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یاد داشت مترجم 


کلودیوس: 

بر ايان داستان به فرردداسش ان هی‌هو نل 
که از رورو تیراندازی کنند و راست 
بگوبند یسرم را این چدنین آموزش بده 


فصل ۳۱ 


یادداشت مترجم 


رایرت گریوز شاعر: ادیب و تاریشدان بزرگ معاصر فرزند نویسند؛ 
ایرئندی آلفرد پرسوال گریوز دررسال ۱۸۹۵ در ویم‌لدون در بریتانیا به دنیا آمد. 
پس از پایان مدرسه عازم جنگ جهانی نخست شد و در واحد تفنگداران سلطنتی 
ویلز په درجة سروانی رسید. نخستین حرفه‌اش شاعری بود و دیوان بر گژیدۀ 
اشعار ش» به چاپ رسیده است. در سال ۱۹۲۶ به مدت یک سال استاد ادبیات 
انگلیسی دانشگاه قاهره شد و پس از آن از راه نوبسندگی» بویژه نوشتن داستانهای 
تاریخی» گذران می‌کرد. آثار بر جسته‌امی عبارتند از منم کله دیو می ؛ حدایگان 
کلودیوس؛ گروهبان مب از هگ نهم؛ کشت بلیزاربوس؛ همسر آقای میلتول؛ به پیش 
گروهبان مب زرین یشم+ییلی قدیسم را به دارآوببختند؛و جزیره‌های بیخردی, در سال 
۹ زند گی نامه‌اش را تحت عنوان در ود با اجه که بو د نگاشت. 

دربارة دو کتاب غير داستانی کا بسیار سخن گفته‌اند. یکی از آنها 
کتاب اڈ مید است که انگیزش شاعرانة نوینی را ارائه می‌دهد. دیگری کتاب 
انجیل نصرانی اصلاح شده است (آن را به اتفاق جوشوا پودرو نوشته است)» که 
بررسی دوباره‌ای از مسیحیت آغازین است. 

گریوز آثار آپولیوس. لوکان. و سوئتونیوس را از یوتانی به انگلیسی ترجمه 
کرده که در مجموعه آثار کلاسیک ینگوئن به چاپ رسیده است. او نضتین 
فرهنگ نوین اسطوره‌شناسی یونانی را تحت عنوان اسطوره‌های بونانی تاليف 
کرده است. درسال ‏ ۱۹۶۱ به عنوان استاد شعر دانشگاه اکسفرد برگزیده شد و 
در مال ۱۹۷۱ به عضویت افتخاری کالح سنت‌جان اکسفرد درآمد. مجه‌وع 
اشعارش در سال ۱۹۷۵ منتشر شد. رابرت گریوز در سال ۱۹۸۵ در گذشت. 

گریوز برای نوشتن کتابهای منم کلودیوس و خدایگان: کلودبوس از 
معتبرترین کتابها و اسناد تاریخی و متنهای بر جای مانده از خود کلودیوس سود 


س من کلودیوس توسط همین مترجم به فارسی بر گردانده شده و تشر رسانه آن را متتشر کرده ات 
(بهار ۱۳۶۹).-م. 


خدلیگان گلودیوی 


جه و مطالب آن با واقعیتهای تاریخی کاملا منطبق است. در کتاب نخست 
ضمن اماراتی به جنگهای داخلی رم که به پیروزی یولیوس سزار» به عتوان کنسول 
و دیکآتون و پایان دوران زرین جمهوری رم انجامید» دوران امپراتوری شکوهمند 
سزار اگوستوس اکتاویوس به اتفاق همسرش لی‌ویا امپراتوری جابرانة سزار 
تیبریوس؛ و امپراتوری جنون‌آمیز سزار گایوس کالیگولا تا فتل کالیگولا و 
چگونگی گزینش غير منتظر کلودیوس به امپراتوری تشریح گردیده است. 

کتاب دوم که در عین مستقّل بودن ادام کتاب نخست به شمار می‌رود به 
دوران امپراتوری کلودیوس اختصاص دارد. در این دو کتاب که وقایع تقریا یک 
فرن پر تلاطم تاریخ رم و جهان را از حدود پنجاه سال پیش از میلاد مسیح تا نیمه 
فرن نخست میلادی در بر دارد جنبه‌های گوناگون سیاسی. اجتماعی. افتصادی» 
نظامی. هنری. و علمی و مذهبی زمان و روابط جهان آن روز به شیواترین و 
دلنشین ترین بیان توصیف شده است. 

با توجه به اینکه در متن انگلیسی ترجمة شماری از اشعار یونانی و لاتین به 
شعر انگلیسی آمده است ( گریوز از شاعران بزرگ معاصر انگلیس است) سعی شد 
آن اشعار در ترجمه فارسی نیز ضمن رعایت امانت و ترجمه واژه به واژه حالتی 
نظم‌گونه داشته باشد تا از حالت شعری متن اصلی چندان به دور نباشد . مترجم که 
داعی شاعری نداشته و به عنوان مترجم چنین وظیفه‌ای هم برای خحود فائل نبوده 
است در برگردان این نظم‌گونه‌ها در بند ردیف و قافیه و وزنهای عروضی نبوده 
امست. 

در ذکر اسامی که غالبا در هر یک از زبانهای لاتین» یونانی انگلیسی و گاه 
عربی تلفظی جداگانه دارند معمولا شناحته شده‌ترین تلفظ در زبان فارسی آمده 
است و درغیر این صورت ترجیح با تلفظ بومی هر تام بوده است. 

در مورد نام سزار» که در درجه نخست اسم خاص موروئی تعدادی از 
فرماتروایان دودمان بولیان است. تلقظهای مختلمی وجرد دارد. در زبانهای آلمانی 
(کایزر)» روسی (تزار)» عربی و فارسی (فیصر ) این واژه به عنوان اسم عام و تقرییا 
به مفهوم پادشاه آمده است. زیرا پس از خاندان یولیان امپراتوران بعدی نیز غالبا از 
این نام استفاده می‌کردند. بویژه در دوره‌های بعدی امپراتوران خود را اگوستوس و 
جانشینان و ولیعهدهای خود را که غالبا دارای قلمرو فرسانروایی ویژه‌ای هم بودند 
به عنوان سزار ملقب می‌کردند که بدین ترتیب نام سزار مفهومی عام یافت و 
عنوانی سلطنتی شد .و همین معنای عام است که به صورت فیصر وارد زبان فارسی 
شده است. از آنجا که در این کتاب نام حاص مورد نظر است. لدا به جای قیصر 
سیزار: چزاره و غیره نام اصیل تر و آشناتر سزار آمده است. 

در مورد غالب اسامی حاص مانند ژولیا و ژولیوس (فرانسه) یا جولیا و 

جولیوس (انگلیسی) یا یولیا و یولیوس (لاتین) تلفظ بومی و اصلی لاتين ذکر شده 
است. در مورد برخی از اسامی که در واژگان فارسی نامهای قلب شده و غیر 
مصطلح و نامفهوم عربی را در پرابر آن گذارده‌اند اگر وارة معادل و مصطلح 
پارسی یافت نشده باشد وار؛ زبان اصلی حفظ گرد يده است (آمده است کارت و نه 


یادداشت مترجم 


فرطاحنه). 

تقسیم بنای طمّات عردم رم عارت بوده است ار؛ خاندان امپراتوری و 
اشراف. سناتورها (سناتوری یک نظام است نه یک نهاد )» شهسواران (شوالیه‌ها)» 
شهروندان آزاد برد گان (با برد گان آزاد شده که در عين حال هنوز به حقوق کامل 
شهروندی دست نیافته‌اند» بیگانگان وبرد گان. کاهنان بزرگ از میان اشراف و 
نجیب‌زاد گان برگزیده می‌شدند. 

در دوران حمهوری؛ سلا بالاترین متام فانونگذاری» فضایی و اجرایی بود. 
(بدیهی است که مفهوم قرن هیجدهمی تفکیک قرا هنوز مطرح نبود) و در راس 
دوره‌های یک ساله برگزیده می‌شدند. در دوران امپراتوری نیز سنا و کنسولها بافی 
ماندند اما احتیارات آنان بیشتر نمادین بود و قدرت اصلی در دست امپرائور 
متمرکز بود. 

مقام اداری مهم د گر کلانتری بود. کلانتران که خود به درجاتی تیم 
می‌شدند مجموعه‌ای از وظایف قضایی» پلیسی و اجرایی را بر عهده دات‌ضا. 
استانهای رم نیز غالبا از همین الگو پیروی می‌کردند و غالبا برای خود سنایی 
داستند. 

ارتش رم بسیار منسجم و منضبط بود و تقسیم‌بندیهای آن با تفسیم‌بندیهای 
امروزی ارتشها فابل قباس بود و در راس هر سپاه منطقه‌ای (متشکل از چند هنگ) 
یک سردار (زنرال) قرار داشت و فرماندهی کل فوا با امیراتور (و در دوران جمهوری 
با کنسولها) بود. 

در کتات بارها به اسامی و افسانه‌های اسطوره‌ای یوناتی و لاتین اشاره و 
استناد شده‌است که چون ممکن بود برای خوانند گان ایرانی مبهم باشد در هر 
مورد در بانوشت توصیحاتی ال الختت. این توضیحات در کتاب عم 
کلودیوس مفصل‌تر. و در این کتاب برای پرهیز از تکرار مختصرتر است. نویسنده 
در یادداشت خود در اغاز کتاب به نکات دیگری دربارة متن پرداخته است که 


ف. م. 





خدایگان کلود یوس 


یادداشت نویسنده 


«سکه زره که در این کتاب به عنوان واحد پول رایج آمده است» اروس لا یوق 
است؛ که سکه‌ای است به اززش ۰ سسترنی ۳ بیست‌وپنج دنر " «سکه‌های 
نقره»: می‌توان آن را برابر یک پوند استرلید ۵ با پنچ دلار آمربکایی (پیش از جنگ 
(جهانی اول] )دانست. میل همان میل رمی است که در حدود سی قدم کوتاهتر از 
مايل انگلیسی است. تاریجهای مندرج در حاشیه برای راحتی به گاه شمار مسیحی 
دة انت در گاه‌شمار یونانی» که مورد استماده کلودیرس بوده است. شمارش 
سالها از نختین المپیاد آغاز می‌شد » که در سال ۷۷۶ پیش از میلاد انجام شد. 

برای تقاط جغرافیایی : نیز از آضناترین م نامها استفاده مده است: بناپراین آمده 
است رنه ته وگل ماورای آله زب( فرانسه ترپ شامل همان قلمرو ارضی 
است و اگر شهرهایی مانند ويول و لیون ( را - که اسامی کلاسیکشان 
برای عموم Ce i‏ ات به اسامی جد یذشان می‌ناميديم؛» در حالی که 
آنها را درابالت گلا ترانسا لای ياء به گفتة یونانیها در گالامی* قرار می دادیم 
نامتتاسب می‌شد . (نامهای جغرافیایی به یونانی بسیار گیج‌کننده‌اند: مثلا آلمان را 
«کشور لت ها» می‌نامیدند.» به همین ترتیب برای اسامی اشخاص هم از 
آشناترین نامها استفاده شده اشت- «لی‌وی با ای ترش ی ور 
e‏ » به جای کونوبلینوس "" و «مارک آنتونی» به جای مارکوس 
آنتونیوس. 

کلودیوس آثارش را به زبان یونانی که زبان علمی دورانش بود می‌نگاشت و 
این امر از توضیح دقیق لطیفه‌های لاتین و از ترجمذ عبارتی از ایوس "۱ که در متون 
اصلی (مرجع! آوردء است مشخص می‌شود.. 

برخحی از حوانند گان کتاب منې کلودیوس که دیباچة خدایگان کلودبوس 


1( aureus 2) sestertii 3) denarii 4( م۱۵‎ S) Boulogne 6) Lyons 7?) Gallia 
Transalpania 8) Galatia 9) Celts J0) Livi 11) Cymbiine 12) Cunobelinus 


:Quintus Ennivs )۲‏ شاعر لاتین (۲۳۹ - ۱۶۹ پیش از میلاد) تویسنده تاریخ رم و نرازدیها و 
شعرهایی در زمیته‌های فلسفی و اخلافی.- م. 


خدایگان کلودیوس 


څرت هر ارو ققد داش ھی ترا ر کو ان کات ضر کی 
اثرتاسیت "و دوازدہ مزا اثر سوئتونیوس" " مراجعه وآنھا را با یکدیگر تلفیق 
کردهو نتیجه را با «نیروی تخیل پرتوان» خود بسط داده‌ام. چنین چیزی صحت 
ندارد» و در مورد کتاب حاضر هم چنین نیست. فهرست توپسند گان کلاسیک که 
از آثارشان برای تالیف خدایگان کلو ديوس سود جسته‌ام از جمله شامل این 
اشخاص است: تاسیت؛ دویوکامیوسس > سوتونیرس» پلیتی ۸ وارو "» 
» اروزیوس  ٤"‏ ی کی و 
کلوملا *" پلوتارک " . پوزفوس ' '» E‏ لوس » فوتیوس 
2 ۳۲ ۶ ۳ . : ۵ 
خیفیلینوس ۰ نا راس > سنە‌كا » و 3 یوونال » فیلو 
چلسوس ۰ نويسندگان کتاب اعمال حواربون و انجیلهای کاذب 
نیکودعوس ۱ و ناقة هاو شک نهان بر بهای مانله‌ از خد 
کلودیوس. در این کتاب کمتر واقعه‌ای است که به نوعی به سند معتبر تاریخی 
متکی نباشد و امیدوارم که هیچ‌کدام از آنها از نظر تاریخی بی‌اعتبار نباشد. 
هیچیک از شخصیتها ساختگی نیستند. نگارش بخش مربوط به شکست 
کا راکتاکوس " از کلودیوس, به حاطر اندک بودن ماخحذ موجود در آن باره از همه 
مشکلتر بوده‌است. 

در مورد بررسی بظاهر موجهی از آیین دروئید یسم ' بریتانیایی نیز می‌باید 
با کمک‌گرفتن از کارهای باستانشناسی» از ادپات باستانی سلتیک ‏ »واز 
گزارشهای فرهنگ ۹ جدید در نیو را کی انا هنوز 
بناهای یادبود گرانسنگی و ستونهای سنگی در آیینهای رسمی مورد استفاده قرار 
می‌گیرند به آ گاهیهای کلاسیک اند کی دست می یافتم. در توضیحات خود دربارة 
میحیت آغازین بویژه دفت کرده‌ام که افتراهای تازه‌ای جعل نکنم؛ اما برنحی از 
افتراهای پیشین نقل شده‌اند» زیر کلردیوس حود تسه اه ا حسن یتی 
نداشت و بیشتر اطلاعاتش را دربار؛ امور مذهبی خاورمیانه‌ای از دوست 
همعد رس ی قدیمی اش هیرود آ گر ییا پادشاه بهودی به دست می آورد» که یعقوب 
قدیس" * را اعدام و پتروس قدیس" * را زندانی کرد. 


14 Annals 15) Tacitus (gael) 16) Suctonius 


1D Dio Cassius 18) Pliny 19) Varro 20( Valerius Maximus 21) 0:۵۵ 
22) Frontinus 23) Starbo 24) Ceasar 25) Columella 26) Plutarch 

27) امین(‎ 28) Diodorus Sicolug 29) Phaius 30( Xiphiliaus 31) ۵۵5 
32) Seneca 33) Petronius 34) Jıuvenal 35( عداولت) رمد ملام‎ 

37) Nicodemus 


۸) «ەصو[ +5: یعقوب فدیس از حواریون حضرت عیسی.- م. Caractacus (YT‏ : سرکرده 


ی که از کلودیوس شکست خورد .- م ۰ :druidism‏ نظام مذهبی و اف گل‌ها. 
اروپ E aD‏ امالی ولز. او ۶ امروزی سرتانی (در 
فرانسه) بودند = Mfagalithi (FY.‏ : قطعه سنگهای عظیمی که در بناها با محوطه‌هایی به کار 
می رفته و از دوران ماقیل تاریخ تور انگلتای (ریلتای ورد قاط دیگر جهان بافی مانده 
ات > م ۰ ۲) New Hcbrides‏ 7 در جنوت باختری اقیانوس 1 رام. .م 
SL Jarnes 45) St Peter‏ )44 


بادداشت 


بار دیگر از دوشیزه لورا ردینگ" * که دستنویسهايم را به دقت خوانده و در 
بسیاری موارد توصیه‌های ادبی مناسبی کرده است؛ و از درجه‌دار هوایی تی. ای. 
ماو که متنهای چا را بازخوانی کرده است سپاسگزاری می‌کنم. از کمک 
دوشیزه جوسلین توینبی ‏ » مدرس تاربخ کلاسیک نیونهام کالج» کمبریج» نیز 
تسیا سپاسگزار هستم؛ و خود را مدیود رساله سینیور ارنالدو 
مرمیگلیائو " " درباره کلودیوس می‌دانم که ترجمه آن اخیراً به وسیلذ انتشارات 
دانشگا »اکسفرد به چاپ رسیده است. وک 
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دو سال از بایان ۳ آن داستان طولانی می‌گذرد که در أن شرح دادم ص 
تییریوس کلودیوس دروسوس نرو جرمانیکوس" . آن علیل. أن الکن. آن ابله خاندان. 
که هيبچيك از بستگان جاه‌طلب و خونریزش گمان تمی‌برد که به زحمت اعدام. 
زهر دادن واداشتن به خود کشی: تیعید باه جزیره‌ای متروك 8 توت کون دادن تا حد 
مرگ یعنی شیوه‌هایی که خودشان با توسل به آنها یکی پس از دیگری از شر یکدیگر 
ات وت زرا بیارزد ل جگونه سی‌از همه آنان. حمی برادرزادة دیوانه‌ام اتی کال 
جان به در بردم و زنده‌ماندم.ويك‌روز به‌طور نامنتظر از سوی 
سربازان و گروهبانان گارد کاخ با فریاد و شادمانی به‌:عنوان امپراتور ۱ مبلادی 
نامیده شدم. داستان را در نقطه‌ای حساس به بایان بردم؛ که حنان کاری 


برای تاربخدانی حرفه‌ای همحون من بسیار نابخرداته بود . برای یك تاریخدان قابل توجیه 
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تست که :داشان را در لحظة بی تکلیفی و تعلیق بایان دهد . بحق می باید داستان را 
دست کم يك مرحله پیشتر می بردم. يايد می‌گفتم که يفيه ارتش دربارة آن اقدام شار 
غیرقانونی گارد کاخ چه می‌اندیشید» و عقيدۀ سنا چه بود. و نسبت به پذیرش 
برادرزاده‌ام یود و سایر شغد وان اکل دد اما من ان کاز را نکردم. و در 
عوضص اخرین مطلبی را که نوشتم دریاره رشته افکار تاز بی ربطی بود که در حال 
سواری دشوار بر دوش دو تن از سربازان گارد. و در حالی که حلقه تاج زرین برگ بلوط 
کالیگو لا را کج بر سر و مرا در تان ابراز احساسات دورادور حياط کاخ 
می‌گرداندند در مغرم می‌گذشت 

ِِ آنکه وت ِ 3 ادامه ِِ این بود که آن راب نوی و 
ب حود اجازه داده بودم که بادشاه دنیای دم شوم . ا گر آن اسان ر خوانده ا 
می‌توانید به یاد بیاورید که هم بدربزرگم و هم یدرم هر دو» جمهوریخواهانی معتقد 
بودند و من نیز از انان پیروی می‌کردم؛ دوران فرمانروایی عمویم تیبریوس و بردارزاده‌ام 
کالیگولا صرفا مؤید تعصبات ضد سلطنتی‌ام بود. هنگامی که مرا امپراتور خواندند 
بنجاه و يك سال داشتم و در آن سن انسان یاسانی رنگ سیاسی خود را عوض نمی‌کند . 
بنابراین. در وأقع آن کتاب را برای این نوشتم که نشان دهم که تا جه اندازه از هر گونه 
اتان 5ة بلطت یا بودم» و ضرورت تن در دادن به تمایل سریبازان تا جه انداژه حدی 
بود: اگر نمی‌پذیرفتم به مت له آن بود که نه تنها موجب مرگ خود» بلکه موجب مرگ 
همسرم مسالینا" . که بشدت عاشقش بودم. و کودکی که در راه داشتیم می‌شدم. 
(نمی‌دانم جگونه است که انسان نسیت به کودکی به دنیا نیامده احساسی جنان قوی 
دارد ؟) بویژه نمی خواستم به وسیله آیند گان به عنوان فرصت‌طلیی زيرك انگ خورده باشم 
که خود را به حماقت می زد .در حالی که گوش خوابانده و منتظر فرصت بود تا اینکه از 
دسیسه‌ای درباری عليه امپر اتورش بو و تامزد جاتشینی› کا 
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قدم پیش گذارد. این ادامه داستان زند گی‌ام به عنوان بوزش و مدافعه‌ای دربارة کزراهه‌ای 
که در سیزده سال امپراتوری خود پیموده‌ام تلقی می‌شود؛ و باید بگویم. امیدوارم 
ا وهای رظا هر ای و اتسار ار را در فاحل ف دواد مایا ان 
دافن ار تاطقان ا اضرا تاه سدق که سو کد می خورم» هرگز بعمد از آنها دور 
نشده‌ام» توجیه کند. 

بنایراین سررشتة داستان را از همان جایی که رها کردم از سر می‌گیرم. نخست 
بگذارید تکرار کنم که اگر هیرود آگرییا. بادشاه بهود. اتفاقا برای دیدار به رم نیامده بود 
احتمالا اوضاع رم بسیار بدتر می‌شد. او تنها کسی بود که در بحران قتل کالیگولا 
براستی خونسردی خود را حفظ کرد و همه نماشاگران تأتر تیه بالانین را از خطر کشتار 
به دست گردان آلمانی ویژه امپراتوری حقظ کرد. عجیب است. اما با اينکه تاریخ 
شکفت‌انگیز زندگی هرود اگریبا در جندین مورد با زندگی من بشدت تداخل 
بیدا می‌کند . خوانند گانم تقریباً تا آخرین برگ کتاب داستان زندگی‌ام» حتی به يك اشاره 
مستقیم به او برخورد نمی‌کردند. حقیقت این است که اگر قرار بود حق مطلب نسیت به 
ماجراهای وی. که به وبه خود ارزش خواندن دارنده بیان شود بدان معتی می‌بود که 
وی در داستانی که می‌یاید شرح می‌دادم و تأکید اصلی ان رزوی فطلب هیک بود» په 
وی مق ار ادا رمق ی مر ا تینما فرط انب 
کا مدا اوا وآ کک یی اک ر و اتن صفت را 
همچنین از این رو گرفتم که او در آنچه که بعداً در این کتاب خواهد امد رو قن 
را ایا می کند و اکنون می‌توانم. بدون هی گونه بیمی از بیراهه رفتن بی مورد داستان 
زندگی او را تا هنگام قتل کالیگولا بازگو کنم. و سپس آن را تا رسیدن به زمان مرگش 
همراه با شرح زندگی خود ادامه دهم. بدین ترتیب دیگر يك‌پارچگی داستان آن‌چنان که 
در صورت تفسیم شدن در دو کتاب بیش می‌امد تضغیف نمی شود .مفصودم این نیست 
که تاریخدانی درامانيك و داستان‌سرا هستم: همان‌طور که دیده‌اید. نسبت به 
رات گرایی ای ا ا اما واققیت این است که اما کیت نمی تون 
درباره هیرود آگریپا مطلیی بنویسد ولی داستانش به نوعی سبك تأتری نداشته باشد. 
زیروا هرود کرد این شیر فی هدرن هر یف اصای یك درام د زند کی می کرد و 
هنر بیشگان همبازی‌اش نیز در طول ننایش پایه بای.او بخویی بازی می‌کردند . درام زند گی 
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ار درامی قابل تطبیق با بی نقص‌ترین معیارهای كلاسيك نیود» اما سرانجام زندگی‌اش 
در اثر انتقام مرسوم الهی. به خاطر تکبر که گناه مرسوم یونانی است, به سيك ترازيك 
کلاسيك به بایان رسید - اما نه. در آن امر عناصر غیریونانی بسیاری وجود داشت. مثلا 
آن خدایی که ضربه انتقام را بر او وارد کرد از خدایان متمدن مجمع آلمپ" نبود: شاید او 
عجیب‌ترین خدایی باشد که در سراسر قلمرو بهناور من یا در بیرون از آن یافت 
می‌شود. زیرا أو خدایی است که هیج تمثال و تندیسی از وی وجود ندارد. پرستند گان 
پرشورش از به زبان آوردن نامش منع شده‌اند (هر چند به احترام او سنت‌هایش را قسبت 
به خود اجرا می‌کنند و آیینهای عجیب و وحشیان؛ُ بسیار دیگری به جای می آورند) و 
ھی گورشد که دراورشلیم» درصند وقی ازجوب سرو با زهوارهایی ازیوست کوز کم که به 
رنگ آبی رنگ شده است په تنهایی زند کی می‌کند و از اینکه هرگوته سروکاری با هر يك 
از خدایان دیگر جهان داشته باشد یا حتی از قبول اینکه چنان خدایانی وجود داشته 
باشند سرباز می‌زند. و دیگر اينکه در درام او مسائل مضحك و پوچ آن‌قدر درهم 
آمیخته‌اند که نمی توانست برای هیج‌يك از درامائیست‌های یونانی عصر طلایی موضو ع 
مناسبی برای نگارش محسوب شود. تصورش را بکنید که سوفکل " بیگناه در یك حالت 
شاعرانه جدی بامسئله قرضهای هیرود مواجه می‌شد؛! اما» همان‌طور که داشتم می‌گفتم. 
اکنون باید به شرح مطلبی بپردازم که پیشتر نگفته بودم؛ و بهترین کار این است که 
همأ کنون و همیجا. بیش از آنکه به داستان تازه‌ام بپردازم. ی داستان قدیمی را به بایان 
برم. 
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داستان هیرود آگریپا 
باید بدانید که هیرود اگرییا با مارکوس ویسپانیوس اگرییای بزرگ: سردار 
اگوستوس» که با تنها دختر وی ازدواج کرد و از طریق او بدربزرگ برادرزاد گانم گایوس 
۱) مقصود اشاره به کوء المب است که جایگاه خدایان اساطیری یونان بود . - م. 


۲( 5 : شاعر تراژيك یوتانی فرن پنجم بیش از میلاد , هفت اتر از آتارش یرجای مانده است. از جمله تیک دب 
الکتر . ادیپ شاه.., - م 
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کالیگولا و آگرپینیلا شد» خویشاوندی سببی و تنسبی نداشت. برد ازادشدة اگریها هم 
نبود : گرچه ممکن است چنان حدسی نیز زده باشید» زیرا در رم رسم بر این است که 
برد گان شش از ارادشدن به عنوان احترام و تعارف نام خانواد گی اریانشان را یر ود 
می‌گذارند. اما تف فو ار این کار اس اور شور کین هرود رر اد تاه 
نهودیان؛ به باد همان آگریا که دو آن.زمان ارک مرده بود» 2 ان 
بیرمرد برجستهٌ مخوف به همان اندازه که تاج و تختش را به عنوان متحدی سودمند در 
خاور نزديك مدیون پشتیبانی اگوستوس بود. مدیون علافه‌اش به آگریپا نیز بود. 

خاتراده هیرود دز اضَل اهل اد سرزمینی تیه و ماهور در ميان عربستان و 
بهودیه جنوبی یود: آنان بهودی نبودند. یولیوس سزار همزمان فرمانداری یهودیه" را به 
بدر هیرود و فرمانداری جليله" را به هيرود بزرگ» که مادرش عرب بود. وا گذار کرد 
هیرود که در آن زمان فقط بانزده سال داشت تقریاً بلافاصله. به خاطر اینکه به هنگام 
مبارزه با رهزنان در قلمرو خود شهروندان بهودی را بدون محا کمه اعدام کرده بود . دجار 
دردسر تم او به خضوو در سا هدر ریا ادا عالی بهودیان. فرا خواندند. 
هیرود در این موقعیت از خود نخوت بسیار نشان داد و درحالی‌که ردای ارغوانی بوشیده 
بود و سربازان مسلح احاطه‌اش کرده بودند در برابر قاضیان حاضر شد اما با پیشدستی 
بر رأی دادگاه پتهانی از اورشلیم گریخت. استاندار رهی سوریه که هیرود به نزد او پا 
رد ا تازه‌ای در ان استان به وی واگذار کرد و او را به فرمانداری منطقه‌ای در 
تزدیکی لبنان گمارد . کوتاه سخن آنکه» این هيرود رک که بدرش در أین میان در اثر 
مسمومیت با زهر مرده بود. به فرمان مشترك بدربزرگم آنتونی و عموبزرگم اگوستوس 
(که در آن موقع اکتاویان نامیده می‌شد) شاه یهودیان شد» و سی‌سال» با سخت گیری و 
شکوه بر قلمروی که افا با گشاده‌دستی اگوستوس بهناورتر می شد فرمانروایی کرد. 

هیرود پی‌دریی با بیش از ده زن ازدواج کرد. که دو نن از یرادرزاد گان ودش در 
شمار انان بودند» و سرانجام» بس از چندین بار اقدام ناموفق به خودکشی, در اثر 
کسالتی که شاید درد ناکترین و نفرت انگیزتزین بیماری شناخته شده در عالم پزشکی 
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است جان سپرد. هرگز نشنیده‌ام که آن بیماری نامی جر بلای هیرود داشته باشد یا پیش 
از اف کی به آن متلا شده باشد ‏ اما نشانه‌هایش عیارت بودند از کشک تفر تصانه که 
تھوع ئه وتال داشت شک کدار > نفسی همچون لاشه بويناك کرم آوردن در 
شرمگاه» و جریانی دائمی از ترشحات آبکی از امعاء. این بیماری موجب دردی 
کا دو کے غا وی ی چا تم قفا ره اه یرای 
می گفتند که آن بیماری مجازاتی بود که به خاطر دو ازدواجی که زنای با محارم محسوب 
می شد از جانب خدایشان مقرر شده بود. همسر نخستش ماریامنه" » از خاندان معروف 

مکابی " از بهودیان بود» و هيرود غاشی رشق وی بو . اما يك پار؛ هنگامی که برای 
دیدار پدربزرگم آنتونی اورشلیم را ترك گفته و به لاذقیه " در سوریه رفته بود» به 
بیشکارش محرمانه دستور داده بود که اگر در سفر قریانی دسیسه‌های دتهتا نش شود 
باید ماریامنه را بکشد. تا به دست آنتونی نیافتد ؛ و در موقعیت دیگری که برای دیدار 
اگوستوس به ردس رفت نیز همین دستور را داد. (آنتونی و اگوستوس هر دو به 
هوت ر مکی شهرت داش .) هتحامین که ماراح از آن دشتورهای رما نه آحاهی 
یافت طبيعتاً رنجید و در حضور مادر و خواهر هیرود مطالیی را به زبان آورد که اگر 
ناگفته می‌ماند عاقلانه‌تر بود. زیرا آنان یه نفوذ ماريامنه بر هيرود حسادت می‌کردند و 
همینکه هیرود باز کشت سخنان ماريامنه را برایش بازگو کردند. و در عين حال وی را په 
زناکاری در غیاب او متهم کردند و به عنوان عملی کینه‌توزانه و تحريك‌آمیز از آن 
بیشکار یه عنوان فاسق وی نام بردند . هيرود دستور داد هر دوی انان را اعدام کردند . اما 
بس از آن چنان بشیمانی و اندوهی بر او جیره کردید که به تبی دجار شد که داشت 
موجب مرگش می‌شد؛ و هنگامی که بهیود یافت. خلق و خویش چنان افسردگی و 
درنده‌خویی یأفته بود که کوچکترین بد گمانی موجب می‌شد حتی بهترین دوستان و 
نزدیکترین خویشاوندانش را اعدام کند. بسر ارشد ماريامنه یکی از بسیار قرباتیان خشم 
وو وا ا کرو مان بان اعا هت او یا 
اس پگ ان ا وای نارای شا کته یه ایا هد اعدا کف کو 
دريارة این اعدامها به طنز چنین گفته بود رح می دهم به جای خوك هیرود باشم ا 
به جای بسرش.» ژیرا هيرود که‌پیرو آیین کلیمی بود. مجاز به خوردن گوشت خوك نبود. 
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و بنایر این خوکهايیش می‌توانستند امیدوار باشند که با آسودگی عمری دراز را به سر 
آورند. آن شاهزادة پدبخت» یعنی بسر آرشد ماریامنه. بدر دوست من هيرود كرا نو 
که هيرود بزرگ او راء بلافاصله پس از یتیم کردتش, در سن چهار سالگی» به رم فرستاد 
تا در دربار اگوستوس پرورش یاید . 

هیرود آگریبا و من دقیقاً همدوره بودیم و از طریق دوست عزیزم شوش 
پسر آگرییا. که طییعتاً هیرود آگرییا خود را به او نزديك می‌کرد؛ با یکدیگر بسیار سر و 
کار داشتیم. هیرود بسری بسیار زیبا بود و هر گاه که اگوستوس به سرسرای مدرسه 
بسرأن می‌آمد تا به شوخی به تیله‌بازی و جفتك چهارکش و سنگ‌پرانی روی آب 
بپردازد» وی یکی از بچه‌های مورد علافه‌اش محسوب می شد . اما عجب بچه شیطانی 
بود ! اگوستوس سگ محبوبی داشت. یکی از آن سگهای پاسبان بزرگ و تنومند با دمی 
پر بشم که آن را از آدرانوس در نزدیکی اتنا آورده بود. که در جهان از هیچ‌کس جز 
اگوستوس فرمان نمی‌برد؛ مگر آنکه اگوستوس مشخصاً به او می‌گفت: «از قلان کس 
اطاعت کن تا دوباره صدایت کنم.» آنگاه آن حیوان به گفتۀ او عمل می‌کرد. اما نگاههای 
شاق و او سرا کر خالی که کی از او دوز د ویس د وکت 
هیرود کوچك به حیله‌ای توانست آن سگ را به هنگام تشنگی به نوشیدن مقدار زیادی 
شراب بسیار قوی اغوا. و آن را همچون کهنه سربازی که به مرخصی می‌رود سیاه مست 
کند. سپس بر گردنش یك زنگولة یز آویخت» دمش را همچون زعفران زرد کرد و پاها 
و پوزه‌اش را سر ح ارغوانی کرد. و با متانه‌های خوك دور بنجه‌هایش را بوشاند و بالهای 
غازی را به شانه‌هایش و اوو کو تا کاخ رها کرد شان كاورش 
برای سگش دلتنگ شد و صدا زد «تیفون. تیقون. کجا هستی؟» و آن حیوان بظاهر 
غیرعادی با تردید از لای در به سوی او آمد. آن لحظه یکی از مضحك ترین لحظه‌های 
به اصطلاح عصر طلایی تاربخ رم بود. ما این واقعه در جشن روز شوخی اول اوربل که 
به افتخار خدای ساترن برگزار می‌شد رح داد» ینابراین اگوستوس ناچار آن را با 
خوشرویی تلقی کرد. و نیز هیرود مار دست‌آموزی داشت که به آن آموخته بود که موش 
بگیرد و در ساعتهای درس مدرسه آن را در زير پیراهنش نگاه می‌داشت و همینکه معلم 
پشتش را به او می‌کرد با آن مار دوستانش را سرگرم می‌کرد» و جنان عامل آشفتگی بود 


خدایگان کلودیوی 


که سرانجام واداشتند تا با من زیردست آئنودوروس" > یعنی همان معلم ریش سپید پیرم 
که اهل ترسوس بود. به تحصیل بردازد. البته. هیرود آن شوخیهای شاگرد مدرسه‌ای را 
با آتتودوروس نیز ادامه داد , اما اتنودوروس آنها را چنان با خوشرویی تلقی می‌کرد و 
من. که آئنودوروس را دوست داشتم» نسبت به آن شوخیها چنان بی‌میلی نشان می دادم 
که بزودی آن کار را کار گداشت 

هيرود بسری درخشان بود و حافظه‌ای شعفت‌ ابید و استعدادی عحیب در 
آموختن زیان داشت. يك‌بار آئنودوروس به او گفت: «هیرود » پیش بینی می‌کنم که روزی 
تو را فرا خواهند خواند تا مقامی را که دارای بالاترین شان در زادگاهت خواهد بود 
اشغال کنی. باید هر ساعت از نوجوانی خود را صرف آمادگی برای آن فراخوانی کنی. 
با استعدادی که داری می‌توانی سرانجام همچون بدربزرگت هیرود فرمانروایی نیرومند 
شوی.» 

هیرود پاسخ داد: «اين امر همه چیزش بسیار خوب است. آننودوروس, اما من 
خانوادهٌ بزرگ و بدی دارم. شنیده‌ام که عناصری آن‌چنان خونریز شاید قابل تصور 
نباشند. اگر یك سال بگردید رذل‌تر از آنها نخواهید یافت. اگر وادار شوم به کشورم 
بازگردم نمی‌توانم انتظار داشته باشم که بیش از شش ماه زنده بمانم. (اين سخن را پدر 
ری که همینجا در رم به هنگامی که در خان آزینیوس بولیو " تحصیل 
می‌کرد گفته بود. و عمویم الکساندر که همراه او بود نیز همین سخن را گفته بود. و 
راست می‌گفتند .) عمویم شاه بهودیه در شرارتها و بدکاریهایش نسخه دوم هرر ر 
الک ها اه ای آنکه شحو فد اشنا یکن | تاو یر ول 
آنتیپاس " همچون يك جفت روباه‌اند .» 

آننودوروس گفت: «ای شاهراده. يك فضیلت جندین ردیلت را می بوشاند . به یاد 
داش اعد که ال ملت ورد بد فقا ئل از ر مت یی ی ون هان سفانت 
اش : اگر خود را شخصی با فضیلت نشان دهید آنان همچون بیکری واحد رد شتا اس ان 
خواهند بود.» 

هيرود پاسخ داد: رفضیلت بهود با فضیلت یونانی- رمی» از فییل آنچه که شما 
تعلیم می‌دهید, کاملا انطباق‌ندارد» آننودوروس. اما از پیش بینی‌هایتان بسیارسماسگزارم 
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می‌توانید روی من حساب کنید که وقتی شاه شوم شاه خوبی باشم؛ اما تا هنگامی که 
پرتخت ننشسته‌ام استطاعت آن را ندارم که از سایر افراد خانواده‌ام با فضیلت تر باشم.» 

در مورد سیرت هیرود. چه یگویم؟ پیشتر انسانهاء تا آنجا که من تجربه 
اندوخته‌ام. نه با فضیلت‌اند و نه رذل. نه خوش‌قلبند و نه بدقلب. در هر لحظه از زمان 
اک ار ایو اند و اند کی ار او لاغ نف میانه خالی با فرومایکن: اما شار ان 
از مردمان همواره نسبت به بك سیرت واحد قوی وفادار می‌مانند : اینان کسانی هستند که 
مهمترین اثر را در تاریخ بر جای می‌گذارند . و می‌توان آنان را به چهار طبقه تقسیم کرد. 
نخست بدنهادانی سنگ دل هستند. که نمونهة پارڑز ان مارکو» قرمانده گارد دوران 
ترو و کالیکرلاه ووی یی وت قاض با فی انت که بد خان انذاره 
سنگ‌دل‌اند. و کرت بارز آن کاتوی بازرس. آن عامل عذاب من است. طبقةٌ سوم 
اشخاص با فضیلتی با دلهای زرین هستند. مانند آئنودوروس پیر و یرادر مقتول بینوایم 
جرمانیکوس. و آخرین و کمیاب‌ترین طبقه بدنهادانی با دلهای زرین هستند . و هيرود 
آگریپا کاملترین نمونة قابل تصور این گروه بود و این بدنهادهای زرین‌دل این ضد 
کاتوها. هستند که در زمان نیاژ بهترین دوستان خواهند بود. انسان از انان هیچ نوفعی 
ندارد . آنان. همان‌طور که خودشان قبول دارند. کاملا فاقد اصول هستند. و تنها به منافم 
کد ها دار ها کر ار در کل شا سس غا ن برو و کی و 
خاطر خدا فلان کار و بهمان کار را برایم بکن.» تقریباً با اطمینان می توان گفت که آن کار 
را خواهند کرد- و خواهند گفت که آن کار را به عنوان لطفی دوستانه انجام نمی‌دهند. 
بلکه از آنجا که با نقشه‌های کهاندیشانة خودشان انطیاق دارد آن کار را می‌کنند؛ و 
انسان اچار است از آنان سیاسگزاری کند. این ضد کاتوها قمارباز و ولخرحاند؛ اما 
دست‌کم این غات اد اد ناکت یه ان انان سنن دانما با یوار گان ادمکش اف 
کوراهان و بااتدازان یی س کے با این خال کر دیده می شود که خو دان را با 
مشروب بشدت مست و خراب کنند. و اگر ترتیب قتلی را بدهند می توان مطمئن یود که 
کسی برای آن قریانی چندان ماتمی نخواهد گرفت. و به جای فریب بیگناهان و 
نیازمندان. روتمندان عهدشکن را فریب می‌دهند. و با هیچ زنی برخلاف میلش 
نمی امیز ند . 

هيرود خودش همیشه اصرار داشت که سرشتش بدنهاد است. من پاسخ می دادم؛ 
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«نه. تو فطرتاً آدم با فضیلتی هستی که نقاب بدنهادی بر چهره زده‌ای.» این سخن او را 
خشمگین می‌کرد. یکی دو ماه پیش از قتل کالیگولا چنین مذاکره‌ای میان ما رخ داد. در 
بایان هيرود گفت. «می‌خواهی عقیده‌ام را دربارة خودت بگویم؟» باسخ دادم» «نیازی 
نیست» من احمق رسمی کاخ هسمتم .)۲ او گفت؛ «باری. احمقهایی هستند که وانمود 
می‌کنند خردمندند و خردمندانی هستند که وانمود می‌کنند احمق‌آند. اما تو نخستین 
موردی هستی که با آن بر خورد کرده‌ام که احمقی وانمود می‌کند که احمق است. و 
دوست من. روزی خواهی دید که با عجب بهودی با فضیلتی سر و کار داری.» 

هنگامی که بستوموس تبعید شد هيرود خود را به کاستور. فرزند عمویم 
تیبریوس. چسباند و آن دو به عنوان جنجالی‌ترین جوانان عشرت‌طلب شهر شهرت 
فقو هی ر کال سار ی و اک اعا کار انش کک کرت 
باشد . شیها بیشتر وقتشان به بالا رفتن و پایین آمدن از پنجره‌ها و نزاع با شیگردها و 
شوهران حسود و پدران خشمگین خانواده‌های محترم می‌گذشت. هیرود» که به هنگام 
کت کی خی ال وه ول اف ار اوھ ارت دات هس که آن برل ور 
اختیارش قرار گفت بسرعت اوا باد داد. آنگاه وادار به وام‌گرفتن شد. نخست از 
دوستان نجیب‌زاده‌اش. که من نیز در ميان آنان a‏ وام می‌گرفت. و این کار را با 
شیوه‌ای چنان اتفاقی و عادی انجام می داد که اصرار در مورد شیک فن برایمان سخت 
می‌شد . هنگامی که اعتبارش برای وام‌ستاندن از این راه بایان یافت به وام‌گرفتن از 
راان رسای رات که عاط یک ا ا تسا تور از رای ا 
او خود را دلخوش می‌کردند؛ و هنگامی که آنان نیز نگران بازبرداخت وامها شدند به 
دلجویی آزاد بردگان تیبریوس که حساپهای امپراتوری را نگاه می داشتند برداخت و با 
و را وادار کرد که از خزانه به وی وام دهند. همیشه داستانی از LE‏ ا 
طلایی اش در آستین داشت- حاکی از این که قول سلطنت فلان یا بهمان سرزمین مشرق 
را دو ریت که رر ا کا رر کد ع اکور ا 
مرگ است به ارث تصییش شود. اما کا ا در حدود سی‌وسه الک بتدریج 
جنته‌اش از این‌گون جعلیات تهی شد؛ و سپس کاستور مرد (از قراری که جند سال بعد 
آگاه شدیم او را همسرش. یعنی خواهرم لی‌ویلا. زهرخور کرد) و هیرود ناچار شد در 
برابر بستانکاران بای‌گریزش را به وئیقه بگذارد. هیرود می توا تست شخصاً از تیبریوس 
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كمك بخواهد. اما تیبریوس علناً اعلام داشته بود که دیگر هرگز نمی‌خواهد هیچيك از 
دوستان بسر درگذشته‌اش را بییند. «که میادا دوباره اندوهگین شود.» البته این سخن 
تنها بدان معنی بود که تییریوس, که وزیر اعظمش سیانوس او را متقاعد کرده بود که 
کاستور به توطئه جیتی نسبت به جان وی مشفول بوده است» در مورد مشارکت آنان در 
آن توطته بد گمان بود . 

هيرود به ادم موطن نياکانش گریخت و در آنجا یه دز بیابانی مخروبه‌ای یناه 
برد. گمان می‌کنم که از زمان کودکی‌اش تا کنون این نخستین سفر وی به خاور نزديك 
بود. در آن هنگام عمویش آنتیپاس استاندار (يا طبق عنوان تترارك') جلیله و 
حلید " بود. زیرا قلمرو هیرود بزرگ میان سه پسری که از او برجای مانده بودند تقسیم 
شده بود» که عبارت بودند از: همین انتیپاس برادرش ارکلوس, که شاه بهودیه و سمریه 
شد. و برادر کوچکترش فیلیپ. که نترارك باشان شد. یعنی کشوری که در شرق جلیله 
در میان اردن قرار دارد. اکنون هیرود همسر فداکارش سیپروس راء که در صحرا به او 
بیوسته بود وأدار کرد از وه اوه ایام وه ایا به ها مخ 
هیرود بود بلکه به خاطر ازدواج با خواهر زیبای وی هیرودیاس» که همسر مطلقه یکی 
دیگر از عموهایش بود» داماد او نیز محسوب می‌شد . سیپروس نخست بدین کار راضی 
نمی‌شد› و نامه می‌بایست خطاب به هیرودیاس نوشته می‌شد. 5 اناس :ا 
کاملا در چنگ خود داشت. و سیپروس در طی سفر اخیر هیرودیاس به رم با او نزا ۶ 
کرده و سوگند خورده بود که دیگر هرگز یا او سخن نگوید. سییروس یه اعتراض گفت 
که ترجیح می‌دهد در صحرا در میان یستگان بدوی اما میهمان نوازشان بماند ولی خود 
را در برابر هیرودیاس کوچك نکند . هیرود تهدید کرد که با پرتاب‌کردن خود از فراز 
باروی دز خود کشی خواهد کرد. و در واقع سیپروس را متقاعد کرد که در گفتارش 
صمیمی است: اما من اطمینان دارم که تاکنون بشری به دنیا نیامده است که کمتر از 
هیرود متمایل به خودکشی باشد. بنابراین سرانجام سیپروس ان نامه را به هیرودیاس 
نی 

اعتراف سیپروس به اينکه دز جریان آن نزا ع مقصر بوده است هیرودیاس را بسیار 


۱ ۲6178۲6۲ : عنوان استاندار یا والی بخشهای جهار نه فلسطین در امیرائوری رم.-م. 
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دلخوش کرد واا را وادار کرد تا او و هیرود را به جلیله دعوت کند. هيرود به 
عنوان کلانتر ناحیه (با يك حقوق سالانهٌ مختصر) در شهر نیبریه [تبریه]» یعنی پایتختی 
که انتیپاس به نام و په افتخار امیراتور بنا کرده بود. بر گزیده شد . اما بزودی هیرود با 
اشاس که سر دی ت و یی ود و با زیرکی بیش از حد او را بو انش داشت کد 
خود را رهین منت وی بداند درگیر شد. شبی که همگی به اتفاق هم برای گذراندن يك 
روز تعطیل به شهر تیر رفته بودند, آنتیپاس در میهمانی شامی که هیرود و سییروس را 
بدان دعوت کرده بود گفت: «برآدرزاده. تو خوردن و خاش روزانه‌ات را مدیون من 
هستی» و حیرت می‌کنم که چطور به خود راب موه کیا من یال کے هی و 
بر سر نکته‌ای در بارۂ حقوق رم با او جر و بحث می‌کرد . 

هيرود پاسخ داد : «عمو نشیا این حرف فعا آن‌گونه‌ای است که می‌باید 
انتظار آن را از شما می‌داشتم.» 

انخاس )ا خشم برسید : «مقصودت جیست. مردك؟» 

هیرود پاسخ داد: «متصودم این اس که شما جیزی بیش از يك دهانی بی تربیت 
نیستید . به همان اندازه که بی‌ادب هستید از اصول حموقی حاکم بر امپراتوری نیز 
بی‌اطلاعید . و به همان اندازه که از این اصول حقوقی بی‌اطلاعید در مورد بولتان خسیس 
هسید .) 

آنتیباس که چهره‌اش بسیار سرخ شده بود با لکنت گفت: «باید مست باشی. 
آگریبا. که با من این چنین سخن می‌گوبی.» 

«آن نوع شرابی که شمابا ان ایا تی س کد ماه ی ی دنه اپاس 
من به کليه‌هايم بیش از آن اهمیت می دهم که از آن بنوشم. درا کجای دنیا می توان چنین 
آیجری کنافتی بیدا کرد؟ بیدا کردن آن پاید نيار به هوش فزازان داشته باشد. شاید از 
ازیافتبهای آن کشتی غرق شدة سالها پیش است که دیروز[آن را در بندرگاه بیرون 
می‌کشیدند؟ یا شاید دردهای برجای مانده در کوزه‌های خالیی شراب را با جوشاندة 
شاش شتر می‌امیزید . سپس أن مخلوط را در آن کاسه‌های'مخلوط کن زرین زیبایتان 
می‌ربزید ؟)» 

الیته. نی از آن واقعه. او و سییروس و بچه‌ها ناچار خود را شتابان به باراندازها 
رساندند و بر عرشه نخستین کشتی که بندر را ترك می‌کرد بریدند. از قضا آن کشتی آنان 
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را به سوی شمال و به انتاکیه, بایتخت سوریه» برد» و در آنجا هیرود خود را به فرماندار 
آن استان که فلاکوس نام داشت معرفی کرد و او په خاطر مادرم آنتونیا با وی یا مهربانی 
بسیار رفتان کرد شنیدن اینکه مادرم. که در برایر زیاده‌روی و بی‌بند و باری در خانوادة 
خودش جدا چهره درهم می‌کشید . نسبت به این مرد سبك مغز علاقهٌ بسیار پیدا کرده 
بود موجب شگفتی شما خواهد بود. مادرم نسبت به رفتارهای متهورانڈ هیرود احساس 
ستایشی نابجا داشت. و هيرود غالا برای اندرزخواهی نزد وی می‌آمد و با قیافه‌ای 
حاکی از بشیمانی صادفانه شرح مفصلی از کارهای احمقانه‌اش بیان می‌داشت. مادرم 
هميشه ادعا می‌کرد که از انشاگریهای او تکان خورده است اما مطما از آنها لذت بسیار 
می‌برد و ادب و خدمتگزاری او مایه دلخوشی بسیارش بود. هيرود هرگز از مادرم 
کرات پر ان جوا و یی کو ا ی ا ا یر رای تم رتفد اما عادو 
هر از چند گاه در یرابر قول او به اینکه رفتارش را اصلاح کند داوطلبانه مبالغی بسیار 
گراف به او وام می‌داد» که بخشی از آنا فة داش اين مبالغ در وافع پول من یود 
و هیرود این مطلب را می‌دانست, و بعدها. چنان که گوبی من وام‌دهندة واقعی باشم, به 
سراغم می‌آمد و سیاسگزاری بسیار می‌کرد. يك‌بار به مادرم اشاره کردم که شاید نسبت 
به هیرود بیش از حد سخاوتمند باشد؛ اما او به خشم آمد و گفت اگر قرار باشد پول 
تلف شود ترجیح می دهد شاهد آن باشد که به طرزی شایسته توسط هیرود تلف شود تا 
اينکه من آن را با طاس ریختن در میخانه‌های بست با دوستان بی‌آبرویم بر باد دهم. (من 
ناچار بودم موضو ع بول گزافی را که برای كمك به برادرم جرمانیکوس فرستادم تا 
شورش راین را آرام کند پنهان کنم؛ بنابراین وانمود کرده بودم که آن را در قمار باخته‌ام.) 
به یاد دارم که يك‌بار از هیرود برسیدم آیا گاهی از سمخنرانیهای طولانی مادرم دربارة 
تقوای رمی خسته نمی شود . او گفت. «کلودیوس من مادرتان را بسیار تحسین می‌کنم. 
و بايد به یاد داشته باشید که در باطن هنوز یك آدومی بی تمدن هستم. و بنابراین تعلیم 
دیدن از کدیانویی با چنان سیرت بی‌نقص و با بالاترین خون اشرافی مزیتی بزرگ 
محسوب می‌شود. بعلاوه. او به شیواترین شکل زبان لائین در رم سخن می‌گوید . آنچه 
را که در هر سخنرانی مادرتان دربارهٌ جای مناسب ار کی غتاراتاو کر شش درست 
صفنها می‌آموزم» از آنچه که با حضور در يك دوره کامل سخنرانیهای گران‌قیمت استادان 
حرفه‌ای دستور زبان می‌توانم پیاموزم. بیشتر است.» 
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این استاندار سوریه. یعنی فلاکوس. زیردست یدرم خدمت کرده بود و از اين‌رو 
نسیت به مادرم که همیشه پدرم را در اردوکشیهایش همرآهی می‌کرد. ارادتی بسیار پیدا 
کرده یود. بس از مرگ بدرم به مأدرم بيشنهاد ازدواج کر اما مادرم درخواست او را 
نپذیرفت و گفت که گرچه او را به عتوان دوستی بسیار عزیز دوست دارد و از آن پس نیز 
دوست خواهد داشت. ما در برابر خاطرهٌ شوهر ری ار نون ان انیت که هد کر دوباره 
ازدواج تکند. بعلاوه. فلاکوس از او چندین سال کوچکتر بود و اگر با یکدیگر ازدواج 
می‌کرد ند برایشان حرفهای ناشایست درمی‌آوردند . آن دو تا سالیان دراز با یکدیگر 
مکاتباتی صمیمانه داشتند که تا هنگام مرگ فلاکوس یعنی چهار سال بیش از مرگ مادرم 
ادامه داشت. هیرود از این مکاتبه آگاه بود و با اشاره‌های مکرر به اصالت روح و زیبایی و 
مهربانی مادرم موجب جلب حسن نیت فلاکوس می‌شد . خود فلاکوس سرمشق اخلاق 
نیود: در رم به عنوان مردی شهرت داشت که زمانی در يك مراسم شام رسمی طرف 
رقابت تیبریوس قرار گرفت و در يك میگساری یکسره طی يك شب و دو روز کامل بیاله 
به پیاله از بس اوا ور باس اف و دوم» به عنوان نزاکت نسبت به امپرأتورش 
سرکشیدن آخرین پیاله را یه تیبریوس واگذار کرد و بدین ترتیب او پیروز شد؛ اما 
تیبریوس کاملا از پای درآمده بود و فلاکوس, به گفتة گواهان. می‌توانست دست‌کم یکی 
دو ساعت دیگر نیز تاب بیاورد. بدین ترتیب فلاکوس و هیرود بخویی با یکدیگر کنار 
آمدند. بدبختانه برادر کوچکتر هیرود یعنی آریستوبولوس" نیز در سوریه بود و روابط 
آن دو دوستانه نیود؛ زمانی هیرود از او پولی دریافت کرده و به او قول داده بود که آن را 
در يك معاملة خطیر بازرگانی یا هند به کار اندازد. سپس به او گفته بود که کشتیهای 
کالا غرق شده‌اند. اما بعداً معلوم شد که نه تنها آن کشتیها غرق نشده یودند پلکه 
هرگز بایان هم نیافراشته بودند. آریستوبولوس از این فریبکاری نزد فلاکوس شکایت 
کف اما فلا کین کت طاو دار او رس دران با وس برادرش انشا 
می‌کند و مایل نیست در این مسئله جبهه‌گیری یا حتی به عنوان داور آقدام کند. باری» 
آریستویولوس که می‌دانست هيرود بشدت به پول نیاز دارد و گمان می‌برد که با نوعی 
س اوا به جنگ خواهد آورد او را از نزديك تحت مراقبت قرارداد : با آگاهی ازجنان 
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امری می توانست با یا ج خواهی او را به پرداخت بدهی بازرگانی‌اش وادار کند.: 

در حدود یك سال بعد اختلافی مرزی میان صیدا و دمشق بروز کرد؛ و دمشقی‌ها 
با آگاهی از اینکه فلاکوس برای داوری در این‌گونه مسائل تا چه اندازه به اندرز هيرود 
اعتماد یافته بود - و این امر به خاطر شتا فوق‌العادء هيرود به زبانهای مختلف و 
استعدادش در بررسی و کشف حقیقت از گواهیهای متناقض شرقیها بود که بدون تردید 
آن را از بدربزرگش هيرود به ارٹ برده بود - هیئت محرمانه‌ای نزد هيرود فرستادند و 
بيشنهاد کردند بول کزافی به او بیردازند. که مبلغ آن را فراموش کرده‌ام. تا فلاکوس رأ 
وادار کند به سود آنان رأی دكار تود لش از این امر آگاه شد, و هنگامی که کار به 
انجام رسید و اختلاف با شفاعت و ترغیب هیرود به سود دمشق فیصله یافت. نزد هيرود 
رفت و آنچه را که می‌دانست به او گفت و اضافه کرد که اکنون از او انتظار دارد آن بدهی 
حمل دریایی را بپردازد. هیرود چنان خشمگین شد که اگر بخت با آریستوبولوس یار 
یبود تتی ا ان شبات هیر بری. کملا ات‌کاز ی کا ویاو نس بان اور 
په بازیرداخت بشیزی وادار کرد. بنایراین آریستویولوس نزد فلاکوس رفت و او را از 
کیسه‌های زری که قرار بود بزودی از دمشق برای هیرود برسد اگاه کرد . فلاکوس زرها 
را در کتار دروازة شهر بازداشت کرد و سپس به دنیال هيرود اه وان ذر ان وفغت 
نمی‌توانست انکار کند که آن زرها را برای خدماتی که در موضوع آن اختلاف مرزی به 
ای اور بو د اا ایا وبا لها کا روو کرو ار فلا کرت 
خواهش کرد که آن پول را به عنوان رشوه تلقی نکند. زیرا وی به هنگام گواهی دادن در 
آن دعوا بشدت باییند 3 
که اهالی صیدا نیز هیئتی را نزد وی فرستاده بودند که به آنان گفته بود نمی نواند هیچ 
کمکی به ایشان بکند » زیرا ا ابا و ابا مرخص کرده است. 

فلاکوس با ريشخند گفت: «گمان می‌کنم میزان پول پیشنهادی صدا به اندازة 
دمتی نبوده أست.» 

هیرود پرهی زکارانه پاسخ داد : «خواهش می‌کنم به من اهانت نکنید .» 

فلاکوس که کاملا رنجیده بود گفت: «من اجازه نمی‌دهم که در یك دادگاه رمی 
عدالت همجون کالا مورد خرید و فروش قرار گیرد.» 

هیرود گفت: «فلاکوس, سرور من» در آن دعوا خودتان قضاوت کردید .» 
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فلاکوس با خشم گفت: «و تو مرا در داد گاه خودم دست انداختی, کار من یا تو 
تمام است. به نظر من می توانی به جهنم بروی. از کوتاهترین راه.» 

هیرود گفت: «گمان یک باید از راه تائناروء' بروم» زیرا اگ هم‌اکنون بميرم 
بشیزی در کیسه ندارم که برای گذراندن روحم به قایقران برداخت شود.» (تائناروم 
جنوبی ترین دماغه و پرتگاه قلمرو اصلی مردگان است که در آنجا راه میان‌بری به سوی 
دوز خ وجود دارد که از رودخانهة استیکس" نمی‌گذرد. از همین راه بود که هرکول سگ 
سربروس " را به سوی جهان زیرین کشاند. بومیان مقتصد تائتاروم مردگانشان را بی‌انکه 
سکهٌ مرسوم رأ در دهانشان بگذارند به خاك می‌سیارند . زیرا می‌دانند که نیازی ندارند 
به کارږ؛ و را یا قروو ی 2 اا فلاکوس. تباید نسبت به 
مکی کو نا یداد قضیه از چه قرار است. من فکر نمی‌کردم که کارم 
نادرست باشد. درك وسواسهای اشرافی رمی مایانه شما دراین قبیل مسائل برای يك نقر 
شرقی مانند خود حتی پس از نزديك سی سال آموزش در «شهر», کار مشکلی است. 
موضوع از دید من از این قرار است: دمشقی‌ها می‌خواستند مرا به عنوان نوعی وکیل 
برای دفا ع از حقوق خود برگزینند. و در رم وکیلان دستمزدهای کلان دریافت می‌کنند و 
هنگامی هم که دعوای خود را مطرح می‌کنند هرگز آن‌طور که من رعایت حقیقت را 
کردم به حفیقت نزديك نمی شوند . و من که مسئلهٌ دمشقی‌ها را به آن روشنی نزد شما 
مطرح کردم قطعاً کدف شا سای به آنان کرده‌ام. پتابراین گرفتن بولی که آن را 
داوطلانه برایم فرستادند جه زیانی می‌توانست داشته باشد؟ آنان با بیشنهاد اینکه جنان 
کاری خواهند کرد مرا دلخوش و شگفت زده کردند. بعلاوه. همان‌طور که بانو آنتونیا. 
آن زن فوق‌العاده فرزانه و زیبا. بارها به من گوشزد کرده‌است - -» 


1( ۲ 

۳ 8ا/0۵۲۵۵: اسطوره رمی و یونانی (کربروس). سگی سه سر که باسبانی جهان مردگان و ارواح ( جهان زیرین) را 
عهد دار بو ۰ -- 

C۸40۸ ۴‏ : اسطوره یونانی. بسر اره‌بوس که روان مرد گان را از رودخانهٌ استیکس که جهان زیرین را احاطه کرده است 

می‌گذراند . مرد گان برای عبور از استیکس باید حق‌الزحمه‌ای به قایفران می برداختند و به این منظور سکه‌ای در دهان مرده 
می‌گذاشتند , -م. 
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اما حت + فلاکوس نسیت 
حی توسل به ارادت ۶ ر 
۱ وجهار ساعت مهلت قانو: ۱ ‌‌‌ 2 به مادرم نیز رها 
a‏ ۰ ۱ 3 ۱ ۰ 
ENE‏ د و گفت که اگر در بایان | بت او به هیرود 
1 ۲ ی به داد گاه خړا e‏ 
خواهد کشاند. 
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هیرود از سیپروس برسید » را کنون بايد به کدام نقطة این جهان برویم؟» 

سیپروس با درماندگی پاسخ داد: «تا وقتی که از من نخواسته باشی که با نوشتن 
نامه‌های ملتمسانه. که مرگ را به نوشتن آنها ترجیح می‌دهم. دوباره خود را کوچك 
کنم. برایم اهمیتی ندارد که په کجا می‌رویم. ایا هندوستان به‌اندارة کافی از 
تتا نحارانهان دور هست؟» 

هيرود کفت. (رسیپروس» ملکه من ٠‏ همان‌طور که از ماجراهای بسیار جان به‌در 
پرده‌ايم از این ماجرا نیز جأان به‌در خواهیم برد و زندگی خود را با رفاه و ثروت در کنار 
یکدیگر به پیری خواهیم رساند. و به تو قول می‌دهم که پیش از آن که حسابم را با 
خواهرم هیرودیاس و شوهرش تسویه کنم به او بخندی.» 

سیپروس با برخاشی براستی بهودی مابانه فریاد زد. «أن بتیارة زشت.» زیرا 
همان‌طور که گفتم. هیرودیاس نه تنها با ازدواج با یکی از عموهایش مرتکب زنای با 
محارم شده بود بلکه از او طلاق گرفته بود تا با عموی ثروتمندتر و نیرومندترش آنتیپاس 
ازدواج کند. بهودیان می توانستند تا حدودی ازدوا ج با محارم را محاز بدانند, زیرا ازدواج 
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ميان عمو و برادرزاده ۳ میان خانواده‌های بادشاهی خاور - بویژه خاندانهای بادشاهی 
ارمنی و اشکانی - به‌طور عادی رواج داشت. و خاندان هیرود نیز از تبار بهودی نبود. 
اما هر بهودی درستکار طلاق راء به عنوان عملی که هم یرای شوهر و هم برای زن 
موجب شرمساری می باشد» به عنوان نفرت‌انگیزترین کار می‌بنداشت (همچنان که در 
طدشتته هر رم درشت‌کاری تین شراشت )4و اه کین که نان ناخو اند طاق او 
را تحت فشار قرار می‌داد اين اقدام را به عنوان قدم نخست برای تجدید فراش تله 
نمی‌کرد. اما, هیرودیاس به‌اندازة کافی در رم زندگی کرده بود که بتواند به این وسواسها 
بخندد . در رم هر کسی که سرش به تنش بیارزد دیر يا زود طلاق ون کرو (مثلاه 
هیج‌کس نمی تواند مرا هرزه پنامد. در حالی که هم اکنون سه زن را طلاق داده‌ام و ممکن 
است ناچار شوم جهارمی ر هم طلاق دهم.) بنایراین هیرودیاس در جلیله بسیار منفور 
بود. 

آربستوبولوس نزد فلاکوس رفت و گفت» «فلاکوس, شاید آنقدر بخشندگی 
داشته باشید که به عنوان قدرشناسی از خدماتم ان پول مصادره شده را که از دمشق 
رسیده بود په من بیردازید ؟ این پول تقریاً بدهی هیرود را - بابت آن کلاهبرداری حمل 
کالا با کشتی که چند ماه پیش دربارهٌ آن با شما صحبت کردم - جبران می‌کند .» 

فلاکوس گفت: «آریستوبولوس. بو به من یج خدمتی نکرده‌ای. تو موجب بر 
هم خوردن دوستی میأن من و لایقترین مشاورم شده‌ای. که بیش از آنچه بتوان گفت 
برایش دلتت‌گم. از لحاظ اتضیاط حکومتی ناچار بودم مرخصش کنم. و از لحاظ حیئیتی 
نمی‌توانم دوباره او را نزد خود فرا خوانم؛ اما اگر تو آن رشوه‌گیری را برملا نکرده بودی 
هیچ کس بوبی نمی‌برد و من هیرود را برای مشورت در مسائل پيچيدة محلی که غربی 
ساده‌آندیشی چون مرا کاملا پریشان می‌کند هنوز در اختیار داشتم. می‌دانی. این امر در 
خون آوست. در واقع. من بسیار بیش از او در مشرق زمین زندگی کردهام» اما در مواردی 
انچه را که من صرفا می‌توانم دربازه‌اش تاشیانه حدس بزنم او ان را با فراست 
درمی بابد .» 

آریستوبولوس پرسید : «عقیده‌تان دربارة من چیست؟ شاید من بتوانم جای 
هيرود را یگیرم؟» 

فلاکوس با استهزاء بانك زد» «ت مردك؟ تو شعور هیرود را ندأری» و مهمتراینکه: 


۳۲ 


فصل ۲ 


هرگز هم پیدا نخواهی کرد. خودت نیز این موضو ع را همچون من می دانی.» 

رانو لوی پرسید ا أن بول؟» 

«آن پول از آن هیرود نیست. از آن تو که دیگر هیسج. اما برای اجتناب از هرگونه 
کدورت میان تو و من می‌خواهم آن را به دمشق باز یس فرستم.» در واقح همین کار را 
هم کرد. دمشقی‌ها بنداشتند که او پایست دیوانه شده باشد. 

آریستویولوس که در اتا که مورد عثایت نیود در حدود يك ماه بعد برآن شد که 
در جلیله. که در انجا ملکی داشت. سکونت کند. از آنجا تا اورشلیم تنها دو روز راه 
بوا و او که کر ابش مه ا ار دیک اعا خا دای ی بود سا ات گر 
هه خشهای وان اور کار کو ا ی خرایشت همه پولش را با کرد 
جلیله بیرد. زیرا اگر اتفاقاً با عمویش آنتیپاس درگیری پیدا می‌کرد ممکن بود ناچار 
شود با شتاب راه گریز در پیش گیرد. و آنتبپاس صرفاً ثروتمندتر می‌شد. بنایراین برآن 
شد که بیشتر اعتبارش را از يك موسسه صرافی در انتاکیه به موسسه دیگری در رم منتقل 
کند و په من به عنوان يك دوست خانواد گی قابل اعتماد نامه‌ای نوشت. و اختیار داد که 
چنانچه فرصت دست دهد برایش در ملك و زمین سرمایه‌گذاری کنم. 

هيرود نمی‌توانست به جلیله بازگردد: و يا عمویش فیلیپ. تترارك 
[امیر ] باشان. نیز بر سر مسئله یکی از املاك بدرش که فیلیپ آن را به ناحق ضبط کرده 
و کو مره یک شتا کارا تین اه ون 
بیلات" بود - زیرا بزرگترین عموی هیرود. شاه بهودیه و سمریه. چند سال پیش از آن 
به خاطر بی‌لیاقتی در حکومت از کار بر کنار شده و مملکتش به عنوان يك استان رم اعلام 
ویرد هیرود عایل لبود بزای شمه در ادم گوعته‌گیری کد او دونتتدار بیابانها 
نیود - و امکان اينکه جامعه بزرگ یهودیان اسکندریه مقدمش را گرأمی بدارند ناجیز 
بود. بهودبان اسکندربه در رعایت دستورهای مدهبی‌شان بسیار متعصب‌اند» و اگر 
تفع کد تر آر خر ردان آورشا م هان امان نی باشت: می ران کت هردان 
اسکندربه فرشا ان نیز متعصب ترند. و هيرود در اثر نک که طولانی در رم در این 
باره, بویژه درباره غذاهای حلال و حرام» به اسان گیری عادت کرده بود. 


1) Puntius Pilate 
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موسی [ع] پیامبر و قانونگذار باستانی بهودیان. خوردن انواع گوناگونی از 
غذاهای گوشتی عادی را برآنان حرام‌کرده است. که گمان می‌کنم به‌دلائل بهداشتی باشد: 
این ممنوعیت تنها شامل گوشت خوک نیست - شاید بتوان ايراد به گوشت خوک را وارد 
دانست - بلکه شامل خرگوش خانگی و خرگوش دشتی. و گوشتهای بسیار گوارای 
دیگر نیز می‌باشد. و آنچه را هم که می‌خورند باید به شیوه‌ای خاص ذبح شده باشد. 
اردك وحشی که با سنگ فلاخن کشته شده باشد. یا ماکیاتی که گردنش را بیجانده 
باشند. یا اهویی که با تیر و کمان شکار شده باشد پرایشان حرام است. هر حیوانی را که 
می حورد باید گلویش را ببرند و بگذارند انقدر خون از آن برود تا یمیرد. همچتین روز 
هفتم هر هفته را روز استراحت مطلق می‌دانند: مستخدمان خانگی‌شان نیز از انجام 
کوچکترین کاری. حتی آشپزی یا هیزم‌گذاردن بر آتش تلور» ممنو ع‌اند. و نیز به یادبود 
بدیختیهای دورانهای دیرین روزهای سوکواری ملی بریا می‌کنند . که معمولا پا جشنهای 
رمی مصادف می‌شود. هنگامی که هيرود در رم بود برایش امکان بدیر نبود که همزمان 
هم یهودی متعصبی باشد و هم عضوی مورد قبول و محبوب در جامعة سطح بالای رم. 
ران ك دردد ارمو دی اب وه اپ فاد و ی از شرفت کرد را کی عا ون 
نزديك. که گویی در انجا همه درها به رویش بسته بود. تلف نکند. یا می‌توانست به 
سرزمین پارت پناهنده شود. و در آنجا شاه مقدمش را به عنوان عنصری مفید برای 
اجرای نقشه‌هایش علیه استان رمی سوریه گرامی می‌داشت. يا می‌توانست به رم 
بازگردد و خود را تحت حمایت مادرم فرار دهد : توجیه قضیه و رفع سوء تفاهم پیش‌آمده 
با فلاکوس کامللا امکان‌پذیر بود. فکر رقتن به سرزمین پارت را کنار گذاشت, زیرا رفتن 
به آنجا به معنی بریدن کامل از زند گانی گذشته‌اش بود. و اعتماد او به نیروی رم بیش از 
اعتمادش به نیروی بارت بود؛ و بعلاوم کوشضش برای گذر از فرات- که مرز ميان سوریه 
و پارت بود - بی‌آنکه پولی برای رشوه‌دادن به نگهبانان مرزی داشته باشد» که په نویه 
خود دستور داشتند اجازةٌ گذر به ناهندگان سیاسی ندهند. بی‌بروایی بود. بنابراین 
سرانجام رم رأ کد 

و آیا بسلامت به آنجا رسید؟ خواهید دید. هیرود حتی پول کافی برای برداخت 
کا کف ور ان توا ردک ار کر تا کته مرن وبا کرو فان 
می‌گذ راند؛ و هر چند آریستوبولوس بیشنهاد کرد که به اندازه کرایة سفر تارودس به او وام 
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دهد. از اینکه با بذیرفتن أن خود را کوجك کند خودداری کرد. بعلاوه. نمی‌توانست با 
ذخیره کردن جا در تاوی که از رودخانة اورونتس" می‌گذشت خطر کند» زیرا می ترسید 
بستانکارانش او را دز دراه د سک کد . ناگهان به یاد کسی افتاد که شاد وساو 
می‌توانست پول ناچیزی فراهم کند و او یکی از برد گان پیشین مادرش بود که مادرش او 
را در وصیت نامه خود برای مادرم آنتونیا به ارث گذارده بود. مادرم او را آزاد کرده و به 
عنوان فروشندة غل در اکره" » که شهری ساحلی به فاصلهٌ کمی در جنوب تیر است. به 
کار گمارده بود او ذرضدی از دز مدشن« ۳ می‌برداخت و کارش بر رونق بود. 
اما سرزمین صیدا در میانشان قرار داشت و» راستش اینکه. هیرود همان‌طور که هدیه‌ای 
را از سوی دمشقی‌ها پذیرفته بود. از صیدایی‌ها نیز هدیدای بدیرفته بود؛ بنابراین 
نمی‌توانست بپذیرد که به دست انان بیافند. از این‌رو یکی از آزاد بردگان مورد 
اعتمادش را برای وام‌گرفتن از آن مرد به اکره فرستاد و خودش با لباس میدل از انتاکیه 
گریخت. و راهی خاور شد. که تنها سمتی بود که هیج‌کس گمان نمی‌کرد اا ت 
برود» بناپراین می توا: تیار و یی ونر . همین ‌که به صحرای سوریه رسید سوار بر 
شتری دزدی» در حالی‌که از نزديك شدن به باشان. یعنی امارت نشین عمویش فیلیپ. و 
بترائیا " (یا. به گفتة برخی جیلید. که قلمرو حاصلخیز ماوراء اردن است و عمویش 
آنتیباس بر آنجا نیز همچون جلیله فرمان می‌راند). اجتناب می‌کرد . دایره بزرگی را 
بیمود و راهی جنوب شد و از دورترین کنارهٌ بحرالمیت کشت ابسلامت باه ادم رسید » و 
در آنجا بگرمی مورد استقبال خویشاوندان بدوی‌اش قرار گرفت. و همچون گذشته در 
همان دز بیابانی منتظر ماند تا ازاد یرده‌اش با بول بازگردد . ازاد برده موفق به وام‌گرفتن 
آن پول شد - ۲۰۰۰۰ درهم اتيك: از آنجا که هر درهم اتيك قدری بیش از یك سک 
نقرة رمی ارزش دارد. آن پول چیزی برایر ٩۰۰‏ سک زر بود. دست‌کم او دست خط 
رسید هیرود را در برابر وام به آن مبلغ داده بود؛ و اگر غله‌فروش آکره ۰ ۲۵۰ درهم أن 
e‏ اه کات اسه گس 
نمی‌کرد» می توانست بأ ۰ ۰ درهم کامل وارد شود آزاد یرنه درست کار ار زا 
داشت که اربابش از اينکه همه آن میلغ را ماود ووا او یکی ود اما سرود ھا 


1) Orontes 2) Acre 3) Petraea 
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خندید و گفت: «من روی همان دو هزار و بانصد درهم حساب می‌کردم تا به هوای آن 
بیست هزار درهم وام را برای خود ا آگر ان مردك خسیس فکر نمی‌کرد که با 
آن زرنگی به كمك دست خط رسید من آن دو هزار و پانصد درهم بی‌سند را زنده خواهد 
کرد . هرگز تصور آن را هم نمی‌کرد که هیچ پولی به من وام دهد ؛ زیرا تاکنون باید آگاه 
شده باشد که من در چه تنگنایی هستم.» 

اناد شود ترآ مردان کله اک ی مر کے تفر زار کرک ی ریا اخشاط 
عازم بندر آنتدون در نزدیکی شهر فلسطینی غزه شد. که در آنجا ساحل به طرف غرب 
به جانب مصر می‌بیچد. در آنجا سیپروس و فرزندانش با لباس مبدل در يك کشتی 
کوچك بازرگانی در انتظارش بودند. آنان با آن کشتی از انتاکیه به آنجا آمده بودند و آن 
را کرایه کرده بودند تا آنان را از طریق مصر و سیسیل به ایتالیا برساند. همة افراد 
خانواده که بدین ترتیب با خوشحالی دوباره گرد هم آمده بودند تازه مشغول 
خوشامد گویی محبت‌آمیز بودند که يك گروهبان رمی و سه سرپاز که حکم دستگیری 
هیرود را در دست داشتند با يك قایق بارویی در کتارشان ظاهر شدند. ان حکم را 
فرماندار نظامی منطقه امضا کرده بود. و دلیل آن عدم بازپرداخت وامی به مبلغ - 
سکه زر به خزانةٌ شخصی امپراتور بود . 

هیرود آن سند را خواند و به سیپروس گفت: «اين را به فال بسیار : نيك می‌گیرم. 
خزانه‌دار بدهيهايم را از جل هزار سحه به دوازده هزار کاهش داده است E‏ 
7 ارگ باید به افتخارش يك میهمانی شام واقعاً باشکوه بریا کنیم. البته. از هنگامی 
که از رم خارج شده و به خاور آمده‌ام برایش خیلی کارها کرده‌ام. اما بیست و هشت 
هزار سکه زر تلافی سخاونمندانه‌ای است.» 

گروهبان سخن او را فطع کرد. «پوزش می خواهم؛ شاهزاده. اما تا پیش از اینکه 
فرماندار را در مورد این بدهی در اینجا ندیده‌اید نمی‌توانید دربارةٌ میهمانی شام در رم 
بیندیشید . به او دستور داده‌اند که تا وقتی این وام به‌طور کامل برداخت نشده است 
اجازء حر کت به شما ندهد .» 

هیرود گفت: «البته که آن را خواهم پرداشت. آن را کاملا فراموش کرده بودم. 
صرفاً مبلغی جزئی | ست. اکنون شما با قایق پارویی بروید , و به جناب فرماندار بگویید 
که کاملا در خدمت ایشان هستم. ما تد کر محبت‌آمیزشان در مورد بدهی من به خزانه در 
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موقعیتی اندکی نامناسب ابلاغ شد. من تازه به همسر فداکارم. شاهزاده خانم سیپروس. 
ملحق شده‌ام و شش هفته از او دور بوده‌ام. گروهان: اک شعا متا هل باد یه ویس 
درك می‌کنید که ما دو نفر تا چه اندازه صمیمانه مشتاقيم که با یکدیگر تنها بمانیم. اگر 
به ما اعتماد ندارید می‌توانید دو نفر از سریازهایتان را به علوان نگهیان در کشتی باقی 
کنر اهتشا غیت دیک دویاره به کشتی بیایید در آن موقع ما کاملا آمادٌ بیاده 
شدن خواهیم بود . و این هم پیش پرداخت قدرشناسی‌ام.» هیرود ۱۰۰ درهم به گروهیان 
برداخت؛ و سپس گروهیان. که نگهیانان را برجای گذاشته بود. بی‌آنکه ايراد دیگری 
بگیرد باروزنان به ساحل رفت. یکی دو ساعت بعد که هوا گرگ و میش شد هیرود 
طنابهای مهار کشتی را برید و راهی دریا شد. چنین وانمود کرد که رو به شمال و به 
سوی آسیای صغیر می‌رود ام یزودی مسیرش را تغییر داد و به طرف جنوب غربی 
چرخید . عازم اسکندربه بود» و چنین می‌اندیشید که شاید در انجا بتواند بخت خود را 
با بهودیان بیازماید. 

جاشوان دو نفر سرباز نگهیان را که به بازی طاس سرگرم کرده بودند ناگهان 
دستگیر کردند» دست و بایشان را بستند» و به آنان دهن بند زدند؛ ما همینکه هيرود 
طن شد که مورد تعقیب نیست آنان را آزاد کرد و گفت که اکر رقتارشان عاقلانه 
باشتد ایا را بسلامت در اسکندریه بیاده خواهد کرد. فقط شرط کرد که به هنگام 
ورودش به آنجا آنان باید تا یکی دو روز وانمود کنند که محافظان نظامی شخصی‌اش 
هستند؛ و قول داد که در عوض هزینة بار کشا ی وه دوت یپردازد . آنان که 
می نرسید ند اگر موجب نارضایی وی شوند از کشتی به بیرون پرتابشان کند با شتاب 
موافقت کردند. 

باید اشاره می کردم که سیپروس و بجه‌ها به كمك یکی از احالی میانسال سمریه به 
نام سیلاس. که وفادارترین دوست هیرود بود. تواتشتند از انتاکیه خارج شوند. او 
فیافه‌ای افسرده. اندامی ستبر» و ریشی سیاه و انبوه و اصلاح شده و مرتب داشت. و 
زمانی در سواره نظام محلی به عنوان فرمانده گروه خدمت کرده بود. سیلاس يه مناسبت 
خدماتش در جنگ علیه پارت‌ها دو نشان نظامی دریافت کرده بود . هيرود در فرصتهای 
مختلف پیشنهاد کرده بود که او را شهروند رم مارد اما سیلاس همواره آن اقتخار را رد 


کرده بود زیرا معتتد بود که اگر شهروند رم شود ناجار خواهد بود جانه اش را به‌شیوه رمیها 
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بتراشد» و هرگر بدین کار رضایت نخواهد داد. سیلاس همواره به هيرود اندرزهای نيك 
می‌دأد» و هیرود هر گر آنها را انجام نمی‌داد. و هر وقٽت هیرود گرفتار مشکلاتی من شد 
سیلاس به او می‌گفت: «چی گفتم؟ باید به حرفم گوش می‌کردی.» سیلاس یه صراحت 
مامتان مر کرو شمان یی طر اف ری اما هووا ن تام کنو رن 
می‌توانست به او اعتماد داشته پاشد که در خوشی و ناخوشی در کنارش بماند. سیلاس 
تنها همدم او به هنگام نخستین سفرش به ادم بود» و باز در آن روزی که یرود به 
آنتیپاس اهانت کرد اگر به خاطر سیلاس نبود خانواده‌اش هرگز موفق به گریز از تیر 
تس کو در اکا کان ای ود که اوم ها نت از سیر ین بو ها وتا 
کردن آن کشتی برای ایشان. آن لباس مبدل را برای هیرود فراهم آورد تا از بستانکارانش 
بگریزد. هنگامی که اوضاع واقعاً ند پود چااین در هی و ن کو ین ال 7 
بود» زیرا در آن هنگام می‌دانست که هیرود به خدماتش نیاز خواهد داشت و او فرصت 
راهن بافت نا بگویده:وکاماه دن عد نها ا هروه آگریبا دوست غویزه: اک 
اجازه دهید که شما را دوست خود بنامم. اما اگر یه اندرزم گوش داده بودید هرگز چنین 
وضعی بیش نمی‌آمد.» در هنگام رفاه سیلاس افسرده‌تر و افسرده‌تر می‌شد. ظاهراً يا 
نوعی افسوس به روزهای بد تنگدستی و خفت پیشین و کت و با هشدارهایش 
به هيرود درباره‌ی اینکه اگر به شیوه‌های قعلی‌اش ادامه دهد (حال هر جه می‌خواست 
باشد) سرانجام نابود خواهد شد. حتی مشوق بازگشت جنان روزهایی بود . باری. اکنون 
اوضاع به اندازهٌ کافی بد بود تا سیلاس را به زیرکترین همدم‌ها تیدیل کند. با جاشوان 
شوخی می‌کرد و برای بچه‌ها داستانهای پیچیده طولانی از ماجراهای نظامی‌اش تعریف 
می‌کرد . سیپروس که معمولاً از مزاحنمتهای سیلاس خشمگین می‌شد , اکنون از خشونت 
خود نسبت به این دوست خوش قلب احساس شرمساری می‌کرد . 

سیپروس به سیلاس گفت: «مرا با بدخواهی و تعصبی بهودی نسبت به اهالی 
ان رده شواک الوا کو ی هط مان نو ات اس ان سین 
شوم باید مرا ببخشید.» 

سیلاس پاسخ داد: «من نیز باید از شما طلب بخشش کنم - مقصودم بخشش به 
ار بر اک ا ا ا ی تسا زوس رای که در ود 
اکر سختگیری و تقوای دوستان و خویشاوندان یهودی شما اند کی کمتر و دستگیری و 
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عموزاده‌هايم زمانی برای کار بازرگانی سواره از اورشلیم به جریکو می‌رفت. يه یهودی 
بیجاره‌ای بر حورد که زخمی و عریان زیر آفتاب دا غ در کنار حاده افتاده بود . راهزنان او 
را يدان حال انداخته بودید . عموزاده‌ام به بهمرین وحجهی که از عهده‌اش شا e‏ بود 
زخمهای او را پاك کرد و بست و سپس او را بر چهاربای خود سوار کرد و به تزدیکترین 
کاروانسرا رساند» در انحا هزینه اناق و غدای حند رور او را از بیس بردأخت - 
کاروانسرادار اصرار داشت که هزینه را پیشاپیش دریافت کند - سپس به هنگام بازگشت 
از حریکو در سر راه به دیدار او رفت و كمك کرد تا خود را به خانه‌اش برساند. شتا و 
خوب. آین کار مهمی نبود: ما مردم سمریه اینطور خلق شده‌ایم. این قضیه برای 
عموزاده‌ام کل در يك روز کار واقع شد ؛ اما خنده‌دار این اه که دق نا جهار بهودی 
مرفه - که یك روحانی در میان آنان بود - و عموزاده‌ام درست بیش از آنکه خودش به 
بالای سر آن مرد زخمی ر ابا را که به سوی أو می‌رفتند دیده بود» در واقع آنان 
حتما او را که در کتار جاده افتاد بود دیده بودند؛ اما از انجا که از خویشاوندانشان نبود 
در هماد‌حا رهایش کرده بودعد ۳ پمیر د و راهشان رأ ادامه داده پود ند . در حالی که آن 
مرد می نالید و ۳ رقت او د وصع تقاضای کمك کر 3 کاروانسرآدار نیز بهودی 
بود . أو به عموزاده‌ام گفت که بی‌میلی آن مسافران را در بدل تو حه نھ أت مرد رحمی 
می‌شد . کاروانسرادار توضیح داد که آن مرد روحانی احتمالا عازم اورشلیم بوده است تا 
در نرس 5اه به ياين بپردازد: او کمتر از همه می‌توانست به خطر نجاست تن در 
می‌گذرد بیان می‌کنم. من - ¬) 

هیرود سخن او را قطع کرد» «سیپروس عزیزم» ایا این عیرت‌امیزترین داستان 
اموالش بیارزد .» 

هيرود در اسکندریه, په اتفای سییر وس. فرزندان» و آن دو سرباز : نزد کلانتر 
اعظم حامعه بهودیان آنجا - که آلابارك «نامیده می شد - رفت. آلابارك دزد 
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فرمانروای مصر پاسخ‌گوی رفتار همکیشانش بود. باید مراقبت می‌کرد که انان 
مالباتهایشان را مرتباً بمردازند و از درگیربهای خیایانی با یونانیها و سایر کارهای مخل 
نظم بپرهیزند. هیرود با ادب به آلابارك سلام گفت و فوراً درخواست ۸۰۰۰ سکۀ زر وام 
کرد. و بيشنهاد کرد که در عوض از نفود خود در دربار امپراتوری برای بهودیان 
اسشکدریة استفاده. کد گفت که‌امپراتون تشر یوش تامهای نو هی از او خو اة اس که 
برای مشورت دربارة امور خاوری فوراً به رم برود و او که در ادم به دیدار عموزادگانش 
مشغول بود در اثر آن نامه آنجا را با شتاب بسیار ترك گفته و در کیسه‌اش میلغ بسیار 
اندکی بول برداشته است که تکافوی هزینه‌های سفر را نمی‌کند. آن محافظان زف به 
نظر الابارك دلیل مؤثری بر راست بودن داستان هیرود محسوب می شدند . و به نظر او 
در واقع داشتن دوستی صاحب نفود در رم بسیار مفید زو اا ور کرای ی کرد 
بود که در آنها یهودیان متعدی بودند و خسارات سنگینی به داراییهای یونانیها وارد کرده 
بودند. ممکن بود تیبریوس متمایل شود که مزایای آنان را. که قابل توجه نیز بود. 
کاهش دهد . 

اسکندر الابارك دوست دیرین خانواده من بود. او مباشرت ملك بزرگی رأ در 
اسکندریه بر عهده داشت که به موجب وصیت‌نامة بدربزرگم مارك آنتونی به مادرم 
وه وو و هر د ا سرت ی وضایای دیک اورا باظل کو انا قاط 
مادریزرگم اکتاویا به مادرم اجازه داد که از آن ارثیه بهره‌مند شود . مادرم آن ملك را هنگام 
ازدواج با یدرم به عنوان جهیزیه با خود آورد» سپس به خوآهرم لی ویلا رسید. و او 
فام کا ازن س رون ازدواج کرد آن ملك را به عتوان جهیزیه خود 
آورد ؛ اما لی‌ویلا بزودی آنجا را فروخت. زیرا زندگی پر تجملی داشت و به آن پول 
نیازمند بود» و آلابا راك مباشرت آن ملك را از دست داد. بس از او اة هاو و 
خانواد؛ من بتدریج قطع شد؛ و با اينکه مادرم با بهره‌مندی از موقعیت خود نزد تیبریوس 
آلابارك رأ به مقام ارجمند فعلی ارتقاء داده بود و گمان می رفت که هنوز هم سبت به وی 
حسن نیت داشته باشد. آلابارك مطمئن نبود که اهر درگیر مسئله‌ای سیاسی شود تا جه 
اندازه می‌تواند روی حمایت مادرم حسات کند. باری: آلابارك می‌دانست که هيرود 
زمانی از دوستان نزديك خانوادهٌ ما بوده است. و بنابراین اگر مطمئن می‌شد که هيرود 
هنوز هم با ما روابط خوبی دارد با کمال ميل آن پول را یه وی وام می داد ؛ اما در این باره 
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نمی‌توانست مطمئن باشد. الابارك دربارة مادرم از هيرود برس وجو کرد؛ و هیرود. که 
اوضاع را بروشنی بیش‌بیتی کر ده بود و ر کر ار ان بود که در اشاره به نام مادرم 
تعجیل کند. پاسخ داد که مادرم به قراری که در اخرین نامه‌اش نوشته است بسیار 
تندرست و شاداب است. هیرود. جنان‌که کر تصادفی باشد. نامه صمیمانه‌ای را از 
مادرم همراه آورده بود؛ مادرم آن نامه را دزت سن ار اک روو اراتا که رود ا 
و در آن شرح مفصلی از اخبار خانوادگی را آورده بود. هیرود آن نامه را به الابارك داد تا 
بخواند و آن نامه الابارك را نش از ا ی ی ای ر اا 
مادرم نامه را چنین به بایان برده بود که امیدوار است هيرود سرانجام سامان یافته و 
زید ۳ سیاسی بر باری را در دست‌گاه دوست ارجمندش فلاکوس آغاز کرده باشد. و 
آلابارك بتازگی از دوستانش در انتاکیه شنیده بود که فلاکوس و هيرود نزا ع کرده‌اند» و 
بعلاوه مطمئن نبود که تیبریوس واقعاً برای هیرود دعوتنامه‌ای نوشته باشد - و هیرود 
نیز درصدد نشان دادن آن برنیامد. آلابارك نمی‌توانست تصمیم بگیرد که آیا آن پول را به 
وت وام دهد یا ندهد . باری. تازه ين ان 9 بود که وام را بیردازد. که یکی از دو سریاز 
ربوده شده. که کمی غبری می‌دانست. هت «الابارك فقط هشت سکه زر به من 
بدهید . و من در عوض هشت هزار سکه زرتان را نجات می دهم ) 

الابارك برسید : «مقصودت جیست. سرباز؟» 

«مقصودم انش ات که این هرد تلا شتاه و فراری از دال اس ھا 
محافظان شخصی‌اش نيستیم. بلکه دو سرباز هستیم که او ما را ربوده‌است. به خاطر 
بدهکاری کلانی که در رم دارد یك حکم امپراتوری برای دستگیریاش صادر شده است.» 

سیپروس با افتادن به پای آلابارك و با شیون و زاری کوشید وضع را اصلاح گند 
«به خاطر دوستی دیرینه تان با یدرم فازائیل به من و فرزندان بينوايم رحم کنید. ما را به 
کدایی و نابودی مطلق محکوم نسازید. شوهر عزیزم مرتکب کلاهیرداری و ریا نشده 
است. انجه را که به شما کک در اھ واا دا در ا 5 هخاد به شرح 
و تفصیل آن اندکی رنگ و لعاب افزوده باشد. ما براستی عازم رم هستیم. و به خاطر 
د گر گونیهای سیاسی اخیر اینده‌ای بسیار طلایی در آنجا در انتظارمان است. اگر فقط به 
اندازه‌ای که به رفع مشکلات فعلی ما كمك کنید بولی به ما وام دهید . خداوند نیا کانمان 
هزار برایر به‌شما اجر خواهد داد . بدهکاریی که چیزی نمانده بود هیرود عزیزم را یه خاطر 


١ 


ن دستگیر کنند میراث ولخرجیهای جوانی‌اش است. همین‌که به رم برسد راههای 
شرافتمندانه‌ای خواهد بافت که هر جه زودتر اما مق دارو اما اکر بد ست 
دشمنانش در حکومت سوریه بیفتد هم او تابود خواهد شد و هم من و فرزندانم ( 

آلاپارك رو به سیپروس کرد. مشاهدة وفاداری وی به هيرود در أن لحظة 
درماند گی و بدبختی ا اهل یه فد انش ورو کت انا شو هران قا نون دنن را 
محترم می‌شمارد ؟» 

هيرود هنشت شن را اند کی کال یافت و خود پاسخ داد. «فربان. باید به خاطر 
داشته باشید که من در اصل يك ادمی هستم. منطقاً نمی‌توان از يك ادمی به اندازة يك 
بهودی متوقع و ادها و هردان جانا اف مرل کوت اغاق مزر گار 
برادران همخون یکدیگرند؛ اما هر بهودی بیش از آنکه به لطف ویده‌ای که خداوند 
نسیت به قوم او درد ایک 7 ود افیا دبس بای ارو کف کون یعقوب. نیای 
ردان برادرتن یشوه تای ادمی‌ها: اک از کی ارشلدست: و ان دغای نت 
بدرش محروم کرد. الابارك معامله‌ای گران را بر سن تحمیل مکن. ۱ 
بریشان‌حال و فاقد مال‌اندیشی بیش از یعقوب پیر شفقت داشته باش. در غير 
امور اسان که کرک شون کن سا ر ا ی ای ویس 
تدک‌عذس را که بر فهان‌بگناری یقت کلریته زا خراهد گرفت: ما قوی ارشذیت: شود 
و همراه آن لطف ویره پروردگار را به شما باخته‌ايم. و در برابر از شما تخواهان همان گر نه 
شارت و کف ت قلبی هستيم که جو هرکز در ابراز آن کوتاهی نکرده‌ايم. 
بررگواری عیسو را به هنگامی که تصادفاً در بنیل با یعقوب روبرو شد» و او را نکشت» 
به یاد پیا وريد .» 

آلابارك که تحت ۳ شور و حرارت هيرود قرار گرفته بود و نمی‌توانست 
استنادهای تاریخی‌اش را انکار کند برسید, ,اما ایا قاتون دین [شریعت ] را محترم 
می‌شماری.» 

«من ختنه شده‌ام. فرزندانم نیز به همجنین. و من و همه آفراد خانواده‌ام» ۰ نها 
که موقعیت مشکلمان به عنوان شهروندان رم و عقل ناقصمان به عنوان انسانهای ان 
اجازه می دهد . همواره قانونی را که به پیامبر موسی [ع ]ابلاغ شده است با دقت رعایت 
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آلابارگ با لحنی خشك گفت. «برای برهیزگاری دو راه وجود ندارد. یا قانون 
رعایت می شود» یا قانون شکسته می شود .» 

هيرود گفت: «با این حال چنین خوانده‌ام که ار :بار یف تمان آن 
بویهودی سریانی. اجازه داد که در پرستشگاه ریمون در کنار سرورش؛ یادشاه به نیایش 
بهردازد» و نعمان ثابت کرد که دوست بسیار خوبی برای بهودیان بوده است» کید ی 
نیست؟» 

سرانجام آلابارك به هيرود گفت: «اگر این پول را به تو فرض دهم ایا به 
برورد گار - که حمد و ثنای جاودانی پر او باد - سوگند می‌حوری که تا آنجا که در توان 
داری قانوتش را رعایت کنی, و امتش را نوازش کنی, و هرگز با ارتکاب گناهان بد 
صورت فعل با رد فعل از فرمان حضرتش تخطی نکن 

هیرود گفت. «به نام اقدسش سوگند می خورم» و همسرم سیپروس و فرزندانم را 
به گواهی می‌طلبم که از این پس با تمام وجود و توانم احترامش را به جای اورم و همواره 
امتش را دوست بدارم و از آنان محافظت کنم. و اگر زمانی دانسته و با شقاوت کفر 
بگویم. کرمهایی که گوشت بدن بدربزرگم هیرود را زنده‌زنده می‌خوردند گوشت بدن 
مرا هم بخورند و یکلی به تحلیلم برند!» 

ان :ن وام را دریافت کرد. بعدها به من جنین گفت. «جنان در فشار 
بودم که پرای دستیابی به آن وام يه هر چه در این جهان بود وکر می حوردم.» 

اما آلابارگ دو شرط دیگر هم قائل شد. نخست اینکه هرود معادل نقرءٌ ۴۰۰۰ 
سکه زر را اکنون دریافت کند و بقيةٌ پول را به هنگام ورودش به ایتالیا دریافت دارد. زیرا 
ق ی و ا ۱ 
مراکش یا عربستان شود. شرط دوم این بود که سیپروس می‌باید بچه‌ها را به اورشلیم 
برد تا تحت سرپرستی شوهر خواهر الابارك-که کاهن اعظم بود یهودیانی خوپ ببار 
نت ف وسرو ان رط را با ودی یسار د فد زرا یا سند کور 
قشر اشرافی جامعة رم هیج پسر یا دختر زیبارویی از شهوات غیرطبیعی تیبریوس أیمن 
نیست. (برای مثال. يسر دوسمم ویتلیوس را از او کرت و به کایری 9 و جنین 
وانمود کردند که در آنجا او را تحت آموزشی جامع قرار خواهند داد. اما أو را در میان 
«اسپینتریان‌های» بلید گذاردند» به طوری که سرمت سرك بکلی ‏ جر فت شد . نام 


یفنم عیفر پم هه 
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«اسپینتریان» برای همه عمر بر او مانده است. و کسی را به بدی او نمی‌شناسم.) باری» 
انش نز که سیپروس همین‌که بچه‌ها را در اورشلیم بسلامت سامان داد در رم به وی 
بو لها 

آنجه که هیرود را بر آن داشت که برای وام گرفتن بول از آلابارك به اسکندریه 
بياید شایعه‌ای بود که آزاد برده‌انش خیر بر آن را درباره سرنگونی سیانوس با خود از اکره 
آورده بود. این خبر در اسکندریه کاملا تأیید شد. سیانوس معتمدترین دستیار عمویم 
تیبریوس بود اما به اتفاق خواهرم لی‌ویلا توطئة قتل او و غصب سلطنت را چیده بود. 
کسی که آن دسیسه را کشف کرد و به تییریوس آئاهی داد مادرم بود؛ و تیبریوس. به 
كمك پرادرزاده‌ام کالیگولا و مارکوی ناکس سنگ‌دل بزودی سیانوس را مورد 
بازخواست قرار داد. سپس معلوم شد که لی وبلا شوهرش کاستور را هفت سال پیش از 
آن زهر داده بود» و اینکه کاستور. به رغم همه حرقها. و بر خلاف اتهامی که سیانوس بر 
او وارد کرده بود. هرگز به بدرش خیانت نکرده بود. بنایراین فرمان اکید تییریوس رأ 
درباره اینکه هیج يك از دوستان بیشین رش در برابر او ظاهر نشوند أکنون می‌بایست 
باطل تلقی می‌کردند؛ و حمایت مادرم از همیشه ارزشمندتر بود. اگر به خاطر این خیر 
نبود هیرود هرگز از وقت و حیئیت خود مایه نمی‌گذاشت تا بکوشد از آلابارك وام 
بگیرد . بهودیان سخاوتمند ولی بسیار محتاطند. آنان به همکیشان نیازمندشان که بدون 
تقصیر یا گناه شخصی گرفتار تتگدستی شده باشند قرض می‌دهند. و برای قرض خود 
3 بهره‌ای مطالبه نمی‌کنند» زیرا ربا در فانون آنان ممنو ع است: نها باداششان این 

شت کا انق کار ا خاس توا شین کد اما به هیچ غیر بهودی. ای از E‏ 
e‏ ۰ و از آن بدتر به هیچ یهودی که با تت از مهای یر هراد کو 
رش ها میتی وراه کته ایا ز جمع امت خارج می‌کند وامی نمی‌دهند - 
مگر آشکه کاملا تلم باشتد کار سارت کرد بای کلام بسک راهن اوود: 
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من و مادرم از بازگشت هیرود به ایتالیا بی‌خبر بودیم تا اینکه روزی یادداشتی 
عجولانه از او دریافت کردیم. حاکی از اينکه عازم دیدار ما است و به گونه‌ای گنگ 
افزوده بود که برای فائق‌آمدن بر بزرگترین بحران سرنوشت خود روی كمك ما حساب 
ی کا وای کف توا گر کر دی این ات کنیل ےک فا ا اا 
ما پولی نداریم.» و در وافع در آن رمان همان‌طور که در کتاب بیشینم توضیح دادم 
بولی برای دورانداختن نداشتیم. ام مادرم گفت: «کلودیوس, سخن گفتن با چنین لحنی 
کمال بستی است. تو هميشه بی‌ادب بوده‌ای. اگر هیرود به خاطر اینکه گرفتار مشکلاتی 
شده است نیاز به یول دارد . قطعاً باید از هر راهی که بشود برایش پول فراهم کنیم: من 
به خاطر یاد مادر فقیدش برئیسه این تعهد را نسبت به وی دادم. برنیسه به‌رغم عادتهای 
مذهبی بیگانه‌اش یکی از بهترین دوستان من بود . و چه کدبانوی شایسته‌ای نیز بود !» 

هفت سال یود که مادرم هیرود را ندیده بود و رای او عاو مود اما 
هيرود در نامه‌نگاری بسیار وظیفه‌شناس بود» و دربار؟ هر يك از مشکلاتش به نوبت و 


يه جنان شیوة سرگرم‌کننده‌ای می نوشت کوت اواو نخان آنکه دردسرهای‌واقعی 
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باشند» از شیرین ترین ماجراهایی هستند که در کتابهای داستان یونانی یافت می‌شوند. 
اد تین اھا اتا ی ند که کی کی ان مر اراد رھ کا کی ان اک 
چگونه سیپروس همسر زییا. عزیز و نادانش او را از بایین بریدن از باروی آن دز 
هی سا ری ار هی ای اه وت سار 
بلند بود.» یکی از نامه‌های اخیرش تر که انرا هم از ادم نوشته بود. دارای جنین 
لحنی بود؛ و آن به هنگامی بود که در انتظار دریاقت پول از اکره بود. در آن نامه از اینکه 
اخلاقاً به چنان سطحی نزول کرده است که شترسواری يك بازرگان پارتی را دزدیده است 
اا شارت رن که اه کوک تسا مسا ری 
ارزنده‌ای که به مالك ا کرده» بزودی به احساسی از فضیلت و تقوی تبدیل شده 
است: آن حیوان آشکارا لان دائمی هفت روح پلید بود. که هر يك از دیگری بدتر بود. 
و آن بازرگان از اینکه بامدادی برخاسته و دریافته بود که گنجينة دارایی‌اش را با زین و 
اقسار و همه و همه بر ده‌اند فاخا اد بی‌مانندی کرده باشد . سفر از 
ميان بيابان سوربه بسیار وحشتناك بود» و به هر خشك - ابراه یا به هر گردنة باریکی که 
می رسید ند آن شتر کمال سعی خود را می‌کرد تا وی را بکشد و حتی شبها دزدانه به 
بالینش می‌آمد تا پیکرش را در حال خواپ لکد کوب کند. 

یکی از تساه ا و وی داد که ان وان زا کر اد مرها 
کی ایا با تاش راھ در م طرل ایا سا امه اة ر ی ا 
می‌آمده است. «بانو انتونیا. ای بزرگوارترین و داناترین بانو» و دیرین‌ترین دوست و 
سخاوتمندترین خیرخواه من. نزد شما سوگند می‌خورم که بیشتر از ترس آن شتر 
وحشتناك بود تا هراس از بستانکاران که وادار شدم در آنتدون از دست فرماندار بگریزم. 
ار هت ری تن هی تاه مت امش ار میک و ا کر ی رت 
شريك شود.» به آن نامه تکلمه‌لی افزوده بود: «عموزاده‌هايم در ادم فوق‌العاده 
میهمان نواز بود ند اما نباید چنین تصوری برایتان پیش بیاید که افراط کار و زبادهرو 
بودند. آنان آنقدر مقتصدند که تنها به هنگام سه واقعه لیاسهای زیر تمیز می پوشند - 
هنگامی که ازدواج می‌کنند. هنگامی که می‌میرند» و هنگامی که به کاروانی می زنند که 
برایشان برایگان لباس زیر تدارك می‌کند . در همه ادم يك گازر یافت نمی‌شود.» 

طبیعت هیرود جالبترین داستانسرایی ممکن را به درگیری, یا به گفتهٌ خودش 
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سوء تفاهمش با فلاکوس تخصیص داده بود. خود را به خاطر بیفکری‌اش سرزنش کرده 
و فلاکوس را یه عنوان انسانی که احساس شرافتمندانه‌ال تقریبا بیش از اندازه است 
روو و ارزو کی ی خاش ای مرها کی کان کک م کد 
بیش از آن است که أن را قدر بدانند: انان او را غیرعادی می بندارند. 

اکنون هیرود بخشهایی از داستانش را که در نامه‌هایش نیاورده بود پرایمان باز گو: 
کرد؛ و هیج‌چیز: یا نوی وت خاصی, را مخقی نکرد. زیرا می‌دانست که بهترین رفتار 
با مادرم همین است؛ و بویژه با داستان ربودن سریازان و از میدان به در کردن آلابارك 
مادرم را بسیار مشعوف کرد - اما اليته مادرم وانمود می کرد که بشدت تکان خورده است. 

هیرود ماجرای سفرش را از اسکندریه که در هوای توفانی خطرناك انجام شد نیز 
تعریف کرد. به گفتة او همه مسافران جز خودش و اخدا در اثر دریازدگی به مدت بنج 
شبانه‌روز از بای افتاده بودند. ناخدا در تمام این مدت به زاری و نیایش مشفول بود. و 
هدایت کشتی را به هيرود سپرده بود . 

سپس ماجرا را چنین ادامه داد : ررسرانجام. هنگامی که تلاطم و تکان بایان یافت. 
در حالی که در جلوی کشتی با شکوهمان ایستاده و و بی‌اعتنا به سپاسها و 
ستایشهای جاشوان که اکنون بهبود یافته بودند. خلیج تایل را ديدم که با درخشش در 
برابرم گسترده بود. و کرانه‌هایش را برستشگاه‌ها و وبلاهای زیبا نورافشان کرده بودتد» 
و آتشفشان با شکوه وژو بر فراز آن قد برافراشته بود؛ و توده‌های ابر ان را مه‌الود کرده 
بودند» اعتراف می‌کنم که همچون هموطنی صمیمی گریستم. دریافتم که به میهن 
نخستین و بسیار عزیزم بازگشتام. به همه دوستان عزیز رمی‌ام می‌اندیشیدم که در این 
زمان دراز از آنها دور بودم؛ بویژه به شما آنتونیا. آگاه‌ترین و زیباترین و اصیل‌ترین 
بانوان - طبیعتاً به تو نیز می‌آنديشیدم. کلودیوس - و اينکه جقدر خوشحال می‌شویم که 
وار هیک یک عضو شام بح اا معلوم اسٽ که نخست می بایست وضع خود را 
سر و سامانی می‌دادم. برایم بسیار ناخوشایند بود که همچون یك گدا یا مراجعی فقیر 
که تقاضای اعانه دارد به در گاهتان بیایم. همین که از کشتی بیاده شدیم و برات الابارك را 
که به حوالة يك صرافی نایل صادر شده بود نقد کردم بلافاصله برای امیراتور. در 
کاپری» نامه‌ای نوشتم و خواهش کردم اجازه دهد به حضورش شرفیاب شوم. درخواستم 
را با کمال‌مهربانی بذیرفت, و گفته بود از شنیدن‌اینکه بسلامت باز گشته‌ام خوشحال است. 
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و روز بعد یا یکدیگر ملاقات کردیم و گفتگویمان بسیار نویدبخش بود. متاسفانه پاید 
بگویم احساس کردم ناچارم او را سرگرم زیرا نخست قدری بدخلق بود - چند 
داستان آسیایی بان تعریف کردم که مطما پا تکرارشان حیای محضرتان را خدشه‌دار 
نمی‌کنم. اما خودتان می‌دانید که امپراتور چه وضعی دارد: دوقی هنرمندانه دارد و 
تسلیقه‌اش سار بالا اس ارک کین که بر ایشن واا ونهه و رار ان سك 
تعریف کردم گفت. «هیرود. تو مرد دلخواه من هستی. مایلم مسئولیت بزرگی را 
عهده‌دار شوی- یعنی تعلیم و تربیت تنها نوه‌ام. تیبریوس جملوس, که همینجا نزد من 
زندگی می‌کند. مطمئناً به عنوان دوست صمیمی پدر فقیدش از قبول این کار خودداری 
تخراهی کرد و اطمیتان دان که رانك بے ر انس خراهد. کف انان ا کوت 
که او پسرکی عبوس و افسرده است و نیاز به همدم بزرگتر صدیق و سرزنده‌ای دارد که 
او را الگوی خود قرار دهد ». 

«شپ را در کابری ماندم و تا بامداد با امپراتور روابطی از هميشه دوستانه تر 
بید! کردم - اندرژ پزشکانش را نادیده گرفت و همه شب با من میخوارگی کرد. فکر 
می‌کردم که سرانجام بخت خود را بازيافته‌ام. که ناگهان تنها تار موی اسبی که شمشیر 
داموکلس را برای مدتی بس دراز برفراز سر بدبختم معلق کاو داه بود به آندیفنه 
گسیختن افتاد. ار آن فرمانداز ايله ادون تامهای زر ای امیر اتور زسشت. که دږ ان رای 
داده بود که حکم بازداشت مرا به خاطر عدم یازیرداخت دوازده هزار سکه بدهی ام به 
خزانٌ شخصی امپراتور ابلاغ کرده بود و اينکه من «با نیرنگ از اجرای دستگیری 
گریززده» و ضمن ربودن دو نفر از افراد بادگان وی. که هنوز هم بازنگشته و احتمالا 
کشته شده‌اند. فرار کرده‌ام. به امپراتور اطمینان دادم که آن سربازان توا نو انکه اناخ 
يدون آگاهی من خود را به عنوان مسافر قاچاق در کشتی‌ام جا داده بودند و هیچ حکمی 
هم به من ابلاغ نشده است. گفتم که شاید آن سربازان را فرستاده بودند که آن را ابلاغ 
کنند , اما آنان تصمیم گرفته بودند که برای گذران تعطیلاتی به مصر بروند. در هر 
ارت با انیا را در نیمه راه اسکندریه در انبار کالا پیدا کردیم. به امیراتور اطمینان دادم 
که انان را بلافاصله برای تنبیه از اسکندربه به انتدون باز پس فرستادم.» 

مادرم با ترشرویی گفت: «هیرود آگرییا. این سخن دروغی آگاهانه است و من به 
جای شما بسیار شرمسارم.» 
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هیرود گفت: «بانو آنتونیای عزیز» این شرمساری بیش از شرمساری‌ای که من از 
خود دارم نیست. جقدر به من گفته‌اید که بهترین سیاست درستکاری است؟ اما در خاور 
همه دروغ می‌گویند و انسان طبیعتاً نه دهم آنجه را که می‌شنود تخفیف می دهد , و توفع 
دارد کسی که شنونده است نیز همین کار را بکند. در آن لحظه فراموش کرده بودم که به 
کشوری باز گشته‌ام که در آن يك مو انحراف از حقیقت مطلق کاری غیرشرافتمندانه تلقی 
می شود .) 

من پرسیدم. «آیا امپراتور سخنت را باور کرد؟» 

هيرود گفت. «از صمیم قلب آمیدوارم چنین باشد. امپراتور از من برسید» «ولی 
موضو ع بدهکاری چه می‌شود؟» و من به او گفتم که آن وامی است که به شکل درست و 
نا وف رت وط ا شف دمن ودا کد اشرو کر نیم ناشت 
حکمی برای بازداشت من صادر شده باشد می‌بایست کار آن سیانوس خائن باشد: در 
نخستین فرصت با خزانه‌دار صحبت می‌کنم و موضوع را با او فیصله خواهم داد. اما 
آمیراتور گفت: «رهیر ود » | گر آن وام را به‌طور کامل تا يك هفتة دیگر نپردازی مربی نوه‌ام 
نخواهی شد.» شما که می‌دانید او دربار؛ٌ بدهکاری به خزانة شخصی چقدر سختگیو 
هه یا عادی‌ترین لحنی که از عهده‌ام ساخته بود گفتم که «قطعاً آن را در عرض 
سه رور ز خواهم یرداخت.» ام قلیم همجون سرب بود. و بدین ترئیب فوزا به شماء ای 
اوی ام غ ا 

مادرم دوباره گفت» «هیرود. کار بسیار بسیار اشتباهی کردی که چنان دروغهایی 
به امپراتور گفتی.» 

هروت که ایرد ھی گر بت ان اس اه وم دا ت د کت دات د اک 
شما به جای من بودید بدون تردید حقیقت را می‌گفتید: اما من آن دلیری را نداشتم. و 

همان‌طور که گفتم. این هفت سالی که به‌دور از شما در خاور بودم حساسیتهای 

اخلاقی ام را سست کرده است ۰( 

مادرم با قاطعیتی ناگهانی که تاو رر که رش حگونه می توانیم با عجله دوازده 
هزار سکه فراهم کنیم؟ با نامه‌ای که امروز. از ارشتونولوش دزیافت. کردی اجه کار 
شود 13 
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خواسته بود برایش مبالغی در ملك و زمین سرمایه‌گذاری کنم» زیرا در آن زمان به خاطر 
کمیود سکه بهای املاك رو به ارزانی بود. آریستوبولوس براتی به میلغ ۰ سکه په 
حوالة يك صراف ضمیمة نامه‌اش کرده بود. مادرم موضو ع را به هیرود گفت. 

هیرود بانگ زد. «اریستویولوس! او از کجا ده هزار سکه به چنگ آورده است؟ 
مردك بیشرف حتماً با بهره‌گیری از نقوذی که روی فلاکوس دارد از اهالی محلی رشوه 
کر فته اس 

مادرم کشت ردو ان صورت. رفتار او را نسبت به تو» که خبر ارسال هدیه 
دمشقی‌ها را که دعوایشان را به آن حوبی مطرح کرده بودی به دوست دیریتم فلا کوس 
گزارزش داده بود. بسیار رذیلاته می‌دانم. ارت و را بهتر از این می بند اشتم. و 
اکزن بار ادل نة اش اه ار ان ده هزار سکه به عنوان وامی موقت - موقت . 
می‌فهمی هیرود - استفاده شود تا به كمك ان دوباره روی بای خودت بایستی. دربارۀ دو 
هزار سکة دیگر مشکلی تخواهد بود- اینطور نیست, کلودیوس؟» 

«مادر. فراموش کرده‌اید که هیرود هنوز آن هشت هزار سکه‌ای را که از آلابارك 
گرفته است در اختیار دارد. مگر انکه آن را هم تاکنون خرج کر دو باش اک بول 
آریستوبولوس را به او بسپاريم وضعش از خود ما بهتر خواهد یود .» 

به هیرود هشدار دادیم که پاید وامش را بی‌کم و کسر در عرض سه ماه مسترد 
کند زیرا در غير این صورت من به عنوان خیانت در امانت مقصر می‌بودم. این کار به 
هیچ وجه دلخواه من نبود. اما آن را به گرو گذاردن خان خودمان در تیه بالاتین. که تنها 
راه دیگر ترا فراهم آوردن آن قول بود» ترجیح می‌دادم. باری. همه جیز به طوری 
غیرمنتظر خوب از آب درآمد. نه تنها انتصاب هیرود به عنوان مربی جملوس» به محض 
پرداخت ۱۲۰۰۰ سکه به خزانة شخصی. قطعیت یافت. بلکه او دو روز بیش از بایان 
وغ همه مبلغ وام او را یاز بس داد. تاد رو ان وامی فدیمی به مبلغ 
۵۰۰-۰ سکه را نیز که هرگز توق نداشتیم دوباره چشممان به آن یقت و واشت 
زیرا هیرود. به عنوان مربی جملوس: با کالیگولا همنشیتی بسیار پیدا کرده بود. و 
تیبریوس که اکنون هفتاد و پنج ساله بود. کالیگولا را به فرزندی پذیرفته بود و کالیگولا 
جانشین احتمالی وی محسوب می‌شد. تییریوس پولی ناچیز در اختیار کالیگولا 
می‌گذاشت. و هیرود. پس از آنکه با برگزاری تعدادی میهمانی شام با شکوه. و هدیه‌های 
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زییا و مانند آن اعتماد کالیگولا را جلب کرد. به عنوان کارگزار بالقوءٌ او» در كمال نهان 
کاری. به دریافت وامهای گزاف از ثروتمندانی برداخت که می خواستند با امپراتور آینده 
روابطی خوب داشته باشند. زیرا انتظار نمی‌رفت که تیبریوس زمانی دراز زنده بماند. 
هدکامی که بدین ترتیب اعتماد کالیگولا به هیرود دش و در محافل مالی همگی 
از آن آگاهی یافتند. دریافت که به همان آسانی که به نام کالیگولا وام می‌گیرد می تواند به 
نام خود نیز وام بگیرد. قرضهای برداخت اه هت ال تن غلا کر ار رک 
بستانکاران خودبخود منتفی شده بود» زیرا در اثر محاکمات خیانت توسط تیبریوس در 
دوران سیانوس قشر ثروتمند بسیار کوچك شده بود؛ و در دوران مارکو. جانشین 
سیانوس» نیز این ف ایند نابودگر ادامه یافته بود. خیال هیرود درباره بِقيةٌ بدهکاربهایش 
راحت بود : هیچکس جرأت نمی‌کرد علیه مردی چون او که از چنان محبوبیت بالایی در 
دربار برخوردار بود عرضحال دهد. هیرود بول مرا از محل بخشی از ۰ سکه زر 
که از یك آزاد یرد تببریوس با مذاکره وام گرفته بود پرداخت؛ آن مردك. هنگامی که برده 
بود. و در زمانی که دروسوس برادر بزرگتر کالیگولا را در زیرزمینهای کاخ آنقدر 
گرسنگی دادند تا مرد» یکی از زندانبانهای وی بود. او پس از آزادشدن از برد گی در اثر 
مراوده با بزرگان طبقه بالا ثروتی کلان بیدا کرده یود - او برد گان بیمار را په بهای ارزان 
می‌خرید و در بیمارستانی کف خود ان را بر ی دادو نود ان ابا برستاری می‌کرد تا 
لات رد را از نا بد د و ار این هې رسد که کالیگولا , نشی اد اک امیا اتور شنت 
خاطر بدرفتاری وی با دروسوس از وی انتقام بگیرد؛ ما هيرود تعهد کرد که قلب 
کالیگولا را تسبت به وی به رحم آورد . 

بدينٍ ترتیب ستارة اقبال هیرود هر روز درخ سر می‌شد » و بسیاری از مسائل 
خاور را کاملا به دلخواه خود حل و فصل می‌کرد. مثلا مر ادرا بهودیه 
نامه‌هایی نوشت - و اکنون هر کسی بسیار خوشوقت می‌شد که هیرود برایش یه عنوأن 
دوست نامه بنویسد - و از انان درخواست کرد هر گونه مدرکی دال بر سوء سیاست علیه 
فرمانداری که در آنتدون درصدد دستگیری او یرآمد در اختیار دارند با شرح جزئیات در 
اکان و کی پیب ان ایا فان سیت مقر دا کرت 
واداشت همه انها را در عریضه‌ای که از مفاد أن چنین برمی‌آمد که از جانب شهروندان 
بلند بایه آنتدون می باشد مطرح کردند؛ مین انرا به کابری فرستاد. آن فرماندار هغل 
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خود را از دست داد. 

هیرود بدهی خود را به آن غله فروش آکره» پس از کسر کردن دو برابر میلفی که 
آن غل‌فروش بدون جوز از پولی که برایش به ادم فرستاده بود کاسته بود به درهم آتيك 
پرداخت؛ و چنین توضیح داد که این ۵۰۰۰ درهمی که کسر کرده است در ازای مبلفی 
است که أن غله‌فروش چندین سال پیش از شاهزاده خانم سیپروس وام گرفته و هرگز 
مسترد نداشته است. اما در مورد فلاکوس. هيرود به خاطر مأدرم درصدد انتقام از او 
پرنیامد؛ و فلاکوس کوتاه زمانی بعد مرد. در مورد اربستوبولوس بر آن شد که او را با 
بزرگواری ببخشد . زیرا می‌دانست که وی نه تتها از کار خود احساس شرمساری می‌کند 
بلکه از عدم دوراندیشی خود در دشمنی‌ورزیدن نسبت به برادری که اکنون چنین 
قدرتمند شده است بسیار ازرده است. آریستویولوس پس از ا اخلاقی و 
روحی مناسب می توانست بسیار مفید باشد. 

هیرود از بونتیوس بیلات. که دستور کت رخ اش در انتدون از او ناشی شده 
بود. نیز انتقام خود رأ تاره ام ان کار سوت ار دوشتا نف زا در سمریه تشویق 
کرد که نزد استاندار تازه سوریه. یعنی دوستم ویتلیوس. نسبت يه برخورد و ات 
وی با تا ارامیهای داخلی انجا اعتراض و او را به رشوه‌خواری متهم کتند. به بیلات 
دستور دادند که یرای باسخگویی به این اتهامها در برایر تیبریوس به رم بیاید. 

در یك روز زیبای یهاری که کالیگولا و هیرود برای سواری با ارایه‌ای سرباز به 
روستایی در نزدیکی رم رفته بودند. هیرود به شوخی اظهار داشت. «مطمئناًء دیگر 
وت و امه کی عقوم شتا ور درا کو استن فراعت کش از 
ارو یر ترس وه فصن ار نی جوا کشا نه ارا اه یت 
شمشیربازان از کار افتاده است که در میدان شمشیربازی به انان می‌دهند . هيرود افزود. 
«و دوست عزیزم» اگر مرا به خاطر این مطلب که ممکن است قدری چاپلوسانه به نظر 
برسد می‌بخشید. بايد بگویم که صمیمانه عقیده دارم که شما در این بازی بزرگ 
نمایشی بسیار زیباتر از انچه که او تاکنون عرضه داشته است ت‌ارائه خواهید داد.» 

کالیگولا خشنود شد. اما بدپختانه کالسکه‌ران هیرود آن گفتگو را شنید. آن را 
فهمید و به یاد سپرد. اگاهی آن مرد سبك مغز از اینکه توان تابودی اربابش را دارد او را 

بر آن داشت تا چند بار نسبت به هیرود گستاخی کند. که این اتفاق تا و ا 
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سپری شد. اما سرانجام کالسکه‌ران به این فکر افتاد که تعدادی فرش کالسکة 
سوزن‌دوزی شد بسیار نفیس را بدزدد و به کالسکه‌ران دیگری که اربابش قدری دورتر 
از رم زندگی می‌کرد بفروشد. کالسکه‌ران هیرود گزارش داد که آن فرشها در اثر نشت 
بشکة قطران از میان الوارهای کف اتاق روی اسطبل بکلی خراب شده است. و هیرود 
سخن او را باور کرد ؛ اما روزی که اتفاقاً با شهسواری که کالسه‌رانش آن فرشها را خریده 
بود به یك سواری تفریحی رفته بود آنها را که دور زانوانش بیچیده ېود دید. و بدین 
ترتیب دزد شناخته شد. اما کالسکه‌ران شهسوار به موقع به دزد هشدار داد و او برای 
اجتاب از مجازات بلافاصله گربخت. تصمیم اولیه‌اش این بود که اگر دستش رو شود در 
برابر هیرود بایستد و او را تهدید کند که انجه را شنیده است نزد امپراتور بر ملا خواهد 
کرد ابا هثگامی که زمان مقتضی فرا رسید چنان جراتی نکرد. ناگهان دریافت که اگر 
سعی کد از هیرود اخاذی کند وی کاملا قادر خواهد بود که او را بکشد و گواهانی جور 
کند بر اینکه ضریه را در دفا ع شخصی وارد کرده است: کالسکه‌ران یک از آن کیان 
بود که مغزهای کودنشان همه, و بیش از همه خودشان, را دجار مسئله سی سازد . 

هيرود محلهای احتمالی آمد و شد مردك را در رم می‌شناخت و بی‌انکه بداند 
جه بیش خواهد آمد. از مقامات «شهر» تقاضا کرد که او را دستگیر کنند. او را یافتند و 
به اتهام دزدی به دادگاه اوردند. اما به عنوان یك آزاد برده تقاضا کرد که به‌جای 
محکومیت اختصاری از مزیت ارجا ع به امیراتور بهره‌مند شود. و اضافه کرد: «مطلبی 
دارم که به امئیت شخصی امپراتور مربوط می‌شود و یاید به او یگویم. آن مطلب را زمانی 
به هنگام راندن ارابه‌ای در حاده کایوا شنیده‌ام.» کلاس کر یری داشت چ ای که اورا 
تحت الحفظ به کابری بفرستد. 

از انچه تاکنون درباره سیرت عمویم تیبریوس با شما گفته‌ام شاید توا نی خسن 
بزنید که وقتی او گزارش آن کلانتر را خواند جه شیوه‌ای را برگزید. کرچه دریافت که 
کالسکه‌ران باید اظهارنظر خیانت‌امیزی را از هیرود شنیده باشد. با این حال اشتیاقی بد 
واو وف فطل ات شیارا هرو از آن قبیل کسانی نبود که در جریان محاکمةً 
يك کالسکه‌ران مطلب خطرناکی اظهار کند. بتابراین تیبریوس کالسکه‌ران راء بدون 
بازیرسی در زندان تا و در عیاض شتا رس جوان. که اکنون در حدود ده سال 
داشت, دستور داد بشدت مراقب مربی اش باشد و هر کلمه يا عمل او را که کوچکترین 
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ا وا باکت ارف ده دو عن ال هرود از ار ریو کر 
بازجویی از کالسکه‌ران نگران شد و در این باره با کالیگولا گفتگو کرد. بر آن شدند که 
نسبت به موردی که کالسکه‌ران ظاهراً به آن استناد می کرد مدعی شوند که هيرود هیچ 
مطلب غیرقابل توجیهی نگفته است. اگر خود هيرود فشار می‌آورد که تحقیقاتی 
صورت گیرد به احتمال قوی تییریوس سخنش را دربار؛ اينکه مقصود از «شمشیر 
جوبی» معنی واقعی أن بوده است باور می‌کرد . زیرا دز ان وت هر ود می‌گفت که آنان 
ار ورف کیا ههور کارا کاو وین وو ود ی کرو و 
ادها فهایت ا ر ی و ا و 

روتکو شای سا مه که دک اناد 
در وقتهای عجیب سر و کله‌اش در کوشك او بیدا می‌شد. آشکار بود که تیبریوس او را 
بدان کار گمارده است. بنابراین هیرود بار دیگر نرد مادرم رفت و تمام قضیه را تشریح 
کرد و از وی خواهش کرد که از طرف او دربارۂ محاکمة کالسکه‌ران فشار بیاورد. قرار 
شد بهانه چنین باشد که هيرود که تنها یك سال بیش مردك را از بردگی رهانیده بود 
تنل اش شاه ان با وی اط رهاط پنسا ان ا معا زارت 
شود فراز شا دربار؛ افشاگری موردنظر مردك سخنی گفته نشود. مادرم همان کاری را 
کر و نت بو هت یامه توس ات ی وت توس از خر ظرلان 
متعارف. باسخی دریافت ۳ نامه أکنون در اختیار من است؛ بنابراین می‌توانم عین 
واژه‌های آن را نقل کنم. تیبریوس برای نخستین بار یکسره به اصل مطلب برداخته بود . 

«اگر این کالسکه‌ران مقصودش این است که به درو غ هیرود آگریپا را متهم به 
سخن يا عملی خیانت‌آمیز کند تا بدکاری خود را لوٹ کند. با اقامت طولانی‌اش در بند 
سیاهجالهای من در میزنوم" که چندان جای پدیرایی منأسبی نیست. به خاطر آن کار 
احمقاته به اندازژ کافی کشیده است. در این اندیشه بودم که به او اخطار کنم که اگر در 
آینده به خاطر جرم ناجیزی جون دزدی در داد گاهی بایین تر در اانه مک میت ور ار 
گیرد محاکمه را به من ارجاع نکند. و سپس رهایش کنم. من پیرتر و گرفتارتر از آن 
نتم ا موه ها رت یک وی ر 
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این قضیه تحقیق کنم و معلوم شود که در واقع مطلب خیانت آمیزی اظهار شده است. آن 
وقت هیرود از عنوان کردن قضیه بشیمان خواهد شد. زرا اشتیاقش به اینکه شاهد 
مجازات سخت کالسکه‌ران باشد موجب مجازاتی بسیار سخت برای خودش خواهد 
ا 1 
این نامه هیرود را مشتاقتر کرد که موجبات محاکمة آن مرد راء آن هم در حضور 
خودش» فراهم اورد . سیلاس» که به رم امده بود. او را از این کار بازداشت و به این 
ضرب‌المتل اشاره کرد: «در امور کاماریتا! فضولی مکن). (در تزدیکی کاماریتا, در 
سیسیل. مرداب مزاحمی وجود داشت که ساکنان به دلایل بهداشتی آن را خشکاندند. 
هی ره ار کر و و کر ماش زد 
به اندرز سیلاس گوش نمی‌کرد؛ آن یار دیرین پس از پنج سال رفاه متوالی برایش خسته 
کننده شده بود. هيرود بزودی شنید که تیبریوس, که در کابری بود» دستور داده است 
ویلای بزرگ میزبوم را. که بعداً در همانجا مرد. برای پدیرایی‌اش آماده کنند . هيرود 
بلافاصله ترئیبی داد که به عنوان میهمان کالیگولا. که در آن نزدیکی در بائولی ویلایی 
داشت. یه اتقاق جملوس, و همراه مادرم. که به یاد دارید. هم مادربزرگ کالیگولا و هم 
مادربزرگ جملوس بود. شخصاً به آن منطقه برود. بائولی به میزنوم در ساحل شمالی 
خلیج نابل بسیار نزديك است. بنابراین کاری طبیعی‌تر از این نبود که آن جماعت به 
هنگام ورود تیبریوس برای ادای احترام نزد وی بروند. تیبریوس همه آنان را برای روز 
بعد به ناهار دعوت کرد. زندانی که کالسکه‌ران در آنحا در حال آفسردن بود در همان 
نزدیکی قرار داشت. بنابراین هیرود مادرم را بران داش که در حخضور همه از مییریوس 
بخواهد که قضیه را در همان بعدازظهر فیصله دهد. مرا نیز به بائولی دعوت کرده 
بودند . اما چون نه عمویم تیبریوس جندان حوصلهً همنشینی مرا داشت و نه مادرم. آن 
دعوت را نپذیرفتم. اما همةٌ داستان را از چندین نفر که حضور داشتند شنیده‌ام. ناهار 
خوبی بود که تنها ایراد آن کمیود شدید شراب بود. اکنون تیبریوس از اندرز پزشکانش 
پیروی می‌کرد و کاملا از میخواری خودداری می‌کرد . ینابراین به عنوان يك واقعیت و 
احتیاط هیچ کس پس از غالی کردن نخسین جام درخواست پر کردن دوبار؛ آن را نکرد؛ 
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و پیشخدمتها نیز تعارفی برای این کار نکردند. غدای بدون شراب هميشه خلق 
تیبریوس را تنگ می‌کرد؛ با این حال, مادرم دوباره موضوع کالسکه‌ران را با گستاخی 
مطرح کرد. تیبریوس که گویی توجه نداشت. با عنوان کردن مطلب تازه‌ای سخن او را 
قطم کرد. و مادرم تا پس از صرف ناهار» که همۀ جمع برای گردشی در زیر وران 
میدان اسب‌دوانی محلی بیرون رفتند دیگر مطلب را تکرار نکرد. تیبریوس فد م نمی زد . 
او را با تخت روان حمل می‌کردند» و مادرم که در پیری کاملا چالاك شده بود» در کنارش 
قدم می زد. مادرم گفت: «نیبریوس» آیا می توانم درباره آن کالسکه‌ران با شما صحیت 
کنم؟ مطمشاء اکنون وقت آن است که این قضیه فیصله یابد. و گمان می‌کنم» اگر شما 
لطف می‌کردید و همین امروز یکیاره و برای همیشه. آن را فبصله می‌دادید . همه ما 
اخساس شاط می هی و زنتان همست بالا ات رور ظرف نه 
می توان این مسئله را تمام کرد .» 

ی و ابو تیا من تاکنون یا اشاره به شما فهمانده‌ام که دست بردارید. 
اما اگر پافشاری می‌کنید درخواستتان را انجام می‌دهم.» سپس هیرود را که با کالیگولا 
و جملوس در پشت سرش قدم می‌زد. فر! خواند و گفت: «هیرود آگریپا. به اصرار 
همسر برادرم. بانو آتتونیا. اکنون می‌خواهم از کالسکه‌رانت بازجویی کنم. اما خدایان را 
به گواهی می‌طلبم که کاری را که انجام می‌دهم به ميل خودم نیست بلکه به آن وادار 
شده‌ام.» 

هیرود از زیردست‌نوازی او بشدت سیاسگزاری کرد. پییریوس سپس مارکو راء 
که وی نیز حضور داشت, فراخواند. و به او دستور داد کالسکه‌ران را فورا برای محاکمه 
به حضورش بیاورد . 

ظاهراً تیبریوس در شامگاه قبل به‌طور خصوصی چند کلامی با جملوس صحیت 
کرده بود. (کالیگولا. یکی دو سال پس از آن. جملوس را وادار کرد که چگونگی آن 
مصاحبه را برایش بازگو کند.) تیبریوس از جملوس پرسیده بود که ایا مطلب قابل 
گزارشی علیه مربی اش دارد. و جملوس پاسخ داده بود که سخنی خیانت‌بار نشنیده و 
عملی خیانت‌بار ندیده است؛ اما این روزها اصولا هیرود را بسیار کم می‌بیند - اکنون 
هیرود همیشه همراه کالیگولا بود و به جای اینکه شخصاً په جملوس تعلیم دهد او را به 
حال خود گذارده بود تا نزد خود کتابهایش‌را مطالعه کند. سپس تیبریوس از سرك دربارة 
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وام پرسید. اینکه آیا هیرود و کالیگولا هرگ در حضور او دربارة وام بحث کرده‌اند. 
جملوس مدتی تأمل کرد. سپس پاسخ داد که در يك مورد کالیگولا دربارُ يك وام پ. م. 
ت. از هیرود برسشی کرده و هيرود پاسخ داده بود» «در این باره بعدا با شما صحیت 
می‌کنم: زیرا دیوار گوش دارد.» تیبریوس فوراً حدس زد که پ. م. ت. یعنی چه. مطمئتً 
این عبارت به معنی وأمی بود که هيرود دربارةٌ آن از طرف کالیگولا مذاکره کرده بود که 
می‌بایست پس از هر گ تبریوس" بازپس داده می‌شد. تیبریوس سپس جملوس را 
مرخص کرده و به او گفته بود که يك وام پ. م. ت. موضوع مهمی نیست و اينکه اکتون 
کمال اعتماد را به هیرود دارد. اما پی‌درنگ آزاد بردهٌ رازداری را به زندان فرستاد. و او. 
به نام امیراتور» یه کالسکه‌ران دستور داد مطلبی را که از هيرود شنیده بود أفشا کند. 
کالسکه‌ران کلمات هیرود را عیناً تکرار کرد و آزاد برده آن را به اطلاع تیبریوس رساند. 
وروی و اما کدی ا راما ای وا کات کر هم 
هنگام حضور در محاکمه چه بايد بگوید دوباره به زندان فرستاد. آن آزاد برده 
کالسکه‌ران را وادار کرد که آن کلمات را بدقت به یاد بسپارد و آنها را پس از او تکرار 
کند. و سپس به او فهماند کرد که اگر آن کلمات را بخوبی تیان کد اراد راح شد و 
بولی هم به عنوان باداش دریافت خواهد کرد . 

بدین ترتیب محاکمه در همان میدان اسب‌دوانی بربا شد. تیبریوس از کالسکه‌ران 
برسید که ایا خود را به خاطر دزدیدن فرشهای کالسکه گناهکار می‌داند . او یاسخ داد 
که گناهکار نیست» زیر هيرود آن فرشها رابه غنوان هدیه به وی داده بود ابا عدا از 
سخاوت خود بشیمان شده بود. در اینجا هیرود کوشید با اپراز نفرت نسبت به ناسپاسی 
و دروغگویی او مانم ادای گواهی‌اش شود. اما تیبریوس از او خواهش کرد که ساکت 
باشد و از کالسکه‌ران برسید : «در دفا ع از خود جه مطلب دیگری داری؟» 

کالسکه‌ران یاسخ داد : «حتی | ۳1 آن فرشها رأ دردیده بودم. در حالی که چنین 
کاری نکرده‌ام: کاری‌قابل توجیه می‌بود. زیرا ارباب من يك‌خائنن است. يك 
روز بعدازظهر کمی. بیش از دستگیری‌ام ارابه‌ای را به سوی کایوا می‌راندم و شاهزاده نوه 
شما و اریابم. هیرود اگریپا. بشت سرم نشسته یودند . اریابم گفت: «ای کاش روزی بیاید 
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که سرانجام سرپاز پیر بمیرد و شما یه عنوان جانشین او به سلطنت پر گزیده شوید! زیرا 
در آن موقع جملوس جوان مانع و مشکلی برای شما نخواهد بود . بزودی می توان از شر 
او خلاص شد. و موجب خوشحالی همه. و خودم بیش از همه. خواهد شد.» 

هیرود از این گواهی چنان جا خورد که تا لحظه‌ای نمی‌توانست پیندیشد که چه 
بگوید. جز اینکه بگوید آن مطالب کاملا خلاف واقع است. تیبریوس از کالیگولا 
بازخواست کد و کالی‌کولا: که ترسو رر گی برد را عا ا کا به هيرود 
ا که اقا کیک انس خفن « پنابراین ع با شتاب بسیار گفت که اگر هم هیرود چنان 
مطل را که اشد او آن را تشعنده استشا: آن روز سرارۍ با ارابه را به یاه می‌آورد که 
روزی بسیار ر تی بان یه اک ان نان ام را تفه بر و مطمكاً از آن 
نم گذشت بلکه بی‌درنگ ان را یه ارا ورش کر ارشنهر گر رهتان کالب‌کو نیت به 
دوستانش: جتانجه حان خودش در خطر می بود : بسیار خاننانه بود. و همه به 
کوچکترین کلمات تیبریوس بدقت بای‌بند بود: این بای‌بندی به حدی بود که در باره‌اش 
می‌گفتند که هرگز بر از ان اریابی بهتر از این برده‌ای نداشته است. اما هيرود با 
SN‏ اکن ران کور کار ین هروه مان حاتت ری را کی 
به کفتن آنها متهم شده‌ام نشنیده است - در حالی که هیچ‌کس وو ن سان 
ات ات یت یماما کر ماع یوکس و 
که به گفته خودش پشت به من نشسته بود > نمی توأنست تا را لهاتم 

اما و تصمیم خود زا که ود به اهار به مرک کف رة ان 
مرد دستبند بزنید»» و سپس به حاملان تخت روانش گفت. ررراه بیفتید .» آنان رفتند و 
هیروف ان تاه فار کون کال ل جیار و یزان را کا شو شک یه نیگن 
خیره شده بودند بر جای گذاشتند. مارکو نمی‌توانست دریابد که فرار است به چه کسی 
دستیند بزند» بنابراین هنگامی که تیبریوس, که او را یك بار به دور میدان اسب‌دوانی 
گردانده بودند. به صحنه دادگاه بازگشت. و در حالی که همةٌ جمع هنوز دقیقاً به همان 
وضعی که انان را ترك کرده بود بر جای ایستاده بودند. مارکو از او پرسید» «پوزش 
می‌خواهم. سزار. اما كدام يك از این مردان را باید دش کنم؟» تیبریوس به هيرود 
اشاره کرد و گفت. «منظورم اين ی اما مارکو. که برای هیرود احترامی فراوان 
قایل بود و به این امید که با تظاهر به تفهمیدن مقصود تیبریوس شاید عزم أو را نرم گند 
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بار دیگر پرسید. «سزار, حتماً مقصودتان هیرود آگریبا نیست؟» تیبریوس غرید: 
«مقصودم کسی جز او نیست.» هيرود پیش دوید و aS‏ اجه سره را در 
برابر تیبریوس به خاك افکند تن در داد. جرات نداشت که کاملا به این کار اقدام کند. 
زا می‌دانست تیبریوس از اینکه با أو همچون يك سلطان شرقی رفتار کنند فان اسشت: 
با دوا یر د کیو ای فیا ی اور زو زا ناا ا ی ر وی 
خواند و گقت که مطلقاً قادر نیست اجازه دهد کوچکترین فکر خیانت‌آمیزی بر مغزش 
خطور کند» تا چه رسد به اینکه آن را اظهار کند. با فصاحت به صحبت از دوستی‌اش با 
بسر فقید تییریوس پرداخت (که همچون خودش. قریانی اتهامات بی‌بايةٌ خیانت شده 
بود). که هرگز از سوك فقدان جیران نایذیرش فارغ نشده است» و به افتخار 
لاوا ان کی کت ونی ت ای روا ویره فی راخ 
ارد د انا تود با ان نگاه کج و سردش به آو کا تو ا ر کن 
«ای سقراط بزرگوار. وقتی تاریخ محاکمه‌ات را تعیین کردم می توانی این سخنرانی را 
در دفا ع از خود ایراد کے سین ارگ کته راو را به آن زندان بیرید . می‌تواند از 
زنجیر ازاد شده این مردك کالسکه‌ران درستکار استفاده کند .» 

هیرود :یگ کلمه‌ای-سخن: نگفت: جز اینکه از مادرم یه خاطر مناعن 
بلندنظرانه ولی بی‌نتیجه‌ای که به خاطر وی کرده بود سپاسگزاری کرد. او را. که 
دستهایش را از بشت دستبند زده بودند» به زندان بردند. این زندان جایی بود که آن 
دسته از شهروندان فریب خورده رمی که از محکومیتهای خود در داد گاههای پایین تر نزد 
تیبریوس بژوهش خواهی کرده بودند و در حجره‌های تنگ و تاسالم. پا غدای بد و بدون 
بستر خواب. در آن نگاهداری مي‌شدند. تا زمانی که تیبریوس وقت یابد و دعوایشان را 
حل و فصل کند. برخی از انان سالهای بسیار در آنجا بودند. 
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هنگامی که هيرود را به سوی در بزرگ زندان می‌بردند» يك بردة یوئانی 
کالیگولا را در آنجا دید که په انتظار ایستاده بود. ظاهراً نفس آن برده بریده بود. گویی 
بسیار دویده بود و دلو اتی در دست داشت. هيرود امیدوار بود که کالیگولا او را به 
نشانة این فرستاده است که هنوز يك دوست است. اما» از ترس رنجش تیبریوس» 
نمی تواند دوستی خود را اشکارا اعلام کند . هیرود بسرك را صدا زد «ثائوماستوس. تو 
را یه خدا قطره‌ای آب به من بده.» نسبت به ماه سپتأمبر هوا بسیار گرم بود » و همان‌طور 
که وکام ھار ییا کرای تارف نگ دد شم ا ی د ریک دن دود کر دز 
مورد این خدمت به او سفارش کرده بودند؛ هیرود. که اطمینان خاطر بسیار یافته بود. 
لیهای خود اوا او ی و رای ی در آن دلو شراب بود» نه آب. 
هیرود به برده گفت: «تو با این نوشابه موجب سپاس يك زندانی شدی و به تو قول 
می‌دهم که وقتی دوباره آزاد شدم این کار را بخوبی جیران کنم. کاری می‌کنم که اریابت. 
که مطمئنا مردی نیست که دوستانش را تنها بگذارد. همینکه آزادی مرا تامین کرد تو را 
رها سازد. و آنگاه من تو را در مقامی طرف اعتماد برای‌آمور خود استخدام می‌کنم.» 
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هیرود توانست به قول خود وفا کند و تائوماستوس مباشر اصلی او شد. در زمانی که من 
این کتاب را می نویسم او هنوز زنده است و در حدمت بسر هيرود می باشد . اما خود 
هیرود مرده است. 

هنگامی که هیرود را به درون اط بنان اوروند اتفاقاً ساعت ورزش و به 
موجب قاعده‌ای اکید زندانیان نمی‌بایست دون اجازهُ ویر زندانبانان با یکدیگر گفتگو 
کل . برای هر گروه پنج نفری از زندانیان ب یك زندانبان گمارده بودند که هر حرکت آنان 
را زیر نظر داشت. ورود هيرود مو حب اشرت بزرگی در یاون ان ردان پیحوصله و 
بال شد ال ب اھ شین کد ای تشه رای اران اها 
شهر تیر بر تن داشت چیزی بود که پیش از آن هرگز در آنجا ندیده بودند. باری. هیرود 
به آنان سلام نگفت. بلکه همانجا ایستاد و به سقف ویلای تیبریوس در دوردست خیره 
ماند. گویی در آن پیامی از چگونگی سرنوشتش را می خواند. 

در میان زندانیان سرکردة آلمانی بیری بود که داستانش. ظاهراء از این قرار یود : 
کا که هرر استای آن وی رای در دست رم بود. وی در نیروهای کمکی المانی 
زیر فرمان واروس درجة افسری داشت. و به خاطر خدماتش در جنگ به او شهروندی رم 
و داده بودند . هنگامی که هرمان مشهور خائناته به کمین واروس فا و ارش او را 
فتل عام کرد. آن سرکرده با اينکه در ارتش هرمان خدمت نکرده یا در اجرای نقشه‌های 
او هیج‌گونه همکاری نکر ده بود (یا دست کم چنین می قَفت) . در مورد ادامهٌ وفاداری‌اش 
سست به نیز قدمی برنداشت بلکه رت دهدکده 9 شلد . در طی 
er‏ یو مرو هنگامی بازگشت که جرمانیکوس را به رم 
فراخواندند و به نظر می‌رسید که خطر رفع شده باشد . سپس. از بخت بد . در یکی از 
یورشهایی که هر از چند گاه به وسیل نیروهای ما دان سوی رودخانه انجام می شد ۳ 
افراد را در شرایط جنگی مناسب : نگاه دارد و به آلمانی‌ها گوشزد کند که روزی آن استان 
دوباره از 1 ن ما خواهد شد > نه دست نیروهای رمی اسیر شد . سردار رمی می خواست 
دستور دهد که او را به عنوان يك فراری آنقدر شلاق بزنند تا بمیرد. اما او به اعتراض 
گفت که هرگز هیج‌گونه خیانتی به رم نکرده است. و اکنون به عنوان یك شهروند رم حق 
حود را در مورد بژوهش خواهی از آمپراتور می‌ازمود . ( کر در فاصله‌ای که افتاده بود 
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زبان لاتين آردویی خود را هم یکلی فراموش کرده بود .) این مرد از زندانبانش, که کمی 
المانی می دانست» خواهش که درباره آن مرد جوان پرازنده افسرده که در زیر آن 
درخت ایستاده بود اطلاعا: نی به او بدهد . برسید او کیست؟ زندانبان باسخ داد که او يك 
بهودی است و در کشور خود بسیار مهم است. أن آلماتی خواهش کرد هس 
هیرود صحبت کند > گفت که در تمام عمر هرگز کسی را از نژاد بهود ندیده است E‏ 
می‌داند که بهودیان در رندی و سماجت به هیچ‌وجه از دیگران؛ حتی از آلمانیهاه کمتر 
نیستند: انسان می‌تواند خیلی چیزها از یک یهردی ببیند. افزود که او نیز در کشور 
خود شاد بار مهم بوده اه ردا نان کته واشعا وارد رای ودن یات دانتکاه 
کامل می‌شود. آگر شما دو نفر آقای بیگانه بخواهید به مبادله عقاید فلسفی بپردازید. 
من کمال سعی خود را خواهم کرد که نقش مترجم را داشته باشم. اما از زبان آلماتی من 
توقع چندانی نداشته مان 

اکنون. در مار ھر در زير آن درخت ایستاده و سرش را در خرفه اش 
بوشانده نود ری نمی خواست ژندانیان کنحکاو و زندانبانان اشجهانتن را سل › اتفاق 
عجیبی رح داد . حعدی بر شاخه‌های بالای سرس شرود امد و فضلة خود را بر او 
آلمانی متوجه عمل جغد شد؛ زرا دیگران همگی مشفغول تماشای خود هیرود بودند . 

آلماتی. که توسط آن زندانیان صحبت می کرد مودبانه هیر ود را سلام داد و گفت 
که می‌ خواهد مطلب مهمی را به او بگوید. هنگا می که زندانیان آن نخان را بیان کرد 
هیرود چهره‌اش را گشود و با علاقه پاسخ داد که حواسش ن کاملا با او ۱ در آن ٠‏ لحظه 
انتظار داشت بیامی از کالیگو لا دیات کد و حه ى که ان رانا 9 دقرم 
ایا می‌دانید که هم اکنون جغدی بر خرقهٌ شما فضله اتداخت؟ من نقش مترجم این آقای 
قدری نم کشیده است.» 

ی ام ورن یریس جوا نو وی 
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می‌کنند» و گهگاه زندانبانان. که آنان نیز به همان اندازه از انجام وظایفشان 
بی حوصله‌اند » کمکشان عی کید بنایراین نگاهی به درخت نینداخت و درصدد بازدید 
رق ای تا با پیت یا و اا اورا دس اند که اش ا سا ای 
شوخ پاسخ داد: رفیق. از این عجیب‌ترها برایم اتفاق افتاده است. اخیراً يك مرغ 
آتش" از بنجره وارد اتاقم شد» در یك لنگه کفشم تخمی گذاشت. و دوباره پرواز کرد و 
رقت همسرم بشدت آشفته شد. اگر آن پرنده يك گنجشك یا يك باسترك یا حتی اگر يك 
جغد می‌بود همسرم را اندیشناك نمی‌کرد. اما يك مرع أتش...) 

آن مرد آلمانی نمی‌دانست مرغ آتش چیست. بنایراین به لطیفه توجهی نکرد. و 
ادامه داد: «ایا می‌دانی وقتی برنده‌ای روی سر يا شانه انسان فضله می‌اندازد نشانه 
چیست؟ در کشور من این اتفاق را در واقم همواره نشانه‌ای بسیار نيك تلقی می‌کنند. و 
اينکه برنده‌ای بسیار مقدس جون جغد چنین کاری کرده و از سر دادن هر گونه صدای 
توس و ودارف کرد اسک بان شانه‌اش پاش که شادی رسای سار در توبرا کیره 
ما کائوسیان‌ها آنچه را که لازم باشد در بارهٌ جغدها می‌دانیم. جغد توتم و مظهر مقدس 
ما است و نام خود را به قوم ما داده است. اک اسان بودی باید می‌گفتم که 
خدای مانوس" این پرنده را به این نشانه تزد تو فرستاده است که در نتیجه افتادن به این 
زندان, که تنهاً مدتی کوتاه به درازا خواهد کشید. در کشور خود به مقامی که دارای 
بالاترین احترام و حیثیت است ارتقاء خواهی یافت. اما شنیدهام که تو بهودی هستی. ای 
سرور» ممکن است نام خدای سرزمینت را بیرسم؟» 

هیرود. که هنوز مطمئن نبود آیا لحن جدی مرد آلمانی واقعی است یا خود را په 
آن راه می‌زند , به راستی پاسخ داد. «نام خدای ما مقدس‌تر از آن است که آن را به زبان 
آوریم. بر ما بهودیان واجب است که از خداوند با عناوین اضافی جنبی و حتی عناوین 
جنبی جنبی یاد کنیم.» 

مرد آلمانی گمان کرد که هیرود او را دست انداخته است و گفت: «لطفاً فکر 
نکنید که من این سخن را به اميد آن می‌گويم که پاداشی از شما دریافت کنم؛ بلکه با 
دیدن کاری که آن پرنده کرد احساس کردم که باید این قال نيك را به شما تبريك بگويم. 


۱ ۳۱۵۳۱00 : فلامینگو. مرغ آتش. 
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اکنون مطلب دیگری هم باید به شما بگویم» زیرا من در کشور خود پیشگوی 
سرشناسی هستم: هرگاه دوباره ابن پرنده را دیدید - اگرچه در زمانی باشد که در اوج 
خوشبختی باشید - و اگر این برنده نزديك شما پنشیند و فریاد سر دهد» در آن صورت 
باید بدانید که روزهای شادمانی‌تان پایان گرفته است و شمار روزهای یافیمانده عمرتان 
از شمار فریادهایی که آن جغد سر می دهد بیشتر نخواهد و اقا اس که انر 
بسیار دیر فرا رسد!» 

هيرود که اکنون روحيهٌ خود را کاملا باز یافته بود به مرد آلمانی گفت: «بیرمرد › 
فکر می‌کنم که گفته‌های تو جذایترین سخنان پوچی است که از هنگام بازگشت به ایتالیا 
تاکنون شنیده‌ام. از اینکه کوشیدید مرا خوشحال کنید صمیمانه سپاسگزارم و اگر زمانی 
آزاد گردم و از این مکان خارج شوم» سعی می‌کنم ببینم چگونه می‌توانم تو را نیز آزاد 
کنم. و اگر به هنگام آزادی نیز همجون زمان گرفتاری همدم خوبی باشی می‌توانیم 
شبهای خوبی یا هم بگذرانيم. بنوشیم. بخندیم و داستانهای جالب تعریف کنیم.» 

مرد آلمانی با رنجش به راه خود رفت. 

در همین زمان تیبریوس به خدمتکارانش ناگهان دستور داد تا پار و بنه‌اش را 
جمم کنند و در همان بعدازظهر راهي کایری شد. گمان می‌کنم از آن بیم داشت که مادرم 
کو ا که کا شیور رها مرن از کا بر ی مه بدا وین و ار و 
بسیار مدیون مأدرم بود . بدشواری می توانست خواهش وی را نیدیرد. 

مادرم دریافت که اکنون از دست وی هیچ کاری برای هیرود ساخته نیست» جز 
اينکه شاید ترتیبی دهد که زندگی زندان تا حد امکان برایش آسانتر شود. و از مارکو 
خواست که با ترتیب این کار تا جایی که امکان داشته باشد موجب امتتان وی شود. 
مارکو پاسخ داد که اگر بیش از زندانیان دیگر رعایت هيرود را بکند مطمتاً با تیبریوس 
مسئله پیدا خواهد کرد. مادرم پاسخ داد. «از شنما خواهش می‌کنم. جز فراهم آوردن 
ال قاری کوک ی ار سا بت اد ای او یکیو اک توش افا از 
این موضو ع خبردار و ناخشنود شود قول می دهم مسئولیت کامل ناخشنودی او را خودم 
بر عهده بگیرم.» برای مادرم بسیار ناگوار بود که در وضعی قرار گیرد که از مارکو, که 
بدرش یکی از برد گان خانوادهٌ ما بود. تقاضای لطف کند . اما نسبت به هيرود علافة 
شدیدی داشت. بنایراین تقریباً هر کاری برای‌او می‌کرد . مارکو از خواهش مادرم دلخوش 
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دلخوش شد و فول داد برای هیرود زندانبانی برگزیند که از هر جهت رعایت او را بکند. 
و همجنین افسری را به ریاست زندان گمارد که مادرم شخصاً او را می‌شناخت. علاوه بر 
آن. مارکو ترتیبی داد که هیرود غذایش را با رئیس زندان صرف کند و مجاز باشد که 
همه‌روزه تحت‌الحفظ به گرمابه‌های محلی برود. مارکو گفت که اگر ازاد بردگان هیرود 
بخواهند برایش غذای اضافی و یستر گرم بیاورند - زیرا زمستان نزديك می‌شد - 
فر اف واه کرد ای ی کاس رما اراهش کی سوام ان یت 
که آنها را برای استقادة شخصی رئیس می‌آورند. بدین ترتیب تجربة زندانی‌شدن هیرود 
کان رداك شوه اما را راا خا عون هات اورا نا رنه اه 
سنگینی به دیوار می بست؛ اب هیرود نگران آن بود که بر سر سیپروس و فرزندانش 
چه امده‌است.زیرا اجازه نداشت از اخبار جهان خارج باخبر شود. با اینکه سیلوس از 
گوش ندادن هیرود به اندرزش (دربار؛ فضولی نکردن در کار مرداب کامارینا) ناراضی 
سس مراقب یود که آزاد بردگان غذا و سایر مایحتاج زندانی را به موقع و با احتیاط 
برایش ببرند؛ و هر کاری که در توانش بود برای او اجام میداد سرا ا خر او نیز به 
خاطر سعی در ردکردن امه‌ای به داخل زندان دستگیر شد. اما با دادن تدکری آزادش 
کرد نله 

و افیا ال یقت روسن ی آن د که کاپری را به قصد رم ترك کند و به مارکو 
گفت که همه زندانیان را به آنجا گسیل دارد. زیرا در نظر داشت به هنگام ورود به رم به 
امور آنان رسید گی کند. بنایراین» هیرود و زندانیان دیگر را پیاده. منزل به منزل» از 
میزنوم به سوی بازداشتگاهی در اردوگاه گارد در خارج از رشهر» روانه ساختند. به یاد 
دارید هنگامی که تیبریوس به جایی رسید که سواد دیوارهای «رشهر» هویدا شد به خاطر 
تفالی نامیمون» یعنی مرگ اژدهای بی‌بالش» بازگشت و با شتاب عازم کاپری شد. اما 
دچار سرماخوردگی شد و نتوانست از میزنوم فراتر رود . همچنین به یاد دارید که وقتی 
کفان کر که مرده است» و کالیگولا همان دم به خرامیدن در سرسرای ويلا پرداخت. 
و با مهر انگشتری‌اش در میان جماعتی از دریاریان ستایشگر به خودنمایی برداخت. 
بیرمرد از حالت مدهوشی به در آمد و با فریاد طلب غذا کاک کی ۱۳| 
جانشینی کالیگو توسط پيك به رم رسیده بود. آزاد بردهٌ هیرود. آن که از آکره برایش بول 
آورده بود. اتفاقا پيك را که در حال تاخت آن خبررا با فریاد جارمی‌زد در نزدیکی «شهر» 
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دید . آن آزاد برده به سوی اردو اه دوید . وارد بازداشتگاه شد . و در حالی که با هیجان به 
سوی هيرود می دوید به زبان عیری فریاد زد. «شیر مرده است.» هیرود با شتاب به همان 
زبان از او پرس وجو کرد و چنان ابراز خشنودی فوق‌العاده‌ای کرد که رئیس زندان نزد او 
آمد و برسید که آن آزاد برده جه خبری ران رده ستاو کت که ین کاوظا: 
قانون‌شکنی است و نباید تکرار شود. هيرود توضیح داد که خبر مهمی نیست. هط 
کے از ستگانشی در ادم رد و وار نیا کرده اس ما زنیین اضرار کرد. که 
می‌خواهد حقیمت را بداند. بنایراین هیرود سراتجام گفت» «امپراتور مرده است.» 

رئیس که در آن زمان با هیرود روابط بسیار خوبی داشت. از آزاد برده پرسید که 
ایا رات پوت انم خر فطق ات اراد پرده پاسخ داد که این خبر را قا ار 
يك بيك امیراتوری شنیده است. رئیس با دستهای خود زنجیر هیرود را گشود و گفت. 
«دوست من» هیرود آگریپاء باید این خیر را با بهترین شرابی که در اردو یافت می شود 
جشن بگیریم.» آنان با شادمانی بسیار مشغول صرف غذا بودند. و هيرود که بسیار 
خوش خلق بود به رئیس زندان می‌گفت که چه آدم خوبی است. و در رفتارش چقدر با 
قاط و او کین که کال سم اون شاه ا هی ی 
خواهند شد. که خبر رسید که با همه ان حرفها امپراتور هنوز نمرده است. این خبر 
زک رها رادت هساک کرد کان رد که رود کن داده انت ا آن بیام 
ساختگی را به آنجا بیاورند تا صرفاً او را دچار مسئله سازد؛ و با خشم و 
اکنون به بند خود باز می‌گردی و دیگر هرگز از من انتظار نداشته باش که به تو اعتماد 
کتم.» بنابراین هیرود ناچار شد از پشت میز برخیزد و با افسردگی به حجر؛ٌ خود 
بازگردد. اما. به طوری که پاز په یاد دارید. مارکو به تیبریوس اجازه نداد تا از امکان 
رند ۳3 دوباره‌اش چندان بهره‌ای برگیرد بلکه وارد اتاق خواب امیراتور شد و او را با 
بالغنی اض کرد بتابراین دوباره خبز وه که تیریوش سرده است» و این ار راا 
فده استع اما زان ودرا و فاعم سس اس 
به هیچ خطری تن در دهد . 

کالیگولا مایل بود هیرود را بیدرنگ اراد کد اما شگفت آنکه این مادرم بود که 
او را از این کار بازداشت. مادرم در بائیا در نزدیکی میزنوم بود. مادرم و کت 
زمانی که مراسم تشییع جنازه تبیریوس بایان نیافته است شایسته نیست هیج يك از کسانی 
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که توسط او به اتهام خیانت به زندان افتاده‌اند آزاد شوند. خیلی بهتر است که هیرود. با 
وجود اجازة بازگشت به خانه‌اش در رم. تا مدتی تحت بازداشت آزاد باقی بماند. 
یرای هت کار رها مت هرود هام رف ما اا کی او ود وش بای لاس 
پیامی فرستاد و به او گفت که اصلاح کند و لباسهای تمیز بیوشد و فردای آن روز برای 
صرف شام با او به کاخ بیاید. به نظر می رسید که سرانجام گرفتاریهای هیرود پایان یافته 
انس 

فکر نمی‌کنم که به مرگ فیلیپ عموی هیرود» که سه سال پیش از این اتفاق 
افتاد . اشاره کرده باشم: از او بیوه‌ای بر جای ماند يه نام سالومه» که دختر هیرودیاس 
بود. و یه عنوان ژیباترین زن در خاور نزديك شهرت داشت. هنگامی که خبر مرگ فیلیپ 
به رم رسید» هیرود بیدرنگ با آزادبرده‌ای که در مسائل مربوط به خاور بیش از همه 
مورد اعتماد سیریوس بود صحیت کرد. و وی را متقاعد کر که برایش خدمتی انجام 
دهد . قرار شد آن آزاد برده به تیبریوس خاطرنشان سازد که از فیلیپ فرزندی بر جای 
نمانده است. و باید پيشنهاد می‌کرد که امارت و تترارشی او باشان, به هیچ‌يك از دیگر 
اعفان خاندان هيرود وا عذار نتوه ببلکه مرها از لعاط ادازع: به اسان وره وابستد 
ودد هرارش که ان اراد برده یه هیچ وجه درامد خزانة شاهی آن تترارشی راء که سالانه 
به ۱۶۰۰۰۰ سک زر می‌رسید. به یاد تیبریوس نیاورد. قرار شد که اگر تیبریوس اندرز 
اکنون آن تترارشی در حوزه صلاحیت وی قرار گرفته است. آنوقت او ینهانی تکمله‌ای در 
زیر آن بیفزاید. حاکی از اینکه تا زمان گماردن جانشینی برای فیلیب درآمدهای خزانة 
شاهی 2 تترارشی بايد روی هم آنباشته شود. هیرود می‌خواست باشان و درامدهای آن. 
ا رای ودی خی افو کدنا ران د ای که الک ا در ان ینای شاه که 
هيرود را بذاك دعوت کرده بود » با قدردانی و به باداش رنجهایی که ۳۹ بود آن 
تترارشی 7 همراه با ذرامدهایشی: که عنوان بادشاهی را نیز زا افزوده بودء به وی 
واگذار کرد. هیرود در واقع خود را بسیار مرفه و خوشبخت یافت. کالیگولا همچنین 
زنجیری که هیرود رأ در زندان با ان م د وار وه دما خاد 
به بد » از زرناب به او داد . هیر ود تام اوی ان ند آلمانی ومجازات آن کالسکه‌ران 


۸ 
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را فراموش نکرد. و او را به جرم گواهی درو غ از آزادی محروم کرد. و دستور داد تا حد 
مرگ به او شلاق بزنند» و چند روز بعد با خوشحالی به سوی خاور بادیان برکشید تا 
قلمرو پادشاهی تاز خود را در اختیار بگیرد؛ و سیپروس که از خود هيرود نیز 
خوشحال‌تر بود همراه او رفت. در دورانی که هيرود در زندان یود ییون کاب تقو 
و درمانده به نظر می‌رسید» زیرا او وفادارترین همسر جهان بود و حتی نمی‌پذیرفت که 
جیزی بهتر از جیره‌ای که در زندان به شوهرش می‌دادند بخورد یا بیاشامد . سیپروس در 
آن مدت در خانۀ برادر کوچکتر هیرود» به نام هیرود پوليو اقامت داشت. 

بدین ترتیب» این زوج خوشبخت. هيرود و سیهپروس. که دوباره به هم پیوسته 
بودند. و مطابق معمول سیلاس انان را همراهی می‌کرد . بر سر راه خود به باشان, راهی 
مصر شدند. در اسکندربه پیاده شدند, تا مراتب احترام خود 0 ینت یه الابا راک تدای 
آورند. هیرود در نظر داشت با کمترین خودنمایی و تظاهر ممکن وارد شهر شود. زیرا 
مايل نبود مایه آشویی ميان بهودیان و یونانیها شود؛ اما بهودیان از دیدار یادشاهی 
یهودی. و کسی که آن‌چنان طرف توجه امپراتور بود» بیش از حد خوشحال بودند. انان 
در للگرگاه به استقبال هیرود آمدند. چندین هزار تن لباسهای روز تعطیل خود را بوشیده 
بودند و فریاد می‌زدند. «درود. درود!» و آوازهای شادمانه می‌خواندند. و به همین 
ترتیب او را تا محله خود در شهر. که «دلتا» نامیده می‌شد. همراهی کردند. هيرود 
نهایت کوشش خود را کرد تا هیجان عمومی را آرام کند. اما سیپروس که تصاد میان 
ورود کنونی خود به اسکندریه را با ورود بار بیشینشان دریافته بود چنان خشنود بود که 
هیرود به خاطر وی زیاده‌روبهای بسیاری را نادیده گرفت. یونانیهای اسکندریه احساس 
خشم و حسد می‌کردند. آنان بر تن یکی از ابلهان معروف شهر به نام بایاء که بیشتر 
خودش را به بلاهت می‌زد. و در اطراف میدانهای اصلی شهر به گدایی می‌برداخت و با 
دلقك بازیهای خود موجب حنده می‌شد و سکه‌های مسین کرد می‌آورد . به مسخره لباس 
رسمی شاهی پوشاندند. برای این «یابا» گارد مضحکی از سربازانی فراهم آوردند که 
شمشیرهایی از جرغند! . سیرهایی از گوشت خولو کلاه‌خودهایی از کل خوك داشتند. 
واو را از میان محلة «دلتا» رزه بردند. جماعت فریاد بر می‌آورد مارب اماویناکه یعنی 


۱) روده انیاشته از گوشت کوییده. کالباس امروزی, - م. 
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«شاه؛ شاها» آنان نمایشی در بیرون غا آلابارك و نمايش دیگری در بیرون خان 
برادرش فیلو برگزار کردند. هیرود با دو تن از بزرگان یوتانی دیدار و به آنان اعتراض 
کرد» اما چیزی جز این نگفت که: «نمایش امروز را فراموش نخواهم کرد و فکر می‌کنم 
که زوتی از این کاو ا اغ خورد.» 

هيرود و سییروس سفر خود را از اسکندریه به بندر حیفا ادامه دادند. از حیفا په 
اورشليم رفتند تا در آنجا از فرزندانشان دیدار کنند و به عنوان میهمان کاهن بزرگ. که 
نیل به تفاهمی با او برای هیرود واجد اهمیت بود. در حریم برستشگاه اقامت کنند. 
هیرود با وقف‌کردن زنجیر آهنین زندانش به درگاه خداوند بهود. که آن را به دیوار 
کنجینه پرستشگاه أویخت» ار یسزا بر جای گذارد. سپس از میان سمریه و مرزهای 
جلیله گذشتند - بی‌آنکه پیامی یتعارف برای آنتیپاس و هیرودیاس بقرستند- سپس به 
خانة تازه خود در فیصریه [سزاریه ] فیلیبی. شهر زیبایی که فیلیپ آن را به عنوان 
بایتخت خود در دامن جنوبی کوه هرمون بنا کرده AE‏ درآمدهایی 
را که از زمان مرگ فیلیپ برایشان کنار گذارده بودند جمع‌آوری کردند. سالومه» بیوه 
فیلیپ» برای هیرود دامی گسترد و فریبنده‌ترین هنرهای خود را نسبت به او به کار 
پیممت؛ ما سودی بپخشید . هيرود به او گفت. «مطمئا تو بسیار زيبا و بسیار مهریان و 
بسیار شوخ هستی, اما باید آن ضرب‌المثل را به یاد داشته باشی که: «به خانة تازه برو 
اما فال گرا ا درون وا که بایان رر ع کو ات 

می‌توانید تصور کنید که وقتی هیرودیاس از بخت بلند هیرود اگاه شد از 
حسادت دیوانه شد . اکنون سیپروس یك ملکه بود. در حالی که خودش صرفا همسر یك 
تترارك پا امیر بود. کوشید آنتیپاس را نیز تحريك کند تا احساسی همجون خودش داشته 
باشد؛ اما اتمانن که نر ری راحت‌طلب بود. از موقعیت خود کاملا راضی پود؛ و 
گرچه تنها يك تترارك بود اما تترارکی بسیار ثروتمند بود و اینکه او را با چه عنوان یا 
عنوانهایی بنامند برایش اهمیتی اندك داشت. هیرودیاس او را شخصی سزاوار نکوهش 
خواند - که چگونه می‌تواند از وی انتظار داشته باشد که از این بس احترامی برای او 
قایل باشد؟ هیرودیاس گفت. «فکر اینکه برادرم. هیرود آگریپا. که اندلك زمانی بیش به 
عنوان آواره‌ای که اه در بساط نداشت به اینجا آمد» و برای نان خوردن متکی به بخشش 
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سوریه بیرون رأند ند و یلها رفن ادون فا وک د . و سهس به رم 
رقت و به خاطر خیانت به امیراتور به زندان ن افتاد - فکر این ع که مردی با جنان سابقه‌ای: 
آدم ولخرجی که به هر جا رفته ردی از صورت حسابهای پرداخت تشده بر جای گذارده 
ا !کنون باید شاه تال و در موفعیتی بات که به مأ اهانت کت این فابل تحمل 
تست اصرار می‌کنم که بیدرنگ به رم بروی و امیرانور تازه را وادار کنی که دست‌کم 
عنوان محترمانه‌ای همطراز هیرود یه بو بدهد .» 

آنتیپاس پاسخ داد: «هیرودیاس عزیزم. سخنانت عاقلانه ئیست. خودت 
می‌دانی, ما در اینجا آسوده هستیم؛ و اگر بکوشیم موقعیت خود ر بهبود بخشیم ممکن 
است برایمان موجب بد شگونی شود. از زمانی که اگوستوس مرده است رم جای امنی 
برای دیدار نیست.» 

هیرودیاس گفت, «تا وقتی که قول ندهی که به آنجا خواهی رفت دیگر با تو 

روو جک نک این هو ار یک از اشوس نش در درار اناس کد و 
۳ هنگامی که آنتیہاس راهی رم شد ae gE‏ 
هیرود را در دست داشت. نامه حاکی از این بود که هيرود به هنگام اقامت در اورشلیم 
اتهامهای کن غل مرش هررد انقیاشن, تیزم پوو که تخت وھ انیا 
نتهاد. اما با تحقیقاتی که کرد معلوم شد حقیقت دارد. و عمویش نه تنها در زمانی که 
سیأنوس و لی‌ویلا مشفول توطئه برای غصب سلطنت بودند با سیا نوس مکاتیه داشت - 
نا که اشا و SS aol‏ و این نقشه را در سر دارد 
که با كمك أو شورس ترده‌ای در خاور نزديك عليه رم بریا سازد. شاه بارت متعهد 
را به أو eS‏ دلیل این اتهام اشاره کرد که آتبانش در اسلحه‌خانه 
کاخش . ۰ دست کامل سلاح و زره دارد ۳ جنان فصدی ندأرد» معنی این 
ات ات سا رافراد ارتش موجود عمویش تنها به جند صد نفر 
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می‌رسد. که صرفاً به انداز؛ يك گارد احترام است. آن سلاحها را طعا به نیت مسلح 
کردن نیروهای رمی گرد نیاورده است. ۱ 

هیرود بسیار موذی بود. بخوبی می‌دانست كاتا به هیچ‌وجه نیات 
جنگ طلبانه ندارد . بلکه صرفاً اشتیاق به خودنمایی او را بدان داشته بود که 
اسلحه‌خانه‌اش را بدین شیو مسرفانه انباشته کند . درآمدهای جلیله و جلد کلان بود. 
و انتییاس گرچه در میهمان نوازی خسیس بود. خوش داشت که پول خود را صرف اشیاء 
گران‌بها کند : همان‌طور که تروتمندان در رم مجسمه و نقاشی و میلمان م جمع‌آوری 
می‌کنند او نیز لباسهای زره‌دار جمم‌آوری می‌کرد. اما هیرود که غالبا دربارة لثامت 
آنتیپاس با کالیگولا صحبت کرده بود می‌دانست که چنان توجیهی به فکر وی خطور 
نخواهد کرد. بنابراین وقتی که آنتیباس به کاخ آمد و به کالیگولا درود فرستاد. و 
جلوس او را تيريك گفت. کالیگولا او را بسردی پذیرفت و بیدرنگ از او پرسید: 
را ابا رات اس وین اسلا رد کاخ فان هار ی درز 
اشا ات د شد و نمی‌توانست منکر آن شود: زیرا! هيرود دقت کرده بود که 
مبالغه نکند. آنتییاس با لکنت مطالبی گفت دریارة اینکه آن زره‌ها برای علاقة شخصی 
خودش است. 

کالیگولا گفت: «اين شرفیایی پایان یافت. بهانه‌های پوچ نیاور. فردا بررسی 
خواهم کرد که با تو چکار کنم.» آنتیپاس ناچار با شرمندگی و نگرانی عقب رفت. 

آن شب کالیگولا هنگام شام از من پرسید: «عمو کلودیوس, جایی که تو به دنا 
امدی کحا بود؟» 

باسح دادم «لیون.» 

کالیگولاء که با یك جام زرین شراب در میان انگشتانش بازی می‌کرد» پرسید. 
«باید جای ناسالمی باشد. این‌طور نیست؟» 

پاسخ دادم «بلی» شهرت دارد که یکی از ناسالمترین نقاط قلمروهای شما 
اش به نظ هت ات و هرای جوم یت تنل که وقتی هنوز يك کودك بودم دچار زندگی 
بی مصرف و غیر فعال کنونی شوم.» 

کالیگولا گفت. «بلی, گمان می‌کنم که پیشتر هم شنیده بودم که چنین مطالبی را 
می‌گفتی. آنتیپاس را به آنجا می‌فرستيم. شاید تفییر آب و هوا برایش خوب باشد . 


۷۲ 





هوای جلیله برای مردی با مزاج آتشین او بیش از حد آفتابی است.» 

روز بعد کالیکُولا یه آنتیباس گفت که از مقام تترارکی خلع شده است. و يك 
کشتی در أستیا منتظر است تا او را به تبعید گاهش در لیون برساند. آنتیپاس موضوع را 
به گونه‌ای فیلسوفانه تلقی کرد - تبعید از مرگ بهتر بود - و نکته‌ای را نیز که موحب 
سرافراژی او است می‌گویم. و أن اینکه تا جایی که می دانم انتیباس هرگز به هیرودیاس» 
که از حلیله همراهش آمده بود ؛ يك کلم سرزن امت نگفت. کالیگولا نامه‌ای به هیرود 
نوشت و از هشدار به‌موفعش سپاسگزاری کرد و به عنوان حقشناسی از وفاداری‌اش 
لور کارت اکان زاربا ورادا نشی موی باداش داد ابا الک که انت 
هیرودیاس خواهر هيرود است به وی گفت که به خاطر برادرش به وی اجازه می دهد که 
از اموال خودش هر چه را که می‌خواهد نگاه دارد. و اگر یخواهد به جلیله بازگردد. 
هیرودیاس مغرورتر از آن بود که این پيشنهاد را بپذیرد و به کالیگولا گفت که آنتیپاس 
همواره با وی به خوبی رفتار کرده است و در لحظه نیاز او را تنها نخواهد گذاشت. 
هیرودیاس به سخنرانی مفصلی پرداخت تا دل کالیگولا را نرم کند. اما کالیگولا سخنان 
او را فطع کرد. هیرودیاس و آنتیپاس در بامداد روز بعد به اتفاق یکدیگر با کشتی عازم 
لیون شدند . آنان هرگز به فلسطین بازنگشتند. 

هيرود در یاسخ کالیگولا بی‌حد و مرزترین سیاسهای خود را به خاطر هدیه وی 
اپراز داشت. کالیگو لا آن نامه را په من نشان داد. هيرود نوشته بود» «أما عجب مردی 
ست! هفتاد هزار دست زره» و همه‌اش برای علافةهٌ شخصی! روزی دو دست به 
مدت یکصدسال! اما هن حیف است چنان مردی محکوم شود که در جای دوری چون 
لیون بپوسد . باید مامورش می کردید که وس ها الان را اشغال کند . یدرتان همیشه 
می‌کفت که تنها راه کار آمدن پا آلمانی‌ها پرانداختن آنان است. و حالا شما يك عامل 
براندازی عالی در خدمت خود دارید - جنان خورة چک که هفتاد هزار دست زره 
ذخیره کرده که همه آنها به فد و اندازه ساخته شده است.» از خواندن ا ةا 
خندیدیم. هیرود نامه‌اش را چنین بایان داده بود که باید در اولین فرصت به رم باز دد تا 
حضوری از کالیگولا سپاسگزاری کند: قلم و کاغذ برای بیان احساسش کفایت 
نمی‌کند . نوشته بود که برادرش آریستویولوس را موقتأً نایب‌السلطنة جلیله و جیلید 
خواهد کرد. و سیلاس بدقت مراقب او خواهد بود» و کوچکترین برادرش, هيرود پولیو. 
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را موقتاً نایب السلطنة باشان خواهد کرد. 

هيرود به اتفاق تیور وس په رم بازگشت و تا اخرین بشیز بدهکاریهایش را يه 
بستانکاران برداخت: و در همه‌جا گنت که هرگز قصد ندارد دوباره وام بگیرد. هيرود 
کل خن سال فرها تروایی کالیکود نلان که قابل دکر باش تداشت:می وی 
که کالیگولا به خاطر کشتن جملوس با مادرم نزا ع کرد - و مطمئن باشید که هیرود وی 
را ا ا ان کار نداشته بود - و مادرم. همانطور که در داستان پیشینم شرح دادم 
ناجار شد دست به خودکشی بزند. هيرود جنان از نداوم اعتماد کا ت 
مطمئن بود که تقرییا تنها دوست مادرم بود که به حاطر او لباس عزا بوشید و در مراسم 
سو کواریش حضور یافت. تصور می کلم که هیرود از مرگ مادرم بسیار سو کوار شد. اما 
چگونگی عنوان کردنش نزد کالیگولا چنین بود: «اگر از ادای احترام نسبت به روان 
حامی خود غفلت می‌کردم يك تاسیاس بست می‌بودم. اينکه شما ناخشنودی خود را 
نسبت به دخالتش از روی احساس مادربزرگی در امری که به وی ربطی نداشت ابراز 
داشتید می‌بایست موجب ادوه و شرمساری بسیار شدید یانو آنتونیا بوده باشد. اگر من 
نیز احساس می کردم که با هر گونه رفتار مشایهی موجب ناخشنودی شما می شوم - که 
البته امری محال أست - حتما همان کاری را می‌کردم که او کرد. سوك من ستایشی است 
نسبت به ابراز شهامت او در رها کردن دنیای نوینی که زنان کهنه مسلکی چون أو را کتار 
گذاشته ست 

کالیگر لا ا و و «نه, هیرود. تو کار درستی کردی. 
اهانت او نسبت به من بود. نه به تو.» اما هنگامی که در اثر بیماری وضع مغزش بکلی 
د کر کون و الوت خود اغلام کرد و به کدی س غای تلیسهای دان پرداخت 
و سر خود را جایگزین آنها کرد. هیرود نگران شد. او به عنوان فرمانروای هزاران 
بهودی دردسر را نیش تی کرد. تخستین تشانه‌های مطمئن این دردسر در اسکندریه 
تیه امن ها ی ی واه انا ار کر مان ورود کر ار از 
ورزد تندیسهای امیراتور را در کنیسه‌های بهودیان نیز همجون برستشگاههای یونانیها 
یوار د ی اء عد اکال کال ارا نید هحون ر انها در ادا کردن و دخان 
قانونی به کار برند . استاندار مصر در گدشته از دشمنان اکریبینا و از طرفداران تیبریوس 
جملوس بود . و بهترین راه اثبات وفاداری خود را نسبت به کالیگولا در اين دید که فرمان 
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وفاداری را. که در واقح تنها خطاب یه یونایهای شهر بود» نسیت به همه به مورد أجرا 
گذارد. وقتی که بهودیان سو کد به خدایگانی کالیگولا و راه دادن تندیسهایش را به درون 
کتیتنه‌ها ديرد استاندان هرعای تفر کرو که بهودیان شهر را به عنران کا به 
و ناخوانده و مزاحم اعلام کرد. اسکندرانیها شادمانی کردند و به کشتار بهودیان 
پرداختند » و بهودیان داراتر را که در بخشهای دیگر شهر با تجمل در کنار یونانیها 
زندگی می‌کردند به کوچه‌های باريكك و پر ازدحام محلهٌ «دلتا» راندند. بیش از هزار 
ندرا ارت کرد سا شام را کشا دس وا شاخ را شک ۸ 
آنانی که جان سالم به‌در بردند دشتامهای بیشمار نثار کردند. تلفات جانی و خسارتهایی 
که دارآ ھا وار امد ادو سکن نوی که و نها وا بر ان دای رای رس 
عملشان فرستادگانی به رم نزد کالیگولا گسیل دادند و توضیح دهند که خودداری 
بهودیان از پرستش ان اعلیحضرت شهروندان جوانتر و افرمانتر یونانی را چنان 
E. OS‏ کرد که به دست خود انتقام گرفتند . متا بلا یهودیان نیز فرستادگانی به 
ریاست برادر الابارگ به نام فیلو» یهودی برجسته‌ای که به عنوان برترین فیلسوف مصر 
شهرت داش اعزام داشتند. هنکامی که فیلو به رم رسیدطبیمتاً با هرود که اکنون به 
واسطه ازدواج با او ینوت اه برد ویدار کرو وی هرود شین از ایک ان رم ۳ 
سکۀ ژر را به همراه ده درصد بهره دو ساله به الابارك مسترد داشت - و موجب 
شرمساری بسیار آلابارك شد. زرا وی به عنوان يك بهودی شرعاً حق نداشت از يك هم 
مسلك یهودی برای وام بهره دریافت کند - برای ایراز قدردانی بیشتر دختر بزرگترش 
برهنیسه را به نامزدی بسر بزرگ الابارك دراورد. فیلو از هیرود خواست که از طرف او 
نزد کالیگولا پادرمیانی کند. اما هیرود گفت که ترجیح می‌دهد با این فرستادگان کاری 
نداشته باشد: اگر اوضاع تھ وام ارت ر وار دس دی ار افد کردا 
ناخشنودی امیراتور را , که انتظار داشت ما باشد» ملایمتر کند- و گنت که 
غاا ات ھا سی اسنت کا واد گرا 

اکر به ریاد گان برای ا لجر گوشن فرا دا اما ونان را 
شمان ون که ورو ی کردم ا ی وهای ی ص کو وه ان 
گفت که دیگر مایل نیست دربارةٌ فولی که اك در مورد اغماض مدذهبی انان 
هس ود باه وی که کر تیاس کن رر اا نش 
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منقضی و بوچ است. «من خدای شما هستم, ها نان خدای دیگری جز من داشته 
باشید .» 

فیلو رو به فرستاد گان دیگر کرد و با زبان «آرامی» گفت: «از آمدمان خوشحالم؛ 
زیرا این کلمات به مبارزه طلبیدن عمدی خداوند حی است و اکنون می‌توانیم مطمتئن 
باشیم که این ابله با ذلت نابود خواهد شد.» خوشیختانه هیچ يك از درباریان زبان ارامی 
نمی دانست. 

کالیگولا نامه‌ای به استاندار مصر نوشت و به او اعلام داشت که یونانیها با 
اعتراض قهرآلود خود علیه خیانت بهودیان وظیفٌ خود را انجام داده‌اند. و اگر بهودیان 
در نافرمانی فعلی خود بافشاری کنند شخصا با ارتشی خواهد امد و انان را از ميان 
شاه ا و در دای که باکت و همه امات هقرج رای 
شوند. و نوضیح داد که اگر به خاطر خویشاوندی آلابارك با دوستش هیرود اگریپا نبود 
وی و برادرش فیلو را اعدام می‌کرد. تنها رضایت‌خاطری که هیرود توانست برای 
بهودیان اسکندریه فراهم کند این بود که موجب برکناری استاندار مصر شد. هيرود 
توانست کالیگولا را متقاعد کند که او را به دلیل دشمنی دیرینش با آکریپینا (که. البته 
می‌دانید . او مادر کالیگولا بود) دستگیر و به یکی از جزایر کوچك یونان تبعید کند. 

سپس نع ود به کالیگرلا که اکنون دچار بی‌بولی شده بود. گفت: «باید ببینم 
-چگوته می توان در فلسطین قدری پول برای خزانة شخصی شما فراهم کرد. برادرم 
هد وين اطلا ع می‌دهد که عموی پیر فتنه‌جویم آشیاس ۱ انه که تضور 
می‌کردیم نیز ثروتمندتر است. اکنون که شما عازم فتح پریتاتیا و المان هستید - و 
ماه اگر راهتان از ليون افتاد. لطناً محیت کنید و سلام مرا به انتیپاس و هیرودیاس 
برسانید - رم برای ما که در آن باقی می‌مانیم بسیار ملال‌انگیز خواهد شد؛ و برای من 
فرصت خوبی است که از اینجا پروم و دوباوه از قلمرو سلطنتم دیدار کنم؛ اما همین که 
بشنوم که عازم مراجعت هستید دوپاره به خانه خواهم شتافت. و امیدوارم با کوششهایی 
که به عنوان نمایندة شما به عمل خواهم اورد رضایت شما را جلب کنم. حقیقت این بود 
که اخباری بسیار نگران کننده از فلسطین به هیرود رسیده بود. هیرود در فردای روزی 
که کالیگولا به عنوان حرکت برای اردوکشی نظامی احمقانه‌اش تعیین کرده بود با 
کشتی عازم خاور شد؛ گرجه عملا عزیمت کالیگولا يك سال دیگر به درازا کشید. 
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کالیگو لا دستور داده بود که دشن رأ در «مفدس ترین مکان» در یشیش اء 
اورشلیم پریا دارند» و آنا حجره‌ای نهانی در درون معبد است که اعتقاد دارند در آن 
حجره خدای يهود در صندوقی از چوب‌سروش زند گی می‌کند و تنها يك‌بار در سال کأهن 
بزرگ از آن دیدار می‌کند. دستور دیگرش این بود که در روزهای جشن باید تندیس او 
را از آن مکان مقدس بیرون بیاورند و یهودیان و غیریهودیان در اجتماعی در حياط 
تفش اه کرد آیند و آن را نیایش کنند. او يا نمی‌دانست یا اهمیتی به این نمی‌داد که 
یهودیان برای خدایشان جه حرمت زیادی قائلند. هنگامی که استاندار تازة بهودیه. که او 
را به جانشینی بونتیوس بیلات اعزام داشته بودند (ضماً بیلات به هنگام ورود به رم 
خود کش ی کرد)»آن اعلامیه‌راحواندمردمی که در آنجا بودند چنان اغتشاشی به راه انداختند 
که استاندار ناچار به اردوگاه نظأمیش در خارج شهر پناه برد» و در آنجا متحمل 
وضعیتی بسیار شبیه به محاصره شد. این خبر در لیون به اطلاع کالیگولا رسید. او 
بینهایت خشمگین شد و برای استاندار تازه سوریه, که جانشین دوستم ویتلیوس شده 
بود. نامه‌ای نوشت و به ار دستور داد نیروبی قوی از افراد کمکی سریانی فراهم آورد و 
به فمراه آنان و دو هنگ رمی زیر فرمانش به یهودیه یورش آورد و آن فرمان را به ضرب 
شمشیر به اجرا گذارد. نام این استاندار بوبلیوس بترونیوس" بود. که سریازی رمی از 
مکتب کهن بود. او. تا آنجا که به آماده شدنش برای ارود کشی مربوط می‌شد , دراجرای 
فرمان کالیگر لا درنگ نکرد. و به سوی اکره حرکت کرد. در انجا نامه‌ای په کاهن 
بزرگ و سران اشراف بهود نوشت و مأموریت خود و آمادگیش را برای اجرای آن به 
اطلاع آنان رساند . در این حال هيرود نیز. گرجه تا حد امکان خود را در پس برده نگاه 
می‌داشت. کوشید دستی در این ماجرا داشته باشد. او بنهانی به کاهن بزرگ اندرز داد 
که بهترین شیوه را بررگزیند. به پیشنهاد او استاندار بهودیه و افراد باد گانش در شرایطی 
ایمن به نزد پترونیوس در اکره اعزام شدند. به دنبال آنان هیئتی متشکل از ده هزار نفر 
از بزرگان بهود به راه افتادند تا در مورد قصل ناباك‌سازی فرش کار دادخواهی 
آنان اعلام داشتند که هیچ‌گونه ت تک طلا وای وین اما با وحود این ترجیح 
می‌دهند بمیرند تا اينکه اجازه دهند نسبت یه سرزمین اجدادی‌شان جنین اهانت 
هولناکی صورت گیرد که منجر به لعن و نفرینی خواهد شد که هرگز جبران‌پذیر نیست 
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گفتند که آنان متعهد به تبعیت از رم هستند و نمی‌نوان از انان به عنوان خیانت یا کوتاهی 
در ن ا فا ما رھ کر نے اما یت ال کان یی به خائ تا کانه اد 
اش کور ره و ق هنگامی که مطیع قوانینش بوده‌اند) حفاظت کرده 
و پرستش هرگونه خدای دیگری را در قلمرو خود بشدت حرام کرده است. 

بترونیوس یاسخ داد: «من صلاحیت صحبت در امور مدهیی را ندارم. ممکن 
است همین‌طور که شما می‌گویید باشد» یا شاید جنین نباشد. تیعیت خود من نسیت يه 
امپراتور یه دو بخش سیاأسی و مذهبی تقسیم نشده است و تیعیتی بی‌چون و چرا است. 
من خدمتگزار او هستم و قرمانهای او را اطاعت خواهم کرد. هرچه می خواهد بشود .» 

بدین ترتیب به بن‌بست رسیدند. سپس ترونیوس وارد جلیله شد. به توصیة 
هیرود هیچ عمل خصمانه‌ای علیه او صورت نگرفت. با اينکه زمان کشت پاییزه فرا 
رسیده بود يکايك مردم زمینها را بدون شخم رها کرده بودند و با لياس سوکواری در 
حالی که خاکستر بر سر افشانده بودند ول می‌گشتند . بازرگانی و صنعت متوقف شده 
بود. در قیصریه" (فيصرية سمریه) هیئت دیگری به ریاست آریستوبولوس, برادر 
هیرود» با بترونیوس ملافات کرد. و دوباره به او گفتند که بهودیان قصد جنگ ندارند. 
اما اگر او اصرار دارد فرمان امپراتور را اجرا کند» هیچ یهودی خداترسی دیگر علاقه‌ای 
به زندگی نخواهد داشت و این سرزمین نابود خواهد شد. این امر بترونیوس را دچار 
سرئردانی کرد. می خواست از هیرود كمك یا اندرز E‏ هيرود که دریافته بود 
موقعیت خودش ایمن نیست. قبلا با کشتی راهی رم شده بود. هنگامی که چنین مردان 
سالخورد «محترمی در برابر پترونیوس قدم پیش گذارده و گردنهایشان را یه او عرضه 
کو تیان بش کته وا مق رشق ی کم ها اهر زان ادر رم هه سا 
نسبت به خداوند نیاکانمان که از کودکی با قانون او زندگی کرده‌ایم» وظیفه‌ای مذهبی 
داریم؛ اگر رضایت تو در کشتن ما است. ما را بکش, زیرا نمی‌توانیم ببینیم به خدایمان 
بی حرمتی می‌شود و زنده باشیم.» از سربازی چون پترونیوس. مردی که همواره آمادگی 
خود را برای رویارویی با درنده‌ترین دشمنانی که در صف حنگ برایرش قد علم 
می‌کردند یأفریادزن ان از کمینگاه بر او یورش می‌آوردند» چه کاری ساخته یود ؟ 
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بترونیوس برایشان سخنرانی بسیار صمیمانه‌ای کرد. به انان گفت که به عنوان 
يك رمی وظیفه‌اش این است که به سوگندی که یرای تبعیت از امپراتور یاد کرده است 
وفادار باشد و در هر شرایطی از او اطاعت کند؛ و آنان می‌توانند ملاحظه کنند که با 
رهام ای که ور اعتان وارد املا ماخ اش رها راک توافت کر 
است اجرا کند. با وجود این انان را به خاطر نبات‌قده و به خاطر خودداری‌شان از هر 
گوند اقدام خوت امین سود اعع اف: کرد که کرت در مقام رسمی‌اش به عنوان 
استاندار سوریه. می‌داند جه وظیفه‌ای بر غهده دارد. با این‌حال به عنوان يك انسان و 
فردی منطقی انجام کاری را که به او سیرده‌اند نزديك به محال می‌داند. کشتن مردان 
سالمند پی‌سلاح صرفاً به خاطر اینکه اصرار دارند خدای اکان خود را ثیایش کنند 
لی رها یہ کشت ور مب کا هفرعت و مش اراد 
و ماع یی لخن سک مس راد کرو کو اکا ییاز زرا 
کالگرلا یرای انش کارا اف کاس داو اما اک کراند یا قباس کرد کرد 
زید کی هزاران هرسا رح کش ی رار زا جات دهد با اشتبای این کار را خر اهز 
کته انان تا کد کنو که دل فا رت اسدوار ای کت سی ان ار 
نامه. که در بامداد همان‌روز انجام خواهد شد نخستین کاری که انجام آن بر عهده آنان 
خواهد بود از سرگرفتن کشت زمینهایشان است. اگر از این کار غافل شوند از پی آن 
قحطی خواهد آمد و به دنبال آن راهزنی و طاعون. و اوضاع از وصع کنونی بمراتب بدتر 
خواهد شد. از قضا در حالی که او سخن می‌گفت ناگهان توقانی ابرآلود از باختر 
برخاست و بارندگی شدیدی آغاز شد. در آن سال هنوز بارانهای باییزی عادی تباریده و 
بل او د را سی وه و ارو او ادرا بان بار نف کون 
وان و رار ده ی ا و اا ا 
بارند گی ادامه یافت و بزودی همة آن سرزمین از نو زنده شد. 

بترونیوس به قول خود وفا کرد. نامه‌ای به کالیگو لا نوشت و او را از سرسختی 
یهودیان آگاه ساخت و از او خواست که در تصمیم خود تجدیدنظر کند. گفت که 
یهودیان نشان داده‌اند که امیراتورشان را کاملا محترم می‌دارند . اما جدا بر این عشیده‌اند 
که اگر در ان توا هر گونه تندیسی په هر شکل - حتی ا میا تور 
شکوهمندشان - بریأ شود نان و سرزمینشان را دجار لعنی هولناك خواهد کرد. دربارة 
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ودد ری وتان ان از کشت زیا ان فلا بت کرو که کرفت که اکون 
فقط دو راه باقی مانده است: نخست اینکه آن تندیس بربا شود و آن سرزمین محکوم به 
نابودی گردد, که معنی آن بر اد رفتن درآمدی کلان است؛ دوم اینکه امپراتور تصمیم 
خود را تغییر دهد و موجب سپاس جاردانی مردمانی شریف شود. بترونیوس از امپراتور 
خواهش کرد که دست‌کم مراسم تقدیس ان تندیس را تا بس از فصل برداشت کشت به 
تعویق آندازد . 

ما ن از اک این ا ر ر ر اوا اا ات ان ری 
نھ کار دا ود کال رل و او یچ ار ان شبه مدت کار يکد کر دور بود ید با گر 
بسیار با هم برخورد کردند و هیرود صندوقهای پر کی انباشته از زر و گوهر و دیگر 
کالاهای گرانبها با خود آورده بود. برخی از خزانة خودش بود. برخی از خزانة آنتیپاس» 
و بقیه. به گمان من. بخشی از هدیه‌ای بود که بهودیان اسکندریه به وی تقدیم داشته 
ووه کر وی هی سانشان کرک مور تور 
بر گرار شده بود دعوت کرد : غداهای لذیذی که تاکنون کسی نام آنها را هم نشنیده بود 
از جمله بنج کلوچة بزرگ که انباشته از زبان جکاوك بود. ماهیهای بسیار لذیذی که آنها 
را در مخزنهایی از سرزمین دوردست هند آورده بودند» و برای کباب حیوانی را آورده 
بودند که مانند یك فیل جوان. اما بر مو و از ات آ را یشان 
یخهای دریاجه‌ای منجمد در قفقاز یافته و سس از پسته‌بندی در میان برف از راه ارمنستان» 
انتا کی و رودس به رم آورده بو نگ کال‌کولا از کت نش کرت شا و اعتراف 
کرد که حتی اگر خودش بتواند از عهدة هزينةٌ تدارك چنین میزی برآید هرگز ابتکار 
چنین کاری را تدارد. اشربه نیز به همان اندازء اغذیه عالی بود. و کالیگولا ضمن غذا 
چنان سرحال بود که ضمن ناچیز شمردن الطاف گذشته‌اش نسبت به هیرود که از آن به 
عنوان جیزی که ارزش گفتن ندارد نام برد» قول داد که هر جه از دستش برآید برای أو 
خواهد کرد. 

کالیگولا سپس گفت. «عزیزترین دوست من هیرود» هر چه می‌خواهی از من 
ا که اد وو و گرا کر ها و ره تخرد 
نو 32 می‌خورم که آن را به تو خواهم داد .» 

هیرود تعارف کرد و گفت که‌این ضیافت را به امید درخواست لطفی از سوی 


فصل ۲ 





اکا پرا نک و است و کفت لظفی که فلا کالیگر لا س یه او کردهاست وه 
بیش از آن است. که هر شهریاری در همه طول تاریخ یا طبق سنن نسبت به يك رعیت يا 
تخد ود کده اس هو ود کف کار اب کھت کی ار خد و تال استه ماما 
هیچ چیز موه ۰ مجاز باشد که به گونهای سپاس خود را براز دارد. 
خواست؛ م مورد نظرش است؟ ی در ا و 
ایتوریا "؟ در این صورت می تواند تقاضا کند. 

شیر ود گفت: «ای سزار خدایگان بزرگوار و مهربان. دوباره می‌گویم که برای 
خودم هیچ‌چیز نمی‌خواهم. اما شما قبلا فکر مرا خوانده‌اید . هیچ‌چیز از چشمهای شما 
که به طور شگفت‌انگیزی تیزبین و کاوشگر است پنهان نمی‌ماند. در واقع مطلبی هست 
که براستی با اشتیاق خواهان آنم. اما این خواسته موهبتی است که مستقیما و تنها په 
سود شما خواهد بود. باداش من بهره‌ای است که غیرمستقیم از آن خواهم برد - و آن 
افتخار طرف مشورت قرار گرفتن با شما است 0 

کنجکاوی کالیگولا برانگیخته شد و گفت. «از خواستن آن باك مدار. هیرود. 
مگر ہں تم نخوردم که آن را ی رآورده سازم. و ای من خدایی بینستم که به قول خود 
پای‌بند باشم 

میسن من این است که دیگر په پریا کردن 
تندیس خود در پرستشگاه اورشلیم نیندیشید .» 

سکوتی طولانی برقرار شد. من خود در این ضیافت تاریخی حضور داشتم و په 
یاد نمی‌آورم که در عمر خود هرکز به اندازة هنگامی که منتظر بودم نتیجهٌ گستاخی 
خواهد کرد؟ او. در حضور گواهان ن بسیار به الوهیت خود Es‏ 
خواسته و لطف را انجام دهد ؛ با این حال چگونه می‌توانست نست از عزم خود در مورد 
خوار کردن این خدای بهودیان. که در فيان شمه 7 خدایان جهان نها خدایی بود که ره 
مخالقت خود با او ادامه می‌داد» منصرف شود؟ 


1) Chalcis 2(۵ 
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سرانحام کالیگولا به سخن آمد. با ملایمت و تقریبأ با الاس گویی یرای 

جروج از آن بن بست به کمک هیرود نیاز داشت گفت: «هیرود بسیار غ ری 
نمی‌فهمم» چگونه گمان می‌کنی که انجام این لطف به سود من خواهد بود ؟) 

هیرود که پیش از آنکه پشت میز بنشیند همه‌چیز را مفصلا و جزء یه جزء 
بررسی کرده بود. با لحنی بظاهر جدی باسخ داد: «برای اينکه قرار دادن تندیس 
مقدست در پرستشگاه اورشلیم به هیچ‌وجه به شکوه و افتخارت کمکی نخواهد کرد :ای 
تفای اما سکیا ایا زگرد د که کت ریک اهر 
آن برستشگاه قران دارد» و از اییثهایی که‌در روزهای مقدس با آن به جای می‌آورند 
آگاهی دارید؟ نه؟ پس گوش کنید تا بلافاصله دریابید که آنچه را که گردنکشی 
بدخواهانُ همدینانم می‌پندارید چیزی جز این نیست که با وفاداری آرزومندند آن 
اعلیحضرت را نرنجانند. سزار. خدای بهودیان موجودی خارق‌العاده است. از او به 
عنوان بادخدا نام برده‌اند . او از تندیسها. بویژه از آثار باشکوه و کارهای استادانه‌ای چون 
تندیسهای خدایان یونانی نفرتی ریشه‌دار دارد. به خاطر نمایش نمادین بیزاریش از 
دیگر خدایان دستور داده است که در آن نیایشگاه درونی تندیس گنده و تاهنجار» و 
جر نله از یک خر نصب کنند. که گوشهایی دراز» دندانهایی درشت. و اندامی بسیار 
ناهتجار دارد. مردمان عوام با تعصبهای مذهبی خود آن را موجب بدترین هتک حرمتها 
می‌دانند» در حالی که از روی غیرت در انديشة رعایت احترام شما هستند. اما همان طور 
که گفتم» نزاکت فطری و سکرت مقدسی که بر آنان تحمیل شده است آنان را از ادای این 
توضیح به دوستمان پترونیورس بازداشته است. که چرا ترجیح می‌دهند بمیرتد تا اینکه 
اجازه‌دهنده فرمان شما را اجرا کند. جای خوشوقتی است که من در اینجا هستم تا آنچه 
را که آنان نمی‌توانند بگویند به شما بگویم. من تنها از سوی مادر بهودی هستم» بتابراین 
شاید این امر مرا از آن لعن برهاند. به هر حال به خاطر شما آن خطر را می‌پذیرم». 

کالیگولا همه آن مطالب را با زودباوری کامل نیوشید و حتی من نیز به خاطر 
وقار و متانت هیرود تا حدی متقاعد شده بودم. تنها سخنی که کالیگولا گفت این بود : 
رای شیر ود تقار عزیز» اگر آن احمتها نیز مانند تو با من صدیق می‌بودند. از ایجاد 
مسائل بسیاری برای هم ما پیشگیری می‌کردند. آیا فکر نمی‌کنی که پترونیوس تاکنون 
فرمان مرا اجر! کرده باشد؟» 


ات ‏ ش سس سس 


AY 
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هیرود پاسخ داد . «به خاطر شما امیدوارم که چنین نکرده باشد .» 

بنایراین کالیگولا نام کوتاهی به پترونیوس نوشت: «اگر هم اکنون تندیس مرا. 
آن‌طور که دستور داده بودم. در آن پرستشگاه نصب کرده‌ای» بگذار بماند؛ اما مراقیت 
کن که سربازان مسلح رمی از نزديك ناظر آیینهای مذهبی باشند. اگر نکرده‌ای» سپاهت 
را مرخص و موضوع را فراموش کن. من» با اندرز بادشاه هیرود آگریپا. به این نتیجه 
رسیده‌ام که پر موردنظر برای برپایی تتدیس مقدس من جای بسیار نامناسبی 
ات 0 

فرستادن این نامه با رسیدن نامه‌ای که بترونیوس نوشته ار فد کال کر لا 
E‏ و رت از رها بل 
انسانی به تغییر عقیده‌اش ار شار یکی هد باسخ داد : راز انجا که ظاهراً تو 
به رشوه‌های بهودیان بیش از ارادهٌ شاهانة من بها می‌دهی, به تو اندرز می‌دهم پیش از 
آنکه چنان بلایی بر سرت آورم که هم اعصار آینده را به وحشت اندازد. خود را با شتاب 
و بی درد بکش.» 

اد فا دوشن نامه کالیکر لا دی نم قفد وارد شد بو کل اضای کشت در مان 
راه رودس و قبرس شکست و کشتی تا چندین روز بی حرکت ماند - به‌طوری که نخست 
خر رگ DS‏ عم تزا 
یهودیت را بذیرا شد. 

درا ی رانا هیر ایا ای سا سا اسان 
او را ضمن اینکه داستان خود را ادامه می دهم خواهید شنید . 


0 


صت مت 


AY 
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بدین ترتیب دوباره بازمی‌گردیم به آنجا که مرا بر دوش دو تن از سربازان گارد به 
دور حياط بزرگ کاخ می‌گرداندند و گردان ویره المانی به دورم جمع شده بودند و 
زوبینهای خود را به نشان خدمتگزاری نثار می‌کردند . سرانجام سریازان را واداشتم که 
مرا بر زمین بگذارند و از چهار آلمانی خواستم که تخت روانم را بیاورند. آن را آوردند و 
زان ار شدم. به من گفتند که تصمیم دارند مرا به اردوگاه گارد دو ا ی ی 
در کاک رایز ی فد اکال سورد تاف وار کو رایت 
دوباره اعتراض کتم که چشمم دز پس جمعیت به پرتو رنگی افتاد. شخصی با آستین 
ارغوانی با حرکت دورانی خاصی به من دست تکان می‌داد که مرا به یاد دوران مدرسه 
می‌انداخت. به سربازان گفتم: و مان می‌کنم که بادشاه هيرود آکریها را می بینم. اگر 
TR‏ 

هنگامی که کالیگولا کشته شد هیرود چندان دور نبود. او هم در پی ما از تاتر 
بیرون آمده بود اما یکی از توطه‌گران. که وانمود می‌کرد از وی خواهش دارد که دربارة 
لطف و کمکی با کالیگولا صحبت کند» او را به کاری کشیده بود . بنابراین هیرود صحنة 
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واقعی قتل را ندیده بود. اگر هیرود جنان بود که من او را وش یا شتا خن عط ها 
می‌توانست زندگی کالیگولا را با هر نیرنگی شده تجات دهد؛ و هنگامی که به بالای ‏ 
کالبد بیجان او رسید قدرشناسی خود را از مهریانیهای گذشته‌اش با قاطعیت نشان داد . 
آن کالبد را. که سراسر خون‌آلود توف کو آغوشن کف و انوا با دلسوزی و با دستهای 
حود به درون کاخ پرد» و در آنجا او را در بستر امپراتوری گذاشت. و حتی به دنبال 
بزشك فرستاد» جنان که گویی کالیگولا براستی نمرده و بخت بهبود داشته باشد . سپس 
کاخ را اکر گر اه ووا ات ورن هارمه ور ا ا هت ر بیشه 
را پر آن داشت که سخنان مشهورش را بیان کند» همان سخنانی که به المانی‌های به 
هیجان آمده اطمینان بخشید و آنان را از کشتار حاضران به انتقام مرگ سرورشان. 
بازداشت. سپس دویاره به کاخ شتافت. وقتی در آنجا شنید که چه اتفاقی برای من رخ 
داده است با کا زاره تقاط دا سند ابا خدمتی از او ساخته است. باید اعتراف 
کنم که دیدن لبخند کج هیرود - که یك کنج دهانش بالا می‌رفت و کنج دیگرش پایین 
می‌امد - به من قوت قلب بسیار بخشید . 

نخستین کلماتش جنین بود: «ای سزار» انتخابت را شادباش کوش امیدوارم 
زمانی دراز از افتخار بزرگی که این سربازان دلیر به تو واگذار کرده‌اند بهره‌مند کردی. و 
امیدوارم به این افتخار دست یایم که نخستین متحد شما باشم!» سربازان بگرمی اپراز 
شادمانی کردند. سپس به من نزديك شد و دستهای مرا محکم فشرد. و به زبان فینیقی. 
که می‌دانست به خاطر تحقیقاتم دربارة تاریخ کارتاڙ يا آن آشنایی دارم» و هیچ‌يك از 
سربازان آن را نمی‌فهمیدند. با لحنی جدی آغاز سخن کرد. به من فرصت نمی‌داد که 
ا را فطع کنم. رن کنن. کلودیوس. می‌دانم چه احساسی داری/ می‌دانم که 
واقعا نمی‌خواهی امپراتور شوی. اما به خاطر همة ما همچنین به خاطر خودت. حماقت 
مکن. مگذار چیزی که خدایان با توافق خود به تو داده‌اند از دست برود. می‌توانم 
حدس بزنم که به چه می‌اندیشی. در. این فکر جنون‌آمیز هستی که به محض اینکه 
سربازان رهانت کشد قدرت خود را بهنسا وا کناری: این کار دیوانگی است؛ اشاره و 
وروی مت بر اش اغا رگ داغان ا غار انست از بلق کله کر شاه اما فی‌میان 
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نان سه چهار گرگ وجود دارد که اماده‌اند به محض اینکه تو قدرت را از کف بدهی. 
در ميان خود بر سر کک بردازند . تشادن نبا کرت" نام می‌برم؛ 
وجو که جای خود دارد. هر دوع انان ون ا توطته شر کت داشتد» بنابراین 
احتمال می‌رود از بیم اعدام به کاری نومیدانه دست یازند. وینیجوس به خاطر ازدواجش 
با بردارزاده‌تان لزبیا هما کنون خود را يك سزار می‌بندارد. او لزبیا را از تبعید گاهش فرا 
خواهد خواند و آنان با هم اتحادی قوی تشکیل خواهند داد. اگر آزیاتیکوس یا 
وینیچوس این کار را نکنند یك نفر دیگر خواهد کرد احتمالا وینیچیانوس۳. تو تنها 
امپراتور بدیهی رم هستی و ارتش را با همه نیرو پشت سر خود داری. اگر به خاطر 
برخی تعصبهای پوج مسئولیت را به عهده نگیری همه چیز نابود خواهد شد. این اتمام 
حجت من است. در این باره بیندیش و روحیهٌ خود را قوی‌دار!» سیس برگشت و به 
سربازان فریاد زد. «ای رمیها. به شما نیز شادیاش می‌گویم. گزینشی از این فرزانه تر 
امکان ندارد. امیراتور تازه شما دلیر» بخشنده, دانشمند و داد گر اة شها تة همان 
انذارة که به برادر بزر فوارشن رما نکن اعتفاه: داضت فی تواتك :یه او ن اغتماد 
داشته باشید . اجازه ندهید که سنا یا هیچ‌يك از سرهنگانتان شما را خام کنند. در کنار 
امیراتور کلودیوس بمانید و او نیز در کنار شما خواهد ماند. آیمن‌ترین جا برای او 
اردو گاه شما است. هم‌اکنون به او اندرز می‌دادم که باداش وفاداری شما را پخوبی 
بیردازد .» هیرود پس از گفتن این کلمات تاپدید شد. 

آنان‌سرا با فتمهای اهسته و یک اخ ابا تخت روانم به سوی اردوگاهشان بردند. 
به محض اینکه در هر یك از تخت بران کوچکترین نشانه‌ای از سستی پدید می‌آمد جای 
او را دیگری می‌گرفت. آلمانی‌ها فریادزنان پیشاپیش می‌دویدند. من به حالت بیحسی 
کامل نشسته بودم؛ خونسرد بودم اما ی ان ده غ نووا انشا 
بیجاره ندیده بودم. با رفتن هيرود دوباره چشم‌انداز نومیدانه می نمود. تازه به جادة 
مفدس در بای تية بالاتین رسیده بودیم که بیکهایی با شتاب از راه رسیدند و ما را متوقف 
کردند وبه غصب سلطنت به‌وسیله من‌اعتراض کردند . پیکهادوتن از«حامیاد مردم» 
یود ند . (اين مقام از اواسط دوران جم ھر رای ای ماده خی ادر ار زمان اسان حافط 
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حقوق مردم عادی در برایر دست‌اندازیهای جبارانة اشراف بودند: آنان از مصونیت 
شخصی برخوردار بودند و. گرچه حق قانون‌گذاری نداشتند , اشراف را وادار کرده بودند 
که بر ایشان حق وتوی هر یك از قانونهای مصوب سنا را که از آن ناخشنود بودند قایل 
شوند. اما اگوستوس و دو امیراتور جانشینش عنوان «حامی مردم» و حقوق ویژ؛ آن را 
نیز به خود تخصیص داده بودند؛ به طوری که هر چند گزینش سایر «حامیان مردم» 
ادامه داشت و وظایف ویژه‌ای را نیز تحت فرمان امپر اتور بر عهده داشتند. اما اهمیت 
نخستین خود را از کف داده بودند.) اشکار بود که سنا این بیکها را نه تنها به نشانة این 
برگزیده بود که همه رم در این اعتراض در بشت سرشان قرار دارد, بلکه به خاطر این 
نیز بود که مصونیت شخصی‌شان آنان را از هرگونه خشونتی از جانب افراد من ایمن 
می‌داشت. 

این حامیان. که آنان را شخصاً نمی‌شناختم. به هنگامی که برای گفتگو با ایشان 
ایستادیم رفتار دليرانة بارزی نداشتند. یا حتی جرات ان را نداشتند که پیام تندی راء که 
بعدها دانستم به آنان سهرده بودند. بیان کنند. انان مرا «سزار» نامیدند» عنوانی که من. 
با توجه به اينکه از خاندان یولیان نبودم. در آن هنگام نسیت به آن حق و ادعایی نداشتم. 
و با فروتی گفتند: «ما را خواهید بخشید سزار ام سنا بسیار سهاس‌گزار خواهد شد 
که فوراً در آن مجلس حاضر شوید: آنان مختاقند از مقاصد شما آکاه شوند .» 

من کاملا مایل بودم که په آنجا بروم. اما افراد گارد اجازه نمی‌دادند. آنان که 
اون برای خودشان امپراتوری بر گزیده یودید » سنا وا خوار می‌شمرد ند » و یر أن بود ید 
که نارق ارا نورشان از جو رشان مرو و دز پراش هر دوه کر شی از سوق ا 
چه برای بازگرداندن جمهوری و چه برای گزینش یك امپراتور رقیب بایداری کنند. 
فریادهای خشم‌آلود برخاست» «گم شوید » می‌فهمید ؟» «به سنا جوا به کار خودش 
بپردازد و ما هم کار خودمان را خواهیم کرد !» «اجازه نمی‌ذهيم امپراتور جدیدمان را نیز 
به قتل برسانند.» من از پنجره تخت‌روانم خم شدم و گفتم: «خواهش می‌کنم احترامات 
مرا به سنا ابلاغ کنید و اطلاع دهید که در حال حاضر نمی توانم دعوت بزر گوارانة 
ایشان را بپذیرم. پیش از آن از من دعوتی کرده‌اند. اکنون گروهبانان. سرجوخه‌ها و 
سریازان عادی گارد کاخ مرا به اردوگاه گارد می‌برند تا از میهمان‌نوازی آنان برخوردار 
شوم. در مورد اهانت نکردن به این وفاداری سربازی به اندازهٌ جان خود ارزش قائلم.» 
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بدین ترتیب دوباره به راه افتادیم. سربازان فریاد برآوردند. «امیراتور جدیدمان 
چقدر بذله‌گو است!» هنگامی که به اردوگاه رسیدیم مرا با هیجانی بیش از هميشه پذیرا 
شین تیپ گارد متشکل بود از ۱۲۰۰۰ بیاده به علاوه سواره نظام وایسته به ان ا کون 
نه تنها سرجوخگان و گروهبانان, بلکه افسران و سرهنگان نیز مرا امیراتور خطاب 
می‌کردند. من به هنگام سیاسگزاری از حسن‌نیت ایشان تا آنجا که می‌توانستم 
نومیدشان کردم. گفتم تا هنگامی که توسط سناء که گزینش امپراتور در دست آن است. 
به این مقام بر گژیده نشده‌ام, نمی توانم موافقت کنم که امیراتور آنان باشم. مرا به قرار گاه 
فرماندهی بردند» و با من چنان رفتاری می‌کردند که بکلی برایم غیرعادی بود. اما خود 
را براستی زندانی انان یافتم. 

اما سوء قصد کنند گان. همین‌که از مرگ کالیگو لا مطمئن شدند و از تعقیب 
آلمانی‌ها. و نیز از تخت‌بران و محافظان کالیگولا که به نوبهٌ خود با فریادهای 
انتقام‌جویانه پیش می‌شتافتند. گریختند. به سوی خانة وینیچوس, که از میدان بازار 
جندان دور نبود. دویدند. در آنجا سرهنگان سه گردان «شهر». که گذشته از کزمه‌ها و 
کاردهای امپراتوری, تنها نیروهای منظم مستقر در رم بودند. حضور داشتند. این 
سرهنگان در آن توطئه هیچ مشارکت فعالی نکرده بودند اما قول داده بودند که به محضص 
مرگ کالیگولا و بازگشت جمهوری نیروهای خود را در اختیار سنا بگذارند. اکنون 
کاسیوس اصرار می‌کرد که بیدرنگ باید شخصی پرود و سزونیاً و مرا بکشد. به کُفتة او 
خویشاوندی ما با کالیگولا نزدیکتر از آن بود که مجاز باشیم پس از او زنده يمانیم. 
سرهنگی به نام لوبوس داوطلب انجام این کار شد. او یاجناق فرمانده گارد بود. لویوس 
تھ کا آم ور کال که کے در م دام داریا اھان ان سر کد 
سرانجام به خوابگاه امپراتور رسید که کالبد خون‌آلود و ترستاك کالیگولا. به همان 
وت که هرود ان ا کک وھ دو آنا ار و ااا کون سرا در کار ان 
بستر نشسته و سرش را به زیر افکنده بود و دروسیلای کوچك. تنها فرزند کالیگولاء 
روی زانوانش بود. هنگامی که لوپوس وارد شد. سزونیا خطاب به ان کالبد شیون 
می‌کرد. «شوهرم. شوهرم. باید به اندرزم گوش می‌کردی.» هنگامی که چشمش به 
شمشیر لوپوس افتاد با نگرانی به چهره‌اش نگاه کرد و دانست که کارش تمام است. 
گردنش را پیش کشید و گفت. «ضربه را تمیز بزن. مانند کاری که آدم‌کشان دیگر کرده‌اند 
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سر هم بندی مکن.» سزونیا ترسو نبود. لوپوس ضربه زد و آن سر به زمین اقتاد . سپس 
آن تول کوچك را» که به سویش یورش آورده بود و گاز می‌گرفت و چنگ می‌انداخت. به 
چنگ آورد. او را از پاهایش گرفت و تاب داد و سرش را به ستونی مرمرین کوفت. و 
بدین ترتیب مغزش متلاشی شد. همواره شنیدن چگونگی کشتن یك کودك ناخوشایند 
اناما خوانتد کان ایك کف مرا در این تاره نیدن ند که اهر آنان نب دروشیلای كرك 
راء که جانور دست‌آموز بدرش بود. می‌شناختند . به کاری که لوبوس کرد می خندیدند . 

تاکنون دربارةٌ معنی سخنانی که سزونیا خطاب به کالبد کالیگولا بیان کرد و 
طا کک پوت بای فراران که اعا بای می کر مفو دش ان ود که 
کالیگولا می‌بایست که به اندرز او دربارهٌ کشتن کاسیوس, که وی نسبت به هدفهایش 
مشکوك بود» پیش از آنکه فرصت اجرای آن را بياید. گوش فرا می‌داد. کسانی موضو ع 
را بدین طریق توضیح می دد انات »هید کا رونا را مرل داگ اللا 
م داد وم ریت کد این روا برد که تست با دادن عون ی که کالک زلا را 
چنان یکسره سرسهرده وی کرد. عقل او را مختل ساخت. دیگران عقیده دأرند» و بايد 
بگویم که من نیز با آنان موافقم. که مقصود ی بود که به کالیگولا اندرز داده بود 
آنچه را که با لذت «سختگیری بایدار» می نامید ملایم و سبك کند و بیشتر همچون يك 
اا 

یی مش ق کف ان 
دیگر فریادهای «زنده باد امپراتور کلودیوس» برخاسته بود. او در ورودی سرسرایی که 
الاو ا شوه اما ای کیش تاد اند رتیت 
یافته‌ام بی‌سر و صدا دزدانه دور شد . 

گروههای هیجان‌زده در میدان بازار نمی‌توانستند تصمیم بگیرند که آیا باید به 
افتخار سوء قصد کنندگان آنقدر فریاد شادمانی سر دهند تا صدایشان بگیرد یا آنکه در 
طلب خون آنان آنقدر جیغ و شیون کنند تا صدایشان بگیرد. شایعه‌ای پیچید حاکی از 
اینکه اصلا کالیگولا کشته نشده است. و تمام ماجرا يك شوغی فریبآمیز تعمدی است 
که ردن آن را به ضحنه اورده است. و اینکه فقط منعظر این است که آنان از مرگ وی 
ابراز شادمانی کنند تا کشتاری بزرگ به راه اندازد . ون فل که مقصودش از به صحنه 
آوردن ایی کاملا ودر مش که ق ارود مر گه ویرالنی» ورازهایدورخ نأمیده‌شود . 
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ف ام یه ات تا ی و و ان ایو ری مر عونتم ها نات را 
بيایید ! انتقام مرگ سزار بزرگوارمان را بگیرید !» 

در این موقع آزبانیکوس, يك کنسول پیشین. که مردی برجسته و از معتمدان 
نزديك کالیکو لا بود. از سکوی خطایه بالا رفت و اظهار داشت: «شما به دنال قاتلان 
می دردید؟ من هم همین طور. می خواهم به انان تبريك یگویم. فقط ای کاش ضربه‌ای هم 
خودم وارد کرده بودم. کالیگولا مخلوقی بست و فاسد بود و آنان با کشتن وی کاری 
شایسته کردند. ای مردان رم ابله نباشید ! همهٌ شما از کالیگولا بیزار بودید. و اکنون که 
او مرده است می توانید دوباره آزادانه نفس بکشید. به خانه‌هایتان بازگردید و با شراب و 
داز کش را منوا کت با ِ« 

سه یا چهار ردان از سربازان «شهر) د به انجا هیا ات ای آرباتکرفی ان ابا ن 
گفت: «ما روی شما سریازان حساب می کنیم که آرامش را حفظ کنید. يار دیگر سنا 
قدرت فائقه است. نان دبک ها يك جمهوری هستیم. از دستورهای سنا فرمانیرداری کنید 
و به شما فول می دهم که يکايك آفرادتان هنگامی که اوضا ع دوباره سامان یافت بسیار 
تروتمندتر خواهند شد. نباید هیچ غارت و شورشی درگیرد. مجازات هر گونه تخطی به 
تناها راو رک SE‏ تسه اه رف را فرش کرو نزو 
برای قاتلان و سنا و خود آزیاتیکوس فریاد شادمانی و آفرین سر دادند. 

آن دسته از توطئه‌گران که سناتور بودند» به دعوت کنسول‌ها که با شتاب تقاضا 
کرده بودند جلسه‌ای تشکیل شود از خانهٌ وینیجوس عازم کاخ سنا بودند؛ که لویوس 
با این خبر که افراد گارد مرا امپراتور نامیده‌اند و با شتاب به اردوگاهشان می‌برند 
دوان‌دوان از تیه بالائین سر رسید. ینابراین نان جه ونا ان دو نقر حاأمی مردم برایم 
پیامی تهدید امیز فرستادند» و آن دو نفر را بر اسبهای سواره نظام نشاندند و به انان 
گفتند که خود را به من برسانند. قرار بود آنان پیام را چنان ابلاغ کنند که گویی از سوری 
اجلاس سنا می باشد : من قبلا توضیح داده‌ام که چگونه ات هنگا می که به مر حلة 
الا ع رسمید ؛ پیشتر زور حود را از دست داد. توطثه‌گران دیگر یعنی افسران کارد. که 
من نا آنان بود. سپس دز ارگ را بر فراز په کاییتول. اشغال کردند و یکی از 
گردانهای «شهر» را در آن کماردنت: 

دوست می‌داشتم تم که شاهد عینی آن جلسه تاریخی سنا می بودم» که نه تنها همه 
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سناتورها بلکه شمار بزرگی از شهسواران و دیگرانی که کاری در آنجا نداشتند در آن 
اجتما ع کرده بودند. همین که خبر اشغال پیرومندانۀ دژ ارگ رسید همگی کاخ سنا را 
ترف کردند و بهم تاه و که روف آنها ود سل دند زیر انا را سان 
امن تری می بنداشتند . اما بهانه‌ای که برای خود تراشیدند أین بود که عنوان رسمی کاخ 
سنا «ساختمان بولیان» است و اینکه آزادمردان نمی‌باید در مکانی گردهم ایند که به 
سلسله‌ای تخصیص افته است که سرانجام اکنون با شادمانی بسیار از جباریت ان رها 
شده‌اند . هنگامی که در قرارگاه نوين خود مستقر شدند. همه همزمان به صحبت 
پرداختند. برخی از سناتورها فریاد برمی‌آوردند که خاطره سزارها را پاید یکسره 
بزدایند. تتدیسهایشان را درهم پشکنند. و پرستشگاهایشان را ویران کنند. اما کنسول‌ها 
برخاستند و خواهش کردند که ارام را حفظ کنند. آنان گفتند. «هر کس به نویت» 
سروران» هر کس به نویت.» سناتوری را به نام سنتیوس" فرا خواندند تا سخنرانی 
کند - زیرا او همواره سخنرانی آماده‌ای در ذهن داشت و سخنوری اغواگر با صدابی رسا 
بود. امیدوار بودند که اگر به جای عاد فریادهای بی‌هدف و شادباشها و جر و بحثهای 
شخصی میان کسانی که در کنار یکدیگر بودند او به شیوه مناسب به سخنرانی بیردازد. 
بزودی مجلس آرامش می‌یابد و به کار می‌بردازد. 

سنتیوس به سخنرانی یرداخت. گفت. «سرورانم» تقریباً باور نکردنی است؛ ایا 
متوجه هستید که سرانجام آزاد شده‌ايم. دیگر برد دیوانگیهای یك جبار نیستیم؟ آری» 
اطمینان دارم که قلبهای همگی‌تان همچون من با قدرت و افتخار می‌تبد. گرچه. چه 
کسی دل آن دارد پیشگویی کند که این اوضاع میمون تا کی خواهد انجامید؟ به هر حال 
بيایید أکنون که می‌توانیم از این وضع بهره‌مند شویم» و بگذارید خوشحالی کنیم. آکنون 
نزديك به صد سال از هنگامی که می‌توانستیم در این شهر باستانی و باشکوه اعلام داریم 
که رما آزادیم» می‌گذرد ؛ بنابراین البته نه شما به یاد می‌آورید که بیان آن کلمات باشکوه 
در آن روزگار دیرین به چه می‌مانست و نه من. اما مطمئناً در اين لحظه روح من همچون 
پر کاهی سيك است. چه خوشبختند آن پیر مردان فرتوتی که در پایان یك زند گی طولانی 
یرد گی امروز می توانند آخرین نفس خود را درحالی برآورند که‌این عبارت‌شیرین را برلب 
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دارند: «ما آزادیم»! و نیز برای جوانانی که در تزد آنان آزادی چیزی جز يك نام نیست 
حه ام دنه انتنخه: ۸6 وفتی می‌شنو ند فریاد شادمانی همگانی برمی خیزد که رما آزادیم» 
معنی آن را بدانند! سروران من و آقایان محترم» باید به باد داشته باشیم که تنها فضیلت و 
برهیزکاری می‌تواند آزادی را حفظ کند. جباریت چایلوسی و فرومایگی ترس را 
می‌آموزد . در يك حکومت جبار ما چون پرهای کاه اسیر بادی بلهوسیم. نخستین جیار 
ما یولیوس سزار بود. از زمان فرماتروایی او تاکنون خواری و دلتی نیه‌ده است که گرفتار 
آن نشده باشیم. زیرا از زمان یولیوس تاکنون شایستگی امپراتورانی که برای حکومت به 
ما گمارده شده‌اند دائماً رو به افول بوده است. هر کدام په عنوان جاتشین خود کسی را 
برگزیده که از خودش قدری بدتر بوده است. این امپراتوران از فضیلت و پرهیز کاری با 
نفرتی بدخواهانه بیزار بودند. بدترین آنان همین گایوس کالیگولا بود - امیدوارم که 
روانش دچار عذاب شود!- او هم دشمن انسانها بود و هم دشمن خدایان. هنگامی که 
جیاری اهانت و لطمه‌ای بر فردی وارد می‌کند . چنین گمان می رود که او خشمی را در 
خود می برورآند ولو آنکه جنان نشانه‌ای بروز ندهد . اتهامی جنایی برایش جعل می شود 
و بی‌آنکه مهلتی به او بدهند محکومش می‌کنند. چنین وضعی برای باجناق خودمې که 
شهسواری بسیار ارزنده و شریف بود. اتفاق افتاد. اما اکنون. تکرار می‌کنم. ما آزادیم. 
اکنون هر یك از ما تنها باید به دیگری حساب پس دهد . بار دیگر اینجا مجلسی است 
برای سخنان بی‌پرده و بحثهای بیپرده. بیایید اعتراف کنیم که ترسو بوده‌ايم. همچون 
بردگان زیسته‌ايم. می‌شنيديم که فجایعی تحمل نابدیر بر شتا بکا تما وارد می‌شود. 
اما از آنجا که به ما آسیب نرسیده بود لال می‌ماندیم. سرورانم. بیایید بزرگترین 
افتخاراتی را که در توان داریم به نام جبارگشان اعلام کنیم. بویژه برای کاسیوس کاثریا. 
که در تمامی اين ماجرای قهرماناته نخستین محرك بود. باید نامش را حتی از نام 
بروتوس, که یولیوس سزار را کشت. یا از همنامش کاسیوس, که در کنار بروتوس ماند 
و ضربه‌ای هم وارد کرد افتخارآمیزتر کنیم؛ زرا بروتوس و کاسیوس يا عمل خود 
جنگی داخلی به راه انداختند که کشور را به ژرف‌ترین حد انحطاط و بیچارگی افکند. 
در حالی که عمل کاسیوس کائریا نمی تواند به جنان فاجعه‌ای بیانجامد . او خود را چون 
يك رمی راستین در اختیار سنا گذارده و آزادی را که به مدنی چنین دراز. [ِ به مدنی 
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برای این سخنرانی کودکانه با سر و صدای بسیار کف زدند. باری هیچ‌کس به 
ا نکته توجه نکرد که سنتیوس یکی از انگشت نماترین چاپلوسان ل و وت 
بای ت وسک دنت امو ادو ر دد اا سا کا وز کروی دود کیان 
lu EGE EE‏ 
رنگی داشت . که نقش چهرۂ کالیگولا را ب بر آن کنده بودند. این سناتور خود یکی دیگر از 
کان دت ارو ی کاک و انا کروی ی کن جو قا و لت ا 
جمهوریخواهانه. آن انگشتری را از انگشت سنتیوس قاپید و آن را به زمین کوفت. همه 
به أو بیوستند و آن را با لگد تکه‌تکه کردند. این صحنه بر تحرك در اثر ورود کاسیوس 
کاتریا قطع شد. اکیلا. «ببر »۰ دو نفر دیگر از افسران گارد که در میان سوء قصد کنند گان 
بودند؛ و لوپوس او را همراهی می کردند. او به هنگام ورود وفتش را حتی با نیم‌نگاهی 
به نیمکتهای شلوع سناتورها و شهسوارانی که فریادهای شادمانی سر داده بودند تلف 
نکرد. بلکه یکراست به سوی دو کنسول رفت و سلام داد و پرسید. رأمروز اسم شب 
یت ناترفائ شادغان اخساش گردیت. که ان لحظه بزرگترین لحظة زند گیشان 
است. در دور جمهوری کنسولها فرماندهان مشترگ کل قوا بودند مگر اینکه اتفاقاً 
دیکتاتوری گمارده می‌شد که بر آنان تقدم پیدا 3 ؛ اما اکنون بیش از هشتاد سال بود 
که دیگر آنان اسم شب تعیین نمی‌کردند. کنسول ارشته یکی a‏ ای تاش اه 
یی ا به خود بأد کرد و پاسخ داد : سرهنگ؛ اسم شب آزادی‌است.» 

ده دقیقه به طول انجامید تا ابراز احساسات به اندازة کافی فرونشست دوباره 
دای کسرل کد کد لسن او بان فذرعر انف غات »و اغلا وات که 
بیکهایی که آنها را به نام سنا نزد من فرستاده بود باز ز گشته‌اند: آنان گزارش دادند که من . 
گفته‌ام نمی‌توانم دعوتشان را اجایت کنم. و توضیح داده بودند که سربازان مرا بزور به 
اردوگاه کارد می بر تد . انی کو وت کم و اع ای رانک سی تفیتان ملس 
شد. و به دنبال آن بحثی سرزنش‌آمیز درگرفت و يه این نتیجه انجامید که دوست من 
ویتلیوس پيشنهاد کرد کسی را به دنبال هيرود آگریها یفرستند: هيرود به عتوان 
بیگانه‌ای که با جریانهای سیاسی در رم از نزديك در تماس بود, و شخصی که هم در 
خأور و هم در باختر شهرنی بسزا داشت. ممکن بود بتواند به آنان اندرزی بجا بدهد. 
شخصی به بشتییانی از ویتلیوس برداخت و به‌اين نکته اشاره کرد که همه می دانند 
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هیرود در من نفوذ فرآوان دارد» و اینکه وی مورد احترام افراد گارد امپراتوری است. و در 
غین حال یا داشتن شمار بسیاری دوست شخصی در میان سناتورها نسبت به ستا کاملاً 
تمایل دارد. بنابراین بیکی فرستادند تا از هيرود بخواهد هرجه زودتر در مجلس حصَور 
یابد. من گمان می‌کنم که هیرود خود ترتیب این دعوت رأ o‏ نمی توانم مطمئن 
باشم. باری» هيرود برای رفتن به سنا خود را نه جندان اماده نشان داد و نه جندان تعلل 
کرد. از اتاق خوابش مستخدمی را به اشکوب پایین فرستاد تا به آن پيك بگوید که تا 
کد قفا ویک انا می قود ا اما ععال باد اور دور درتت زرا بره ای 
بزودی بایین آمد» یوی تند عطر آسیایی عجیبی به نام پاچولی ' از او به مشام می‌رسید . 
که در کاخ همواره موجب شوخی بود: بر این گمان بودند که آن عطر در سیپروس 
1۳ ثیری مقاومت‌تابذیر بر جای می‌گذارد. هر بار که بوی ان عطر از هیرود به مشام 
کالیگر له می‌رسید» با صدای بلند بو می‌کشید و شی كفت «هیرود. ای بیرمرد همسر 
برست! جه خوب اسرار زناشوییت را اشکار عی‌کن ی !» توجه دارید که هيرود 
نمی‌خواست بدانند که مدت درازی در تپۀ کابیتول مانده بود» در غير این صورت ممکن 
بود گمان رود که جهت‌گیری کرده است. در واقع او کاخ را با لباس مبدل به عنوان يك 
مستخدم ترك کرده و با جمعیت گرد امه ندز سیدان بازار در آمیخته بو و تاره به‌بخانه 
تسده برد کا بيك به دنبالش آمد. هيرود از أن وی گم‌کردن استفاده 
کرده. و ظاهراً موفق هم شده بود. هنگا می که وارد پر ستشگاه شد کنسولها وضعیت را 
برایش تشریح کردند و او وانمود کرد که از شنیدن اینکه مرا امیراتور خوانده‌اند در 
شگفت شدء است» و طی سخنان مفصلی ادعا کف کف غ وسات رشق قا 
بط اسو اش اهر دوو دو تراسا وه ان عا 
نیز بافی خواهد ماند. حال حکومت آن هر جه می خواهد باشد . هیرود گفت. ربا وجود 
این از آنجا که پیداست به اندرز من نیاز دارید آماده‌ام که با صراحت صحیت کنم. به 
نظر من شکل حکومت جمهوری در اوضاع و احوالی خاص قابل احترام‌ترین چیز 
ات درا باق حکومت پادشاهی مهربان و خیرخواه نیز همین سخن را خواهم گفت. 
به عقیدۂ من. هیچ‌کس نمی تواند با شدت و شتاب اعلام کند که یك شکل حکومت ذاتااز 
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شکل دیگر بهتر است. شایستگی هر شکل حکومت بستگی به خلق و خوی مردم. 
لیاقت فرمانروا یا فرمانروایان. وسعت جغرافیایی کشور. و غیره دارد. تنها می‌توان یك 
قاعدهٌ کلی وضع کرد. و آن این است: هیچ آدم عاقلی برای هرگونه حکومتی که نتواند 
روی بشتیبانی وفادارانة نیروهای مسلح کشوری که ادعای فرمانروایی بر آن را دارد 
حساب کند. خواه آن حکومت مردمی باشد . یا حکومت توانگران» یا خودکامه. تره هم 
خورد نمی‌کند (در اینجا هیرود به نشانة تحقیر با انگشتانش بشکنی زد). بتایراین» 
سرورانم» پیش از آنکه بخواهم اندرزی عملی به شما بدهم باید سوالی را از شما بپرسم. 
سوال من این است: ابا ارت باشمااست؟) 

ویئیجوس از جای بريد و به او پاسخ داد. با فریاد گفت: «بادشاه هیرود. 
گردانهای "شهر " به يك نفر وفادارند. سرهنگان آن گردان‌ها را امشب در میان ما 
می‌بینید . ما دخایر بزرگ اسلحه و متابم عظیم پولی نیز در اختیار داريم که با أن 
می توانیم هزینه‌های هر گونه قوای دیگری را که ممکن است بسیج آن لازم شود 
بيردازيم. بسیاری از ما می‌توانیم از میان بردگان خانگی خود دو گروهان سرباز گرد 
آوریم. و در برایر تعهد آنان برای جنگیدن در راه جمهوری با خوشوفتی آنان رأ آزاد 
می‌کنیم.» 

هیرود با خودنمایی جلوی دهانش را طوری بوشاند که انان ات بد که 
می‌گوشد نخندد؛ و گفت: «دوست من» سرور ویئیچوس, اندرز من این است که این کار 
را نکنید؛ خیال می‌کنید دربانها؛ نانوایان و دلاکان در برابر افراد گارد. که بهترین 
سربازان امپراتوری هستند . تخکو :۸ خودنمایی خواهند کرد. به افراد گارد اشاره کردم 
زیا اگ نان یا ها بردند مت به می م ای کیان میک که ی دراد 
دای را با بستن جوشتی یر سینه‌اش؛ گذاردن نیزه‌ای در دستش:» و بستن شمشیری بر 
کمرش به يك سرباز تبدیل کنید و بگویید: اکنون. بجنگ. پسرم!- خوب» تکرار 
می‌کنم. این کار را نکیید!» سپس دوباره همه سنا را مورد خطاب قرار داد و گفت. 
«سروران من» به من می‌گویید که افراد گارد دوستم تیبریوس کلودیوس دروسوس نرو 
جرمانیکوس. کنسول پیشین را به عنوان امپراتور اعلام داشته‌اند. بی‌آنکه نخست 
جویای موافقت شما شوند . و چنین درمی‌یابم که افراد کارد در اينکه په او اجازه دهند که 
دعوت شما را برای حضور در این مجلس‌اطاعت کند قدري‌تردید نشان‌داده‌اند. اما ضمتاً 
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چنین درمی‌يايم که بیامی که برای او ارسال شده بود از جانب شما به عنوان یك نهاد 
نیود. بلکه از سوی هیئتی غیررسمی متشکل از دو یا سه سناتور بوده است؛ و اینکه به 
هنگام ابلاغ آن پیام تنها گروه کوچکی از سریازان هیجان‌زده در حضور تیبریوس 
کلودیوس بودند - افسری در میان آنان نبوده است. شاید اگر اکنون هیثت دیگری. با 
اختیارات لازم» نزد وی فرستاده شود افسرانی که در اردوگاه گارد هستند به وی توصیه 
خواهند کرد که با آن هیئت با احترامی که درخور آن است رفتار کند و روحية ایام 
تعطیلی افراد تحت فرمان خود را مهار خواهند کرد. بيشنهاد می‌کنم دویاره همان دو نفر 
حامیان مردم اعزام شوند. و اگر بخواهید» من نیز آماده‌ام با آنان یروم و با آنان همزباتی 
کلم الیته. به شیوه‌ای کاملا بی غرضانه. کمان می‌کنم در دوستم تییریوس کلودیوس. 
که او را از زمان پسربچگی می‌شناسم- ما زیر دست یك مربی محترم تحصیل 
می‌کردیم - به انداز؛ کافی نفوذ داشته باشم. و میان من و افسران اردوگاه نیز به اندازهُ 
کافی دلبستگی وجود دارد - من یکی از میهمانان مستمر غذاخوری آنان هستم - و 
سرورانم. اجازه دهید به شما اطمیتان دهم. که قطعاً به خاطر حسن‌ظن شما به اندازه 
کافی اشتیاق دارم» که بتوانم مسائل را در جهت رضایت خاطر همه طرفهای ذیربط 
سامان دهم.» 

بدین ترتیب در حدود ساعت چهار بعدازظهر آن رور» در حالی که من. در 
غذاخوری سرهنگان» در اردوگاه گارد. با تأخیر بسیار مشغول صرف ناهار بودم. و هر 
حرکتی که با سکوت از من سر می‌زد. از نزديك. و البته با احترام. مورد مراقبت 
همراهانم بود. آفسری وارد شد و خبر آورد که هیثتی از سوی سنا وارد شده است و 
پادشاه هیرود آگریپا, که او نیز حضور دارد. مایل است قبلا به طور خصوصی با من 

سرهنگ ارشد گفت. «بادشاه هیرود را وارد کنید . او دوست ما است.» 

کمی بعد هيرود وارد شد . به يکايك سرهنگان با آوردن نامشان سلام گفت ورج 
پشت یکی دو نفر از آنان زد و سپس به سوی من آمد و نسبت به من رسمی ترین شکل 
کرنش کرد. 

با خنده از من پرسید» «می توانم با شما به طور خصوصی صحبت کنم» سزار؟» 

من‌از این که با عنوان سزار مورد خطاب قرار گیرم مشوش بودم و از او خواستم که 
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مرا با نام خودم بنامد. 

هيرود پاسخ داد : «رخوب. آگر Er‏ سزار تین : نمی دانم جه کش دیگری 
سزار است»» و همه حاضران در اتاق به اتفاق آو خندیدند. سپس چرخی زد و گفت: 
«دوستان دلاور» از شما تشکر می‌کنم. اما اگر شما در جلسة امروز بعدازظهر سنا شرکت 
می‌داشتید می‌توانستید بهانه‌ای داشته باشید که واقعاً به آن بخندید. به عمرم هرگز 
چنان جماعتی از فریفتگان هیجان‌زده ندیده‌ام. می‌دانید به چه می‌اندیشند؟ به‌واقع در 
این اندیشه‌اند که جنگی داخلی بریا کنند و در نیردی جانانه با شما افراد گارد رویاروی 
شوند. در حالی که کسی را ندارند که به کمکشان بات مگر کردانهای "شهر" و شاید 
یکی دو نفر از گزمه‌ها. و بردگان خانگی‌شان که می خواهند آنها را به هیئت سربازی 
درآورند. تحت فرماندهی شمشیربازان آمفی تأتر! عالی است. هان؟ در واقع. آنجه را که 
آمده‌ام به امپراتور بگویم می توانم در برابر همث شما بگویم. آنان اکنون هیئتی را متشکل 
از حامیان مردم نزد او فرستاده‌اند. زیراء می‌دانید . در میان خودشان حتی یك نفر نیست 
که جرات داشته باشد خودش بیاید: می خواهند از امپراتور بخواهند که خود را به افتدار 
با ما N OT‏ وتان هی کرو دوه تارتین 
می‌اندیشید؟ من پس از آنکه به سنا قول دادم که به امپراتور چند کلامی اندرز بیغرضانه 
دهم به همراه آنان آمدم. اکنون می خواهم به قول خود وفا کنم.» دوباره چرخی سریع زد 
و مرا مورد خطاب قرار داد. «سزار. اندرز من این است. نسیت به آنان سخت‌گیر باشید ! 
کرمها را لگدمال کنید و لولیدنشان را نظاره کنید .» 

با مش تا گنت ووت ی هروه سا کف ترش کا د 
ری هتم و الوا نع زت باق ایر ور گی به اراد مسا دارو اک شتا ا 
پیامی بفرستد که بتوانم با ادب و فروتنی به ان باسخ دهم از این کار خودداری نخواهم 
کرد.» 

هی با تاش ای اند یه رو تن تیا بان شان 
قاط وتان یا شا واه که انوا دخان همه ی فان و ا 
عنوان يك اقتدار باستانی باید کرنش کنم. اما آیا واژۀ "قانون" امروزه هیچ معنای عملی 
دارد ؟» 


سپس به آن‌دو حامی مردماجازه‌ورود دادند . آنان آنجه‌را که‌سنا خواسته‌بود بگویند. 
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دو نفری با لحتی يك‌نواخت و غیرموثر» تکرار کردند. از من خواسته بودند که به 
هيچ وجه به زور متوسل شوم بلکه بدون آنکه بیش از این تردید کنم په قدرت سنا 
تسلیم شوم. مخاطراتی را که آنان و من در دوران امپراتور فقید از آن جان به در برده 
بودیم یادآور شده و خواهش کرده بودند کاری نکنم که از نو موجب مصائب عمومی 


له 


شود . 

جملة مربوط به مخاطراتی که آنان و من در دوران کالیگولا از آن جان به در برده 
بودیم رویهم‌رفته سه بار تکرار شد. زیرا یکی از آنان اشتباهی کرد. سپس دیگری به 
کمکش شتافت. آنگاه نقر نخست آن را از سر نو تکرار کرد. من تقریاً با کج خلقی 
گفتم: «بلی» فکر می‌کنم آن شعر بیشتر هم یکیار گفته شده است.» و عبارت تکراری 
هومری‌را که غالباً در اذیسه‌یافت می‌شود تکرار کردم: 


خوشدلانيم که جان برده به در از مرگیم» 


رفقامان نه به اندازة ما خوشیختند . 


هیرود از این امر خشنود شد. و به طوری مضحك تکرار کرد: «رفقامان نه به 
أا ا دم و ی با ترا کان میت وان که و ها ا ها 
جیزی که واقعاً نان آن تن جان کثیف خودشان است.» 

آن دو حامی مردم سراسیمه شدند و بیامشان را همجون يك جفت اردك با بیانی 
الکن ادامه دادند. گمتند سنا قول می‌دهد. که اگر از قدرت عالیه‌ای که به‌ طور غیرقانوتی 
به من تفویض شده است کناره‌گیری کنم. بزرگترین اقتخاراتی را که مردمانی آزاد 
می‌توانند واگذار کنند برایم تصویب کند . اما باید خود را بدون قید و شرط در اختیارشان 
بگذارم. اگر به‌عکس. کاری احمقانه کنم و مصراً از حضور در مجلس خودداری کنم. 
نیروهای مسلح «شهر» را به دنبالم خواهند فرستاد, و هنگامی که دستگیر شوم نباید 
انتظار ترحم داشته باشم. 

سرهنگان با چنان نگاههای تهدید آمیزی به دور آن دو حامی جمع سدند و به 
غرولند پرداختند که آنان با دستیاچگی توضیح دادند که صرفاً آنچه را که سنا در 
دهانشان گذارده است تکرار می‌کنند» و شخصا مایلند به من اطمینان دهند که به عقیدة 
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آنان. من تنها فرد مناسب برای فرمانروایی بر امیراتوری هستم. از ما خواهش کردند که 
به یاد داشته باشیم که با توجه به سمت خود هم به عنوان سفیران و فرستاد گان سنا و هم 
به عنوان حامیان مردم از مصونیت شخصی برخور دارند و نباید نسیت به انان اهانت روا 
داریم. سیس گفتند: «کنسولها به طور خصوصی به ما بیام دومی داد ند که قرار شد اگر 
پیام نخست شما را خوش نیامد» آن را تقدیم داریم.» 

اظهار شگفتی کردم که این پیم دوم چه می تواند باشد. 

باسخ دآدند , «سزار. ما دستور داریم به شما بگوییم که اک شا واقعا خواهان 
سلطنت هستید باید آن را به عنوان پیشکشی از سوی سنا بپذیرید نه بیشکشی از سوی 
گارد .» 

این سخن مرا آشکارا به خنده انداخت: از هنگام قتل کالیگولا این نخستین باری 
بود که می‌توانستم لبخندی به لب آورم. برسیدم. «آیا تمام شد یا پیام سومی هم آورده‌اید 
تا در صورتی که دومی را هم نیسندیدم مطرح کنید ؟» 

با فروتنی باسخ دادند «نه. مطلب دیگری تیست. سزار .» 

من که هنوز احساس تفریح می کردم گفتم «بسیار خوب» به سنا یگویید آنان را 
به خاطر اینکه نمی خواهند امیراتوری دیگر داشته باشند سرزنش نمی‌کنم. باری» اح 
امپراتور فاقد این موهبت بود که بتواند نزد مردمش محبوبیت کسب کند. اماء از سوی 
دیگر. گارد امپراتوری اصرار دارد که مرا امپراتور کند, و افسران هم‌اکنون سوگند 
وفاداری به من یاد کرده‌اند و مرا به بدیرش ان واداشته‌اند - بنابراین جه کاری از دست 
من ساخته است؟ مراتب احترام مرا به سنا ابلاغ کنید و به آنان یگویید که من هی کار 
غیرقانونی نخواهم کرد.» - در اینجا با بی‌اعتنایی نگاهی به هيرود آنداختم- «و 
من نوات و اعا پاشتن که آنان را تعواه ور فان انشان .را ا 
می‌کنم. اما در عین حال بايد به ایشان خاطرنشان کنم که در موقعیتی قرار ندارم که 
بتوانم یا تمنیات مشاوران نظامیم مخالفت کنم.» 
۱ بدین ترتیب ان حامیان مرخص شدند. و از اينکه زنده بیرون می‌رفتند بسیار 
خوشحال بودند. هيرود گفت: «رخوب بود. اما اگر همان طور که بیشنهاد کردم پا 
خشونت صحیت می‌کردید خیلی بهتر می‌بود. شما فقط کارها را به تعویق می‌اندازید .» 

هنگامی که هیرود رفت سرهنگان گفتند که توقع دارند به عنوان بخششی به 
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مناسبت جلوس خود به هر يك از افراد گارد ۱۵۰ سکه زر و به هر یك از اقسران جزء 
۰ سکه زر بیردازم. و در مورد سرهنگها هم به میل خودم واگذار کردند. به شوخی 
گفتم. «با ده هزار سکه راضی می‌شوید ؟» هه ۲ که ام هتکن افق 
کردیم, سپس از من خواستند که یکی از آنان را به جای فرمانده دورۀ کالیگولا. که در 
توطثه شرکت کرده بود و ظاهرا اکنون در جلسه سنا حضور داشت» بگمارم. 

با بی تفاوتی گفتم. «هر که را دوست دارید انتخاب کنید .» 

بدین ترتیب آنان سرهنگ ارشد را که روفریوس پولیوس" نام داشت برگزیدند. 
سپس باید بیرون می‌رفتم و از روی سکوی خطابه موصو ع آن بخشش را اعلام می‌کردم 
و از هر گروهان از سربازان به نوبت سوگند وفاداری می‌گرفتم. همچنین از من خواستند 
اعلام کنم که بخشش مشابهی به هنگهای مستقر در راین» در بالکان. در سوریه. در 
آفريقا, و در همه بخشهای دیگر امپرانوری پرداخت خواهد شد. بیشتر مشتاق بودم این 
کار را انجام دهم. زیرا می‌دانستم که پرداخت حقوقها در همه جا معوق مانده است» جز 
در مورد سریازان راین. که کالیگولا حقو انا را از محل بولهای دزدیده شده از 
فرانسویان پردأخته بود. سوگند وفاداری ساعتها به درازا کشید. زیرا هر نفر می‌باید أن 
سوگند را تکرار می‌کرد؛ و شمار آنان به ۱۲۰۰۰ نفر می‌رسید ؛ سپس گزمه‌های شهر به 
ازدوگاه آمدند.و اصرار کردند که به همان رنیب شر کد یاد کندء آنگاه ناویان رزوی 
دریایی امهراتوری با ازدحام از استیا وارد شدند. آن مراسم پایان ناپذیر به نظر می‌رسید . 

هنگامی که سنا بیام مرا دریافت کرد جلسة خود را تا تمه شب فطل کرد 
پیشنهاد تعطیل توسط سنتیوس مطرح شد متا توف که ان ان ری را از انگشت او 
بیرون کشیده بود از أو بشتیبانی کرد. همین که این پیشنهاد تصویب شد انان با شتاب 
بیرون رفتند و به خانه‌هایشان باز گشتند . و در خانه مختصر اثائه‌ای بستند و از «شهر» 
بیرون راندند و عازم املاگ خارج از شهرشان شدند: دریافته بودند که موقعیتشان متزلزل 
ا نشب فرا وید و ا بسا فشکیل و اما غمب سجن وی برد 
شمار حاضران حتی به صد نفر نمی‌رسید. و حتی اینان نیز وحشت‌زده بودند. تا 
اقوت دا ای وهر هن دا و فیس ههلا گرا عار خد پا سا 


1) Rutrius Polius 
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از سنا خواستند برایشان امپراتوری بر گزیند . و گفتند که اين کار تنها امید «شهر » 
ات 

یزود کر کی داشت تن کی کف وه را برای ارا وزی تیان کرد 
ویئیچوس بود . به نظر می‌رسید که چند نفری هم از او پشتیبانی می‌کردند» از آن جمله 
پسرعموی همچون موش‌صحرایی اش وینیچانوس بود. اما تعدادشان چندان نبود» و 
کنسولها نوکش را جیدند. آنان حتی این بيشنهاد را که سلطنت به او تفویض شود به 
مجلس تقدیم نداشتند . و باز همان‌طور که فیررود بتک سی گرداه ود شین ارب تکرش 
به عنوان نامزد این مقام پیش امد. اما وینیچوس برخاست و برسید ایا هیج‌يك از 
حاضران این پیشنهاد را جدی تلقی می‌کند. به دنیال آن داد و بیدادی درگرفت و 
مشتهایی رد و بدل شد. وینیچیانوس با بینی خون‌آلود از ماجرا بیرون آمد و ناچار شد 
دزاز بکد تا ور رئ کد اند کنسولها به‌دشواری توانستند ارام را برقرار کنند. 
سپس خبر رسید که گزمه‌ها و ناویان در اردوگاه به گارد پیوسته‌اند» و شمشیربازان نیز 
به همچنین (فراموش کرده بودم که به شمشیربازها اشاره کنم)؛ بدین ترتیب وینیچوس و 
ا ناکین ند نامزدی خود را تن کرک کش دیک ی فلع نیت اهف جلسه 
برهم خورد و به گروههای کوچکی تبدیل شد که با نگرانی و با نجوا با یکدیگر گفتگو 
می‌کردند. یه هنگام سپیدة بامداد کاسیوس کائریاء آکیلا. لوبوس» و ببر وارد شدند. 
کا شون کرد ام کل سا ی راا ار کت کر دا یه عموو زگ اعار 
کرد. در اینجا فریادهای خشم الود افسران گردانهای «رشهر )) برخاست. 

«جمهوری را فراموش کن. کاسیوس. ما اکنون بر آنیم که آمپراتور تازه‌ای داشته 
باشییم, و اگر کنسولها هرچه زودتر یك امپراتور. آن هم يك امیراتور خوب. برایمان 
نگمارند . این آخرین دیدارمان خواهد بود. ما نیز به اردوگاه خواهیم رفت و به کلودیوس 
خواهیم پیوست.» 

یک از کا دبا اکن ی دی ای رای امد د بد کار 
می‌نگریست. گفت: «نه. ما هنوز دربارة گزینش يك امپراتور کاملا توافق نکرده‌ايم. 
آخرین قطعنامهٌ ما - که به اتفاق آراء تصویب شد - این بود که اکنون جمهوری باز گشته 
اا دا وا ي ای رها الب و را وس ان یر تست 
کاسیوس؟ - بلکه برای این بود که می خواست آزادیهای دیرینمان را به ما باز گرداند .» 
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کاسیوس: که از هیجان رنگش سفید شده بود. از جا جست و فریاد زد: «رمیها. 
من یکی نمی‌تواتم امپراتور دیگری را تحمل کنم. اگر یك امیراتور دیگر گمارده شود 
بدون تردید با او همان کاری را خواهم کرد که با گایوس کالیگولا کردم.» 

افسران گردانهای «شهر» به او گفتند. «حرف پوچ مزن, اگر امپراتوری خوب 
باشد هیچ ایرادی ندارد. هم ما در دوران اگوستوس بسیار مرفه بودیم.» 

کاسیوس گفت. «پس من برایتان یك امپراتور خوب تعیین می‌کنم. به شرط آنکه 
قول بدهید اسم شب را شما از او برایم بگیرید - من ایوتیکوس را پیشنهاد می‌کنم» 
شاید به یاد داشته باشید که ایوتیکوس یکی از «دیده‌وران» کالیگولا بود. او بهترین 
ارابه‌ران رم بود و در میدان سيرك در گروه سبز جممی ارابه می‌راند . کاسیوس بیکاریهایی 
را به یاد آنان آورد که کالیگو لا یه سربازان «شهر» تحمیل کرده بود. از قبیل احداث 
اسطبهایی برای اسبهای مسایقه‌اش و تمیزکردن آنها در زمانهایی که مورد استفاده نبودند 
و این کار تحت سرپرستی خودبینانه و برهای و هوی ایوتیکوس انجام می‌گرفت. و 
افزود . «گمان می‌کنم خوشتان می‌آید که به دستور ارایه‌ران يك امپراتور زانو بزنید و از 
کف اسطبل سرگین بتراشید ؟» 

یکی از سرهنگان با ریشخند گفت: «حرفهای خیلی گنده می‌زنی» کاسیوس. اما 
با وجود این از کلودیوس می ترسی. اعتراف کن.» 

کاسیوس فریاد زد. «من از کلودیوس بترسم؟ اگر سنا به من می‌گفت که به 
اردو گاه بروم و سرش را با خود بیاورم. با شادمانی این کار را می‌کردم. از کار شما مردم 
سر در نمی‌آورم. برایم شگفت‌آور است که بعد از جهار سال فرمانروایی یك دیوانه جرا 
اید آمادهباشید که حکومت را بهيكابلهتسلیم کنید.» 

اما اتی یامه اه اقسر ترا اعد کک انان اک کک دیگر 
بگویند سنا را ترك گفتند. افرادشان را در زير درفشهای گردانهایشان در میدان بازار 
گرد آوردند و با رژه عازم ارود گاه شدند تا کشت من نو کد وف دای اد کون | مور 
سناء یا انچه که از سنا برجای بود» تنها و بی‌یاور مانده بود. از قراری که شنیده‌ام؛ هر 
کسی به سرزنش کنار دستیهایش برداخت. و همه ان ادعاهای فداکاری در راه فضیه 
باس امن هورق ادیش ی اي ها یکی ار انان ار شود لیر تفاس داد 
می‌توانست جای امیدواری باشد : در آن صورت من از کشورم کمتر احساس شرمساری 





خدایگان کلود یوس 


می‌کردم. من از مدنها بیش نسیت به درستی برخی از داستانهای فهرمانانه رم باستان که 
لی‌وی تاریخدان نقل کرده است مشکوك بوده‌ام. و با شنیدن وصف این صحنه از سنا 
حتی نسبت به مبحت مورد علافه‌ام, انجا که بردباری سناتورهای پیشین را دربی فاجعة 
رودخانةٌ آلیا تشریح می‌کند» به هنگامی که سلتها به سوی «شهر» پیشرفت می‌کردند و 
همه امیدهای دفاع از حصار شهر از ميان رفته بود. مشکوك شدم. لی‌وی می‌گوید که 
چگونه مردان جوانی که در سن خدمت نظام بودند. بس از آنکه دخیره‌ای از اسلحه و 
اذوقه تدارك دیدند. با همسران و فرزندانشان به درون در ارك عقب کشیدند و بر ان 
دند که با این تفن بانداری کد انا ران که تقو هي واد ااب دراایت 
محاصره شد گان باشند در حالی که رداهای ستاتوری خود را بوشیده و در هشتی 
خانه‌هایشان بر صندلیهای رسمی نشسته و عصاهای عاج منصب خود را محکم در 
دستهایشان گرفته بودند. بر جای ماندند و به انتظار مرگ نشستند . هنگامی که من بسر 
جوأنی بودم. اننلودوروس بیر وادارم کرد که هم آن قطعه را از بر کنم و هرگز آن را 
فراموش نکرده‌ام. 

درهای سمرسراهای نجیب‌زاد گان بازمانده بود و اشقالگران با احساسی از حرمت راستین به ان 
کالیدهای نشته در راهروها می‌نگریستند و نه تنها شکوه فوق انساتی لباسها و تجملاتشان, بلکه 
بردپاری شکوهمتد و بیان بي‌صدایی که بر چهره‌هایشان نقش بسته بود نیز آنان را تحت اتر قرار 
می داد : کاملا همچون خدایان بودند . بس آنان, چنان که گویی شاهد أن همه تندیسهای خدایی باشند , 
درشگف ماندند, تا اينکه. بنا به گفته داستان, یکی از آنان به توازش ریش یکی از نجیب‌اد گان به 
نام مارکوس پاپیریوس. پرداخت- در ان روزگار همه ریشهای بلند داشتند - و مارکوس برخاست و با 
عصای عاجش بر سر او کوفت. تسین و شگفتی جای خود را به خشم داد و مارکوس پاپیریوس 
نخستین نجیبزاده‌ای بود که با مرگ رویاروی شد. دیگران. در حالی که هنوز بر صندلیهایشان نشسته 
بودند, قصایی شد ند . 

ا وی تست ی و مد ای وی ای بد کا وا اغای 
الهام بخش» هر چند غیرتاریخی. دربار عظمت رم در دورانهای پیشین مردم را به 
فضیلت و درستکاری تشویق کند. اما نه. فکر می‌کنم که او در تشویقهایش هیچ توفیقی 
نداشته است. 





فصل ۵ 





تم ی را بکشد تا اينکه رضایت دهد به من به عنوان امپراتور درود کون 
و شاهد باز که کشت یراد کی با هد 

کاسیوس گفت. «تو به آنچه که می‌گوبی ایمان نداری؛ و هنوز زمان چنین 
سخنانی فرا نرسیده است.» 

بير با خشم فریاد زد : «تو هم. کاسیوس کائریا؟ آیا اکنون می خواهی ما را فریب 
بدهی؟ گمان می‌کنم که جانت را خیلی دوست داری. ادعا ۳ نقشه سوء فصد را 
به‌تمامی خودت کشیده‌ای. اما نخستین ضربه را کی وارد کرد - تو یا من؟» 

کاسیوس بی‌معطلی گفت. «من ردم؛ و از رورو به او صربه زدم نه از بشت. اما 
در مورد دوست داش OS‏ مور اکا حو بات ها نکن را دوست ندارد؟ 
مطمثتاً نمی‌خواهم بی‌جهت از آن بگذ درم. اگر آن روزء بیش از سی سال تین در کل 
شود کت اد واروس بیروی کرده بودم - رس همه امیدها بر باد 
رفته بود خودم را می‌کشتم. کی می توانست ن آن هشتاد نفر بازمانده را بازگرداند و 
آلمانی‌ها راء تا زمان رسیدن تییریوس و از امداد مرش مشغول دارد؟ نه. من ان 
هم جانم را دوست داشتم. و اکلون بسیار محتمل است که کلودیوس بر آن شود. که 
سرانجام. از سلطنت کناره بگیرد. پاسخ او با چنین نیتی کاملا سازگار بود : او آنقدر ايله 
است که انتظار هر کاری از وی می‌رود» و همچون يك گربه کم‌دل است. تا وقتی که يقین 
حاصل نکرده‌ام که نمی خواهد چنان کاری کند به زند گی ادامه می‌دهم.» 

در این فاصله سنا جلسه خود را بایان داده بود. و کاسیوس. لوبوس, و ببر در 
حال جر و بحث در آن دهلیز خالی تنها مانده بودند. وقتی کاسیوس به اطراف نگاه کرد 
و دید که تنها مانده‌اند خنده‌ای منقطع سر داد و گفت» «کار عیثی است که از میان همه 
مردم. ما با یکدیگر نزاع کنیم» ببر. برويم صبحانه‌ای بخوريم. تو هم همین‌طور. 
لوپوس! تو هم بیا» لوبوس!» 

من نیز پس از یکی دو ساعت خواب بدون وقفه مشغول خوردن صبحانه بودم که 
اطلاع دادند کنسولها و آن ستاتورهای جمهوریخواه متعصب که در آن جلسة نیمه‌شب 
حضور يافته بودند اکنون به اردوگاه آمده‌اند تا مراء کے کرش ر دک کرد را نسیت به 
من اعلام دارند و شادباشهایشان را به عرض برسانند. سرهنگان رضایت خاطر خود را 
به‌طعنه چنین ایراز داشتند. «خیلی زود آمده‌اند: بگذارید منتظر بمانند .» بیخوایی مرا 
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بسیار تندخو کرده بود. گفتم که به نوبهٌ خود در حال و هوایی نیستم که آنان را بپدیرم: 
من مردانی را دوست دارم که دلیرانه به عقایدشان بای‌بندند . کوشیدم فکر سناتورها را از 
دهنم بردایم و به خوردن صیحانه ادامه دادم. اما هیرود که گویی در طی ی 
پرماجرا بی‌درنگ در همه‌جا حضور داشت. جان آنان را خرید . آلمانی‌ها. که مست و 
ستیزه‌جو بودند» ژوبنهایشان را بر داشته و در استانه کشت نان بودند. و آنان به زاتو 
افتاده و فریاد استرحام سر داده بودند. افراد گارد مداخله‌ای نمی‌کردند؛ هيرود ناحار 
شد با استفاده از نام من آلمانی‌ها را بر سر عقل آورد. هیرود. پس از آنکه سناتورهای 
نجات یافته را در جای امنی گذارد, به اتاق صبحانه آمد و با لحنی شوخ گفت: «پوزش 
می‌خواهم» سزار, اما توقع نداشتم اندرز مرا دربارء لگدمال کردن سنا آنقدر جدی 
بگیرید. باید با آن بینوایان ملایمتر یاشید. اگر گزندی به آنان پرسد» از کجا می‌توانید 
دوباره خدمه‌ای به درد بخور به این خوبی بیدا کنید ؟» 

اکنون بای‌بندی به اعتقادات جمهوریخواهانهام به طوری فزاینده مشکل می‌شد. 
جه وضعیت مضحکی بود - من. تنها ضد سلطنت راستین: ناجار بودم به عنوان بادشاه 
عمل کنم! به توصيةً هيرود سنا را فرا خواندم تا در کاخ به دیدارم آیند. افسران در مورد 
اينکه اردو گاه را ترك کنم مشکلی به‌وجود نیأوردند . همه تیب گارد به عنوان اسکورت به 
همرآهم آمدند. نه گردان بیشابیشم رژه می‌رفتند و سه گردان بشت سرم» و بقیهٌ سربازآنم 
در بی انان بودند. افراد گارد کاخ جلودار بودند. سپس اتفاقی بسیار شرم‌آور رخ داد. 
کاسیوس و ببر پس از آنکه صبحانة خود را خوردند در حالی که لوپوس در میانشان 
بود. به رژه بیوستند و خود را بیشابیش کارد کاخ جای دادند . من خود حیزی از این 
ماجرا نمی‌دانستم زیرا پیش قراولان از دید تخت روان من بسیار دورتر بودند. گارد 
کاخ که عادت داشت از کاسیوس و بیر اطاعت کند. چنین برداشت کرد که آنان به 
دستور روقریوس, فرمانده جدید گارد. به آن کار دست زده‌اند» گرچه در واقع روفریوس 
برای این دو تن بیامی فرستاده و آنان اطلاع داده بود که از مقامهای خود عزل 
شده‌اند. تماشاگران گیج شده یودئد, و هنگامی که دانستند آن دو یا تافرمانی عمدی و 
برخلاف دستور چنان کاری کرده‌اند رسوایی بزرگی به راه انداختند . یکی از حامیان مردم 
دوان‌دوان به سوی پایین ستون رژه آمد تا آنچه را که می‌گذشت به اطلاع من برساند. به 
هیج‌وجه نمی‌دانستم چه بگویم یا چه کنم. اما نمی‌توانستم اجازه دهم این کار گستاخانه 
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با بی‌اعتنایی بر گزار شود: آنان در برابر فرمان روفریوس و در برابر اقتدار من گردنکشی 
می‌کرد ند . 

وقتی به کاخ رسیدیم از هیرود و وبتلیوس و روفریوس و مسالینا (که با کمال 
شعف به استقبالم آمد) خواستم تا فورا دریاره سیاستی که باید آغاز می‌کردم با من. به 
مشورت بنسيندل . سریازان در بیرون کاخ صف کشیده بود ند - کاسیوس: لویوس. و بیر 
هنوز با آنان بودند. و با یکدیگر با صدای بلند و با لحنی مطمئن سخن می‌گفتند. اما 
همه افسران دیگر از آنان دوری می جستند . جلسه مشورتی را با این سخن آغاز کردم که 
گرچه کالیگولا برادرزادهام بود و گرچه به پدرش. برادر عزیزم جرمانیکوس, قول داده 
بودم که مرآقبش باشم و از او حفاظت کنم» اما در توان خود نمی بینم که کاسیوس را به 
خاطر این قتل سرزنش کنم. کالیگولا به هزار راه پذیرای قتل خود شد. همچنین گفتم 
که کاسیوس کارنامهٌ نظامی درخشانی دارد که کارنامهٌ هیچ افسر کی دز ار با او 
برایری نمی‌کند» و اگر می‌توانستم مطمئن باشم که او آن ضربه را با چنان انگیزه‌های پر 
ارجی وارد کرده ان مثلا همانند انگیزه‌هایی که بروتوس دوم را انگ ت آماد گی 
کامل داشتم که او را ببخشم. اما وافعاً انگیز؟ أو چه بود؟ 
لدی وارد کرده است. اما حقیقت این اس که مشوق واقعی او در وارد کردن صربه 
اهانتی بود که به حیثیت خودش وارد شده بود - کالیگولا با دادن اسم شبهای مضحك و 
ناشایست بیوسته او را ریشخند می‌کرد .» 

ویتلیوس گفت: «و اگر این کار از چیره شدن خشمی شدید و ناگهانی بر وی 
ناشی شده بود. می‌شد بهانه‌ای تراشید , اما این توطثه روزها و حتی ماهها بیش طراحی 
شده بود. این قتل با کمال خونسردی انجام شد .» 

ال گفت: «و آیا فراموش کرده‌اید که حنایت او یك قتل عادی دیست» بلکه 
شکستن جدی‌ترین سوگند وفاداری بی چون و جرا ثسبت به امپراتورش است؟ به این 
دلیل حق زنده ماندن ندارد . اگر او مرد شرافتمندی بود هم‌اکنون خود را بر شمشیرش 
درغلتانده بود .» 

هیرود گفت: «و آیا فراموش کرده‌اید که کاسیوس بود که لویوس را برای فتل 
تما بان تالا ویاو کی اراک نک ارد و کان اف کو که راو 
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می نرسید ۰») 

کاسیوس را فراخواندم و به او گفتم: «کاسیوس کائریا. تو مردی هستی که به 
فرمانیرداری عادت داری. اکنون من فرمانده کل تو هستم. چه بخواهم چه نخواهم؛ و تو 
باید دستورهای مرا اطاعت کنی. چه بخواهی و چه نخواهی. تصمیم من از این قرار 
است: اگر این کار را چتان می‌کردی که بروتوس کرد. یعنی کشتن یك جیار برای خیر 
عموم و به‌رغم علافة شخصی نسیت به او برایت کف می‌زدم؛ گرچه. از آنجا که با این 
کار سوکند جدی وفاداریت را می‌شکستی, از تو انتظار می‌داشتم که به دست خود 
کر ۶ اما توب ای اعا خن ن نقشه این قتل را کشیدی (و در حالی که 
دیگران بی‌میلی نشان می‌دادند یا گستاخی آن را انجام دادی)؛ و چنان انگیزه‌هایی 
نمی تواند مايه ستایش من باشد. بعلاوه. می‌دانم که تنها به میل شخصی خود لویوس را 
تامور کردی که پانو سیزونیا و همسرم بانو مسالینا و همچنین خودم را. در صورت 
یاقتن» بکشد؛ و به این دلیل نمی‌توانم این امتیاز را برایت قائل شوم که بگذارم 
خود کشی کنی. دستور می دهم همجون جنایتکاران عادی اعدامت کنند . باور کن که این 
کار پرایم انکر است: تو در پرابر سنا مرا ابله نامیده‌ای و به دوستانت گفته‌ای که در 
برابر شمشیرهایتان سزاوار رحم نیستم. شاید حق با تو باشد. اما چه احمق باشم یا 
نباشم» اکنون مایلم از خدمات بزرگی که در گذشته برای رم‌کرده‌ای ستایش کنم. این تو 
بودی که بس از شکست واروس بلهای راین را نجات دادی, و برادر حزیزم يك بار در 
نامه‌ای تو را به عنوان بهترین سربازی که زير فرمان داشت ستوده بود. تنها آرزو می‌کنم 
که ای کاش این داستان می‌توانست بایان خوشتری داشته باشد. حرف دیگری ندارم. 
خداحافظ.» 

کاسیوس بی‌آنکه کلامی پر لب آورد سلام داد و او را به مقصد وکن بردند . 
همچنین دستور اعدام لوبوس را نیز صادر کردم. روز بسیار سردی یود و لوبوس. که 
خرقة نظامی خود را دراورده بود تا خون‌آلود نشود. شروع به لرزیدن کرد واز سرما لب 
به شکوه گشود. کاسیوس از این کار لوپوس احساس شرمساری می‌کرد و با نکوهش به 
او گفت. «يك گرگ هرگز نباید از سرما شکوه کند .» (لویوس در زبان لانین به معنی 
کرک ا لوبوس می‌گریست و گویی سخنان او را نمی‌شنید. کاسیوس از 
سربازی که‌قرار بود نقش دژخیم‌را داشته باشد پرسید که آیا قبلا هرگز این کاررا کرده‌است. 








سریاز پاسخ داد : «نهء اما در دورأن زندگی شخصی قصاب بوده‌ام.» 

کاسیوس خندید و گفت: «بسیار خوب است. و اکنون می‌توانی لطفی در حق من 
بکنی و شمشیر خودم را به کار بری؟ این همان شمشیری است که با آن کالیگولا را 
کشتم.» 

سر او با يك ضربه جدا شد. بخت با لوپوس به آن اندازه یار نبود: هنگامی که به 
او دستور دادند گردنش را دراز کند این کار را با بزدلی انجام داد و سپس به هتگام وارد 
شدن صربه خودش را جمع کرد و ضربه به بیشأنی‌اش وارد شد. دژخیم ناجار شد 
جندین ضربه وارد کند تا کارش را بسازد. 

اما درباره ببر. آکیلاء وینیچوس, و دیگر سوه قصد کنندگان از آنان انتقام نگرفتم. 
آنها از عفوی بهره‌مند شدند که بس از ورود سناتورها به کاخ ا ری اعلام 
داشتم. و اظهار هر سخن و انجام هر عملی را که در آن روز و روز بعد از آن انجام گرفته 
بو فقو ان عقو قرار دادم. تعهد کردم که اکیلا و یبر را نیز به سمتهای 
فرماندهی‌شان بازگرداتم. به شرط آنکه نسبت به من سوگند وفاداری یاد کنند ؛ اما 
فرمانده بیشین گارد را به کار دیگری گماردم. زیرا زوفریوس یرای آن غل هتر ار ان 
بود که او را از دست بدهم. در اینجا باید ببر راء به عنوان مردی که به قول خود وفادار 
است بستایم. او نزد کاسیوس و لوبوس سوگند یاد کرده بود که ترجیح می دهد یمیرد تا 
اینکه مرا به عنوان امپراتور سلام گوید. و اکنون که آنان اعدام شده بودند احساس می‌کرد 
که نسبت به روانهایشان دینی شرافتی دارد. او کمی پیش از آنکه آتش هیمة مراسم 
سوزاندن انان افروخته شود دلیرانه خود را کشت. و کالبدش به همراه کالبدهای انان 


سوزآنده شد . 
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اد اکا ی ها کب ات کیت رظن نا ا 
سوء حکومت - برجای مانده بود باید کارهایی بسیار انجام می‌سد ۰ به طوری که حتی 
اکنون هم از فکر آن سرم گیج می‌رود. در واقع. مهمترین دلیلم برای توجیه خودداری‌ام 
از اقدامی که قصد انجام آن داشتم. یعنی کناره‌گیری از سلطنت به محض فرونشستن 
هیجانی که از قتل کالیگولا به وجود آمده بود. این بود که آن آشفتگی در حد کمال و 
تمام بود: من در رم کسی راء جز خود نمی‌شناختم که حتی در صورت داشتن اقتدار. 
بردباری ان را داشته باشد که کار سخت و بی‌باداشی را که برای انجام باکسازی لازم بود 
عهده‌دار شود. نمی توانستم با وجدانی آسوده مسئولیت را به عهده کنسول‌ها واگذارم. 
کسول‌ها» حتی بهترینشان. قادر نیستند یرنامه‌ای تدریجی برای بازسازی تنظیم کنند که 
در يك دوره بنج ساله یا ده ساله اجرا شود. انان نمی‌توانند به ماورای تك دورهٌ دوازده 
ماه خدمت خود بیندیشند. هميشه یا هدفشان رسیدن به نتیجه‌های عالی فوری است؛ 
و آموز را نیشن از آنداژه ستریم کن س کو یا اصلا دست به هیج کاری نمی زنند. 
این کار وظیفه دیکتاتوری بود که برای یك دور جندین ساله به کار گمارده شود. اما حشی 





اگر یافتن دیکتاتوری مناسب و واجد صلاحیت امکان‌بذیر می‌بود. آیا می‌شد به او 
اعتماد کرد که با برگزیدن نام سزار موقعیت خود را تحکیم نکند و به يك ستمگر بدل 
نشود ؟ 

با خشمی خفیف آن آغاز کار خوب و تمیزی را که در اختیار کالیگولا قرار گرفته 
یود به یاد آوردم: خزانة عمومی و غزانة شخصی کاملا انباشته. و رایزنان لایق و قابل 
اعتماد همراه با رضامندی تمام ملت در اختیار بود. باری» بهترین گزینش از میان بدهای 
بسیار این بود که خودم. دست‌کم تا مدتی, بر سر کار بمانم. با این امید که هرجه زودتر 
از تحمل آن آسوده شوم. به خودم بیش از دیگران می‌توانستم اعتماد داشته باشم. 
می‌خواستم پیش از اثبات اینکه اصول اعتقادی جمهوریخواهانه‌ام اصولی واقعی است 
قوای خود را در اجرای کارهایی که پیش رو داشتم متمرکز کنم و اوضا ع را از پنیاد تکان 
دهم و به نظم و روالی درآورم. نه اينکه همچون سنتیوس و مردانی از قبیل او فقط حرف 
بزنم. در این حال می‌خواستم تا آنجا که ممکن است به صورت يك «امپراتورگونه» بافی 
ا له رای کم ات سوه ا کردم ا ھی ا 
مطرح شد. هیچ‌کس بدون داشتن عناوینی که حامل اقتدار لازم برای عمل باشد. 
نمی تواند چندان پیش برود. پس باید آنچه را که لازم بود می‌پذیرفتم. و باید برای خود 
دستیارانی می‌یافتم که احتمالا بای بیشتر از میان متسیان بونانی و بازرگانان یور 
می‌بودند تا از اعضای سنا. يك ضرب‌المثل ناب لانین می‌گوید «هر گلدانی گیاه خودش 
را بیدا می‌کند ۱ .» من نیز به هر تقدیر از عهد؛ این کار برمی‌آمدم. 

اا ره هد ری ی فا اکتا گوس اعتا رتش و 
ه و کے کی ا با ی نان و کف سکره ار اساسا 
ور ها ای ای از واه برد تا اسان اه سا که زین وا 
پذیرش آن عناوین خودداری کردم. نام سزار را که به گونه‌ای نسبت به آن ذیحق بودم 
پدیرفتم» زیرا من از طریق مادربزرگم اکتاویا. یعنی خواهر اگوستوس. از خون سزارها 
بودم» و سزار واقعی دیگری هم برجای نمانده بود. این نام را به خاطر احترام و حیئیتی 
که نزد مردمان بیکانه همجون ارمنی‌ها. ایرانیان آلمانی‌ها و مراکشی‌ها داشت پذيرفتم. 
۳ آنان می‌انديشیدند که من غاصبی هستم که دودمان تاژه‌ای را بنیان نهاده‌ام وسوسه 
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می‌شدند تا در مرزها مشکل بیأفرینند. همچتین عنوان حامی مردم را پذیرفتم. این 
عنوان به من مصوئیت شخصی و حق وتو کردن فرمانهای سنا را تفویض می‌کرد. این 
مصوئیت شخصی برایم مهم بود زیرا پيشنهاد کردم که همه قوانین و فرمانهایی که به 
موجب آنها کیفرهایی برای تاو ای برفرار شده بود. باطل شود. و بدون 
داشتن عنوان حامی مردم نمی‌توانستم در برایر خطر فتل به طور معقول ایمن باشم. 
باری. عنوان پدر کشور و عنوان اگوستوس را نپذیرفتم. و اقداماتی را که در مورد 
واگذاری افتخارات الهی به من انجام شد مسخره کردم. و حتی به ستا گفتم که مایل 
نیستم مرا ونی ازن بامند. اشاره کردم که این غنوان از دوران باستان افتخاری بوده 
است که با خدمت بیروزمندانه را و یه دش می‌آید : این عنوان صرفاً تشانة 
فرماندهی کل نیروها نیست. اگوستوس عنوان امیراتوری را به خاطر پیروزیهایش در 
آکتیوم و جاهای دیگر به دست آورد. عمویم تیبریوس یکی از پیروزمندترین سرداران رم 
در سراسر تاریخ ما بود. سلفم کالیگولا از روی جاه‌طلبی بچگانه عنوان امپراتوری را بر 
خود نهاد. اما حتی او نیز احساس می‌کرد که واجب است این عنوان رأ در دان تک 
کسب کند؛ و لشکرکشی او به آن سوی راین و حمله‌اش بر آبهای دریای مانش به همین 
خاطر بود. عملیات نظامی نمادین او» گرچه بدون خونریزی بود» حاکی از درکش از 
مسئولیتهایی بود که درخور عنوان امپراتور است. به سناتورها نوشتم» «سرورانم» ممکن 
است روزی احساس کنم که لازم است بیشاپیش سپاهيانم راهی میدان جنگ شوم واگر 
خدایان سزاوارم بداتند این عنوان را که از داشتنش بسیار مفتخر خواهم بود. کسب 
خواهم کرد. اما به احترام آن سرداران لایقی که در گذشته این عنوان را براستی کسب 
کرده‌اند. باید از شما خواهش کنم که تا ان روز فرا نرسیده است مرا با این عنوان 
ننامید (( 

سناتورها از این نامه‌ام آنقدر خشنود شدند که تصویب کردند تندیسی زرین از 
من بسازند - نه سه تندیس زرین - اما من به دو دلیل این اقدام را وتو کردم. یکی اینکه 
کاری که سزاوار کسب این عنوان باشد نکرده بودم؛ و دیگر اينکه این کار يك زیاده‌روی 
و ماهس یی مرا وی کا ور تما مه 
«شهر» نصب شود؛ اما قرار شد که کن آنها از نقره اكچ ا هم نه از نقرة 
یکپارجه. بلکه به صورت یك تندیس تو خالی برشده از گچ. دو تندیس دیگر به ترتیب از 


WF 


خدایگان کلود یوس 

برنز و مرمر بودند. این سه تندیس را پذیرفتم زیرا رم آنقدر انباشته از تندیسهای 
کر ناکون پود که دی با سه مدن دیک شاوی اناد نمی کرد و اکنون که بهترین 
بیکرتراشان جهان در خدمتم بودند» علافه‌مند بودم که برای تراشیدن چهره‌ام در برایر 
پیکرتراشی براستی خوب بنشینم. 

همچنین سنا بر آن شد ا با بهره‌مندی از هم امکاناتی که در اختبار داشت 
کالیگولا را بی‌اعتبار ۳۳ تصویب کردند که روز فتلش باید يك روز جشن شک ر گزاری 
ملی شود. بار دیگر من از حق وتوی خود استفاده کردم. و به غیر از باطل کردن 
فرمانهای کالیگولا دربا لزوم پرستش مذهبی خودش و ایزد بانو پانتها. از هرگونه اقدام 
دیگری نسیت به یاد و نام او خودداری کردم. پانتهآ نامی بود که کالیگولا بر برادرزاده 
یينوايم دروسیلا نهاده بود. و او سرانجام به دست کالیگولا کشته د سوت وزباره 
کالیکولا بهترین سیاست بود. هیرود به من یادآور شد که کالیگولا نسبت به نام 
تیبریوس هی ونه بی‌احترامی نکرده بود» هرجند برای نفرت از او دلایل بسیار داشت؛ 
و صرفاً از الوهیت بخشیدن به وی خودداری کرد و بنای طاقنمای افتخاری را که به نام 
وی تصویب شده بود ناتمام گذاشت. 

پرسیدم. «اما با این همذ تندیسهای کالیگولا باید چکار کنم؟» 

هيرود گفت ««اين کار خیلی ساده انش به گزمه‌های شهر یسیارید که آنها را در 
ساعت دو بامداد فردا, هنگامی که همه خوابند. جمع کنند و آنها را به همین کاخ 
پیاورند. هنگامی که رم از خواب برخیزد درمی‌یابد که طافچه‌ها و بایه‌های تندیسها 
خالی است. یا شاید دوباره همان تندیسهایی را که برای جادادن تندیسهای کالیگولا از آن 
مکانها یرداشته‌اند به جای خود یا زگردانند, 

اندرز هیرود را به کار بستم. ان نتسشن بر دو نوع بودند - یکی تندیسهای 
خذانان کک برد که کالیکملا شر‌های آنها را کد و مر جود زا خاک ری ان کد 
بود؛ و دیگری تدیسهایی بود که آنها را از روی خودش ساخته وده و همه از فلوهای 
گرانبها بودند. گروه نخست را تا آنجا که امکان داشت ه صورث ا تعمیز کردم: گروه 
دوم را تک رت کردم وس کهها ی تاره خود را با استفاده از ز آن ضرب کردم. تندیس 
زرین بزرگی که او در پرستشگاهش نصب کرده بود بسن بس از ذوب به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سکه 
زر یدل شد هک کے کار بان این ار کرده پاشم . کاهنان آیین کالیگولا- 
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که من نیز. با کمال شرمساری» یکی از آنان بودم- هر روز بر آن تندیس لیاسی همانند 
لیاسی که خودش بر تن داشت می‌بوشاندند. نه تنها ما ناجار بودیم بر أن تندیس 
لباسهای عادی نظامی یا غیرنظامی با نشانه‌های ویر مقام امپراتوری پيوشانيم. بلکه در 
روزهایی که او خود را ونوس یا مینروا یا ژوبیتر و یا ایزدبانوی مقدس می‌انگاشت» ما 
ارو اماب اھان اسب هی بای 

دیدن نقش سرم بر سکه‌ها موجپ خوشایند خودییئی و رورم بود. اما این لدی 
بود که در زمان جمهوری هم شهروندان مهم از ان برخوردار می‌شدند , بنابراین نباید مرا 
به خاطر آن سرزنش کرد. گرچه. نقش چهره بر سکه‌ها هميشه ما نومیدی است زیرا 
آنها به صورت نیمرخ هستند. هیچ‌کس با نیمرخ خودش آشنا نیست. و هنگامی که 
انسان نقش نیمرخ خود را می‌بیند» از اینکه اطرافیانش او را آن‌طور می بینند شگفت زده 
می‌شود . در مورد تمام رح» به خاطر اا حى به وسیله آیینه, علافه و تمایل بیشتری 
تاش شید اما بات وی کی رف ایآ ی از و ری را که 
سکه‌زنان برایم ضرب می‌کردند دیدم به خشم آمدم و يم که آیا می‌خواهند يك 
کاریکاتور بسازند. سر کوچکم که با آن چهره نگران روی گردن درازم قرار گرفته بود» و 
یا ان سیب ادم که تقرییا همجون يك جانة دوم برجسته بود. مرا حیرت‌زده کرد. اما 
تا گفت: «نه» عزیزم, فیافة تو براستی نه: هخ شا استت:.وو واقع این نقش 
بیشتر جایلوسانه است تا خلاف آن.» 

پرسیدم» «آیا تو براستی می‌توانی مردی با این قیافه را دوست بداری؟» 

مسالینا پاسخ داد که برای او در جهان چهره‌ای عزیزتر از این وجود ندارد . بنابر 
این کوشیدم به آن سکه عادت کنم. 

به غیر از تندیسهای کالیگولا یسیاری از دیگر هزینه‌های پو چ او به صورت اشیاء 
طلا و نقره در کاخ و در جاهای دیگر وجود داشت که می‌توانستم آنها ر هم جمع‌آوری 
کی تن ل وا کلفگهای فرها و صفحه بنجره‌ها و اتائه سیم و زر 
پرستشگاهش. همه آنها را جمع کردم و کاخ را کاملا پاکسازی کردم. در خوابگاه 
کالیگولا یك قفسة زهر یافتم که متعلق به لی‌ویا بود و کالیگولا از آن یهرة بسیار برده 
و آز ای کیا کاو ا وا ار مد وی تیم رقم یرون یر ای 
زه رآلود هدیه می‌فرستاد و گاهی با برنامه‌ریزی قبلی توجه میهمانهای رسمی را به جای 
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دیگری منحرف می‌کرد و در بشقابهای آنان زهر می‌ریخت. (او اقرار می‌کرد که از 
مشاهدة مرگ آنان. دز انز ارتشیك بیش از هن یز لت می‌برد.) من آن هفسةرا در 
نخستین روز ارام غاا ا بردم. سوار بر یکی از شناورهای تفریحی 
کالیگولا به بیرون خلیج رفتم» و آن را در حدود یك میلی ساحل در آب غرق کردم. یکی 
دو دقیقه بعد هزاران ماهی مرده به روی آب آمدند. من به ناویان نگفته بودم که در آن 
جعبه چیست و برخی از آنان با جنگ ماهیهایی را که در نزدیکی ما شاوی وود کک 
و می‌خواستند آنها را به خانه ببرند و بخورند؛ اما من جلوگیری کردم و آنها را با 
ترساندن از جانشان از این کار منع کردم. 

در زیر بستر کالیگولا دو کتاب مشهور او را یافتم. روی یکی از آنها شمشیری 
تین وم ووی یکی خر ی خرن قانی ده برد همه ارادیده‌ای: وتال 
کالیگولا بود که این دو کتاب را حمل می‌کرد. و اگر در باره شخصی که از قضا از او 
خوشش نمی‌آمد مطلبی می‌شنید به آن آزاد برده می‌گفت» «پروتوجنس» نام آن شخص 
را زیر خنجر بنویس» و یا «نام او را زیر شمشیر بنویس.» شمشیر مربوط به آنهایی بود 
که باید اعدام می‌شدند. و خنجر برای آنهایی بود که قرار بود از انها خواسته شود که 
خودکشی کنند. آخرین نامها در کتاب خنجر عبارت بود از وینیچوس» آزیاتیکوس. 
کاسیوس کائریا. و تیبریوس کلودیوس - یعنی خودم. این کتابها را با دست خودم در 
يك منقل سوزاندم. و پروتوجنس را به قتل رساندم. موضوع فقط یه خاطر این نبود که 
من از دیدار چهرة کریه آن مردك خونخوار که رفتارش نسبت به من هميشه به گونه‌ای 
غیرقابل تحمل اهانت‌آمیز بود. نفرت داشتم. بلکه قضیه این بود که اکنون مدارکی به 
دست آورده بودم حاکی از اينکه او سناتورها و شهسواران را تهدید کرده بود که اگر مبالغ 
گزافی بول به او نهردازند اسامی‌شان را در آن کتابها خواهد,نوشت. حافظة کالیگولا در 
آن رمان انقن ید بود کف وو و باس ره درا تیه ار بقبولاند که درج آن اسامی 
به دستور خودش بوده است. 

وقتی پروتوجنس را محاکمه می‌کردم او اصرار می‌ورزید که هرگز چنان 
تهدیدهایی نکرده و هرگز نام کسی را جز به دستور کالیگولا در ان تا نها و ا 
این امر موجب مطرح شدن موضو ع مقام ذیصلاح در مورد اعدام يك فرد شد . هر يك از 
سرهنگان من بآسانی می توانست یك روز صبح با نادرستی گزارش دهد که: «فلانی در بامداد 
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امروز طبق دستور دیروز شما اعدام شد .» اگر من از موضو ع اطلاعی نمی‌داشتم او صرفاً 
مدعی می‌شد که من چنان دستوری را داده بودم؛ و همان‌طور که همواره اعتراف کرده‌ام. 
حافظه‌ام به ھچ وجه خوب نیست. بنابراین شیوه‌ای را که اگوستوس و لی‌ویا آغاز کرده 
بودند دوباره برقرار کردم و دستور دادم تصمیم‌ها ودش را درن وه قیقر 
هرگونه اقدام انضباطی شدید یا هرگونه تعهد مالی مهم یا بدعت غیرعادی در شیوه کار 
که یه وسیلةٌ زیردستانم به عمل آید از نظر من نباید قانونی تلقی شود مگر آنکه دستور 
کتبی به امضای من در بارة آن عمل ارائه دهند. در غیر این صورت اگر عملشان را تأیید 
نکنم مقصر شناخته خواهند شد. این شیوه. که وزیرآن و رایزنان اصلیم نیز آن را نسبت به 
زیر دستان خود اعمال کردند, سرانجام چنان عادی شد که در طی ساعات کار در ادارات 
دولتی حتی صدای يك کلمه گفتگر ي گوش نمی رسید » مگر به هنگام مشاورة رسای 
ادارات یا بازدید مقامات رشهر». هر کدام از خدمتگزاران کاخ يك لوح مومی همراه 
داشت تا در صورت نیاز دستورهای ویره روی آن ثبت شود . 

به همه متقاضیان اتفافی مشاغل, اعانات. مساعدنها. امتیازات. یا هر خواسته 
دیگر اخطار می‌شد که به هنگام ورود به کاخ نامه‌ای ارائه دهند با این مضمون که دقیقاً 
چه می‌خواهند. و چرا. و جز در موارد استتنایی مجاز نبودند خواسته خود را با خواهش 
یا جدل شفاهی مطرح سازند. این شیوه موجب صرفه‌جویی در وقت شد اما موجب شد 
وزیرانم به گونه‌ای ناسزاوار به تکیر و خودبینی شهرت یابند. 

باید از وزیران و رایزنانم برایتان تعریف کنم. در دوران فرمانروایی تیبریوس و 
کالیگولا ادارۂ واقعی امور بیش از پیش به دست آزادیردگان دستگاه امپراتوری افتاده 
بود که در اصل به وسیل مادر بزرگم لیوا برای وظائف منشیگری تربیت شده بودند. 
کسول‌ها و کلانتران شهر. گرچه مقاماتی مستقل محسوب می‌شدند که در مورد حسن 
اجرای وظایقشان فقط در برابر سنا باسخگو بودند. عادت کرده بودند که متکی به 
توصیه‌هایی باشند که به وسیلة این دپیران به نام امپراتور به انان ابلاع می‌شد » بویره 
در مورد مدارك بیچیده و مشکل مربوط به امور حقوقی و مالی. به آنها نشان می‌دادند 
که در مدارك از پیش اماده شده کجا را مهر بزنند یا کجا را امضا کنند» و کمتر یه خود 
زحمت می‌دادند تفای ان سک اکا شوت امفای انان در بخ وان قفا 
عملی تشریفاتی بود. آگاهی آنان از مقررات اداری در مقایسه با آگاهیهای دبیران در حکم 
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هیچ بود. شهار ارت ان برای سرد سوه توا وی ندند آورده پودند که بر 
بود از حروف مخقف. نشانه‌ها و حروف شکسته. که جز خودشان هیچ‌کس فادر به 
خواندن آن نبود. می‌دانستم که توقع هرگونه تغییر ناگهانی در این رابطة میان دبیران و 
بقیةٌ جهان غیرممکن است. بنایراین نخست به جای تضعیف قدرت دبیران آن را تحکیم 
کردم. و احکام آن گروه از آزاد بردگان کالیگولا را که لایق ودند استوار و تأیید کردم. 
مثلا کالیستوس را نگاه داشتم. او هم دبیر اة اختصاصی بود و هم دبیر خزاندٌ دولتی. 
که کالیگولا آن را نیز همچون خزانه اختصاصی تلقی می‌کرد. کالیستوس از توطثه عليه 
کالیگولا آگاه شده بود اما در آن ماجرا نقشی فعال بر عهده نگرفته بود. او برایم داستان 
امل ترش گنها کی او ایک اک کال کر از یواوه برد که غدای را ب 
زهر الوده کند. اما او يا بزرگواری از این کار خودداری کرده بود. من این سخن را باور 
نکردم. نخست اینکه کالیگولا هرگز جتان دستوری به او نمی‌داد. بلکه مطایق معمول 
زهر را با دست خود می‌ریخت؛ دوم اینکه ار هم‌چنین دستوری می‌داد. کالیستوس 
هرگز جرأت تمی‌کرد از آن سرپیچی کند. به هر حال, به روی خود نیاوردم زیرا به نظر 
می رسید اشتیاق دارد به وظایف خزانه‌داری خود ادامه دهد و او تنها کسی بود که از جند 
و چون اوضاع مالی موجود آگاه بود. من او را تشویق کردم و گفتم که به نظر من أو با 
تدارك بول مورد نیاز کالیگولا در طی آن مدت دراز کار بزرگی کرده است و گفتم که من 
از این پس روی او حساب می کنم تا از استعداد رتش به جای نابودی رم در راه 
رستگاری آن بهره‌مند شوم. مسئولیتهای او در جهت تحقیقات قضایی در هم مسائل 
مالی دولتی توسعه یافت. میرون را به عنوان دبیر امور قضایی و بوزیدس را به عنوان 
خزانه‌دار نظامی خود حنظ کردم و هاربوکراس را سربرست همه امور مربوط به 
مسایقات و تفریحات کردم؛ و آمفائوس عهده‌دار آمار شهروندان شد. میرون همچنین 
وظیفه داشت که هرگاه من به ميان هر می‌رفتم همراهیم کند و پیأمها و عریضه‌هایی را 
که به من می دأدند مورد رسید گی قرار دهد و آنهایی را که مهم بودند و فوریت داشتند از 
سیل عریضه‌های بی‌ریط و سماجت‌آمیز جدا سازد. دیگر وزیران اصلیم عبارت بود ند از 
بالاس که او رأ سربرست خزانهٌ شخصیم کردم برادرش فلیکس که او را دبیر روابط 
خاکفت کرد کین را سرت اروا کرت ری موی کار را کب 
بزرگ امور دربار و مکاتیات خصوصی کردم. پولیوس دبیر امور مذهبی‌من بود - زیرا من 
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بزرگ کاهن بودم- و همچنین اگر فرصت می‌یافتم در تحقیقات تاریخی به من كمك 
می‌کرد. این پنج نفر آخر آزاد بردگان خودم بودند. به هنگام ورشکستگی ناچار شده 
بودم آنان را از خدمت خود مرخص کنم و آنان درن در دریار به کارهای دفتری 
برداخته بودند؛ بنایراین به عنوان تازه‌کار با رموز دبیری ات بودند وحتی نوشتن خط 
شکسته را آموخته بودند. همه انها را در کاخ نو مسکن دادم. و تود شمشیربازان: 
ارابه‌رانان آرایشگران, بازیگران. شعبده‌یازان. و دیگر طفیلی هایی را که کالیگولا در 
آنجا مسکن داده بود بیرون کردم. من کاخ نورا بیشتر به مکانی برای کارهای دولتی بدل 
کردم. خودم به پیروی از شیوة اگوستوس, به‌طور منزوی. و بسیار متواضعانه در کاخ 
کهنه زند گی می‌کردم. برای میهمانیهای رسمی و ملافات شاهزادگان ناته از وشات 
کالیگولا در کاخ نو استفاده می‌کردم» و مسالینا نیز در آنجا بخشی را برای استفادء خود 
در اختیار داشت. 

هنگامی که وزیرانم را منصوب کردم توضیح دادم که مایلم آنان تا حد امکان به 
ابتکار خود عمل کند؛ زیرا هرقدر هم باتجربه بودم نمی توانستم انان را ون شید مزر 
راهنمائی کنم. من در موقعیت اگوستوس نبودم. زیرا وقتی او زمام امور را به دست گرفت 
نه تنها جوان و فعال بود بلکه گروهی از رایزنان لایق و مردانی سرشناس را در اختیار 
داشت - اگر بخواهم فقط از سه نفر از آنان تام بیرم باید از مائجناس, آگریبا. و پوليو یاد 
کنم. به آنها گفتم که باید کمال سعی خود را بکتند و هرگاه با مشکلی رویرو شدند باید 
به دستوراعملهای ومی خدایگان اگوستوس مراجعه کنند . این کتاب تد کرة بو گی سوت 
که به وسیلهٌ لی‌ویا در زمان سلطنت تیبریوس منتشر شد. و گفتم که باید شیوه‌ها و 
زوتدها ی را که در آن می‌یابند به دقت رعایت کنتد . اگر به مواردی برخورد می کردند که 
رویه و سابقه‌ای در آن مرجع ارزشمند نمی یافتند » باید با من مشورت می‌کردند؛ اما گفتم 
که اطمینان دارم که تا حد امکان مرا از گرفتاری و کار بیهوده معاف خواهند کو 
«دلیر باشید» اما بیش از اندازه دلیر نباشید .» 

نزد مسالینا. که در کار انتصاب وزیران به من كمك کرده بود اعتراف کردم که 
تیغة نیز اشتیاق جمهوریخواهانه‌ام در حال کندشدن است: هر روز بیش از پیش نسبت به 
اگوستوس احساس علاقه و احترام می‌کردم. همچنین به رغم بیزاری شخصی از لی‌ویا 
نسبت به او نیز احساس احترام می‌کردم. براستی فکر او به گونه‌ای جالب سازمان یافته و 
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منضبط بود. و اگر من پیش از بازگرداندن جمهوری می توانستم کاری کتم که سیستم 

دولتی بار دیگر به کار افتد و کارا یی أن حتی به نیمی از آنچه در زمان ی 
برسد. از خودم بسیار خشنود می‌شدم. a‏ یا لیخند گفت که اگر من در این پاره 
بخواهم نقش اگوستوس را عهده‌دار شوم او نیز حاضر است نقش لی ویا را ایقا کند. من 
در حالی که برای شگون رو به سین خود تف می‌کردم گفتم «خدا نصیب نکند .» مسالینا 
پاسخ داد که. از شوخی گذشته او تا حدی از استعداد لی‌ویا در مورد برآورد و شناخت 
شخضیا نویه مرخ و ت ابر ا برای اشتغال در جه کاری شایسته‌اند, 
برخوردار است. و اگر من بخواهم به او آزادی عمل بدهم او در همة مسائل اجتماعی از 
طرف من عمل خواهد کرد و مرا از نگراتیهای شغلیام راجع به مدیریت اخلاق عمومی 
آسوده خواهد کرد مایت بتاند که من غفا غاشی ق مسالینا بودم. و در موضوع گزینش 
وزيرانم داوری او را بسیار زیرکانه یافته بودم. اما در اینکه اجازه دهم او تا این اندازه 
مسئولیت بر عهده بگیرد تردید داشتم. استدعا کرد که اجازه دهم دلایل قوی‌تری برای 
اثبات لیاقت خود ارائه دهد. پیشنهاد کرد که به اتفاق یکدیگر فهرست اسامی نظام 
سنأتوری را بررسی کنیم: او به من می‌گفت که کدام سناتور شایستگی باقی ماندن در این 
نظام را دارد . من آن فهرست را خواستم و به بررسی آن پرداختم. باید اعتراف کنم که از 
آگاهی مفصل او در بارڈ لیاقتها و روحیات و شخصینها و تاریخچه‌های زند گی بنهانی و 
غل کاود مش تا تور کسام نها در اغار آن فهرشت امه بود هکت 
شدم. . در هر موردی که توا نستم گفته‌های او را بررسی کنم چنان دقیق و درست بود که 
بیدرنگ با تقاضایش موافقت کردم. فقط در چند مورد مشکوك که ماندن یا حذف اسامی 
از نظر مسالینا چندان اهمیتی نداشت من با توجه به میل خود تصمیم گرفتم. ما. پس از 
تحقیقات به وسیلةٌ کالیستوس دربارۂ صلاحیت مالی برخی از اعضا. همچنین انخاد 
تصمیمی در بارةٌ صلاحیتهای عقلانی و اخلاقی آنان. دز حدود یك سوم اسامی را حذف 
کردیم و جاهای خالی را با بهترین شهسواران موجود. و همچنین سناتورهای بیشین که 
اسامی آنان به وسیلهٌ کالیگولا به دلایل احمقانه حذف شده بود .پر کردیم. یکی از 
کا خودم حدف سنتیوس بود. احساس می‌کردم که لازم است از و و شاه 
شوم. این کار نه فقط به خاطر سخنرانی احمقانه‌اش در سنا و بزدلی متعاقب ا 
بلکه به خاطر این بود که او یکی از دو ستناتوری بود که به هنگام قتل کالیگولا مرا تا کاخ 
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اطمینان داده بود که شتابش صرفا به خاطر این بود که اا را بیابد و او را به جایی 
ا هیقر شک د که سس ما نو و امس اه ان اون ا 
کو نتوین ر فان شاه غود کا ورای کک عع مار شوش سای 
بدتری برایم رح دهد عهده‌دار امور سود . په این ترئیب» از نز انتنمتیو‌شوی اسوده شدم. 
دلیلی که برای تنزل او ابراز کردم این بود که او در آن جلسة سنا که من در کاخ دعوت 
کرده بودم حضور نیافته بود اون انگه غیت تقو د را یه کسول‌ها اطلاع دهد از رم به 
ملك خارج شهرش کته یود او با لین رور بعد بار کته ون با یرای 
ان ا بت عم موش پرخوردار شود . یکی دار ساره تن ان 
که او را خلع مقام کردم اینچیتاتوس اسب کالیگولا بود که قرار بود سه سال بعد کنسول 
شود بة شا توشتم که فربارة خصوصیات احلافی ,با صلاحیت این ا ور برای اا در 
مقامش هیچ ایرادی ندارم, اما او دیگر واجد صلاحیت مالی تیست. زیرا من حقوقی را 
که توسط کالیگولا برای او مفرر سده بود یه جير يك اسب سواره نظام کاهش دادم 
حوب بود و دیوارهایش را به حای نقاشیهای دپواری فقط سفید کرده بودند جای دادم. 
اما او را از همسرش؛ مادیان بنلوبه جدا نکردم: این کار عادلانه نيود. 

هیرود به من گوشزد می‌کرد که پیوسته گوش‌به‌زنگ توطئه قتل خود باشم. و 
می‌گفت که تجدید نظر ما در فهرست سناتورها و تجدید نظری که بعدا در فهرست 
شهسواران به عمل آوردیم برایت دشمنان تا ان افیا شیر ود گفت که عفو 
عمومی کار بسیار خوبی بوده است. اما از ین سخاوت تباید بیش از اندازه یك حانبه ناس 
به گفته او وینیجوس و آزیانیکوس هم‌اکنون با عیب‌جویی می‌گفتند که جاروهای نو 
خوب و تمیز می‌روبند. و کالیگولا و تییریوس هم سلطنت خود را با تظاهر به 
آنان ستم‌گری دیوانه خواهم شد . هیرود توصیه کرد که تا مدتی به کاخ سنا قدم نگذارم 
هشدار نگران شدم. تصمیم‌گیری دربار؛ اينکه چه محافظتی کفایت می‌کند مشکل بود و 
بنایراین يك ماه‌تمام قدم به کاخ سنا نگذاشتم. بعد از آنتصمیم خود را دربارةمحافظت خود 
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5 از سنا اجازه خواستم که با يك گروه محافظ شامل چهار نفر از سرهنگان گارد و 
روفریوس فرمانده گارد وارد کاخ سنا شوم و این اجازه داده شد . حتی نام روفریوس را 
در فهرست سناتورها وارد کردم هر چند او فاقد صلاحیت مالی کافی بود» و سنا به 
تفا شام رید او اس نداد که روت هه امس رارف سا بش لس ان ورای 
دهد . همچنین به توصيةً مسالینا, هر کسی که در کاخ یا جای دیگر به حضورم می‌آمد 
نخست مورد بازرسی بدنی قرار می‌گرفت که مبادا سلاحی نهان کرده باشد : حتی زنان 
و بسر بجه‌ها را می‌گشتند . من فکر بازرسی زنان را نمی‌بسندیدم اما مسالینا اصرار 
داشت» و من به این شرط موافقت کردم که جستجو به وسیلهٌ آزاد کنیزان او انجام شود 
نه به وسیلة سربازان. مسالینا همجنین اصرار می‌ورزید که در میهمانیهای رسمی من 
سریازان مسلح حضور داشته باشند. در روزگار اگوستوس چنین کاری مستیدانه ترین 
عمل تلقی می‌شد و من از دیدن آنها که در طول دیوار صف می‌کشیدند شرمسار 
می شد م4 اما نمی‌توانستم خطر کنم. 

به‌شدت کوشیدم تا احترام و اعتماد سنا را بازگردانم. مسالینا و من در گزینش 
اعضای جدید به همان اندازه که در تحقیقاتمان در بارةٌ لیاقت فردی دقیق بودیم. در بارة 
سوابق خانوادگی‌شان نیز دفیق بودیم. در پاسخ به تقاضایی که به‌ظاهر کر په وسیلة 
اعضای ارشد نظام سناتوری مطرح شده بود. در حالی که در واقع فکر خودم بود. قول 
دادم کسی را که نتواند چهار بشت خود راء که می‌بایست شهروند رم بوده باشند. 
برشمارد به عضویت در آن نظام درنیاورم. په این قول عمل کردم. نها استتنای آشکاری 
که قایل شدم در باره فلیکس. دبیر امور خارجیم بود. که چند سال بعد فرصتی دست 
داد که او را به افتخار سناتوری نائل کردم. او پرادر کوچکتر آزاد پرده‌ام بالاس بود. و 
تقوم آزاد شدن بدرشان به دنا آمده بود: بتابراین. بر خلاف بالاس. او هرگز برده 
نبود. اما حتی در این مورد نیز قول خود را به سنا زیر پا نگذاشتم: از یکی از اعضای 
خاندان کلودیان - نه از کلودیان‌های واقعی. بلکه یکی از اعضای خانواده‌ای از رعایای 
کلودیان که اضلا از کامپانیا به رین مهانعزت کرده‌و اجان باه بروند نام کلودیان را 
بر خود بگذارند - خواهش کردم که فلیکس را به عنوان پسرخوانده خود برگزینند. 
بنابراین اکنون فلیکس, دست‌کم از لحاظ نظری, دارای چهار پشت نسب مورد نظر 
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يك نفر گفت: «سزار؛ جنین کارهایی در زمان اسلاقمان رخ تمی داد .» 

با خشم پاسخ دادم: «سرور من» فکر نمی‌کنم شما حق داشته یاشید بدین‌گونه 
صحبت کنید . خانوادهء خودتان هم آن جنان اشرافی نیست: شنیده‌ام که انها در زمان بدر 
بدر جدم در خیابانهای رم «جگرکی» بوده‌أند» و شنیده‌ام که کم‌فروشی هم می‌کرده‌اند.» 

آن سناتور فریاد زد. «اين حرف درو است. انها کاروانسرادارانی شریف 
بوده‌اند .» 

مجلس با خنده صدای آن مرد را خاموش کرد. اما من احساس کردم که ناچارم 
توصیح بیشتری بدهم. «هنگامی که نیای ورک کلودیوس نابینا. فاتح اتروسکان‌ها و 
سامینت‌ها و نخستین نویسنده برجستهٌ رمی» بیش از سیصد سال پیش به مقام بازرسی 
اخ مزب دد ران اراد ان را درا ی متس دایعا مان کر کدی 
کرده‌ام. بسیاری از اعضایی که امروز در این مجلس حضور دارند. عضویت خود را 
مدیون همین بدعت نیای بزرگم هستند. آیا آنان مایلند کناره‌گیری کنند؟» آنگاه مجلس 
به گرمی به فلیکس خوشامد گفت. 

در ميان شهسواران تعداد زیادی افراد تروتمند تن‌برور بودند - همان طور که در 
واقع در زمان اگوستوس هم بودند. اما من از شیوهٌ اگوستوس پیروی نکردم و اجازه ندادم 
که آنان نن‌پرور باقی بمانند. دستور دادم که اگر به هر کسی وظیفه‌ای اداری ارجا ع شود 
و او از قبول آن طفره رود از آن نظام اخراج خواهد شد. در سه یا جهار مورد هم به کُفتة 
خود عمل کردم. 

در میان کاغذهایی که در گاوصندوق شخصی کالیگولا در کاخ یافتم مدارکی در 
بارة محاکمات و قتلهای برادرزادگانم دروسوس و نرو» و مادرشان آگریپینا در دوره 
تیبریوس وحود داشت. کالیگولا وانمود گرده بود که در اغاز سلطنتش همه آن کاغذها 
را به عنوان حرکتی بزرگوارانه سوزانده است. اما براستی چنین کاری نکرده بود و 
کار که دناد ره وان گراشی او و عا وهای کبک 
مرگ آنان را تصویب کرده بودند پیوسته از انتقام جوبی او در وحشت بودند. من آن 
اوراق را به دفت بررسی کردم و همه اشخاص برجای مانده‌ای را که نامشان به عنوان 
دست اندرکاران این حنایت قضابی د نوراق امد بود به حضور خود فرا خواندم. 
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را به دست خودش می‌دادند تا در آتشی که در مقابلش بود بسوزاند. در اینجا باید به 
پرونده رمزی زندگی خصوصی شهروندان برجسته اشاره کنم» که تیبریوس آن را یس از 
مرگ اگوستوس از لی‌ویا گرفته بود اما قادر به خواندن آن نبود. بعدها من توانستم رمز 
آن را کشف کنم. اما مطالب آن در بارء وقایعی بود که در آن زمان آنقدر کهنه شده پود که 
علاقهٌ من به خواندن آنها پیشتر جنيةٌ تاریخی داشت تا جنب سیاسی. 
دو وظیفةٌ عمده که اکتون در برابرم قرار داشت عبارت بود از تجدید سازمان 
تدریجی مالیة کشور و الغای شرارت بارترین فرامین کالیگولا. هرچند. در انجام 
هیج‌کدام نمی‌شد شتاب کرد. بلافاصله پس از انتصاب کالیستوس و دیگران با آنان به 
تفصیل گفتگو کردم. . هیرود نیز حضور داشت؛ زیرا او احتمالاً بیش از هر انسان دیگری 
درا تس دوکر کی سر اروا ا رویز کا وو ا مس 
که مطرح شد اين بود که چگونه مبلغی 0 برای هزینه‌های فوری تحصیل شود. 
همان‌طور که فلا گفتام. موافقت کردیم که این مسئله را با ذوب کردن تندیسهای زرین 
و بشقابها و زیورهای زرین کاخ و اثائه زرین پرستشگاه کالیگولا و کنیم. هيرود 
پیشنهاد کرد که برای افزودن به پولی که بدین‌گونه گرد آمد باید از خزانه پرستش‌گاه بوه 
n‏ سال پر از فلزات گرانبها شده است نیز وام 
بگيريم. أ اا غالا کد بای ھر دای بوک اس دحال ردا ند بے عقون ردان 
موفق جامعه و ن و خلب کنن .و به هیچ وجه از روی دینداری و تقوای 
رافعی نیوده | ار کارا زر کاتسا يك سفر تجاری موفقیت‌آمیز به خاور يك شاخ 
ررین نماد فرآوانی به ایزد مرکوری ندیم می کند› ی يك حقوقدان موفق سه‌بایه‌ای ررین 
با ل تیف اا آلو تی وان ارم ها با ۳ ا طلا با زد 
داشته باشد؛ و اگر پدرش یوه نیازی داشته یاشد قطعاً آپولو با کمال خششنودی چندتایی 
به او قرض خواهد داد. اوا کشت اش ی یه کون E‏ ندری رأ بردم و 
ذوب کردم و سکه زدم به نحوی که موجب رنجش خانواده‌های اهدا کننده و یا تخریب 
آثاری که دارای ارزش تاریخی یا هنری بودند نیز نشود . زیرا وام دادن یه يوه همچون وام 
دادن به خزانه است. در ان جلسه تایید شد که از صرافان نیز باید وام دریافت شود . قرار 
شد بهره‌ای با نرخ وسوسه‌کننده به آنان پيشنهاد کنیم. اما هیرود گفت که مهمترین کار 
بازگردآندن اعتماد عمومی و به این ترتیب به گردش انداختن دوبارةٌ بولهای ذخیره شده‌به 
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ول باور کانان نی آن اس هرود اطهان دات کھا ف تمد شاست سر مه چون 
بررگ ضروری است. آما صرفه‌جویی می تواند به درجه‌ای جدی برسد. این کار نباید به 
ا کی ی مرن شا گفت. «من» در ایام تنگذستی» هر وقت بی پول می‌شدم؛ 
شمیشه لازم می ديدم که هر جه بول برایم باقی مأنده بود صرف هوسهای شخصی کنم - 
فا نت بش یک اتکی و رو گنای وبا نو. این کار اعتبارم را افزایش میداد و 
می‌توانستم دویاره قرض کنم. يه شما بر وه میک که همین کاررا بکنید . ملا 
قدری ورقه طلا خیلی کارها می‌کند . مثلا دو نفر زرگر به سيرك بفرستید تا ستونهای 
ورودی را زراندود کنند. این‌کار موجب می‌شود همه احساس رفاه بسیار کنند و برای 
شتا کا انا هس که وغ و مراد داشت. و صبح امروز به هنگامی که 
مشغول تماشای آن قطعات بزرگ مرمر سیسیل بودم که برای نصب در داخل پرستشگا 
کالیگولا یه بالای تبه حمل می‌شدند فکر دیگری به ذهنم رسید. «ما که خیال نداریم 
بنای آن یرستشگاه را ادامه دهیم, اینطور نیست؟ بسیار خوب. در این صورت. چرا از 
برای روکش نمای دیوار ماسه ستگی سيرك استفاده نشود؟ آنها مرمرهای قشنگی 

هستند و حتما تأثیر بسیار برجای خواهند گزاشت «( 

هیرود همواره مردی صاحب فکر بود. آرزو می‌کردم که هميشه او را در کنار خود 
داشته باشم. اما او گفت که نمی‌تواند بماند؛ او صاحب مملکتی بود که باید بر آن 
فرمانروایی می‌کرد. به او گفتم که اگر فقط چند ماهی بیشتر در رم بماند وسعت 
بادشاهیش را به انداهٌ مان هيرود بزرگ خواهم رسانید. 

اما در آن جلسه. موافقت کردیم که وامهای خزانه را افزايش دهیم و نیز موافقت 
کردیم که نخست فقط غیرعادی‌ترین مالیاتهای تحمیلی توسط کالیگولا را حذف کنیم: 
از قبیل مالیات بر درآمد روسبی‌خانه‌ها. مالیات بر فروش دوره‌گردها و بر محتوای 
ظروف ادارگاههای عمومی - این ظروف خمره‌های هستند که در کنج خیابا نها 
قرار دارند و هنگامی که مایع درون آنها به سطح معینی می رسد گازران آن را می‌برند تا 
برای باك‌کردن و لکه‌گیری بارچه و لباس از آن استماده کنند. در فرمانی که در بار حذف 
این مالیاتها صادر کردم قول دادم که به محض گرد آمدن پول کافی مالیاتهای دیگر نیز 
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بزودی محبوبیت یافتم. از جمله فرمانهای کالیگولا که آنها را باطل کردم 
می‌توانم از فرمانهای مربوط به فرقهٌ مذهبی خودش. و فرمانهای خیانت. و فرمانهایی که 
به موجب آنها برخی از امتیازات و حقوق سنا و مردم سلب شده بود نام ببرم. اعلام کردم 
که از این پس واه «خیانت» بی‌معنی است. نه تنها خیانت کتبی بلکه اقدام أشکار در 
این زمینه نیز عملی مجرمانه تلقی نمی‌شود. در این مورد من حتی از اگوستوس 
آزادمنش تر بودم. اعلامیةٌ من درهای زندان را به روی صدها شهروند از هر طبقه گشود. 
اما به توصیۂ مسالینا همه آنها را تحت بازداشت خانگی نگاه داشتم تا مطمئن شوم که 
اتهام خیانت آنانهمراد یا تغرانی فیهکاراندیر ا نها غبانت ستیولا بهانهای 
رات ای فک ی رده وه آصی کج برد سل ق 
باشد . این‌گونه موارد چیزهایی نبودند که بتوانم رسیدگی به آنها را به کلانتران عادی 
یسپارم. خود را ملزم ديدم که شخصاً تحفیق کنم. هر روز به میدان بازار می‌رفتم و در 
انجا. در برایر برستشگاه هر کول سراسر صبح به همراه يك همکار سناتور به این موارد 
رسید گی می‌کردم. سالها بود که هیچ امپ رآتوری‌همکارانی در محا کمات خود نید یرفته بود - 
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از زمانی که تیبریوس به کایری رفت این کار انجام نشده بود. همچنین به بازدید بی‌خبر 
از داد گاههای دیگر برداختم و همیشه روی نیمکت مستشاران در کنار قاضی رئیس 
دادگاه می‌نشستم. دانش من دربارة رویه‌های قضایی بسیار ناقص بود. من هرز سلسله 
مراتب افتخاراتی را که همه اشراف رمی طی می‌کردند و به تدریج از مقام کلانتری درجه 
سه شرو ع می‌کردند و با وقفه‌هایی به مناسبت خدمت نظامی در خارج. ۳ مقام کنسولی 
ارتقا می‌یافتند. طی نکرده بودم؛ و به غیر از سه سال اخیر بیشتر خارج از رم زندگی 
کر ده بودم و درت به داد گاهها سر می زدم. بنابراین باید بیشتر به شعور ذاتی خود 
متکی می بودم تا به رویه‌های قضایی و باید تمام وقت بشدت با نیرنگهای وکیلان. که به 
اتکاء ناآگاهی من می‌کوشیدند مرا در کلاف سر در گم استدلالهای قضایی‌شان به دام 
بیندازند. مبارزه می‌کردم. 

هر روز هنگامی که از کاخ یه میدان بازار می‌رفتم از برابر ساختمانی با نمای 
گچ‌بری شده می‌گذشتم که بر نمای آن با حرف سیاه بسیار درشت نوشته بود : 


اد گذاری و مدبریت ده وسیل دانشمند ترین و فصیح ترین سجور و وکیل در ان 
هر و در شهر اتن تلکونوس عاکاربو س 


در زیر این عنوان بر روی یك تابلوی بسیار بر اف زیر درج شده بود : 

تلگونیوس به هم کا نی که درگیر مشکلاتی مالی یا شخصی شده‌اند که انان را ملزم به 
حصور در داد گاههای حقرفی و یا داد گاههای کیفری می کند است نظر مشورتی یھو آنها رأ 
راهنمایی می‌کند؛ و در باره همه فرمانها. تاو احکام. اعلامیه‌ها. اراء فضایی و غیره در رم. 
خبط به کذفتته وتمال: که به انها عل اش ود یا عمل نمی‌شود اطلاعات جامع دارد. تلگونیوس. 
دانشمندترین و فصیح ترین وکیل» می تواند ظرف نیم ساعت نظریات دقیق و انکارنایذیر خود را در 
بارهٌ هر مطلب قضایی در جهان که به او و کُروء کارکنا ن کاملا آموزش دیده‌اس ارجا ع شود در اختیار 
مشتربانش بگذارد. تلگونیوس نه تنها با حقوق رم. بلکه با حقوق یوتان. حقوق مصر, حقوق بهود. 
حقوق ارمتی. حقوق مراکش. یا حقوق ایران کابلا اشنایی دارد . تلگونیوس بیمانند تنها 
دادن مواد خام قانونی اکتفا نمی‌کند. بلکه فراورد؛ نهایی را هم در اختیار می‌گذارد : یعنی ارائه 
ای های این هقی انز نع کات شاف هی دای و 
کتاب راهنمای حرکات و استعاره‌های علم معانی بیان مناسب برای هرگونه دعوا در صورت تقاضا په 
فروش می رسد . تاکنون دیده نشده است که هیچ داد گاهی برای هیچ یف از موکلان Ce‏ رای 
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مخالف صادر کرده باشد - مگر اينکه طرف مقابل نیز از قضا از همان سرچشمهٌ سخن‌وری و فرزانگی 
کار اموزان 
زان از شر یرای مته 


آوروییدس. 


من در اثر مشاهد؛ُ مکرر این لوحه بتدریج متن آن را به خاطر سهردم و اکنون 
وقتی که وکیل دامع یا وکیل شاکی به من رجو ع می‌کرد و عباراتی یه کار می‌برد از 
کبیل: «سزار. حتما شما از بند پانزدهم مادهٌ جهار قانون خودداری از اسراف مارکوس 
پورچوس کاتو که در سالی که فلان‌کس و فلان‌کس کنسول بودند منتشر شد آگاه 
ید میا ویس فا پتسا کی ی دورن کم کل ت اهناتسا 
است. نسبت به جاعلانی که تابت شود اقدامشان به خاطر بهبود زند گی والدین بیرشان 
بوده است نه به امید نفع شخصی گذشت بسیار قائل می‌شوند.» یا از این قبیل سخنان 
احمقانه, من صرفا لبخند می‌زدم و پاسخ می‌دادم: رراشتاه می‌کنید . فربان: من از این امر 
کاملا بی‌اطلاع هستم. من تلگونیوس بسیار دانشمند و فصیح نیستم. که می‌تواند 
دربار؛ٌ هر امر قضایی در دنیا عقایدی دقیق و از لحاظ قضایی غیرقابل انکار ابراز دارد. 
من صرفاً قاضی این دادگاه هستم. خلاصه کنید و وقت مرا نگیرید.» اگر می‌کوشیدند 
از هم سر بسرم بگذارند می‌گفتم: «فایده‌ای ندارد. نخست آنکه. اگر نخواهم پاسخ 
پدهم. پاسخ نخواهم داد. نمی‌توانید وادارم کنید. من يك انسان آزاد هستم. مگر 
نیستم- در واقع مگر یکی از آزادترین آفراد در رم نیستم؟ دوم اینکه» !گر براستی اکنون 
پاسخ دهم. ا و خواهید کرد که ای کاش جنین نمی کردم.» 

باری. به نظر می‌رسید که کسب و کار تلگونیوس بسیار پر روتق باشد و من از 
فعالیتهای او یشدت بیزار و خشمگین شده بودم. من از سخنوریهای فضایی بیزارم. اگر 
کسی نتواند مسئله‌اش را به شیوه‌ای مختصر و روشن بیان کند و گواهان لازم ارائه نماید 
و از سخنان بیربط درباره شرافت پیشینیان. تعداد خویشاوندان مستمندی که متکی به او 
هستند. بخشندگی و فرزانگی قاضی, نیرنگهای خشنی که تقدیر بازی می‌کند. 
تاپایداری اقبال آدمی و انواع نیرنگهای احمقانه و بیمزه از این قبیل خودداری نکند به 
خاطر نادرستی.لافزنی و اتلاف وقت دولت‌سزاوار شدید ترین کیفر قانونی است, بولیبیوس 
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را مأمور کردم که کتاب راهنمای تلگونیوس را همان‌طور که تبلیغ کرده بود بخرد؛ و آن 
را مطالعه کردم. جند روز بعد داشتم از يك داد گاه عادی بازدید می کردم که يك خراندۀ 
دعوا به یکی از همان حرکات عالی توصیه شده به وسيلة تلگونیوس متوسل شد. از 
قاضی خواهشن کردم یی اجازه دهد که مداع کے قاضی اجازه داد و من به آن 
سخئور کت «بس کید اقا این طوری هرگز فایده‌ای نخواهد داشت. شما در درس 
بیان خود اشتباه کردید . نمایش تلگونیوس از این قرار بود - بگذارید ببینم - "گر متهم 
به دزدی شدید" - بله, همینجا است.» آن کتاب راهنما را دررآوردم و خواندم: 

وقتی خبر گم‌شدن مال همسایه‌ام را شنیدم» با احساس ترحم و رقت نسبت په اوه به ميان چه 
جنگلها و دره‌ها. و برفراز چه کوههای یادخیز و ناهموار و به چه غارهای نمناك و تیره و تاری که درپی 
ان گوسفند (یا گاو - یا اسب - یا قاطر) گم شده که نرفتم تا سرانجام. بیانش مشکل است. هنگامی که 
خسته و با یاهای تاول‌زده و نومید به خانه بازگشتم. ان را یافتم (در ابتجا هستتان رابالای شمهایتان بگیرید 
و شگشتزدبه نظر برسید): و در جایی نبود جز در اغل گوسفندان (یا گاودانی - یا اسطیل- یا طویله) 
کون غ ایس وی راود را کم رود ومد اف ابو 

گفتم» «آقاء شما در جایی که باید می‌گفتید درختستانها گفتید دره‌ها و «پاهای 
تأول‌زده» و قید «خودسرانه» را هم جا انداختید. هنگام گفتن واژه «یافتم» نیز شگفت زده 
به نظر نمی‌رسیدید بلکه احمق به نظر می‌رسیدید رای دادگاه علیه شما است. خود تان 
را سرزنش کنید نه تلگونیوس را.» 

از آنجا که من چندین ساعت از وقت هر روز خود را. حتی بدون مستثناکردن 
روزهای تعطیل مدهیی. وفف وظایف کرده بودم؛ و حتی در دوره‌های فضایی تابستانی و 
زمستانی پیوسته کار می‌کردم. تا اجرای عدالت مداومت داشته باشد و هیچ متهمی ناچار 
نشود بیش از چند روز در زندان بماند - به خاطر همه اینها. از وکیلان. مقامات 
دادگاهها. و گواهان توقع بذل توجه و احترام بیشتری نسیت به خود داشتم. کاملا 
تصریح کرده بودم که عدم حضور یا تخیر حضور یکی از طرفین اصلی دعوا در داد 5اه 
موحب خواهد شد که په سود طرف مقابل تعصب نشان دهم. می‌کوشیدم دعاوی را هر 
چه سریعتر فیصله دهم و (با کمال بی‌انصافی) شهرت یافتم که زندانیان را بی‌آنکه 
فرصت دفا ع به آنان بدهم محکوم می‌کنم. اگر مردی متهم به ارنکاب جرمی بود و من با 
صراحت از او می‌پرسیدم. «آیا این اتهام اساساً راست است؟» و او به نعل و به ميخ 
می‌زد و می‌گفت. «اجازه بدهید تشریح کی سزار. من‌دقیقاً مقصر نیستم. اما ...»حرفش 
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را قطع و اعلام می‌کردم. «شزار سک زر جربمه می‌شود ۰ يا «تبعید به جزیره ساردنی» 
باختنا «مرگ» > و سپس رو به پیشخدمت می‌کردم و می‌گفتم: : «لطقاً دعوای بعدی.» آن 
مرد و وکیلش طبیعتاً از اينکه نتوانسته بودند ر تت ا ھا ها رد قرار دهند 
کک ی عدن در نا مورد خر نم دعر ادها سی کرد که مه رونت ره ات و لباب 
ردا به دادگاه آمده بود. اما وکیل خواهان اعتراض کرد و گفت که او يك خارجی است و 
خرقه بیوشد . در آن دعوای خاص فرقی نمی‌کرد که طرف شهروند رم باشد یا نباشد» 
قانزاق ان وکل زا ساکت کردم و به آن مرد هم دستور دادم در طی همه سخنرانیهایی 
که به سود شاکی می‌شود يك خرقه بپوشد و در طی همه سخنرانیهایی که به عنوان دفاع 
می‌شود یك ردا بهوشد. به این خاطر وکیلان مرا دوست نداشتند و به یکدیگر می‌گفتند 
که من عدالت را به مسخره گرفته‌ام. شاید هم چنین بود. روی هم رفته رفتار آنان با من 
بسیار بد بود. بعضی روزها اگر نمی توانستم به تعدادی که امیدوار بودم دعاوی را فیصله 
دهم و اگر زمانی دراز از وقت ناهارم می‌گذشت. وفتی رسیدگی را تا روز بعد به تعویق 
می‌انداختم ایجاد زحمت و اراحتی می‌کردند. با کمال گستاخی به من می‌کفتند که 
بازگردم و شهروندان ر را برای عدالت منتظر نگذارم. و حتی به ردا یا باهایم 
می جسبید ند چنان‌که گویی بخواهند به زور مرا از ترك کردن داد گاه بازدارند. 

من این رفتار خودمانی و گستاخانه را؛ در صورتی که اهانت‌امیز نمی‌بود» منع 
نمی‌کردم» و دریافته بودم که يك جو راحت در دادگاه گواهان را تشویق می‌کند که دلایل 
مناسب ارائه دهند. در مواقعی که عقیده‌ای سخیف ایراز می‌داشتم» اگر کسی با 
شوخ طبعی یاسخ می‌داد هرگز آن را بدخواهانه نمی‌کردم. در يك مورد وکیل 
نع توضیح داد که موکلش: که مردی شصت و پنج ساله : بود. اا ازدواج کرده 
۳ همسر آن مرد که در آن دعوا جزو گواهان بود و اما جوا . متوجه شدم 
که آن ازدواج غیرفانونی است. طیق قانون پوپاپیان - یاپیان (که از قضا از آن آگاه بودم) 
مردی که بیش از شصت سال داشت مجاز نبود با زنی کمتر از بنجاه ساله ازدواج کند: 
کی قاری وت ویک مه ا ا فص ال ا و 
این مضمون یونانی را نقل کردم: 

یری اکر م دوا کی 
به عرف طییعت اهانت کند. 
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بدر می شود یا به‌مشتی دحیف» 


ویابا کلاه کج عادت کند! 


آن وکیل جند لحظه درنگ کرد و سپس پالبداهه گفت: 
تو هستی خود آن‌پیر وهم‌ابلهی. 
روال طبیعت به ناحق نهی. 
اگرپیر گرد است.فرزندش گرد. 
تن وا ها نتم مره 


این نکته جنان بجا بود و چنان ساده و مختصر بیان شد که من آن وکل شاعر را 
که مرا «ابله» نامیده بود بخسیدم» و در جلسة بعدی سنا قانون بویاییان . باییان را بر 
همین مبنا اصلاح کردم. ود موردی که به یاد دارم تسليم خشم شدم در اثر 
تحريك يك عضو دادگاه بود که وظیفه‌اش احضار گراهان و نظارت بر ورود بموقع آنان 
بود. برای رسید کی يه یك مورد کلاهیرداری تعیین وقت کرده بودم اما ناچار شده بودم آن 
جلسه را به خاطر فقدان دلیل به تعویق اندازم. زیرا گواه اصلی از ترس اینکه مبادا متهم 
به مشارکت در کلاهیرداری شود به آفریقا گریخته بود . وقتی آن مورد دوباره مطرح شد 
آن گواه را صدا زدم؛ اما او در دادگاه نبود. از مأمور داد گاه پرسیدم که آیا به آن مرد ابلاغ 
شده است که در داد گاه حضور یاید . 

«بله, الیته» سزار.» 

ربس جرا اینجا نیست؟» 

ا ان عدر و اتم 

«هیج عذری برای غیبت پذیرفته نیست» مگر بیماری شدید به‌طوری که آوردن 
گواه به داد گاه برایش خطر جانی داشته باشد .» 

یا هی ی اه فان ستاو ال ان 
بود . می‌دانم. اما موضو ع کلاً منتقی شده است.» 

«جه مرضی داشت؟» 


ررشنیده‌ام که شیر او را دریده بود » سپس قانقاریا گرفت <( 
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گفتم. رعجیب است که بهیود یافت.» 

آن مرد اه کد و فت «بهبود نیافت. او مرده است. فکر می‌کنم که مرگ را 
بتوان به عنوان عذری برای غیبت بدیرفت.» همه خندیدند . 

من چنان خشمگین شدم که لوح نگارشم را به سویش پرتاب کردم 
شهروندی‌اش را از او باز ستاندم. و او را به آفریقا تبعید کردم. فریاد زدم. «برو شیر 
شکار کن. و امیدوارم که شیرها تو را کاملا بدردد» و امیدوارم که قانقاریا بگیری.» 
باری. شش ماه بعد او را عفو کردم و به کارش بازگرداندم» و دیگر مرا وسیله شوخی 
حود نکرد. 

جا دارد در اینسا تدم ر و مس کد ور اا گا نسبت به من اپراز شد اشاره 
کنم. جوانی نجیب‌زاده به رفتارهای غیرطبیعی نسیت به زتان متهم شد . شاکیان واقعی 
اعضای صنف روسییان بودند. که سازمانی غیررسمی اما با نظم و ترتیب است که از 
اعضای خود در برابر سوء استفاده‌های فرییکاران و گردن‌کلفتها بخوبی حمایت می‌کند . 
روسییان خودشان نمی توانستند باسانی شکایتی علیه آن نجیب‌زاده مطرح کنند 
بنابراین به سراع مردی رفتند که با وی خرده‌حسابی داشت و درصدد انتقام بود - 
روسییان همه چیز را می‌دانند - و به او بيشنهاد کردند که اک او آن شکایت را مطرح 
کند آنها مدرك ارائه خواهند داد: يك روسیی می‌توانست در دادگاه حفوقی گواهی دهد . 
پیش از آنکه دعوا طرح شود برای دوستم کالهورنیا پیامی فرستادم. کالهورنیا همان 
روسیی جوان و زیبایی بود که تا پیش از ازدواج با مسالینا با من زندگی می‌کرد و در 
دوران تیره‌روزی نسبت به من وفادار و مهربان بود : از او خواستم که با زنانی که قرار بود 
گواهی دهند مصاحبه کند و به‌طور خصوصی دریابد که آیا آن نجیب زاده پراستی په شيوة 
عنوان سشده از آنان سوء استفاده کرده است. با شاکی به آنها رشوه داده است. کالپورنیا 
یکی دو روز بعد برایم بیغام فرستاد که رفتار آن نجیب‌زاده نسبت به آنها براستی 
بی‌رحمانه و نفرت‌انگیز بوده است. و زنانی که به صنف خود شکایت کرده بودند 
دخترانی درستکار بوده‌اند» و یکی از آنان دوست نزديك خود او بوده است. 

آن محاکمه را اتجام دادم» و گواهان 4 قك شو کد گواهی دادند (اعتراض وکیل 
مدافع را که می‌گفت سوگند روسپیان هم عرفا وهم عملا بی‌ارزش است رد کرد) و 
دستور دادم مراتب را در گزارش داد گاه بنویسند. وقتی یکی از دختران عمل کثیف و 
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شنیعی را که 0 نسبت يه أو انجام داده بود تکرار می‌کرد. گزارش نویس پرسید, 
«سزارء ایا این چیزها را هم باید بنویسم؟» و من باسح دادم «جرا ننویسی؟» آن 
نجیب‌زاده آنقدر خشمین یود که دقیقاً همان کاری را کرد که من نسبت به آن کارمند 
دادگاه که مرا دست انداخته بود کرده بودم - او لوحهٌ نگارشش را به سویم پرتاب کرد. 
اما برخلاف من که به هدف نزدم. او بر هدف زد. لبهٌ تیز آن لوحه گونه‌ام را شکافت و 
خون جاری شد. اما من فقط گفتم» «رسرور من ؛ خوشحالم که می بینم هتوز آند کی ازرم 
در شما باقی است.» او را مقصر شتاختم و یر نامش در فهرست نجبا خط بطلان کشیدم. 
و با این کار صلاحیت نامزدی برای قبول مشاغل دولتی را از دست داد. اما او از 
خویشاوندان سیبی ازیاتیکوس بود» و او جند ماه بعد از من خواهش کرد که آن خط 
بطلان را باك کنم. زیرا خویشاوند جوانش خودش را اصلاح کرده است. پاسخ دادم. رربه 
خاطر شما آن را پاك می‌کنم. اما با این حال جایش معلوم خواهد بود.» آزیاتیکوس بعدا 
این گفته مرا به عنوان گواهی بر حماقت من یرای دوستانش بازگو می‌کرد. گمان می‌کنم 
که او نمی‌توانست بنهمد که به قول مادرم» شهرت همچون بشقابی سفالین است. 
ربشقاب ترك می خورد؛ شهرت در اثر يك محکومیت جنایی آسیب می‌بیند. آن بشقاب 
بعداً با بندزدن ترمیم و "مثل روز اول" می‌شود ؛ شهرت با یك عقو رسمی ترمیم می‌شود . 
يك يشقاب یا شهرت ترمیم شده بهتر از يك بشقاب ترك خورده یا شهرت اسیب دیده 
است. اما بشقابی که هرگز ترك نخورده باشد و شهرتی که هرگز آسیپ ندیده باشد در 
هر حال بهتر است.» 

یلك آموزگار هميشه به نظر شاگردانش آدم بسیار عجیبی است. ار یرای خود 
تکیه کلامهایی دارد که شاگردان آن را درمی‌یابند و هر وقت او آن تکیه کلامها را به کار 
می برد آتها می‌خندند. در این دنیا هر کسی برای خود تکیه کلامها یا شیوه‌هایی در 
سخن گفتن دارد. اما تا وقتی که در مقام قدرت نباشد - یعنی مقامی هماتند يك آموزگار 
يا يك فرماندار نظامی یا يك قاضی - هیچ‌کس به آن توجه خاصی ندارد . در مورد من نیز 
تا وقتی که امپراتور نشده بودم کسی به این موضوع توجه نکرده بود. اما البته از آن پس 
تکیه کلامهايم شهرت جهانی یافت. من در دادگاه را می‌گفتم «ربدون هیچگونه 
بدخواهی یا طرفداری» (و بس از فیصله دادن به دعوا رو به منشی فضایی‌ام می‌کردم و 
می‌افزودم). صحیح است. اینطور نیست؟» يأ «همین که تصمیم را گرفتم. موضوع با ميخ 
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گوبیده و تثبیت می‌شود.» یا این شعر قدیمی را نقل می‌کردم: 
کاری کهفرومایه بدان‌دست بیازد 
عیناً به‌سرش آرید .انصاف‌همین‌است. 


یا نفرین خانواد گی را به زبان می‌آوردم؛ «رهزاران اهریمن وروح انتقامجو!» - ۶ 
در این وقت خروشی از خنده برمی‌خاست چنان که گویی مرتکب احمقانه‌ترین غلط 
دستوری شده باشم یا مضحك ترین لطیفه را گفته باشم. 

در طی نخستین سال حضورم در دادگاهها قطعاً صدها اشتباه مسخره کرده‌ام اما 
دعواها را فیصله می‌دادم و گاهی از تیزهوشی خود در شگفت می‌شدم. موردی را به یاد 
دارم» که یکی از گواهان وکیل مدافع. يك زن. هرگونه نسیتی را با متهم. که در ادعانامه 
بدون دلیل به عنوان پسر واقعیش معرفی شده بود. انکار کرد. وقتی یه او گفتم که 
حرفش را در این باره قبول می‌کنم و به عنوان بزرگ کاهن او را بیدرنگ به عقد ازدواج 
آن مرد درخواهم آورد. از اينکه مبادا زنای با محارم به او تحمیل شود چنان وحشت کرد 
که افرار کرد گواهی درو غ داده است. ان زن گنت که نسبتش را بنهان کرده بود تا به 
عنوان یك گواه بیفرض تلقی شود. این موضوع موجب شد به شهرت فراوانی دست 
یافتم, که آن را تقریباً بلاقاصله در دعوایی که اتهام خیانت اتهام جعل را پنهان کرد از 
دست دادم. زندانی آزاد برد یکی از آزاد بردگان کالیگولا بود. و در مورد جرمش هیچ 
واا ی ی و ر ی ری ی ارا کن و ا یر 
جعل کرده یود - اینکه آیا او مسئول مرگ اربابش بود قابل اثبات نبود - و همسر اریاب 
و فرزندان او را کاملا تهیدست و بینوا کرده بود. وعتی شرح ماجرای أن مرد رأ شنیدم 
بسیار خشمگین شدم و تصمیم گرفتم به بالاثرین مجازات محکومش کنم. دفا ع بسیار 
ضعیف بود - اتهام انکار نشده بود. فقط مقدار زیادی از حرفهای بیربط تلگونیایی زده 
شد. از وقت ناهارم خیلی گذشته بود و شش ساعت بود که بر مسند قضاوت نشسته 
بودم. از اتاق غذاخوری کاهنان مارس که در آن تزدیکی بود بوی غذایی لذیذ به مشامم 
می‌رسید . غذای آنان از هر دستۂ دیگر از برادران کاهن بهتر است: مارس هیچ‌وقت از 

شت قربانی کم نمی‌آورد. از گرسنگی احساس ضعف می‌کردم. به ارشد کلانترانی که 
در کتارم نشسته بودند گفتم. «لطفاً رسید گی به این دعوا را شما اه دک با و به 
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بالاترین مجازات محکومش کنید. مگر آتکه دلیل موجه‌تری از آنچه که تاکنون ابراز 
داشته است برای دفا ع ارائه کند .) 

او برسید» «براستی مفقصودتان بالاترین مجازات است؟» 

ربله؛ واقعاً. هرچه می خواهد باشد . این مرد سزاوار ترحم نیست.» 

پاسخ داد. «فرمانتان مطا ع است. سزار.» 

بدین ترتیب تخت روانم را آوردند و من برای صرف ناهار به آن کاهنان ملحق 
شدم. بعدازظهر آن روز وقتی بازگشتم دیدم که دستهای آن متهم را بریده و به گردنش 
آویخته‌اند. این مجازاتی بود که توسط کالیگولا برای جعل تعیین شده بود و هنوز از 
قانون مجازات حذف نشده بود. همه می نداشتند که من کاری بسیار بیرحماثه کرده‌ام. 
زیرا قاضی در دادگاه گفته بود که این مجازات از طرف من است. نه از طرف خودش. هر 
چند تفصیر من هم نبود. ۱ ۱ 

من همه تبعیدی‌هایی را که به اتهام خیانت محکوم شده بودند فراخواندم؛ اما این 
کار را فقط پس از کسب اجازه از سنا کردم. برادرزادگانم آگریبینیلا و لزییا نیز در میان 
آن تبعیدی‌ها بودند. آنها را به جزیره‌ای در نزديك ساحل آفریقا فرستاده بودند. از 
لحاظ خودم» گرجه قطعاً اجازه نمی‌دادم که در انجا یاقی بمانند. در عین حال مایل 
نیودم که از آنان دعوت کنم که به رم باز گردند+ هردوشان نسیت به من بسار اهات‌امیو 
رفتار کرده بودند و هر دو با برادرشان کالیگو مرتکب زنای با محارم شده بودند. اینکه 
این کار را به دلخواه کرده بودند يا بدون دلخواه نمی دانم اما زناکاربهای دیگرشان 
رسواییهای علنی بود. این مسالینا بود که نزد من برای آنان وساطت کرد . اکنون می‌فهمم 
که او با این کار ؛حساس قدرت می‌کرد و خشنود می‌شد . آگریپینیلا و لزبیا هميشه با او 
رفتاری متکیرانه کرده بودند و اکنون که به آنان گفته می‌شد که احضارشان به رم در 
نتیجه بلندنظری وی می باشد آنان خود را ناچار می‌دیدند که در برابر وی قروتن باشند. 
اما در آن زمان تک می‌کردم که این کار ناشی از خوش‌قلبی کامل مسالینا است. بدین 
ترئیب برادرزاد گانم بازگشتند و دریافتم که تیعید به هیچ وجه روحیه آنها را درهم 
نشکسته بود. هرچند بوست لطیفشان در اتر آفتاب آفریقا به گونه‌ای اسفیار تیره شده 
توق انها بها دستور کالیگولا ناخار شه بودن برای ا زندگی خود به غواصی برای 
جمم‌آوری اسقنج بپردازند . با این حال. تنها اشار؛ آگریپینیلا دربار؛ تجربیاتش این بود که 
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روبهم رفته وقتش را تلف نکرده است. و گفت. «من يك شناگر درجه يك شدهام. هرگاه 
کسی بخواهد مرا بکشد بهتر است به فکر غرق کردنم نیفتد .» انان با برروبی بر آن 
EE‏ ا ای تفه زنی ییاز هقرو گور و نا تان کد شون کے کان 
بود برخی از دوستان اشرافی خود را وادار کنند تا به عنوان بیروی از شیو روز خود را 
آفتاب سوخته کنند. آب گردو تبدیل به يك اب آرایشی محیوب شد. اما دوستان و 
نزدیکان مسالینا پوست سرخ و سفید طبیعی خود را حفظ کردند و گروه آفتاب سوخته 
را به تحقیر «غواصان اسفنج» می نأمیدند. سپاسگزاری لزبیا از مسالینا خیلی سرسری 
بود و امین که اضلا اسک ری نکرد. از مطلقا ناخشنود بود و گله کرد که: «شما ما 
را ده روز بیش از آنچه لازم بود معطل کردید. و کشتیی که پرای آوردئمان فرستادید پر 
از موش بود.» آگریپینیلا عافلتر بود: او با سخنانی ری ان هردوی ما سیاسگزاری 
کرد . 

پادشاهی هیرود را بر باشان. جلیله و حلید تنفید کردم و بهودیه و سمریه و ادم 
را نیز بدان افزودم. به طوری که قلمرو او به وسعت قلمرو بذریزرگشن رسید. بخش 
شمالی را با افزودن ابیلین که بخشی از سوریه بود يك‌دست کردم. من و او طی مراسمی 
در میدان بازار و در حضور جماعتی کثیر به قید سوگند پیمان اتحاد بستیم و طبق 
تشریفاتی باستانی که به همین مناسبت تجدید شده بود يك خوك قرپانی کردیم. 
همچنین عنوان افتخاری کنسول رم را به او اعطا کردم: چنین افتخاری هرگز به مردی از 
نزاد او تعلق نگرفته بود. این امر حاکی از این بود که سنا در بحران اخیر که هیچ رمی 
صاحب صلاحیت دیگری را با فکری چنان روشن و پیطرفانه نيافته بود. از او 
اندرزخواهی کرده بود. به تقاضای هیرود. سلطنت هيرود بولیو» برادر کوجك هيرود را 
نیز بر کلیکیه تقیذ کردم: کلیکیه در خاور اورنتس در نزدیکی انتاکیه قرار دارد. هیرود 
چیزی برای آریستو بولوس نخواست. بنابراین آریستو بولوس چیزی دریافت نکرد. 
یی اک یر ارو اون لر را نک که زور اسکتر به دای ونیا 
خوشنودی آزاد کردم. تا از این مبحث خارج نشده‌ام بايد اشاره کنم که وقتی پسر 
آلابارك. که هیرود دخترش برنیسه را یه ازدواج او دراورده بود. مرد» مدتی بعد برنیسه 
با عمویش هيرود پوليو ازدواج کرد. فرمانداری بترونیوس بر یو ته را تثقید کردم و 
برایش نامه‌ای خصوصی فرستادم و رفتار عاقلانه‌اش را در بارهٌ آن تندیس ستودم. 
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اندرز هیرود را دربارء سنگهای مرمری که قرار بود در داخل برستشگاه کالیگولا 
بصب شوه یه کار پمستم : آن سنکها نمای زیبایی بیرآمون سيرك ی آورد ند . باید 
دربارة خود آن بنا هم تصمیم می‌گرفتم. آن بنا حتی وقتی از آن زیورهای گرانیها تهی شد 
پاز هم زیبا بود. به فکرم چنین رسید که عدالت حکم می‌کند که آنحا فقط از آن خدایان 
دوقلو, کاستور و ا باشد - که پوزش‌خواهی مناسبی برای اهانت کالیگولا نسبت 
به انان پود و راهان به هی در گام پرستت هام شود تبدیل کرده بود - بدین 
ترئیب آن برستش‌گاه ضمیمه معبد آن خدایان شند. الیک د دز دیوار نشت تندیسهای آن 
دو خدا شکاقی به وجود اورده بود تا ورود اصلی پرستشگاه خودش بشود» به طوری 
که گویی او قود دو اناو او تردن کاری یا آن نمی‌شد کرد جز اینکه أن بنا دوباره 
تقدیس و وقف شود. روزی خجسته را برای این تشریفات تعیین کردم و با تفال نت 
نغدایان را گرفتم؛ زیرا تفاوتی که میان فال و تقذیس و وقف فائلیم این است که تقدیسن 
و وقف با خواستة انسان انجام می‌شود. اما تفال باید خواستهٌ خداوند موردنظر را 
پنمایاند. من روز بانزدهم ژوئیه را بر گزیده بودم» یعنی همان روزی که شهسواران رمی در 
غالک افا هاي ار شاحه رکون بر سر ی کدارند ران بر است: به ضورت 
دسته‌ای باشکوه به زیارت و بزرگداشت آن دوقلوها می‌روند : آنان از برستشگاه مارس 
سواره از میان خیابانهای اصلی رم می‌گذرند. و دور می‌زنند و به پرستشگاه دوقلوها 
می‌روند» و در آنجا قریانیهای خود را تقدیم می‌دارند. این تشریفات به یاد جنگ 
درياچة رجیلوس, که ۳۰۰ سال پیش در چنان روزی رخ داد. برگزار می‌شود. در آن روز 
کو و کی ا کی سرارس اس رت کا ن نگ ور 
ای که ماو ای مایت ماه راما تس ها ماس که 
فا تن آن‌ داان به عر ان لا بان ود شهسواران ر کته شیر بو 

من در چادر کوچکی کشت پر هک مر در هروه تج 
تفال برواز ردان پرداختم. از خدایان استمداد کردم و. بس از محاسبه. مکان مقتضی 


ید 


زا ادن اساد یاقتم تا در انجا به مشاهده بردازم. یعنی بخشی از آسمان که در ان موفع 
صورت فلکی آن دوقلوهای الهی در آنجا قرار داشت. زمانی از انجام این کار نگذشته 
بود که صدای قزقژ ضعیفی در آسمان شنیدم و به بی‌گیری آن نشانهٌ ظاهر شده پرداختم. 
آن صدا از يك جفت قو بود که در همان جهت برواز می‌کردند . هر جه نزدیکتر می شد ند 
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صدای بال‌زدنشان قویتر می‌شد. می‌دانستم که آنها باید خود کاستور و بلوکس در 
هیئت مبدل باشند» زیراء همان‌طور که می‌دانید. انها و خواهرشان هلن از یك تخم سه 
زرده به وجود آمدند. و آن تخم را لدا. پس از درآمدن به صورت قو و بارور شدن بوسیلة 
يوه گذاشته بود . آن ردان ام از روی تسگا هقان تن و بزودی در 
دوردست نأبدید شدند. 

من با شرح مراسم جشن اند کی از سلسلة وقایع بیش خواهم افتاد. این جشن با 
يك تطهیر آغاز و ها کافان و وار مان در ههام با يور ان ار را ووو 
زدیم. شاخه‌های غار را که در گلدانهایی بر وار ات ا گذاشته بودیم با خود 
می‌بردیم و تکان می دادیم و ضمن حرکت فطراتی از آب را می‌افشانديم. من با زحمت 
از وا ده با ان زارد رخا ون مار نوم که ها ایرو ل کي 
در آنجا نیز پرستشگاهی دارند. به هنگام نیایش به منبع آن آب اشاره کردم. برای دور 
نگاه‌داشتن ارواح پلید گوگرد و گياهان معطر سوزانديم. و نوای شیپور سر دادیم تا 
صدای هر گونه کلام نامیمونی را کمک زو بر انا در ود رز کد و شلوا نتب 
تطهیر هر انجه را که در محدوده مسیر راهییمایی ما بود مقدس کرد. که شامل خود 
ری اء و بنای ضمیمه جدید أن بود. أن شکاف را دیوارکشی کردیم و خودم نخستین 
سنگ آن رأ گذاشتم. سپس فریانی کردم. ترکیب فربانیها را طوری انتخاب کرده بودم که 
می‌دانستم بیشتر مورد پسند آن خدایان خواهد بود - برای هر کدام يك نره گاو. يك 
گوسفند. و يك خوك. همگی بی‌لکه و نقص و همگی دوقلو. کاستور و پلوکس خدایانی 
پرسر پیت انیا نیمه خدایانی هستند که به خاطر آمیختگی والدینشان» او با رر 
را در آسمان و يك روز را در جهان زیرین می‌گذرانند . هنگام قربانی کردن در راه ارواح 
فهرمانان سر فربانی را روبه بایین می‌گیرند. ام هنگام فربانی کردن در راه خدایان آن را 
بلند می‌کنند. بنابراین من به هنگام قربانی کردن در راه آن دوقلوها از شیوه‌ای پیروی 
کردم که از مدتها بیش فراموش شده بود» و متتاوبا يك سر را پایین و يك سر را بالا 
می‌آورده. تا کنون کمتر اندرون و روده‌هایی به أن اندازه خوب و تمیز دیده‌ام. 

سنا به مناسبت آن مراسم برايم خلعت و لباس پیروزی تصویب کرده بود؛ 
بهانه‌اش نبرد کوجکی بود که اخیرا در مراکش به بایان رسیده بود در انجا دربی قتل 
شاه مرا کش یعنی خویشاوندم بتلمیوس, به وسیلةً کالیگولا. آشوبی بربا شده بود. من 
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نقشی در لشک رکشی به مراکش نداشتم. و هر چند اکنون مرسوم بود که پس از پایان هر 
جنگ به فرمانده کل. ولو آنکه هرگز قدم از شهر بیرون نگذاشته بود. خلعت بیروزی 
می دادند» اما من حاضر به قبول آن افتخار نیودم مگر به يك ملاحظه. فکر کردم که اگر 
يك فرماندۂ کل بخواهد در مراسم وقف و تقدیس پرستشگاهی به افتخار تنها 
نیمه‌خدایان یونانی که تاکنون در راه رم جنگیده‌اند لباسی دربر داشته باشد حاکی از 
اينکه هرک فرماندهی وافعی نظامی را برعهده نداشته است. به نظر عجیب خواهد اش 
اما حلقه‌تاج و خرقة پیروزی‌ام را فقط در طی تشریفات اصلی پوشیدم: در یقیهٌ مراسم 
جسن بنج روزه یك ردای معمولی سنأتوری با حاشیه‌دوزی ارغوانی بوشیدم. 

سه روز نخست به نمایشهای تأتری در تأتر یمپی تخصیص یافته بود» که انجا را 
به همین مناسبت دوباره تقدیس و وقف کرده بودم. صحنه و بخشی از جایگاه تماشاگران 
در دوران تیبریوس سوخته بود. تیبریوس آنجا را بازسازی و دوباره به نام یمپی وقف 
کرده بود. اما کالیگو لا از دیدن عنوان «کبیر» که در کنار نام بممی حك شده بود پدش 
ام اا را به نام خودش تخصیص داد و وقف کرد. من دوباره آنجا را به نام یمپی 
کردم. اما نوشته‌ای بر صحنة آن نصب کردم و اعتیار بازسازی آنجا را به نام تیبریوس و 
اعتیار تجدید وقف آن برای یمپی را به تام خود نگاشتم: این تنها ساختمان عمومی است 
که تاکنون اجازه داده‌ام نام مرا پر آن بنگارند. من هرگز این عمل غیررمی را که در اواخر 
وران نون مرسوم شد و مردان و زنان اشرافی روی صحنه ظاهر می‌شدند تا 
استعدادهایي تأتری و شوریدگی خودشان را به نمایش بگذارند. دوست نداشتم. 
نمی‌دانم چرا اگوستوس آنان را به گونه‌ای جدی‌تر از این کار بازنداشت. فکر می‌کنم 
دلیلش این بود که قانونی عليه این کار وجود نداشت. و اگوستوس نسبت به بدعتهای 
رمی تساهل می‌کرد. جانشینش تیبریوس از تاتر بیزار بود. حال بازیگرش هر که 
می خواست باشد. و این کار را يك اتلاف وقت و مشوق شرارت و حماقت می‌نامید. اما 
کالیگولا نه تنها بازیگران حرفه‌ای را که تیبریوس از «شهر» تبعید کرده بود فراخواند. 
لاه مد غ وای یی ر بای اش عفر من کر وتاب 
خودش روی صحنه ظاهر می‌شد. به عقيدهٌ من ایراد اصلی این بدعت در بی‌استعدادی 
آشکار غیرحرفه‌ای‌های نجیب‌زاده است. رمیها بازیگر به دنیا نیامده‌اند. در یونان مردان 
و زنان اشرافی به روال عادی در نمایشهای تأتری مشارکت می‌کنند . و هرگز در حسن 
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اجرای نقش خود درنمی‌مانند. اما هرگ ندیده‌ام که يك غیرحرفه‌ای رمی تعریفی داشته 
باشد. رم فقط يك بازیگر بزرگ عرضه داشته است و او رسجوس است. اما او مهارت 
فوق‌العاده خود را در این هنر با تحمل زحمت و رنج فوق‌العاده کسب کرد. او هرگز 
ژست يا حرکتی را پیش از آنکه بارها و بارها تمرین کرده باشد روی صحنه به نمایش 
نمی گذاشت - آنقدر تمرین می‌کرد تا بازیش عملی طبیعی به نظر می‌رسید . تأکنون 
هیچ رمی دیگری این شکیبایی را نداشته است تا خود را در قالب یك یونانی قرار دهد. 
لدا برای همه مردان و زنان اشرافی که در دوران کالیگولا روی صحنه ظاهر شده بودند 
بیامهای ویژه فرستادم. و برخلاف ناخشنودی خود دستور دادم تا در دو نمایش و يك 
پیش پرده که برایشان برگزیده بودم بازی کنند . گفتم که هیج بازیگر حرفه‌ای در این کار 
به آنان كمك نخواهد کرد. در این حال هاریوکراس را که دبیر مسابقات و سرگرميهايم 
بود فراخواندم» و به او گفتم که مایلم بهترین بازیگران حرفه‌ای را که در رم یافت 
می‌شوند گرد آورد و ترتیبی دهد که در دومین روز جشن نشان دهند که نمایش واقعی 
کرت باید یاس قرا ر شش که تیایشن انان بر همان ما شن عر فد اھا پاش اما ابرم 
موضوع را به عتوان یك راز پنهان نگاه داشتم. این درس عینی مختصر من خیلی خوب 
ا کدنا ا ایرو تست ا کی ود که غا خن تون دور 
خروج‌های ناشیانه‌ای. جه لکنت‌ها و جه سردرگمی‌هایی در ایفای نقشها. جه 
تراژدی‌های بی‌اتری و چه کمدی‌های بی نمکی» به طوری که تماشاگران بزودی بردباری 
خود را از دست دادند و به سرفه و تکان خوردن و گفت وگو برداختند. اما روز بعد کرو 
حرفه‌ای چنان عالی بازی کرد که از آن تاریخ ببعد هیچ مرد یا زنی اشرافی هرگر جرأت 
نکرد بر صحنه‌ای علنی و عمومی ظاهر شود. 

در روز سوم اجرای اصلی رقص شمشیر بود. که رقص بومی شهرهای یونانی 
سا شین ات انس امه وه تشه سا اسان اروش ها حرا ده الک 
ان پسران را به بهانة اينکه می‌خواهد برای او برقصند احضار کرده بود؛ در حقیقت 
کالیگولا می خواست آنان را به عنوان گرو کان در اختیار داشته باشد تا هنگامی که برای 
جمع‌آوری بول به شیوه معمولی با ج‌ستانی اش به اسیای صغیر می‌رفت, بدرانشان دست 
از با خطا نکنند. کالیگولا با شنیدن خبر ورود آنان به دیدارشان رفت و می‌خواست آنان 
را به تمرین آوازی که به افتخار وی آموخته بودند وادارد که کاسیوس کائریا برای برسیدن نام 
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ت راعش امد و این رس غات اغاز وة فل او یود تانق ان س ها که 
ر ها تم ی کارا که و مها اش مر 
می‌رقصیدند ؛ و وقتی کارشان تمام شد برای من آوازی بسیار امتنان‌آمیز خواندند. من 
شهروندی رم را به همه اتان جایزه دادم و چند روز يعد انان را با کوله‌باری از هدایا به 
میهتشان بازگرداندم. 

نمایشهای روزهای چهارم و بنجم در میدان سيرك و در آمفی‌تاترها انجام شد. 
اکنون میدان سيرك با آن دروازه‌های طلایی و دیوارهای مرمرین بسیار زیبا شده بود. ما 
دوازده مساپقة ارا و نیز يك مسابقه شتردوانی برگزار کردیم. که نواأوری 
سرگرم‌کننده‌ای بود. همچنین ۳۰۰ خرس و ۲۰۰ شیر را در آمقی‌تاترها کشتیم. و يك 
نمایش بزرگ شمشیربازی برگزار کردیم. سقارش آن خرسها و شیرها را کالیگولا 
درست پیش از مرگش به آفریقا داده بود و تازه وارد شده بودند. با صداقت یه مردم گفتم 
کا که امد ویک نش شین 
دید : من تا وقتی که قیمتها پایین نیامده است دیگر سفارش خرید نخواهم داد . بازرگانان 
آفریقایی قیمتها را به سطحی احمقانه بالا برده‌اند. اگر نتوانند آن را دوباره پایین 
بیاورند» می‌توانند کالایشان را به بازار دیگری عرضه کنند - اما گمان می‌کنم برای یافتن 
چنان بازاری حیران شوند .» این سخن با توجه به درك تجاری مردم برایشان دلنشین بود 
و با سپاس برایم خروش برآوردند. بدین ترتیب این پایان آن جشنواره بود . و فقط پس از 
ان ها شام بزرگی برای اشراف و همسرانشان در کاخ برگزار کردم» که برخی از 
ادان موه نرادن ان شم کو بیش از ۲۰۰۰ نفر مورد بذیرایی قرار گرفتند . 
از غذاهای فوق‌العاده لدید خیری نبود. اما غذایی بسیار خوب به همراه شام خوب و 
کیابهایی عالی یود. و شکوه و شکایتی هم از فقدان کلوچه‌های زبان چکاوك یا خوراك 
آهوبره در أسطو خودوس با نیمروی نخم شترمر ع نشنیدم. 
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بزودی دربارة جنگ شمشیر و شکار وحوش تصمیمی گرفتم. نخست دربارة 
حیوانات وحشی بود. شنیده بودم در تسالی ورزشی رواج داد که هم تماشایش 
هسان انحر ات ون ۱ تدارکش ارزان. بنایراین آن را در رم جایگزین شکار عادی 
یوزبلنگ و شیر کردم. این بازی با نره‌گاوهای جوان وحشی انجام می‌شد. تسالیایی‌ها به 
محص حروح گاو از آغلی که در آن زندانی یود » با فرو کردن نیزه‌های کوجحك در 
و ر خشمگین می‌کردند. آن نیزه‌ها آنقدر قرو نمی‌رفت که گاو را مجروح 
کند. فقط اذیت و خشمگینش می‌کرد. گاو با حمله بیرون می‌دوید و آنان با چابکی از 
سر راهش کنار می رفتند . آنها کاملا غیرمسلم بودند. گاهی گاو را با گرفتن بارجه‌های 
رنگین در برابر خودشان فریب می داد ند : وقتی گاو به آن بارچه‌ها یورش می‌آورد. آنها 
آن بارچه‌ها را کتار می‌کشیدند. بی‌آنکه خودشان از جابی که ایستاده بودند: تکان 
رر او اف اج بارچه‌های بی حمله می‌کرد. با که کان ماه 
می‌کرد. آنها جلو می‌بریدند و یا با يك جست جا خالی می‌دادند. یا چند لحظه بر 
گرده‌اش سوار می‌شدند . گاو بتدریج خسته می‌شد . و آنان کشت ها زر( نیرنگ می زدند. 
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مردی بود که می‌توانست عملا پشت یه گاو بایستد و خم شود و سرش را مان پاهایش 
غرار دهد سپس در حالی که گاو حمله می‌کرد. در هوا بشتکی بزند و روی دوب بر 
شاه کار بایستد. تماشای مردی که بر بشت کاو می‌ایستاد و دار سيرك را دور می‌زد 
منظره‌ای عادی بود. اگر گاو بسرعت خسته نمی‌شد . همچون اسب سوارش می‌شدند و 
آن را به تأختن دور صحه وا می‌داشتند. و در این حال یك شاخ آن را با دست چپ 
شی در وت و یا دست راست دمش را می‌ییجاندند. وقتی به اندازه کافی از نفس می‌افتاد 
تما کر اضلی ا ان کشت میک ت :هر دو شا خن را فیک قارف باک کار 
می‌آورد تا زمین بیفتد. کاهین گوش گاو را گاز می‌گرفت تا کمکی در کارش باشد. 
تماشای این ورزش بسیار جالب بوک و غالبا گاو کسی را که خیلی به خود جرأت داده و 
آن را دست‌کم گرفته بود گیر می‌آورد و می‌کشت. ارزانی این ورزش به خاطر این بود که 
از تسالیایی‌ها. که روستاییانی ساده بودند ‏ انتظار می‌رفت مبالغی منطقی بپردازند و گاو 
نیز برای تمایشن بعدی زنده‌می‌ماند. کاوهای باهوش کے آموختتد کون از فر یی 
خوردن بهرهیزند و عرصه را در سلطةٌ خود می‌گرفتند بزودی محبوبیت فراوان 
می‌یافتند. گاوی بود که روستی نامیده می‌شد, که به نوبۀ خود به اندازۀ اینچیتاتوس 
انیت هرت اش ان کار در دو رازم تدا دی ار عذات دهد گان وف را کفیت: 
طوری شد که تماشاگران این کاوآزاری را به هر نمایش دیگری مگر جنگ شمشیر 
ترجیح می‌دأدند . 

اما از جنگ شمشیر بگویم: تصمیم گرفتم که آنان را غالباً از میان بردگانی 
گرم که در دوره‌های کالیگولا و ببریوس عليه اربابانشان در داد گاههای خیانت 
گواهی داده و با این کار موجب مرگ آنان شده بودند. دو گناهی که از آنها بیش از هر 
چیز نفرت دارم عیارتند از قتل بدر یا مادر و خیانت. در مورد بدرکشی و مادرکشی. 
کیفر باستانی را پازگردانده‌ام: مجرم را أ ا ا رن الو ود سین ا 
در کیسه‌ای همراه با يك خروس, یك سگ و يك افعی که نمادهای شهوت. بی‌شرفی: و 
ناسپاسی هستند می‌اندازند و درش را می‌دوزند . و سرانجام به دریا پرتابش می‌کنند . من 
خیانت برد گان را نسیت به اربایانشان نوعی ورک تلمی: می‌کنم. بنابراین هميشه 
وادازشان ھی کروم که آنقذر بحنکند تا اینکه بکی از آنان یرد یا شدیدا رکس خنود؛ و 
هرگز هیچ کدامشان را نمی بخشیدم» بلکه وادار می‌کردم یار دیگر» در مسابقه‌های بعدی 
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بجنگد » و به همین ترتیب ادامه می‌دادم تا اينکه او کشته و یا یکلی از کار افتاده می‌شد. 
یکی دوبار اتقاق افتأد که یکی از آنان در حالی که فقط زخم کوجکی خورده بود وأنمود 
کرد که بشدت زخمی شده است. و چئان روی شنها افتاد که گویی قادر به ادامةٌ نبرد 
بيست . هرگاه درمی‌یافتم که چئین کسی دارد نویر می‌کند دستور می دادم ازن رأ 
ر 

گمان می‌کنم تودهٌ مردم از تقریحاتی که من برایشان ترتیب می دادم خیلی بیش از 
ریخات کالیکیلا لذت فی تردنده ریا ایق‌کرته شفایشتها ,دا لی کم میدید تن 
کالیگولا چنان شوقی به مسابقه ارایه‌رانی و شکار وحوش داشت که تقریبا هر يك روز در 
ميأن بهانه‌ای می‌یافت و تعطیل می کرد: این کار اتلاف سل بل وفت عمومی بود و 
تماشاگران خیلی پیش از او بی حوصله می‌شدند. من ۱۵۰ تعطیلی جدید کالیگولا را از 
تقویم حذف کردم. تصمیم دیگری که اتخاذ کردم مقرراتی در بارهٌ تکرار ایینها پودء رت 
بر این بود که اگر در تشریفات يك جشنواره اشتباهی رح می داد نتم اکن اشتباهی 
کوجك در آخرین روز جشنواره بود. باید همه‌چیز از سر گرفته می سد . در دوران 
کالیگولا کار تکرار کاملا مضحك شده بود. نجیب‌زادگانی که کالیگولا وادارشان می کرد 
به هزینة خود مسابقاتی به افتخار او بریا کنند می‌دانستند که نمی توانند فقط با يك اجرا 
کار را فیصله دهند: کالیگولا مط پس از بایان مراسم ایرادی در آن می‌یافت و آنها را 
مجبور می کرد که برای بار دوم و سوم و چهارم و بنجم. و حتی تا ده‌یار تکرار کنند . 
آخرین روز موجبات آرامش‌خاطر او را فراهم آورند. و بدین ترتیب با جلب نظر او 
جشنواره‌ای تکرار شود آن تکرار نباید بیش از يك روز وقت بگیرد و اگر در آن روز هم 
اشتباهی رخ می‌داد موضوع خانمه یافته تلقی می‌شد. در نتیجه اصلا اشتباهی رخ 
نمی‌داد : درمی‌یافتند که من مشوق آشتباه نیستم. همچنین دستور دادم که تباید مراسم 
رسمی به مناسیت زادروزم برگزار شود و نباید نمایشهای جنگ شمشیر به سلامت من 
محیت خدأیان دوزحی سبت به يك انسان زنده کاری است غلط. 

با این حال. برای اینکه متهم به شحدود کردن تقریحات شهر نشوم. گهگاه به طور 


1۵ 


خدایگان کلود یوس 


ناگهانی يك یامداد اعلام ابو در بعدازظهر آن روز در محوطة محصور میدان مارس 
وحود ۷ حر اینکه 1 ساره روز حوبی E‏ ز آنحا 7۳ تدارك و آمادگی 
خاصی فراهم نشده بود بابد از همچون يك غذای حاضری تلقّی کنند. من نام آن 
بعدازظهر وقت می‌گرفت. 

قبلا به نفرتم از بردگانی که به اربابانشان خیانت می‌کنند اشاره کردم. اما دریافتم 
که اگر اربابان رفتاری بدرانه و خوب با برد گانشان نداشته باشند. نمی‌توان از برد کان 
نمونه‌ای دکر کنم. ازادبردة ثروتمندی که زمانی هیرود از او پول فرض کرده بود تا بدهی 
عادزم و حودم ز بپردازد بیمارستانش را که ويره بردگان بیمار بود بسیار توسعه داده بود . 

ان تما رشان در جزبره 2 السکولابپوس در رودخانه تییر قران داشت تا ان تبلیغ می‌کرد که 

حاضر است برد گان را در هر شرایطی بخرد ۳ آنان را درمان کند , اما فول می‌داد که حق 
تقدم بازخرید آن را به بهایی که بیش از سه برابر قیمت اصلی نباشد. برای مالك قبلی 
حفظ کند. شیوه‌های درمانیش, اگر نگویم غیرانسانی» دست‌کم بسیار خشن بود. او با 
برد گان يمار دقیقا همچون گلڈ حیوانات رغتار میکرد ایا اه کیش شار يزز ۳ 
پر مود بود. زیرا ر بیشتر أربابها تھی واد با کول رمت رگا هتا ری برد کان ن¿ بیمار در 
خانه خود من نیز از وظایف عادی‌شان بازدارند و» اگر آن برد گان ن بیمار درد 
می کشید ند ۵ ناله‌هایشان شیها همه را از خواب بار دارند . و همین که درمی‌یافتند که 
ی این‌گونر ٠‏ ا 2 1 رت ِِِ که آنا را 
بیروی می‌کردند . اما la e‏ 
به يك صاحب نازان فروخته ات به هنگام بازیافتن سلامت بايد آزاد شود و 
نباید به خدمت اربایش یازگردد. و أن ارباب باید هزینه بازخرید آن پرده را به صاحب 
بیمارستان بپردازد . از این نا یرده‌ای بیمار شود ارباب یا پاید او را در خانه درمان 
کند یا هزینة درمانش را در بیمارستان بپردازد. در مورد اخیر به هنکام شفا یافتن 
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رو برای که قیار وا فروخه اشته است اراد خراهت و هی 
اس انا و ا شتا بان وتان ای ری نف 
در سه سال بعد خواهد بود. اگر اریابی به جای آنکه برده‌اش را در خانه درمان کند با به 
بیمارستان بفرستد. او را بکشد مهم به فتل خواهد بود. سپس شخصا از آن حزیره 
بازدید کردم و په مدير ان دستور دادم که امکانات مکان و غدا و بهداشت را کاملا بهبود 
با اینکه. ۱۵۰ روز از تعطیلات کالیگولا را از تقویم حذف کردم. اعتراف می‌کنم 
که خودم سه جشنوارهةٌ جدید به وجود اوردم که هر کدام سه روز به درازا می‌کشید. دو 
حشنواره به افتخار والدینم بود. ترئییی دادم که این جشنواره‌ها به رادروزهایشان پیفتد » و 
دو جشنوارة کم آهمیت‌تر را که با آنها مقارن شده بودند به روزهای خالی دیگر منتقل 
کردم. دسئور دادم په یاد والدینم مرنیه بخوانند و به هزینة حودم پرایشان میهمانیهای 
ترحیم برگزار کردم. قبلا به افتخار بیروژیهای پدرم در آلمان طاق نصرتی در مسیر راه 
آپیان ساخته و نام موروئی جرمانیکوس را به او داده بودند . و این عنوانی بود که بیش از 
ف وا ا ار ی و اما اکا م وی که ناد او ان اش که 
کات کر مطرح ود کالیگو لا به مأدرم عناوین افتخاری زیادی داده بود» از جمله 
عنوان ور گوستا» اما وقتی با مادرم نزاع کرد و او را به خودکشی واداشت. با کمال بستی 
ان عناوین را مسترد داشت: به سنا نامه‌ای نوشت و مادرم را به خیانت نسبت به خود. 
هانک به تیان یکر لا :دخو اها ته ی زانهم بذیرایین ار تیان و 
ستاره‌شناسان در خانة خودش برخلاف منع قانونی» متهم کرد. پیش از آنکه من بتوانم 
مادرم را بار دیگر حقأً راگوستا» کنم, باید به سنا اعلام می کردم که او از این اتهامات 
کل را اس وا کد او مساق ا وو و وو کی و ور کین ل سار 
سخاوتمند بود» و هرگز نسبت به کسی بدخواه نبود» و هرگز در زندگی به يك پیشگو یا 
ای و و وی ا ری کی و ا 
بره‌زئیس. کنیز لباس‌دار مادره بود. که به هنگام برد گی مال من بود تا اینکه در پیری او 
را ازاد کردم. در اجرای قولی که یکی دو سال بیش از آن به بره‌زئیس داده بودم. او را به 
این شرح به سنا معرفی کردم: «سرورانم. این بیرزن زمانی بردهٌ وفادار من بود . و در همه 
زندئی با کاردانی و فداکاری در خدمت خاندان کلودیان بودهاست - نخست به عنوان 
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دختری جوان در خدمت مادربز رگم لی‌ویا بود» سپس در خدمت مادرم آنا 
موهای او را می‌اراست - و اخیرا من او را ازاد کرده‌ام. بعضی‌ها. حتی از اعضای 
خانوادة خودم» گفته‌اند که او درواقع بردة مادرم بوده است: من با استفاده از این فرصت 
این‌گونه حرف را دروغی موذیائه می‌نامم! او به هنگامی که پدرم ضرفا ك کودك بود. یه 
عنوان بردء بدرم به دنیا آمد ؛ پس از مرگ بدرم به برادرم رسید: سپس از آن من شد. و 
ارباپ دیگری نداشته است. می‌توانید به گواهی او اعتماد کامل داشته باشید.» سناتورها 
از گرمی و مهریانی سخنان من حیرت کرده بودند, اما با خروش از آن استقبال کردند. به 
این امید که موجب خوشایند من شوند؛ و من براستی خشنود شدم. زیرا آن لحظه یرای 
تن ا کو ا مش مود واه ام ا اع ات ها ناو گر 
برای من بود به خاطر او نیز بود. او گریست. و ستایشهایی که با صدای لرزان نسیت به 
مادرم بیان می‌کرد بسختی قابل شنیدن بود . او چند روز بعد در یك اتاق باشکوه در کاخ 
مرد و من مجلل ترین مراسم تشییع را برایش بر گزار کردم. 

عنوان ربوده شدة مأدرم را به او بازگرداندم و مسابقات بزرگ سيرك نیمکت او راء 
ف رن پرادر انم ا وا ریش کش دنل 
سومین جشنواره‌ای که به وجود آوردم به افتخار بدریزرگم مارك آنتونی یود. او یکی از 
درخشانترین سرداران رم بود و بیروزیهای درخشان بسیار در خاور نصیبش شده بود. 
تنها اشتباهش این بود که پس از مشارکتی طولانی با اگوستوس از او جدا شد و نبرد 
اکتیوم را باخت. دلیلی ندیدم که جشن بیروزی دایی تور کم اگوستوس به بهای حیئیت 
بدربزرگم ادامه یابد. آنقدر بیش نرفتم تا به بدربزرگم خصلت ایزدی ببخشم. زرا به 
خاطر کاستهای ار صلاسیت لازه ارتفا به آلتب‌را وا ا ان جف وان ستا ى 
از ارزشهایش به عنوان يك سرباز بود و اخلاف أن سربازان رمی را که از بخت بد در 
اکتیوم طرف بازنده را بر گزیده بودند خشنود می‌کرد. 

پرادرم جرمانیکوس را نیز فراموش نکردم. به افتخار او جشنی برپا نکردم؛ 
زیرا احساس می‌کردم که روحش خشنود نخواهد شد. او افتاده‌ترین و استوارترین مرد 
تر که و سطعی بو که تاکن دیا اما کاری کردم که اطمیان دارم شوت 
ن ویر تساه کم رای مها تیه رات اش خصواره عبر کر ار 
می‌شود و هر پنج سال یك بارمسابقه‌ای برای گزینش بهترین کمدی‌یونانی انجام می شود . 


۱:۸ 


فصل ۸ 


من نمایشنامه‌ای را که جرمانیکوس نوشته بود و آن را پس از مرگش در میان اوراقش 
یافته یودم به آن جشنواره تقدیم کردم. آن کمدی سفیران نام داشت و آن را با زیبایی و 
شوخ طبعی بسیار و تا حدودی يه سبك آریستوفان نوشته بود, طرح داستان درباره دو 
برادر یونانی بود. یکی از آنها در جنگی با ایران فرمانده نیروهای شهر خودش بود. و 
دیگری به عنوان مزدور در خدمت ایرانیان بود. و از قضا هر دو در يك زمان به عنوان 
سفیر به دربار کشوری طرف آمدند. و هر کدام از شاه آن کشور تقاضای همکاری 
ا اھ ی فا شیک هم هار با تسف کرات مان او 
سرکرده جروسکان» یعنی فلاویوس و هرمان رخ داده بود بازشتاختم. آن دو برادر در 
جنگ المان که دربی مرگ اگوستوس ج داد در دو جبهة مخالف می‌جنگیدند. بایان 
مضحك نمایش این بود که هر دو برادر ان بادشاه احمق را متقاعد کردند. او بیاده 
نظامش را به كمك ایرانیان و سواره نظامش را به كمك یونانیان فرستاد. این کمدی به 
اتقاق اراء داوران برنده جایزه شد. شاید گمان رود که در این مورد نظر لطفی اعمال شده 
باشد » زیرا نه تلها جرمانیکوس در دوران زندگی خود در میان همه کسانی که یا او در 
فا او یی وی الما دود کت تک هه ما که این رن 
امپراتور» بودم ... که در آن مسابقه شرکت می‌کردم. ماع توق که ان اتان 
به‌گونهای غیرقابل مقایسه بهترین کاری یود که نامزد بردن جایزه شد. و په هنگام اجرا 
برای آن بسیار کف زدند. من نیز با به یاد آوردن اینکه جرمانیکوس به هنگام دیدارش از 
آنتن. اسکندریه. و دیگر شهرهای مشهور یونانی جامهٌ یونانی می‌پوشید. در جشن ناپل 
همین‌کار را کردم. هنگام اجرای برنامه‌های موزیکال و دراماتيك يك خرقه با چکمه‌های 
ساقه بلند می‌بوشیدم. و در مسابقه‌های ورزشی بالابوشی ارغوانی می‌بوشیدم و تاج 
ررین بر سر مین دات جایزهٌ جرما نیکوس a‏ بایه‌ای برنزی بود: داوران می خواستند 
به عنوان افتخاری ویژه یرای او جایزه‌ای زرین در نظر بگیرید؛ اما من به دلیل اینکه آن 
کار را زیاده‌روی می دانستم نپدیرفتم. برنز فلز متعارفی سه‌یایه‌های جایزه بود. آن جایزه 
را به نام او در پرستشگاه محلی آپولو وقف کردم. 

اکنون تنها کاری که برایم مانده بود انجام فولی بود که به مادربزرگم لی‌ویا داده 
بودم. به شرافت خود مر کا خورده بودم که با استفاده از همة نفودی که می توانستم در 
اختیار داشته باشم موافقت سنا را با الوهیت بخشیدن به وی‌به دست آورم . عقیده خود را 
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دربارهٌ پیرحمانه و غیراخلافی بودن شیوه‌هایی که وی برای به دست آوردن مهار 
امپراتوری, و حفظ آن به مدت شصت و پنج سال در دست خود به کار پسته بود تفییر 
نداده بودم؛ اما همان‌طور که کمی پیشتر اشاره کردم بر ستایش من نسبت به لیاقت 
سازماندهیاش روزبه روز افزوده می‌شد .درسنا با درخواست من مخالفتی نشد جز از 
سوی وینیچیاتوس عموزاد؛ وینیجوس. که همان نقشی را بازی می‌کرد که گالوس در 
بیست و هفت سال پیش و هنگامی که تیبریوس پيشنهاد الوهیت یافتن اگوستوس را 
مطرح کرد» بازی کرده بود. وینیچیانوس یرخاست و پرسید که دقیقً بر چه مینایی این 
تقاضای بیسابقه را مطرح کرده‌ام و چه نشانه‌ای از سوی خداوند تازل شده است که 
دلالت بر این داشته باشد که جاودانگان مقدم لی ویا اگوستا را به عنوان همدم دائمی خود 
خوشامد بگویند. من پاسخ خود را آماده داشتم. به او گفتم مادربزرگم که بیگمان کمی 
پیش از مرگش مورد وحی و الهام الهی قرار گرفته بود. نخست برادرزاده‌ام کالیگولا و 
سپس مرا به طور جداگانه فراخواند و بنویت به هر کداممان آگاهی داد که روزی 
امپراتور خواهيم شد . لی‌ویا در برابر این اطمینان دادن ما را بر آن داشت که سوگند یاد 
کنیم که به هنگام دستیابی یه سلطنت همه توان خود را به کار بریم تا او را الوهیت 
بخشیم؛ و به این نکته اشاره کرد که در کار اصطلاحات بزرگی که پس از جنگهای 
داخلی به اتفاق اگوستوس عهده‌دار آن شد نقشی به همان اهمیت أگوستوس بازی کرده 
بود. و این کمال بیعدالتی است که اگوستوس از کامکاری ابدی در کوشکهای بهشتی 
بهره مند باشد درحالی که‌اوبه جهاد زیرین وبه‌دهلیزهای غمافزای‌دوز خ برود تابه‌وسیله 
ایاکوس " مورد داوری قرار کرو و از آن یس برای هميشه در میان گروههای بیشمار 
اروا ح‌بی‌اهمیت‌وبیدهان گم‌شود . به‌آنان گفتم در آنهنگام که کالیگولا قول مساعد داد 
پسرکی بود. و دو برادر بزرگترش زنده بودند» بنایراین بسیار فایل ملاحظه است که 
لی‌ویا می‌دانست که او. و نه برادرانش. به امپراتوری خواهد رسید؛ زیرا لی‌ویا از انان 
جنین قولی نگرفت. باری. کالیگولا این قول را داد اما هنگامی که امپراتور شد عهدش 
را شکست؛ و اگر وینیچیانوس خواهان تشانة مطمتتی از احساس خدایان در این باره 
باشد , می تواند این نشانه را در وضعیت خونین مرگ کالیکولا پیاید . 
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سپس رو به هم مجلس کردم. گفتم. رسرورانم» تصمیم دربارهٌ اينکه آیا 
مادربزرگم لی ویا اگوستا ارزش آن را دارد که با آراء شما الوهیت ملی بیدا کند یا چنین 
ارزشی را ندارد برعهد؛ من نیست. تنها می‌توانم تکرار کنم که نزد او به سرخود سوگند 
خوردم که اگر روزی امپراتور شوم- یعنی اتفافی که. اعتراف می‌کنم. هم نأمحتمل و هم 
مرا مر ی گرم کی ون سین وی د ا شوه کیال 
سعی خود را به کار بندم تا شما را متقاعد کتم که او را به بهشت ارتقاء دهید» تا شاید 
يك بار دیگر در کنار شوهر با ایمانش. که اکنون, پس از يوه کاپیتولین, ارجمندتر از همه 
خدایانمان است. فرار رت اگر امروز تقاضایم را نپذیرید آن را هر سال. تا روژی که 
زنده‌ام و تا روزی که افتخار دارم از این کرسی با شما سخن بگویم. تجدید خواهم کرد.» 

اا ای هم هت که از بیش اه ووی اما رار که 
خواهش خود را بداهتاً چنین ادامه دهم. «و. سروران من. یراستی فکر می‌کنم که باید در 
این امر احساسات !کو توس را در نظر داشته باشید. او و لی‌ویا به مدت بیش از تجاه 
سال به اتقاق یکدیگر دست در دست. تمام روز و تمام روزها. کار کردند. کمتر کاری 
است که اگوستوس بدون اطلاع و اندرز لی‌ویا انجام داده باشد . و اگر هم کاری را به 
ابتکار خود کرده باشد» نمی‌توان گفت که آن‌گونه کارها همواره عاقلانه بوده‌اند با با 
انجام آنها موفقیت بزرگی کسب کرده است. یلی» هربار که با مشکلی روبرو می‌شد که 
توا ها ور زوش کی ی کد هو رہ کے لیوا قوس یش پم خراهی :۲ 
آنجا پیش بروم که بگویم مادربزرگم مبرا از خطاهایی بود که مکمل شایستگی‌های 
فوق‌العاده‌ای است که به وی ارزانی شده برد: شاید من بیش از شما از این کر ند خطاها 
آگاه باشم. نخست اینکه وی بکلی بی عاطفه بود. بی‌عاطفگی گناہ انسانی بزرگی است. 
و هنگامی که با هرزئی. تنبلی» و بی‌ترتیبی همراه باشد بایکشوه دراه گام هنگامی 
که با تحرك بی‌حد و احساس شدیدی از نظم و شایستگی عمومی همراه باشد. 
بی‌عاطفگی ماهیت و خصلتی یکلی متفاوت می‌یاید. و صفتی خدایی می‌شود. در واقع 
بسیاری از خدایان کاملا په همان اندازة مادربزرگم بی‌عاطقه هستند. دیگر اینکه. او 
دارای اراده‌ای بود که در انعطاف نابذیری شم همجون خدایان المپ بود. و گرجه 
هرگز از هیچ يك از اطرافیانش که در نشان دادن صمیمیت نسبت به وظیفه‌ای که بر 
عهد؛ آنان می‌گذاشت کوتاهی می‌کردند » یا با زندگی بی‌بند و بار خود رسوایی علنی برا 
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می‌کردند . چشم‌پوشی نمی‌کرد. باد به یاد بیاوریم که نسبت به خودش نیز چشم‌پوشی 
نمی‌کرد. چه کاری می‌کرد! با کار شیانه‌روزی ان شصت و بنج سال فرمانروایی را به 
اناز یکصد و سی سال کرده بود. او بزودی به جایی رسید که اراد خود را با اراد رم 
یکی می‌دانست. و اگر کسی در برابر آن ایستاد گی می‌کرد. حتی اگوستوس, در نظرش 
ارو وا تس کک ا ی زا نی کو کے انم 
موضوع را آزموده بود؛ و گرچه» به بیانی رسمی» لی‌وبا صرفاً مشاور غیررسمی او بود. 
با وجود این اگوستوس در نامه‌های خصوصی‌اش هزار یار پشت گرمی خود را به 
فرزانگی خدایی وی تصدیق کرده است. بلی. اگوستوس واژة «خدایی» را به کار برده 
است.وینیجیانوس‌من این را امری قاطع می نامم. و شما انقدو سره دازنت که‌نیاد. آورید 
کا اا ودی ن ی او 6 دی و ا وا ا ی کک ف 
هنگامی که در کنار لی‌ویا بود شباهت نداشت؛ و شاید قابل بحث باشد که وظیفه 
کنونیش در بهشت در مورد مرافیت از سرنوشت مردم رم در غیاب همسر و یاور 
بیشینش یسار سخت شده است. نها از هگا مرکا ورس یاو تیب 
رفاهی همچون دوران زد کر وی دست نیافته است. جز در سالهایی که مادربز رگم لی وبا 
از طریق پسرش» تیبریوس. فرمانروایی می‌کرد. و. سروران من. ایا به ذهنتان خطور 
کرفه انت که ا تیش فریا نها دای برس ان اشفا انش کا هری دار 
هنگامی که هر کول به بهشت رفت. بیدرنگ عروسی به اودادند. الهة هبه.» 

وینیچیانوس به ميان سخنم دوید. «آپولو را چه می‌گویید؟ هرگز نشنیده‌ام که 
آپولو ازدواج کرده باشد. به نظر من این بحث بسیار لگ است.»واژ«لنگ»رابه‌قصد 
اهانت به کار برد. اما من به اهانت عادت داشتم و بارامی پاسخ دادم: «همواره جنین 
بنداشته‌ام که خدای ابولو بدین دلیل مجرد مانده است که یا نمی‌تواند ميان نه الهة 
موز ۲ یکی را برگزیند. یا از عهده‌اش یزنمی‌اید که با گزینش یکی از انان به عنوان 
عروس خود هشت ای دگ را برنجاند. و آبولو جوانی جاودانه دارد. و آنان نیز به 
همچنین؛ زیرا. همان‌طور که, نامش چیست آن شاعر, می‌گوید. همه انان به او 
دلبسته‌اند. اما شاید سرانجام اگوستوس او را متقاعد کند که با گرفتن یکی از آن نه تن به 
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به صورت پیوند شرافتمندانه ازدواج وظیفه‌اش را نسیت به آلمپ انجام دهد و "به همان 
فیک وه مش ار یات اورای زک تک دنو 

خندةٌ شدیدی که در بی این سخنان ور ورف ونارن زا نما کت. کد زیر 
ربه همان تندی که مارچوبه می‌پزد» یکی از اصطلاح‌های مورد علاقه ا گوستوس بود. او 
جندین اصطلاح دیگر هم داشت: رربه همان آسانی که سگ چمانمه می‌زند» و «برای 
کشتن گربه راههای فراوان وجود دارد» و «تو فکر کار خودت باش» من به فکر کار 
یور ی ای هی یک آین از بر ر و 
البته. یعنی هرگز) و «زانو از ساق نزدیکتر است» (که یعنی هر کس نخست نگران اموری 
است که شخص او را مبتلا می‌سازد). و اگر کسی می‌کوشید دربارهٌ یك نکتهٌ ادبی با او 
تضاد داشته باشد. 1 می‌گفت: «ممکن است يك تربچه یونانی ا من 
می‌دانم.» و هر گاه می‌کوشید کسی را به تحمل بردبارانة شرایطی ناخوشایند وادارد 
همیشه می‌گفت: «بیایید خودمان را با این کاتو دلخوش کنیم.» از آنچه که درباره کاتو. 
آن مرد يا فضیلت. به شما گفته‌ام بایان مقصودم رأ درمی یابید . دریافتم که اغلب این 
غار ای اکر سوس :را به کار می بردم: گمان می کنم به این دلیل بود که رضایت داده 
بودم نام و موقعیت او را اختیار کنم. آسانترین آنها اصطلاحی بود که به هنگام سخنرانی 
و وقتی که روال جمله را گم می‌کرد به کار می‌برد - این امر برای من نیز پیوسته پیش 
می‌آید. زیرا. به هنگامی که به يك سخنرانی بالبداهه می‌پردازم. و همچنین در نوشتن 
تاریخ وقتی مرافب کار خود نیستم؛ گرایش به فواکیر شدن با جمله‌های طولانی و 
خودنمایانه دارم - و توجه دارید که هم‌اکنون نیز مشغول چنین کاری هستم. باری» نکته 
انش اش کف اف اکرو سوس تتگایی می‌افتاد. همچون اسکندر رفتار می‌کرد که 
وقتی نتوانست گره‌ای را که کُردیوس" [پادشاه خا تا بود با دست بايد انرا 
ا ی و می‌گفت: «سروران. واژه‌ها کفایتم تھ کد بیان هیچ سختی 
نمی‌تواند با عمق احساساتم در اين امر برابری کند.» و من این عبارت را کاملابه.یاد 
سپردم و آن را دائماً وسیله نجات خود می‌کردم. دستهایم را بلند می‌کردم» چشمهايم را 
می‌بستم. و با فصاحت هو کف «سروران» واژه‌ها کفایتم نمی‌کنند. بیان هيج سخنی 
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نمی توأند با عمق احساساتم در این امر برابری کند.» سپس چند لحظه مکت می‌کردم و 
سرنخ موضوع بحث را باز می‌یافتم. 

لی‌ویا را بیدرنگ به الوهیت رساندیم و تصویب کردیم که تندیسی از او در کنار 
دن نت در تفت گاه بربا شود. در مرأسم الوهیت یافتن او جوانان 
خانواده‌های اشرافی جنگی نمایشی را سوار بر اسب به اجرا دراوردند که آن را مسابقة 
ترویا می نامیم. همچنین نصویب کردیم که در رژه و راهییمایی در طی مسابقه‌های میدان 
یرگ لها پرایعن ارابه‌ایترا کا ده و این افتهاری نود که نها آ توس در انیا 
وی شريك بود. به دوشیز گان وستال دستور داده شد که در مت وا برایش قربانیهایی 
تقدیم دارند؛ و درست همان‌طور که اکنون هم رمیها هنگام ادای سوگند قانونی نام 
اگوستوس را می‌آوردند, قرار شد از آن بس زنان رمی نام مادربزرگم را بیاورند. باری. 
من به عهد خود وفا کرده بودم. 

اکنون همه جیز در رم در کمال آرامش بود. پول یه فرآوأنی می‌رسید و توانستم 
بیشتر مالياتها را حدف کنم. دبیرانم سازمانهای خود را به دلخواه من اداره می‌کردند؛ 
مسالینا درگیر تجدیدنظر در امار شهروندان رم بود. کشف کرد که شماری از آزاد 
بردگان خود را به عنوان شهروندان رم معرفی کرده‌اند و مدعی مزایایی شده‌اند که 
استحقاق آن را ندارند. بر آن شدیم که همه این‌گونه متقلبان را بسختی کیفر دهیم. 
داراییهایشان را مصادره و خودشان را دویاره برده کنيم تا به عنوان سپوران «شهر» یا 
مرمت‌گران جاده‌ها به کار پردازند. به مسالینا چنان اعتماد کاملی داشتم که اجازه دادم 
برای همه نامه‌ها و تصمیم‌هایی که دربارهٌ این امور از جانب او و از طرف من صادر 
می‌شد از یك مهر مشابه استفاده کند. برای باز هم آرامتر کردن رم باشگاهها را تعطیل 
کردم. گزمه‌های شب نمی‌توانستند از مس دار و دسته‌های متعدد جوانان شروری که 
ایا از روی الگوی دیده‌وران کالیکولا تشکیل شده بودید, و با کارهای ننگ‌آور حود 
شیها شهروندان شریف را بیدار نگاه می‌داشتند . پرایند . در واقع؛ این‌گوته باشگاهها از 
۰ سال پیش يا بیشتر در رم وجود داشتند - که سوغاتی از یونان بود. در آتن. یا 
دیگر شهرهای یونان اعضای باشگاهها همگی مردان جوان خانواده‌دار یودند. و در رم 
نیز تا دوران فرمانروایی کالیگولا همین‌طور بود. تا اينکه او پذیرش هنرپیشگان» 
شمشیربازان حرفه‌ای. ارابه‌رانان. نوازند گان. و همانند آنان را یاب کرد. نتیجه‌اش افزایش 
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رارت و بر سین و مها بزرگ به داراییهای مردم بود - این مردکان گاهی خانه‌ها 
رای ان می‌کشید ند - و زخمهای بسیار بر مردمان بی‌آزاری وارد می‌شد که اتفافا تا 
دیرگاه شب بیرون از خانه, شاید در پی پزشاه یا ماما و دال ما مدش اط ان 
بودند . فرمانی صادر کردم و باشگاهها را ر ا چون می دا: نستم که این کار به تلهایی 
به این بلا پایان نخواهد داد, به تنها اقدام ۳0 دشت رو فاده ار هر سا شمان زا 
به عنوان باشگاه. با کیقر جریمه‌ای نابودکننده. ممنوع کردم» و فروش گوشت پخته و 
سایر غذاهای اماده مصرف را در ساختمانهایی که در آنجا اماده می‌شدند غیرقانونی 
۳ این فرمان را شامل فروش نوشابه‌ها نیز کردم. پس از غروب نباید هیچ نوشابه‌ای 
دز اند غا توس ی زا در ال خاک دار ور بای ناماس 
تون ون و اشامن بود که ان جوائان را تشویق می کرد که وقتی سرمست می‌شد‌ند . در 
هوأی سرد شب بیرون بروند» آوازهای هرزه بخوانند» زهگذران را آزار دهند» و گزمه‌ها 
را به نزاع بخوانند و کتك‌کاری راه بیندازند. اگر آنان وادار می‌شدند که در خانه غذا 
بخورند , بروز چنین چیزهایی نامحتمل می‌شد . 

ممنوعیت من موّثر واقع شد و موجب خوشایند تود بزرگ مردم شد ؛ اکنون هر 
وقت بیرون می‌رفتم همواره با ابراز احساسات گرم رویرو می‌شدم. شهروندان هرگز نه 
ترا رتش ین آبرار اساسا مها دای ک دوو و ترا کالی‌گولا ج 
چند ماه نخست فرمانروائی اش که سراسر سخاوت و مهربانی بود. اما نمی‌دانستم که تا 
چه اندازه محبوبیت دارم و حقظ زند گیم برای رم ظاهرا تا چه اندازه اهمیت یاقته است تا 
اینکه روزی شایعه‌ای در «شهر» بیچید حاکی از اینکه گروهی از سناتورها و بردگانشان 
در سر راه سفر من به أستیا کمین کرده و مرا کشته‌اند. همه شهر به ملال‌انگیزترین 
رصع به سوکواری برداختند , دستهایشان را می‌فشردند و چشمهایشان را پاك می‌کردند 
ودر ال کد یر تلکاتهاي دراد تا نها تفای تاد ناله هی کرد ید ما انان که 
خشمشان بر غمشان حیره شده بود به میدان بازار شتافتند . فریاد بر آوردند که آفراد کارد 
خاد وت رها مق دز کیب با مان بد فد نله اعا می دند وس از به 
آتش کشیدن سنا سخن می‌گفتند. این شایعه کوجکترین بایه‌ای نداشت جز اینکه در 
واقع من در بعدازظهر آن روز در راه ات بودم تا از امکانات تخليهٌ غله بازدید کنم. (به 
من اطلاع داده بودند که در زمانهایی که هوا ید است همواره مقدار زیادی غله میان درب 





۱۵۵ 


خدایگان کلودیوس 


و خشکی از بین می‌رود» و می‌خواستم ببینم آیا می‌شود از این آمر جلوگیری کرد . کمتر 
شهر بزرگی چون رم به لعن بندرگاهی به ناهنجاری اسشا دچار بود: هنگامی که بادی 
سخت از سوی باختر می‌وزید و موجهای بزرگ خلیج را قرا می‌گرفت کشتیهای غله 
ناچار باید هفته‌ها لنگر می‌انداختند تا باد فرو نشیند» و نمی‌توانستند بار خود رأ تخلیه 
کنند.) گمان می‌کتم که این شایعه را صرافان پراکنده بودند» گرچه نتوانستم دلیلی بر این 
امر به دست آوردم: این کار نیرنگی بود تا موجب افزایش ناگهانی تقاضا برای نقدینگی 
شود. همه‌جا گفته می‌شد که اگر من بمیرم بیدرنگ آشوب داخلی دربی خواهد داشت. 
و نبردهای خونین میان هواداران نامزدهای رقیب سلطنت در خیابانها در خواهد وت 
صرافان پا آکاهی از این نگرانی پیش‌بینی می‌کردند که مكك‌دارانی که نمی خواستند 
درگیر چنان هرج و مرج‌هایی شوند طبيعتاً به محض آنکه گزارشی دریارةٌ مرگ من 
منتشر می‌شد با شتاب از رم می‌گریختند : و به صرافیها هجوم می‌آوردند تا زمینها و 
خانه‌های خود را به بهایی بسیار کمتر از ارزش واقعی در برابر زر نقد عرضه کنند. در 
واقم همین اتفاق نیز رخ داد. اما يك بار دیگر هيرود اوضاع را سامان داد . هيرود نزد 
مسالینارفت و به او اصرار کرد که به نام من فرمانی صادر کند و صرأفیها را تا اطلاع 
یعدی تعطیل کند. این کار انجام شد . اما وحشت فرو ننشسته بود تا اينکه خبر آنجه کد 
در «شهر» می‌گذشت در أستیا به من رسید و چهار یا پنج نفر را از ستاد خود فرستادم - 
مردان شریفی که مردم به سخنانشان اعتماد داشتند - تا با شتاب هر جه تمامتر خود را 
به میدان بازار برسانند» تا بر سکوی خطابه ظاهر شوند و گواهی دهند که ان داستان 
بح شا من و آن را به خاطر هدفهای بد کارانۀ خود 
براکنده است. 

امکانات تخلیه غله را در استیا بسیار نارسا يافتم. در واقع. مسئله غ غله لا 
مسئلهٌ بسیار مشکلی بود. کالیگولا انبارهای عمومی غله را همچون خزانةٌ عمومی خالی 
بر جای گذارده بود. نها با تشویق حنق‌العمل‌کاران غله در به مخاطره‌انداختن 
کشتیهایشان و حمل کالا حتی در هوای بد موفق شدم آن فصل را سپری کنم. البته. 
ناچار شدم غرامت کشتیها. جاشوان. و غله‌های از دست رفتة آنان را بپردازم. بر آن شدم 
تا یا تبدیل استیا به بندرگاهی که حتی در بدترین هوا ایمن باشد مسئله را یکباره و برای 
هه نک وین رانا مارا نید کل وی رده 
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نخستین مسئلة خارجی‌ |ام در مصر بدید امد کا لیکو لا به یونانیهای اسکندربه 
اجازهء ضمنی داده بود تا بهودیان اسکندریه راء به خاطر خودداری از برستش شخصیت 
الهی وی. هرطور که دلشان می خواست. گوشمالی دهند. یونانیها اجازه نداشتند که در 
شیابانها سلاح هعراه داشته,باشند این یاف امتاز وید رها بوذ اما با وجوو این 
مرتکب شرارتهای بیشماری شدند . بهودیان. که بسیاری از آنان اجاره‌داران مالیات گیری 
بودند و در نتیجه مورد بیزاری شهروندان یونانی فقیر و بی‌خیال بودند. در معرض 
اهانتها و مخاطرات روزمره قرار داشتند. بهودیان که شمارشان کمتر از یونانی‌ها بود 
نمی‌توانستند به اندازة کافی یایداری کنند. و رهبرانشان نیز در زندان بودند. اما آنان 
برای هم تباران خود در فلسطین» سوریه» و حتی سرزمین پارت بیام فرستادند و آنان را 
از گرفتاری خود اگاه کردند» و تقاضا کردند که برایشان كمك ینهانی به صورت نیرو 
بول. و ساز و برگ جنگ بفرستند. تنها امیدشان به شورش مسلحانه بود. كمك به 
فراواتی رسید. و یهودیان نقشه شورش خود را برای روز ورود کالیگولا به مصر طر ح 
کرده بودند» زیرا در آن روز جمعیت یونانی با لباسهای روز تمطیل برای استقبال از او در 
باراندازها جمع می‌شدند. و همه پادگان رم نیز به عنوان گارد احترام بدانجا می‌رفتند و 
شهر را بیدفاع برجای می‌گذاشتند. خبر مرگ کالیگولا موجب شد که شورش پیش از 
موقع و به گونه‌ای غیرموّثر و با سردی بروز کند. اما استاندار مصر نگران شد و با 
فرستادن پیامی از من در خواست کمك فوری کرد: زیرا در خود اسکندریه شمار سریازان 
اندگ یود. باری. روز بعد نامه‌ای را که سه هفته پیش برایش نوشته بودم دریاقت کرد . در 
آن نامه جلوس خود را به سلطنت اعلام کرده و دستور آزادی آلابارك راء به همراه دیگر 
رهبران بهودی. صادر کرده بودم. همچنین تعلیق فرمانهای مذهبی کالیگولا و دستوری 
را که در مورد کیفردادن بهودیان داده بود اعلام داشتم. تا اینکه در وقت مناسب بتوانم 
فسخ کامل آنها را به استاندار اعلام کنم. بهودیان شادمان شدند. و حتی آنهایی که تا 
بیش از این در شورش شرکت نکرده بودند اکنون احساس می‌کردند که از لطف شاهانة 
من بر خوردارند و می‌توانند بدون کیقرء انتقام خود را از یونانیها بگیرند. شمار بسیاری 
از متعصب‌ترین آزار دهند گان یهودیان را کشتند. در همین حال یه نامه استاندار مصر 
پاسخ دادم, و په او دستور دادم که نا ارامیها را در صورت لزوم با نیروی اسلحه. بایان 
دهذ ؛ اما گفتم که با توجه به نامۀ قبلی‌ام» که تاکنون بايد آن را دریافت کرده باشد. و 
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امیدوار بودم أ ثری آرام بخش داشته شاا ناد نیازی به اعزام تیروهای کمکی نمی بینم. به او 
گفتم که امکان دارد یهودیان در اثر برانگیختگی شدید دست به آن اقدام زده باشند. و 
اظهار امیدواری کردم که چون آنان مردمانی عاقل هستند با دیدن رفع بی عدالتی دیگر 
به دشمنی حود ادامه نخواهند داد . 

این اقدام در پایان بخشیدن به ناآرامیها موّثر واقع شد؛ و چند روز بعد. پس از 
مشورت يا سنا. فرمانهای کالیگولا را به طور قطعی باطل کردم و هم مزایایی را که 
بهودیان در زمان اگوستوس از آن برخوردار بودند به آنان بازگرداندم. اما یسیاری از 
جوانان یهودی هنوز از احساس بیعدالتی رنج می برد ند و در خیابانهای اسکندریه 
راهییمایی می کرد ند و علمهایی به دست در فش که روی آنا نوشته بودند: «اکنون 
دژخیمان ما باید حفوق اجتماعی خود را از دست بد هند )۰ که سخنی يوچ بود. و 
رحقوق برابر برای همه بهودیان دو ات انش امپرانوری». که سخنی آنقدرها پوچ نبود . 
پس فرمانی به شرح زیر منتشر کردم: 

تیبریوس کلودیوس سزار اگوستوس جرمانیکوس. کاهن بزرگ. حامی مردم. کنسول یرگزیده 
برای دومین بار. فرمان زیر را صادر می‌کند : ۱ 

من بدین وسیله به درخواست پادشاه اگریبا. و برادرش بادشاه هیرود. شخصیت‌هایی که 
برایشان کمال احترام را قائل هستم. می‌بدیرم که همان حقوق و امتیازاتی را که په بهودیان اسکندریه 
داده‌ام, یا به عبارت دیگر به انان باز گردانده‌ام, به بهودیان سراسر امپراتوری نیز بدهم. من این لطف را 
نه فقط برای رضایت بادتاهان درخواست کننده فوق‌الذ کر در حقوق یهودیان دیگر روا می‌دارم. بلکه 
به خاطر این است که تصور می‌کتم ارزش بهره‌مندی از این حقوق و امتیازها را دارند : انان همواره تشان 
داده‌اند که دوستان وفادار مردم رم می‌باشند. هرچند. محروم شدن هیچ يك از شهرهای یونانی را 
(آن چنانکه پیشنهاد شده است) از هرگونه حقوق و امتیازی که امپراتور اگوستوس (خدایگان اگوستوس 
کنونی) به آنان داده است به همان اندازه تاعاد لاله می‌پندارم که کوچ‌نشینان بهودی اسکندریه از حقوق 
و امتیازاتی که پيشینيانم به آنان داده‌اند محروم شوند. آنه که برای یهودیان عادلانه است برای 
TT‏ ت؛ و بالعکس. بنایراین تصمیم گرا فته‌ام که په همه یهودیان سرا سر امپراتوری 
اجازه دهم که مراسم باستانی خود را حفظ کنند - - تا جایی که با ادارة امور امپراتوری تضاد پیدا 
ی که کی ناشیا ی کا ور نالھ اا ریم کت کد با اناد اھات 
و تحقیر نبت به معتقدات یا اعمال مذهبی سایر نژادها. از لطفی که بدین وسیله به ایشان روا می دارم 
واه استفاده کد دیک ان را نود رید با با حفط ما و فوا ود اد اد کو ق 
که این تصمیم به تقاضای قربانداران همه پادشاهی‌ها. نهرها. کوچ تیا و شهرداربها. هم درایتالیاو 
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هم در خارج, خواه از مقامها رمی باشند یا از قدرتمندان متحد, بر کتیبه‌های سنگی حك خواهد شد. و 
این ستگ نبشته‌ها برای اینکه همگان آنها را بخوانند, یه مدت یك ماه تمام در محلی شاخص و در 
جای بلند که حروف آن از زمین آکارا قابل خواندن باشد » بر تیر نصب خواهد شد. 


شبی ضمن گفتگویی خصوصی با هیرود گفتم: «حقیقت این است که فکر یونانی 
و فکر بهودی به شیوه‌هایٍ کاملا متفاوت کار می‌کنند ِِ درگیری یلا هی کا 
بهودی‌ها بیش از حد جدی و مغرور هستند» یونانیها بیش از حد سطحی و 
خوش کد وال یهودیان بیش از اندازه به کش ll‏ یونانی‌ها بی‌اندازه در 
یت یه وهای نو می‌تابی ی کد نود ها سین ار انار وی را از دیگران 
بی نیاز می‌دانند» یونانی‌ها بیش ار اا دی ان هب رای با با اینکه ممکن است 
ادعا کنم که ما رمیها ا را درك می‌کنيم - محدودیت‌ها و توان‌مندی‌های آنان را 
می‌شناسیم 3 می توانیم آنها را به صورت خدمتگزارانی بسیار مفید دراوریم - هرگز 
نمی توانم ادعا کنم که یهودیها را نیز درك می‌کنیم. ما به خاطر برتری نظامی خود بر 
آنان چیره شده‌ایم اما هر گز نسبت به آنان احساس اربایی نداشته‌ايم. می‌دانيم که آنان به 
فضایل باستانی نژاد خود. که ريشه در تاریخی بسیار دیرین‌تر از تاریخ ما دارد, 
پای‌بندند؛ و نتیجه‌اش این است که ما در برابر آنها بیشتر احساس شرم می‌کنیم.» 

هیرود پرسید: «ایا روایت بهودی توفان دئوکالیون" را می‌دانید؟ دئوکالیون 
بهودی نوح نامیده می‌شود. و او سه يسر ازدواج کرده داشت که. وقتی سیل فرو 
نشست. دوباره زمین را صاحب جمعیت کردند . بزرگترین آنها سام" بود» میانی‌هام " ۳ 
جوانترینشان یافث؟ . هام به خاطر خندیدن به پذرش به هنکامی که تصادفا نست شده و 
همه لبهاسهایش را دراورده بود مجازات شد. و سرنوشتش این بود که به دو برادر 
دیگر. که رفتارشان شایسته‌تر بود. خدمت کند. هام نیای همه مردمان آفریقا است 
یافث نیای یونانی‌ها و رمیها است. و سام نیای بهودی‌ها. سریانی‌ها. فینیقی‌ها. 
رتوا یو ها ی اس رالد موی 
می‌گوید که هرگاه سام و یاقث زیر یك سقف زندگی کنند میانشان چه در کنار آتش. چه 
در سر میز و چه در اتاق خواب. کشمکشی بی‌پایان بروز خواهد کرد. درستی این امر 


1) Deucalion 2) Shem 3) Ham 4) Japhet 
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شمو ار تا بت شد امت اسکتریه تیوه ووی ات و اک همه فلطین ار وود 
یونانی‌ها. که به آنجا تعلق ندارند. باك می‌شد حکومت بر آن بسیار اسانتر می‌بود. 
ورب ر چن 

پا لیخند گفتم: راما نه برای یك استاندار رمی» رمی‌ها از تیره سام نیستند و روی 
بشتیبانی بونانی‌ها حساب می‌کنند. در این صورت ناچاری خود را از شر ما رمی‌ها نیز 
آسوده کنی. اما به آن اندازه با تو موافقم که آرزو می‌کنم ای کاش رم هرگز خاور را فتح 
نی کرد اگر رم خود را به فرمانروایی بر اتحادیه‌ای از فرزندان یافث محدود می‌کرد 
بسیار عاقلانه تر بود . اسکندر و یمپی باید پاسخ گوی خیلی چیزها باشند. هر دوی انان 
ا کور کان فایشان از بخارز ن و کر + دست ا آما بد اعستادرمن 
یج کدام از آنان با این کار بهره‌ای برای کشورشان به دست نیاورد.» 

هیرود متفکرانه گفت. «سزار. اگر ما بردباری داشته باشیم. این وضع روزی خود 
به خود سامان خواهد یافت.» 

تن به هرود گفتم که در نظر دارم دحترم آنتونیا رأ کا به سن ازدواج 
رسیده بود» به نأمزدی بمپی جوان. از نواد گان پمپی کییر. در آورم. کک عون نمی 
واو زا از اه فهو اگوی کا معا غالک ار ان ات که ری هشن اون انا 
بر حود بگذارد. و اینکه بو هر حال اکنون در جهان فقط يك «بزرگ» وجود دارد. من 
تازه آن عنوان, و همه عنوأنهایی را که کالیگولا از خاندانهای نجیب‌زاد؛ رمی گرفته پود. 
همراه با نشانهای خانوادگی چون کلاه یلب تورکاتان و قفل چینچیناتی ". به 
صاحبانشان بس داده بودم. هيرود مایل نود بیش از این عفایدش را دزبارة آن موضو ع 
ایراز کند. و من نمی‌دانستم که روابط سیاسی ایند سام و یاف مسئله‌ای بود که بتازگی 
فکرش را اشفال کرده و جایگزین همه مسائل دیگر شده بود. 


1} Torquatan Torque 2) Cincinatan Lock 
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هنگامی که هیرود مرا در سلطنت پابرجا کرد و راہ مناسبی پیش یایم گذارد - 
مطمئن هستم او اوضاع را نزد خود چنین تصور می‌کرد - و در عوض لطف و 
همراهیهایی چند از من کسب کرد. گفت که سرانجام باید اجازه مرخصی بخواهد مگر 
اینکه کار واقعاً مهمی وجود داشته باشد که انجام آن را از او بخواهم از آن قییل کارهایی 
که کسی جز او استعداد انجام آن را نداشته باشد. بهانه‌ای برای نگاه داشتن او به فکرم 
نمی‌رسید. و خود را ناچار می‌دیدم که برای هر ماه اضافی که در آنجا می‌ماند قلمرو 
بیشتری را در اختیارش بگذارم. بنابراین پس از یك میهمانی شام خداحافظی. که به 
اندازة لازم باشکوه بود اجازه دادم که یرود. باید اعتراف کنم که ان شب هر دوی ما 
یا وگب و ی عاط ع ایا متسه را ا 
بردیم بازگو می‌کر .یم و هنگامی که دیدم کسی گوش نمی‌کند به‌سویش خم شدم و او 
را با شهرت مستعار دیرینش خواندم. 

به آهستگی گفتم, «راهزن. همیشه انتظار آن را داشتم که تو روزی شاه شوی. ار 
اگر کسی به من می‌گفت که من امپراتور تو خواهم بود او را دیوانه می‌بنداشتم.» 
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رر با عا ی ا کے ور کا ار کی هران بت 
گفته‌ام. تو يك احمقی. اما از بخت و اقبالی احمقانه نیز برخورداری. و بخت اعانا 
پابرجاست. زمانی که من تنها يك قهرمان مرده خواهم بود. تو يك خدای المپ خواهی 
یودء بله, خجالت نکش, زیرا چنین خواهد شد, هر چند در اینکه کدام يك از ما انسان 
بهتری است بحتی نیست.» 

از اینکه می شنیدم هيرود دوباره به شیو دیرین صحبت می کند لذت می بردم. در 
سه ماه گذشته مرا به رسمی‌ترین و شایسته‌ترین شیوه مورد خطاب قرار داده بود. و 
هرگر از اینکه مرا سزار اگوستوس بنامد و صرفاً عمیقترین ستایشها را نسبت به عقایدم 
او ارہ چ اک غالا خاش شد کال ات عا انها مالف اعد رتاش 
Eo SG E‏ 
از وی خواهش کردم که وفتی از فلسطین برایم نامه می‌تویسد . همواره همراه با نامه 
رسمی : با امضا و همه عناوین تازه‌اش. نامه‌ای غیررسمی نیز با امضای «راهزن» برایم 
بفرستد و اخبار حصوصیاش‌را به اطلاعم برساند. با این خواهش موافقت کرد به شرط 
آن که من نیز به همین روال نامه‌ام را به نام «بوزینةٌ کوچك» امضا کنم. هنگامی که به 
عتوان بذیرش این معامله دست می‌داديم در چشمهايم خیره شد و گفت: «بوزینة 
کوچك. آیا خواهان اند کی دیگر از اندرزهای عالی دغل کارانه‌ام هستی؟ این‌بار آن را 
کاملا رایگان یه تو خواهم داد .» 

«خواهش می‌کنم» راهزن عزیز . اندرزت رأ بده.» 

راندرزم به تو» دوست دیرین: این است: هر گر به هیچ کس اعتماد عکیاه رگز ره 
قدرشناس ترین آزاد برده‌ات. به صمیمی ترین دوستت. به عزیزترین فرزندت. به همسر 
همدمت. يا دی کی مب و و کد به تو بیوسته است. اعتماد مکن. تنها به 
خودت اعتماد کن. ياء ار نمی‌توانی صادقانه به خودت اعتماد کنی» دست‌کم به بخت 
احمقانه‌ات اعتماد کن.» 

۱ حدی بودن لحنش مه‌گرفتگی شادمانه شراب را که چون ابری مغزم را می بوشاند 
پراکنده کرد و توجهم را KE‏ به تندی برسیدم. «چرا این حرف را می‌زنی» 
هیرود؟ ایا به همسرت سییروس اعتماد نداری؟ ایا به دوستت سیلاس اعتماد نداری؟ ایا 
ام اه ای ها سا یو اراد سا شتا بان 
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پول را درا کره برایت آورد. و در زندان پرایت غذا می‌اورد. اعتماد نداری؟ یا به مرن 
متحدت. اعتماد نداری؟ چرا این حرف را زدی؟ مرا علیه چه کسی در موقعیت تدافعی 
فرار می دهی؟» 

هیرود خنده‌ای احمقانه کرد. «به حرفهايم توجه مکن. بوزینه. من مست هستم؛ 
خیلی مست. وفتی مست می‌شوم غیرعادی‌ترین حرفها را می‌زنم. آن کسی که گفته 
است "در شراب حقیقت نهفته است" باید هنگام ساختن این جمله کاملا مست و خراب 
پوده باشد . می‌دانی. چندی پیش در یك میهمانی شام به مباشرم گفتم: "نائوماستوس. 
گوش کن» دیگر هرگز نمی‌خواهم سر میز من کباب بچه‌خوك شیری انباشته از دنبلان 
زمیتی و شاه‌بلوط بیاوری. فهمیدی؟" او پاسخ داد. "بسیار خوب. اعلیحضرت" با این 
حال اگر در جهان يك غذا را براستی بیش از هر غذای دیگری دوست داشته باشم همان 
کباب بچه خوك شیری انباشته از دنبلان زمینی و شاه‌بلوط است. الساعه به شما چه گفتم؟ 
هر گز مدا قان اعتماد مد ورهار اس ای دن ان لحظه فراموش کردم که 
من و شما متحد هستیم.» بدین ترتیب آن اظهارنظر را فراموش کردم. اما روز بعد› 
هنگامی که کنار پنجره ایستاده بودم و دورشدن کالسکه هیرود را که راهی بریندیزی بود 
تماشا می‌کردم دوباره به یادم آمد: در شگفت شدم که مقصودش جه یود. و احساس 
ناراحتی کردم. 

هیرود تنها دادشاهی بای کور ان میهمانی خداحافظی حضور داشت. برادرش 
هيرود بولیو. بادشاه کل که اتو س. بادشاه کماجنه در مرز شمال خاوری سوریه. که 
کالیگولا ار را از بادشاهی برداشته بود و من سلطنتش را به او بازگردانده بودم» مهرداد. 
که اکنون او را پادشاه کریمه کرده بودم؛ پادشاه ارمنستان کوچك و بادشاه اوسروئن" نیز 
حضور داشتند» این دوفرداخیر فکر می‌کردند ار در رم باشند ایمن‌تر خواهند بود تا در 
قلمرو بادشاهی خود شان لدا در حاشیة دزیار کالیگولا می‌پلکیدند».زیرا اکر در کشور 
وی ند میک ود تلود اه ان مان تن که شاد لاو ده کد 
من همگی آنان را بس فرستادم. 

پیش از انکه به نوشتن سیر وقایم در رم ادامه دهم و به‌اینکه در راین» درمراکش. 
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و در سایر مرزها چه می‌گذشت ت اشاره کنم. بجاست که داستان هيرود رااند کی‌بیشترادامه 
CS e‏ ید یی > هیر ود با 
E eas e ۷‏ 3 بود ا 
زرین را که کالیگولا به وی داده یود به حای ان کات ت: اکنون که کالیگولا مرده بود. 
هیر ود e‏ ۰ ۱۶ بکند ی 7۳01 
هیر ود را وا اینکه دحتر e‏ را به ازدواج ۳3 خود ۳9 بود سرزش 
ند و کت ها | ین کار بهره‌ای نيك برنمی‌خیزد . هيرود کسی نبود که به خود اجازه 
اب و و ی وا وه ری ود 
بازداشتن es‏ آل رتش او با اعد کین مق از کل ایوس در دد 
امتیازهای مدهبی بهودیان اسکندربه. و ا آن همه امتتازها برای هود ان د راز 
جهان. خدمت خوبی به خدای یهودیان کرده» توجه کرده است يا نه. یوحنا پاسخ داد که 
روزی ثروتمندی در کنار جاده گدایی را دید» که با فریاد از وی درخواست صدفه می کرد . 
و ادعا می‌کرد که عموزادة او است. مرد تروتمتد گفت: ورا ت ف ای گداء واژ 
آنجا که عموزاده‌ام هستی» هر کاری بتوانم برایت خواهم کرد. اگر فرداایهاصرافیامبیایی 
را دو کیسة زر را چشم به‌راه خود خواهی یافت. که هر کدام محتوی دو هزار سکة 
صرب کو ان کدا ا «اگر راس می کو خدایم ترا عرص دهد ) گرا به 
صرافی رفت. قضيه راست يود کیسه‌های زر را به او دادند. حقدر خشنود بود و جفدر 
برادر گُدا برایش هیچ کاری نکرده بود رور بعد به دیدار مرد ترونمند اندو يا اوفات 
تلخی برسید : : را ین کار را شوخی می‌دانی؟ تو قول دادی که به عموزاده وات ست 
هزار سک زر ضرب کشور بدهی» و او را به گمان اینکه براستی چنین خوأهی کرد قریب 
دادی. باری. من آمدم تا در شمارش آنها به او كمك کنم. و می‌دانی جه شد؟ در همان 
کیسة نخست یك سکه زر بارتی یافتم که به جای‌سکه واقعی قالب شده بود! می‌توانی 
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وانمود کنی که سکه پارتی در اینجا نیز رای است؟ آیا شرافتمندانه است که با يك گدا 
چنین نیرنگی بازی شود ؟» 

توعنا از این هقل خر مان نکد و به رود مت که آن مرد تروتمند. اکر در 
واقع. بعمد آن سک بارتی را در ميان آن سکه‌ها گذارده و بیشکش خود را با این کار 
ضایع کرده آدم احمقی بوده است. همچنین گفت که هيرود نباید فراموش کند که 
بزرگترین بادشاهان تنها ابزارهایی در دست خداوندند و متناسب با ایثارگری خود در 
خدمت به وی از او باداش خواهند گرفت. 

هیرود پرسید: «کاهنن بزرگش بچطور اه 

رکاهنان بزرگش به خاطر وفاداری و صدافتشان نسبت به او. که شامل سرزنش 
همه بهودیانی است که در انجام وظایف مذهیی شان کوناهی می‌کنند, و با توجه به اینکه 
اجازه می‌یایند لباس مقدس روحانی بیوشند و سالی يك بار به ان دهلیز مقدس 
شگفت‌انگیز که او با قدرت و شکوهی وصف ناپذیر جدا از دیگران در آن زندگی می‌کند 
بروند» به اندازه کافی باداش خود را گرفته‌اند.» 

هیرود گفت. «بسیار خوب. اگر من. به گفتة تو. ابزاری در دستان او هستم» 
بدین وسیله تو را معزول می‌کنم. در جشن عید فصح امسال شخص دیگری آن لباسهای 
مقدس را خواهد بوشید. او باید کسی باشد که زمان و موقم مناسب ابراز سرزنش را 
بشناسد .» 

بنایراین یوحنا برکنار شد و هیرود جانشینی برای او برگزید که او نیز پس از 
مدتی با این اعتراض که شایسته نیست میراخورش يك سامری باشد هیرود را رنجاند. 
او گفت که يك یادشاه بهودی باید تتها بهودیان را به خدمت بگیرد؛ و سامریها از پشت 
ابراهیم نیا نیستند » بلکه برای سودجویبی خود را وارد معرکه کرده‌اند. این ا ترا 
کسی جز سیلاس نبود؛ و هیرود به خاطر سیلاس کاهن بزرگ را پرکنار کرد و دوباره 
این مقام را به یوحنا بیشنهاد کرد. یوحنتا. بظاهر با امتنان. این بیشنهاد را نبدیرفت و 
کفت ار که بان آن لاش مید زا و شوه خوشیمال اس و تینما کدی و 
رك دویاره برای تیل به بزرک کاهنی تمی‌تواند به اندارة نوبت نخست مقدس باشد. 
اه دار این فذرت راھ هرود داده آشت | وی را کار لباک کار ھا کیرش 
برای غر ور وی ر دة ایت و اکا کون دا ود نظ الفا ت وارد تا تا ات اما ب 
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خاطر بیم از رنجشی دیگر خطر نمی‌کند. بنابراین آیا می‌تواند برادرش متی راء که 
مقدس ترین و خداترس‌ترین کسی است که بتوان در سراسر اورشلیم یافت» برای بزرگ 
کاهنی بیشنهاد کند ؟ هيرود موافقت کرد . 

هيرود اقامتگاهش را در اورشليم در بخشی که بزتا ".یا نوشهر؛ نأمیده می شد 
برگزید. که موجب شگفتی بسیار من شد زیرا اکنون او صاحب شهرهای زیبای متعددی 
بود که انها را با تحمل بسیار به سبك رمی - یونانی ساخته بودند. و می‌توانست هر 
کدام از آنها را به عنوان پایتخت خود برگزیند. گهگاه از همه آن شهرها با تشریفات 
بسیار بازدید می‌کرد و با ساکنان آنها رفتاری مژدبانه داشت. اما می‌گفت اورشليم تنها 
شهری است که آن را دوست دارد و می‌تواند در آن زندگی و فرماتروایی کند. هيرود 
میان‌ساکنان شهر محبوییتی فوق‌الهاده کسب کرد و این امر نه تنها به خاطر 
پیشکشهایش به پرستشگاه و زیباسازی شهر, بلکه به خاطر از میان بردن مالیات خانه‌ها 
تود که دزا سالانه‌اش را به میزان ۱۰۰۰۰۰ سکه زر کاهش داد. باری. جمم درآمد 
سالانه‌اش حتی بدون آن میلغ به ۰ سکه زر بالغ می‌شد. چیزی که موجب 
شگفتی بازهم پیشترم شد این بود که او اکنون هر روز در پرستشگاه به نیایش 
می برداخت و قانون شریعت را با دقت بسیار رعایت می‌کرد: زیرا اغلب شنیده بودم 
برادر مومنش آریستوبولوس را با تحقیر «آن خواننده زبور مقدس» می‌نامید. و در 
نامه های حصورصی اش که | کون همواره‌همر اه مرسوله‌های رسمی‌اش می فرستاد نشانهای از 
هیچ‌گونه د گر گونی اخلاقی دیده نمی‌شد . ۱ 

یکی از نامه‌هایی که برایم فرستاد تقریبا همه‌اش دربار؛ سیلاس بود . ان نامه به 
شرح زیر بود : 

بوژیته. دوست دیرین. باید و و مضحك‌ترین داستان را برایت 
بگویم: این داستان مربوط است به سیلاس. «آکاتز " وفادار» دوست راهزنت هيرود 
آکرتیا: اي فا نفد بر مورنهه اا ی ترات ار هی انس و غادی ار د 
ی که ایا تام یر کت ماس کار کر اد تفای که ا غر ا مه ارت 
سیلاس بی حوصله شده‌ام. از دست آکاتر بی حوصله شده‌بود؟ ایا مفسران اثر ویرزیل‌در 


(1 
۲( 5 دوست و همد م وفادار انیاس در کتاب اد اتر وبرزیل. این نام محازا به معتی بار وفادار به کار می‌رود م. 
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انش وی ای که ارت کش اوه ات که کار اکا ادان کی کن 
را میرآخور خود کردم که فکر می‌کنم همان‌وقت برایت نوشتم. کاهن بزرگ با این 
گرینش موافق نبود. زیرا سیلاس سامری است - سامریها زمانی آن گروه از بهودیان 
اورشليم را که از اسارتگاهشان در بابل به آنجا بازگشته بودند می‌آزردند. و هر شب 
دیوارهایی را که آنان به هنگام روز ساخته بودند فرو می‌ریختند ؛ و بهودیان هر گز این کار 
آنان را نبخشیده‌اند. بنایراین با برکتار کردن کاهن بزرگ به خاطر سیلاس خود را به 
دردسر انداختم. سیلاس دیگر خودش را خیلی مهم می‌پنداشت و هر روز کاری می‌کرد 
که گواه تازه‌ای بر بی‌پردگی و بی‌توجهی مشهودش در سخن گفتن بود. اينکه کاهن 
بزرگ را برکنار کردم موجب شد که به خودنمایی اش بیفزاید. به شرافتم سوگند. گاهی 
مراجعین دربار نمی‌توانستند دریابند کدام‌يك از ما شاه و کدام‌يك تنها میراخور است. با 
وه انا گر هش ای اکان ای می کی که هی سوه ادا وار موی کب 
قهر می‌کرد. و سیپروس عزیز مرا به خاطر بی‌مهری نسبت به وی سرزنش می‌کرد» و 
همه کارهایی را که برایمان کرده بود یاد اوری می‌کرد. ناجار می شدم دوباره نسیت به او 
خوش خلت باشم تا جایی که به خاطر ناسهاسیام از او پوزش بخواهم. 

بدترین عادتش این بود که دائما مسائل بيشینم را عنوان می‌کرد - حتی در 
حصور دیگران - و جزنی ترین ماجراهای خجلت‌اور را درباره اينکه چگونه مرا از فلان 
يا بهمان خطر رهانیده. و تا چه اندازه از خود وفاداری نشان داده است. و چگونه از 
اجرای بیشتر اندرزهای بسیار خوبش غفلت کرده‌ام» وهرگز؛ چه در خوبی و آرامش و 
چه در شدت و التهاب» چشم‌داشتی به هیج‌گونه پاداشی جز دوستی من نداشته است. 
مقصلا بیان می‌کرد - زیرا این کار در سرشت سامری او است. بار يك بار چاك 
دهانش را بیش از حد شود فضه وز تبریف در کنار دریاچه جلیله رخ داد - همان 
جایی که من زمانی در دوران آنتیهایی در آن کلانتر بودم - و بزرگان صیدا به ضیافتم 
ات بودئد . شاید اختلاف نظرم رأ پا مردم صیدا در زمانی که مشاور فلاکوس بودم به یاد 
داشته باشید؟ باور کنید سیلاس در ضیاأفتی که چنان اهمیت سیاسی فوق‌العاده‌ای داشت 
بدترین رفتار را دی نت ار نار تیا نخستین سخنی را که به هاسدروبال » بندر سالار 


1) ۳۵۵۵۲۷۸6۵ 
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صیدأ» مردی که بیشترین نقوذ را در فینیقیه دارد, گفت جنین بود: «فیافة شما را 
می‌شناسم. این‌طور نیست؟ اسمتان هاسدروبال نیست؟ البته. یله. شما یکی از 
نمایند گانی هستید که در حدود نه سال بیش ؛ به دیدار بأادشأه هيرود آگریہا آمدید و از 
ایشان خواهش کردید که در آن اختلاف مرزی با دمشق از نقود خود در فلاگوس په سود 
صیدا استقاده کند. خوب په یاد دارم که به هيرود اندرز دادم که هدیة شما را نیذیرد؛ و 
گفتم که رشوه‌گرفتن از هر دو طرف یك اختلاف کار خطرناکی است و مطمئثاً به دردسر 
خواهد افتاد. اما او فقط به من خندید . کارش همین است.» 

هاسدرویال مردی با ظرافت است و گفت که به هیچ وجه چنین حادثه‌ای را به یاد 
فی ورد وت اس که ای اش مه کی ابا مرس و ی ای 
گرفت. سیلاس پافشاری کرد: «مطمثاً حافظه شما به آن بدی نیست؟ بله. به خاطر 
همان قضیه بود که هیرود ناجار شد با لباس مبدل يك شتربان- که من در اختیارش 
گذاشتم - از انتا که بگریزه در حالی که زن و فرزندانش را هم پا خود نبرده بود - 
ناچار شدم به‌طور قاچاق آنها را سوار کشتی کنم و هيرود مسافت درازی را در بیرآهه از 
طریق بیابان سوریه پیمود تا به ادم رسید . این سفر را نیز با یك شتر دزدی انجام داد. اگر 
از آن شتر از من می‌پرسید , پاید بگویم نخیر. من آن را ندزدیدم» بلکه بادشاه هیرود 
اکتا خووش زا دردید .» 

این سخنان مرا بسیار برافروخته کرد. و انکار حقایق اصلی داستان سودی 
نداشت. اما نهایت کوشش خود را کردم تا با قصه‌ای خوشدلانه مسئله را پرده‌پوشی 
کنم. و گفتم که چگونه روری خون‌بیابانیامیه جوش آمد واز زندگی رمی انتا که خسته 
شدم و احساس اشتیاقی مقاومت‌نایذیر مرا بر آن داشت که سواره سر په گستره بیابان 
بگذارم و از خویشاوندانم در ادم دیدار کنم؛ اما چون می‌دانستم که فلاکوس مرا از آن کار 
باز خواهد داشت - چون متکی به اندرزهای سیاسی من بود - ناجار شدم پنهانی بروم. 
و بنابراین با سیلاس قرار گذاشتم که ترتیبی بدهد که در بایان آن سفر خانواده‌ام در بندر 
آنتدون به من ملحق شوند. و چه تعطیلی لذت‌بخشی هم از اب درامد. و گفتم که در 
آنتدون يك بيك امیراتوری با نامه‌ای از سوی تیبریوس به دیدارم آمد : از من دعوت کرده 
بود که په عنوان مشاورش به رم بروم. زیرا عقیده داشت عقل و استعدادم در استانها يه 


هرز می رود . 
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هاسدروبال پا علاقه‌ای موّدبانه گوش می‌کرد و دروغهايم را می‌ستود , زیرا او نیز 
ماجرا را تقریباً به همان خوبی سیلاس می‌دانست. و پرسید. «ممکن است از 
اعلمطرت يرس که اا آن تیه دیدارشان از اد یود فی دانم کدادمی ها موما تن 
بسیار ارزنده. میهمان‌نواز. و دلیرند. و تجمل و اسراف را با تعصبی بدوی خوار 
اده که شما ستودن آن را اسانتر از تقلیدش می‌دانم.» 

سیلاس احمق لازم دید که دوباره فضولی کند. «نه» هاسدروبال. این نخستین 
دیدارش از ادم نبود. در نخستین دیدارش - جز بانو سیپروس أن وزی و دو فرزند 
بزرگشان- من ننها همدم او بودم. 1 دیدار در سالی بود که بسر تیبربوس کشته شد. 
بادشاه هیرود به این دلیل و برای فرار از دست بستانکارانش ناچار شده بود از رم 
بک و ادم تنها جای امنی بود که ھی توامتت در ان باه کی و أو به‌رغم هشدارهای 
مکرر من» دربارة اینکه سرانجام روزی خواهد رسید که باید حساب پس بدهد. 
بدهی‌های بسیار زیادی به‌هم زده بود. راستش را بگویم. از ادم بیزار بود. و در اندیشه 
خودکشی بود؛ اما انو سیپروس با زیر پا گذاردن غرورش و نوشتن نامه‌ای بسیار 
فرونانه به خواهر شوهرش هیرودیاس. که بیشتر با وی نزا ع کرده بود» جان او را نجات 
داد . از بادشاه هيرود دعوت شد که به اینجا. جلیله. پياید و بادشاه انتیپاس او را قاضی 
داد گاههای عادی همین شهر کرد . درآمد سالانه‌اش فقط هفتصد سکه زر بود.» 

هاسدروبال می خواست دهان بگشاید تا شگفتی و تاباوری خود را ابراز دارد . که 
ان ی زین کک بدا اس وان که مات دران من که یرد اعا 
نداشت. اما و سیلاس خاطرة کی آن نامه را که وی به هیرودیاس نوشته بود مطر ح 
کرد سیپروس گفت. «سیلاس, زیادی حرف می‌زنی و بیشتر سخنانت نادرست و بوچ 
است. ممنون می‌شوم که جلوی زبانت را بگیری.» 

سیلاس بسیار سرخ کد و بان یک به هاستزویال -کمت: ور کت سامری زین 
این است که حقیقت را یگویم. که اشر اند اشد شاخ موی تا وتو 
پادشاهی‌کنونی‌اش‌زیر و بمهای بسیاری را پشت‌سر گذاشته است. ظاهراً برخی از آنها 
موجب شرمساری‌اش نیستند - برای متال. عملا زنجیر آهتینی را که زمانی به دستور 
امپراتور تیبریوس او را با أن به زنجیر کشیده بودند. در گنجينة برستشگاه اورشلیم 


۱۹۹ 
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او هشدار داده بردم که از گفتگوهای خصوصی با کالیگولا در حضور کالسکه‌ران 
خودداری کد اما ماتند هميشه هشدارم را نادیده گرفت. بعدها گایوس کالیگولا 
زنجیری زرین به أو داد. که بدل أن زنجیر آهنین بود. و چندی بیش یادشاه هيرود این 
زنجیر زرین را در آن گنجینه آویخت و زنجیر آهنین را. که گمان می‌کنم به اندازة کافی 
درخشش نداشت. برداشت.» چشمم به چشم سیپروس افتاد و نگاههای تفاهم‌آمیزی 
شاد کودیی تقیسی به تا ی دبای وان که ان ور از 
در برابر بسترم آويخته بودم. برود و آن را کت و بیاورد. ثائوماستوس حنین کرد. و 
من آن زنحیر را حون تحفه‌ای کمیاب دست‌به‌دست دور میز گرداندم. صیدایی‌ها یا 
اک کح آن را ینهان می کرد ند ان را رورو ک دش سلا ی ند 
خود خواندم. و گفتم: «سیلاس» می خواهم افتخار شاخصی به تو بدهم. در ازای همه 
خدمتهایی که به من و وابستگانم کرده‌ای» و به خاطر صراحت نابی که هرگز در ابراز آن 
نسیت په من. حتی در پیشگاه میهمانان برجسته. کوتاهی نکرده‌ای» اکنون تو را به 
دریافت نشان زنجیر بر آهنین مفتخر می‌کنم؛ و امیدوارم عمری دراز داشته شته باشی و آن را به 
خود بیاویزی. تو و من تنها کسانی هستیم که در این نشان بسیار بر گزیده شریکیم و من 
با خوشوقتی این نشان سلطنتی را به تو تقدیم می‌کنم. تائوماستوس, این مرد را به زنجیر 
کن و به زندان ببر.» 

ان کت قوس | ز آن بود که کلامی بگوید و همچون بره‌ای که به سوی 
کار کاه برود روانه شد . مضحك این است که اگر او در رم در مورد نیدیرفتن شهروندی 
رم که پيشتهاد کرده بودم برایش بگیرم آنقدر خیره‌سری نمی‌کرد ۰ هر گز نمی‌توانستم أن 
بلا را بر سرش بیاورم. او از تو دادخواهی می‌کرد و تو هم. با آن قلب رئوفت. بدون 
N‏ نخان وود ان کارا یی ی ات ف رورت 
صیدایی‌ها دیگر هرگز احترامی برایم قایل نمی‌شدند. بدین ترتیب» به نظر می‌رسید که 
به طور رضایت‌آمیزی تحت ار فرار گرفته بودند و بقیة ضیافت بسیار موفقیت‌آمیز 
بود. این قضیه چند ماه پیش رخ داد. و من او را در زندان نگاه داشتم- سیپروس نیز 
شفاعت او را نکرد - تا درسش را پیاموزد؛ گرچه, در نظر داشتم به موقع آزادش کنم تا 
در جشن زادروزم. که دیروز برگزار شد , شرکت کند. تانوماستوس را به تبریه فرستادم تا 
با سیلاس در حجره‌اش دیدار کند. او مأمور بود بگوید: «زمانی که سرور واریابمان‌پادشاه 
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هیرود آگریبا در میزنیوم وارد زندان می‌شد. من برایش پيك اميد و اسایش بودم: 
سیلاس, اکنون به عنوان پيك امید و آسایش به نزد تو آمده‌ام. این سبوی شراب یك نشانه 
و یادبود است. سلطان مهربانمان از تو دعوت می‌کند که با او در يك مجلس میهمانی که 
سه روز دیگر در اورشلیم برگزار خواهد شد شرکت کنی و به تو اجازه می‌دهد که اگر 
بخواهی» بدون همراه داشتن نشانی که به تو اعطا کرده است در میهمانی حضور یابی. 
بیا این سبو را بگیر و بنوش. و دوست من سیلاس. اندرز خودم به تو این است که 
هرگز خدماتی را که در گذشته به مردم کرده‌ای یاد آوری مکن. اگر آنان مردمانی قدردان 
و شریف باشند نیازی به هیج‌گونه یادآوری ندارند و اگر ناسپاس و بیشرف باشند 
یاداوری به آنان اتلاف‌وقت خواهد بود.» 

سیلاس در این ماهها تنام‌وقت دربارء اشتباهاتش تعمق کرده بود و تا حد انفجار 
خواهان آن بود تا با کسی - غیر از زندانبانش- دربارۂ آنها سخن بگوید : «پس این پیام 
بادشاه هیرود است. اینطور است؟ و انتظار دارند که من سپاسگزار باشم. اینطور است؟ 
جه افتخار تازه‌ای می خوأهد به من اعطاء کند؟ شاید» نان تازیانه؟ تاکنون هرگز انسانی 
شریف به دست يك دوست مورد یك چنین بدرفتاریی که بادشاه هیرود با من کرده قرار 
گرفته است؟ آبا او انتظار دارد بیجارگیهای ترسناکی که در اینجا. در زندان انفرادی 
کشیده‌ام به من آموخته باشد که وقتی احساس می‌کنم که وسوسه می‌شوم تا حقیقت را 
بگویم و رایزنان دروغگو و درباریان جایلوسش را شرمسار کنم زبان خود را نگاه دارم؟ 
به پادشاه بگو که روحیه‌ام را درهم نشکسته است و اگر مرا آزاد کند به این مناسبت با 
سخنانی بی‌پرده‌تر و گستاخانه‌تر از هميشه جشن خواهم گرفت: به همه مردم خواهم 
گفت که او و من جه بسیار مخاطرات و بدبختیها را به اتفاق یکدیگر گذرانده‌ايم و 
چگونه همواره پس از اینکه او با خودداری از گوش‌دادن بموقع به هشدارهای من هردوی 
ما را به آستانة نابودی می‌کشاند سرانجام من اوضا ع را سامان می‌دادم. و چگونه او همه 
آن کارهايم را با زنجیری سنگین و سیاهجالی تاريك یاداش داد. نه. من هرگز این رفتار 
را فراموش نخواهم کرد. هنگامی که بمیرم تمام روانم آن را به یاد خواهد داشت, و نیز 
کارهای باشکوهی را که به خاطر او کرده‌ام به یاد خواهد داشت.» ثائوماستوس گفت. 
اا لان تی رات د مت الما شویی کی اورا را یو عل 
بیاورد اما او در فرستادن آن پیام و نپذیرفتن شراب پافشاری کرد . بنابراین سیلاس‌هنوز در 


۸ 
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زندان است و» همان‌طور که سیبروس هم موافق است. برای من امکان ندارد که او را آزاد 
کم 
آن قضیه در دوریس" موجب‌سرگرمی‌ام شد. مطلیی را که در آن ضیافت 
خداحافظی و هنگامی که هر دوی ما انان م و انان تام یکر د بی‌پرده بودیم 
به نو گفتم به یاد داری: بوزینة من. تو. به‌رغم همه تلاشهایی که برای جلوگیری از 
خداشدن می‌کنی. يك خداخواهی شد. انسان نمی‌تواند این‌گونه جیزها را بازدارد. و در 
مورد ابه که دا دربارة بجه خوکهای شیر خوار انباشته از شاه‌بلوط گفتم قکر می‌کنم 
می دانم که چه مقصودی داشتم. اکنون چنان یهودی خوبی هستم که هر گز در هیچ 
اط ان وة اق غاای ی و ا ا 
کاری کتم» هی چ‌کس جز خودم و آشیز عربم و چشمان ماه از آن باخبر نخواهد شد . حتی 
وقتی به دیدار همسایگان فینیقی‌ام می روم یا با اتبا ع يوتاتيم غذا می‌خورم پرهیز خود را 
نگاه می‌دارم. هنگامی که برایم نامه می‌نویسی مرا از اخبار ویتلیوس پیر حیله‌گر و آن 
دسیسه‌گران رذل آزیاتیکوس, وینیچوس وینیچیانوس آگاه کن. من در نامه رسمی ام 
تعارفات و احترامات فائقه خود را به مسالیتای دلربایت اپراز داشته‌ام. بنابراین عجالتا 
خداحافظی می‌کنم. نسبت به این همبازی دیرین بدرسوخته‌ات تقو عدشه ار شین ار 
آنجه که شایستگی دارد) نيك‌اندیش باش. 
راهزن 


دربارة «قضيیةٌ دوریس» باید بگویم که تعدادی از جوانان یونانی در محلی به نام 
دوریس در سوریه به‌رغم فرمانی که صادر کرده بودم تندیسی از مرا به دست گرفتند و به 
زور وارد یك کنيسه بهودی شدند. و ان را در انتهای جنوبی کنیسه نصب کردند , جنان‌که 
گویی یا مورد پرستس قرار و بهودیان دوریس فوراً نز د هیرود. به عنوأن حامی 
طبیعی خود. دادخواهی کردند» و هیرود شخضا برای اعتراض به انتاکیه نزد بترونیوس 
فان کر ووی هه کلات ن در ونی ا6 ای خی و ن ي ان ر 5اد 
اشخاص خطاکار را دستگیر کنند و بیدرنگ برای کیفر نزد وی پفرستند . بترونیوس 


1) Doris 


IVY 
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نوشت که آن کار اهانتی مضاعف بوده است- نه نها نسبت به بهودیان که کنيسة 
نیرمت دشان نکر نمی تواسنت: بر ای پرشعتن: مورد استفاده کراز کیرد بلک 
نسبت به خود من که فرمانم را در مورد ازادی مدهب با بیشرمی نمض کرده بودند. 
هیرود در نامه‌اش اظهارنظر شگفت‌انگیزی کرده یود: اینکه کنیسه‌ای بهودی جایی در 
خور نصب تندیس من نیست بلکه آن را باید در یکی از برستشگاههای خودم نصب 
ا می کنم او چنین می‌بنداشت که تا آن هنگام مطمئاً به درخواستهای سنا 
تا هه میتی اوقت تام کاری زیر که اسهم مخ دز ر 
خودداری از خداشدن بسیار قاطع بودم. 

می‌توانید تصورش را بکنید که اکنون یونانی‌های اسکندریه تهایت سعی خود را 
ام ابش نمی کرد نماد ای اد د کرس ا ادان بک ند 
بيشنهاد کردند که. به هزینة آ ۳ تفت که باشکوهی برایم یسازند و وقف کند ؛ 
ياء اگر این پیشنهاد را نیذیرم. دست‌کم کتابخانه‌ای برای مطالعات ایتالیایی بسازند و 
تخر کو را به تام من» به عنوان برجسته‌ترین تاریخ‌دان زنده. وقف کنند. 
همجنین درخواست کردند که اجازه دهم برای کتابی که درباره تایح کار تاز نوشته بودم و 
همجتین برای کتابی که درباره تاریخ اتروس‌کان نوشته بودم همه‌ساله در زادروزم مراسم 
کتاب خوانی عمومی بریا کنند. قرار چنین بود که هر کدام از این دو اثر به وسیلة 
سخنورانی تعلیم‌دیده به صورت امدادی, از اغاز تا بایان. خوانده شوند. و کتاب نخست 
را در کتابخانة قدیمی و کتاب دوم را در کتابخانةٌ نو بخوانند. می‌دانستند که ممکن 
نیست از این کار خشنود نشوم. با بدیرش این افتخار احساسی داشتم که مانند ان را از 
والدین دوقلوهای مرده‌زایی می توان انتظار داشت که مدتی بس از زایمان. در حالی که 
آن کالبدهای سرد کوجك را در انتظار تدفین کی کر ای گذارده‌اند نا گهان‌با 
گرمایی غیرمنتظره گلگون شوند و با هم عطسه و گریه کنند. گذشته از همه‌چیز. من 
بیش از بیست سال از بهترین سالهای‌زند گی‌ام‌راروی این کتابها گذارده بودم و برای 
آموختن زبانهای گونا گونی که برای جمم‌آوری و بررسی واقعیتها لازم بود رنجی بی‌بایان 
کشیده بودم؛ و تا انجا که می‌دانم تا بیش از ان حتی یك نفر هم زحمت خواندن انها را 
به خود نداده بود. وقتی می گودم «حتی یك نفر». بايد دو استتتا را دکر کنم. هیرود 
کتاب تاریخ کار تا را خوانده بود - او علافه‌ای به موضو ع اتروسکان نداشت - و می‌گفت 
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از آن کتاب بسیاری چیزها دربارهٌ سیرت و خصلت فینیقی‌ها آموخته است؛ اما فکر 
نمی‌کند. که بسیاری از مردم همچون او به آن علاقسند. باشند. هيرود می‌گفت. «گوشت 
آن بسیار زیاد است و ادویه و سیرش کافی نیست.» مقصودش این بود که اطلاعات 
کردآمده در آن بسیار زیاد است اما بت به اندازه کافی ظرافت ندارد. هيرود 
هنگامی این سخن را یه من گقت که هنوز شهروندی عادی بودم. بنابراین نمی توانست 
به دلیل جایلوسی باشد . تنها کسی که ار دبیران و دستیاران تحقیقانی ام هر دو 
کتاب را خوانده بود کالپورنیا بود. او می‌گفت که يك کتاب خوب را به یك نمایش بد 
ترجیح می‌دهد. و کتابهای تاریخ مرا به بسیاری از نمایشهای خیلی خوبی که دیده بود 
ترجیح می‌داد و کتاب انروسان را به کتاب کارتاژ ترجیح می‌داد زیرا ان کتاپ دربارة 
جاهایی بود که آنها را می‌شناخت. در اینجا باید یاد آور شوم که وقتی امپراتور شدم یرای 
کالپورنیا خانة زیبایی در تزدیکی استيا خریدم و برایش درآمد سالانه‌ای مناسب با 
تاد ار بر کات و این کردم اما اوه از و ا 
هرگز برای دیدار من به کاخ نیامد و من نیز هرگز از او دیدار نکردم. کالپورنیا با یکی از 
دوستان نزدیکش به نام کلئویاتراء اهل اسکندریه. که او نیز پیشتر روسپی بود. زند گی 
می‌کرد؛ اما اکنون که کالیورنیا به اندازه کافی پول داشت و می‌توانست یدل و بخشش 
کند. هی کدامشان آن حرفه را ادامه نمی‌دادند . آنان دخترانی نجیب بودند . 

همان‌طور که گفتم. از پيشنهاد اسکندرانیها براستی بسیار سرافراز بودم» زیرا 
کا از همه‌جیز اسکندربه مرکز فرهنگی حهان بود. و شهروندان سر شناسشن 
مرا به عنوان برجسته‌ترین تاریخ‌دان زنده تنامیده بودند؟ در اینکه نمی توانستم فرصت 
تا کا و و ا 
وو که ان ادا امک نز کتاب‌خوانی حرفه‌ای را فراخواندم و از او خواستم تم به طور 
خصوصی فرازهایی جند از هر کدام از 1 ن تاریخ‌ها را یریم بخواند . او آن کار را آن‌فدر با 
حالت و چنان شمرده و زیبا اتجام داد که در آن لحظه فراموش کرد م که خودم نويستدة آن 
هستم» و به‌شدت برایش کف زدم. 
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فوری‌ترین کاری که در خارح در برابرم قرار داشت مربوط به مرز راین بود . در 
اواخر دوران تیبریوس آلمانیهای شمالی بادریافت گزارشهایی درباره سستی او تشویق 
شدند که با گذر از آن رودخانه به جایی که ما آن را استان یایین می‌نامیم یورش آورند . 
گروههای کوچك در نقاطی که از آنها یاسداری نمی‌شد شبانه با شنا شین کر شتا و به 
خانه‌های دورافتاده و دهکده‌ها یورش می‌بردند ۾ ساکنان آن را می‌کشتند. و هر زر و 
جواهری که می‌بافتند به غارت می‌بردند؛ سبس در بامداد با شنا بارش تن باز 
داشتن آنان از این کار» حتی اگر افراد ما در آماده‌یاش دائم می‌بودند. کاری دشوار بود - 
دست‌کم در شمال چنان آماده‌باشی وجود نداشت - زیرا راين رودخانه‌ای بسیار طولانی 
اتف ار از آن ار مکل اس تھا شات ر ر در یراو ارت رات 
تلاقی‌کردن بود ؛ اما تیبریوس اجازه نداده بود که برای گوشمالی لشک ر کشی بزرگی انجام 
شود و نوشته بود: «اگر زنبورهای سرخ آزارتان می‌دهند. لانه‌هایشان را بسوزانید؛ اما 
اکر تھا نقه‌ها شد جهن کیا در غورد استان الا شاید به یاه باورید. کد 
کالیگولا طی لشکرکشی‌اش به فرانسه کائتولیکوس فرمانده چهار هنگ زاین بالا را 
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فراخواند و او را به انهام بی پا توطئه اعدام کرد؛ و با ارتشی بسیار بررگ از رودخانه 
گذشت و چند میل بیشروی کر ده پی‌انکه آلمان ها بایداری کتند؛ سپس ناگهان نگران 
شد و با شتاب عقب نشست. کسی که کالیگولا او را به جانشینی گانتولیکوس برگزیده 
بود فرمانده قوای کمکی فرانسوی در لیون بود. نامش گالبا* بود. و یکی از مأموران 
لی‌ویا بود. هنگامی که او هنوز يك نوجوان بود لی‌ویا او را برای ترفیع شایسته دانسته و 
نشان کرده بود. و أو نیز بجا بودن اعتمادی را که لی‌ویا نسبت به وی آبراز داشته بود 
بخوبی ثابت کرده بود. او سربازی دلیر و کلانتری با بصیرت .و سخ ت کوش بود و 
خوی و سیرت شخصی‌اش نمونه بود. گالبا شش سال پیش از آن به مقام کنسولی رسیده 
بود. لیوا به هنگام مرگ برای وی میرائی ویزه به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ سکۀ زر برجای نهاده 
بود. هرچند » نییریوس به عنوان وصی لی‌ویا. اعلام داشت که باید اشتباهی شده باشد. 
آن مبلغ يه عدد نوشته شده بود نه په حروف» و تیبریوس حکم کرد که مقصود 
وصیت‌کنند, کل ۰ مسکه بوده است. از آنجا که تییریوس هرگ دیناری از میراث 
لی‌ویا را نیرداخت. این تفسیر در آن هنگام چندان تفاوتی نداشت. اما هنگامی که 
کالیگولا امیراتور شد و وصایای لی‌ویا را تمام و کمال اجرا کرد. از بخت بد گالبا. 
کالیجول ار تعلب تروش اوه تقد کال برای -خریافت هید ۰ سکه بافشاری 
نکرد» و شاید به سودش بود که این کار را نکرد: زیرا اگر جئین کار کرده بود 
کالیگولا به هنگامی که دچار کمبود نقدینگی شد آن امر را به یاد می‌آورد» و نه تنها مقام 
مهم فرماندهی راین را به او نمی‌داد. شاید به مشارکت در توطئه کائتولیکوس نیز 
متهمش می کرد . 

این که کالیگولا چگونه گالبا را برگزید داستانی شگفت‌انگیز دارد. کالیگولا 
روزی دستور داده بود که رزه بزرگی در ليون بر گزار شود. و هنگامی که آن رزه پایان 
یافت همه افسرانی را کون رژه شرکت کرده بودند به حضور خود فرا خواند و 
برایشان دربارة لزوم حفظ شرایط خوب بدنی سخنرانی کرد. کالیگولا گفت: «ريك سرباز 
رمی باید به نرمی چرم و به سختی اهن باشد. و همه افسران باید در اين امر برای 
افرادشان‌نمونه‌های خوبی باشند . مایلم ببینم چند نفر از شما می تواند از آزمون ساده‌ای 


*) ۵۵۱06): آمیراتور اینده (سال ۶٩‏ میلادی). E‏ 
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که می خواهم از شما به عمل آورم جان سالم به‌در می برد . بيایید . دوستان» در مسیر 
ا کمی بدویم.» کال ل یی کالسشگە اش وار بود و دو اسب خوب فر اتسوئ ان را 
می‌کشیدند. کالسکه‌ران شلافش را تکان داد و اسیها از جا کندند. افسرانی که حتی 
بیش از آن عرق می‌ریختند با سلاحها و خود و زره سنگین خود به دنبال او دویدند. 
کالیگولا فقط تا آن اندازه از آنان بیشی می‌گرفت که نگذارد عقب بمانند و از دیدش 
دور اما هیج‌گاه اجازه نمی‌داد آسبهایش از حالت دویدن به حالت قدم‌زدن ذاش ا 
مبادا افسران نیز از آنها تقلید کنند. کالیگولا په راه خود رفت و رفت. خط افسران از هم 
کت شا راز دود گان مدخو تافلت و یلق تفر اف و اسرد سرانجام در 
بیستمین سنگ فرسنگ کالیگولا ایستاد. تنها یك نفر این آزمون را گذرانده بود - گالبا. 
کالیکو لا گفت: «سردار؛ آیا ترجیح می دهید قو تا کشت نتوین نا ترجیح می‌دهید در 
کار س د ای کا اندر نف فاده ود که یک ند به عنوان يك سرپاز برایش 
ترجیحی وجود ندارد: عادت به فرمانبرداری دارد. بنابراین کالیگو لا اجازه داد که أو 
پیاده بازگردد . اما روز بعد او را به آن مقام گماشت. هنگامی که آگریپینیلا در لیون با 
گالبا دیدار کرد به او بسیار علاقه‌مند شد: و با اینکه گالبا با بانویی از خاندان 
لپیدان " ازدواج کرده بود. آگریپینیلا می‌خواست با او ازدواج کند. گالیا از ازدواج با 
خرش کاملا یی برد و ا انا که وفادا ناشن تمت یه کال کل اخان می داد 
تة اک تیا رفتاری سرد داشت. آگریپینیلا نسبت به تمایلاتش بافشاری می‌کرد 
و روری در صیافتی که مادر همسر گالبا بريا کرده بود و آگریپینیلا بدون دعوت به آنجا 
ا وان رک نبا از هت کال در برابر همه مردان و زنان نجیب‌زاده‌ای 
که در آنجا جمم بودند بر سرش فریاد کشید , بی‌برده به وی دشنام داد و او را به عنوان 
بیشرم و شهوت‌پرست هرزه نأمید و در واقم با مشت به گونه‌اش کوفت. اگر کالیگولا 
فردای آن روز اگریپینیلا را به همدستی در توطئه نسبت به جان خود متهم و به‌طوری که 
شرح داده‌ام او را تبعید نکرده بود آن واقعه می‌توانست برای کال بیامد بدی داشته 
تاستل: 


هنگامی که کالیگولا از وحشت خبر یورش المانیها به آن سوی راین (که سربازان 
Autun 2) Lepidan‏ (1 
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به شوخی آن را برا کنده بودند) گریخت و به رم باز کشت همه نیروهایش در يك نقطه 
تمرکز یافته بودند» و بخشهای بزرگی در طول رودخاته بدون محافظت مانده بود. 
آلمانی‌ها بلافاصله این خبر. و همچنین بزدلی کالیگولا را شنیدند. با استفاده از این 
فرصت با زور از راین گذشتند و در قلمرو ما مستقر شدند. و در آنجا آسیب بسیار وارد 
ورون ناین که ار رودخاته کد که دنت از مدای بودنك که کیان‌ها اند 
می‌شدند» یعنی گربه‌های کوهی. و نشان و پرچم قبیله‌شان گربه بود. انان در تبه 
ماهوری ميان راین و وزرا بالا برای خود دژهایی داشتند . برادرم جرماتیکوس همواره از 
ائان به عنوان بش یه نف کاووان: الان نام می‌برد. آنان به هنگام نبرد سلسله مراتب خود 
را حفظ می‌کردند. تقريباً همچون رمیها از فرماندهانشان فرمانبرداری می‌کردند و شبها 
سنگر حفر می‌کردند. و در بیرون نگهیانانی می‌گماردند - احتیاظی که دیگر قیایل 
المان به ندرت رعایت می‌کردند . 

گالبا بشدت متص‌ط بود . کا ا نیز سربازی لایق بود اما خیلی ملایم بو د. 
روزی که گالبا وارد ماینس شد تا مقام فرماندهیش را تحویل بگیرد سربازان مشغول 
فاکای بازتهای بودند. کهبه انار عال‌کولا بر کار می‌شند:: شکار کری دز کی 
یوزبلنگ از خود مهارت بسیار نشان داده بود و همه افراد برایش کف می‌زدند. نخستین 
کلماتی که گالبا هنگام ورود به جایگاه سرداری بیان کرد از این قرار بود: «افراد. 
دستهایتان را زیر خرقه‌هایتان نگاه دارید! اکنون من فرمانده هستم و اجازۀ هیج‌گونه 
بی تربیتی و شلختگی نمی‌دهم.» گالبا به سخنش عمل می‌کرد. و با اینکه فرماندهی 
سار ETE‏ بود محبوبیتی فوق‌العاده داشت. دشمنانش او را بست می نامیدند. اما 
این سخن تادرست بود: او بسیار بارسا منش بود. از زیاده‌روی در ستادش جلو گیری 
می‌کرد. و حساب دقیق هزینه‌ها را از زیردستانش می‌خواست. هنگامی که خبر فتل 
کالیگولا رسید دوستانش او را تشویق کردند که بیشاپیش نیروهایش راهی رم شود و 
بر کف که کتون اقا شتعفی شا نشتهای E‏ که‌باید انیا پورق را دز اجیا رز یهد 
گالب پاسخ داد . «راهی رم شوم و راین را بدون محافظ رها کنم؟ مرا چگونه سریازی رمی 
بنداشته‌اید؟» و ادامه داد : ربعلاوه. به‌طوری که از شواهد یرم اد این کلودیوس مردی 


1) ۷۵۲ 


YA 


فصل ۱۰ 


سخت‌کوش و فروتن است؛ و گرچه ظاهراً برخی از شما او را يك احمق می‌پندارید» من 
در مورد آحمق نأمیدن هر کدام از اعضای خاندان امپراتوری که با موفقیت از دورانهای 
اگوستوس, تیبریوس, و کالیگولا جان یه‌در برده باشد باید تردید کنم. فکر می‌کنم که 
در این شرایط گرینش خوبی است و با خوشوقتی سوگند وفاداری نسبت به کلودیوس 
ادا خواهم کرد. می‌گویید او سرباز نیست. چه بهتر. گاهی تجربهٌ جنگی یك فرمانده کل 
قوا رویهم رفته مايه خوشنودی مایا ای وت که یا کمال احترام از او یاد 
می‌کنم - به هنگام پیری گرایش به این داشت که با صدور دستورالعمل‌ها و توصیه‌های 
بیش از حد مفصل سردارانش را گرفتار مشگل کند: اگر در آن لخرین جنگ بالکان او 
آنه اشاقن نمی‌داشت که جنگی را که جهل سال بیشتر در بیشابیش سپاهیانش 
رهبری کرده بود اکنون دوباره از فاصله‌ای دور و از بشت سپاه اداره کند هرگز کارش تا 
آن اندازه به درازا نمی‌کشید . کلودیوس. به نظر من» نه خودش. با سنی که دارد. در 
تاره کی و تاه هر وت هت سر که تصمیم‌های سردارانش را 
در اموری که درباره آنها بی‌اطلاع است نادیده و اما در عين حال او تاریخ‌دانی 
آزموده است و شنیده‌ام نسیت به اصول کلی استراتژی احساس و درکی دارد که بسیاری 
از فرماندهان کل قوا با وجود تجربه عملی در جنگ باید به او غبطه بخورند.» 

این اظهارنظرهای گالبا را بعدها یکی از افراد ستادش به من گزارش کرد. و من 
به خاطر حسن‌نیت وی نسبت به خود طی نامه‌ای خصوصی از او سپاس گزاری کردم. به 
او گقتم که می‌تواند رو اش ساب کد که اگر به سردارانم دستور دهم که در جنگی 
شرکت کنند يا اجازه دهم که ی و اقدام کنند به آنان آزادی عمل خواهم داد. و 
نوشتم که من صرفاً تصمیم می‌گیرم که تشک رکشی برای کشورگشایی باشد یا صرفاً جنیة 
گوشمالی داشته باشد. در صورت نخست می‌بایست شدت عمل را از روی انسانیت 
ملایمت بخشید - به روستاها و شهرهای گشوده شده و محصولات برجای مانده با 
کم‌ترین زیان ممکن وارد شود , به خدایان محلی نباید اهانت شود» و همین که دشمن در 
رد کس وه اند عورد کار فران کرد اما ادن مورد اشکر کی که وه 
گوشمالی نیازی نیست که هیج‌گونه ترحمی ابراز شود: نسبت به محصولات, روستاها. 
شهرها. و برستشگاههایشان باید بیشترین زبانهای ممکن وارد شود . و افرادی که آرزش 
برده‌شدن را ندارند باید قتل عام شوند. همجنین من مشخص می‌کنم که حداکثر شمار 
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نیروهای ذخیره که باید فرا خوانده شوند و حداکثر شمار تلفات مجاز رمیها جند نفر 
باشد . با مشورت با خود سردار از پیش هدفهای دقیق حمله را تعیین می‌کنم و از او 
می برسم که نظرش را درباره اينکه برای رسیدن به آن هدفها چند روز یا چند ماه وقت 
لازم دارد بگوید. همة اختیارات استراتژیکی و تاکتیکی را په عهدة خودش واگذار 
می‌کنم. و تنها در فور کا وای ا او وروا ر ی نشج اک 
شمار تلفات رمیها از تعداد مقرر بیشتر شود. با به همراه آوردن تیروهای کمکی اضافی 
به اندازه‌ای که لازم می‌دانم حق خود را در عهده‌دار شدن شخصی فرماندهی جنگ 
اعمال می‌کنم. 
تیاهن بر دا کار ھ گی با ایا غا اور کے ابو شک کی بدا 
گوشمالی بود. در نظر نداشتم امپراتوری را به آن سوی مرز طبیعی و مشخص راین 
ترش دهم اما وقتی کانیان‌ها و قبایل شمالي. ایستاونیان‌ها!. آن مرز را محترم 
نمی شمرد ند » می‌بایست برای اثبات سینت و شرافت رم اقدامی بسیار شدید به عمل 
می‌آمد . برادرم جرمانیکوس همواره می‌گفت که تنها راه جلب احترام المانی‌ها این است 
که با آتان بی رحمانه رفتار شود؛ و انان تنها ملتی در جهان بودند که جرمانیکوس دربارة 
آنان چنین سخنی می‌گفت. متلا: يلك فاتح می‌تواند اسپانیایی‌ها را با تواضع و ادپ نود 
کی ها ی ر یز ها ا ای که برس مر 
قائل است. بهودیان را با درستی اخلافیش. آفریقایی‌ها را با بردباری آمرانه و آرامش. 
اما آلمانی را که تحت تأثیر هیچ يك از این چیزها قرار نمی‌گیرد . باید همواره با ضربه به 
خاك افکند. و در حالی که از جای برمی‌خیزد باید او را دوباره با ضربه به خاك افکند. و 
در حالی که افتاده است و ناله می‌کند بايد دوباره به او ضربه زد . «تا هنگامی که هنوز 
ز خمهایش دردناك هستند به دہ تهایی که آنها را ایحاد کرده است احترام می‌گذارد .» 
در همان زمان که گالیا مشغول پیشروی بود. قرار شد لشکرکتی دیگری توسط 
گابینیوس سردار فرمانده چهار هنگ مستقر در راين پایین. برای گوشمالی ترکتازان 
ایستاونیان انجام شود . لشکرکشی گابینیوس برایم بسیار جالیتر از لشکررکشی کال بود. 
زیرا هدف آن صرفاً گر فال دادن بود تین از اجه و اهر کیش پد هم در 
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ر اکوتتوشین فا نی کردم و در خلوت. ان خدا را اکاه کردم که در نظر دارم 
کاری را که برادرم جرمانیکوس را از انجام آن بازداشتند به اتمام برسانم» و می‌دانستم که 
آن کار چیزی بود که آن خدا خودش نسبت به آن بسیار علاقه‌مند بود: و آن رهانیدن 
سوفین ی این عقات وازوس یود که با کذشح بش از سی سال هتون ذز ونت 
المأنى‌ها بود. به یادش اوردم» که برادرم جرمانیکوس, در سال پس از الوهیت یافتن آن 
خداء یکی از عقابها را بازیس گرفته و دیگری را در فصل یعدی جنگ بازیس گرفتد 
بود؛ اما پیش از آنکه بتواند در نبرد نهایی خرد کننده انتقام واروس را بگیرد و عقابی را 
که هنوز نایدید بود غاز گرواند تروس اورا فراخراند. شاد ای از ان دا راه 
کردم که به سپاهيانم مساعدت کند وشرافت رم راباز گرداند .هنگامی که دود آن قربانی 
رخاس یه بط رسد که دستان دن اگکرسومی که ان فا ی بر کت کرد و 
سرش را جنباند. شاید این امر ناشی از گول خوردن به خاطر دود بود» اما من آن را به 
فال نيك گرفتم. 

حمّیقت این بود که اکنون دقیقاً می‌دانستم آن عقاب در چه نقطه‌ای از آلمان پنهان 
شده است. و از کشف این راز به خود می‌بالیدم. کاری را که من کردم بيشينيانم نیز 
می توانستند انجام دهند. به شرط آنکه تنها به آن می‌اندیشید ند ؛ اما آنان هرگز این کار 
را نکردند. هميشه برایم مایٌ خشنودی بود که به خودم ثابت کنم که به هیچ وجه آن 
احمقی نیستم که دیگران می‌بندارند. و اینکه در واقع می توانم از عهده برخی کارها بهتر 
از خودشان برا به دهنم خطور کرد که در گردان ویزه دربارم. که از اسیران قبایل 
آلمانی تقرياً از هم بخشهای المان تشکیل شده بود» می‌باید دست‌کم نیم دوجین 
افرادی باشند که بدانند آن عقاب در کجا بنهان شده است؛ با این حال هنگامی که يك بار 
این پرسش در یك رژه به وسیلڈ کالیگولا مطر ح شد. و در ازای آن آگاهی وعدة آزادی و 
مبلغ گزافی پول نیز داده بود. هم چهره‌ها ناگهان گنگ شدند: : جنین می‌نمود که 
هیچ‌کس نمی‌داند. می برای وادار کردن انان شیوة کارلا متفاوتی به کار بردم. روزی 
دستور دادم که همه آنان را برای سان فرا خوانند و با مهربانی بسیار برایشان سخن 
گفتم. به آنان گفتم که به باداش خدمات خالصانه‌شان در نظر دارم ت انان لطفی 
بیسایقه پکتم: می‌خوآهم همه اعضای گردان را که بیست و بنج سال در أن دوت 
کرده‌اند به آلمان - سرزمین مادری بسیار بسیار عزیز که شبها برایش چنان آوازهای 
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غم‌انگیز خوش‌آهنگی سر می دهند - بازبس بفرستم. گفتم که مایلم آنان را همراه یا 
هدایای زرین» سلاحها. اسبهاء و مانند ان به میهن بفرستم. اما بدبختانه توانایی این کار 
را ندارم یا حتی نمی توانم اجازه دهم هیچ يك از داراییهایی را که در طی آسارت به دست 
اورده‌اند همراه خود په ان سوی راین ببرند . مانم این کار عقابی است که هنوز پیدا نشده 
است. شرافت رم در گرو بازگرداندن این نشانهة مقدس است. و اگر قرار باشد به کسانی 
که دو مغراتن در کار ارقن وازوش کنر کت اتاد باداش ی از ضرفا آرادی 
بدهم در شهر اثر بدی برجای خواهد گذاشت. اما. برای میهن‌پرستان راستین آزادی از 
زر برتر است و مطمئن هستم. که انان این پیشکش را به همین صورت خواهند 
پذیرفت. و گفتم که از آنان نمی‌خواهم که جای پنهان‌کردن آن عقاب را برایم اشکار 
کنند» زیراً بی گان این را ات که بایان شش کت ورد اند که ان را اشتکار 
نسازند: و من» برخلاف پیشینیانم» از هیچ‌کس نخواهم خواست که به خاطر رشوه به 
بیمان‌شکنی تن در دهد . قول دادم که در طی دو روز همه کسانی که بیست و بنج سال 
سربازی کرده‌اند با ایی به آن شو ران از 

سپس آنها را مرخص کردم. پیامد این کار همانی بود که بیش‌بینی کرده بودم. 
اشتیاق این کهنه سربازان در باز کش به المان حتی کمتر از ار هاش بود که در 
کرهائه په وسیلة بأرتی‌ها اسیر شده بودند و سی سال بعد با سازشی که مارکوس 
ویسیانیوس آگرییا در مورد مبادلة آنان انجام داد قرار شد به رم بازگردند. آن رمیها در 
ایران سامان یافته. ازدواج کرده. خانواده‌هایی تشکیل داده. ثروتمند شده. و گذشته خود 
را یکسره فراموش کرده بودند. وا الفا ها که ماخ برده بودند» در رم زند گی 
بسیار راحت و لدت بخشی داشتند» و دلتکر هان برای میهن به هيچ وجه احساسی 
صادقانه نبود. بلکه صرفاً بهانه‌ای بود رای اش ره دق خاش که امه میت یودند. 
آنان به اتفاق یکدیگر نزد من آمدند و خواهش کردند که اجازه یابند در خدمتم باقی 
بمانند. بسیاری از آنان از کنیزانی که وایسته به کاخ بودند صاحب فرزند شده و پدر. و 
حتی بدربزرگ» بودند» و زندگی آسوده‌ای داشتند: کالیگولا هر از چندگاه یاداش‌های 
سخاوتمندانه‌ای به آتان داده بود. جنین وأنمود کردم که کی هستم. آنان را 
ناسپاس و فرومایه خواندم که پیشکشی گرانبها چون آزادی را نمی‌پذیرند و گفتم که 
دیگر نیازی به خدمت آنان ندارم. بوزش خواستند و تقاضا کردند که اجازه داشته باشند 
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دست کم خانواده‌هایشان را با خود بپرند. با اشاره دوباره به ان عماب, اين تقاضا 
را نپذیرفتم. یکی از آنان. که يك جروسکانی بود. فریاد زد: «همه‌اش تقصیر آن 
کائوچیانهای لعنتی است که ما باید به این روز بیفتیم. به خاطر سوگندی که آنان برای 
نگاهداری این راز خورده‌اند. ما آلمانی‌های بیگناه دیگر باید گرفتار شویم. » 

این همان چیزی یود که من می‌خواستم. بجز نمایندگان قبایل کائوچیان بزرگ و 
کائوچیان کوچك. همه را از حضور خود مرخص کردم. (کائوچیانها در کنارةٌ شمالی 
آلمان میان دریاجه‌های هلند و رود الب زند کی می‌کردند: آنان از متحدان هرمان بودند.) 
سيس به اینان گفتم: «خیال ندارم از شما کائوچیانها بیرسم که آن عقاب کجاست. اما 
اکر هر يك ان شما سوگندی در این باره یاد نک ده است. لطفاً نگ به من یگوید .» 
نمایندگان کائوچیان بزرگ. که نیمه باختری آن قوم بودند» همگی اعلام داشتند که چنین 
سوگندی نخورده‌اند. سخنشان را باور کردم» زیرا عقاب دوم را که برادرم جرمانیکوس 
باز گرداند در یکی از برستشگاههای آنان یافته بودند. این احتمال نمی‌رفت که در تقسیم 
غنایم به دنبال پیروزی هرمان به يك قبیله دو عقاب داده باشند. 

سپس به سرکرد؛ٌ قبیلة کائوچیان کوچك گفتم: «از تو نمی‌پرسم که جای آن 
عقاب را به من بگویی» یا اینکه به نام کدام خدا سوگند خورده‌ای. اما شاید خواهی گفت 
که در کذام شهر یا روا ان س کا را یاد کرده‌ای. اکر این فطل را وبکر نید 
دستور خود را در باره بازگرداندتان مسکوت خواهم گذارد.» 

«سزار» حتی گفتن آن نیز سوگندم را خواهد شکست.» 

اما من نیرنگی دیرین را که در مطالعات تاربخی خود دربارهٌ آن خوانده بودم به 
کار بردم: زمانی یك فاضی فینئیقی به هنگام دیداری رسمی برای کار قضاوت از یك روستا 
می‌خواست دریابد شخصی که جام زرینی را اندو وا وا دز که ان کر ده نیک 
هن مرد گفت که او را اهل دزدی نمی ندارد و ارادش خواهد کر ند ابه او کت 
«بیایید » آقا. در عوص کر هو دوستانه کنیم. و شاید بتوأنید روستای زیبایتان را به من 
نشان دهید.» آن مرد قاضی را به همه کوچه‌ها راهنمایی کرد مگر يك کوچه. قاضی با 
بازجویی دانست که در یکی از خانه‌های آن کوچه دلبر آن مرد مسکن دارد؛ و آن جام را 
که میان اندود سقف خانةٌ وی پنهان کرده بود یافتند. بنایراین من نیز به همین شیوه 
گفتم: «بسیار خوب. به تو بیش از این اصرار نمی‌کنم.» سپس رو به یکی دیگر از اعضای 
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آن قبیله کردم. که قیافةٌ عبوس و نگاههای نگرانش نشان می‌داد که او نیز باید از این راز 
آحاه ناکد یف الت گفتگو برسیدم: «یگو بیینم : این برستشگاههایی که برای هر کول 
آلمانی شما بربا شده است در کدام شهرها یا روستاها قرار دارند؟» احتمال داشت که آن 
عقاب به این خدا تقدیم شده باشد. او فهرستی شامل هفت‌نام را در اختیارم گذاشت. که 
آنها را یادداشت کردم. پرسیدم: «همه‌اش همین است؟» 

پاسخ داد : «نام دیگری را به یاد نمی‌آورم.» 

به افراد قبیله کائوچیان بزرگ متوسل شدم: «مطماً در قلمرو مهمی چون 
کائوجیای کوچك- ميان رودخانه‌های بزرگ وزر والب - باید بیش از هفت پرستشگاه 
باشد ؟» 

آنان پاسخ دادند: «آری» سزار» او یه پرستش گاه مشهور «برمن» در ساحل 
خاوری وزر اشاره‌ای نکرد .» 

بدین‌گونه بود که توانستم کی بلویسم: «فکر می‌کنم. بتواند أن عقاب 
را که در جایی در پرستشگاه هر کول آلمانی در برمن در کنار؛ٌ خاوری وزر پنهان کرده‌اند 
پیابید . برای گوشمالی ایستاونیان‌ها نخست وقت جندانی صرف نکنید: با آرایشی 
مترا کم مستقیماً در ميان قلمرو آنان و قلمرو آنسیباریان‌ها ! پیسشروی کنید. عقاب را 
نجات دهید و در راه باز گشت بسوزانید , بکشید. و غارت کنید .» 

پیش از آنکه قراموش کنم, داستان دیگری درباره دزدی يك جام زرین هست که 
می خواستم برایتان بگویم. و شاید در اینجا مناسبتر از هر جای دیگر باشد. يك بار از 
چند تن از شهسواران شهرستانی به شام دعوت کرده بودم - شاید باور نکنید. یکی از 
دای کدی ا آهالن مرش رو سا ترش شرآ را کد دو بسن کاود 
همراه برد. کلامی به او نگفتم. اما روز بعد دوباره به شام دعوتش کردم اما این‌بار تنها 
جامی سنگی به او دادم این کار ظاهراً او را بیمناك کرد. زیرا بامداد بعد جام زرین را با 
یادداشتی پوزش خواهانه بازگرداند و توضیح داد که چسارت تخرد اجان اده برو رح 
جام را برای دو روز قرض کند تا از زرگری بخواهد که نقش آن را. که بسیار می‌ستود. 
از روی آن حکاکی کند: ارزو می‌کرد که با نوشیدن هر روزه از جام زرین با نقش مشابه 
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آن در بيه عمر ياد افعخار ئۆزگى را که به او داده بودم تداوم بخشد . در پاسخ آن جام 
سنگی را برایش فرستادم. و در ازای آن تقاضا کردم که آن جام زرین تقلیدی را به عنوان 
یاد کار آن واقعهٌ جالب برایم بفرستد . 

هم برای کال و هم برای گابینیوس روزی را در ماه مه برای آغاز لشک رکشی 
برگزیدم. نیروهای هرکدام را با سربازگیری از قرانسه و ایتالیا به شش هنگ افزایش 
دادم - تا دو هنگ را برای نگاهداری راین بالاء و دو هنگ را برای نگاهداری راین پایین 
کنار بگذارند - به هر کدام اجازه دادم تا ۰ نفر تلفات داشته باشند. و تا آغاز ژوئیه 
به هر کدام مهلت دادم که عملیاتشان را بایان دهد و راهی کور شو ند . هدف کال 
عبارت بود از خطی شامل سه شهر کانیان. که عبارت بودند از نوازیوم. گراویوناریوم. و 
ملوکاووس. و در اصل هنگامی که آن سرزمین زیر فرمانروایی رم بود بنا شده بودند» و 
به موازات راین در ۱۰۰ میلی ماینس در درون کشور قرار دارند. 

به ذکر این نکته اکتفا خواهم کرد که هر دو جنگ به موفقیت کامل انجامید. 
گالبا تا نیمه ماه زوئن ۱۵۰ روستای ® بندی‌شده را سوزاند» هزاران جریب زمینهای 
شهر مزبور را غارت کو در حد ود و م۰ ۳۲ زنداتی مر د و رن از جمله مردان و زنان 
صاحب ان را با حود او ۳ برای حسن رفتار کاتیان‌ها یه عنوان گروئان نکاه دارد . 
۱۳۰۰ نفر را به صورت کشته یا از کار افتاده از دست داد که ۴۰۰ نفر از آنان رمی 
بودند. کا متیوزس وظفة تفت ری بر غود و داخت و با از دست دادن ها ۰ نقر به أن 
نرود بلکه قلمرو آنگری‌واریان‌ها۲ را» که در جنوب کانئوجیان کوچك زین می‌کنند . 
اشغال کر ؛ و از آنحا يك ستون سواره نظام باد یا رأ به برمن پفرستد » بدیرفت» به این 
امید که بیش از انکه کائوجیانها به قکر آن بیفتند که آن عقاب را یه نهانگاه امن‌تری 
شم و کت شهر را تسخیر کند. هم این کارها طبق برنامه انجام شد. سواره نظام 
انتظار داشتم یافت. و او به اندازه‌ای از کار خودش خشنود شده بود که بقیة نیروهایش را 
فرا خواند و از این سر تا آن سر کائوجیان کوجك درست به هيان سرزمین ناخت. و 
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زیارتگاههای چویی هرکول آلمانی را یکی پس از دیگری سوزاند. تا اينکه دیگر 
زیارتگاهی برجای نماند. در نابودسازی محصولات و روستاها به اندازة گالبا به‌طور 
منظم عمل نکرد. اما در راه بازگشت به استاونیان‌ها چنان درسی داد که او را به یاد 
سار با کرو رن ۶ ۰ زندانی آورد . 

نی نات ان عقات رمان یا هی تاراج موفقیت‌امیز شهرهای کانیان توسط 
کالبا به رم رسید. و سنا بلافاصله عنوان امیراتوری را برای من تصویب کرد. که این بار آن 
رأ رد نکردم. چنین تلقی کردم که این عنوان را با شناسایی نهانگاه آن عقاب و با پیشنهاد 
یورش سواره‌نظام از راه دور و با مراقبتی که کرده بودم تا هر دو جنگ غافل گیرانه باشد 
به دست آورده‌ام. تا زمانی که دستور دادم سربازان فرانسوی و ایتالیائی در طی سه روز 
مسلح شوند و حرکت کنند هیچ کس از موضوع آن جنگها باخیر نشد. 

گالا و کابشوتن انها و علضتهای تیروزی »ریات کردن: اک :هلف این 
جنگها چیزی بیش از گوشمالی صرف می‌بود. می‌بایست برایشان آیینهای پیروزی 
برگزار می‌کردم. اما سنا را متقاعد کردم که به یاد بیروزی درخشان کابینیوس او را به نام 
خانواد گی «کائوچیاس» مفتخر کند. ان عقاب را با دسته و راه‌ییمائی باشکوهی به 
پرستشگاه اگوستوس آوردند. و من در آنجا قربانی کردم و از كمك الهی‌اش 
سپاسگزاری کردم: و در چویی برستشگاهی را که عقاب را در آنجا یافته بودند به او 
کن کردم - ان در را اند توت به عنوان هدیه برایم فرستاده بود. خود عقاب را 
نمی توانستم به اگوستوس پیشکش کم. زیرا از مدتها پیش برای آن غرفه‌ای در 
برستشگاه مارس کین‌خواه. در کنار دو عقاب نجات‌یافتۀ دیگر آماده کرده بودند. 
سهس آن عقاب را به آنجا بردم» و در حالی که قلیم آکنده از غرور و افتخار بود. آن را 
پیشکش کردم. 

نها زان دریازة جات ان عقاب شعرهای ترجیع‌بندی ساخته بودند . اما این‌بار. 
به جای آنکه آن را با ترجیع بند اصلی «سه هدیةٌ سرور اگوستوس» بسازند با ترجیع بند 
تازه‌ای که مضمون آن « کلودیوس و عقاب» یود ساخته بودند . این ترجیع بند به هیچ وجه 
نسبت به من جایلوسانه نبود» اما از بعضی از شعرهایش لذت می‌بردم. شرحش از این 
قرار بود که من از جهاتی کاملا احمق هستم و مسخره‌ترین کارها را انجام می‌دهم - 
شوریایم را يا پایم به هم می‌زنم, ریشم را با یك شانه می‌تراشم. و هنگامی که به گرمابه 
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می‌روم روغنی را که به دستم می‌دهند تا با آن خود را مالش دهم می‌آشامم و شرابی را 
که به دستم می‌دهند تا بیاشامم به خود می‌مالم. با این حال دانشم شگفت‌انگیز است. و 
با آن دانش: نام يكايك ستارگان آسمان را می‌دانم و می‌توانم همه شعرهایی را که تا کنون 
سروده‌اند از بر بخوانم. و همه کتابهای همه کتابخانه‌های جهان را خوانده‌ام. و تمر این 
فرزانگی و خرد این بود که تنها من می‌توانستم جای آن عقاب را که سالیان دراز از 
گم‌شدنش می‌گذشت و همه تلاشها برای بازیافتشش بی نتیجه مانده بود به رمیها بگویم. 
بخش نخست آن ترجیم‌بند متضمن شرحی دراماتيك از جلوس من به امپراتوری به 
وسیلة کاردهای کاخ بود؛ و برای اينکه نشان دهم که آن ترجیم در جه مایه‌ای يود سه 
بند آن را نقل خواهم کرد : 

کلودیوس درپس پرده نهان: 

گراتوس آن‌نترده کشیدی رجا 

«سرور ما باش». کت انوس کیت 

«ای همه فرمان تو برماروا.» 


«سرور ما باش». گراتوس گفت. 
کل وش ر 
مانده عقابی که نجاتش دصی 
بهراگوستوس خدای جهان.» 


کلودیوس مرد خرد تشنه شد 
جام مرکب ز دواتش بخورد: 
۳2 1 ۳ ۰ 

هر دو توانم. بگمانم رهاند.» 


در اوائل ماه اوت. بیست روز سس از اینکه سنا عنوان امپراتوری را پرایم تصویب 
کرد» مسالینا برایم فرزندی به‌دنیا اورد . نوزاد دسر بود, و من برای نخستین بار غرور 
پدرانه را احسباس کردم. نسبت به بسرم دروسیلوس. که‌اورا در حدود بیست‌سال بیش به 





۱۸۷ 


خدایگان کلودیوس 


هنگامی که یازده ساله بود از دست داده بودم. به هیچ‌وجه احساس گرم پدرانه‌ای 
نداشتم. و احساس پدرانه‌ام نسیت به انتونیا. با اينکه بچه‌ای خوش‌قلب بود» بسیار 
اندك بود. این امر بدان خاطر بود که ازدواجهايم با اور گولانیلا. مادر دروسیلوس. و بأ 
ال ماک انش تا (که هر دوی آنان را به محض اینکه اوضا ع سیاسی برایم مساعد شد 
طلاق دادم), به من تحمیل شده پودند : نسبت به هیچ يك از آن دو رن علافه‌ای نداشتم. 
در حالی که با شیفتگی عاشق مسالینا بودم؛ و تصور می‌کنم که الههٌ رومی ما لوچینا. که 
بر زایمان نظارت دارد. بندرت به اندازه‌ای که من در دو ماهة آخر ا مسالینا با 
نبایش و قربانی برایش بند گی کردم مورد چایلوسی قرار گرفته باشد. بچه‌ای تندرست و 
خوب بود. و چون تنها پسرم بود. طبق سنت. همذ نامهای من بر او نهاده شد . اما اعلام 
بات کا اورا د وسوی ا کوش و ا ی بے کا کار نان وی ی 
آلمانی‌ها خواهد گذارد. نخستین دروسوس جرمانیکوس که- در بیش از بنجاه سال 
پیش از این - در آن سوی راین ترس می‌آفرید بدرم بود» و تفر بعدی, در بيست و بنج 
سال یعد» برادرم بود؛ و من نیز یك دروسوس جرمانیکوس بودم» و ایا من نبودم که 
آخرین عقاب اسیر را بازگرداندم؟ بدون شك در يك چهارم قرن دیگر» جرمانیکوس 
کوچکم تاریخ را تکار خواهد کرد و جند ده هزار نفر وکر آنان را از دم تيغ خواهد 
گذراند. المانی‌ها مانند بونه‌های خار کنارهٌ يك کشتزارند: بسرعت می‌رویند و باید 
بیوسته ا فود و ا هر ات ود جا دما دای ان لوک ود هس که 
پسرم چند ماهه شد و توانستم بی‌آنکه موجب آزارش شود او را در آغوش بگیرم او را 
با خود به حياط کاخ می بردم و به سربازان نشانش می‌دادم؛ وة انا اور تفت به 
اندازژ من دوست داشتند. به آنان ناد آوری می‌کردم که او از زمان یولیوس بزرگ تاکنون 
تنها سزاری است که سزار ییا امه ات نها E‏ توب | 
گایوس, لوچوس. پستوموس. نیبریوس» کاستور, نرو» دروسوس» و کالیگولا که هر يك 
به نوبت سزار شدند نام سار را با فرزندخواندگی او شا اده ند کس آورده باشد . ام 
در واقع» در اینجا غرورم مرا به اشتباه کشاند. کالیگولا. برخلاف برادراتش نرو و 
دروسوس. دو يا سه سال یس از آنکه بدرش. برادرم جرمائیکوس. به پیت خواند کی 
برگزیده شد (و اگوستوس به واسطة پسرخواندگی به وسیلۀ یولیوس عنوان 
ر یافته بود ) به دنیا دوو بنابراین اوبه راستی به عنوان سزار به دنيا امده 
او ور دی وا که تیپرپوس ( که به واسطه 
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فرزند خوانه گی توسط اگوستوس عنوان سزار یافته بود ) کالیگولا را هنگامی به 
پسرخواند گی خود برگزید که در حدود بيست و سه سال داشت. 

مسالینا. برخلاف میل من. جرمانیکوس کوچك را از پستانهای خود شیر نداد 
بلکه برایش دایه‌ای بیدا كرف سنالا می‌گفت که گرفتارتر از آن است که به پرستاری 
کودك برسد. اما پرستاری کودك تقریباً عدم آبستنی دوباره را تضمین می‌کند» و آبستنی 
در تندرستی و آزادی عمل هر زنی حتی بیش از پرستاری اثر می‌گذارد . بنابراین از بخت 
بد مسالینا بود که دوباره آن‌قدر رود آبستن شد که فاصلة ميان تولد جرمانیکوس و 
دخترمان اکتاویا تنها یازده ماه بود. 

برداشت محصول تابستان آن سال بسیار اندك بود و ذخیرة غله در انبارهای 
دولتی چنان ناچیز بود که من نگران شدم و جيرة آزاد غله را. که شهروندان فقیر آن را 
حق خود تلقی می‌کردند. به میزان روزانه بسیار کمی کاهش دادم. و حتی این مقدار 
راهم با مصادره یا خرید غله از هر منیعی که امکان‌بذیر بود فراهم کردم. قلب تود مردم 
در شکمشان ‌قرار دارد .در اواسط زمستان. بیش از آن که غله از مصر و آفریقا وارد شود 
(که خوشیختانه. برداشت تازه در آنجا بسیار خوب بود). در محله‌های فقیرنشین شهر 
ناآرامی‌های مکرر رخ داد. و سخنان انقلابی بی‌ربط بسیار گفته شد . 
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اکنون مهندسانم گزارشی را که دربارهٌ تبدیل ا به يك بندرگاه زمستانی آیمن از 
اا اه بودم به بایان رسانده بودند. آن گزارش در دید نخست گزارشی تومید کننده 
بود ظاھرا وا ال و و د که زر مار بو اا ارد کت کر 
هرگاه این کار انجام شود برای همیشه باقی خواهد ماند و دیگر هرگز خطر قحطی 
کشید. این کار به نظر من اقدامی بود که یه حیثیت و بزرگی رم می‌ارزید. نخست 
می‌باید قطعه زمینی بسیار بزرگ گودبرداری می‌شد» و پیش از آنکه آب دریا از بندرگاه 
داخلی به داخل آن گود جاری شود. می‌باید در هه کارة‌های ا کود دیوارهای حایل 
موج‌شکن عظیم در ميان دریای ژرف. در هر دو سوی ورودی بندر کاه ساخته می‌شد . و 
جزیره‌ای در میان دو انتهای آنها احداث می‌شد تا هنگامی که باد از باختر می‌وزد و 
شده بود که در این جزیره يك فائوس دریأیی مانند فانوس دریایی مشهور اسکندربه 
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ساخته شود تا در شبها, هرچند تاريك و توفانی باشد. کشتبها را بدون خطر به داخل 
بندرگاه راهنمایی کند , این جزیره و آن موج‌شکنها بندرگاه بیرونی را تشکیل می‌دادند. 
هنکامی که آن مهندسان نفشه‌هایشان را به نزدم آوردند گفتند : «سزار. کاری را که به ما 
گفته بودید انجام داده‌ايم اما البته هزینه‌اش انجام آن را ناممکن می‌کند .» 

تقریبا یا تندی پاسخ دادم: «من از شما يك نقشه و يك براورد خواستم و شما 
شایستگی آن را داشتید که هر دو را آماده کنید, که به خاطر آن بسیار سپاس گزارم؛ اما 
شما را به رایزنی مالی خود نمی‌گمارم و از شما سپاس گزار خواهم بود که هت ن کار 
را به خود ندهید .» 

یکی از آنان گفت: «اما کالیستوس, خزانه‌دار کل شماء می‌گوید --» 

سخنش را قطع کردم و گفتم: «بله, البته, کالیستوس با شما صحیت کرده است. 
او در مورد بولهای دولت بسیار محتاط است. و براستی نیز باید چنین یاشد. اما ممکن 
است در صرفه‌جویی زیاده‌روی شده باشد. این امر اهمیتی بسزا دارد . بعلاوه. اگر آگاه 
شوم که این غله‌فروشان بوده‌اند که شما را متقاعد کرده‌اند که این گزارش نومید کننده را 
آرانه دهید دز شکچ نخواهم شد. هه عله کات رد انان ترونمندتر می شموند . 
انان دعا می‌کنند که هوا بد شود تا از بینوایی فقیران کامیاب شوند .» 

همه با هم صادقانه گفتند: «آه» سزار. آیا می‌توانید باور کنید که ما از غله‌فروشان 
رشوه گرفته باشیم؟» 

ديدم که به هدی زده‌ام. بس اضافه کردم. «سن گفتم محماعد کردن ؛ نه وشو مدادن . 
بی‌جهت خود را متهم نکنید . حال به من گوش کنید. برآنم که این نقشه را به هر بهایی 
که پاشد انجام دهم : این نکته را به خاطر بسپارید. اما من معتقدم این کار به زمان و 
هزینه‌ای جنان زیاد که شما می‌بندارید نیاز ندارد از حالا تا سه روز دیگر شما و من این 
مسئله را کاملا بررسی خواهیم کرد .» 

پا توجه به اشاره‌ای که دبیرم پولیبیوس به من کرد به بایگانی کاخ مراجعه کردم؛ 
و در آنجا طرح مفصلی را که مهندسان یولیوس سزار در حدود نود سال پیش برای 
همین کار آماده کرده بودند یافتم. آن طرح 3 با طرحی که تازه ماده کرده بودند 
مطابقت داشت. اما با خوشوقتی دریافتم که زمان و هزین برآوردی تنها چهار سال و 
۰ سکه زر است. با درنظر گرفتن اند کی افزايش هزینه مصالح و کار امکان 
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داشت که آن را تنها با نیمی از آنچه که مهندسان خودم براورد کرده بودند» و در مدت 
چهار سال به جای ده سال. به انجام رساند. از بعضی جهات آن نقشه کهنه (که به عنوان 
گرانی زیاد رها شده بود) نسیت به نقشه تازه برتری داشت. هر دو نقشه را بدقت 
بررسی کردم» اختلاف‌هایشان را مقایسه کردم؛ سپس شخصا؛ به اتفاق ویتلیوس, که 
دریارة مهندسی بسیار می‌دانست. از أستیا بازدید کردم» تا مطمثن شوم که در موقعیت 
محل پیشنهادی احداث بندرگاه. از زمان یولیوس سزار تاکنون؛ تغییرهای مهمی بدید 
نیامده باشد . هنگامی که جلسه رسیدگی تشکیل شد چنان با اطلاعات لازم مجهز شده 
بودم که مهندسان دریافتند فرب دادئم غیرممکن است که مثلا میزان خاکی را که ۱۰۰ 
تفر می‌توانستند در عرض یك روز از يك نقطه به نقطة دیگر حمل کنند کمتر به حساب 
آورند. یا یگویند که گودبرداری ستلزم چند هزار پای مربع شنک برع صخره‌های 
موجود خواهد بود. اکنون من یز نقریباً از این کار به اندازة آنان آگاهی داشتم. به آنان 
نگفتم که اطلاعات خود را چگونه به دست آورده‌ام: گذاشتم چنین وانمود شود که 
مهندسی را در طی مطالعات تاریخی خود آموخته‌ام. و دو نوبت دیدار از استيا برای 
آشنایی با کل مسئله و نتیجه‌گیربهای شخصی‌ام کافی بوده است. با بهره‌مندی از تأثیر 
فراوانی که بدین‌گونه بر آنها گذارده بودم گفتم که به محض آغاز کار !گر كوچك‌ترین 
تلاشی برای کد کردن آن شود یا خر گر نة عدم اشتیاقی دیده شود. همة آنان را به جهان 
زبرین خواهم فرستاد تا برای کارن" اسکلۀ تازه‌ای در کنار رود استیکس بنا کنند. هر چه 
کارگر بخواهند» تا ۲۰,۰۰۰ نفر. و ۱۰۰۰ سرکارگر نظامی, با مصالح لازم. ابزار» و 
وسائط ترابری در اختیار خواهند داشت؛ اما باید کار را آغاز کنند. 

سپس کالیستوس را فرا خواندم و به او گفتم که چه تصمیمی گرفته‌ام. وقتی که 
دستهایش را بلند کرد و چشمانش را با حالتی نومیدانه بالا برد به او گفتم که دست از 
نقش بازی کردن بردارد . 

او با لحنی که همچون بع‌یم گوسفند بود گفت: «اما, سزار. پولش باید از کجا 
پرسد ٩‏ 

یاسخ دادم : «از غله‌فروشان. ای نادان. نامهای اعضای اصلی صنف غله‌فروشان را 
به من بده تا کاری کنم که هر چه نیاز داشته باشیم بگیریم. » 


Charon (1‏ : اسطوره یونانی, سم آربوس. مأسور گذراندن روان‌های مرد گان به آن سوی رود اسک ک :: 
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در عرض یك ساعت شش نفر از ثروتمندترین غله‌فروشان را به حضورم آوردند. 
اتان را ترساندم. 

«مهندسانم هرارش داده‌اند که شما اقایان به انها رشوه داده‌اید تا در مورد طرح 
استيا گزارشی نامساعد تقدیم دارند. من این موضوع را بسیار جدی می‌گیرم. این کار 
در حد توطئه علیه جان‌های هم‌میهنانتان است. شما سزاوار افکندن در برابر حیوانات 
وحشی هستید .» 

با اشك و سوگند این اتهام را اتکار کردند و استدعا کردند تا بگویم که چگونه 
می‌توانند وفاداری خود را ثایت کنند. 

کار ساده‌ای بود: وامی بیدرنگ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سک زر برای طرح استيا 
خواستم. که به محض انکه اوضا ع مالی بهبود یقت یازیس دهم. 

وانمود کردند که جمع داراییهای آنان به نیمی از آن مبلغ نیز نمی‌رسد . من بهتر 
می‌دانستم. به آنان يك ماه مهلت دادم تا این پول را فراهم آورند و هشدار دادم که اگر این 
کار را نکنند همگی به دریای سیاه تبعید خواهند شد. یا از آن هم دورتر. گفتم: «و په یاد 
داشته باشید. که وقتی این بندر ساخته شد بندر من خواهد بود - اگر بخواهید از آن 
استفاده کنید برای اجازه باید تزد من بیایید. به شما اندرز می‌دهم که» که آن روی مرا 
بالا نیاورید .» 

آن پول در عرض پنج روز پرداخت شد. و کار در استیا با برپا کردن اقامتگاهی 
برای کارگران و تعیین حدود وظایف بیدرنگ آغاز شد . باید اعتراف کنم که در این‌گوند 
موقعیتها بادشاه بودن بسیار لدت بخش است: زیرا به این ترنیب می توان با یك کلمه 
مخالفتهای احمقانه را فرو نشاند و کارهای مهم را به انجام رساند . اما می‌بایست بیوسته 
خطر اعمال امتیازهای ویژۀ شاهانهام را به گونه‌ای که منجر به تأخیر در بازگشت نهایی 
مهار شود یه خود باد اور می‌کردم. نهایت کوشش خود را به کار بردم تا آزادی 
بیان و خشنودی عمومی را تشویق و از تبدیل هوسهای شخصی خود به قوانین 
دا خیش ارو ترش کے ان کان شا شک ور شنت این زود کج 
نظر می‌رسید آزادی بیان. خشنودی عمومی. و ارمان‌گرایی جمهوریخواهانه خود زیر 
پوشش هوسهای ص خودم قرار می‌گیرد. و گرچه نخست. به خاطر پرهیز از ظاهر 
متکبرانۂ سلطنتی. تاکید داشتم که در دسترس همگان باشم, و با همه اتباع خود به 
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شیوه‌ای دوستانه و خودمانی گفتگو کنم. اما بزودی ناچار شدم رفتاری متفاوت در پیش 
بگیرم. این کار چندان بدین دلیل نبود که وقت کافی نداشتم که با گفتگوهای دوستانة 
مداوم با هر کسی که برای دیدار به کاخ می‌آمد بگذرانم: بلکه بیشتر بدین خاطر بود 
که هم‌میهنانم. به استثنای شماری اندك. از حسن‌نیت من نسبت به خود سوءاستفاده 
می‌کردند . بدین ترتیب که یا رفتار خودمانی را با تکبری بطعنه مودبانه پاسخ می داد ند . 
گویی می‌خواستند بگویند. «نمی‌توانی ما را برای جلب وفاداری یفریبی » یا با 
ریزخنده‌ای بی‌شرمانه. چنان که پخواهند بگویند» «چرا مثل یك امپراتور وافعی رفتار 
نمی‌کنی؟» و یا با شیوة رفیقانه کاڈ دروغین» ونو واه کرد واک وشا ند 
اعلیحضرت این است که ملایم و ترم باشند» و از ما انتظار دارند که مطابق خلق و خوی 
ایشان ملایم و نرم باشم. بسیار خوب با مهربانی این کار را خواهیم کرد! اما اگر 
خوشایند شما این است که اخم کنید . بیدرنگ چهره در هم خواهیم کشید .» 

روزی ویتلیوس در گفتگو دربارة آن ندر به من گفت: (رهر گ يك جمهوری 
نمی‌تواند کارهای بسیار عظیم را مانند حکومت بادشاهی به انجام نتا بزرگترین 
ساختمانهای جهان همگی کار شاهان و شاه بانوان هستند . دیوارها و باغهای معلق بایل. 
آرامگاه مائوزلوس در هالیکارناسوس" . اهرام. شما تاکون به مصر نرفته‌اید» این‌طور 
نیست؟ من به هنگامی که سریازی جوان بودم به آنجا اعزام شدم و. به خدایان سوگند. 
چه هرمهایی! احساس شگفتی شدیدی را که با دیدن آنها به هر کسی مستولی می‌شود 
نمی‌توان با کلمات بیان کرد. انسان نخست به هنگام کودکی در میهنش دربارة آنها 
می‌شنود. و می‌پرسد: "این هرمها چیستند؟" و پاسخ این است. "ارامگاههای عظیم 
۳ در مصر. با شکلی سه‌گوشه. بی‌آنکه روی انها هی‌گونه تزیینی باشد : فقط روی 
آن اندود سفید شده است" این پاسخ دارم تعالت: نا رانک نده: تستت دهن دم 
عظیم" را عظیم‌تر از ساختمانی بسیار بررگ که احتمالا با آن آشنایی دارد نمی‌پندارد - 
مثلا پرستشگاه اگوستوس در آن بالا یا معید یولیان. اما وفتی به مصر می رود ابتدا. آنها 
را از مسافت دور در آن سوی دشت به صورت برجستگی‌های سقید کوچکی همچون 
تعدادی چادر می‌بیند و می‌گوید: عجب, مطمیناً ا جیزی نیست که این همه سر و صدا 
برایش راه بیندازند!" اما. وقتی چند ساعت بعد در پای آنها می‌ایستد و به آن می‌نگرد. 


۱) یکی از عجایب هفت‌کانه دوران باستان. ارامگاء 5 اه‌ول 34۵ یادشاه کاریا در آ سیای صغیر» در شهر بد روم گلونی. - م. 
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شگفتا! سزار» به شما یگویم. آنها به حدی باورنکردنی و تاممکن عظیم هستند. فکر 
اینکه آنها با دست انسان ساخته شده باشند انسان را جسما بیقرار می‌کند. نخستین 
دیدار انسان از کوههای آلپ در مقایسه با آن هیچ نیست. چه سفید چه نرم» و بسیار 
جاودانه. جه یادیود مهیبی از ارزوی بشری- -۰» 

سخنش زا قطع کردم و گفتم: رو حماقت و جباریت و بیرحمی. بادشاه خئویس. 
که هرم بزرگ را ات کون رو ترا نانوی کرد ون ارات با ویو 
شد و آن را به حال احتضار برجای گذارد؛ و همه این کارها برای این بود که خودبینی 
پوچ خودش را ارضا کند و شاید خدایان را با نیروی ایر انسانیش تحت تأثیر قرار دهد. 
و این هرمها عملا به چه دردی می خورند ؟ آیا مقصود این بود که به عنوان يك آرامگاه 
کالبد خئویس را برای ابد در خود جای دهد ؟ در حالی که خواندهام که این گور بیهوده از 
مدتها بیش خالی شده است. شاهان تاراجگر شبان راز ورود به آن را یافتد. آنچه را که 
در اتاق درونی آن بود. ربودند و با مومیایی خثوبس مغرور آتش‌بازی بزرگی بربا 
کردند .» 

ویتلیوس لبخند زد و گفت: «شما هرم بزرگ را ندیده‌اید وگرنه چنین سخنی 
نمی‌گفتید. بهی‌بودنش آن را بسیار شکوهمندتر می‌کند. و در مورد اينکه به چه دردی 
می‌خورد» چراء فایده‌ای بسیار مهم دارد. راس آن؛ په هنگامی که طغیانهای سالائۀ نیل 
فرو می نشیند و روستاییان مصری باید دوباره کشتزارهای خود را در آن دریای گل بارور 
نشانه‌گذاری کنند » به عنوان شاخص جهت یابی به کار می رود .» 

گفتم: «يك ستون بلند نیز همین‌کار ر می‌کرد . و دو ستون بلند . هر کدام در يك 
کنارة نیل از آن هم بهتر بود: و هزینه‌اش نیز ناچیز بود. خئوبس دیوانه بود. همچون 
کالیگولا؛ گرجه ظاهرا دیوانگیاش ا زکالیگولاخفیف‌تر بود. کالیگولا همیشه کارهایش 
را به‌طور نامنظم انجام می‌داد. شهر بزرگی که کالیگولا درنظر داشت بسازد. تا بر 
گذرگاه بزرگ سن‌برنار بر فراز کوههای آلب چیره شود حتی اگر آن‌قدر زنده می‌ماند 
تا ذوالقرنین شود » هرگز به پایان کار چندان نزديك نمی‌شد .» 

ویتلیوس تأیید کرد و گفت: «او يك زاغچه بود. بیشترین حدی که به برپا كردن 
يك هرم نزديك شد هنگامی بود که آن کشتی بزرگ بی‌قواره را ساخت و آن ستون 
آبلیسك بزرگ سرخ رنگ را از اسکندریه دزدید . او یك زاغچه و يك میمون بود .» 





۱۹۹ 


فصل ۱۱ 


«بلی گویا به یاد می‌آورم که تو زمانی آن زاغچه- میمون را به عنوان يك خدا 
ستایش می‌کردی.» 

«و من با سپاسگزاری به یاد می‌آورم که در این مورد اندرزدهنده و الگو شما 
بودید .»4 

گفتم» «خداوند هر دوی ما را ببخشاید.» ما در بیرون پرستشگاه یو کاپیتولین 
ایستاده بودیم و گنتگو می‌کردیم. و تازه آیین تطهیر را به جای آورده بودیم» زیرا اخیراً 
پرنده‌ای بدشگون روی بام آن ظاهر شده بود. (آن پرنده نوعی جغد بود که ما آن را 
«آتش‌افروز» می نامیم زیرا آنها بر هر خانه‌ای لانه کنند در نابودی آن با آتش خیر 
می‌دهند .) با اک خود په آن سوی دره اشاره کردم و گفتم: «آن را می‌بینی؟ آن 
بخشی از بزرگترین یادبودی است که تاکنون ساخته شده است. و گرچه سلاطینی چون 
اگوستوس و تیبریوس بر آن آفزوده‌اند و آن را مرتبً مرمت کرده‌اند» اما نخست به دست 
مردمانی آزاد ساخته شد. و گذشته از آنکه ثابت کرده است که به بشریت خدمتی 
بینهایت بیشتر عرضه داشته است. تردیدی ندارم که تا هنگامی که آن هرمها برجای 
باشند ان نیز برجای خواهد ماند.» 

«متوجه مقصودتان نیستم. ظاهراٌ به کاخ اشاره می‌کنید.» 

با لحنی جدی گفتم: «به جاده آییان اشاره می‌کنم. ساخت آن در زمان کلانتر 
بازرس آپیوس کلودیوس کور نیای بزرگم. آغاز شد. این جاد رمی بزرگترین یادبودی 
است که تاکنون به وسیلة مردمی شریف و ایثارگر ازادانه ساخته شده است. این جاده از 
کوه. مرداب و رود هی گذ زد : بهن» راست. و استوار بنا شده است. شهرها رأ به شهرها و 
ار وا مت ده مها ف ار د دارو و خا وان دی فان 
قدرشناس است. در حالی که هرم بزرگ» با چند صدیابلندی‌و بهنا. با هيبت خود 
تماشاگران را به سکوت وامی‌دارد - کرچه تنها آرامگاه به تاراج‌رفت کالیدی فرومایه و 
یادیودی از ستم و بیچارگی است. به‌طوری که بدون شك با تماشای آن به نظر می رسد 
که انسان هنوز هم زوزة تازیانههای مباشران و شیونها و نالههای کارگران بینوا را که 
می‌کوشیدند قطعه سنگی عظیم را در جای خود بگذارند می‌شنود - -» اما در ضمن 
ری او سا ا هشن تیش آغار ا ا باه باه رگم 
احساس حماقت سخم را قطع کردم واکنون باید ویتلیوس به کمکم می‌آمد . اودستهایش 
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را ملد کرد حشمهایش را بست. و با دکلمه گفت: : «سرورانم» واژه‌ها از یادم می‌روند . 
احتمالا هیچ سخنی نمی‌تواند بیانگر ژرفای احساساتم در اي ین باره باشد .» با این سخن 
هر دو به صدای بلند خندیدیم. ویتلیوس یکی از اندك دوستانی بود که بدرستی یا من 
رفتاری خودمانی داشت. هرگز ندانستم که این رفتار واقعی بود یا ساختگی؛ اما اگر هم 
ساختکی بود. چنان بخوبی مانند واقعیت تقلید می‌کرد که من آن را به همان وضع 
ظاهری می‌پذیرفتم. اگر او پیشتر در ستایش کالیگولا چنان خوب عمل نکرده بود؛ و 
اگر به خاطر موضوع کفش دمپایی مسالینا که قضیه‌اش را برایتان خواهم گفت نبود» 
شاید هرگز آن پرسش برایم مطرح نمی‌شد . 

روزی. در فصل تابستان. ویتلیوس به همراه مسالینا و من از بلمهای کاخ بالا 
می‌رفتم. که مسالینا گفت: «لطفا. يك لحظه صبر کنید: دمیایی‌ام را گم کرده‌ام.» 
ووی با کات بار کت و انا ایض یاقت. و آن را با ی ی مان ان دای 
مسالینا فریفتة آن حرکت شد و با لبخند گفت: : «کلودیوس, آیا اگر من این دمپایی 
جواهرنشان را به این سریاز دلیر. دوست عزیزمان ویتلیوس. هدیه کنم. ایا حسادت 
نخواهی کرد؟ او براستی بسیار برازنده و بسیار مهربان و یاور است.» 

راما . عزیزم» ایا به آن دمیایی نیاز نداری؟» 

ررنه, در چنین روزی بابرهنه راه رفتن خنك‌تر است. و من دهها جفت دمپایی 
E‏ 

بنابراین ویتلیوس آن دمپایی را گرفت و بوسید و آن را در چين جيب ردايش 
گذاشت. و همواره در همانجا نگاه می‌داشت؛ و هنگامی که, در گفتگوهای احساساتی 
خصوصی با من. درباره زیبایی. عقل. و بخشندگی مسالینا. و دربارة خوشیختی 
فوق‌العادة من که شوهر او بودم. بحت می‌کرد آن را درمی‌آورد تا بار دیگر ببوسد. 
شنیدن اینکه از مسالینا ستایش شود همواره احساسی بشدت گرمابخش در قلیم 
پر اکت و گاهی حتی اشك به دیذگانم می‌آورد . اينکه او می‌توانست به بیرمردی 
لنگ. فضل‌فروش و الکن همچون من. بدان حد. که به راستی آن سوگند می‌خورد. 
علاقه داشته باشد پیوسته مايه شگفتیام بود؛ با این حال» جنین استدلال می‌کردم که 
هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که او به دلایل حسابگرانه و با چشم‌داشت با من ازدواج 
کرده باشد . در آن زمان من ورشکسته بودم. .و در مورد آینکه ور اما تون شرم میا 
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چنین چیزی هرگز نمی توانست به فکرش خطور کرده باشد. 

احداث بندرگاه استیا به هيچ وجه تنها کار بزرگ دولتی‌ام توا ان فی که 
سییلی شاه کومه به هنگامی که ده سال پیش از امپراتورشدنم با لیاس مبدل به 
دیدارش رفتم. بارامی برایم خواند و تک کرد که من «به رم آب و نان زمستان 
خواهم داد,» نان زمستان اشاره به أستیا بود. اما مقصود از آب دو آب‌گذر بزرگی بود که 
ساختم. پیشگویی امر بسیار غریبی است. شاید. به هنگامی که انسان پسری جوان است 
برأ یش امری پیشگویی شود و انشائ در آن هنگام توجه بسیار به آن مبذول می‌دارد. اما 
سپس مهی آن را فراً مو کر : انسان آن را بکلی فراموش می‌کند تا اینکه ناگهان آن مه 
پراکنده می‌شود و آن پیشگویی انجام می‌پذیرد. من نیز تنها هنگامی شعرهای سیبلی را 
به باد آوردم که آب‌گذرهايم را تکمیل و وقف‌کرده. و بندرگاه را نیز تکمیل کرده بودم. با 
این حال گمان می‌کنم که آن را همه وقت در یس فکر خود داشته‌ام جنأن که گوبی 
همچون نجوایی خدایی بود که این طرحهای بزرگ را اجرا کنم. 

آب‌گذرهايم شار لازم بودند: متأبع موجود آب: با اینکه از منایع هر شهر 
دیگری در جهان بزرگتر بود. به هیچ‌وجه تکافوی نیازهای شهر را نمی‌کرد. ما رمیها 
آب کوارا و تازه را دوست داریم. رم شهر گرمابه‌ها و استخرهای ماهی و فواره‌ها است. 
حقیقت این است که با وجود هفت آب‌گذر که در خدمت رم بود» ثروتمندان ترتیبی داده 
بودند که» با دریافت اجازة ارتباط‌دادن مخزنهای اب خصوصی با مخزنهای اصلی. 
بیشتر أب عمومی را برای استفاده خود بیرند - کرمابه‌های خزینه‌دارشان می‌باید هلر 
روز آب تازه داشته باشد. و باغهای بزرگشان باید آبیاری شود - به طوری که بسیاری از 
شهروندان فقیر در تابستانها کارشان به لشامیدن و بخت و یز با ات ر ف کت که 
بسیار ناسالم بود. ککچیوس نروا - آن پیرمرد با فضیلت» که عمویم تیبریوس به عنوان 
جنب نيك خود با او آمیزش می‌کرد. و همان‌که سرانجام خودکشی کرد - این نرواء در 
آن هنگام که تییریوس او را بازرس خود در اب‌گذرها کرده بود. به وی اندرز داد که با 
ساختن منبع آبی برای «شهر» که درخور عظمت ان باشد بلندهمتی خود را نشان دهد ؛ 
و به أو باد آور شد که نیای ورک آبیوس کلودیوس کور با آوردن آب آبیان. از فاصلهً 
هشت میلی. به وسیلهٌ نخستین آب‌گذر به شهر رم برای خود شهرتی آبدی به دست 
اورک یرون نهد کرد که په اندرز نروا عمل کد اما آن طر ح را رت زان 
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دوا ویار تساه که ی اتود ایی ان وا مرف روا فیراعت ابا 
احساس بشیمانی کرد و مهندسانش را به پیرون شهر فرستاد, تا برابر فواعدی که 
توسط ویتروویرس۱ تامدار رضم شده بود» جشمه‌سارهایی مناسب بیابند . از این‌گونه 
چشمه‌ها باید در سراسر سال آب فراوان بجوشد. و پاك و شیرین باشد. و موجب 
جرم‌گرفتگی لوله‌ها نشود. و باید در چنان ارتفاعی قرار داشته باشند که. ضمن آنکه 
باید بتوان به کانالهای آب‌گذر شیب متاسبی برای جریان آب داد . آب در ارتفا ع کافی به 
مخزن بایانی بریزد به طوری که بتوان آن راء با لوله, به مرتفع ترین خانه‌های رم رساند . 
مهندسان برای دستیایی به آبی که پاسخ گوی خواسته‌هایشان باشد ناجار بودند تا 
مسافات دور طبیعت را بررسی کنند ء سرانجام آن را در تیه‌های جنوب شرقی «شهر» 
یافتند. دو چشمه با آب فراوان و عالی به نامهای چشمۂ آبی و چشمهة برده در نزدیکی 
سی و اتکی شنک ورین جادة سویلاجنتیا " یافتند : آنها را می‌شد با هم در يك 
آب‌گذر جاری کرد. سپس جویبار نوآنیو۳ بود که در نزدیکی چهل و دومین سنگ 
فرسنگ همان جاده. اما در آن سوی جاده قرار داشت: آن آب را می‌بایست با آپ‌گذری 
دیگر منتقل می‌کردند و جویبار دیگری به نام هرکولانیان"» در سمت مقابل چشمة آبی. 
به آن می‌بیوست. مهتدسان گرارش دادند که آبهای این منابم واجد همه شرایط هست و 
نیازهای ضروری را برآورده خواهد کرد و این‌ها نزديك ترین چشمه به شهر رم هستند . 
تیبریوس دستور داد نقشه‌های دو آب‌گذر را کشیدند و خواستار براورد هزینه شد؛ اما 
RSE‏ که از بس هزینه‌های آن کار برنمی‌آید. و کمی پس از آن مرد . 
کالیگولا. بلافاصله بس از جلوس خود. برای ایتکه نشان دهد که از روحيۀ 
اجتماعی و سخاوتی بیش از تیبریوس برخوردار است. کار روی نقشه‌های تیبریوس راء 
که بسیار مفصل و خوب بودند. آغاز کرد. کار را بخوبی آغاز کرد. اما هنگامی که 
خرانه‌اش تهی شد نتوانست آن را ادامه دهد و کارگرانش را از بخشهای مشکل تر 
(بلهای بزرگ قوسی رومی و پلهایی با ردیف طبقات قوس روی قوس که باید آب را از 
روی دره‌ها و زمینهای بست می‌گذراندند) فراخواند. و آنان را در سطح‌های آسانتر که 
کانال دامنه‌های تپه‌ها را دور می‌زد يأ ۱ از دشت U‏ نھ کان کاش 
کالیگولا هنوز هم می توانست به خود ببالد که از لحاظ مسافت به‌سرعت پیشرفت می‌کند . 
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و هزينة آن نیز اندك بود. برخی از پلهای قوسی که بدین ترتیب کالیگولا از انجام آنها 
شانه خالی کرد طبق نقشه می‌بایست بیش از ۱۰۰ با دی اتک 
آب‌گذر» که بعدها اب کلودیان نامیده شد. قرار بود بیش از جهل و شش میل درازا 
داشته باشد که ده میل ان می‌بایست از روی بلهای قوسی شی کش . دومی. که توا 
نامیده شد . قرار بود 3 بنجاه و نه میل درازا داشته باشد که در حدود پانزده ميل أن 
می‌بایست از روی بلهای قوسی می‌گذشت ت. هنگا می که کالیگولا با مردم درگیر شد. آن 
زمان که آنان در آمفی تأتر ناارامی بوجوب آوردند و با جنگ او را به بیرون «شهر» 
فراری دادند. او درگیری‌اش را بهانه کرد و همه کارهای آب‌گذرها را رها کرد. کارگران 
را فراخواند و آنان را یه کارهای دیگر گماشت. مانند ساختمان برستش گاهش و صاف 
کردن زمینهای آنتیوم (زاد گاهش) که می خواست باد یتخت تاژه‌ای در ابا بسازد. 

بدین ترتیب ادامه دادن این کار. از جایی که کالیگولا آن را رها کرده بود. به 
عهدهٌ من افتاد. و به نظر من این کار بر همه چیز اولویت داشت به شرط انکه تمرکز کار 
بر روی قطعه‌های مشکل تر باشد. اگر در شگفت هستید که جرا آپ‌گذر نوانیو. با 
اینکه جویبار هرکولانیان در نزدیکی سرچشمه آب کلودیان به آن می یو ندد ۰ به جای 
آنکه در مسیر همان بلهای فوسی جریان یابد. باید مسیر قوسی بزرگی را بپیماید. یاسخ 
این است که نوآنیو از ارتقا ع بسیار بالاتری آغاز می‌شد و اگر بلافاصله به سوی اب 
کلودیان پایین می‌آمد جریان آب در آن بسیار شدید می‌شد . ویتروویوس توصیه می‌کند 
که آب‌گذر شیبی برابر نیما در هر ۱۰۰ گز" داشته باشد و بلندی نوأنیو اجازه نمی داد 
که آن آب‌گذر. جمی در قوسهای ردیف بالا. به آب کلودیان بپیوندد. مگر کاملا در 
نزدیکی «شهر». که سیزده میل دیگر را پشت‌سر می‌گذاشت. برای اينکه آب پاکیزه 
بماند سرپوش روی کانالها قرار می‌گرفت که در فواصل معیین دارای سوراخهای هواکش 
بود تا از ترکیدن آن جلوگیری کند. همچنین مخزنهای بزرگی در مسیر قرار داشت که 
آب از میان انها می‌گذشت و رسوبهای خود را برجای می‌گذاشت. این مخزنها همچنین 
برای آبیاری نیز سودمند بودند. و با توجه به اينکه به زمیندارهای مجاور این آمکان را 
می داد که زمینهایی را ری کشت او که در غیر این صورت بی مصرف می بودند 
هزینه خود را به خوبی جبران می کردند . 


۱) په معیارهای آمروزی‌چنین شیبی تفریبا معادل ۱۵ سانتیمتر در ٩۰‏ متر یا په عبارت دیگر در حد ود ۱/۳۷ درصد است. - م. 
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تکمیل این کار نه سال به درازا کشید, اما مانعی در بیشرفت کار وجود نداشت؛ 
وهنگامی که به انجام رسید در میان عجایب و شگفتیهای مهم رم فرار داشت. این دو آب 
از دروأزة پره‌نستین" وارد رم می‌شدند. نوآنیو از رو و کلودیان از زیر» و در انجا يك 
روح طاق قوسی رومی عظیم باید ساخته می‌شد تا از فراز دو جاده اصلی بگذرد. بایانه 
این آب‌گذرها برج بزرگی بود که از آنجا آب به نود و دو برج کوچکتر توزیع می‌شد. 
بیش از ان در رم در حدود ۱۶۰ عدد از این برجهای كوجك اب وجود داشت. امأ دو 
آب‌گذر من عرضۀ موجود آب را دو برابر کردند . بازرس آب‌گذرهایم اکنون ميزان انتقال 
آب را به رم معادل نهری به بهتای سی با و عمق شش با. با جریانی به سرعت بیست 
بل در ساعت مناه کو ا کارشاسان و مرد م عادی ابید می کد که کیفیت 
آبی که من آورده‌ام از همه آب‌گذرهای دیگر» مگر آبی که توسط أپ‌گذر مارسیان آورده 
می‌شد . بهتر است. و اب مارسیان مهمترین آب‌گذر موجود بود که جوایگوی پنجاه و 
جهار عدد از آن برجها بود و تقرییا ار ۱۷۰ سال بیش وجود داشته است. 

در مورد دزدی اب توسط اشخاصی غیر مسئول بسیار ۳-۹ بودم. دزدی 
اصلی در روزگار دیرین و پیش از آنکه آگریپا عهده‌دار مرمت اساسی کل شیک آبرسانی 
شود - خود او دو آب‌گذر تازه ساخت که یکی از آنها در بخش کتارةٌ جپ تیبر عمدتا 
زیرزمینی است- بدین ترتیب بود که در أب‌گذر اصلی دا سوراخهایی حفر 
می‌کردند » یا به میر آبهای متصدی آب‌گذرها رشوه می‌دادند تا این کار را انجام دهند » و 
کاری کنند که خرایی آن تصادفی به نظر برسد : زیرا قانونی بود که به مردم حق می داد 
از آپهایی که اتقاقاً نشت می‌کردند استفاده کنند. این کار بتازگی دوباره آغاز شده بود. 
من گروه کارگران آب‌گذرها را سازمان دادم و دستور دادم که همه جاهایی را که آب نشت 
می‌کرد بیدرنگ مرمت کنند. اما دزدی به نوع دیگری نیز رواج داشت. لوله‌هایی بود که 
آب را از آب‌گذرهای اصلی به برجهای خصوصی ساخته شده توسط مشترکان عمومی از 
خانواده‌ها یا خاندانهای ثروتمند منتقل می‌کرد . این لوله‌ها از سرب ساخته شده بودند و 
قطر آنها طبق مقررات بود به‌طوزی کن ار ظرفیت ران اب در خن ایطی. که آن لرله 
در وضعیت افقی متعارف قرار داشت نمی‌شد با آن از آب‌گذر اصلی آب برداشت کرد؛ 
اما یا افزودن به قطر لوله با چپاندن سمبه‌ای به درون آن. با توجه به اینکه سرب فلز بسیار 
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نرمی است. و بعلاوه با شیب‌دادن آن از حالت افقی, آب با جریان بسیار شدیدتری به 
دست می‌آمد. گاهی خانواده‌های گستاختر یا زورمندتر لوله‌های خودشان را جایگزین 
آنها می‌کردند. بر آن شدم که به این وضع پایان دهم. دستور دادم آن لوله‌ها را از برنز 
توق و رسا بر آنها ایک تن و خان به آب‌کتر اض سل کد کوک وان 
بدون شکستن آنها را کج کرد و به بازرسانم دستور دادم که مرتباً از برجهای آب بازدید 
کنند تا مطمغن شوند که جیزی دستکاری نشده باشد. 

در اینجا باید به آخرین عملیات از سه افدام بزرگ مهندسی خود اشاره کنم, و آن 
زهکشی دریاجه فوحینه! است. این دریاجه که در حدود شصت میلی جنوب رم دریای 
تیه‌های آلبان؟ قرار دارد و دور آن را مردابهایی فراگرفته‌اند» در حدود بیست میل درازا 
و ده میل بهنا دارد. گرچه ژرفای آن ژیاد ئیست. طرح زه‌کشی این دریاچه از مدتها پیش 
مور پخ تیاده ات سا کان .۱ بخش از کشور که مارسیانها نامیده می‌شوند» 
زمانی - در این باره به اگوستوس عریضه‌ای دادند» اما او» پس از بررسی لازم» به دلیل 
اینکه این کار بسیار پر مشقت است و نتایج احتمالی‌اش نمی تواند آن را توجیه کند. 
تقاضایشان را نپدیرفت. اکنون مسئله دوباره مطرح شد و گروهی از زمینداران ثروتمند 
نزد من آمدند و داوطلب شدند که دوسوم هرینۀ این زهکشی را بیردازند, به شرط آنکه 
من اجرای آن را عهده‌دار شوم. انان در عوض خواستار واگذاری زمینهایی بودند که پس 
از خشك شدن این مردابها و خود دریاجه به دست می‌آمد . بیشنهادشان را نیدیرفتم» زیر 
به فکرم چنین خطور کرد که اگر آنان خواهان پرداخت چنان مبلفی برای زمینهای 
اا هتم ساسا اش ها بان ی ی تاره فتاه مانهب نظر 
می‌رسید . تنها کافی بود از میان نیه‌ای در انتهای جنوب غربی آن دریاچه کانالی به 
زارائ بے متا جور شود ا اب آن یه وود خا دة لرن کد دو ان سی ان ته جران 
داشت سرازیر شود. پر آن شدم که بیدرنگ دست یکار شوم. 

ان کار در تین سال مسلط آغاز شذء اا بزودق آشکاراشد که ا کرسرس 
حق داشت که به این کار اقدام نکرد. زحمت و هرینة حفاری در میان ان تپه بینهایت 
بین از آنی بود که مهندسانم بر اورد کرده ی انان ی نها عظیم سنگ يك 
بارچه برخورد کردند که می‌بایست تکه تکه شکسته می‌شد . و نخالةٌ آن را در کنار کانال 
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نخلیه می‌کردند؛ و پا چشمه‌هایی که بیوسته در داخل تیه می جوشید ند و کار را به 
زحمت می‌انداختند مسئله داشتیم. برای به انجام رساندن آن بزودی ناچار شدم ۳۰۰۰۰ 
نفر ۴ بیوسته در ازجا به کار وادارم- اما شک ا نهدیرفتم : من از سرهم بندی کار 
بیزارم. آن کانال تنها يك روز پس از سیزده سال رنج بایان یافت. بزودی دستور خواهم 
داد که دریچه‌های تخلیة اب دریاچه را باز کنند. 
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روزی» درست بیش از آنکه هيرود رم را ترك کند. با اشاره به اينکه برای رم تا چه 
اندازه مهم است که من خود را جسما سرحال نگاه دارم. بوصیه کرد که بابد در عورد 
سلامت خود به يك بزشك یونانی واقعاً خوب مراجعه کنم. کف که ارا ورا 
ساعت‌ها کار. آنار خستگی شدید در من دیده می‌شود. و اگر از زمان کار خود نکاهم یا 
خود را در شرایطی قرار ندهم که بتوانم فشار کار را بهتر تحمل کنم نمی توانم امیدوار 
باشم که بیش ار این زنده یمانم. آزرده شدم و گفتم که به هنگام جوانی: پا اینکه به 
پزشکان یونانی بسیار مراجعه کردم. هیچ کدامشان قادر به درمانم نبودند؛ و به او 
اطمینان دادم که نه تنها اکنون بسیار دیر است تا با ناخوشيهايم کاری بتوان کرد بلکه با 
این ناخوشیها به عنوان بخشی از وجود خود خو گرفته‌ام, و پرشکان بونانی به هر حال 
به کارم نمی‌آیند . 

هیرود خندید و گفت: «این نخستین باری است که می‌شنوم با کاتوی پیر 
موأفقی. آن بادداشتی در باب پزشکی را که یرای پسرش نوشته است به یاد دار . که او را 
از اینکه به پزشکی یوتانی مراجعه کند اکیدا منع می‌کرد. در عوض نیایش. عقل سلیم. 


خدایگان کلود پوس 


و برگ کلم تجویز می‌کرد و می‌گفت این چیزها برای همه ناخوشیهای عادی خوب 
هستند. خوب. اگر نیایش کافی باشد امروزه در رم برای سلامت شما به اندازه کافی 
نیایش می‌شود که بتواند شما را به يك ورزشکار کامل تبدیل کند . و عقل سلیم که جزو 
حقوق ذاتی هر رمی است. پس شاید برگ کلم را فراموش کرده باشید » سزار؟» 

روی نیمکت آز غیظ به خود می بیجیدم. و «بسیار خوب. کدام يزشك را 
توصیه می‌کنید؟ برای رضایت شما فقط یکی را می بینم» نه بیشتر. لارگوس چطور 
تیگ او کون ا اس ا او س 

«اگر ۱۳۹ درمانی برای ناخوشیهای شما می‌دانست. خیلی زودتر داوطلب 
می‌شد. مراجعه به او سودی ندارد. اگر تنها راضی به مراجعه به يك نفر هستید , گزنفون 
کوسی را بیینید .»4 

«چی» جرأح پیر ارتش یدرم؟) 

(رنه» سمرش. او در آخرین جنگ برادرتان جرمانیکوس همراه او بود» شاید به ياد 
متسیس ای ات باه ادا که رخ ور اا فرق الما همین و یر 
به رم است. او از این شقان اش کل دس بیروی می‌کند : یا شتاب با اطمینال و با 
خوش‌روبی درمان کند. بدون داروهای ملین و مهوع ناراحت کننده. پرهیز» ورزش: 
مشت و مال. و اندکی داروهای گیاهی. او بیماری و تب شدیدی را که به آن مبتلا شده 
بودم با عرق برگهای علفی که گلهای ارغوانی دارد و گل تاج الملوك نامیده می شود 
درمان کرد سپس با تجویز برهیز غدایی و از این قبیل مرا کاملا رویراه کرد : گفت که در 
میخواری زیاده‌روی نکنم. و از ۳ چاشنیها باید ببرهیزم. و اگر کار به جراحی بکشد 
نیز جراحی بر جسته است. دهیقا می داند که يکايك عصها. است‌خوانها مأهیجه‌ها و 
رگ و بیهای بدن در کجا قرار دارد . به من گفته است که کالبد شناسی‌اش را از برادرتان 
آموخته أست.» 

اا ریات کون کال ای ر 

«نه» ولی آلمانی کش بود. گرنفون دانش خود را در میدان جنگ فراگرفته است: 
جرمانیکوس ابزار لازم را در اختیارش می‌گذاشت. هیچ جراحی نمی‌تواند 
کالبدشناسی را درایتالیا یا یونان‌فرا گیرد ویاید یا به‌اسکندریه‌برود که در آنجا کالبدشکافی 
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اجساد مانعی ندارد, و یا یه دنیال ارتشی قاتح راه بیفتد .» 

«گمان می‌کنی که اگر احضارش کنم بیاید ؟» 

«کدام پزشکی نخواهد آمد؟ فراموش کرده‌اید که کی هستید؟ اما البته اگر شما را 
درمان کند باید باداش فابل توجهی به او پیردازید . او بول دوست انت : کدام یوئانی 
حنین نیست؟) 

«گّ درمانم کند.» 

گزنقون را فرا خواندم. بیدرنگ به او علافه‌مند شدم» زیرا توجهی حرفه‌ای که 
نسبتیه من به عنوان یك بیمار ابراز داشت موجب شد فراموش کند که من امیراتور 
هستم و اختیار مرگ و زندگیش را در دست دارم. او در حدود بنجاه سال داشت. یس از 
کرنش و تعارفات رسمی آغازین با لحنی خشك و کوتاه یکراست یه مطلب برداخت. 

«نبضتان. سیاسگزارم. ربانتان. سپاسگزارم. می بخشید» (بلکهايم را بر گرداند). 
«جشمها قدری ملتهب هستند. می شود درماننش کرد. آبشویه‌ای می دهم تا جشمهایتان 
را با آن بشویید. انقباض مختصر پلکها. لطفاً بایستید. بله, فلج اطفال. طبیعتاً قابل 
درمان نیست. خیلی دیر شده است. بیش از آنکه سن رشدتان به بایان برسد می‌شد أن 
را درمان کرد.» 

با لبخند گفتم: «شما خودتان در آن موقع يك طفل بودید. گرنفون.» 

افر میت را تشر زامان ما رودن فده اس بلا فک س کرد 
مالاربا هم داشته‌اید ؟» 

«مالاریا, سرخك» فولنج» خنازیر» باد سرخ فوج بیماریها همگی پاسخ می‌دهند 
"حاضر "گزنفون, البته بجز صر ع. بیماریهای آمیزشی. و جنون خود بزرگ انگاری.» 

به لبخندی کوتاه اکتفا کرد و گفت. «لخت شوید !) لخت شدم. «شما زیادی 
می‌خورید و زیادی می‌نوشید. بايد یس کنید. برای خود این قاعده را بپدیرید که هر 
وقت از پشت میز برمی‌خیزید هنوز اند کی میل به خوردن داشته باشید. بله, بای چپ 
خیلی لاغر است؛ تجویز ورزش خوب نیست. در عوض باید مشت و مال داد. می‌توانید 
لباستان را بپوشید .» چند پرسش خصوصی دیگر از من کرد. و همواره چنان بود که 
گوبی پاسخ را می داند اما به عنوان یك قاعده می خواهد صرفاً با زبان خودم آن‌را تایید کنم. 


۱) پزشکان دو هزار سال بیش هم .. اسم. 
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«شبها. البته» بسترتان را قدری خیس می‌کنید ؟» با شرمساری تایید کردم که همین طور 
است. «حمله‌های خشم ناگهانی؟ کشیده شدن غیرارادی ماهیجه‌های صورت؟ لکنت 
زیان در حالت دست‌باچگی؟ ضعف مزمن مثانه؟ حمله‌های آنازیا و فراموشی ادام کلام؟ 
کشیدگی و سختی ماهیچه‌ها. به طوری که غالباً حتی در شبهای گرم په حالت سرد و 
خشك از خواب برمی خیزید؟» او حتی گفت که خوابهایم از چه قبیل است. 

با شگفتی برسیدم: «آیا می توانید آنها را تعبیر هم بکنید, گزنفون؟ باید اسان 
باشد .» 

با شیوه‌ای بسیار عادی پاسخ داد. «بلی, اما به موجب قانونی این کار منع شده 
است. اکنون. سزار» دربارٌ خودتان بگويم. شماء اگر خودتان بخواهید تا سالیان بسیار 
ویک نام راف ندز فا اد ار جد کار کت اما کیان می‌کنم» نمی توانم شما 
را از این کار باز دارم. توصیه می‌کنم که تا حد امکان کمتر بخوانید. خستگی شما بیشتر 
به خاطر فشار آوردن بر چشم است. هر جه را که امکان داشته باشد بدهید دبیرانتان 
برایتان بخوانند. تا انجا که می‌توانید کمتر بنویسید. پس از غدای اصلی ساعتی 
استراحت کنید : به محض اینکه دسر خود زا میل کردید به داد گاههای حقوقی نشتابید. 
باید فرصتی برای بیست دقیقه مشت و مال در دو نوبت در روز بیابید. به مشت و مال 
دهنده‌ای که آموزش لازم یله باشد فار دازیت نها ع و ال دهد کان ام رشن دده 
رم یردگان من هستند. بهترین آنها کارمس است: در مورد شما به او راهنماییهای ویژه 
خواهم کرد. اگر قواعدی را که می‌گویم رعایت نکنید نباید توقع داشته باشید که کاملا 
درمان شوید. هرچند دارویی که تجویز می‌کنم موجب بهبود محسوس شما خواهد شد. 
مثا انقباض دردناك شکم که از آن شکوه می‌کنید» و ما آن را التهاب فم‌المعده می‌نامیم: 
اگر در مورد مشت و مال خود کوتاهی کنید و به هنگامی که دربارة امری هیجان عصبی 
دارید» غذایی سنگین و عجولانه بتخورید:: ا به رغم دارویی که تجویز می‌کنم. دوباره 
به آن انقباض دچار خواهید شد. اما اگر به راهنماييهايم توجه کنید مردی قوی و سالم 
خواهید شد.» 

«آن دارو چیست؟ آیا به دست اور تشن مشک است؟ ااا یرای آن کسی را به 
مصر يا هند بفرستم؟» 

گزنفون خندهٌ کوتاهی کرد. «نه. نیازی به رفتن به جایی دورتر از نزدیکترین 
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زمین بیحاصل نیست. من متعلق به مکتب پزشکی کوس" می‌باشم: در وأقع بومی 
کوس هستم» از نواد گان خود اسکولاپیوس . در کوس ما بیماریها را با درمانهایشان 
دسته بندی می‌کنيم. و درمانها در بیشتر موارد گیاهانی فل که اگر از آنها به مقدار 
بسیار زیاد بخورند همان نشانیهایی را بروز می‌دهند که اگر به ميزان متعادل بخورند 
آنها را درمان می‌کند. بدین ترتیب اگر کودکی پس از سه یا چهار سالگی بسترش را تر 
: کند و نشانه‌های دیگری از نارسایی عقلی مربوط به تر کردن بستر پروز دهد می‌گوییم: 
«آن کود ک تلا به بیماری گل زرد قاصدک است» اگر گل قاصدك را به مقدار زیاد 
بخورند همین نشانه‌ها را بروز می‌دهد . و قدری جوشاندة قاصدك آن اطفال را درمان 
می‌کند. من به محض اینکه وارد این اتاق شدم و متوجه انقیاض و کشیدگی سرتان و 
رعشه دستانتان و لکنت مختصرتان به هنگام خوشامد گویی با صدایی تقریباً گرفته. شدم 
دزن پیماریتان را تشخیص دادم. با خود ف "يك نمونه مشخص هزار 
افشان" است. ”هزار افشان» مشت و مال» برهيز.“» 

«چی. تاك صحرایی یا هزارافشان معمولی؟» 

«همین طور است. نسخه‌ای برای آماده کردنش می نویسم.» 

«و نیایش؟» 

ررجه نیایشی؟ ۰( 

«آیا شما نیایشهای ویژه‌ای که باید هنگام خوردن دارو بجای آورده شود تجویز 
نمی‌کنید؟ همه پزشکانی که به درمانم کوشیده‌اند همواره نیایشهای ویژه‌ای تجویز 
می‌کردند که می‌بایست به هنگام آمیختن و خوردن دارو آن را تکرار می‌کردم.» 

با لحنی نسبتا خشك پاسخ داد: «سزار. تصور می‌کنم که شما به عنوان کاهن 
بزرگ و نويسندة تاريخ ریشه‌های مذاهب در رم. بهتر از من صلاحیت دارید که جنبة 
جادویی درمان را عهده دار شوید .» 

دریافتم کداو. شون بسیا رق ذایکر از یونانی‌ها. بی ایمان‌است. بنابراین بافشاری 
نکردم. و بدین‌ترتیب مصاحیه بایان‌یافت: استدعا کرد که درش را بهدیرم زیرا 
بیمارانش در مطبش در انتظار بودند. 


(١‏ 98 از جزیره‌های یونان م 
A60 pْ 8 )۲‏ : پرشك مشهور یونانی. همچنین نام خدای پزشکی است. -م۔ 
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باری» هزارافشان مرا دزمان کرد. برای نخستین بار در زندگی دانستم که کاملا 
سالم بودن یعنی چه. اندرز گزنفون را کلمه به کلمه اجرا کردم و از آن هنگام تاکنون يك 
روز هم بیمار نشده‌ام. البته همچنان لنگ مانده‌ام و گهگاه اگر هیجان زده شوم به عادت 
دیرین به لکنت می‌افتم و سرم کشیده می‌شود. اما فراموشی کلامم از میان رفته است. 
دستهايم اصلا رخقه ندارند. و کور در سن شصت و چهار سالگی؛ اگر لازم باشد. 
می‌توانم بخوبی روزاته چهارده ساعت کار کنم. و در بایان روز کمترین احساس 
درماندگی ندارم. التهاب فم‌المعده گهگاه دست داده. اما تنها در مواردی بوده است که 
گزنفون دریاره آن به من هشدار داده بود. مطمئن باشید که به خاطر درمان بیماری 
هزارافشان خود به گزنفون باداشی خوب دادم. او را متقاعد کردم که په عنوان همکار 
لارگوس به کاخ بیاید و در آنجا زندگی کند: لارگوس به نوبهٌ خود پزشك خوبی بود و 
چندین کتاب دربارة موضوعات پزشکی نوشته است. گزنفون نخست به کاخ نمی‌آمد. او 
در طی جندماهی که به رم آمده بود کار طبابت بر رونقی به راه انداخته بود: اکنون 
دراد را سالانه ۲۰۰۰ سكة زر بر آورد می‌کرد . من ۶۰۰۰ سکه بیشنهاد کردم - 
حقوق لارگوس تنها ۰ سکه بود - و هنگامی که حتی در برابر آن پیشنهاد ر 
نشان داد گفتم: «رگزنفون» باید بیایید : اصرار می‌کنم. و هنگامی که تا بانزده سال مرا 
زنده و سالم نگاه داری» برای فرمانداران کوس نامه‌ای رسمی ارسال خواهد دو ان 
اعلام خواهد شد که جزیره‌ای که تو در آن بزشکی آموخته‌ای ازان پس از دادن سهمية 
سریاز و از پرداخت خراج به حکومت امپراتوری معاف خواهد بود.» 

بدین ترتیب رضایت داد . اگر می‌خواهید بدانید که آزاد برده‌ام به هنگام آمیختن 
دارویم نیایش خود را به کی خطاب می کرد و من به هنگام حوردن آن خطاب به کی 
نیایش می‌کردم. باید بگویم که او الهه کارنا بود. و او یك الھۂ قدیمی سابین است که ما 
کلودیان‌ها از زمان آپیوس کلودیوس, فرمانروای رجیلوس, او را بزرگ می‌داشتيم. 
آمیختن و خوردن دارو بدون نیايش در نظرم همچون ازدوحی که جشن آن يدون میهمان 
و قربانی, یا موسیقی باشد بدشگون و بیفایده بود. 

پیش از آنکه فراموش کنم بايد به دو نکته بهداشتی که از گزنفون فرا گرفتم اشاره 
کنم. او می‌گفت: «کسی که مبادی آداب بودن را بر سلامت خود مقدم می‌دارد احمق 
است. اگر بادشکم شما را ناراحت کرد . هرگز آن را نگاه ندارید. این کار به شکم آسیب 
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شدید می‌زند. من مردی را می‌شناختم که زمانی با نگاه داشتن پاش که مرا شوه را به 
هلاکت افکنده بود. اگر به هر دلیل نمی‌توانید به راحتی اتاق را ترك کنید. مثلا در حال 
قربانی کردن هستید یا در سنا سخنرانی می‌کنید - از اینکه اروغ بزنید یا باد را در 
جایی که ایستاده‌اید به بایین رها کنید باك نداشته پاشید. بهتر است همراهان ناراحتی 
مختصری را تحمل کنند تا اینکه شما برای همیشه به خود صدمه بزنید. و نیز هنگامی 
که دچار سرماخوردگی می‌شوید, پیوسته بینی خود را فین نکنید. این کار تنها جریان 
آب‌ریزش را افزایش می‌دهد و پوستهٌ ظریف بینی‌تان را ملتهب می‌کند. بگذارید آب 
بینی بیاید . پاك کنید » فین نکنید .» من به توصیه‌های گزنفون. دست کم دربار فين کردن 
بینی. همواره عمل کرده‌ام: سرماخوردگیهای من اکنون دیگر همچون گذشته چندان یه 
درازا نمی‌کشد. البته» کاریکاتوریست‌ها و لغز خوانان بزودی به عنوان اينکه از بینی من 
دائماً آب فرو می‌جکد به دست انداختنم برداختد. اما برای من چه اهمیتی داشت؟ 
مسالینا به من می‌گفت کار بسیار عاقلانه‌ای است که چنان مراقبتی از خود می‌کنم: اگر 
ناگهان بمیرم یا بشدت بیمار شوم» خودش و پسر کوچکمان به کنار. بر سر «شهر» و 
آمیراتوری جه خواهد امد؟ 

روزی مسالینا به من گفت: «دارم از خوش قلبی خود بشیمان می‌شوم.» 

«مقصودت این است که برادرزاده‌ام لزبیا می‌بایست در تبعید باقی می‌ماند ؟» 

سرش را به تشانه تایید تکان داد . رجطور حدس زدی که مقصودم او بود؟ حال» 
عزیزم» یگو یبینم چرا در مواقعی که من حضور ندارم لزییا به دفعات در کاخ به اقامتگاه 
تو می‌آید؟ دربارةٌ چه حرف می‌زند؟ و هنگامی که می‌آید چرا به من نمی‌گوبی؟ ببین. 
خوب نیست که بکوشی رازی را از من بنهان کنی.» 

لبخند اطمیتان بخشی زدم اما قدری احساس ناشی گری می‌کردم. «در این باره 
هیچ رازی وجود ندارد. ی وجه. به یاد داری که در حدود یك ماه پیش باقیماندة 
املاکی را که کالیگولا از وی گرفته بود به وی بازگرداندم؟ املاك کالابریان که تو و من بر 
آن بودیم که به او پس ندهیم تا اینکه ببینیم رفتار او و وینیچوس چگونه خواهد بود؟ 
باری. همان طورکه به تو گفتم. هنگامی که آن املاك را بس دادم او به گریه اقتاد و کف 
که باه آندازه تایان بوده اسا و سو کد ورد که | کون وة ود کین وا کل 
دگرگون خواهد کرد و بر غرور احمقانه‌اش چیره خواهد شد» 


AE 


«مطمتاً بسیار رقت‌انگیز است. اما این نخستین باری است که کلمه‌ای وربا 
اين صحنه دراماتيك مى شنوم.» 

«اما من دقيقاً به یاد دارم که هم ماجرا راء يك روز صبح به هنگام صبحانه, برایت 
تعریف کردم.» 

تما خوات:دندهاع: باری داستان کلا چه بود؟ دیرتر فهمیدن بهتر از هرگز 
تفهمیدن است. هنگامی که املاکش را به وی پس دادی تا حدی برایم عجیب بود که 
چگونه کستاخی و اهانتش را نسبت به من یاداش می‌دهی. اما حرفی نزدم. این آمر 
مربوط به تو بود» نه من.» 

«نمی‌فهمم. می‌توانم سوگند یاد کنم که به تو گفته‌ام. گاهی حافظه‌ام بشدت 
مختل می‌شود. عزیزم. واقعاً خیلی متأسفم. باری, املاکش را صرفاً به این دلیل به او 
پس دادم که گفت قبلا نزد تو آمده و صمیمانه پوزش خواسته است و تو گفته‌ای: «لزبیا. 
تو را باون منت ى بش یرو و به کلودیوس بگو که تو را می بخشم.» 

«آهء عجب دروع وقیحانه‌ای! او هر گر نزد من نیامد . آیا اطمینان داری که چتان 
حرفی را زد ؟ یا اينکه دوباره حافظه‌ات مختل شده‌است؟» 

«نه» در این‌باره مطمئن هستم. در غیراین صورت هرگز املاکش را پس 
نمی دادم.» 

«تو اين قاعده حقوقی را دربارهٌ ارائهٌ دلیل می‌دانی؟ «درو نع در یك مورد. درو ع 
در همه مله ای مر شوه این اعد فاسل ال یا سی مود اما هرز زین 
نگفته‌ای که جرا او به دیدارت می‌آید. می‌کوشد از تو جه جیزی به دست آورد ؟» 

«تا آنجا که من می‌دانم. هیچ. او فقط گهگاه به دیداری دوستانه می‌آید تا تکرار 
کند که چقدر سپاسگزار است و می‌پرسد که آیا خدمتی از وی ساخته است. هرگز به آن 
اندازه نمی‌ماند تا مزاحم یاشد و هميشه احوال تو را طی‌پرسد . وقتی می‌گویم که تو 
مشغول کار هستی می‌گوید که خیال ندارد مزاحمت شود و از اينکه مزاحم من شده است 
پوزش می‌خواهد. دیروز می‌گفت که فکر می‌کند تو هنوز تسبت به وی قدری بد گمان 
هستی. من گفتم که چنین فکری نمی‌کنم. قدری از این در و آن در صحبت‌های کلی 
می‌کند؛ ھمچوں يك پرادرزاده خوب مرا می‌بوسد و می رود . از دیدارهایش بسیار 
خشنود می‌شوم. اما مطمئن هستم که اینها را به تو گفته‌ام.» 
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«هر گر . آن ژن يك مار است. گمان می‌کنم که نقشه‌اش را می‌دانم. دارد نرم نرمك 
اعتماد تو را به خود جلب می‌کند - الیته. همچون یك برادرزادهٌ خوب - سپس به 
بدگویی از من می‌بردازد. در آغاز به شیوه‌ای ملایم, با اشاره‌های مختصر سپس 
گستاخ‌تر می‌شود. احتمالا داستان جالبی از زندگی دوگانهٌ من خواهد ساخت. خواهد 
گفت که من پشت سر تو زندگی معمولاأهرزه و فاسقانه‌ای را می‌گذرانم- شمشیریازان و 
بازیگران و عشاق جوان و امثال آن. و تو هم. الیته. همچون يك عموی خوب. سخنانش 
را باور خواهی کرد. ای خدا. زنها چه گربه صفت‌هایی هستند! مطمئن هستم که هم 
اکنون به این کار آغاز کرده است. این طور نیست؟» 

«قطعاً چنین چیزی نیست. چنین اجازه‌ای به او نمی‌دهم. اگر هر کس دیگری 
هم به من بگوید که تو در عمل یا در کلام به من وفادار نیستی باور نمی‌کنم. چنین چیزی 
را اگر خودت هم با زبان خودت به من بگویی باور نمی‌کتم. خوب. حالا راضی شدی؟» 

«عزیزم» از اینکه اين قدر حسود هستم مرا ببخش. سرشتم این‌چنین است. از 
اینکه در پشت سرم با زنان دیگرء حتی خویشاوندان» روابط دوستانه داشته‌باشی بیزارم. 
به هیچ زنی اعتماد ندارم که با تو تنها بماند. تو خیلی ساده‌اندیش هستی. کوشش 
می‌کنم تا دريابم که لزپیا در یی فک ود کا رک هر اک دار :اا نمی خواهم 
بداند که به وی بد گمان هستم. قول بده تازمانی که به اتهام‌های جدی‌تری عليه او دست 
نیافته ام به رویش نیاوری که مجش را در مورد يك درو غ گرفته‌ای.» 

قول دادم. به مسالینا گفتم که اکنون باور ندارم که لزبیا خلق و سیرتش را 
دگرگون کرده باشد و هم مطالبی را که در گفتگوهایش عنوان خواهد کرد به وی 
گزارش خواهم داد. این سخن موجب رضایت خاطر مسالینا شد و گفت که اکنون 
می‌نواند با آرامش خاطر پیشتری کارش را ادامه دهد .. 

من یا وفاداری به قولم هم گفته‌های لزبیا را برای مسالینا بازگو می‌کردم. أن 
سخنان به نظر من چندان اهمیتی نداشتند. اما سالا بسیاری از آنها را واجد اهمیت 
فراوان می‌یافت. بویژه به یك نکته چسبید - و آن اظهار نظری بود که لزبیا درباره 
سناتوری به نام سنه کا ' کرد» که به نظر من بکلی بی زیان بود . سنه کا کلانتری درجه دو 
بود و زمانی به خاطر استمداد. سختوری‌اشن که دز مطرم کردن منئله‌ای: در ستا ابرا 
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داشته بود بیزاری حسادت آمیژ کالیگولا را برانگیخته بو دز ان رمان اهر به خاطر من 
نبود سرش را بر باد داده بود. من با ناجیز شمردن قدرت سخنوری‌اش به او خدمت 
کردم و به کالیگولا گفتم: «سخنور؟ سنه کا سخنور نیست. او صرفاً خیلی خوب تحصیل 
کرده است و حافظه‌ای شگفت‌انگیز دارد . آن حدالها و بحث‌های متقاعد کننده را بدرش 
به صورت دعاأوی خیالی برای تمرین‌های مدرسه‌ای در درس آيين سخنوری تألیف کرده 
است. چرندهای کودکانه. خیلی بیش از اینها نوشته که منتشر نشده بر جای مانده 
است. ظاهرا سنه کا همه آنها را از بر کرده است. اکتون او برای خودش در لفاظی و 
معانی بیان کلیدی دارد که به هر ققلی می‌خورد. این سخنوری نیست. در پس آن هیچ 
چیز. حتی شخصیت فردی هم وجود ندارد. به شما می‌گویم که کار أو چیست - کارش 
همچون ماس بدون آهك است. با آن نمی‌توان به عنوان سخنوری راستین شهرتی بنا 
کرد .» کالیگولا کلمات مرا به عنوان داوری خودش درباره سنه کا در سنا بازگو کرد: 
«فقط تمرین‌های مدرسه‌ای و کلمه‌های کودکانه. که از کاغذهای منتشر نشد؛ بدرش وام 
گرفته است. ماسة بدون اهك.» بدین ترتیب سنه کا اجازه یافت که زنده بماند. 

اکنون مسالینا از من می‌پرسید : «مطمئن هستی که او پا را از گلیم خود فراتر 
گذارده و سنه‌کا را به عنوان مردی شریف و بدون جاه‌طلیی و وه ا ابا بسن 
و ار را بیع کف 

).4«( 

«بس می توانی روی این نکته حساب کنی. سنه‌کا معشوق او است. از مدتها 
پیش می‌دانستم که پنهانی معشوقی برای خود دارد. اما چنان خوب رد پایش را پتهان 
می‌کند که من نمی‌توانستم مطمئن باشم که آیا معشوق او سنه‌کا است یا پسر عموی 
شوهرش وینیچیا نوس, يا آن مردك آسینیوس گالوس. نوة بولیو. همه آنها در يك خیایان 
زند کی می‌کنند م 

ده روز بعد مسالینا به من گفت که اکنون دلیل کاملی دربارة زناکاری میان لزبیا و 
سنه کا در مدت غیبت اخیر وینیچوس, شوهر لزبیا, در اختیار دارد. گواهانی را آورد که 
بر که وود کته تا زا در هال کد ی در کف لسن کا دان ون 
می‌آمده دیده‌اند : و او را تا خانه لزییا دنبال کرده‌اند او در آنجا از دری کاری وازد ان 
خانه شده است؛ و دیده‌اند که ناگهان يك روشنایی در بنجرء اتاق خواب لزبیا بدیدار شده 
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و بیدرنگ دوباه خاموش شده؛ و سه یا چهار ساعت بعد سنه کا را که هنوز لباس میدل بر 
تن داشته دیده‌اند که از آنسا زو اسان تا هبار که امت 

آشکار بود که دیگر نمی توان به لزییا اجازه داد که در رم بماند. او برادرزاده من و 
در نتیجه یك چهر؛ٌ اجتماعی مهم بود. او قبلا یك بار به اتهام زناکاری تبعید شده و تنها با 
این تفاهم که اون قاری شاه ین کر اه داشت به شیاه مین ار عند راد شد 
بود. من انتظار داشتم که همه اعضای خانواده‌ام معیار اخلافقی نمونه‌ای در «شهر» تلقی 
شوند . سنه کا نیز باید تبعید می‌شد. او مردی متأهل و يك ستاتور بود. و گرچه لزبیا 
زنی زیبا بوده‌من بر این گمان بودم که انگیزۂ مردی با خصایل سنه کا در اين زناکاری باید 
بیشتر جاه‌طلبی باشد تا اشتیاق جنسی. لزبیامستقیماً از نسل اگوستوس, لی‌ویا, و مارك 
۳ بود. دحتر جهن کرسن و جواهی امر تون موه و برادرزاده امپراتور کنونی بود: 
در حالی که او صرفا پسر یك معلم تحوی میان حال شهرستانی بود و در اسپانیا په دنیا 
آمده بود. 

به دلایلی نمی خواستم خودم از لزبیا پرس و جو کنم. بنابراین از مسالینا خواستم 
کا کار را اا ده اس تدم کک وای ایی اا بسن از 
موجبات رنجید گی وجود دارد. و می‌خواستم که دوباره روابطم با او خوب شود و نشان 
دهم از اينکه در این مورد دره‌ای احساس حسادت او را دخیل دانسته‌ام تا جه اندازه 
متأسف هستم. او با خشنودی این وظیفه را عهده دار شد تا با لزبیا دربارةٌ ناسپاسی‌اش 
صحبت کند و مجازاتش راء که تبعید به رجیو" در جنوب ایتالیا بود. به اطلاعش 
پرساند. رجیو همان شهری بود که مادرتور کت یلا به همین اتهام به آن تبعید شده و در 
تاه الا دا مار داد که ار با او ار تافو اهاز اس 
سخن گفته. اما سرانجام اعتراف کرده که با سنه کا زنا کرده است و گفته است که یدنش 
به خودش تعلق دارد و با ان شر کار دی بخواهد خواهد کرد. هنکامی که از تبعید 
شدنش آگاه شده از جا در رفته و هر دو ما را تهدید کرده بود» لزبیا گفته بود: «يك روز 
صبح خدمتکاران کاخ وارق ا ای غراف ام تین شا هت شید وه فرشا ربا کرای 
بریده در بستر خواهند یافت» و «خیال می‌کنید شوهرمن و خانواده‌اش چگونه این 


اهانت را تحمل خواهند کرد ؟» 


1) Reggio 
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بهتر باشد که به دقت مرآقب ویئیچوس و بارانش باشیم.» 

در همان شبی که لزبیا راهی رجیو شد. نزدیکیهای بامداد. مسالینا و من با 
شدیم. با شنیدن ضدای عطه‌ای شدید و سپس فریادهای« بگیریدش! قاتل! آدمکش! 
بگیریدش!» از بسترم بیرون جستم. قلبم در اثر تکان ناگهانی می‌تهید. و چاریایه‌ای را به 
من مورد آزمون قرار نگرفت. او تھا يك نفر یود و قبلا خلع سلاح شده بود . 

به کاردها دستور دادم که بقیه شب مسلح بمانند و به بستر بازگشتم. اما مدنی يه 
داراز کا ۳ دوباره به خواب رفتم. مسالینا نیاز بسیار به آرام شدن داشت. ۳ از 
ترس عقل از سرش پریده بود» به نوبت می‌خندید و می‌گریست. با زاری می‌گفت: «این 
کار لزییا است» مطمثن هستم.» 

وفتی صبح شد دستور دادم سوء فصد کننده را به حصورم بیاورند . او افرار کرد 
که يك آزاد برده لزبیا است. اما در لباس میدل نوکران کاخ به آنجا آمده بود . او يك 
یوئانی اهل سوربه بود و داستان عجیبی داشت. گفت که قصد کت تفر نداشته. و 
همه‌اش تقصیر خودش یو ده است که کلمات نادرست را که په أن دهر ختم می‌شدند 
تکرار می‌کرده است. پرسیدم: «کدام رم ز؟» 

«گنتن آن بر من ممنوع است. سزار . تھا ۷ آنجا که جرات داشته باشم آشکار 
اتفاق در جهان زیرین واقع شد. پرندهٌ خاصی را قربانی کردند و من خونش را نوشیدم. 
دو روح بلند قامت پدیدار شدند که چهره‌هایشان می‌درخشید , و به من خنجری با يك 
فلملدان دادند. و توضیح دادند که ان ابزارها نماد چه چیزهایی هستند. چشمهايم را 
می‌کردند و به من گفتند که به دنبالشان به دوزخ بروم. مرا به این سو و آن سوه بالا و 
پایین بله‌ها. به خیابانها و به ميان باغها بردند. و در حالی که می‌رفتيم مناظر عجیب 
رئ را برایم شرح می‌دادند . وارد فایقی سدیم و دستمزد فایقران را پرداختیم. او 
حود کارن بود. سپس در ساحل دوزخ پیاده شدیم. همه دوزخ را به من نشان دادند. 


۳۹۹ 
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روانهای نیا کانم با من سخن گفتند . صدای پارس کردن سربروس ۱ را می‌شنيدم. 
سرانجام آن نوار را از دیدگائم برگرفتند و به نجوا به من گفتند: «اکنون تو در جایگاه 
خداوند مرگی. این خنجر را در زیر ردایت پنهان کن از این سرسرا برو و به راست 
بگرد. از پله‌های پایانی آن بالا برو» سپس به طرف چپ بگرد و به انتهای سرسرای 
دیگر يروه اگر با نگهبانی رویاروی شدی نام عبور را به آو بگو. تام عبور «سرنوست» 
است. خدای مرگ و الهه‌اش در آخرین اتاق خواپیده‌اند. در کنار در اتاقشان ذو نگهبان 
دیگر باس می‌دهند . آنان همجون نگهیانان دیگر ۳ نام عبور انها را نمی‌دانیم. اما 
با خزیدن در ميان سایه‌ها به آنها نزديك شو و ناگهان این گرد فلفل مقدس را به 
چشمهایشان بهاش. سپس دلیرانه در را بگشاۍ و خدا و الهه را بکش. اگر در این کار 
بیروز شوی برای همیشه در سرزمینهای سعادت جاودانه رند گی خواهی کرد و از هرکول 
مه اور کت باه ود ویک مر کر وود اتقو هت داش اما ورال کین 
می روی» باید واژه‌های همان افسونی را که ما به کار برده‌ايم تا تو را به سلامت تا اینجا 
برسانیم بارها و بارها با خودت بگویی. اگر اين کار را نکنی» همه راهنماییهای ما بر باد 
خواهد رفت. اگر در ادای واژه‌ها اشتباه کی خود را در جایی کاملا متفاوت خواهی 
یافت. من برسیده بودم. گمان می‌کنم که در بیان واژه‌ها بايد اشتباهی کرده پاشم. زیرا 
همین که دستم را عقب بردم تا فلفلها را پرتاب کنم ناگهان دوباره خود را اینجا در رم. در 
کاخ امپراتوری شما و در حال کشمکش با گاردها در کار در اتاق خواب شما یافتم. من 
مردود شده‌ام. مرگ هنوز فرمانروایی می‌کند. باید روزی شخصی دلیرتر و خوددارتر از 
من آن ضربه را وارد کند .» 

مسالینا به نجوا گفت: «متحدان لزبیا بسیار زیر کند . چه دسیسة کاملی!» 

از آن مرد پرسیدم: «چه کسی تو را محرم راز کرد؟» 

پاسخ نمی‌داد» حتی در زیر شکنجه و از کاردهای مقابل در اصلی کاخ» که 
اتفاقاً افرادی تازه کار بودند» نیز نتوانستم اطلاعات چندانی به دست آورم. انان گفتند که 
او راا ا لای کار غ ا دودو کل ررر کا ت 
نمی‌توانستم آنها را سرزنش کنم. او به همراه دو نفر دیگر که آنها هم لباسهای 
خدمتکاران کاخ را بوشیده بودند تا کار در اصلی آمده‌بود » و آنان در آنجا به او شب بخیر 
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گفته و گردش کان رفته بودند. 

مستعد آن بودم که داستان ان مرد را باور کنم؛ اما در خودداری از اینکه تون 
چه کسی مسئول وارد شدنش به جرگۀ این به اصطلاح رازها بوده است بافشاری می کرد . 
هکامین کید وای کان ا ینم یه او اطسان دادم که ان فا یی رات 
رازهای وافعی باشد بلکه يك شوخی فرییندة ساختگی بوده. و بابراین سوگندش 
تعهد آور نیوده است از جا در رفت و با من با کستاخی بسیار سخن گفت. بنابراین بايد 
اعدام می‌شد . .و بس از جدلی طولانی با خودم با مسالینا موافقت کردم که به خاطر 
مها کون ازع انت توق دس ال را نیز اعدام کنند. از آنجا که به هنگام 
مرگ برادر عزیزم جرمانیکوس سوگند خورده بودم که همه فرزندانش را چنان که گوبی 
براستی فرزندان خودم ناتک :دوت بدارم وار ان ات کنم اکنون برایم تا 
دردناك بود که ناجار بودم دستور دهم یکی از دختران او را اعدام کنند. اما خود را يا این 
اندیشه آرام کردم که اگر خود اوهم به جای من می بود همین کار را می‌کرد. او همواره 
وظیفه اش را بر احساسات فردی ترجیح می‌داد. 

اما در مورد سنه کا به سنا کف کهتما بل امیت او به جوز کرش رای ذد 
مک کول ا ان آ ن اه ادد شا اف اورا عه کر نف و 
مهلتی دادند به مدت سی ساعت تا رم را تراك که وی رون 2 ترك کند. سته کا 
در مجلس محیوبیت نداشت. هگا می که اودرا کرس بود فرصت فراوان داشت تا به 
فلسقهٌ رواقیون عمل کند - اعلام داشته بود که در آثر یك صحبت اتقافی من در ستایش 
نات با ان من وتوا چاپلوسی آن مردك مهو ع بود. هنگامی که یکی دو سال 
بعد منشی‌ام بولیبیوس برادری را که بشدت دوست می داشت از دست داد. در حالی که 
مت کاب درا س فقط مختصری اش روز را اما تم ا ا 
کرش ان تایه مها شت که عبارتهای آن را بدقت تنظیم کرده بود. و همزمان ن با 
آن ترتییی داد تا آن نامه تحت عنوان تسلیت به پو لوس منتشر شود انی لت 
شکل نکوهش ملایم پولیبیوس بود که در برایر مرگ برادرش که اندوهی خصوصی بود 
ضعف نشان داده بود در حالی که من» سزار. زنده و تندرست بودم. .و کماکان الطاف 
ملوکانة خود را به وی ایراز می‌داشتم که دز نامه هه کا شید امه بود 

در حالی که سزار به بولیبیوس نیاز دارد. بولیبیوس حق ندارد از خود ضعف 
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نشان دهد همجنان که غول اطلس» که می‌گویند در فرمانیرداری از اراد خدایان. جهان 
را پر شانه‌هايش حمل می‌کند » ضعف نشان نمی دهد . 

به همین دلیل بسیاری از چیزها از خود سزار. که همه چیز برايش مجاز 
می‌باشد , دریغ شده است» هشیاری و بیداریش از همه خانه‌ها باسداری می‌کند 
رنجهایش اسایش عمومی را تامین می‌کند. هنر و کارداتی‌اش خوشبختی کشور را 
فراهم می‌آورد؛ سحت کوشی‌اش متضمن اسایش عمومی است. زار از همان لحظه‌ای 
که خود را وقف بشریت کرد از و ویس شاه و هرن سار ان که ناو 
بدون خستگی مدارهای خود را می‌بیمایند . او نیز از آن هتگام تاکنون هرگز به خود 
اجازه نداده است که بیاساید یا به امور شخصی خود بپردازد . و» بولیبیوس» سرنوشت تو 
نیز به گونه‌ای به سرنوشت والای او پیوند خورده است» و تو نیز اکنون نمی‌توانی به 
علایق شخصی خود بیردازی» و مطالعات شخصی خود را دنبال کنی. در حالی که سزار 
الك خان امت و لها تقو وان او رها اندو ا هر کرت ظراطت اسان 
دیگر بهره‌مند شوی. تو یکسره از آن سزار هستی. و آیا همواره این سخن بر زبانت 
ای تست کاب رون دی ار چان کون هی بر آشت؟ سا بر این که به تخرد 
حق می‌دهی از این ضربة تقدیر شکوه کنی, در حالی که سزار هنوز زنده و کامیاب است؟ 

در آن نامه مطالب فراوان دیگری درباره مهربانی و بخشند ۳ من آمده و در 
بخشی از آن گزافه کویانه ترین احساسات را دربارةٌ والاترین راه تحمل اندوه از دست 
دادن یك برادر از زبان من بیان کرده بود . به موجب ان من از اندوه آنتونی یرای پرادرش 
گایوس. اندوه عمویم تییریوس برای اک اندوه کایوس سزار برای لوچوس جوان و 
اندوه خودم برای برادرم جرمانیکوس یاد می‌کنم. و سپس شرح می‌دهم که هر کدام از ما 
با چه شجاعتی آن مصیبت‌ها را تحمل کردیم. تنها تاثیری که این خوش رقصی و به 
اصطلاح لبخند و عسل بر من داشت این بود که مرا در فکر و تزد خود کاملا راضی کرد 
که با تبعید او نسبت یه هیچ کس بیعدالتی نکرده‌ام- مگر اال نسبت به جزیره 
کرس, 
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یونائیهای اسکندریه برای نمایند گانشان. که هنوز در رم بودند» بیام فرستادند که 
پیروزيهايم را در جنگ آلمان شادباش بگویند. از رفتار گستاخانه بهودیان نسبت به خود 
شکوه کنند (در آن شهر دوباره نا آرامی بدید آمده یود). از من اجازه بخواهند تا سنای 
اسکندریه را بازگشایی کنم. ويك بار دیگر بیشنهاد کردند که برایم پرستشگاههایی را 
وقف کنند و در آنها کاهنانی بگمارند. گذشته از این افتخار بزرگ هدایای متعدد 
کوچکتری هم برایم در نظر گرفته بودند. که در میان آنها دو تندیس زرین قرار داشت» 
یکی از آنها نشان دهنده «آرامش کلودیوس اگوستوس». دیگری نشان دهندة 
«جرمانیکوس فاتح» بود. تندیس دوم را پذیرفتم زیرا درا اصل احترامی نسبت به پدر و 
پرادرم بود» که پیروزیهای آنان بسیار مهمتر از پیروزیهای من بود. و شخصاً آن پیروزیها 
را به دست آورده یودند» و نیز يه این دلیل که قیافة آن دیس شبیه آنان بود» نه ص. 
(همه متفق‌القول بودند که برادرم جرمانیکوس همچون تصویر زندة پدرم بود.) مطابق 
معمول بهودیان نیز متقا بلا فرستاد گانی اعزام وا پيروزبهايم را شادباش گفتد. از 
بلند نظریام نسیت به ایشان به خاطر بخشنامه‌ای که در مورد آزادی مذهیی همه 


س چپ پیت 
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بهودیان صادر کرده بودم سپاس‌گزاری کردند: و اسکندرانی‌ها را متهم کردند که با بر 
هم زدن نیایشهای مذهبی آنان با خواندن آوازهای هرزه و رقص در بیرون کنیسه‌هایشان 
در روزهای مقدس موجب تحريك نا آرامیهای تازه شده‌اتد. برای نشان دادن اينکه اکنون 
این گونه مسائل راچگونه حل و فصل می‌کنم, پاسخی را که به اسککندرانی‌ها دادم عینا 
خواهم آورد: 


از تیبریوس کلودیوس سزار اگوستوس جرمانیکوس. امپراتور. کاهن بزرگ. حامی مردم» 
کنسول برگزیده» به شهر اسکندربه, درود. 

نمایندگان شما: تیبریوس کلودیوس باربیلوس, اپولیونیوس پسر ارتمیدروس. کائرمون بسر 
لئونیدس. مار کوس یولیوس اسکلپیادس. گایوس یولیوس دیونیزیوس, تیبریوس کلودیوس فانیاس. 
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یولیوس اپولونیوس, و هرمائیز کوس پسر آپولونیوس. عريضه شما را به من تقدیم داشتند و دربارة 
شهر اسکندربه به تفصیل با من سخن گفتند. حسن نیتی را که من در سالیان گذشته, به طوری که 
می‌دانید . تست ةنا داشتهام» ياد اور شدند . آين حسن نیت به خاطر آن است که شما طبیعتا, به 
طوری که بیاری چیزها گواه می‌باشند. نسبت به خاندان اگوستوس وفا داربد . بویژه انکه میان شهر 
شما و خانواده بلافصل من روابطی دوستانه برفرار بوده است: کافی است در این یاپ تنها به برادرم 
جرمانیکوس سزار که حسن نیتش نسبت به شما علنی‌تر از هر يك از ما ابراز شده است اشاره کنم؛ او 
باتک ند اب و شخصا برایتان سخنرانی کرد. بدین دلیل. با اینکه معمولا خواهان هد یه نیستم, 
هدایایی را که به‌تاز گی به من تقدیم داشته‌اید با خوشحالی می‌بد یرم. 

نخست اینکه اجازه می‌دهم زاد روزم را به همان‌گونه که در اعلانيه خود اشاره کرده‌اید. به 
عنوان يك «روز اگوستوس» اعلام دارید . دیگر آنکه, اجازه می‌دهم تندیس من و سایر اعضای خاندانم 
راء در جاهای اعلام شده. برپا کنید » زبرا می بینم که مشتأق بوده‌اید بناهای یادبودی به نشانه وفاداری 
خود نسبت به خائدان من در همه جا بربا کنید اما مورک در مت ور ان را که ان هه 
۳" رامش کلودیوس اگوستوس» است: و به پیشنهاد و خواهش دوم باربیلوس ساخته شده است. از 
انجا که تا حدی نسبت به همنوعانم برخورنده به نظر می‌رسد 0 فرار است آن تندیس به 
له رما تقدیم شود؛ دیگری را در مراسم راه انداختن دسته‌هایتان, به هر شکلی که فکر می‌کنید بهتر 
باشد. در زادروزهای متاسب» حرکت دهید؛ و می‌توانید برای لای هم تدارك بیینید که زیورهای 
درخور داشته باشد. در حالی که این افتخارها و هدایای زی را از دوستان شما می بك بر م» شابد 
احمقانه باشد که بنیان نهادن یك فرقه کلودیان و تصویب حوزه‌های مقدس در هر يك از مناطق مصر را 
نپدیرم؛ بنابراین اجازه می‌دهم که این هر دو کار را انجام دهید و. اگر می‌خواهید . تندیس سوار بر 
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اسب استاندارم ویترازیوس بولیو را نیز پربا دارید. همچنین, رضایت خود را با بربا کردن پیکره‌های 
ارابه‌های جهاراسبه. که می خواهیر به افتخار من در مرد بسازید» اعلام می‌دارم: یکی در تابو 
زیریس " در لیبی, یکی در فار " اسکندربه, سومی در پلوزیوم در مصرپایین » اما باید از شما بخواهم 
که کاهن بزرگی برای برستشم مگمارید و پرستشگاههایی به افتخارم نسازید. زیرا نمی‌خواهم نزد 
همنوعانم منفور باشیم و برایم کاملا روشن است که زیارنگاهها و پرستشگاهها. در سراسر تاریخ, په 
افتضای ونر کین خدایان برای انان اه داشت 

در مورد تقاضاهایی که بار مشتاق هستید آنها را انجام دهم. تصمیمهایم به شرح زیر است: 
حق شهروندی همه اسکندرانی‌ها را که پیش از جلوس من به امپراتوری رسما په سن رشد رسیده‌اند» 
با همه امتیازها و منافعی که این حق شهروندی به همراه دارد تأبید می‌کنم؛ تنها استتنا, ان قبیل 
مدعیانی هستند کار فاد رات ن یه دیا آم ا راتکه انسیا قشع مرفی ده باد که تفر درا 
فر میان ازاد کان جا بزنند. و نیز با کمال خوشوفتی: همه امتیازهایی را که پيشینيانم به شما دادهاند. 
نيز الطافی را که شاهان و امیران شهر به شما ارزانی داشته‌اند و مورد تایید خدایگان اگوستوس قرار 
گرفته است. تأیید خواهم کرد. برایم جای خوشوقتی است که راهبان یرستشگاه خدایگان اگوستوس 
در اسکندریه» همچون راهبان پرستشگاهش در کانوبوس» پا قرعه برگزیده خواهند شد. برنامهٌ شما را 
در مورد اينکه مقامهای کلانتری شهری را سه ساله کنید بسیار عافلانه می‌دانم؛ زیرا در این صورت 
کلانتران در دور مسئولیت خود پا احتیاط بیشتری کار خواهند کرد زیر! می‌دانند که وقتی این دوره به 
بایان برسد آنان را برای حساب بس دادن در مورد هرگونه سوء خدمتی که ممکن است به خاطر ان 
تقصیر کار باشند فراخواهند خواند. در مورد. مسئله بازگشایی سنا. نمی‌توانم بی مطالعه بگویم که 
رسم شما درا ا باس نیز همچون من می‌دانید که در دوران هیچ يك از 
پیشینیانم از خاندان اگوستوس سنایی نداشته‌اید . بنابراین از آنجا که این پیشنهاد کاملا تازگی دارد» و 
مطمئن نیستم که پذیرش آن به سود شما بینجامد. به امیر شهرتان. امیلیوس رکتوس, نوشته‌ام تا 
بررسیهایی به عمل آورد و گزارش دهد که ایا يك نظام سناتوری باید تشکیل شود. و. اگر چنین است» 
به چه شیوه‌ای باید تشکیل شود . 

دز‌موزد این مسئله که مستولیت شورشهای اخیر و کینه توزی یا - رد بگویم - جنگی که میان 
شما و بهودیان درگرفت. بر عهدۀ چه کسی برده است. مایل نبوده‌ام که خود را متعهد به اخد تصمیمی 
در این باره کنم, گرچه نمانید گانتان بویژه دیونیزیوس, پسر ثون. دعوای شما را با هیجان بسیار در 
حضور رقیبان بهودی‌تان مطرح کرد. اما من برای خود این حق را محفوظ می‌دارم تا نسبت به هر 
گروهی که این ثاارامی تازه را به وجود اورده‌است بشدت خشمگین باشم: وامیدواره‌درك کید که‌اگر 
هر دو گروه از این دشمنی نابود کننده و خیره‌سرانه دست برندارند ناچار خواهم شد کاری را که به‌هنگام 
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برانگیختن خشمی بجا از فرماتروایی خیرخواهد بر می اید به شما نشان‌دهم. بنابراین بار دیگر از شما 
اسکندرانی‌ها خواهش می‌کنم نسیت به یهودیان که در طی سالیان دراز در اسکندریه با شما همسایه 
بوده‌اند برد باری و تساهلی دوستانه نشان دهید, و به هنگام که طبق آیین نیاکانشان مشفول پرستش 
خدایشان هستند به احساساتشان بی‌حرمتی نکنید. بگذارید همه رسمهای ملی خود را همچون روزگار 
خدایگان اگوستوس به‌جای اورند, زیرا من پس از گوش فرادادن بیطرفانه به سخنان هر دو طرف دعوا 
آن حقوق را برای آنان تایید کرده‌ام. از سوی دیگر امیدوارم بهودیان برای دریافت امتیازهایی بیش از 
آنچه که تاکنون گرفته‌اند فشار نیاوردند» و دیگر هرگز برایم فرستاد گائی جداگانه. چنان که گوبی شما 
و آنها در دوشهر متفاوت زندگی می‌کنید . اعزام ندارند - چنین شیوه‌ای تاکنون دیده نشده است!- و 
نیز در کارهای ورزشی یا در سایر مسابقه‌های عمومی به رقابت برنخیند. بايد به انچه که دلرند 
خشنود باشند. از فراوانی و نعمتی که توسط شهری بزرگ. که از اهالی اصلی انجا نیستند. به ایشان 
عرطه گزدیته اس بور همد شود و اند هردان دیگرق از سورنه با دیگر بها صر یه[ 
شهر بیایند» در غير این صورت بیش از اکنون عورد بد گمانی من واقع خواهند شد.اگر از به کار بستن 
این هشدار سریاز زنند مطماً از آنان به عنوان یك بلای جهانی انتقام خواهم گرفت. بنابراين تا هنگامی 
که دو طرف از اين خصومت‌ورزی خودداری نمایند و با بردباری و حسن نیت متقابل زند گی کنند. ا 
نیز به همان گوئه که خانواده‌ام در گذشته نشان داده‌اند اشتیاق درستائه خود را نسبت به اسکندریه 
نشان خواهم داد. . 

"در اینجا باید شور و شوق پیوسته‌ای را که دوستم باربیلوس بار دیگر در تلاشهایش از طرف 
با قفا واد اتو شون و وی سا هیر وی ترون لود وس ار کون اوا اکت 
جدا خاطرنشان شوم. 

خدانگهدار 


این رباربیلوس» یکی از تاره اسان افزوس! بود . که مسالینا به قدرت او ایمان 
بلق اکت و با اعتران کے کا وی قخصی بسیار زير ك پو کر دفت پشگرنی 
تنها راسیلوس از او پیشی داشت. او در هندوستان و نیز در میان کلدانیها آموزش دیده 
پود. تعصب او سبت یه اسکندریه به خاطر آن بود که در سالیان بسیار بیش که تییریوس 
بجز ستاره‌شناس مورد علاقه‌اش راسیلوس همه ستاره‌شناسان‌و طالع‌بینان را از ایتالیا 
تبعید کرده و وی نیز ناچار به ترك رم شده بود» بزرگان اسکندریه به او مهربانی کرده 
بودید . 


۱) 2۵۵8۷2 : شهر پاستانی در غرب اسیای صفیر نزديك ساحل دریای یونان. 
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یکی دو ماه بعد نامه‌ای از هيرود دریافت کردم که پيروزيهايم. تولد بسرم» و نيل 
به عنوان آمپراتوری را که به خاطر پیروزبهايم در آلمان بود تبريك گفته بود. به پیوست آن 
نامة خصوصی‌اش را نیز پرابر معمول فرستاده بود : 

بوزینه, مطمئن هستم که چه جنگاور بزرگی هستی! کافی است قلم بر کا 
بگذاری و فرمان جنگ دهی ۰ آنوقت کار تمام است! درفشها به اهتزاز در می آیند. 
شمشیرها از غلافهایشان برکشیده می‌شوند. سرها بر علفزارها می‌غلتند» شهرها و 
برستشگاهها در آتش می‌سوزند! آگر قرار باشد روزی بر فیل سوار شوی و شضصا قدم 
به میدان یگذاری چه نابودی ترسناکی به بار می‌آوری! به یاد دارم که زمانی مادر عزیزت» 
با لحنی نه چندان امیدوار. از تو به عنوان فاتح آیندهٌ جزیرة بریتانیا نام می برد. جرا که 
نه؟ من» به نوبة خود در اندیشه پیروزیهای نظامی نیستم. صلح و امنیت تنها چیزهایی 
هستند که خواهان آن می باشم. مشغول آن هستم که قلمرو خود را در برابر یورش 
احتمالی پارت‌ها به حالت دفاعی درآورم. سیپروس و من بسیار شاد و حوش هسسيم» و 
بچه‌ها نیز به همچنین. آنان دارند می‌آموزند که بهودیان خوبی باشند, و از من سریعتر 
می‌آموزند» زیرا جوانترند. باری» من ویبیوس مارسوس" , استاندار تازه‌ای را که به سوریه 
فرستاده‌ای دوست ندارم. از آن می‌ترسم که اگر سرش به کار خودش مشغول نباشد 
بزودی روزی من و او با هم به نزاع پردازیم. هنگامی که دور؛ پترونیوس به پایان رسید 
بارا کم ات یآ ای رازه زر زان سکع بوک رنه 
بند زندان را در اختیارش گذارده‌ام. و اجازه داده‌ام. که به عنوان بادخور و منفذی برای 
احساسی که نسیت به ناسپاسی من دارد. وسایل نگارش در اختیارش قرار دهند . البته. 
ورق پوست یا کاغذ در اختیارش نگذاشتهام. تنها يك لوحة مومی» به او داده‌ام به طوری 
که وقتی شکوه‌ای را به بایان می‌رساند باید آن را پاك کند تا بتواند شکوه دیگری را آغاز 
کند. 

تو در اینجا نرد یهودیان بسیار محبوب هستی و عبارات خشتی را که در نامه‌ات 

به اسکندرانیها آورده بودی موجب رنجش نشد. یهودیان در دریافت مضمون‌ها سریع و 

هشیار هستند از دوست دیرینم آلبارااک اسکندر شنیده‌ام که رونوشتهایی از ان را به 
بخشهای اداری مختلف‌شهر اسکتدریه بخشنامه کرده‌اند تا همراه با تتفید و هن رد 
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شرح زیر می‌باشد بر دیوارها بیاویزند. 


اعلامیة ارچوس آمیلیوس ر کتوس 
از آنجا که همه مردم به خاطر شمار بسیارشان نمی‌توانند در مراسم قرائت نامه 
بسیار مقدس و فیض بخش خطاب به شهر حضور یابند لازم دیدم آن را بر دیوار نصب 
کنم تا فرد و واد مار ها بصعت مق | جات بش رآ شبن وا ما د و اسان 
خود را برای یر خواهی‌اش نسبت یه این شهر ابراز دارند. 
رور چهاردهم اگوست. در دومین سال فرمانروایی تییریوس کلودیوس سزار 
اگوستوس جرمانیکوس. امپراتور. 


انان ورا به رغم تمایل خودت خدا خواهند کرد ؛ اما مراب سلامت و روحیه 
خود باش» خوب بخور. آرام بخواب» و به هیچ کس اعتماد مکن. 
راهزن 
طعنهٌ هیرود با آن لحن شاگرد مدرسه‌ای دربار اينکه عنوان امپراتوری را جه 
اسان فا درس ت آورده‌ام در من اثر شدید داشت. نکته‌ای را که دربارهٌ اظهارنظر مادرم 
باد آورق کر دود در من ایر خرافی برای کشت عادر سالها تسش هتکامی که 
دربارة بيشنهادم راجع به افزودن سه حرف تازه به الفبای لانین با او سخن می گفتم با 
ناراحتی گفت: «در این جهان انجام سه چیز غیرممکن است: نخست اينکه در آن طرف 
در ميان خلیج ناپل از این سو تا آن سو دکانهایی ساخته شود. دوم اينکه تو جزیره 
بریتانیا را فتح کتی» و سوم این که هرگز یکی از حرفهای تازه مسخره‌ات رواج عمومی 
یابد.» با وجود این نخستین چیز غیرممکن - هنگامی‌که کالیگولا پل مشهور خود را از 
بائولی تا پوتئولی ساخت و دکانهایی را در آن ردیف کرد - به واقعیت پیوست. سومین 
چیز غیرممکن هر روز که د دلم می خواست. صرفاً با درخواست اجازهٌ سنا. می توانست 
غل ر ابا خا فوین غلل رد 
چند روز بعد نامه‌ای از مارسوس رسید که روی آن نوشته بود «فوری و 
محرمانه». مارسوس استانداری لایق و مردی با فضیلت بود. اما در همنشینی دلجسب 
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بود. من او را به عنوان قدرشناسی از نقش برجسته‌ای که در بیست سال پیش از این. به 
هنگامی‌که فرماندهی هنگی را در خاور بر عهده داشت. ايها کرده و بیسو را به خاطر 
قتل برادرم جرمانیکوس به محا کمه کشانده یود بدان مقام گمارده بودم. او نوشته بود: 
... اطلاع يافته‌ام که همسایهام. تسا | هررد اک اء در ال اساد استعکامای دز 

اورشلیم است. احتمالا شما از این نکته آگاه هستید , اما این نامه را می‌نویسم تا پرایتان روشن کنم که 
وقتی این استحکامات تکمیل شود ا تسخیر نایدیر خواهد کرد. نمی خواهم به دوستتان شاه 
E E E E a‏ 
بر راه مصر مسلط است, و اگر قرار باشد به دست اشخاص غیرمسئول بیفتد رم در خطر جدی خواهد 
بود. می‌گویتد هیرود از یورش بارت ی‌ها بیمناك اا او قبلا با اتحادی محرمانه با شاهان 
همسایه‌اش در مرز کشور پارت خود را در برابر این واقعهٌ بسیار نامحتمل حفاظت کرده است. بدون 
تردید شما نزديك شدتهای دوستانه‌اش را با فینشقی‌ها تایید می‌کنید : او هدایایی فراوان به شهر بیروت 
تقدیم داشته و در حال ساختن يك امفی‌تاتر و همچنین ایوانها و گرمابه‌هایی در ان شهر است. برایم 
مشکل است که انگیزه‌هایش را در مورد اظهار التفات به فینیقی‌ها بقهمم. هر چند. در حال حاضر 
سرکرد گان تیر و صدا ظاهرا اعتمادی به او ندارند اند دلیا ر کی دازند: کی در خد رلت 
من بیست. . من به بهای خطر ناخوشنودی شما به گزارش وقایع سیاسی جنوب و شرق قلمرو حکومت 
خود بدان‌گونه که به نظرم می رسد ادامه خواهم دآد۔ 

خواندن این نامه برایم بسیار ناگوار بود. و نخستین احساسم خشم از مارسوس 
بود که کوشیده بود اعتمادم را نسیت به هیر ود مت لد کید اما هنگامی که درباره مسئله 
بیشتر اندیشیدم احساسم به قدردانی مبدل شد. نمی‌دانستم درباره هیرود چه فکر کنم. 
از يك سو. اطمینان داشتم کاو ەا کد دومن شی اشن کا دز مدان ن بازار یاد 
کرد. وفادار خواهد ماند؛ از سوی دیگر آشکارا ما برنامه‌ای محرمانه برای 
کرد وه کهآ هی کی کی کرام کو اور کا با چان بار یی انید ان 
اینکه مارسوس با چشمهای باز مرافب بود ل بو . در این باره به هیچ کس. ی 
به مسالتا . چیزی نگفتم. a‏ نوشتم: : «رنامە‌ات را دریاقت کردم . محتاط 
و هوشیار پاش. وفایع بعدی را گزارش بده.» به هيرود نامه ای مودیانه نوشتم: 

راهزن عزیزم. , اندرز دوستانه‌ات را درباره بریتانیا احتمالا اجرا خواهم کرد. وار آن جزایر 
بدبخت را مورد تاخت و تاز قرار دهم به‌طورحتم بر پشت یك فیل سوار خواهم شد. ان نخستین قیلی 
خواهد بود که مردم بریتانیا خواهند دید و بدون شك موچب برانگیختن تحسین همگان خواهد شد ۰ از 
شیدن خبرهای خحوب خانوادهات خوشحالم؛ از لحاظ آنها نگران تاخت و تاز پارت‌ها ان بت کر 
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خبر مسئله‌ای در ان منطقه به گوشم پرسد بیدرنگ در لیون به سرا غ عمویت آنتیهاس خواهم فرستاد تا 
با هفتاد هزار و يك دست زرهش برود ات بخواباند؛ بنابراین سیپروس می‌تواند با اطمینان شبها 
آرام بخواید. تو هم می‌توانی به کار ساخت استحکاماتت در اورشلیم پایان دهی. ما نمی خواهيم 
اورشلیم بیش از حد قوی شود. غیر از این است؟ فرض کنیم پر عموهای راهزنت ناگهان از ادم یورش 
بیاورند؛ و درست بیش از انکه اخرین در را اجام وت یی واد .وارد اورشلیم شوند - دیگر 
حتی با ماشینهای حصارشکن و حمله‌های لاكيشتى' و ضربه‌های فوچی هم هرگز نمی‌توانیم آنها را 
بیرون برانیم - و بعد راه تجارت مصر چه می‌شود؟ از اینکه مارسوس را دوست نداری متأسفم. 
بیشرفت کار آمفی‌تأترت در بیروت جطور است؟ اندرزت را درباره ا به هیچ کس اعتماد 
نداشته باشم به کار می یندم مگر در مورد امکان استتناهایی جون سالینای عزیزم» ویتلیوس. 
روفربوس, و هم مدرسه‌ای ديرنیم راهزن. که هرگز اتهام بدذاتی و دغلی را که بر خودش وارد می‌کند 
باور نداشته‌ام و تخواهم داشت, و همواره خود را پا احساس محبت طرف اعتماد او مي‌پندارم. 

بوزینه 


هیرود با سيك شوخ متعارفش. چنان که گویی برای آن استحکامات به هیچ وجه 
اهمیتی قایل نیست نامه‌ام را پاسخ داد: اما بدون شك دریافته بود که نام بذله گویانهام 
انقدرها هم که ظاهرش وانمود کرد بدله کون بیست؟؛ و همحنین کهمیده یود که 
مارسوس درباره‌اش برایم گزارش داده تفت کمی بعد مارسوس طی یادداشتی در پاسخ 
نامه‌ام نوشت که اکنون کار در استحکامات متوقف شده است. 
د ومین دور کنسولی خود را در ماه مارس. که اغاز سال تو می‌باشد. آغاز کرد 
آما دو ماه بعد از آن مقام په سود سناتور بعدی که در اولویت بود 
کناره گیری کردم گرفتارتر از آن بودم که خود را درگیری کارهای 
روزمرة آن کنم. در این فال بود که دخترم اکتاوبا به دنا اند 
سال ۴۲ میلادی 
شورش وینیچیانوس - اسکرویبونیانوس به وفو ع بیوست. و من مراکش را به عنوان يك 
رخ داد . مورها بار دیگر به سرکردگی سرداری لایق به نام سالابوس که در جنگ پیشین 


۱) حمله لالیشتی شیوهٌ پیشروی گروههایی از سربازان و لژیونهای رمی در 7 بود که از بالا. مثلا از فراز يك دره یا 
محلی مشرف و مسلط مورد حمله : تیرها یا فلاخنهای دشمن قرار می‌گرفتند . در اب مس مت سس بالای 
سرهایشان می‌گرفتند و به یکد یگر نزد يك می‌شد ند ر همجون يك واحد زره بوش مانند لالبشت پیشروی می‌کرد ند . ۳ 
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فرماندهی آنان را بر عهده داشت. شورش کردند. پولینوس, که فرماندهی نیروهای رمی 
راز غهته داضت ان کفوو را ا کرفهای اطلسن کر یردد اما انس با غود 
سالایوس درگیر شود و در اثر غافلگیریها و شبیخونها متحمل تلفاتی سنگین شد . چون 
دورة فرماندهیش به بایان رسیده بود بايد يه رم بازمی‌گشت. س. هوزیدیوس 
گی جانشین او شد - پیش از رفتن به او راهنمایی کردم که به هیچ عنوان اجازه ندهد 
که سالابوس تبدیل په تا کفاریتاس دیگری شود. (تاکقاریناس جادرنشینی بود که در 
مان تیبریوس موجب شد سه سردار رومی تاج شاخ غار دریافت کتند. او با 
درکن توا فر یدو ان وا تفای کرو کار انان کت ورد اس اا به مخ 
اینکه نیروهای رمی باز می‌گشتند همواره‌در پیشاپیش ارتش بازسازی شده‌اش ظاهر 
می‌شد ؛ باری, سردار چهارم شخصاً تاکفاریناس را دستگیر کرد و کشت و به این کار 
پایان داد.) به گتا گفتم: «به پیروزیهای کوچك خشنود مباش. نیروی اصلی سالابوس را 
بیاب. آن را خرد کن و سالایوس را بکش يا دستگیر کن. او را در صورت نیاز در 
سراسر آفریقا دنبال کن. اگر به درون سرزمین گریخت و به جایی رفت که می‌گویند سر 
مردمانش در زیر بغلشان سبز می‌شود, آری, تا انجا دنیالش کن. در آنجا او را از اینکه 
سرش در جایی متفاوت با دیگران قرار دارد بأسانی باز خواهی شناخت.» همچنین به 
کت گفتم: «در صدد آن نیستم که جنگ تو را اداره کنم: اما یك کلمه اندرز می‌دهم- 
همچون آلیوس گالوس سردار آگوستوس که برای فتح عربستان طوری لشک رکشی کرد 
که گویی عربستان ایتالیا یا آلمان دیگری است. خود را به قواعد جنگی سخت و سریع 
ون مک ایر بشما مین ها اب و ر ای انی غاد ) 
ابزار سنگربندی و زره‌های سنگین انباشت» و حتی مجموعه‌ای از ماشینهای حصارشکن 
همراه برد. هنگامیکه اقرادش دچار قولنج شدند و به جوشاندن آبهای بدی که در چاهها 
می‌یافتند پرداختند تا آن را برای نوشیدن سالم‌تر کنند. الیوس سر رسید و فریاد زد: 
«چی! آبتان را می‌جوشانید! هیچ سرباز منضبط رمی آبش را نمی‌جوشاند! و تابالة 
خشك را به جای سوخت به کار می‌پرید؟ سابقه نداشته است! سربازان رمی یا بوته 
گرد می‌آورند يا بدون اتش سر می‌کنند.» او بیشتر نیروهایش را از دست داد. درون 
خاك مراکش نیز منطقهٌ خطرناکی است. تا کتیک‌هاو تجهیزانترا مناسب آن سرزمین 
بر گزین.» 
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اورا کا کار کا وی شترا اشفا کت دی 
کرد دوبار او را ا و در نوبت دوم جیزی نمانده بود هت که ۳ 
سالابوس به کوههای اطلس گریخت و از ان کوهها نیرز گذشت و به صحرای ناشناختۀ 
بت ان هی به اف ان دون د ا کامی که ودیل ار مان مدا نش بی 
بادیه نشینان, ره گردآوری نیروهای کمکی مشغول اش آنان مهیر رأ نگاه دارند . کیا 
دسته‌ای از افرادش را در نزدیکی آن معیر گمارد و خود با سرسخت ‌ترین افرادش با 
تلاش از معبر مشکل تر دیگری که چند فرسنگ دورتر بود گذشت و به جستجوی بی 
آب پرداشت. تحهیزاتش را به کمترین حال ممکن کاهش داد . روی اینکه دست کم 
قدری اب بیدا گنز حساب می‌کرد او رد بر دلب" و خم سالابوس را نیش از ۳۰۰ ميل 
دنبال کرد و جیزی جز بوته‌های خار ندید. آب رو به بایان نهاد و مردان ضعیف شدند. 
دک سا او و ر ر ات ماه اا رادار کی زا ا 
تضمین کند. 5 کوههای اطلس ۱۰۰ میل راه بود. و تنها معجزه‌ای خدایی می توانست 

هنگامی که در رم خشکسالی می‌شود ما می‌دانيم که جگونه خدایان را ترغیب 
کنیم که باران پفرستند. سنگ سیاهی است که آن را سنگ چکنده می نامند . این سنگ را 
در اصل از اتروسکان‌ها ودر م هھ ور رون و ا 
با تشریفات رسمی دسته‌ای راه می‌اندازيم و آن سنگ را به میان حیاط می‌آوريم. در آنجا 
آن آب می‌ریزیم» و افسون‌هایی می خواتیم و فربانی می‌کنیم. همواره باران در یی آن 
می بارد - مگر اینکه در آن آیین اشتباه کوچکی رخ داده باشد. که اغلب چنین می‌شود . 
اما کا با وق سک که ا بای این کا از د رف بود بادنه ان 
عادت داد که گاهی حد بن روز بذون آب ۲ و بعلاوه منطقه را نیز بحویی 
می‌شناختند . انان به نیروهای رمی نزديك می شد ند ؛ راه را یر شماری ار زرا کد 
گرما آنان را از خود بیخود کرده بود می‌بریدند و آنان را می‌کشتند . غارت می‌کردند و از 
بای در می‌آوردند . 

کا گماشتة سیاهی داشت که در همان صحرا به دنیا آمده یود. اما او را به بردگی 
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به مورها فروخته بودند. نمی‌توانست به یاد آورد که نزدیکترین أب در دسترس 
ای اش E‏ دنل ما هک که دز 
چا هدر گام یکین وا کا ناش انش کید کا نید که ان تحص کلست: مرد 
پاسخ داد که وی خدای صحراها است که در زمانهای خشکسالی باران فرو می‌ریزد . گتا 
گفت. «امپراتور به من گفته است که تاكتيك‌های خود را یا شرایط منطقه تطبیق دهم. 
بگو بیینم بدر کوا وا چگونه برانگیخته می‌شود من بیدرنگ آن کار را خواهم کرد.» آن 
گماشته به او گفت که کوز؛ کوچکی بردارد. ان را کرد ون ها قرو دد و 
آبجو پر کند و آنجه را که او می‌گوید بار گرد «یدر گواگواء به تو آبجو تقدیم می‌کنیم.» 
سپس افراد بايد ظرف‌های آبخوری خود را باهمة آبی که در مشعهایشان پاقی مانده 
اه ابه مقداری که تراد انخستهای خود را در آن قرو یرن یر کد و آن را تر 
زمین بریزند. سپس بايد هم آنان بنوشند و برقصند و پدر کواگوا را شتایشن کد هو آن 
آب را بیفشانند و آبی را که در مشکهای خود دارند تا آخرین قطره بنوشند. گتا باید 
چنین بگوید : «همان‌طور که آب افشانده شد» بس بگذار باران ببارد؛ ما تا آخرین قطره 
اب خود را نوشیده‌ایم. پدر. هیچ باقی نمانده است. می‌خواهی چکار کنیم؟ پدر گواگوا. 
آبجو بنوش ویر ما» فرزندانت بیشاب فروریز. وگرنه خواهیم مرد ') از انجا که آبجو 
بیشاب‌آوری قوی است و بندارهای دینی این بادیه‌نشینان همانند یوتأنیان نخستین بود 
که وفتی باران می‌بارید گمان می کرد ند که يوه پیشاب فرو می‌ریزد: بثاپراین در زیان 
یونانی هنوز برای خداوند و لگن پیشاب یك واژه به کار می‌برند ( که تنها از لحاظ 
جنسیت [مذ کر و مونت] تفاوت دارند). آن بادیه نشینان می‌پنداشتند که آگر به خدایشان 
جرعه‌ای آبجو تقدیم کنند او تشویق می‌شود که به صورت باران پیشاب کند. افشاندن 
آب» همچون تشریفات تطهیر خود ما. برای این بود که اگر او فراموش کرده باشد به 
یادش آورند که باران جگونه می بارد . 

گنا نیروهای بی‌رمقش را با نومیدی و آورد و برسید که ایا کسی ایجو همراه 
دارد؟ از بخت بلند گروهی از نیروهای کمکی آلمانی به آندازه دو سه جام آیجو در 
ښک نگاه داشته بودند؛ آنان ترجیح داده بودند که به جای اب آیجو همراه بیاورند. 
گنا آنان را وادار کرد که آن آبجو را به او تسلیم دارند. سهس عا آب باقي مانده رابه 
ای دو اا اکر پر امش کا هت هام کا 
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افسون تجویژ شده را برای برانگیختن بدر گواگوا بازگو می‌کرد سربازان می‌رقصیدند و 
آب می نوشیدند و قطره‌های لازم را بر شنها می‌افشاندند. پدر گواگوا (که ظاهراً نامش 
به معنی «آب» است) چنان خشنود شد و از احترامی که این نیروهای باشکوه کاملا 
تا نسبت به وی ابراز می‌داشتند جنان تحت تاثیر قرار گرفت که فوراً امن 
ابرهای بارانزا تیره شد و باران به تندی آغاز شد که سه روز به درازا کشید و هر گودالی 
را در شنزار به حوضجه‌ای لبالب از آب تبدیل کرد. آن ارتش نجات یافت. بادیه نشینان 
که آن باران فراوان را به عنوان نشانه‌ای از التفات بدر گواگوا نسبت به رمیها انگاشته 
بودند با فروتنی پیش آمدند و بيشنهاد دوستی و اتحاد کردند. گتا این پيشنهاد را 
درفت مه به این قاط که آبان تخت سا برش وا جه ردن اور سال باس را 
پیدرنگ کت بسته به اردوگاه آوردند. میان گتا و بادیه نشینان هدایایی میادله شد و 
بیمانی بسته شد ؛ سب سهش کا بی‌انکة متحمل تلفات پیشتری شود به سنوی کوهستان 
اکت و ون آنجا : بر افراد الاو که تور ان خی را وز تا سا وی ا ار 
داشتند . دست یافت. و همه آن گروه را کشت يا اسیر کرد. سایر نیروهای مراکشی. با 
دیدن رهبرشان که به صورت زندانی به طنجه بازگردانده شد, بدون جنگی دیگر تسلیم 
شد ند . بدین ترتیب دو یا سه جام ابحو جانهای بیش از ۲۰۰۰ رمی را نجات داد و برای 
رم استانی دنك دمت اور دور دادم در صحرای ان سوی کوهستان. که قلمرو 
فرمانروایی يدر گواگوا بود زیارتگاهی به او تخصیص دهند. و مراکش را که اکنون آن را 
په دو استان تفسیم کرده‌ام - راکش باختری که بایتخت آن طحه است و مراک 
خاوری که بایتخت ان سزاریه [قیصریه ] است - ملزم کردم که سالانه ۱۰۰ مشك بز 
آیجو خراج ار واه تقدیم کند. به کت خلعت و زینت‌های بیروزی باداش دادم. 
اگر او از اختیارات خود فراتر نرفته و بی آنکه نخست با من رایزنی کند سالابوس را در 
طنجه نکشته بود از سنا می خواستم که عنوان موروئی مابُوروس «مراکشی» را به او اعطا 
کند از نظر نظامی e‏ 

قبلا به ولادت دخترم اکناویا اشاره کردم. از آنجا که همه می‌دانستند که من 
بیشتر وظایفی را که به عنوان مدیر اخلافیات عمومی بر عهده داشتم به مسالینا واگدار 
کرده بودم. او مورد علاقة فراوان سنا و مردم قرار گرفته بود. . او. بظاهر. تنها عنوان 
مشاور مرا داشت. اما . همان طور که توضیح داده‌ام» نموه دوم مهر مرا در اختیارداشت ت که 


۳۳۲ 


فصل ۱۳ 


با ان مدارك را تأیید می‌کرد؛ و تا حدود مشخصی به او اجازه می‌دادم که تصمیم بگیرد 
کدام شهردار یا سناتور به خاطر لغزشهای اجتماعی خلع مقام شود و چه کسانی برای پر 
کردن جاهای خالی گمارده شوند. او اکنون کار پر مشقت تصمیم گیری در بار؛ُ رسید گی 
به صلاحیت همه نامزدهای شهروندی رم را نیز عهده دار شده بود. سنا مایل بود عنوان 
آکزتتا را برایشی یت کد و تلد آکایا را بھانة این کار کردا آینگة سالا را 
بسیار دوست داشتم فکر نمی‌کردم هنوز شایستة این عنوان شده باشد: چنین امیدی را 
می‌توانست برای دوران میانسالی خود داشته باشد. او هنوز هفده سال داشت. در حالی 
که مادربزرگم لی ویا این عنوان را تنها پس از مرگ خود به دست آورد و مادرم در نهایت 
پیری به آن دست یافت. بناپراین اعطای این عنوان را به او نپذیرفتم. اما اسکندراتی‌ها. 
بی آنکه از من اجازه بخواهند سکه‌ای ضرب کردند - و وقتی کار انجام شد نتوانستم آن 
رأ باطل کنم - که روی آن نقش سر من بود و بر پشت آن نقش تمام قد مسالینا در لباس 
اله دمتر ! قرار داشت که دو پیکره کوچك را به نشانۀ سر و دختر کوچکش به يك 
دست. گرفته: و غ به نشانهة باروری به دست دیگر گرفتد بود. این کار 
بازی جناس سازی خویشایندی با نام مسالینا بود - واژه لاتین مسیس" یعنی محصول 
غله. مسالیا خوشحال شد. 

يك شب مسالینا خجولانه به نزدم آمد» بی آنکه سخنی بگوید دزدانه به چهره‌ام 
می‌نگریست. و سرانجام, با آشفتگی آشکار. و پس از یکی دوبار که در آغاز سخن 
اشتباه کرد گفت: «شوهر بسیار عزیزم, آیا مرا دوست داری؟» 

به او اطمینان دادم که بیش از هر چیز دیگر در این جهان دوستش دارم. 

«و آن سه ستون معبد عشق. که جندی بیش برایم گفتی. چه بود ؟» 

«گفتم که معبد عشق وافعی بر سه ستون مهربانی. صدافت. و تفاهم استوار 
است. یا بهتر است بگویم از منازالکوس" فیلسوف که این سخن را گفته است نقل قول 
کردم.» 


«بنابراین آبا بزرگترین مهربانی و تفاهمی را که از عشقت نبت باه من امین اند 


۱ 06۳۱6۱6۲: الهه یونانی کشاورزی و باروری خاك و باروری انسان و پاسدار ازدواج- ممادل الهة رنی چرس 
(Ceres)‏ ۰ - م 
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نشان خواهی داد؟ عشق من فقط باید عرضه کنندة صدافت باشد. مستقیماً به موضو ع 
شاه رخا بر رای خی رار ی کی ا اهاز مر زرد 
اجازه دهی که تا مدتی در اتاق خوابی جدا از تو بخوابم؟ نه اينکه تو را ذره‌ای کمتر از 
آنچه که تو مرا دوست داری دوست بدارم. اما اکنون که در کمتر از دو سال از هنگامی که 
ازدوا ج کرده‌ايم صاحب دو فرزند شده‌ايم. ایا نباید پیش از آنکه برای سومی خطر کنیم 
اند کی ضر کنیم؟ اھ بسیار ناخوشاینداست: کسالت بامدادی بیدا می‌کنم و رن 
قلب می‌گیرم و دچار سوء هاضمه می شوم و احساس می‌کنم که فعلا نمی توانم دوباره آن 
را تحمل کنم. و. صادقانه بگویم. گذشته از این وحشت. تا حدی احساس می‌کنم که 
کمتر از گذشته نسیت به تو اشتیای دارم. سوگند می‌خورم که همجون هميشه دوستت 
دارم اما اکنون این عشق بیشتر به عنوان عشق نسبت به نزدیکترین دوست و نسبت به 
پدرفرزندانم است تا نسبت به معشوقم. گمان می‌کنم بچه‌دار شدن بسیاری از تمایلات 
یك زن را نأیود می‌کند . من هیچ چیز را از تو پنهان نمی‌کنم. سخنم را باور می‌کنی. مگر 
چنین نیست!» 

«سخنت را باور می‌کنم و دوستت دارم.» 

چهره‌ام را نوازش کرد. «و من مانند هیچ يك از زنان عادی دیگری نیستم» که 
اا ی رن بجه است تا اینکه از کار افتاده E OEE‏ 
همسر تو هستم - همسر أمپراتور - و به او در کارهای شاهانه‌اش كمك می‌کنم. و این 
امر باید بر همه چیز مقدم باشد. مگر نه؟ آبستنی با کار بشدت منافات دارد.» 

من ۳ پا آندوه گفتم: «البته» عزیزم. واقعاً چنین احساسی داری» من از 
ان کشت هنن شیم که راز میتی ترا ی تال کی اما ای هک 
جدا از یکدیگر بخوابیم؟ نمی توانیم دست کم برای همنشینی» در یك بستر بخوابیم؟» 

مسالینا که ریا به گربه افتاده بود گفت: «اه کلودیوس. تصمیم به اینکه این 
خواهش را از تو بکنم به اندازهٌ کافی برایم مشکل بوده است. زیرا پینهایت دوستت دارم 
و تمی‌خواهم موجب کمترین رنجشت شوم. کار را مشکلتر مکن. و اکنون که صادفاند 
گفتم که چه احساسی دارم. اگر هنگامی که در یك بستر خوابيده‌ايم احساس تمایلی 
شدید نسبت به من پیدا کنی و من نتوانم صادقانه باسخگوی آن باشم. برایت بشدت 
رنج آور و مشکل تخواهد بود؟ اک تو را نیذیرم به همان اندازه برای عشقمان نابود کننده 
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خواهد بود که خود را بر حلاف میل به تو تسلیم کنم. و اطمینان دارم هرگونه اتفافی که 
عشق مرا نسیت به تو نایود کند موجب پشیمانی تو خواهد شد. نه. متوجه نیستی که 
چقدر برایمان بهتر است که تا هنگامی که همچون گذشته تمایلاتم نسیت به تو بیدار 
نشده است جدا از یکد گیر بخوابیم؟ چطور است. صرفا برای اينکه خود را از وسوسه 
دور نگاه دارم» به اقامتگاهم در کاخ نو نقل مکان کنم؟ اگر آنجا باشم برای کارم هم 
بسیار راحت‌تر خواهم بود. صبحها می توانم پس از بیداری یکراست به سرا غ کاغذهايم 
بروم. این در خانه ماندن موجب شده است که در کارم روی آمار شهروندان بسیار کند 
بیشرفت کنم. 

ملتمسانه گفتم: «فکر می‌کنی تا کی بخواهی دور باشی؟» 

در حالی که با مهربانی به پشتم می‌زد گفت: اتا ببینیم چه تأثیری دارد. 
آه که چقدر آسوده شدم که می بیتم خشمگین نشدی. تاکی؟ نمی‌دانم. آیا این موضوع ‏ 
خیلی مهم است؟ گذشته از همه چیز. اگر میان عاشقان پیوندهای قوی دیگری همچون 
بیش آرمانی مشترك نسبت به زیبایی یا کمال وجود داشته باشد رابطة جنسی برای 
عشق ضروری نیست. در این باره با نظر افلائون موافقم. او رابطة جنسی را شلد 
مانعی در راه عشق می‌داند .» 

در حالی که می‌کوشیدم افسرده جلوه نکنم. به اویاد آوری کردم: «أو دربارة عشق 
مان دو همختن ختین کفته است:4 

شالا با خو نرد کت خوت عزیزم. من هم. مانند تو» کارم مردانه اسٽ» 
و بنایراین کاملا همان وضع را پیدا می‌کند. مگر نه؟ و در مورد آرمانخواهی مشترك. 
براستی ما باید بسیار ارمانخواه باشیم تا بتوانيم‌این کار بر مشقت را به عنوان کمال و 
نهایت عملکرد سیاسی به انجام رسانیم. مگر نه؟ خوب موضوع براستی فیصله یافت؟ 
ایا تو یراستی کلودیوس بسیار بسیار عزیز من خواهی بود. و اصراری در همبستری با 
من» به مفهوم لقظی آن. نخواهی کرد؟ در همه مفاهیم و جنبه‌های دیگر من هنوز 
مسالینای کوجك و وفادارتو هستم, و به یاد داشته پاش که بیان این درخواست برایم 
بسیار بسیار دردناك بود .» 

به او گفتم که به خاطر صداقتش بیش از هميشه به او احترام می‌گذارم و دوستش 
دارم. و الیته او باید به دلخواه خود عمل کند. اما طبیعتاً هنگامی که دوباره مرا ا 


TA 


خحدایگان کلودیوس 


می‌کند» همچنان که قبلاً نیز یک‌بار این کار را کرده است» موجب بیتابی‌ام خواهد شد. 
فریاد زد: «آ لطفاً بیتابی مکن این وضع کار را برایم بسیار مشکل می‌کند. اگر تو 
بیتاب شوی من احساس خواهم کرد که نسبت به تو نامهریان بوده‌ام» و احتمالا 
احساساتی را واتمودخواهم کرد که فاقد آن هستم. شاید من استثنایی هستم. اما عواطف 
غیرمعنوی برایم چندان ارزشی ندارد. گرچه گمان می‌کتم که بسیاری از زنان -بی آنکه 
از عشق خود نسبت به شوهرانشان یا از تمایل به اينکه شوهرانشان آنان را دوست بدارند 
دست بردارند - تسبت به این عواطف بی‌حوصله می‌شوند. اما من همواره به بدگمانی 
خود تسبت به زنان دیگر ادامه خواهم داد. اگر قرار باشد تو علائقی با زنان دیگر داشته 
باشی فکر می‌کنم که از حسادت دیوانه خواهم شد. نه اينکه فکر ازدواجات با کسی جز 
خودم برایم مهم باشد؛ ترسم از این است که او را صرفاً به عنوان یک وسیله خوشایند و 


سرگرمی تلقی نکنی» و به او بیش از من علاقه‌مند شوی» سپس بخواهی مرا طلاق دهی. " 


مقصودم این است که اگر بخواهی گهگاه با کنیزکی زیبا» یا زن زیبای پاکیزه‌ای ازدواج کنی 
که از نظر طبقه نسبت به من بسیار پایین‌تر از آن باشد که به او حسادت کنم؛ بسیار 
خوشحال خواهم شد. براستی خشنود می‌شوم که بشنوم ساعات خوشی را با او 
گذرانده‌ای؛ و اگر هر آینه پس از آن تو و من در کنار یکدیگر باشیم این مسئله را به عنوان 
چیزی که میان ما حایل شده باشد تلقی نخواهیم کرد - همچون خوردن یک مسهل یا 
داروی قی آور. حتی انتظار نخواهم داشت که نام آن زن را به من بگوبی؛ در واقع ترجیح 
می دهم که این کار را نکنی» به شرط آنکه نخست قول دهی که با هیچ زنی که من تسبت 
به وی برای خود حق حسادت قائلم این کار را مکنی. آبا این همان شیوه‌ای نیست که 
می‌گویند لی‌وبا نسبت به اگوستوس احساس می‌کرد؟» 

«بله تا حدودی. اما لی‌وبا هرگز او را براستی دوست نداشت. خودش این را به من 
گفت. این امر موجب می شد که مراقبت از اگوستوس برایش آسانتر باشد. لی‌ویا زنان 
جوانی را از بازار برده‌فروشان بر می خرید و آنان را پنهانی به ازدواج او در می‌آورد. گمان 
می‌کنم که بیشتر زنان سریاتی بودند.» 

«خوب. تو که از من چنین توقعی نداری» این‌طور نیست؟ گذشته از همه چیز؛ من 
اتسان هستم.» 

بدین‌سات بود که مسالینا با زیرکی بسیار و یا بیرحمی عشق کور مرا نسبت به 
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خود به بازی گر فت: همان شب به کاخ نو نقل مکان کرد. تا زمانی بس دراز هیچ 
نگفتم. امیدوار بودم که به نردم نات یا کشت انا او تسین بحمت: تنها با رفتار 
تیه ا ماهس سای تساه ها مره ات 
گاهی رضایت می داد که به عنوان فرصتی بزرگ با من بخوابد. هت سال به طول 
انجامید تا در نجوایی شنیدم که در کوشك او در کاخ نو. و به هنگامی که پیر 
شوهرش به کار خود مشغول بود یا با خیال راحت در بستر خود در کاخ کهنه نفیر 
سر داده بود د کر سح 

و این امر مرا به داستان سرنوشت آپیوس سیلانوس. کنسول بیشین که از 
ان فما رو ی کال وا تراسا ان اانا وه واد اه هی هاش 
ادوا دی و ا بط هام اکن ووی رش 
داد که او با همین سیلانوس ازدواج کند : امیلیا تة كوو بود . و هنگامی که 
من بسر بچه‌ای بودم جیزی نمانده بود که پا او ازدواح کنم. تلد نون ار اكا 
اکا مه یر و وو کر دورد که کون هک پورگ ده وود اه از 
آگریپینیلا و پسر کوچکش. آنان تنها بازماندگان اگوستوس بودند. تیبریوس به 
خاطر ارتباطات برجستة سیلانوس او را به عنوان خطری تلقی می‌کرد و ترتیبی داده 
بود که او به همراه چند تن دیگر از سناتورها از جمله وینیچیانوس به خیانت متهم 
شود. گواهی که علیه آنان بود از میان رفت و آنان جان به در بردند و تنها بیمی 
هولناك تصییشان شد. سیلانوس در شانزده سالگی زیباترین جوان رم بود؛ در سن 
پنجاه و شش سالگی هتوز فوق‌العاده زیبااروی بود. موهایش تنها اند کی خاکستری 
شده بود» جشمهایش شفاف. و راه رفتن و رفتارش همجون مردی در بهار جوانی 
بود. امیلیا به بیماری سرطان مرده بود و سیلانوس اکنون مجرد بود. یکی از 
دخترانش به نام کالویتا" با یکی از یسران ویتلیوس ازدواج کرده بود. 

روزی » اندکی پیش از تولد آکتاویا. مسالیتا به من گفت: «کسی را که 
براستی در رم به‌او نیاز داریم آپیوس سیلانوس است. کاش او را فرا می خواندی و به 
عنوان مشاور پیوسته در کاخ نگاه می‌داشتی . او فوق‌العاده باهوش است و در اسپانیا 
بکلی بی مصرف مانده است.» 
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گفتم: «نقشه بدی نیست: سیلائنوس را می‌ستايم. و او در سنا بسیار با نقوذ 
ا اما کد می‌توانیم متقاعدش کنیم که بیاید و با ما زندگی کند؟ نمی‌توانیم او را 
به همان اسانی يك دبیر یا یك حسایدار تازه در کاخ مستقر کنیم. برای حضور او یاید 
بهانه محترمانه‌ای داشته باشیم.» 

«فکر آن را کرده‌ام. نظر بسیار خوبی دارم. جرا او را از طریق ازدوا ج با مادرم به 
خانواده بیوند ندهیم: مادرم تنه ی و سته سال دارد: و ادر رن نو است» ینایراین ترا 
سیلانوس افتخار بزرگی خواهد بود. یگو که این فکر را می‌بسندی.» 

«بسیار خوب. به شرط آنکه بتوانی با مادرت کنار بیابی...» مال ها 
در این باره از او برسیده‌ام. می‌گوید که شیفته این کار است.» 

بدین ترتیب سیلانوس پھر آمد و من او را به ازدواج دومیسیا لبیدا. مادر 
مسالینا در اوردم و برایشان کوشکی در کاخ نو. درکنار کوشك مسالینا. مقرر کردم. 
بزودی دریافتم که سیلانوس در براپر من بسیار ناراحت است. او براستی هر خدمتی را 
که از وی می‌ خواستم انجام می‌داد. همجون بازدیدهای غافلگیرانه از سوی من از 
داد گاههای سطح‌پایین برای اطمینان ازاجرای مناسب عدالت»یابازرسی و گزارش شرایط 
مسکن در محلات فقیرنشین «شهر». یا حضور در حراج‌های عمومی داراییهای مصادره 
شده به وسیلهٌ سناء برای اطمیتان از اینکه حرا ج‌گران نیرنگی به کار نبرند اماچنان بود که 
گویی نمی‌توانست به رویم نگاه کند و همواره از هرگونه نزدیکی با من دوری می جست. 
تقریبا رنجیده بودم. اما با همه این حرفها نمی‌شد توقع داشت که حقیقت را حدس 
بزنم: : حقیفت این بود که مسالینا تنها برای این از من خواسته بود که سیلانوس را از 
اسپانیا فرا خوانم که از توجوانی در اندیشه‌ی او بود؛ و صرفاً برای این او را به ازدواج 
مادرش در آورد که وسیله‌ای برای دستیابی آسانش به وی باشدء و از همان زمانی که 
وارد شد مسالپتا به او فشار آورد که مرتکب فق شود. فکرش را بکتید! با نایدری 
خودش و مردی پنج سال بزرگتر از من. که دارای نوه‌ای يود که از خود مسالینا حندان 
جوانتر PT EE‏ فا ار ديون که نھ دسو 
من به کاخ نو تقل مکان کرده است. و اينکه من خودم به او پيشنهاد کرده‌ام که باید همدم 
سیلانوس شودا چنین توضیح داده بود که من می خواستم او را سرگرم نگاه دارم در 
حالی که خودم دوستی احمقانه با یولیا برهم زده‌ام؛ همان یولیا که زمانی همسر برادر 
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زاده‌ام نرو بود. و ما برای باز شناختنش از یولیاهای دیگر او را هلن می‌ناميديم اما 
اکنون به خاطر اینکه بسیار پرخوری می کرد او را هلوئو می‌نامیم. ظاهرا سیلائوس این 
داستان را باور کرده بود» اما پیشتهاد نادختری‌اش را» به رغم زیبایی وی» حتی به 
توصیه امپراتور نپذیرفته بود: گفته بود که وی سرشتی عاشق‌بيشه دارد اما بی‌ایمان 
نیست. 

مسالینا تهدید کرده بود: «ده روز به تو فرصت می دهم تا تصميم خود رأ و 
اگر در بایان این مهلت درخواستم را نپدیرفتی به کلودیوس خواهم گفت. می‌دانی که از 
زمانی که او را امپراتور کرده‌اند جقدر خودخواه شده است. مايل نیست بشنود که تو په 
ات کر وتا زب خواهد کشت: مر نه. ادر 

دومیسیا لپیدا کاملا در چنگ مسالینا بود» و با او ساخته بود. سیلانوس سخن 
ا و یوان کا 
دو وھا و او هی ا ا سا 
شود. کاملا براین باور بود که اکنون هیچ کس نمی‌تواند به رای کشور یرد بی‌آنکه 
خیلی زود خود را تسلیم جباریت. قاوت و فسق کند. تا روز نهم هنوز تسلیم مسالینا 
نشده يود اما خود را ك و ا 
یی اا بود کت اظاهزا کاماد بر آن که برد کرش کشت 

منشی‌ام تارچیسوس در آن شب گواه پریشاتی او در سرسرای کاخ بود که 
نااگاهانه زمزمه می‌کرد» «کاسیوس کائریا- کاسیوس بیر. کارت را یکن- اما نه 
بتنهایی .) نارجیسوس در ان لحظه فکرش به آمری مشغول بوک و ات کلعاترا شیاه 
به آن توجه تکرد. این کلعات همجان که اغلب در این گونه موارد بیش می‌اید . در 
ده ما ند وکام که آن شب دون اند دک یه اھا انتید اشد به پر رفت 
ان کلمات ب خراقی مدد و به ترت رر از کا رین کارا دل کا ند که 
مشیر حون آلود رد ر به سار لو می داد و فر یاد می رد و کارت را یکن ! بزن! دوباره 
بزن. کاسیوس پیر با تو است! مرگ بر جبار!» و سپس سیلانوس به من یورش آورد و 
مرا قطعه قطعه کرد . این خواب جنان زنده و جنان خشن بود که نارجیسوس از بسترش 
بیرون جست و به سوی اتاق خواب من شتافت تا موضو ع را برایم بگوید . 

صربه ناشی از بیدار شدن ناگهانی درست پیش از دمیدن بامداد و تعریفی که او 
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یا لحن وحشت‌زده ازکابوس خود کرد- در حالی که من تنها خوابیده بودم و خواب 
خوبی هم نکرده بودم- موجب شد که عرق سرد ترس بر من بنشیند . دستور دادم چراځ 
بیاورند - صدها چراغ- و فوراً به دنبال مسالینا فرستادم او نیز از اين احضار عجولانه 
وحشت زده بود؛ گمان می‌کنم ترسیده بود که مبادا از رازش آگاه شده باشم. هنگامی که 
صرفاً خواب نارچیسوس را برایش تعریف کردم می‌باید موجب آرامش خاطرش شده 
یاشم. با حالتی مشمئز گفت: «نه! ایا براستی جنین خوابی دیده است؟ خدای من! 
درست همان کایوسی اش که درف روز که در هر یامدأد می کوشیدم به یاد 
بیاورم! همیشه فریاد زنان بیدار می‌شدم اما هیچگاه به یاد نمی‌آوردم که برای چه فریاد 
کی کد با را ف ال و ارت ا ای مان ی ا ر 2 
دنبال سیلانوس بفرست و او را وادار به آفرار کن.» 
با شتاب آز اتاق بیرون دوید تا آن پیام را به یکی از آزاد بردگانش بدهد. اکنون 
می دانم که مسالینا توسط آن آزاده برده چه پیامی فرستاد : «ده روز به پایان رسیده است. 
اکنون امپراتور دستور می دهد که بیدرنگ به حضورش بیایی و بوصیح می خواهد .۾ آن 
آزاد برده نمی‌دانست که معنی ده روز چیست. اما در حالی که سیلانوس را از خواب 
بیدار کرده بود آن پیام را ابلاغ کرد. سیلانوس فریاد زد : «بیایم؟ اثبته که خواهم آمد !» با 
شتاب لباس پوشید. چیزی را میان چین ردایش پنهان کرد و سکندری خوران با 
جشمهای دریده بیشاییش آن بيك شتابان به سوی اقامتگاه من آمد. ان آزادیرده نی ان 
شد . غلام بجه‌ای را صدا زد و گفت: ,«مانند برق خود را یه باسدار خانه برسان و به 
گاردها بگو به هنگام ورود آپیوس سیلانوس او را بگردند. گاردها خنجر پتهان شده را 
یافتند و او را دستگیر کردند. من همان لحظه و در همانجا او را محاکمه کردم. الیته. 
امکان نداشت بتواند توضیح دهد که جرا خنجر برداشته است, اما من برسیدم که 
آیامطلبی در دفا ع از خود دارد. تنها دفاعش این بود که به خشم آمد و به‌طور نامفهوم و 
عجولانه مرا به عنوان بك هیولا و مسالینا را به عنوان يك ماده گرگ دشنام داد. هنگامی 
"که پرسیدم چرا می‌خواست مرا بکشد تنها پاسخ داد: «خنجرم را به من یس بدهید» ای 
جبار. بگذارید آن را در سینةٌ خود بنشانم!» او را به اعدام محکوم کردم. مردك بیجاره 
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اعدام سیلانوس بود که وینیچیانوس را برآن داشت که سر به شورش بردارد. 
هنگامی که در همان روز در سنا گزارش دادم که سیلانوس خیال داشت مرا بکشد اما 
گاردهايم اورا از قصدش بازداشتند و اینکه او را اعدام نیز کرده‌ام. صدای ناله‌ای از 
شگفتی برخاست. به دنبال آن همهمةٌ نجوایی ناباورانه درگرفت و بیدرنگ فرو نشست. 
از زمانی‌که به سلطنت رسیده بودم این نخستین سناتوری بود که اعدام می‌شد . و هیچ 
کس باور نمی‌کرد که سیلانوس خواسته باشد مرا بکشد. چنین احساس می‌شد که من 
سرانحام حهرة واقعی خود را رو کرده ام ودوران وحشت تاره‌ای درآستانه اغازاست من 
سیلانوس را به بهانة اينکه افتخار بزرگی به او بدهم از اسیانیا فراخوانده‌ام ولی قصدم از 
ماه کت از دوا رت ماد یلاعت من از ای اکا کل ر 
بودم و حتی شوخی مختصری کردم و گفتم که چقدر از نارچیسوس باید سپاسگزار باشم 
که حتی در خواب هم تا این اندازه در فکر سلامت من است. «اگر به خاطر آن خواب 
نبود به دنبال سیلانوس نمی‌فرستادم و در نتیجه او آنقدر وحشت‌زده نمی‌شد تا خود را 
لو دهد : و سوء قصد خود را نسبت به من به شیوه‌ای حساب شده‌تر انجام می‌داد. او 
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ابرا چنان مورد اعتمادم قرار گرفته بود که وی را از اينکه برای همراه داشتن سلام 
مورد بازرسی قرار گیرد معاف کرده بودم تأ به آو اهانت نشود, و فرصت‌های بسیاری در 
اختیار داشت تا مرا به قتل یرساند.» ایراز احساسات در پایان سخنانم بسیار بی‌مایه و 
سسب بود . 

صرفا به خاطر این اعدام شد که ازادبرده یونانی امپراتور خواب بدی دیده بود. آیا باید 
فرمانروایی یداع تا حیست؟) 

ا ا و وا ا ا ى 
رفتارش کامل دیوانه‌وار اس ره تعریف خاطراتشان درباره بر حسته برین اشتباهات با 
کارهای عجييم برای یکدیگر پرداختند . گذشته از چیزهایی که فا به آنها اشاره کرده‌ام. 
انخاد کرده بودم مطرح کردند. در اینجا باید توضیح دهم که در رم در حدود ۲۰۰۰ 
عصو واحد صلاحیت هشت منصعه وحود داس و انان تاحار بود بد هر گاه احضار 
می شد ند در داد گاه حصور يايند و در عير اینصورت جریمة ار به آنان تعلق 
می گرفت: خدمت هیتّت منصفه تاره برزحمت و و مورد بیزاری بود , فهرست 
هیئت‌های منصفه نخست يه وسيلة يك کلانتر درجه يك آماده می شد. و در این سال 
هار کی از کیان که اتان دران ھر مت امد نود مطایی معمول کوشیده بودند 
به بهانه‌ای خود ر معذور بدارند» اما از تت مورد در نوزده مورد تفاضاهایشان رد ۳ 
ا نوی ا ا سس ی ر 
داو طلدانه حود را برای خدمت در هیئت‌های منصفه معرفی کرده بودند شخصی بود که 
یاک ر متا و ا ا 
او تم ها ی بود؛ با این حال تقاضای معافی نکرده و به تعداد افر اد خانواده‌اش نیز 
اشاره‌ای نکرده بود. به کلانتر کف ررنام این مرد را حدف کت او ندر هفت فرزند 
اسا ای اف درف راما در ار او ود دز مه ور داش خود ر نام 
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اه گنز رها از من رافك عض هفخ تسه ا حدق ك اعد 
مقصود من این بود که أن مردك معافیت خود را از کاری که هر شخص شرافتمندی آن را 
وظیفه‌ای بسیار بی‌اجر و ناخوشایند می‌پنداشت پنهان می‌کرد و بنابراین تقریباً می‌شد 
مطمئن بود که مقاصدی نابکارانه دارد. اعضای نابکار هیئت منصفه می‌توانند 
با رشوه‌خواری پول زیادی به جیب بزنند» زیرا يك عضو دینفع هیئت منصفه باسانی 
می‌تواند عقاید کل اعضای غیر دیتفع را نحث تاثیر قرار دهد؛ و رای اکثریت تکلیف یش 
دعوا را روشن کند. اما کلانتر احمق بود و صرفا این سخنان مرا: «او می‌خواهد عضو 
هیئت منصفه باشد . حدفش کن.» به عنوان نمونه بارز حماقت من نقل کرد . 
وینیچیانوس و دیگر ناراضیان همچنین دربارةٌ تصمیم غیرعادیام در بافشاری 
رأجم به اینکه هر کسی که در داد گاه حضور می‌یافت توضیحات مقدماتی دربارة نسب. 
روابط ازدواج. حرفه و مالی: و شغل فعلی خود و غیره را بايد به بهترین وجه 
ممکن با زیان خود بیان می‌کرد , نه اينکه به وکیل مدافع یا حقوقدانی مراجعه کند تا این 
کار را برایش انجام دهد بحث کردند. دلیل من در مورد اين تصمیم خیلی واضح بود: 
از ده کلمه حرفی که کسی درباره خودش ا خیلی بیشتر می توان درباره او آگاهی 
یافت تا از يك ساعت سخنرانی بلیغ که به وسیلة يك دوست انجام شود . اینکه او با أن دو 
کلمه جه می‌گوید چندان مهم نیست: چیزی که مهم است جگونگی اظهار آن است. من 
دریافته بودم که اگر پیش از آغاز رسیدگی شناختی حاصل شود که ایا طرف کند ذهن 
است یا چرب‌زبان. لافزن است يا فروتن. خویشتن‌دار است یا بزدل. لایق است یا 
کوک راک تیان ره گرا پیش هت امن لك کی کت ا فر 
وینیچیانوس و دوستانش چنان بود که گویی من با مان شدن از بهره‌مندی متهم از 
عبایت یا تصاعتی وی ا ایب کو ری ا بر کا 
عحیب آنکه یریگدای ارک کاهان شاهانه‌ام آنان را تکان داده بود , اقدام 
من در مسئله ارابة نقره‌ای بود. داستان از این قرار است. روزی که اتفاقا از خیابان 
زرگرها وی ا مشاهده کردم که در حدود ۵۰۰ نمر از شهروندان بیرامون دکانی 
جمع شده‌اند. حيرت کردم که چه چیزی ممکن است توجه انان را جلب کرده باشد. به 
فراولان خود گفتم که جماعت را وادار به رفتن کنند. زیرا عبور و مرور را بند آورده 
بودند. فراولان جنین کردند و من ملاحظه کردم که در اند ان اراخهاع زا یه تا 
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گذارده‌اند که سراسر آن روکتن نقره شده است. جر کناره‌های بدنه. که از زر بود .محور 
نیز روکش نقره بود. که به کله سگهای زرین با چشمهایی از یافوت ارغوانی منتهی 
می‌شد. پره‌های چرخها از اینوس بود که آنها را به شکل سیاه‌پوستانی با کمربندهای 
نقره تراشیده بودند» و حتی میخهای محور از زر بود . کناره‌های یدنه سیمین دارای 
نقشهای برحسته‌ای بودند که صحنه‌هایی از يك مسابقة ارابه‌رانی را در میدان سيرك 
نشان می‌دادند و کتاره گردونه‌های جرخها با برگهای طلایی مو تزیین شده بودند. در 
انتهای یوغ و مالبندها-که خود آنها نیز روکش نقره داشتند- کله‌های زرین 
کا ا کر ی ع رو و ا فعسگاه ه کرت اتکی رز 
بهای ۰ سکه زر یه فروش گذارده پودند. کسی به نجوا به من گفت که آن را 
سناتوری روتمند سفارش داده و بهایش را نیز قبلا برداخته است. اما ار و امه 
است که چند روزی آن را برای فروش (به بهایی بسیار بیش از آنچه که خودش برایش 
ودا یری هه کد رورا بش وا مه بت ار اتک انرا دایار برد کر اا 
بودنش را علا آگهی کند. چنین امری محتمل بود: زرگران خودشان چیزی چنین 
ا روا ا 
در مقام خود به عنوان مدیر اخلاق عمومی در مورد کاری که با آن کردم کاملا دارای حق 
بودم. زرگران را واداشتم که در حضور من با چکش و گازانیر زر و نقرۂ آن راکندند و آن 
طاق و هم نون طلست دان تایه که کی کته بر رن در 
و سکه ضرب کنند. فریادهای باند اعتراض پرخاست. اماانان را پا گفتن این مطلب 
ساکت کردم: «کالسکه‌ای با این وزن به سنگفرش جاده عمومی آسیب می‌رساند : باید 
آن را قدری سبکتر می کردیم.» 

ای تراک وی ا کا ارات کرش برد که کون ان 
می‌کرد که با ایمنی می تواند ثروت عظیم خود را آشکاز کد فرشه انرا با موقت از 
جشمهای ال کالیگولا نهان کرده بود» و برای این کار آن را به صدها قسمت تقسیم 
که ام راوگان توا نی یا ان ای رکه برد وای 
کنونیاش‌مستقیماً انگیزه‌ای‌برای نا آرامی عمومی بود. با آن توسعة فوق‌العاده‌ای که. پس 
از خرید باغهای لو کولوس. در آن‌داده‌بود! تنها باغهای‌سالوست رااز ان برتر می دانستند» 


۱ 8آمداه: مظهر زیبایی- م . 
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اما آزیاتیکوس با لافزنی سی گفت: «هنگامی که کارم را در باغهای لو کولوس به بایان 
رسانم» باغهای سالوست دنا مها اد »جنان خواهد بود که وا تیا اند کی از چند 
جریب زمین بیحاصل برتر است.» در آن باع چنان میوه‌ها و گلهایی کاشته و چنان 
فواره‌ها» و استخرهای ماهی ساخته بود که مانند آن را بیش از آن هر گز در رم ندیده 
بودند . چنین به ذهنم خطور کرد که وقتی غذا در «شهر» کمیاب است هیچ کس دوست 
ندارد پپیند که یك سناتور سرخوش با شکمی گنده سوار بر ارایه‌ای نقره‌ای که محورها و 
ها ان ار وراد گردش کند. اگر کسی دست‌کم هوس نکند که آن میخهای محور 
ا کا ا ی ی ی او کا در اوور ارو کا 
اینکه اثری هثری را نابود کرده‌ام- زرگر آن هنرمند مشهوری بود. همان کسی بود که 
کالیگولا ساخت مدل و ریختن تندیس زرینش را به وی واگدار کرده بود- به عنوان عمل 
زشت وحشیانه‌ای تلقی شد و رنجش و خشمی که در ميان دوستان وینیچیانوس ایجاد 
کرد آنقدر زیاد بود که اگر يك دوجین از شهروندان عادی را از میان جمعیت بیرون 
می‌کشیدم و دستور می دادم که آنان را یا کش و گازانیر تکه تکه کنند وهای را به 
قصابان بقروشند ندا یک نمی‌شدند . ازیاتیکوس خودش اصلا ابراز 
خشمی نکرد. و در واقع مرافب بود که به روی خود نیاورد که مالك أن ارابه بوده است: 
اما وینیچیانوس از خطای من بهره‌برداری بسیار کرد . وینیچیانوس گفت: «سپس نوبت 
آن است که خرقه‌هایمان را از تنمان درآورد و بشم‌هایش را از هم بگسلاند و دوباره به 
یافند کان بفروشد. این مرد دیواته است. باید از شرش اسوده شویم .» 

وینیجوس عضو گروه ناراضیان نیز نبود. او حدس می‌زد. که جون در مخالفت با 
من خود را نامزد امپراتوری کرده است. مورد بدگمانی من پاش بنایراین يسیار دقت 
می‌کرد که موجب کوچکترین رنجش من نشود. بعلاوه. می‌دانست که هنوز زمان آسوده 
شدن از شر من نرسیده است.من هنوز نزد اقراد گارد بسیار محبوب بودم» و در برابر 
سوه قصد, دوراندیشی‌های بسیار می‌کردم- حضور دائمی سریازان فراول. جستجوی 
دقیق دیدار کنندگان در مورد سلاح. حضور بلق تمر کا ای دن هش واه عراب 
و بعلاوه اطرافیانم وفادار و بسیار هشیار بودند. به طوری که اگر کسی می خواست جان 
ساسا رخا ترا هو پر ات واه تقو قرو جر تفه 


زيرك می بود . اخیرا دو مورد سوء فصد ناموفق نسیت به جانم سمل بو د . هر دو مورد 
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توسعط شهسوارانی بود که انان را به خاطر جرایم جنسی به اخراج از نظام شهسواری 
تهدید کرده بودم. یکی از آنها درکنار در بزرگ تئاتر بمیی به اتتظار ایستاده بود تا 
همینکه از آنجا خارج شدم مرا بکشد. نقشه بدی نبود. اما یکی از سرپازانم او را در 
حال بر کندن سر توخالی عصایی که با خودش حمل می‌کرد دید که نشان می‌داد در 
واقع یك نیزهٌ کوتاه است. آن سرباز درست به هنگامی که وی می خواست آن نیزه را به 
سوی من برتاب کند به وی یورش آورد و ضربه‌ای بر سرش وارد کرد. سوء قصد دیگر 
در برستشگاه مارس در حالی که در آنجا مشغول قربانی کردن بودم انجام شد. سلاحی 
که این بار قرار بود به کار رود يك جاقوی شکاری بود» اما آن مرد به وسیله اطرافیان 
خلم سلاح شد . 

در حقیقت تنها راه اسوده شدن از شر من استفاده از نیروی نظامی بود. و اما 
سربازانی را که با من مخالفت کنند در کجا می‌شد یافت؟ وینیجیانوس فکر می‌کرد که 
پاسخ این سوال را می‌داند. می‌خواست از اسکریبونیانوس کمك بگیرد. این 
اسکریبونیا نوس يسر عموی درجة يك کامیلای کوجکی بود که سال‌ها بیش در روزی 
که قرار بود او و من نامزد شویم مادربزرگم لی‌ویا با زهر هلاکش کرده بود. هنگامی که 
یك سال پیش از مرگ برادرم در کارتاژ بودم. اسکریبونیانوس که بتازگی در نیردی با 
تکفاریناس خودی نشان داده بود نسیت به من که نتوانسته بودم درآن نبرد شرکت کنم 
رفتاری اهانت‌آمیز داشت؛ و بدرش. فوزتوتی کا لوس2 که اتتتا بتار اسان افریها بود » به 
خاطر ان کار او را وادار کرد که در برابر همه از من بوزش بخواهد. او بناجار اطاعت 
کرد. زیرا در رم کلام بدر در حکم قانون است. اما هرگز مرا نبخشود و از آن زمان به 
بعد در دو سه مورد نسبت به من رفتاری بسیار ناخوشایند کرده در دوران کالیگولا او 
پیشاپیش کسانی بود که در کاخ مرا آزار می‌دادند: تقریباً هم دام‌گذاربها و آزارهای 
مسخره و شوخی‌ها و دست‌انداختن‌هایی که من هدف آن بودم با نقشه و تدبیر او انجام 
می‌شد. بنابراین می‌توان تصور کرد که وقتی اسکریبونیانوس که کالیگولا بتازگی او را 
به فرماندهی نیروهای رمی در دالماسی بر گزیده و اعزام داشته وکو غ کی مرا به 
امپراتوری شنید نه تنها حسد و نفرتش برانگیخته شد بلکه نگران ایمنی خود شد. 
نگران این شد که آیا من چنان کسی هستم که وقتی دورهٌ فرماندهیش به پایان می‌رسد و 
به رم باز می‌گردد اهانتهایش را بر او ببخشم؛ واگر متیر است ايا تحمل بخشایشم 
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حتی از تحمل خشمم مشکلتر نخواهد بود. بر آن شد که نسبت به من همه گونه 
احتراماتی را که لازمة يك فرمانده کل قوا بود به عمل آورد. اما هر کاری از عهده‌اش 
برمی ا انجام می داد تا وفاداری فردی نیروهای ژیر قرمان خود را به دست اورد: جا 
وقتی که زمان فراخواندنش رسید برایم همان چیزی را بنویسد که زمانی گائتولیکوس از 
راین به امپراتور تیبریوس نوشته بود : «تازملی که من پست فرماندهی خود را داشه باشم می توأنید 
روی وفاداریم حساب کنید .» 

وینیجیانوس دوست نزديك اسکریبونیانوس پود و با نامه‌هایش او را از آنجه که 
در رم می‌گذشت باخبر می‌کرد. هنگامی که سیلانوس اعدام شد وینیچیانوس چنین 

اسکوپپوتیا نوشن غر رات خر ید داره: کل ود یوی شین از اک یا بات تاداس و 
دلقك بازیهایش. و با اتکاء کاملس به اندرزهای يك مشت ازادبرده بونانی. یك بهودی ردل ولخر ج. و 
هم‌پیال‌اش ویتلیوس, و همسرش مسالینا آن دخترلا شهوانی جاه‌طلب. حیثیت رم را بی‌اعتبار کرد. 
مرتکب نخستین قتل مهم خود شد. ییوس سیلانوس بینوا را از مقام‌فرماند هی‌اش‌از اسپانیا فراخواند. 
یکی دوماه در حول و حوش کاخ سرگردانش کرد. سپس ناگهان روزی در اوایل بامداد از بسترش 
بیرون کشید و پس از محاکمه‌ای کوتاء اعدامش کرد. دیروز کلودیوس پا شتطات یه . 
موضوع را به شوخی گرفت. همه اشخاص واقع و و ان می‌کنند که پاید انتقام سیلاتوس 
گزفتاو غفده دارند که گر رهب افتاشتی, بیدا شود همه ملت با دستهای گشاده مقدمش را 
خواهند داشت. کلودیوس همه چیز را کاملا واژگونه کرده است و انسان ارزو می کند که 
کالگرل دران باز گر دد تايه در ال غاص ار او اد افو اعاه ارد و به توا کی 
است. و بدون سرباز کاری نمی‌توان کرد. اقدام به سوه قصد نافرجام بوده است: او چنان ترسو است که 
در بازرسیهای دالان ورودی تا يك موجین را هم از انسان می‌گیرند . اميد ما به تو است که په نجات ما 
بایی. اگر تو با هنگهای هفتم و یازدهم و هر اندازه از نیروهای محلی که بتوانی گرد آوری کنی رو به رم 
بیگذاری هه سای ها کل اه هھ افد کارد فول دک به همان انار کلودیوتن انان 
کرای داد وا در کی ار را تاش اه کرد هسوی وس اه امد انار هران 
یك غیرنظامی فضول»خوار می شمارند و او از زمان نخستین گشاده دستی اجباری‌اش تا کنون تنها نفری 
يك سک زر به اتان داده است تا با ان در زادروزش به سلامتی او بنوشند. همین که در خاك ایتالیا بياده 
شوی- مشکل ترابری را پسانی می‌توان حل کرد-. ما با يك نیروی داوطلب به تو خواهیم موب و 
هر اندازه پول نیاز داننته باشی برایت تهیه خواهیم کرد. تردید مکن. زمانش اکنون است. بیش از انکه 
اوا ع بدتر شود. تو می‌توانی پیش از انکه کلودیوس قادر باشد نیروهای کمکی را از راین فراخواند 
به رم برسی؛ و به هر حال فکر نمی‌کنم اگر هم آنها را فراخواند چیزی نصیبش شود. می‌گویند که 
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الائ ها دار تفه اعا مر کو گال کی تست که وی کا انها دز عال هر که نی رد 
را ترك کند. واگر کالبا بماند گابینیوس هم خواهد ماند: نان هميشه با مشارکت هم‌کار می‌کنند. بدین 
ترتیب امید می‌رود که این انقلاب بدون خونریزی باشد. مایل نیستم با هشدارهایی از قبیل مراعات 
ایمنی شخخصیات متوسل شوم زیرا می‌دائم که افتخار رم را بر منافع شخصی مقدم می‌داری. اما با اين 
حال باید بدانی که کلودیوس چند شب پیش به پسرعمویم وبنیچوس گفت: «من حسابهای قدیمی را 
فراموش نمی‌کنم. وقتی فلان فرماندار از ماموریتش در بالکان به رم بازگردد. سخنم را به یاد داشته 
تاره مان بای ی کا را رای ی وه تیا ری ور دار دك کته دک اراک ا 
استان را پیدفا ع ترك می‌کنی هیج‌گونه احساس یشیمانی ناشته.باش: قارف تست که ان کا مدن 
درازی] دور باشند, بهتر است شمار بسیاری گروگان با خودت‌بیاوری تا مردم استان را ازسر کشی در 
غیاب خود باز داری! هر چند این طور هم نیست که گویی دالماسی یك استان دوردست مرزی باشد. 
اگر با ما همستی بیدرنگ اطلاع بو عافد اهنا همحجون نیای بزرکت کامیلوس نامت درخشان 
شود , و دومین ناجی رم شوی. 

اسکریبونیانوس بر آن شد که این خطر را پذیرا شود. به وینیچیانوس نوشت که 
گذشته از کشتیهایی که می تواند در بندرهای دالماسی به بیگاری بگیرد. لازم است ۱۵۰ 
وسیلهةٌ حمل و نقل از ایتالیا اعزام شوند. همچنین به ۱,۰۰۰,۰۰۰ سکه زر به عنوأن 
باداش برای تشویق دو هنگ منظم- هرکدام پا ۵۰۰۰ سرباز- و ۲۰,۰۰۰ نفر که 
می‌خواست از دالماسی به زیر پرچم فراخواند نیاز دارد تا پیوند اتحادشان را با من 
بگسلاند.. بدین ترتیب وینیچیانوس و همکاران توطله‌گرش- شش سناتور و هفت 
شهسوار» و نیز ده شهسوار و شش سناتوری که آنان را از نظامهای سناتوری و شهسواری 
خلع کرده بودم- رم را به طور رقم بل باب فیداز از اسلا کضان رك کن تسه 
خبری که درباره این شورش دریافت کردم نامه‌ای بود که از اسکریبونیانوس رسید . لحن 
این تام تس ان متا ام بود: مرا دغلباز و ابله خطاب کرده و دستور داده بود که 
درگ ار شمه فاسیا خود کناره گیری کنم و به زندگی عادی بیردازم. نوشته بود که 
من عدم صلاحیت اسفبار خود را در این شغل که در يك لحظهٌ آشفتگی و اشتباه به من 
قا دا شاه اس باس کرده‌ام. و اینکه خودش. اکنون بیوند بیعتش را E‏ و با 
نیروبی متشکل از ۳۰,۰۰۰ نفر در آستانۀ عزیمت به ایتالیا است تا نظم و حکومتی 
شایسته را به رم و به دیگر نقاط جهان بازگرداند؛ و اگر من با دریافت آن نامه. از 
سلطنت کناره‌گیری کنم جانم ایمن خواهد بود؛ و همان طور که من به هنگام جلوس خود 
عاقلانه متقاعد شده بودم که مخالفان سیاسی خود را مشمول عفو فرار دهم. جان من و 
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وابستگانم نیز مشمول عفو خواهد شد. 

نخستین کاری که پس از خواندن این نامه کردم این بود که بشدت به خنده 
افتادم. خدای من» کناره‌گیری و برداختن دوباره به د عادی و آرام و بی‌دردسر به 
همراه مسالینا و کتابها و بچه‌هایم تحت حکومتی بروال جه تجربۂ لذت‌بخشی است! 
الها اک یوت وس نود زا قادر می دید که بهتر از من حکومت کند. اوش 
طور شده کاره‌گیری می‌کردم. و به اصطلاح قادر بودم که در صندلی خود لم دهم. و 
شاهد آن باشم که شخص دیگری با اين وظيفة دشوار دست و بنجه نرم می کند. 
وظیفه‌ای که هرگز خواهان عهده‌دار شدنش نبودم و ناگوارتر» نگران‌کننده‌تر» و 
بی‌اجرتر از آنی است که بأسانی بتوانم باکلمات بیان کنم! گویی چنان بود که بادشاه 
آکاممنون» به هنکامی که لائوکوئون" و دو فرزندش با دو مار بزرگی که خذایی 
خشمگین برای ابود کردنشان فرستاده بود دست و پنجه نرم می‌کردند . پیش جسته و 
فریاد بررآورده بود: «اهای. آن جانوران باشکوه را به من واگذارید تا حسایشان‌را برسم. 
شما ارزش جنگیدن با آنان را ندارید. می گویم آنها را به حال خود بگذارید. وگرنه وای 
به حالتان.» 

اما آیا می‌توانستم به اسکرییونیانوس اعتماد کنم که به عهدش دربارة نجات جان 
من و خاندانم وفاکند؟ و ایا حکومتش می‌توانست چنان نظم و شایستگی را که انتظار 
می‌رفت داشته باشد؟ و ایا اسکریبونیانوس در رم از چنان محبوبیتی که بظاهر 
می‌بنداشت برخوردار بود؟ ایا آن مارها. در واقع. راضی می‌شدند که لائوکوئون و 
فرزندانش را رها کنند و در عوض به دور بدن این آگاممنون چنبر بزنند؟ 

ایس رها را که امیش ا 
آنکه این نامه را برایتان بخوانم. باید به شما بگویم که کاملا آماد گی دارم تا با تقاضاهایی 
که در آن امده است و با اسایش و امنیتی که تا حدودی جدا قولش را به من می دهد 
موافقت کنم. در واقم. تها دلیلی که می‌تواند وادارم کد که پیشنهادهای عنوان شده به 
وسیلهٌ فوریوس کامیلوس اسکرییونیانوس را نپذیرم این است که شما قویاً احساس کنید 
که اگر آن را بهذیرم کار کشور به جای بهتر شدن بدتر خواهد شد. اعتراف می‌کنم که تا 
سال گذشته ار هر حکومت و تشریفات قائونی و نظامی به طور شرم‌آوری بی خبر بودم؛و 
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گرچه هر روز در حال آموختن می‌باشم. هنوز آموزشم لنگی و نقصان دارد. به سن و 
ال و را ن کی ا ی اه ا ا ا ا ا تیا فده قرب 
که کاملا با آنها ناآشنا هستم به من بیاموزد. اما این امر تقصیر ناخوشیهای اوان زند گی و 
خوار انگاریی است که خاندان برجسته‌ام- که اکنون بخشی از آنها الوهیت یافته‌اند- به 
هنگام کود کیم نسبت به عقل و ادراك من داشتند؛ این امر ناشی از هیج‌گونه کوتاهیم 
نسبت به سرزمین مادریمان نبوده است و گمان می‌کنم تصدیق می‌کنید که حتی هنگامی 
که هرگز انتظار نداشتم که به مقامی واجد مسئولیت ارتقاء یابم با کوششی قابل ستایش 
با مطالعات شخصی خود را تعالی می بخشیدم.به خود اجازه می دهم که بگویم‌خانوادهام 
در اشتباه بودند: که من هرگز يك ابله نبودم. خدایگان | گوستوس کمی پس از دیدارش با 
پسنوموس آگریپا در جزیره [تیعید گاه] وی بر اين امر گواهی داد . و آسینیوس بولیوی 
نجیب زاده سه روز پیش از مرگش در کتابخانه آپولو بر این امر گواهی داد - کر چه ای 
ارز داد که خرن پروتوس اول تخود تفاب تاف زنب تا در راو اشتخامن تام 
که در صورت ابراز هوشیاری زیاد خواهان از میان برداشتنم می شد ند مرا فتخافطت: کل : 
همسرم. اورگولانیلاء که به خاطر کج خلقی. یمان شکنی. و شقاوت کلی او را طلاق 
دادم» نیز به خود زحمت داد و اعتقادش را بر احمق نیودنم در وصیت نامه اش نوشت- 
اگر یخواهید می‌توانم آن را به شما نشان دهم. آخرین کلماتی که الهه لی‌ویا آگوستا در 
بستر مرگش به من گفت. یا شاید باید بگویم (کمی بیش از الوهیت یافتتش). چنین 
بود: «فکرش را بکن که همواره تو را احمق می‌نامیدم.» اعتراف می‌کنم که خواهرم 
لی‌ویلاء مادرم آنتونیا اگوستا. برادرزاده‌ام امپراتور گایوس فقید. و عمویم نیبریوس. 
سلف ا ھر گر غق ادوس کرو را م ن ر داد و ای فوب تم اخر 
همین عقیده را در نامه‌های رسمی خطاب به این مجلس نیز نوشتند. عمویم تیبریوس 
نبذیرفت که من در میان شما صاحب کرسی شوم. به این بهانه که ممکن نیست بتوانم 
سخنانی ايراد کنم که موجب به ارون گر وت بردباری و اتلاف شما نشود. برادرزاده‌ام 
گایوس کالیگولا اجازه داد که صاحب کرسی سناتوری شوم. زیرا عمویش بودم و 
می‌خواست بور کوان خلوة کته اما فرسان اد که بابد در هر بحثی آخر از همه صحبت 
کنم. و دريك سنخترانی, که اگر آن را به یاد نمی‌آورید می توانید گزارش ثبت شده‌اش را 
در بایگانی بیابید» گفت که‌اگر هر يك از اعضاء به هنگام تشکیل جلسه بخواهد قضای 
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حاجت کند در آینده باید لطفاً با خویشتن‌داری رفتار شایسته‌ای داشته باشد و با بیرون 
دویدن درمیان يك سخنرانی مهم- مانند سخنرانی خودش- حواس دیگران را برت 
نکند. بلکه صبر کند تا کنسولها با پرسیدن عقيدهٌ تیبریوس کلودیوس دروسوس نرو 
جرمانیکوس ( که در آن زمان جنین نامیده می‌شدع) درباره موضو ع مورد بحث » علامت 
دهند که حالت خبردار و توجه عمومی بایان یاقته است. باری» به یاد دارم که شما 
اندرزش را اجرا می‌کردید. و گمان می‌کردید که من هیچگونه احساس رنجشی ندارم 
زیرا قیل از آن انجنان احساساتم جریحه‌دار شده که همچون اژدهای بدون بال تیبریوس 
سراسر زره‌پوش شده‌ام یا شاید با یرادرزاده‌ام موافق بودید و درواقع مرا يك ابله 
می بنداشنید . اما مگر توجه به عقاید ابراز شد؛ٌ مثبت توسط خدایان اگوستوس و 
لی‌ویا- گرچه در مورد آنها می‌باید گفتۀ مرابپذیربدزیرا در جایی کتباً ضبط نشده‌اند - 
ما ون هن تیاه از افراد ضرفا فاي برتری ندارد؟ هر کس دراینجا بخواهد با 
ان سان به مایت ود ار کفرگویی تلقی خواهم کرد. نه اینکه این روزها 
کرک م کی باشد - ما آن قاتون راتغییر داده‌ایم؛ اما این کار دست کم رفتاری 
اشامت اش وا ENR NNE E CO‏ 
و برادرزاده‌ام هر دو به فتل رسیدند و برایشان سوکواری شد. و دیگر به سخنان و 
نامه‌هایشان با احترام و اعتباری چون سخنان و نامه‌های خدایگان اا 
نمی‌شود . و بیشتر قانون‌هایشان باطل شده است. سرورانم» انان در زمان خود چون شیر 
ود اما او رات وه که تا ووی که دا زان | کے با 
اشا ن انش اد می‌کرد - ۳ از هيرود کبیر بادشاه بهودیه او تا نایک 
عقل و خردش به همان اندازه احترام قائل بود که من برای عقل و خرد نوه‌اش شاه 
هیرود آگریها احترام قائلم- یک سگ رنده بیش از یک شیر مرده میارزد. من یك شیر 
نیستم- خودتان این را می‌دانید. اما گمان می‌کنم که سگ پاسبان چندان بدی نبوده‌ام؛ و 
اگر گفته شود که امور کشوری را بسیار بد اداره کرده‌ام یا اینکه شخص ابلهی هستم. 
فکر می‌کنم. ب اها نس بشما ات با یه وزیا ما تلط را بهن تخمیل 
کردید و از آن بس تاکتون به مناسیتهایی بسیار موفقیت هايم را شادباش گفته‌اید . و 
افتخارات بزرگی راء از جمله عنوان بدر کشور. به من ارزانی داشته‌اید . اگر این پدر يك 
ابله است. ایا فرزندانش این نقیصه را به ارت نمی برند ؟» 
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سپس نامه اسکریبونیانوس را خواندم و با نگاههای جستجوگر به پیرامون خود 
نگریستم. هنگام سخنرانیام همه بسیار تاراحت به نظر می‌رسیدند. گرچه 
هیم‌کس جز تحسین. اعتراض, یا ابراز شگفتی در جاهایی که انتظار می‌رفت کار 
دیگری نمی‌کرد . شما. خوانندگانم» بدون شك همان قکری را خواهید کرد که بدون شك 
همة آنان چنان قکری را می‌کردند: «در آستانهةٌ یك شورش این چه سخنرانی غریبی 
است! جرا باید کلودیوس مئله‌ای را عنوان کند که می توان متوقع بود که آن را بکلی 
فراموش کرده بأشیم - شهرت بلاهتش؟ چه نیازی بود که به ما یادآوری کند که 
خانواده‌اش زمانی او را از نظر ذهنی ناتوان می‌نداشتند. و فرازهایی از نامه 
اسکریبونیانوس را که به این موضوع اشاره داشت بخواند. و چرا با بحت کردن در 
این‌باره خود را پایین آورد؟ بلی» این نکته بسیار مشکوك به نظر می‌رسد . گویی براستی 
می‌دانستم که ابله هستم و می‌کوشیدم خود را متقاعد کنم که چنین نیستم. اما پدرستی 
می‌دانستم که چکار می‌کنم. درواقم, تا حدی زيرك بودم. نخست آنکه بسیار رك سخن 
گفته بودم» ور کوش درباره خود هرگز نامقبول نیست. به ستا خاطرنشان می‌شدم که 
چگونه آدمی هستم- با فضیلت و فداکار؛ ررر ي خودخواه هم نیستم - و 
خودشان چگونه آدمهایی بودند - زيرك اما خودخواه. و نیز نه با فضیلت بودند نه 
sS‏ اسیو ین کائریا به آنان هشدار داد که سلطنت را به یك ايله 
واگذار نکنند و آنان از بیم افراد کار د اندر ر تدده کر دک قدا کارا ا اجا 
روی شم بسیار خوب انجام شده بود. رفاه به رم باز و عدالت با بیفرضی اجرا 
می‌شد . مردم خشنود بودند» سیاهیانمان در خارج بیروز بودند . من به هیچ وجه به 
گونه‌ای افراطی نقش يك جبار را بازی نمی کردم؛ و همان‌طور که در بحثی که به دنیال 
آمد به آنان گفتم» شاید من. لنگ لنگان. بیش از هر کسی که یک جفت بای سال داشت 
سفر کرده بوده؛ زیرا . صرفاً به خاطر آگاهی از معلول بودنم به خود اجازه نمی‌دادم که از 
گام برداشتن و ای یی | ار وی دیک می راتا سخترانی ود به آنان 
نشان دهم | ها بش هل ما رادید کاس سر ههور کی س تاو 
اعتباری که دربارهٌ کاستیهای خود کردم می‌توانست آنان را تشویق کند تا در صورتی که 
دوباره یه زند گی عادی بازمی‌گشتم نسبت به من سختگیر و انتقاسجو نباشند . 

چندین سخنرانی حاکی از وفاداری‌ایراد شد , عبارات همه آنها از ترس اینکه 
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مبادا اسکریبونیانوس مرا به کناره‌گیری وادارد و از آنان انتقام یگیرد بسیار احتیاط آمیز 

بودند . تنها وینیچوس باقدرت و محکم سخن گفت: 
«سرورانم. فکر می‌کتم بسیاری از ما سرزنش زیرکانه‌ای را که بدر کشور» 
هرچند با ملایمت» نسبت به ما روا داشت احساس کرده‌ايم. اعتراف می‌کنم از اينکه پیش 
از جلوسش نسیت به او به غلط داوری می کردم و او را برای مسئولیتهایی که تاکنون 
بدین خوبی از عهد؛ آنها برآمده است نامناسب می‌دانستم از صمیم قلپ شرمسارم. 
اکن یزار یم باورنکرد: نی است که هر یك از ما هرگز توانمندیهای ذهنی او را دست کم 
ی توحیهی که می‌توانم بکنم این است که او ما را می‌فریفت, نخست با 
فروتنی بسیارش و سپس با ناچیزشمردن عمدی خود در دوران امیراتور فقید . شما این 
ضرب‌المئل را می دانید که هیچ‌کس فریاد نمی‌کشد که ماهی گندیده می‌فروشم" . این 
ضرب‌المثل در دوران کالیگولا بی‌اعتبار شده بود» زیرا در آن هنگام هیچ مرد عاقلی که 
در زنبیل خود ماهی می داشت آن را جز به عنوان ماهی گندیده عرضه نمی‌کرد. زیرا 
می نرسید کالیگولا سبت به آن طمع کند یا حسد ورزد. والریوس آزباتیکوس تروتش را 
پنهان می‌کرد» تیبریوس کلودیوس هوش و عقلش را؛ من چیزی برای پنهان کردن 
نداشتم جز بیزاریم ر جباریت. اما آن را تا زمانی که وقت عمل فرارسید پنهان کردم. 
بلی. همدٌ ما فریاد زدیم «ماهی گندیده داریم». اکنون کالیگولا مرده است. بو در دوران 
کلودیوس ركگویی جای خود را بازیافته است من نیز رك خواهم و ارا عمو زاددام 
وینیچبانوس در حضور من علیه کلودیوس بدرشتی سخن گفت و پيشنهاد کرد که او را 
برکنار کنیم. او را با خشم سرزنش کردم اما موضوع را یه این مجلس گزارش ندادم. 
ری کتون فا تون یانش یی تست کچ ار ا و رن اشت: رای بان 
راء بویژه در مورد خویشاوندی. باید تشویق کرد. امشب وینیچیانوس در ایتجا نیست. 
«شهر» را ترك کرده است. از آن بیم دارم که رفته باشد تا به اسکرییونیانوس پپیوندد. 
۹ نردیکش نیرز غاییند. آنان نیز می‌بایست با او رفته باشند. 
ین حال بگر هفت نفر نا ey‏ بادا اقل اجر 

زاس موی بیع ت یا جاه‌طلیی مشخصی است 
«من عمل عموزاده‌ام را به‌سه‌دلیل محکوممی‌کنم: ۳۳ اد ناساس ات 
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دوم اینکه پیمان‌شکن است؟ سوم اینکه احمق است. ناسپاس است زیر! پدر کشور 
یشتیبانی او را از من که نامزد سلطنت بودم با تاکنون 
نسیت به سخنان کستاخانه و کارشکنانه‌اش بردپاری بسیار نشان داده است. بیمان‌شکن 
است زیرا به قید سوگند خود را متعهد کرد که از تیبریوس کلودیوس سزار به عنوان 
رئیس کشور فرمانبرداری کند. شکستن چنین سوگندی تنها در موقعیت نامحتملی 
می‌تواند عملی شود که سزار آشکارا سوگند خود را دربار؛ عادلانه بودن حکومتش و 
احترام بر مصلحت عمومی بشکند؛ سزار سوگندش را نشکسته است. بتابراین 
شان شک تست به سار کف تست یه خد اا نی اس که وش چ انوس به انان سکیا 
باد کرده است» و دشمنی با کشور است,؛ که بیش از همیشه از اینکه زیر فرمانروایی سزار 
باه یی سکم E AS CNS ES a‏ 
سربازانش را یا درو غ و رشوه اغوا کند که به ایتالیا تاخت و تاز کنند و حتی ممکن است 
چ بر ور نظامی هم به دست آورد» اما ایا ج يك از اعضای اين مجلس محترم 
براستی باور می‌کند که قرار باشن او امهراتور ما شود؟ آیا هیج‌کس باور می‌کند که افراد 
بت ی ها ر مرو و اه و رفن 
وضعشان خوب است این را می‌فهمند. سنا و مردم نیز احمق ی E O‏ 
در حکومت کلودیوس از آزادی و رفاهی برخوردارند که در دوران بیشینیان بلافصلش 
پیوسته از آنان دریغ شده بود. اسکریبونیانوس نمی تواند خود را بر «شهر» تحمیل کند 
مگر اینکه قول دهد که خطاهاو بیعدالتیهای موجود را حیران کتد. اما E‏ 
که کدام خطا و بیعدالتی را جبران کند. سرورانم این طور که من می بینم | بن دار 
شورش از حسد شخصی و جاه‌طلیی شخصی شده است. آکنون تِ از ما 

نخواسته‌اند که امپراتوری را که ثابت کرده است از همه جهت درخور ستایش و 
فرماتبرداری ما است با کسی که از توانمندیهايش چیزی نمی‌دانیم و نسبت به مقاصدش 
یدگمان هستیم تعویض کنیم. بلکه از ما می‌خواهند که خطر جنگ داخلی خونینی را 
پذیرا شویم. زیرا اگر فرض کنیم که سزار متقاعد می‌شد که کناره‌گیری کد ایا سپاهیان 
لزوما اسکریبونیانوس را به عنوان فرمانده خود می‌بدیرفتند؛؟ چندین نمر مردان بلند پایة 
وک د که پا تیان یه سا اس و ار اش توا نوی 
می باشند . جه جیزی‌می تواند فرمانده: نظامی دیگری‌را که تام شوه کاس رار 
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چهار هنگ منظم را در بشت سر خود دارد از اینکه خود را به عنوان يك امیراتور رقیب 
یخواند و به رم لشکرکشی کند بازدارد؟ و حتی اگر قرار باشد تلاش اسکریبونیانوس به 
موفقیت انجامد, که آن را بسیار نامحتمل می‌دانم» تکلیف وینیچیانوس چه می شود ؟ ایا 
او به انکة ور پرا اکر یر تان رانو اند و کرش کد و 
اا ا ون مادکره است ها ی ان ا 
کنند؟ و اگر چنین باشد. آیا نباید منتظر نبرد مرگ دیگری میان آنها باشیم مانند آنجه 
که زمانی میان بمپی و خدایگان یولیوس سزار 4 داد . و دویاره ميان مارك انقونین و 
خدایگان | کوش وان رخ داد ؟ نه.سرورانم " این هه اک کو وار 
فدرشناسی و منأفعمان یه یکدیگر پیوسته است. اکر خواهان آن باشیم که سپاس کشوره 
اه خدایان. و رضایت‌خاطر خود را فراهم آوريم بايد به هنگامی که وینیجیانوس و 
اسکرییبونیانوس‌با یر کر که به علت خیانت بسیار سزاوار آن می‌باشند رویارو می‌شدند. 
از تیبریوس کلودیوس سزار وفادارانه پشتیبانی کنیم.» 

شیتسن بر و و ات کف ادن ییا انم 
اندازه به احتمال بیمان‌شکنی افراد کارد اشاره می‌شود». من به عنوان فرمانده آنان تصور 
این را که حتی یك نفر از آنان بخواهد وظایفش را نسبت به امپراتور فراموش کند نفی 
می‌کنم. سرورانم باید به یاد داشته باشید که این افراد گارد بودند که نخست به تیبریوس 
کلودیوس سزار» که اکنون بدر کشور است. متوسل شدند تا فرماندهی کل ارتش را 
توت وی ان مایا ی مایا وی کی ال د اس 
سناتور را نشاید که دربارة بیمان‌شکنی افراد گارد اظهار عقیده کند. از آنجا که انان 
نخستین کسانی بودند که تیبریوس کلودیوس سزار را به امپراتوری بر گزیدند. ینایراین 
آخرین کسانی هم خواهند بود که از او دست بشویند. و اگر به گوش اردو برسد که سنا 
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بر آن شده است که فرماندهی کل را به هر شخص‌دیکری‌بدهد- در آن صورت: 
سرورانم» به شما توصیه می‌کنم که بیدرنگ تصمیم بگیرید تا انجا که می‌توانید برای 
این عمارت با نیمکتها و انباشتن ستگهای فرش خیابان استحکامانی به وجود آورید. با 
بیدرنگ تعطیل کنید و دز هر گوشه‌ای براکنده شوید:» 

بدین ترتیب په اتفای اراء رای اعتماد گرفتہ و سنا به من اختیار داد که به 
سک تیه تیا وتن نامه‌ای بنویسم. به او آگاهی دهم که از مقام فرماندهی‌اش معلق شده 
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است و باید بیدرنگ یرای ادای توضیح به رم باز گردد. اما اسکریبونیانوس هرگز نامه‌ام 
را دریافت نکرد. بیش از دریافت أن مرده بود . 

برایتان خواهم گفت که چه اتفاقی افتاد. او که به گمان خود. موفق شده بود با 
سست کردن انضباط. پذیراییهای رایگان فراوان و افزايش جیرهٌ شراب به هزین خویش. 
خود رأ نزد سریازانش بسیار محیوب کند. از هنگهای هفتم و یازدهم با هم در آمفی تأتر 
محلی سان دید و به آنان گفت که زند کیش در خطر است. نامه وینیجیانوس یا بخش 
عمدة آن را برایشان خواند و از انان برسید که ایا در تلاش برای رهایی بخشیدن رم از 
ا که به نظر می‌رسد با شتاب همچون جباریت کالیگولا بوالهوسانه و شقی 
می شود در کتارش خواهند ماند. فریاد بررآورد: «جمهوری باید بازگردد. تنها در سایة 
جمهوری برخورداری از آزادی میسر است.» به قول معروف بذ ری را از کیسه باشید . و 
ظاهراً برخی از دانه‌ها تلو ری وا سربازان عادی از لحن لو یوی بول را احساس 
کردند: بول را دوست واد و ۷ بسیار ناعادلانه بود که جنان فرمانده گشاده 
دستی قربانی خشم یا حسد من بشود. با فریادهای بلند برایش ابراز احساسات کردند» 
و برای وینیچیانوس نیز که زمانی فرمانده هنگ یازدهم بود. ایراز احساسات کردند؛ و 
سوگند خوردند که اگر لازم باشد یه دنبال آنان تا آن سوی زمین خواهند آمد. 
اسکریبونیانوس به آنان قول داد که به هر کدام‌درحا ده سک زر بپردازد؛ به هنگام ورود 
به ایتالیا چهل سکه زر دیگر » و در روزی که رزه بیروزی خود رأ در رم پرگزار کنند به هر 
کدام صد سک زر دیگر بپردازد. ده سک زر هر کدام را پرداخت و آنان را به اردو گاه 
برگرداند» و دستور داد تا برای نبردی که در بیش دارند آماده شوند-قرار شد همینکه 
کشتیهای ترابری از ایتالیا برسند و نیروهای بومی مسلح شوند انان را فراخراند: اما 
اسکریبونیانوس با دست‌کم گرفتن وفاداری و شعور افرادش مرتکب اشتباه بزرگی شده 
بوکرس ا ها سا هی رات ان و به اعتبار خود الت خشمین زود جدو 
وزاورد و در جنان حالتی از بذیرش هدایایی به صورت سکه خودداری نمی‌کردند . اما 
شکستن علتی سوگند سربازی‌شان امر دیگری بود. آن را به این آسانی نمی‌شد خرید. 
آنان حاضر بودند تا آن سوی زمین به دتبال او بروند. اما نه به رم» که مرکز زمین است.- 
متقّاعد کردن آنان بیش از نفری ده سکه برای سوار شدن بر کشتی به مقصد ایتالیا. و 
قول حهل سکه دیگر به هنگام پیاده شدد» هزینه برمی‌داشت. ترك کردن استانشان و 
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تاخت و تاز به ایتالیا به معنی برباکردن شورش بود و کیفر شورش ناموفق مرگ بود- 
رک ور ردا با شی لاوت با اهر مر اور ام خواست مومت رت یگ آن 
شود ممکن یود آن مرگ در زیر تازیانه یا بر دار جلیبا باشد. 

افسران جلسه‌ای تشکیل دادند تا تصمیم بگیرند که آیا از اسکریبونیانوس 
بیروی کنند یا نه. طرفداری‌هایی از او شد اما اشتیاق چندانی به توسل به شورش ابراز 
نداشتند . به هر حال هیچ کس خواهان بازگشت جمهوری نبود. اسکریبونیاتوس به آنان 
کته و که رو مت از ا فان عتان اس کی کو کر مدای 
بدین مهمی چون اعاده آزادیهای باستانی رم از بیوستن په او خودداری کنند انان رابه 
خشم عادلانة سرپازان عادی وا گذار خواهد کرد. افسران بر آن شدند که به وقت‌کشی 
بگذرانند. نمایند گانی نزد وی فرستادند و اطلا ع دادند که هنوز در میان خودشان به 
توافق نرسیده‌اند. اما- با بوزش از اينکه در این مورد گرفتار عذاب وجدان هستتد- 
تصمیم مشترك خود را در روز عزیمت سپاه په سوی دریا اعلام خواهند کرد. 
اسکرپیویانوتن یه انان کفت. کی یه قیال انان وارد و افد انشا رعی دز 
اختیار دارد تا جایگزین آنان کند- اما به آنان هشدار داد که ار از پیوستن يه او 
خودداری کنند پاید به خاطر نافرمانی آماد؛ٌ مرگ شوند. جلسه‌ای دیگر که از جلسة 
افسران نیز مهمتر بود» جلسه‌ای بود که پرچمداران» گروهبانان» و سرجوخگان درمیان 
خود برگزار کریت: انان همک از کسان بودن که تیش از ارده سال ساف دمت 
داشتند و بیشترشان با زنان دالماسی ازدواج کرده بودند» زیرا همه دورأن خدمت خود را 
در آنجا انجام داده بودند: يك هنگ رمی تقریاً هیچ‌گاه از استانی به استان دیگر جابجا 
نمی شد . هنگهای هفتم و یازدهم» در واقع دالماسی را همجون میهن دائمی خود 
می‌بنداشتند و علافه و خیالی جر این نداشتند که تا حد امکان وسائل اسایش خود ر! در 
آنجا فراهم آورند و از داراییهایشان دفا ع کنند . 

عقابدار هنگ هفتم در آن جلسه گفت: «بچه‌ها. شما که براستی خیال ندارید به 
دنیال سردار به ایتالیا بروید , این طور نیست؟ این کار یه نظر من ماجراجویی احمقانه‌ای 
ایخ که الا خا کی ار ارات ام ھک بت ا سر کد وه دار ید 
تیبریوس باد کرده‌ایم اين طور نیست؟ او ثابت کرده است که مرد شایسته‌ای است. مگر 
نه؟ شاید خرده حساپی با اسکریبونیانوس کهنه کار دارد. اما کسی جه می‌داند حق با 
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کدام یك است؟ اسکریبونیانوس کهنه‌کار می‌تواند خودش حسابهایش را تصفیه کند. 
همة ما این را می‌دانيم. چرا آن دو نفر را به حال خود نگذاريم که اختلافهای خودشان را 
تسویه کنند؟ من حاضرم با المانی‌ها. مراکشی‌ها. بارتی‌ها. یهودی‌ها. بریتانیایی‌ها. 
عرب‌ها. و چینی‌ها بجنگم- هر جا دلتان می خواهد مرا بفرستید- کار من به عنوان یك 
سربا همین است. اما به ایتالیا نمی‌روم تا با تیب گارد بجنگم. شنیده‌ام امپراتور نزد آنان 
بسیار محبوب است. و بعلاوه به عفیده من فکر این که ما و آنها با یکدیگر بجتگیم 
مسخره است. سردار هرگز نمی‌باید چنین درخواستی از ما می‌کرد. من تاکنون 
هدیه‌اش را خرج نکرده‌ام و خیال خرج کردنش را هم ندارم. رای من این است که 
به‌طورکلی این قضیه را بر هم بزنیم.» 

همه موافقت کردند. اما سربازان جوان و شرورها- پیر سربازهای بدنهاد- 
اکنون به امید به دست آوردن بول اسان وؤ تاراج فراوان بشدت به هیجان آمده بود بد و 
سوالی که در برابر این جلسه قرار داشت این بود که چگونه شورش را پایان دهند 
بی‌آنکه خود را در موقعیتی مترلزل قرار دهند. شخصی عقيدء عاقلانه‌ای ابراز داشت. 
س ال شین تفرفی که در هقی ھا در کر یوق دو ار انه بد کون که از 
آسمان تازل شد ناگهان پایان یافت- آفتاب گرفت و به دنبال آن بارانی سیل‌اسا فرو 
ریخت چرا اکنون نشانة یدشگون دیگری فراهم نیاورند تا از شورش جلوگیری کند؟ 
مرها ای سا ای وس 

پنج روز بعد اسکرییونیانوس به هنگ‌ها دستور داد که با اسلحه کامل. با 
برداشتن جیره‌های سربازی و تجهیزات به بندرگاه بروند و بیدرنگ آماده شوند تا به 
کشتی ینشینند و یه ایتالیا بروند. عقابداران هنگهای هفتم و یازدهم همزمان یه 
فرماندهانشان گزارش دادند که در ان بامداد نتوانسته‌اند به سر عقابها به رسم همیشه 
حلقه تاج غار بگذارند. و تاجها به محض نصب شدن می‌افتند و پژمرده می‌شوند! 
سیس برجمداران نیز با شگفتی ساختگی دوان دوان آمدند تا معجزه دیکری را گزارش 
دهند : میله‌های درفش‌ها از زمینی که در آن نصب شده‌اند بیرون نمی‌ایند! افسران از 
شنیدن این نشانه‌های ترسناك بسیار خشنود شدند و آنها را به اسکریبونیانوس گزارش 
دادند. اسکرییونیانوس به خشم آمد و با شتاب به اردوگاه هنگ یازدهم آمد. «شما 
روغ ھا ام کوش کی یا او شا ود بان حور ای اش است. کشا 
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له رسو هدو هادان مت ادلی بتا وت نگاه کنید ! کی می‌گوید که این 
تر چم را نمی‌توان تکان داد؟ به سوی نزدیکترین برجم رفت و به زورازمایی با آن 
برداخت. آن قدر زور زد و تکان داد و مج و تاب خورد تا اينکه رگهای پیشانی اش 
همجون ریسمانهایی بیرون زد: اما جزتکان دادن أن کاری از بیش نیرد. در وافم آن 
برچم» و همه برچمهای دیگر راء در آن شب گردهم‌ایی ینهانی در ساروج کاشته بودند و 
وی تاک اما سوت ان تما جوا نیون سی سف ویس د 

اک یا ی وق که ی بان ره اس تن زرا ری اسان 
تا ای و و در او هو زد بر قایق شخصی‌اش جست و یه جاشوانش دستور 
ویب حرکت دهند. داشت به سوی ایتالیا می‌آمد. گمان می‌کنم فصدش این 
بود که وینیجیانوس را از شکست خود آگاه کند. اما در عوض جاشوانش او را در 
۱ بیاده گردند» زیرا کمان بردند که نقشه‌هایش به بیر اهه 
رفته است. و نمی‌خواستند که بیش ازاین با او سروکاری داشته باشند . تنها يك آزادبرده 
با او ماند وهم او به هنگام خود کشی‌اش حضور داشت. وینیجیانوس نیز و دو رور 
له ام که از اشان اکه عد ور کت ی کا ا ی ی مرف 
چنین کردند . شورش بایان یافت. 

نمی خواهم وانمود کنم که در فاصلةٌ میان سخنرانیام در ستا تا شنیدن خبر خوش 
ناکامی اسکریبونیانوس ده روز پر دلهره را نگذراندم. بسیار هیجان‌زده بودم. و اگر 
کوشش‌های گزنفون نبود احتمالا مسائل عصبی گذشته‌ام به طور جدی دوباره عود 
می‌کرد. اما او به شیو خشك خود به من از این دارو و آن دارو خوراند و مرا بخوبی 
مشت و مال داد و دلگرم کرد تا از اینده بیمی به خود راه ندهم؛ و بدین ترتیب بدون 
آسیبی جدی به سلامتم این قضیه را گذراندم. شعری از هومر در ذهنم جایگزین شده 
بود و آن را برای هر کسی که می‌دیدم بازگو می‌کردم: 


مر او را که بی‌هیچ انگیزه‌ای: 
راتکه نوت تا را ا تفت : 
به نیرنگ و تزویرش افسون مشو؛ 
وبااو.همی, تا توانی بجنگ. 
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حتی روزی این شعر را به عنوان اسم شب به روفریوس دادم. مسالیتا دربارٌ آن 
سربسر من می‌گذاشت, اما من پاسخی آماده داشتم: «اين شعر در ذهن هومر نیز 
جایگزین شده بود و آن را بارها و بارها به کار می برد . يك بار در ابید و دو یا سه يار 
در اذیسه.» فداکاری و صمیمیت مسالینا مايه دلگرمی بسیار بود. و همحنین فریادهای 
وفاداری شهروندان و سربازان که هرگاه در انظار ظاهر می‌شدم سرمی‌دادند » و اعتمادی 
که به نظر می‌رسید سنا نسبت به من بیدا کرده است. 

از سنا درخواست کردم که هنگ‌های هفحم و یازدهم را به عضوان پاداش 
«هنگهای وفادار کلودیان» نامگذاری کند. و به اصرار مسالینا شورشیان اصلی بر جای 
مانده را اعدام کردم (ویتلیوس نیز با او موافق و معتقد بود که اينك زمان عفو نیست.) 
البته. انان را همجون سیلانوس بی‌محاکمه اعدام نکردم؛ بلکه هر کدامشان را به نوبت 
ا هروش را کف رها کا کار وهی بو که کش راست زا و 
حالی که بر صندلی رسمی می نشستم و دو کنسول در دو سویم می‌ایستادند می خواندم 
سپس به صندلی عادی خود بازمی‌گشتم. آنگاه کنسول‌ها بر صندلیهای رسمی خودشان 
می نشستند و به عنوان قاضی محاکمه را اداره می‌کردند. از قضا من سرمای سختی 
خورده بودم و صدایم که هیج‌گاه قوی نبود. تا حد نجوا کردن ضعیف شده بود؛ اما من 
نارچیسوس» پولیبیوس» و سرهنگهای گارد را در کنار خود داشتم, و اگر می خواستم از 
یك زندانی یا گواه بازجویی کنم فهرستی از برسشهايم را به یکی از آنان می‌دادم تا به 
جای من بخواند؛ یا آن پرسشها را با نجوا به آنان می‌گفتم. بیان نارجیسوس از همه بهتر 
بود» بنایراین به او بیش از دیگران رجوع می‌کردم: این آمر موجب سوء تفاهمی شد. 
دشمنانم بعداً چنین وانمود کردند که او پیگرد و بازجویی را به ابتکار خودش انجام داده 
است- بیگرد و بازجویی رمیهای نجیب‌زاده توسط یك آزادبردة ساده. چه رسوایی 
بزرگی! به طورحتم رفتار نارچیسوس با استقلال و اعتماد به نفس بسیار همراه بود. و 
بايد اعتراف کنم که وفتی آزادیرده وفادار اسکریبونیانوس: که به وسیلة نارجیسوس 
بازجویی می‌شد ‏ نشان داد که در حاضر جوابی و ظرافت بر او برتری دارد من نیز همراه 


نارچیسوس + ایا تو آزادبرده فیوربوس کاملیوس اسکریبونیانوس بودی؟ ایا 
به هنگام 0 حضور داشتی؟ 
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آزادبرده: همین طور است. 
نارچیسوس : آیا در مورد فص او به شورش طرف اعتمادشی بودی؟ ار 
می‌دانستی متحدانش چه کسانی هستند ؟ 
آزادبرده: می خواهید القا کنید که من ارزش اعتماد او را نداشتم؟ و اگر او به قول 
شما. متحدانی در این شورش صرفاً ادعایی داشته است می‌بایست آنها را لو می‌داده؟ 
نارچیسوس: من چیزی را القا نمی‌کنم. سوّالی رك دربارۂ حقیقت می‌پرسم. 
ازادبرده: بنابراین من هم باسخی رك می دهم. یادم نیست. 
تارچیسوس: یادت نیست؟ 
1 زادبرده ات نت خا با من حنین بود: «هر حه رأ که در این باره په تو 
گفته‌ام فراموش کن. بگذار اسرارم با خودم بمیرند .» 
نار چیسوس: آهان, پس می توانم حدس بزنم که تو طرف اعتمادش بو دی. 
آزادبرده: هر حدسی دلتان می خواهد بزنید . برای من مهم نیست. دستور اربایم 
به هنگام مرگ این بود که فراموش کنم. و من عمل و تلويحاً آن را اطاعت کرده‌ام. 
نارجیسوس :(در حال که به یال اتاق پربده و عملا حهر خن گول را از من پوشانده 
بود): سوگند به هرکول که عجب آزادبردة شریفی است! بگو ببینی مردك. اگر 
اسکریبونیاتوس خود را امیراتور کرده بود جه‌کار می‌کردی؟ 
آزادبرده (با هیجانی ناگهانی): بايد بشت سرش می‌ماندم, مردك. و جلوی 
زبانم را می‌گرفتم. 
بانزده شورشی نجیب‌زاده یا نجیبزاد گان پیشین اعدام شدند. اما تنها یکی از 
آنها سئاتوری بود. به نام یونکوس" که کلانتری درجة يك بود. وادارش کردم پیش از 
آنکه محکومش کنم از مقامش کناره‌گیری کند. سناتورهای دیگر پیش از دستگیری 
خود کشی کرده بودند . پرخلاف رسم عادی. املاك شورشیان اعدامی را مصادره نکردم 
بلکه. چنان که گویی به طور شرافتمندانه‌ای خودکشی کرده بودند. اجازه دادم که آن 
املاك به وارثان نها برسد. ف . در سه چهار مورد که معلوم شد آملاکشان ن بشدت در 
گرو قرض می‌باشد- و احتمالاً دلیل مشارکتشان در شورش نیز همین بود - عملا 
به وارئانشان بولی هدیه کردم. گفتهاند که نارجیسوس رشوه‌هایی گرفته بود تا مدارك 
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مجرمیت برخی از شورشیان را لوث کند. قطعاً این گفته ساختگی است. بازجوبیهای 
مقدماتی را خودم با كمك پولیبیوس انجام دادم و گواهیها را نوشتم. نارچیسوس موقعیتی 
نداشت که بتواند هیچ مدرکی را لوث کند. اما مسالینا به ان کاغدها دسترسی داشت و 
ممکن است برخی از آنها را او نابود کرده باشد؛ اما نمی‌توانم بگویم که آیا چنین کاری 
کرده است یا نه. اما نارچیسوس و پولیبیوس جز در حضور من با انها سروکاری 
نداشتند . همجنین گفته‌اند که آزادیردگان و شهروندان را برای گرفتن افرار و دزا 
شکنحه کرده‌اند. این نیز درو ع است. چندتایی برده فلك شدند. آن هم نه برای اینکه 
ناجار شوند علیه اربایانشان گواهی دهند. بلکه تنها برای اینکه علیه برخی از آزادبرد گان 
که در مورد و کا و شهادت درو ع نان بد کمان بودم گواهی دهند. منشاً این شایعه را 
که من آزادیردگان و شهروندان را شکنجه کرده‌ام احتمالا می‌باید در قضيةٌ برخی از 
برد گان وینیچیانوس جست که وقتی وی دریاقت که شورش شکست خورده است» انان 
را آزاد کرد تا ناچار نشوند زیر شکنجه علیه وی گواهی دهند؛ اوسند آزادیآنان رابه 
تاریخ دوازده ماه پیش امضا کرد. این روش غیرقانونی بود. یا به هر حال آن افراد را. به 
موجب قانونی که در زمان تیبریوس برای جل و گیری از این قبیل طفره‌رفتتها تصویب شده 
بود. هنوز می‌شد زیر شکنجه مورد بازجویی قرار داد. یکی از این به اصطلاح 
شهروندان هنگامی مورد شکنجه قرار گرفت که معلوم شد خودش ادعای آن را ندارد که 
به عنوان شهروند تلقی شود. در واقع یونکوس در محاکمه‌اش اعتراض کرد که در زندان 
بشدت مورد بدرفتاری قرار گرفته است. او در حالی که تا حدی زخم‌بندی شده و در 
جهره‌اش نا گنها شدیدی دیده می شد در داد گاه ظاهر شد. اما روفریوس شهادت داد 
که این سخن دروغ محض است؛ از رها ةغل سارت در هتگام دستگیری و 
هنگامی وارد شده بود که ازاتاق خوابش در بریندیزی برهنه پایین پرید و کوشیده بود از 
اك ا ا 

ما یونکوس انتقام خود را از روفریوس ستاند. او گفت: «روفریوس, اگر من 
باید 1 در این صورت تو را هم با حود خواهم برد.» سپس رو به من کرد و گفت: 
یت ار هانگ ار ر ی دی ما تا هس ان رش ان اس و سارت ار 
می‌شمارد . بانتوس و من از طرف وینیجیانوس با او دیدار و گفتگو کردیم» از او برسیدیم 
که آیا به هنگام ورود نیروهای دالماسی افراد گارد را به جبهۀ ما خواهد آورد. او متعهد 
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قیت ا ر ا ا او کر کان اک ا ون و وان 
ا افر ان شود ی کرو ری کک ی ی را ادکار کی 
روفریوس را در جا دستگیر کردم. نخست کوشید به اين اتهام بخندد. اما 
پانتوس» یکی از شورشیان که در نوبت محاکمه قرار داشت. درستی گواهی یونکوس 
را تایید کرد . و سرانجام روفریوس برید و تقاضای ترحم کرد. به او این ترحم را کردم که 
۱ جند نقر زن نیز اعدام شدند. دلیلی ندیدم که جرا زن بودن بايد کسی را که به 
خاطر برانگیختن شورش مقصر بوده است از مجازات مصون بدارد. بویژه زنی که به 
شیوهٌ اکید سنتی با شویش ازدواح نکرده باشد بلکه استقلالش را در مورد اموال خود 
SL‏ شوه اف نارق کف 
کشیده بودند. درست مانند شوهرانشان, به سوی دار آوردند. و رويهم‌رفته در رویارویی 
با که و لین بیشتری نشان دادند. يك رن یعنی ازا که همسر بائتوس اما دوست 
نزديك مسالینا بود. به شیوة اکید سنتی ازدواج کرد یوو واک واتار غفو م نك 
بدون شك موردعنوقرارمی گرقت اما. او ترجیح داد که همراه پانتوس بمیرد . پائتوس به 
تاداع اه اس در فر ووی چا رو ائ که ن ارا کارا هر رنه ای ر 
وی وارد شود خود کشی کند. او ترسو EE E EET CS REE‏ 
بای راردا را از او قابید در زیر دنده‌های خود جای داد. و در حالی که جان 
می سيرد گفت: تس بائتوس. در نمی‌آورد .» 
برجسته ترین کسی که به خاطر همدستی در این شورش بايد می‌مرد خواهر 
زاده‌ام یولیا (هلن پراشتها) بود. این او بود که شوهرش. برادرزاده بينوايم نرو. را به 
سیأئوس تسلیم کرد و موجب ببعید وی به آن جزیره‌ای شد که در آنجا در ند شت. 
تیبریوس بعدها با بزویج وی با شهسواری عامی و بی‌کس و کار به نام بلاندوس نشان 
داد که او را خوار می‌انگارد . هلن به زیبایی و نیز به قدرت مسالیتا حسد می‌ورزید: او 
زیبایی فوق‌العاده خودش را به علت اشتیافش به عدا و تن‌بروری از دست داده. و 
بی‌اندازه چاق شده بود؛ با این حال. وینیجیانوس یکی از آن مردان ریز موش‌گُوته‌ای بود 
که اشتیاقشان نسبت به زنان بسیار فریبنده مانند اشتیافی است که موش صحرایی نسبت 
به کدو تنبل‌های بزرگ دارد. و او. که می‌دانست روفربوس و اسکریبونیانوس را با هم 
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داد و تسلیم کرد. 
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بدین ترتیب من هنوز آمپراتور بودم و امیدم به بازگشتی بی‌خطر و 
زندگی عادی نقش بر آب شد. با خود می‌گفتم که اگوستوس در سخنرانی‌هایی که 
که با ز گرداندن جمهوری ایراد می‌کرد صدافت داشت. و حتی عمویم 
تییریوس وقتی از کناره‌گیری دم می رد آنقدرها که من گمان می کردم درو ع نمی گفت. 
بلی» برای يك شهروند عادی بسیار اسان است که جمهوری‌خواهی ثابت قدم باشد و 
غرولند کند که: «یعنی چه؟ چه جیزی اسانتر از این است که يك زمان ارافت خرن 
رای راهان و که د ا رده ود آن هروک غادی ھا دږ 
موق می راك ان امش کل ر دراگ کد که ودن اس ای غود مکل ون ات 
«زمان آرامش» نهفته است: زمان آرآمشی وجود ندارد. هميشه در اوضاع و احوال عوامل 
آشوب وجود دارند. انسان پا صمیمیت کامل می‌گوید . «شاید تا شش ماه دیگر شاید تا 
بک ال دیک انا شین تام کا رو و تاکسا چیه هی کرو و کی اک پر ار 
عوامل آشوب با موفقیت از ميان بروند. قطعاً عوامل ناژه‌ای سر بر می‌آورند تا جای آنها 
را ره نت بودم تا. به محض از ميان رفتن آشفتگی‌های برحای مانده از 
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تییریوس و کالیگولا پس از آنکه سنا احترام خود را بازیافت. حکومت را واگذار کنم؛ و 
برای اینکه سنا احترام به خود را بازیابد با ان به صورت یك نهاد مسئول قانون‌گذاری 
رفتار می‌کردم- زیرا تا کسی برای خود احترام فائل نباشد نمی تواند ازادی داشته باشد. 
با این حال نمی توانستم به نظام سناتوری بیش از آنچه که سزاوارش بود احترام یگذارم. 
ھن فار که نات م دد کر ۳ ا 
چایلوسی نسیت به تمایلات ملوکانه مشکل بود. آنان نسیت به خوش خلقی من 
بد گمان بودند. و اگر با ایشان با مهربانی طبیعی رفتار می‌کردم با بی‌ادبی از پشت دست 
با یکدیگر نحوا می‌کردند؛ ولی اگر با گهان از آنان به خشم می‌آمدم. کان که اهزاین 
می‌آمد . نا کهان سکوت اشتیار می‌کردند و همجون مشتی شاگرد ۱ 
حد بردباری يك آموز کار آسان‌گیر گذرانده باشند ناگهان ساکت می‌شدند و به خود 
می‌لرزید ند . هنوز نمی توانستم از ز سلطنت دست بردارم ۰( بان یی و هیر ی 
بك شورش براندازی ضد سلطنتی را اعدام کنم عمیقاً از خودم شرمسار بوده؛ اما عملا 
چه کار دیگری از دستم ساخته بود ؟ 

دربارء این ءسئله تعمق و اندیشه کردم. مگر افلاطون نود که نوشت تنها عذر 
موجهی که هر کسی می تواند در مورد فرمانروایی خود بیاورد این است که با این کار از 
نن در دادن به فرمانرواء یی کسانی که استعدادهایشان از خود و کشت برهیز 
می‌کند؟ در | بن فته حقیقتی وجود دارد. اما من» به‌عکس. از ر ان تیه داي که ار 

ای توش مسا نم زا کش ره که استعدادهایش بر من برتری داشته باشد (هر جند 

خود را دلخوش می‌کردم که در بشتکار و کوشش برتری نخواهد داشت)- مثلاء گالبا با 
گابینیوس از راین. به طوری که سلطنت از هميشه قویتر شود و جمهوری هرگز 
بازگردانده سود در هر حال لحظة آرامش هنوز فرا نرسیده بود. می‌بایست به کار 
می‌برداختم. 

او و بیامدهایش امور عمومی را مختل کرد و از برنامه‌ام یکی دو ماه 
عقب‌ماندم. برای بیداکردن وقت چندین تعطیلی عمومی 
غیرضروری دیگر رأ حذف کردم. هنگامی که سال نو فرا رسید ۳ میلادی 
سومین‌دور کنسولی خود را به‌همراه ویتلیوس به‌عنوان همکار 
خود عهده‌دار شدم. اما يس از دو ماه په سود آزیانیکوس کناره‌گیری کردم. این یکی از 


۲ 


فصل ۱۵ 


مهمترین سالهای زند گیم بود - سال لشکرکشی‌ام به بریتانیا. اما بیش از برداختن به آن 
باید مطالیی دربارة برخی امور داخلی بنویسم. اکنون زمان آن بود که دخترم آنتونیا با 
بمهی جوان ازدواج کند. او جوانی لایق بود و ظاهراً می‌توانست کمكك من باشد. البته. 
اجازه ندادم که ان تشریفات وسیله‌ای برای شادمانی عمومی شود- ان مراسم را بی 
سروصدا در خانه برگزار کردم . مایل نبودم که فکر کنند دامادم رآ به عنوان عضوی از 
خاندان امیرآنوری تلقی می‌کنم. در حشیفت. دوست ندا شتم که دربارة خانواده‌ام به عنوان 
خاندان امپرآتوری بینديشم: ما یك سلسلهة شرقی نبودیم- ما یولیو- کلودیان‌هایی بودیم 
که بهتر یا بدتر از کورنلیان‌ها. کامیلان‌ها. سرویان‌ها. یونیان‌ها. یا هر يك از 
خانواده‌های سرشناس دیگر نبودیم. همچنین مايل تبودم که پسر کوچکم مورد احترامی 
بیش از سایر کودکان نجیب‌زاده قرار گیرد. سنا درخواست کرد که اجازه دهم زادروزش 
را به هزین عمومی با برگزارکردن مسایقه‌هایی جشن بگیرند. اما آن را نبذیرفتم. گرچه. 
کلانتران درج یك به ایتکار خود نخستین زادروز او را با نمایش و شامی باشکوه جشن 
گرفتند» و هزين؛ آن را نیز خودشان برداختند: و جانشینانشان نیز از این شیوه بیروی 
کردند. اگر از حسن نیت آنان نسبت به خود سپاسگزاری‌نمی کردم بی نزاکتی بود : و 
مسالیتا از آن مسابقه‌ها بسیار لدت می‌برد. تنها کاری که برای پمبی جوان کردم این بود 
که اجازه دادم نخستین دور کلانتری‌اش را پنج سال پیش از موعد معمولی عهده‌دار 
شود و او را در طی تعطیلات لاتین سربرست «شهر» کردم. پمپی از طرف مادربزرگ 
مادریش که تنها بازمانده؛ بمیی بزرگ بود. از e‏ وی بود: از این طریق نقابها و 
تندیسهای خانوادگی را یه ارت برد و می‌توانست آن نام را بر خود بگذارد. از اینکه پس 

از نسلها می توانستم پیوندی میان نام | سزار و نام یمپی برقرار کنم په خود لدب 
مادرتذرک اکاویا زا بولیوتن زار تردیك یه ۳ سال پیش برای اورا ی درک 
پیشنهاد کرده بود» اما او این پيشنهاد را نپذیرفته و با یولیوس به نزاع پرداخته بود. 
بعدها اکتاویا با مارك آنتونی ازدواج کرد و مادر مادربزرگ دخترم اترتا بود که کو 
با نیيرة پمپی ازدواج می‌کرد. مالی کشور به رغم کاهش هزینه‌ها هتوز در وضعی نسبتاً 
مشکل فرار داشت. محصول جهانی هنوز هم ناچیز بود و می‌بایست پول گزافی را 
صرف خرید غله به فیمتهای بالا در بازارهای دورافتاده می‌کردم. به عنوان یکی از 
سیاستهای صرفه‌جویی خود دستور دادم آن بخش از درامدهای عمومی که به وسل 
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کالیگو لا به برخی از نورجشمی‌هایش- مانند ارابه‌رآنان. بازیگران و غیرهت تخصیص 
یافته بود بازستانده شود. نمی‌دانستم که هنوز هم آن:تولها: انزداخت هی شاه زیر 
کالیستوس هرگز اشاره‌ای دربارة آنها نکرده بود. شاید آن وظیفه بگیران به او رشوه داده 
بودند تا دربارة ایشان سکوت اختیار کند. 
تصمیم مهمی اتخاد کردم. از زمان اگوستوس سرپرستی امور خزانة عمومی را از 
مقامات عادی خزانه‌داری. که بایین‌ترین درجة کلانتران را تشکیل می‌دادند. گرفته و به 
کلانتران درجه يك» داده بودند هرجند در عمل این کلانتران درجه يك با اینکه به عنوان 
متصدیان پرداخت و دویافت عمل می‌کردند. کاری بیش از آن نداشتند که مبالغی را که 
توسط امپراتور به آنان اعلام می‌شد بگیرند با بپردازند» و این آزادمردان‌امپراتور بودند 
که همه حساپهای خزانه را نگاه می‌داشتند .بر آن شدم که سربرستی خزانه را به مقامات 
اولي خزانه. که اکنون در جاهای دیگر مانند حکومت لمباردی, جمم‌آوری عوارض 
کک این قبیل- استخدام شده بودند بازگردانم» و فرصتی به آنان پد هم 
که امور مالي دولتی را کاملا درك کنند؛ به طوری که به هنگام تغییر حکومت سلطنتی به 
جمهوری آشفتگی و اختلالی پیش نیاید. اکنون حسایهای خزانه» که هرگز توسط کسی 
جز خودم ممیزی نمی‌شد. به‌طورکلی اوا کالیستوس و کارمندانش اداره می‌شد. 
اما مايل نبودم که هیچ يك از این مقامات از موقعیت خود برای دزدی از خزانه سود 
جویند- بدیختانه په آزادبرد گان اساك از مردان صاحب شان می شد تما ۵ گرد 
بنای رین تنها ان کسانی را برای اين کار دیصلاح دانستم که پرنامه‌های کنونی 
مسابقه‌های عمومی را در طی دوره 4 مأموریت خود به هزین شخصی برگزار می کرد ند : 
استدلالم این بود که احتمال دزدی روتمندان از خزانه دولت کمتر است تا سستمندان. 
جوانانی را که برگریده بودم»ناجار بودند بیش از کمارده شدن به کان ك سال تمام هر 
روز در کاخ نو حضور یابند و روشهای خزانه‌داری را بیاموزند. هر کدام از آنان به هنگام 
اشتفال امور یکی از اداره‌های خزانه‌داری را زیر نظر خودم- که البته هنوز کالیستوس 
نماینده‌ام بود- برعهده می‌گرفت و يك آزادبرده و یك دبیر ارشد آن اداره نقش رایزن و 
منشی او را داشتند. این نقشه بخوبی کارگر افتاد. آزادمردان و کارمندان مراقب یکدیگر 
بودند . یه کالیستوس دستور دادم که مکاتبه‌های‌رمز گونه‌میان آداره‌ها پاید موقوف شود 
و دست نویس‌های کامل لاتین یا یونانی جایگزین آن شود : کارمندان جدید بايد بتوانند 
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بفهمند که جه می‌گذرد. 

با همین روحیه کمال سعی خود را کردم تا به کلانتران و استانداران احساسی 
قوی از وظیفه‌شناسی را الفا کنم. مثلاء اصرار داشتم سنأتورهایی که در آغاز سال و به 
قرعه برای اداره کردن استانها برگزیده می‌شدند (مفصودم استانهای داخلی است. نه 
استانهای مرزی که برای آنها خودم به عنوان فرمانده کل قوا فرمانداری نظامی 
برمی‌گزیدم) نباید» طبق معمول گذشته. تا ماه ژوئن یا ژوئیه که هوا برای دریانوردی 
منأسب می‌شد در رم پمانند » پلکه باید تا نیمه آوریل راهی مأموریت بشوند . 

اا و فو انا تا شتا سار از اف ایا تاش 
خود را در آن داخل کرده بودند . تحدید نظر کامل کردیم. بیشتر این کار را به عهده او 
گذاردم و هزاران نام از آن حدف و دهها هزار نام ان افزوده شد. من با افزایش اقا 
مخالفتی نداشتم. بهره‌هندی از شهروندی رم مزیت بزرگی نسیت به آزادبردگان؛ 
شهرستانیها, و بیگانگان به شمار می‌رفت. و تا جایی که طبقه‌ای خیلی فراگیر یا خیلی 
انحصاری نمی‌شد» و نسبت به جمعیت عظیم زیر سلطة رم سهم مناسبی را تشکیل 
تا هار در مه تاکز و و هر ی ا هت ری فان کرد عاملی ثبات 
دهنده در سیاست جهان محسوب می شد . تنها اصرارم براین بود که شهروندان تازه يايد 
مردان با مایه و معتبر از دودمانی اصیل. و خوشنام باشند و بتوانند به لات صحبت 
کنند» و باید دربارٌ حقوق. دین و اخلاقیات رم از آموزش کافی برخوردار باشند. و پاید 
لباس و رفتارشان در خور این افتخار 2 نام هر متقاضی واجد صلاحیت را که مورد 
تضمین يك سناتور خوشنام بود به آن فهرست افزودم. اما از آنان انتظار داشتم که هر یك 
پیشکشی متناسب با امکاناتش یه خزانة عمومی, که اکنون به راههای گوناگون از آن 
بهره‌مند می‌شد. تقدیم دارد. کسانی که نمی توانستند ضامنی بیابند به طور غیرمستفیم 
توسط دبیرانم به من رجوع می‌کردند. و آنگاه مسالینا عهده‌دار بررسی بيشينة آنان 
اه انس ترا که ای یی کون عون وت ایس تن متام کاس 
در آن زمان متوجه نبودم که او به خاطر غرض‌ورزی نسبت به من از متقاضیان میالغ 
گرافی دریافت می‌کند و نیز آزادمردانی که آنان را موقتاً برای كمك به کارهای او مأمور 
کرده بودم. بویژه آمفانوس و پولیبیوس مشغول گرد آوری پولهای گزاقی بودند. بسیاری 
از سنانورهایی که ضمانت متقاضیان شهروندی را می‌کردند نیز از این امر بو برده و (به 
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قول معروف) شروع به گرفتن پول از زیر میز کردند و حتی برخی از آنها به شیوه‌ای 
احتیاط‌آمیز توسط عواملشان تبلیغ می‌کردند که بابت اعلام حمایت خود مبلغی مناسبتر 
از هر سناتور دیگر دست‌اندرکار این کسب دریافت می‌کنند. الیته در آن هنگام از این امر 
جیزی نمی دانستم. گمان می کنم آنان فکر می‌کردند که من از مسالینا به عنوان عامل 
خود استفاده می‌کنم و بابت این کار برای حودم پول می‌گیرم» و بنابراین در مورد کار آنان 
چشم خود را بر هم می‌گذارم. 

من متخضا ادا بودم که بسیاری از دبیرانم هدایای نقدی از متقاضیان دریافت 
می‌کنند . روزی در این‌باره با آنان صحبت کردم. کت اجازه می‌دهم که هد یه بگیرید آما 
درخواست کردن آن را ممنوع سک مه این تخت نازرا را کف ریم که کون 
می توان با رشوه شما را به هر گونه تقلب یا کارهای غیرقانونی دیگر واداشت. و مانعی 
هم نمی بینم که اگر لطفی که در حق مردم می‌کنید و وقت و توان خود را صرف آن 
می‌کنید . وا اک در شراط برای به کار آنان اولویت می‌دهید . جرا باداش کر 
اگ صد تقاضانامه برای يك منظور با هم دریافت شود و هیچ معیاری هم برای گزینش 
میان داوطلبها نباشد . و تنها تقاضای ده نفر قابل قبول باشد- خوب. اگر آن ده نفری را 
که بتوانند قدردانی بیشتری نشان دهند انتخاب نکنید فکر می‌کنم احمق هستید. دوست 
ود وفادازم بادشاه هیروف اکا ن اسفاه دای رت الل هوی ست = یا 
بهتر بگویم این قانون یهودۍ که اعتبار ضرب‌المثل را پیدا کرده است- «به نره گاوی که 
خرمس کوبی می‌کند تباید پوزه‌بند زد.» این سخنی مناسب و درست است. اما 
نمی خواهم به هیچ وجه خرده‌گیریهای نابکارانه شود یا اولویتها و اظهارلطفها به حراج 
گذاشته شود؛ و اگر دريابم که هر کدام از نره‌گاوهای خرمن کوبم بیش از آن که درصدد 
جداکردن غله از بوست هستند درصدد لقمه برگرفتن از آن می‌باشند. آنان را يك‌راست 
از میدان خرمن کوبی به کشتارگاه خواهم فرستاد . 

فرمانده تازه گارد یوستوس" نام داشت. دیگر سرهنگان گارد را فراخواندم تا 
تک را از ھان شدای اي ان تغل یاد کت وربا اتک کیں دی زا یں پروی 
برچیح می دادم انتخابشان را پدیرفتم. یوستوس بیش از يك سرباز به دخالت در 
سیاست ابراز. علاقه می‌کرد : مثلا: روزی نزد من زد زو اطلا ع داد که برخی از 
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کسانی که آنان ر بتازگی به شهروندی رسانده بودم نام مرا بر خود ننهاده‌اند. در حالی 
که به عنوان وفاداری باید این کار را می‌کرد ند . یا وصیت‌نامه‌های خود را به سود من 
تغییر نداده‌اند» در حالی که به عنوان سپاسگزاری باید این کار را می‌کردند . فهرستی هم 
پات از اش فد سای RGN‏ بوه پرشته که ابا ماه 
اتهام‌هایی بر انان وارد شود؛ با این پرسش که آیا سربازان تازه‌اش نام او را برخود 
گذارده‌اند و وصیت‌نامه‌های خود را به سود او تغییر داده‌اند ساکتش کردم. یوستوس به 
خود این زحمت را داد که چنان مطلبی را به من بگوید. اما نه او و نه هیچ کس دیگر به 
من اطلاع نداد که مسالینا مشغول فروختن حق شهروندی است و دیگران را نیز به 
فروش آن تشویق می‌کند؛ اما. شرم‌آورتر از آن اينکه بولهای گزافی دریافت می‌کرد تا در 
عرض در گزین شکلانتران استانداران. و فرماندهان نظامی نرد من اعمال نفوذ کند. در 
باره‌ای موارد نه تنها پول می‌گرفت. بلکه - این نکته را نیز می‌توانم همین جا برایتان 
بگویم - اصرار می‌کرد که آن مرد به عتوان قطعیت معامله تسلیم او باشد. شرم آورتر از 
همه اینکه پای مرا نیز بی آنکه چیزی بدانم به‌میان می آورد: به آتان می‌گفت که زیبایی‌اش 
را خوار انگاشته و رهایش کرده‌ام اما اجازه داده‌ام هر گونه هرزگی که دلش می‌خواهد 
مرتکب شود به شرط آنکه آنان را متقاعد کند که برای شغلهایی که در اختیارشان قرار 
داده‌ام تا از جانب من به فروش برسانند بهای خوبی بپردازند! اماء در آن هنگام از هیچ 
یک از این جریانها چیزی نمی دانستم» و خود را دلخوش می‌داشتم که امور را بخوبی 
برگزار می‌کنم و با شیوه‌ای چنان درست کار می‌کنم که موجب جلب علاقه و سپاس همه 
ملت خواهد شد. 

با توجه به اعتماد به نقس آگاهانه‌ام مرتکب کاری بویژه احمقانه شدم: در امر 
انحصارات به اندرز مسالینا عمل کردم. باید به یاد داشته باشید که او چقدر زيرك بود و 
من چقدر کند ذهن. و چقدر به او متکی بودم: او تقریباً می‌توانست مرا به انجام هر 
کاری متقاعد کند. روزی به من گفت: «کلودیوس. فکری به خاطرم رسیده است» و آن 
این است که اگر رقابت میان بازرگانان رقیب به موجب قانون از ميان برود مردم بسیار 
مرفه‌تر خواهند شد.» 

پرسیدم: «عزیزم. مفصودت چیست؟» 

«بگذار با منطق قیاس توضیح دهم. فرض کنیم که در سیستم حکومتی خود 
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اداره‌ای نمی‌داشتيم. فرض کنیم که هر يك از دبیران در این مکان ازاد می بود ند که صرفاً 
بر مبنای فکر خود دربار؛ اينکه چه کاری را مناسب بدانند از این کار به آن کار 
می برداختند. فرض کنیم که کالیستوس یك روز صبح با شتاب به دفتر کارت می‌امد و 
می کت : «من اول از همه رسیده‌ام و می خواهم امروز کارهای دبیری تارچیسوس را انجام 
دهم.» سپس نارچیسوس که لحظه‌ای دير رسیده است و در می‌یاید که صندلی اش را 
ار اقا وی اش ان هک ا مواف هس کي 
پیش‌دستی کند» و به کار روی برخی مدارك امور خارجی بیردازد که فلیکس کار آنها را 
شب یش کاملا به انجام نرسانده‌است. چنین وضعی مسخره خواهد بود» این طور 
نیت ؟) 

«رخیلی مسخره است. اما نمی‌دانم این امر چه ربطی به بازرگانان دارد.» 

نت ماکان ان ات ی کارا اس تا 
تمی‌گذارند رفیانشان به يك کار بچسیند . هیچ کداشتان غعلافه‌ ای ره حدمت به خامعة 
ی تا ۱ فک سامت در ورف کی مد کی E‏ 
کسبی موروئی به عنوان یك واردکنند؛ شراب آغاز کند. و تا چندی با هوشیاری از پس 
این کار برآید. و سپس ناگهان به تجارت روغن روی آورد و از موسسه‌ای قدیمی در 
محله‌اش ارزانتر بفروشد ؛ شاید ان موّسسه را از میدان خارج کند يا آن را بخرد» و 
سپس شاید کارش را با برداختن به تجارت انجیر یا برده مضاعف کند و یا رقیبان را در 
هم ES‏ خودش در هم یکل باژرگانی يك جنگ دائمی است؛ و تود مردم. 
ور ا ا و ا ا ا 

«آیا براستی چنین می‌اندیشی؟ غالبا به هنگامی که بازرگانی به قیمت شکنی 
نسبت به دیگری می‌پردازد یا هنگامی که ورشکسته می‌شود مردم کالاهایی را به بهابی 
بسیار ارزانتر به دست می‌آورند .» 

«همچنین می‌توان گفت که گاهی غیرنظامیان هم می‌توانند غنایم خوبی از 
میدانهای جنگ برچینند- قراضة فلزات. بوست و نعل اسبهای مرده. قطعه‌های نسبتا 
سالم‌ارابه های‌درهم شکسته تا با انها اراب سالمی بسازند. این میوه‌های باد ريخته جیزی 
نیست که در یرایر سوختن کشتزارها و لکد کوب شدن محصولاتشان به حساب بیاید .» 

واا اوكا نان ا این اندازه بد هستند؟ هرگز به فکرم ترسیده بود که آنان جیزی 


۳۷۲ 
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جز خدمتگزاران مفید کشور باشند .» 

«می توانند و باید مفید باشند. اما با عدم همکاری و با رفابتهای حسودانة ناسالم 
آسیب زیادی می‌رسانند .- شايع می شود که تقاضایی برای مرمر رنگین فریجیه. یا 
ابریشم سوریه, یا عاج آفریقا: یا فلفل هندوستان وجود دارد؛ که نا کهان آنان از بیم آنکه 
میادا فرصتی را از کف بدهند همچون سگهای دیوانه بر بازار یورش می‌آورند. به جای 
بابرجا بودن در رشته‌های عادی تجاری خود کشتیهایشان را با شتاب به مرکز نوین 
هیجان‌آور می‌فرستند » و به ناحدایانشان دستور می دهند که تا می‌توانند و به هر قیمت 
مرمر. فلفل, ابریشم یا عاج بیاورند و سپس, الیته. بیگانگان قیمتها را بالا می‌برند. 
دویست کشتی بر از فلفل یا ابریشم به بهای گزاف به کشور وارد می‌شود درحالی‌که در 
واقع تنها تقاضا برای بیست کشتی وجود دارد. و صدوهشتاد کشتی دیگر را بخوبی 
می‌شد برای وارد کردن چیزهای دیگری که تقاضا برای آنها وجود دارد به بهای نسبتاً 
خوب به کار گرفت. ا 16 و ستد نی به همان گونه که سپاهیان و دادگاههای 
حقوقی و مدهب و چیزهای دیگر تحت کنترل دولت می‌باشند . باید دارای کنترل 
متمر کر باشد .» 

برسیدم اگر امکانش را به او بدهم چگونه دادوستد را کنترل خواهد کرد. 

پاسخ داد : «این که خیلی ساده است. انحصارات را برقرار می کنم .» 

کم «کالیکولا انحصارات را برقرار کرد و موجب شد فیمتها بسرعت بالا 
برو ند .» 

راو انحصارت را به بالاترین قیمتهای پیشنهادی می‌فروخت و البته فیمتها بالا 
می رفت. من آن کار را نخواهم کرد. و انخصارات من به آن بزرگی انحصارات کالیکولا 
نخواهد بود. او حق دادوستد جهانی انجیر را به يك نقر فروخت! من صرفا تقاضای 
ستعارف سالانه رابرای هر کالایی محاسبه می‌کنم اش ادود ان ن جرا وسال 
آینده به رایگان به يك یا چند بنگاه تجاری تخصیص می‌دهم. مثلاً حق انحصاری 
واردکردن و فروش شرابهای قبرسی را به فلان و بهمان بنگاه می‌دهم. و حق انحصاری 
وارد کردن و فروش شيشه مصری را به فلان و بهمان بنگاه ؛ و کهربای بالتيك و بارچة 
تیر و مینای بریتانیایی نصیب بنگاهی دیگر خواهد شد. اگر دادوستد بدین‌گونه کنترل 
فود هاش ود و با انم کارخاه درا ا درو گام مراد اه 
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نمی توانند قیمتها را بالا بہرند؛ بدین ترتیب تاجر» قیمتها را خودش تعیین می‌کند و 
می‌گوید «می‌خوأهی بخواه؛ نمی‌خواهی نخواه.» تاجرهایی که چندان معتیر نیستند تا 
رای به آنان تخصیص یابد. یا باید با دارندگان حق انحصاری به توافق برسند» به 
شرط اینکه دارندگان حق انحصاری فکر کنند که دادوستد آنقدر زیاد است که خودشان 
از سن آن برنمی ایند , یا باید پیشه با دادزشتدهای نارای با هاگ بتوانم نقشه‌ام را 
اجرا کنم همه چیز کاملا به روال خواهد بود و کالاهای مورد نیازمان بخوبی ۳ 
خواهد شد. و کشور بیش از هميشه عوارض گمرکی دریافت خواهد کرد.» 
تأیید کردم که نقشة بسیار عاقلاله‌ای به نظر می‌رسد؛ و يك تأثیر تا انم 
اش که مان بسار ار وا ان انا رای اس که هدام وت غاد 
بپردازند . بیدرنگ به او اختیار دادم که تعداد زیادی حق انحصاری واگذار کند. و هرگز 
گمان نمی بردم که آن زن زبرك صرف بدین دلبل دربارةنقشه‌اش تا RE‏ 
که رشوه‌های زبادی از بازرگانان بگیرد. شش ماه پس از حدف رقابت و جایگزینی 
تحارت اتنحصاری. که هم شامل کالاهای ضروری و هم شامل کالاهای تجملی بود. 
فیمتها به بالاترین حد مسخرهٌ خود رسید- بازرگانان می خواستند رشوه‌هایی را که به 
مسالینا برداخته بودند از مصرف‌کنند گان باز ستانند - و «شهر» بیش از هر زمان. از 
هنگام آن قحطی زمستانی تاکنون, ناآرام شد . جمعیت پیوسته در خیابانها به من پرخاش 
می‌کرد ند . و کاری نمی توأنستم بکنم بر اینکه سکوی بزرگی در میدان مارس برا 
کردم و از آنجاء به كمك صدای قوی یکی از افسران گارد . قيمت کالاهای گران شده را 
برای فا دام اه تثییت کردم. قیمتها را بر پاية فیمتهای دوازده ماه بیش کالاها- نا 
جایی که می‌توانستم به ارفام صحیح دست یابم- نعیین کردم؛ و سپس در بی أن البته 
هم دارند گان اتحصارات به کاخ آمدند تا خواهش کنند که تصمیم خود را در مورد 
خاص هر کدام اصلاح کنم. زیرا که اشخاص ففیری هستند و خانواده‌هایشان 
با خطرگدایی روبرو می باشند. و اراجیفی از این دست. به انان گفتم اگر نمی‌توانند کاری 
کنند که انتحصاراتشان به قیمتهای تثبیت شدهة فعلی مقرون به صرفه باشد می‌توانند به 
سود رن یری که شتیوه‌های بارر کات هت ی ارتا کار بروند؛ سی هشدار دادم 
که, تا آنان را به عنوان «محارب با میهن» متهم نکرده و از پرتگاه کابیتولین به زیرشان 
نیفکنده‌ام. کی کور ی نا دیگر اعتراضی نکردند اما کوشیدند با بیرون بردن 


VE 


تمامی کالاهایشان از بازار مرا شکست دهند ۰ گرچه, به محض اینکه هرگونه شکایتی به 
من می‌رسید که نوع خاصی أ ز کالاها- ج E‏ ی 
کرت یه انداز؛ کافی به شهر نمی رسد بنگاه دیگری را به آنانی که فیلا در انحصارات 
فار گنت داد می‌افزودم. 

هميشه بیش از هر چیز به تأمین خواربار شهر توجه داشتم. به مباشر آلا خود 
در ایتالیا دستور دادم تا آنجا که می تواند زمینهای اطراف «شهر» را زیر کشت سبزیهای 
مصرفی «بازار شهر» ببرد. بویژه کلم بیاز. کاهو, کاسنی آندیو تره‌فرنگی» شقاقل و 
دیگر سبزیهای زمستانی. پزشکم گزنفون به من می‌گفت که شیوع مکرر بیماریها در 
ی هس ی ی ی ی سبزیهاست. می خواستم مقدار 
فراوانی سیزی کاشته شود و هر روز پیش از بامداد انها را به شهر بیاورند و په کمترین 
بهای ممکن بفروشند . همچنین پرورش خوك ماکیان» و گاو را تشویق می‌کردم؛ یکی دو 
سال بعد امتیازهای ونه‌ای برای موشت فروسان و شراب فروشان به تصویب سنا 
رساندم. در مورد واگذاری این امتیازها مخالفتهایی در سنا وجود داشت. نیازهای خود 
ستاتورها از املاك روستایی خودشان ا می‌شد و در مورد غذای مردم ذیعلافه 
نبودند. آزیاتیکوس می‌گفت: «آب سرد. نان. باقلا. اش بنشن. و کلم برای کارگران 
ز ۱ E‏ 
آزیاتیکوس اعتراض کردم و از او پرسیدم آیا خودش آب سرد را به شراب مدام. یا کلم 
را به کات گور ترجیح می‌دهد . پاسخ داد که او با غداهائ لزید: یار امه اس 
برایش بکلی غیرممکن است که سلیقه‌اش را به انواع ساده‌تری تغییر دهد , اما بیگمان 
اگر می‌توانست چنین کند خوش بنیه‌تر و برطافت‌تر می‌شد. و تشویق فقرا به کسب 
عادات غذایی بالانر از شئونشان اشتیاه است 

در حالی که از آزردگی می‌لرزیدم اعتراض کردم: «از تما می‌پرسم» سرورانم؛ 
کدام انسانی می‌تواند بی‌انکه گهگاه قدری گوشت بخورد با مناعت زندگی کند؟» به 


es‏ ی : من چنین نمیبنداشتم . و همین 
0 به 2 0 حمی در کت ِِ گذشته تعداد 
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ان بیسشتر ای نود ا ۳ آمده ووت 
و روسپی خانه‌های انباشته از زنان مریض در کنارشان بود که دیوارهایشان با عکس‌های 
مستهحن ملوث شده بود. همین شال بیش در فاصله يك چهارم میلی خانه‌ام در 
بالانین» د.ست کم بانزده عاد له چه می‌گویم؟ دست کم ہیست‌و بنج کا بود » و 
اکنون بیش از سه يا جهارنا نیستند. و شراب خوبی هم می‌دادند. خمخانه‌هایی چون 
ی کی ی ای وی بای اف مق ا ا 
شو سور دایر أ اما دیگران متها نل بهرین شراب را "دوپرادران ۶ عرصه 
فن کرد خمخانة “باتو جيس و فیلمون"*.ب آن لیز ایدید شده است؛ حای تناو 
مطبوعی بود . وتا زد "سر خدار * نیز تأید بد سشد ۵ ابیت هد آن IEE‏ 2 فدیمی (سرخدار) 
را خیلی دوست داشتم 

جه خنده‌ای به من کردند! همة آنان کسانی بودند که برای خود سردابهای شراب 
افد و اد و و ا ی مش وب ر آب‌فروشی نرفته بودند . 
: ««شاید په یاد داش ا که 9 es‏ 
باری: + حمی يك نفر از شما در شمار آنان نیودید - دوستان واقعی: مانند حند آزاد یر ده 
قدرشتاس؛: دخترکی روسپی. و یکی دو پرده فدیمی. من برای خرید 7 شراب به آن 
میخانه‌ها می رفتم زیرا سردابهام را نیز همراه پا خانه‌ام. که فقط از عهدۀ هزینه استماده 
می‌گویم. و امیدوارم که اگر هر يك از شما از قضا قربانی بوالهوسی امپراتوری شد و 
گرفتار گردید این بحت را به یاد آورد و از اينکه به تأمین گوشت فصابی مناسب در شهر 
ونیز به نگهداری شرب فروشیهای شرافتمندی چون "قو". "تاج گل" و "سگ سیاه" که 
هون دای د اما اک فکری به حالشان تکنید باقی نخواهند ماند. رای نداده است 
افسوس بحورد . مرده‌ضوی ان سرد وا ی و برد ! سرورانم. اگر یبینم بیش از 
آنکه این سخنرانی را به بایان برسانم- یا بس از آن- لبخندی بر چهره‌هایتان تقش 
بیندد. آن را به عنوان بیحرمتی اشکار نسبت به خود تلقی خواهم کرد .» 
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بر آنان غالب می‌شود . بيشنهادم را به اتفاق آراء تصویب کردند. 

موففیتم وت ودی رود کدری د اما ا احساس شرمساری شد لدع 
کردم و با بوزش خواهی از آنان به خاطر بدخلقی‌ام کارها را خرایتر کردم فکر می کردند 
که با این کار از خود ضعف و ترس نشان می‌دهم. اما مایلم این نکته را روشن کنم که 
نمی خواستم با استفاده از قدرت امپراتوری خود . و برخلاف اصول اعتمادی پرورده و جا 
افتاده‌ام درباره برابری و عدالت و شرافت نفس انسانی. سنا را مورد تهدید و عتاب قرار 
دهم. صرفاً احساس می‌کردم که مورد بی‌حرمتی آزیاتیکوس و دیگر ثروتمندان بی‌قلب 
واحساسی قرار گرفته‌ام که با هم‌میهنانشان همچون چرك و کثافت رفتار می‌کنند. تهدید 
نکرده بودم. بلکه صرفاً گله و اعتراضی دوستانه کرده بودم. اما بعدها به رغم آنکه از آن 
سختان یوزش خواستم و به‌رغم انکه نامه زیر را در این باره نوشتم و در شهر بخش 
کردم. دشمنانم از آن سخنان علیه من استفاده کرد ند : 


تیبریوس کلودیوس سزار اگوستوس جرمانیکوس, امپراتور » کاهن بزرگ حامی مردم. 
کنتتول رای سوفن بان به سنا و مردم رم درود می فرستند . 
من از نارسایی خاصی در مورد خود اگاهہ. شاك د ی ر اک م ات ا 
شود ی RAE‏ , زیر | آدمی برای مسثله‌ای که خودش برای خود به وحود می‌اورد 
E‏ بل و E‏ نوی نشا نیرومندی بر سرش می‌آید که بر 
TE r‏ وی ۳9و 
برخلاف میل خودم برعهده‌ام گذاشتید. به طوری فزاینده بدان دچار می‌شوم. . متلا چندی ی بای 
شهروندان استيا پیام فرستادم که عازم بازدید از پیشرفتهای کارهای حفاری و گودبرداری در یندرگاه 
تازه‌شان می‌باشم» و از طریق رودخانه تیبر خواهم امد . و می‌توانند انتظار داشته باشند که در حدود 
ظهر یه انجا پرسم. اگر هرگونه شکایتی از رفتار لشکر کارگرانم در انجا داشته باند یا هر گونه 
عرضحالی امن قدیم ند با خوشوقتیبه نها رسدگیخواهم کرد : اما هنگامی توت | 
, 
تندترین کلمات مورد خطاب قرار دادم. و پرسیدم جرا باید در نظر آنان تا این اندازه خوار و بی‌ارزس 
شده باشم که حتی یك ملوان حضور نداشته باشد تا به هنگا م پیاده شدن کشتیام را به اسکله بیتدد. 
گفتم که گمان می‌کنم که لاید از اینکه په پندرشان آمدهام بهایی هم مطالبه خواهند کرد ۸ 
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جه اشخاص ناسیاسی هستند که به سوی دستی که به انان می‌خوراند بارس می‌کنند وان را گاز 
ی کت وه و دست‌کم اینکه با بی تفاوتی از ان روی برمی تابند؟ اما توضیح ساده‌ای دادند: بیام من هرگز 
به اتان نرسیده بود. اتان پوزش خواستند . و دوباره دوستانی بسیار خوب شدیم, هیج کینه‌ای نیز در 
هیج يك از دوطرف پر جای نماند. اما من از خشم خود بیش از آنان رنج بردم زیرا هنگامی که 
برسرشان فریاد می‌زدم گناهی مرتکب نشده بودند. در حالی که من, از اينکه به انان اهانت کرده بودم 
بسیار شرسار شدم. 

بنایراین بگذارید اعتراف کنم که مستعد اینگونه حمله‌های خشم هستم اما خواهش می‌کتم 
دراین‌باره مرا تحمل کنید . اینگونه خشم‌ها هرگز دیری نمی پاید و کاملا بی‌زیان است: پزشکم گزنقون 
فز گرید که انم مات E E‏ اضرا سی اه تشن وا 
یخوایم؛ صدای قزقز گاریهای روستایی که کالاهای بازار را به شهر می‌آورند و از دوردست یه گوش 
می‌رسد تا سیید؛ پامداد بیدار نگاهم می‌دارد. و گاهی بخت یار می‌شود ناه ساعتی می‌خوایم. 
بدین دلیل در دادگاههای حقوقی پس از ناهار غا خواب‌آلود هستم. 

دومین تقصیری که یاید به ان اعتراف کنم گرایشم به ابراز کینه و بدخواهی است: این را دیگر 
نمی‌توانم به گردن پرکاری یا ناخوشی بیندازم. اما می‌تواتم بگویم و می‌گویم که اگر هر از چند گاهبه 
بدخواهی و کینه‌ای تسلیم می‌شوم هرگز بکلی غیرقابل توجیه یا ناشی از بیزاری تحريك‌امیز از قيافه با 
تسب کسی يا به خاطر حادت به دارایی یا استعدادهایش نیست. این امر همواره ناشی از تخطی 
شخصی بی‌جهتی است که زمانی نسبت یه من صورت گرفته و به خاطر ان پوزش‌خواهی یا جلب 
رضایت نشده است. مثلا در نخستین حضورم در داد گاههای حقوقی- کمی یس از جلوس به سلطنت- 
که یه جرائم متهمان به خیانت به کشور رسید گی می‌کردم. همان منشی بیشرم داد گاه را مدتها پیش به 
هنگامی که متهم به جعل شده بودم. نهایت کوشش خود را به کار برد تا به بهای حان من نزد 
برادرزادهام, امپراتور فقید جایلوسی کتد , دیدم و باز ثناختم. او در ان زمان. در حالی که به من اشاره 
می‌کرد . به کالیگولا گفت: «سزار» از قیافه‌اش می‌توان خواند که گتاهکار است. جرا تشریفات را 
طولانی می‌کنید ؟ بید رنگ محکومش کنید .» ایا طبیعی نت که چنین جیزی را به یاد داشته باشم؟ 
در حالیکه آن مرد به هنگام ورودم چاپلوسانه قوز کرده بود بر سرش فریاد زدم: «از قیافه‌ات می‌توانم 
بخواتم که گناهکاری. از این داد گاه برو و دیگر هرگز در هیچ داد گاه حقوقی در رم پیدایت نشود !» 

همه کیا این کته ریف کدی را دا یه فان جاوز ال ارو یه تکار کن 
نمی رود ۱ که یعنی به دنبال هدفهای کوجك نیست. يا به خاطر انتقامجویی از افراد بست کوحك که 
تحریکش کرده‌اند از راه خود منحرف نمی‌شود. اما بگذارید استقیال و حانیه‌ای را که سالها پیش‌برادر 
آرچمندم. جرمانیکوس زار بر این گفته آورده است نقل کنم: 


non ۵8012 musces ۱‏ 8 عقاب به تکار مگس نرود : جمله لاین از متن به بانوشت منتفل سد .- م. 


۳۷۸ 


فصل ۱۵ 


گرچه به صید مگس. می نرود شاهباز 
اعد مکی از بر کشت ور دهن‌بارباز 
دی ود ورا ا 
با دور داش طلمه ۱ بتها یگ سوه که ی رت دا عوقو هلا اکت لک سینت د 


. 4 مَ 
محست متا بلی که به کات یه بکد بکر ۱ براز داشت»۱ بب چا ی دید خوا یم هاند . بدرود. 


«ترجمه این دو مصراع بدین معنی است: «عقاب به شکار مس نمی‌رود . اما ار 
مگس گستاخی به میل خود وزوزکنان وارد گلویش شود. در این صورت بایان کارش 
خواهد بود .» 

اعدام آپیوس سیلانوس پهانة آن شورش بود؛ بنایران برای نشان دادن اینکه 
نسبت به خانواده‌اش کینه‌ای په دل ندارم ترتیبی دادم تا بسر بزرگش: مار کوس 
تاا وک س ا ویر ین که در سال پیش از مرگ وی به دنیا امده بود. برای دوره 
چهارساله کنسول شود: و همچنین به پسر کوچك آپیوس, لوجوس سیلائوس, که از 
اسپانیا همراه بدرش آمده بود. تا در کاخ با ما زندگی کند. قول دادم که به محض اینکه 
پتواند مراسم نامزدی را درك کند. دخترم اکتاویا را به نامزدیش در آورم. 


t1} Captat non muscas aquila; at quacque advolat ultro Faucibus augustis, musca proterva perit. 


شعر لانین از متن به پانوشت منتقل و ترجمه فارسی درمتن گذارده شد .-م 


۳۷۹ 


فصل ۱۶ 


بریتانیا در موقعیتی شمالی قرار دارد. اما آب و هوایش. گرچه بسیار مرطوب 
است؛ ریت په آن سردی که آنتظار می‌رود نیست؛ در صورت زهکشی مناسب می توان 
آنحا رابه‌سرزمینی بسیار بارور تبدیل کرد. ساکنان بومی اولیه‌اش. که مردمانی ریزه و 
سیاه‌موی بودند . را همرمان با بیانگذاری رم» در اثر یورش سلتها از جنوب شرفی 
سلطة خود را از کف دادند. برخی از آنان هنوز مستقلا در آبادیهای کوچکی در کوههای 
غیرقابل دسترسی یا در مناطق مردابی برجای‌ماندهاند ؛بقیه رعیت شدند و خونشان با 
خون فأتحان درهم آمیخت. من واز؟ سلت [کلت] را به کلی‌ترین مفهوم آن به‌کار می برم 
تا بسیاری از ملتهایی را که‌درطی‌چندفرن گذشته. با سفر از منطقهٌ دورافتاده‌ای در شمال 
کوههای هند به سوی غرب. در اروبا ظاهر شده‌اند دربرگیرد. برخی از منایع موئق بر 
این عقیده‌اند که آنان نه به خاطر عشق به آوارگی يا به خاطر فشار قبایل فویتر در 
مرزهایشان. بلکه به خاطر بلایی طبیعی از آن متطقه رانده شدند که باهستگی و در 
مقیأسی وسیع موحب خشکیدن نوأحی باروری گردید که پیش از آن ماه بقایشان بود. 
در مورد سلتها. اگر بخواهیم برای این نام براستی مفهوم قایل باشیم. بايد بگویم که نه 


۲۸۱ 


خدایگان کلرد توس 


ها یا کنو نتم ع اکا کا مسا رل ارات مه تا 
بسیاری از ملل آلمان و بالکان. بلکه حتی یونانیان اکائیا " که بیش از رانده شدن به طرف 
جنوب و به داخل یونان تا مدتی در نواحی بالای دانوب استقرار یافته بودند» درشمار 
سلتها هستند. بلی» یونانیها در یونان نسبتً تازه‌وارد هستند. آنان بلازجیانها "ی بومی راء 
کشت خرو را از کرت احد کرو بود ندرا ندند و با خود بایان تاز اح رون که 
مهمترین آنان آیولو ا این رخداد چندان پیش از جنگ ترویا نیود؛ یونانیهای 
دوراں ای شین از آنان ات بت هت رایس اراشتی ریاد لای دیک از 
همین نراد تقریاً در همان دوران ایتالیا و فرانسه را اشغال کردند . و زبان لاتین از گویش 
آنان افتباس شده است. همچنین در همین دوران بود که بریتانیا برای نخستین‌بار مورد 
ناخت‌وتاز سللها قرار گرفت. اين سلتها که زیانشان شییه لاتين ابتدایی است: 
گویدل" نام داشتند - مردمانی بلندقد. با موهای حنایی» دست و باهای بزرگ. مغرور و 
فخرفروش, تحريك پذیر و حدمزاج اما نوادی اصیل؛ در هم هنرها با استعداد. از جمله 
بافت بارچه‌های لطیف و فلزکاری. موسیقی و شعر؛ انان هنوز هم در شمال بریتأنیا 
وجود دارند. و از همان‌گونه وضعیت تمدنی برخوردارند که هومر با شعرهای خود در 
مورد ا اود انه کر ده ات و ا کون حدر د کر کون سقه ات 

جهارصد يا بانصد سال بعد ملت سلتيك دیگری در شمال ارویا ظاهر شد.یعنتی 
همان فبایلی که آنان را کالاتها" می نأمیم. آنان شن زب ةاوه ور 
آوردند. و از آنجا رو به اسیای صغیر نهادند و منطقه‌ای را که امروز به نام آنان گالاسی 
امه مر وو استعال گرفتنم آنان ارو ال ایتالا و ده درت ارو انه بر 
درهم شکستند, و تا رم رخنه کردند و آنگاه ما را دز الا شکست دادند و هران را 
سوزاندند. همین قوم بیشتر نقاط فرانسه را اشغال کردند . اما بیشینیانشان در مرکز. 
شمال‌باختری. و جتوب خاوری‌باقی ما نده‌بود ند .این گالاتها نیز مردمانی با استعداد هستد ؛ 


۱ ۸۹۷۵16۵01805 اهالی اکویتان. متطقه تاریخی واقع در جتوب غربی فرانسه: تولوژ. - م. 
:Achaeans (٣‏ اهالی اکائیا در یونان TT‏ ت. -سم, 
۲) ۵۵۱۵591805 : گررهی از بومیان نخستین یونان و e‏ م 
۴ ۰00712۳ فومی که ۱۲ عرن بیش از میلاد به پونان یورش آورد و در دورس کون و... مسنقفر شد ند -م. 
۵ ۵010615 : گروهی از سلتها که اقوام ایرلندی, گالیکها (کالها) و مانکسها از ان ریسه‌اند . - م. 
۸۱۱۵ )7 ۵9۱216 )6 


TAT 


فصل ۱۶ 


اما در امور هنری از سلتهای بیشین بایین ترند .از لحاظ روحی و اخلافی وحدت بیشتری 
واد و تاوران بهنری بودند . قد و فامتشان میانه است و موهای فهوه‌ای یا سیاه 
دارند» یا چانه‌های گرد وبینی های‌کشیده. تقریباً همزمان با فاجعۀ آلیا چند قبیله از این 
قوم بریتانیا را از راه گنت" »یعنی منطقه جنوب باختری آن جزیره. مورد یورش قرار دادند. 
و گویدلها را وادارکردند که همچون بنجه بادیزن از برایر آنان بگریزند و پخش شود 
به طوری که اکنون آنان راء مگر به صورت رعیت و برده» تنها در شمال بریتانیا و در 
ی ای ا ا مسا فا ری فتاه 
بریتونها " شهرت یافتند. که یعنی مردان رنگین شده, زیرا بر چهره‌ها و اندامهایشان با 
رنگ آبی نشانه‌های کاست و طبقه خود را نقش می‌زدند . و نام خود را بر همه آن جزیره 
گذارده‌اند . باری. ۲۰۰ سال بعد سومین نزاد سلتها از اروبای مرکزی به بالای راین 
E‏ اینان همانهایی بودنت كما انان را بلژیکی می‌نامیم و هم‌اکنون در طول کنارة 
کانال [مانش] ساکن شده‌اند و به عنوان بهترین جنگاوران فرانسه شناخته می‌شوند. آنان 
ادق اماد نه اها فتاه وارد اما با ون الان .بان رها :رو 
چانه‌های بزرگ و بینی‌هایی عقابی دارند. E EE‏ تور :اور ودر 
سراسر بخش جنوبی آن جزیره. جز در گوشه جنوب غربی. که هنوز در اشغال بریتونها 
و رعایای نلان بود» ساکن شدند. بلڑیکیها تماس نزديك خود را با 
واوا ان دو سوی کانال [مأنش] حفظ کردند ویکی از بادشاهانشان بر هر 
دو شو آب فرمانروایی می کرد. بیوسته ا اداو بد هی کرد ت چو خی در 
جنگهای آنان با یولیوس سزار نیروهای کمکی برایشان فرستادند؛ همچنان که در جنوب 
غربی بریتونها با خویشاوندانشان یعنی گالاتهای لوار داد وستد می‌کردند و به 
یاری‌شان می شتافتند . 

په اندازه کافی از نخادهای بریتانیا گفته شد؛ اکنون به داستان پرخوردشان با 
قدرت رم می‌بردازيم. نخستین یورش به بریتانیا در ۱۰۸ سال بیش توسط یولیوس سزار 
انجام شد. سزار دریافته بود که در صفوف دشمنانش» بلژیکیها و گالاتهای لوار. شمار 
زیادی از بریتونها می‌جنگیدند, و اندیشید که اکنون باید به آن جزیره بیاموزد که به 
قدرت رم احترام بگذارد. تا هنگامی که بریتانیا نناهگاه‌امنی برای‌سرکش‌ترین دشمنان‌سزار 


1( kent 2( ۷۵ 





YAY 


خدایگان کلودیوس 


محسوب می‌شد و انان از آنجا آهنگ تازه‌ای را برای بازیابی استقلال کشورشان 
سازمی‌کردند. او نمی توانست‌امیدی به ارام کردن فرانسه داشته باشد. بعلاوه سزار؛ به 
دلایل سیاسی خواهان کسب افتخار نظامی برجسته‌ای بود تا تعادلی با پیروزیهای 
همکارش یمپی برقرار کند. بیروزیهای او درسوریه و فرانسه پاسخی به بیروزیهای بمیی 
در سوریه و فلسطین بودند» و لشکر کشی بد بریتانیای دوردست می‌توانست با 
بیروزی‌های درخشان بمبی در میان ملتهای دورافتاد؛ قققاز برابری کند . سرانجام اینکه 
ل ا هرا مرها رای ای یه ان یال ار سای وه 
دست می‌آوردند. و یولیوس می‌خواست پس از آنکه نخست خراج گزافی از آن 
جزیره‌نشینان ستاند» آن بازار را از آن خود داشته باشد. می‌دانست که در بریتانیا زر 
E‏ فان پعریی وه مانتت »را سک رن 
آنان نیز جالب بود: الگوی اصلی سک استاتر زرین فیلیپ مقدونی بود که از طریق 
دائوب و راین به بریتانیا آمده بود. اما نقش ان در طول زمان جنان محو شده بود که از دو 
اسب ارابه لها یکی برجای مانده» واز ارابه‌ران و ارایه نیز تنها سایه‌ای برجای مانده بود ؛ 
از سر اپولو با تاج غار تنها تاج غار برجای مانده بود.) بریتانیا از لحاظ زر براستی 
چندان غنی نیست.و گرچه‌کانهای قلع جنوب باختری زمانی اهمیت داشتند - کارتاژیها 
در آنسا دادوستد می‌کردند - و هنوز هم از آنها بهره‌برداری می‌شود. اکنون مصرف 
اصلی قلع رم از جزایر دارای قلع نزديك ساحل گالیسی تأمین می‌شود در بریتانیا 
فدری نقره. همچنین مس و سرب وجود دارد , و در کناره‌ها جنوب خاوری کارخانه‌های 
4 آهن‌سازی دارند. در آتجا مرواریدهای آب شیرین مرغوب یأفت می‌شود. گرچه 
ریز است و با نوع شرفی قابل قیاس نیست. در آنجا کهربا وجود ندارد مگرتکه‌هایی 
که او با خود می‌آورد - کهریبا از بالتیک می‌اید - اما کهربای سیاه بسیار زیبا. و 
صادرات ارزندة دیگر از جمله برده» پوست. پشم» غرابه‌های شیشه‌ای» حیوانات 
خانگی. بردز میناکاری شده. رنگ نیل. سبدهای چک و غله دارند. یولیوس 
تن ار شرت مار او رده هه دای ک همم انیت برد دای کهان ان هروه 
خواهد آورد کیفیت چندان بالایی نخواهند داشت - زنانشان به هیچ وجه فریبا نیستند و 
بسیار تندخو هستند. و مردانشان. جز آنانی که از طبقات بالا هستند و کالسکه‌رانان 
خوبی ازآب درمی‌آیند . تنها به درد سخت ترین کارهای کشاورزی‌می خورند و نمی توانست 


سس سم 
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اتطان داش بای که در ان انان ایر زر گرم بی رده ما یعس وی ا 
روسپیهای دوره دیده پیدا کند. میانگین بهایی که در رم روی آنها می‌گذارد ند از جهل 
سکه زر پیشتر نمی‌شد. 

یولیوس سزار دوبار از راه جنوب خاوری. که گویدلها. بریتونها. و بلژیکیها 
هريك به نوبة خود ان را آزموده بودند. به بریتانیا تاخت. در بار نخست بریتونها به 
هنگام بیاده شدنش با حرارت مقابله کردند و از خود بایداری خوبی نشان دادند؛ به 
طوری که جز تعدادی اسیر که از افراد کت کرش دس مرش با دة و یا 
توانست ده ميل به داخل أن سرزمین رخنه کند. در بار دوم. گرچه. با بهره‌مندی از 
تجرییاتش, با ثیرویی قوی - ۲۰۰۰۰۰ نقر در برایر ۱۰.۰۰۰ نفر - بیاده شد. از 
ساندویجء دماغه‌ای نزديك ساحل فرانسه. در طول کنارٌ جنوبی مصب تیمز رو په 
بیشروی نهاد» نخست از رودخانه استور' گذشت و سپس در تزدیکی لندن از تیمز 
غر روم فی رو کر نها یه که مسا بل کر ون که 
بادشاهشان بر حفدین بادشاه كوجك در جنوب و خاور آن جزیره سروری یافته بود: 
ان ر و و و و میا ا تعاورق نزن برد 
مقصودم از شهر البته شهری به مفهوم رمی - یونانی نیست. بلکه آبادی بزرگی است با 
کلبه‌های جگنی اندود شده و چندتایی کلبة بدون روکار. همین بادشاه 
کاسیولائونوس * یود که بایداری در برایر پولیوس را سازماندهی کرد؛ اما دریافت که 
هرچند سواره نظام و ارابه‌های جنگی‌اش بر سواره نظام فرانسوی که یولیوس با خود 
آورده بود پرتری دارد. بیاده نظامش نمی‌تواند با بیاده نظام رمی هماوردی کند . بهترین 
تاكتيك را چنین دید که بیاده نظام را بکلی معاف دارد و با سواره نظام و ارابه‌های 
جنگی‌اش ارتش رم را از صف‌آرایی بازدارد. یولیوس دریافت که نمی تواند گروههای 
تدارك علیق و سورسات را جز به صورت‌مترا کم و با حمایت سواره نظام. بدون خطر 
اعزام کند؛ ارابه‌های جنگی بریتانیایی در تکنیکهای غافلگیری و قطع ارتباط رزمند گان و 
گروههای کوجك مهارت يافته بودند. تا جایی که ارتش رم به صورت آرایش ستون 
راهپیمایی باقی بود اسیبهایی که با به اتش کشیدن کشتزارهای غله و دهکده‌ها 
می توانست وارد کند چندان اهمیتی نداشت؛ و بریتانیاییها همیشه وقت کافی داشتند تازنان 


1) Stour 2) Catuvellaunians 3) Wheathampstead 4) Cassivetaunus 
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و کودکان و چارپایانشان ر! یه جای امنی منتقل کد 

اما يك‌بار یولیوس در اآن‌سوی تیمز از حمایت افراد قبیله‌ای که بٹازگی از 
دشمانشان. یعنی کاتوولائونیانها. شکست خورده بودند برخوردار شد. اینان 
ترینوانتها بودند که در شمال باختری لندن زندگی می‌کردند. و مرکزشان 
کالچستر " بود. یك امیرزاده تبعیدی تریئوانت. که پدرش را کاسیولائونوس کشته بود. 
درست پیش از آغاز لشکرکشی به فرانسه به نزد یولیوس گریخته و تعهد کرده بود که. 
اگر یولیوس به قلمرو کاتو و لائوینانها یورش آورد» همه کنارة خاوری را به حمایتش 
برانگیزد. او به تعهدش وفاکرد. و اکنون یولیوس در سرزمین ترینوانت پایگاه امتی 
داشت. پس از اينکه در آنجا سورساتش را تجدید کرد يه پیشروی خود به سوی 
ویتهامیستد ادامد داد . 

کاسیو لائونوس می‌دانست که اکنون چندان امیدی به بیروزی ندارد. مگر آنکه 
بتوان یا قدری مشغول داشتن یولیوس به او فشاو آورد تا بایگاهش را رها کند. برای 
متحدان زیر فرمانش. مردان کنت. پیام فرستاد که با هم قوا برخیزند و به اردوگاه 
یولیوس یورش آورند. یولیوس کمی پس از پیاده شدن خبر یافت که یرخی از 
کشتی‌هایش. که آنها را به امید لنگر رها کرده و از کشیدنشان به ساحل کوتاهی کرده 
بود. در اثر توفان درهم شکسته‌اند. این خبر ضربه‌ای بر او وارد کرد و وادارش کرد که 
از استور بازگردد و ده روز وقت صرف کرد تا سیبها را مرمت کند؛ و بریتانياییها 
تک یت و ی و ایا مد و کو ا کنر 
نیروهای کنت راضی می شدند در شرایطی که تنها ۲۰۰۰ بیاده و ۳۰۰ سواره نظام از 
ایور کف توا مارم هی کدف وآ له ی هی سین کار شیر 
کنند و ناوگانش را يه چنگ آورند. در آن صورت یولیوس به دام می‌افتاد و همه جزیره در 
برابر رمی‌ها قیام می کرد . نیروهای کنت با همه قوا به اردوگاه حمله بردند اما با تلفات 
سنگین عقب رانده شدند. شنیدن خبر این شکست موجب شد که همه متحدان 
کاسیولائونوس که پیش از این در صدد صلح يا یولیوس برنیامده بودند فرستاد گانی 
برای صلح نزد وی اعزام دار ا شین کون ر ال روگ یه موی 
ويتهامپستد بود» وهمزمان‌از دو جبهه به آنجا یورش آورد. این دڙ حصار خاکی 


1) Trinovants 2) Colchester 
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و بود که درختان و خندقهای عمیق و سد و سنگرهای چوبی آن را تقویت 
می‌کردند و آن را تسخیر نایذیر می‌انگاشتند . آنجا به منزلةٌ بناه‌گاهی برای آن گروه 
از افراد قبیله بود کی تا ار از ان ودند که مت کل ون آنا تعداد پسیار 
ژیادی. کا و صدها اسیر به e‏ اه تاو بر توش گرجه هنوز ارتشش 
کیت و دی کته تسار فا ون واه بر اب یرت E‏ 
قایل شد. زیرا چیزی به پایان تابستان باقی نمانده بود و یولیوس نگران آن بود 
که زودتر په فرانسه بازگردد؛ بیم آن می‌رقت که در آنجا شورشی درگیرد. 

و د ا سای ای 
خود را یه عنوان گروگان تسلیم دارند. سالانه خراجی به زر به مردم رم بپردازند» و 
تعهد کنند که متعرض ترینووانت‌ها نشوند. بنابراین کاسیولائونوس» همچون 
پادشاهان همه قبایل دیگر بجز ترینووانت‌ها و متحدانشان در ساحل شرقی که 
داوطلباته به كمك یولیوس شتافته بودند . يك قسط خراج را پرداخت و گروگانهایش 
را تسلیم داشت. یولیوس بیشتر گاوهایش را به بهای ارزان به ترینووانت‌ها فروخت 
تا خود را از زحمت انتقال بی خطرشان یه آن توا ابا اوه E PG‏ 
و چهاربایان به فروش نرفته‌اش به فرانسه بازگشت. 

شورش در فرانسه دو سال بعد درگرفت و یولیوس آن قدر درگیر در 
هم شکستن آن بود که نمی‌توانست قوایی را برای سومین لشگر کشی 
به بریتانیا اعزام دارد ؛ اما که وی ی قیاق ی ان وروت ار 
ا دار وا منوشمه کت توکس و 
آن جنک داخلی آغاز شد کرجه: سن از بایان جنگ داخلی: کافی مسئله حمله به 
بریتا نيا مطرح می‌شد. اما همواره دلائلی برای به ون اند ای ان و داشت. 
ای ار تااراسهای شرر ا ر 
این کار کنار گذاشت. اگوستوس سرانجام از قکر گسترش مرزهای امپراتوری تا آن 
سوی کاتال [مانش] صرفنظر کرد. در عوض نیروی خود را روی متمدن کردن 
فرانسه و استانهای راین و بخشهایی از المان که به وسیله بدرم تصرف شده 
وو میرک کرو هنگامی که به دنبال شورش هرمان المان زا ار کش روا من 
از پیش مسئله بربتانیا را به فراموشی سپرد. اگوستوس عقیده‌اش را در نامه‌ای, کد 


۳۸۷ 


تاریخ آن همزمان با به دنیا آمدن من بود. به مادربزرگم لی‌ویا نوشته بود . به عقیده او با 
هگا می که فرانسویان برای شهروندی رم رسیده و پخته نشده‌اند و تا هنگامی که توا 
به آنان اعتماد کرد که در غیاب بخشی از ارنش مدافع رم سر به شورش برندارند. تاخت 
و تاز به بریتانیا از لحاظ سیاسی نمی تواند قابل توجیه پاشد: 


لی دیای عزیزم, با وجود این عقیده‌ام این است که سرانجام بابد بریتانیا به يك استان مرزی 
تبدیل شود . اینکه بگذاریم جزیره‌ای. تا این اندازه نزديك فرانسه و با جمعیتی آن چنان‌وحشیو زیاد. 
مستقل بمائد کاریعطرناک است. با اینده‌نگری, می‌توانم مطمئن باشم که بریتانیا به اندازه امروز 
جنوب فرانسه متمدن خواهد شد؛ و فکر می‌کنم که آن جزیره‌نشینان که از لحاظ نژادی مانند ما 
ستند , رمی‌هایی به مراتب بهتر از المانی‌هایی خواهند شد که این همه در رمی کردن انها کوشيده‌ايم. 
من المانی‌ها را بر خلاف ظاهر سر به راه و اشتیاقی که به فراگرفتن هترها و فنون ما نشان می دهند حتی 
از مراکشی‌ها و بهودیان کم علاقه‌تر و سر به هواتر می‌دانم. احساس خود را طور دیگری نمی‌توانم 
بیان کنم جز اینکه بگویم آنان فقو فراگیزی مین از خد ند و تر بونه‌اند: اب ری الیل را یدای 
«آنچه د ام ره می شود » تند فراموش می‌شود ». شاید از اینکه دربار بریتانیایی‌ها جتان می تویسم 
که گوبی هم اکنون رمی هب ند ممکن است مرا احمق بینداوی, اما ائدیشیدن یه آینده کار جالبی 
رعش هی اسان فیک ساسا شک تا اک رال رای اناد گن 
فرانسویان یرای شهروندی در نظر بگیريم و بیست سال یا در این حدود برای انقیاد کامل بریتائیا در 
و تا ها شال فیک انا با تمامی مجمع‌الجزایر بریتانیا پیوندی نزديك یافته باشد . 
(لیخند تزن) شاید نجیپ زادگان بریتانیایی کرسی‌هایی را در سنای رم اشغال کنند . عجالتا ما باید بد 
سیاست کسترش یازرگانی خود ادامه دهیم. این یادشاه کیمبلاین. که اکنون خود را سرور بیشتر جاهای 
آن جزیره کرده است مقدم سوداگران فرانسوی- رمی و حتی پوشکان یونانی» بویژه جشم‌پزشکان, را 
ما رازه یطاق اقا مامتان وی ان سس نت کاتار 
بیماریهای عفونی چشم هستند ؛وسکه‌زنرمی اش برای او سکه‌های نقرهٌ زیبا ضرب می‌کند - سکه‌های 
زرش هنوز ایتدایی و بریری است- او پا استانداران ما در فرانسه روابط دوستانه‌ای دارد . دادوستد با 
پریتانیا در جند سال گذشته افزایش بسیار يافته است.شییدهاء در دربار کیمبلاین در کالچستر په زیان 
لین به همان اندازة زبان بریتانیایی صحبت می‌کنند . 


در این زمینه با ید به اظهار عقیدة أسترابو ! تاربخد اد که در اوایل دورة تیبریوس 


توشته ی استناد کنم: 
Strabo‏ )1 
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در وکا خود ما پرخی از شاهراد گان بریتانیایی با اعزام فرستادگان و تواضع خد معگز ارانه 
دوستی سزار آگوستوس را جلب کردند: انان حتی پیشکشهای تذری به پرستشگاه یود کاپیتولین ارسال 
داشته‌اند و تمامی ان جزیره را تقریبا چنان کرده‌اند که گویی سرزمین بومی رمی‌ها است. عوارض 
مرگ انان هم در مورد صادراتشان به فرانسه و هم در مورد وارداتشان بسیار مناسب است و 
وارداتشان بیشتر دست‌بندهای عاج. گردن‌تلاه کفزیا: بلور. و نظایر آن است. 


سپس استرابو صادرات آنان را زر نقره. آهن. بوست. برده؛ سگهای شکاری 
غله, و گاو پر می‌شمارد .نتیجه گیری‌اش- که فکر می‌کنم با الهام از خود لی‌ویا بوده. 
چنین است: 

بنابراین رمیها نیازی به استقرار باد گان در آن جزیره ندارند. این کار دست کم مستلزم يك هنگ 
پیاده نظام است. با بشتیبانی سواره نظام: که انان را به خراجگذاری وادارد ؛ اما هزينة تگاهداری پاد گان 
در انجا دست کم برایر خراج دریافتی است, و برفراری خراج مستلزم پایین آوردن عوارض گمرکی 
است. و بعلاوه سیاست غلبه با زور حطر قابل توجهی دربر دارد . 

این بر آورد «دست کم نك هتکن بیأده نظام» بسیار تاجیز بود. «دست کم جهار 
هنگ» به واقعیت نزدیکتر می بود. اكرون ف 0 فطع پرداخت خراج را به 
عنوان پیمات شکنی کاتوولائونیان‌ها مطرح کرد و نه بر تحت انقیاد درآوردن 
ترینووانت‌ها به وسیلةٌ کیمبلاین اعتراض کرد. اين کیمبلاین نوه کاسیولائونوس بود و 
چهل سال فرمانروایی کرد؛ سائهای آخرینش, چنان که ظاهراً سرنوشت رهبران 
سالخورده است. در اثر مسائل خانوادگی ۳ آرام بود. ون در صدد برآمد تخت 
و تاج را قبضه کند و از کشورش اخراج شد اما به فرانسه و به نزد کالیگولا گریخت و 
از آو برای حمله به بریتانیا كمك خواست. و تعهد کرد که ار بر تخت پدر بنشیند 
سروری رم را خواهد پدیرفت. کالیگولا بیدرنگ به سنا گزارشی فرستاد و تسلیم آن 
ويره را به آنان اعلام کرد. سپس بیشابیش سپاهی بزرگ به سوی و رفت چنان 
که گویی خیال دارد بی لحظه‌ای درنگ حمله را آغاز کند. باری. او مردی بزدل بود و از 
اینکه در کانال» که امواجش خروشان است. غرق شود. یا در نبرد کشته شود. یا اسیر 
شود و او را در يك پیکره جگنی نذری یسوزانند می‌ترسید؛ بنایراین اعلام داضت که 
چون بریتانیا به وسیل شخص‌شاهزاده تسلیم شده‌لشکر کشی زاید است. در عوض حمله اش 


1) Boulogne 
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را و کرد. و همان طور که توضیح داده‌ام به سربازانش دستور داد که تیرها و 
نیزه‌هایشان را به سوی آب برتاب کنند یت کی ۱ با فلاخن به سوی آب بیمکنند 
و گوش‌ماهی‌ها را به عنوان غنیمت گرد آورند. کالیگولا آن شاهزاده را به زنجیر کشید 
و به رم آورد و پس از اینکه بیروزیهای سه گانه‌اش را بر نپتون» بریتانیا. و آلمان جشن 
گرفت. او را یه عنوان مجازات نپرداختن خراج و حملةٌ ناجوانمردان بدرش به 
نیبریوس یرای شورشیان اوتون فرستاده بودند اعدام کرد . 

کلا ره دز هان ماه که کالیکرل کته شد در کاک بو دبال آن جک 
داخلی در گرفت. شاهزاد؟ ارشد بر جای مانده» به نام بریکوس" . به عنوان پادشاه اعلام 
شد اما برای او نه افراد قبیلة خودش احترامی قائل بودند و نه متحدان زير دستش. دو 
برادر کوچکترش کاراکناکوس" و توگودومنوس" یك سال بعد بر او شوریدند و او را به 
ان سوی کانال فراری دادند .او در رم به نزد من آمد و همان طور که برادرش از کالیگولا 
كمك خواسته بود از من کمک خواست. به او قولی ندادم اما اجازه دادم که به اتفاق 
خانواده‌اش و چند نجیب‌زاده‌ای که همراهش آمده بودند در رم زندگی کند. 

بازرگانان به توگودومنوس. که اکنون به اتفاق کارا کا کرس فرمانروایی می‌کرد 
همراه نشانه‌های مقدس سلطنت. بیدرنگ بازگردانم - نشانه‌های مزبور سیزده شیئی 
جادویی بودند - يك تا ج» يك جام» يك شمشیر. و غیره که بربکوس با خود به رم آورده 
بود. اگر ی نامه‌اش را با لحنی موّدیانه نوشته ود مظنا باسخش را با 
راک می‌دادم و دست کم آن نشانه‌ها راء که ظاهراً برای تاجگذاری يك یادشاه کاتو 
و لاتونیان لازم بود برایش پس می‌فرستادم. اما بدین ترتیب در نامه‌ای مختصر پاسخ 
دادم که عادت ندارم به جنین شيو نامحترمانه ای مورد خطاب قرار گیرم. و در حه 
خود را ملزم به انجام هیچ خدمتی یرأی او نمی دانم. او طی نامه‌ای کستاخانه تر باسخ 


۱- خد ای دریا. - م. 
Bericus 3) Caractacus  4( ۵5‏ )2 
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من رفتاری نامحترمانه داشته‌اند؛ و جون از اطاعت وی سریجی کرده‌ام همه کنتیهای 
بازرگانی شهروندان رم را در بندرگاههایشان توقیف کرده است و تا زمانی که به 
خواسته‌اش تسلیم نشویم آنها را به عنوان گروگان نگاه خواهد داشت. با چنین عملی 
مک کاری نمی‌شد کرد. اگر تردید به خود راه می‌دادم فرانسویان دیگر هیچ 
احترامی برایم فایل نمی‌شد ند . 

برای جنگیدن دلایل دیگری هم داشتم. یکی اینکه زمان بیش بینی‌شده به وسیلۀ 
اگوستوس فرا رسیده بود: در آستانة آن بودم که شمار بسیاری از متحدان متمدن‌تر 
فرانسوی خودمان را شهروند رم کنم اما تنها عامل مزاحم بیشرفت تمدن در شمال 
فرانسه فرفهٌ دروئیدی" بود. مذهبی جادویی که به رغم نهایت کوششی که برای 
سرکوب آن کرده بودیم با كمك حوز؛ آموزشی دروئیدی در بریتانیا هنوز زنده و بافی 
بود. این مذهب اصلا از پربتانیا وارد شده بود و همان طور که طبیعتاً اسپانيايي‌های 
جوان برای فراگیری حقوق به رم می‌آیند. یا جوانانی رمی برای فراگیری فلسفه به آتن 
می‌روند. یا جوانان یوتانی برای فراگیری جراحی و طب به اسکندریه می‌روند. جوانان 
فرانسوی نیز برای آموزشهای جادویی خود به بریتانیا می‌روند. دروئیدی گری راء که در 
ان له ای کرک انس نپا و سوم با هار مود کان دنت هی با ریت اا ن 
نمی‌شد با پرستش مذهبی یونانی یا رمی آشتی داد» بنابراین با اینکه دروئیدها خودشان 
تک نبودند بلکه تنها راهب بودند. همواره شورش‌هایی عليه ما برش ان تن 
دلیل دیگر برای جنگ این بود که دوران و فرمانروایی طلایی کیمبلاین به بایان رسیده 
بود. آگاه شده بودم که TT‏ و گاراکا گوس د انشا ند ات یا یاهاج 
همسایگانشان در شمال باختری. و دو فبیله از اتباعشان در ساحل جموبی در گیر شود ؛ 
به طوری که اگر دخالت نمی کردم دادوستد عادی با بریتانیا برهم می خورد. اکنون 
می‌توانستم گذشته از سوداگران دو سوی کانال. روی كمك ایستیان‌ها و آن دو قيیلة 
دیگر حساب کنم. بنابراین فرصت بهتر از آن بود که بتوان آن را از دست داد. 

باید در اینجا شرح مختصری دربارة خصوصیات اصلی دروئیدی گری بد هم . به 
نظر می‌رسد این این آمیزه‌ای از اعتقادات سلتی و بومیان نخستین باشد. نمی توان 
تضمین کنم که جزنیات این شرح وافعیت داشته باشد زیرا گزارشهای مربوط به آن 


1) Druidical Z2)lcenians 
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متتضاقض اند . کسی مجاز نیست که هیچيك از دانستنیهای دروئیدی را برای نوشتن 
ایراز کند و کسانی که حتی کم اهمیت‌ترین رازهایشان را آشکار کنند به سرنوشتی بسیار 
وحشتناك تهدید شده‌اند. شرح من بر پایة گفته‌های از دین برگشتگان سرشناس آن فرقه 
است. اما راهبان دروئیدی در شمار آنان نبوده‌اند, تا کنون هیچ دروئیدی تقدیس یافته‌ای 
حتی در زیر شکنجه ا کردن رازهای درونی فرقه متقاعد نشده است. وازه 
«دروئید» یعنی «بلوطی». زیرا بلوط درخت مقدس ایشان است. سال مقدسشان با 
شکوفه کردن بلوط اغاز می‌شود و با برگ‌ریزان آن بایان می‌یابد. خدایی دارند په نام 
بانارفش که تناد ان درنخت بلوظ اسک ای ار است: که یا برن. آدرعتی بر شاته‌های 
درخت بلوط کاولی" می‌رویاند. که درمان قطعی جادوزد گی و همه بیماریها است. 
همجنین يك خدای خورشید دارند به نام ماین" که ها ان نم کاو شفک ام 

شی توت لو سوام دی و هر که تماق و نار است: 
کته هید اين خدایان يك فرد یه دک شو ا برش 
در مصر به گونه‌های مختلف مورد پرستش قرار می‌گیرد. همان طور که آزیریس هر ساله 
به وسیلةٌ خدای آیهای هرز غرق می‌شود, این الوهیت سه‌گانه نیز هر ساله به وسیلة 
عمویش ودونس"*. خدای تاریکی و آب. کشته می‌شود و به نیروی خواهرش 
سولیس" » الههٌ درمان که همتای آزیریس است.دوباره زنده می‌ شود . نودوس به صورت 
موج مهیبی به ارتفا ع دوازده با جلوه می‌نمود که در فواصل منظم از دهانة 
سورن" مهم ترین رودخان؛ غربی بالا می‌آمد و تا سی میلی درون سرزمین موجب نابودی 
محصولات و کلبه‌ها می‌شد. قبایل به صورت قبیله‌ای از ایین دروئیدی بیروی نمی‌کنند . 
زیر ا آنان واحدهای رزمی زیر فرمان بادشاهان و نجیب ‌رادگان هستند. بلکه در سیزده 
انجمن مخفی از آن تبعیت می‌کنند. این انجمن‌ها به نام حیوانات مقدس نامگذاری 
شده‌اند و اعضای هر انجمن متعلق به قبایل گوتاگون می‌باشند؛ زیرا وایستگی فرد به 
هر انجمی بستگی به ماه تولدش دارد - سال آنان سیزده ماه دارد؛ انجمن‌های مزبور 


1) Tanarus 


misil ete )۲‏ : کاولییاگی, نوعی انگل گیاهی که روی درختان د یگر سبز می‌شود و گل و میوه می‌دهد. - م 
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شامل سگهای آبی »و موشها ,و گر‌گها ء و خ رگوشها »و گربه‌های وحشی . و 
حفدها و غیره‌اند »و هر انجمنی برای خود افکار فقهی و اموزشی ویژه‌ای دارد و 
یک دروئید بر آن ریاست می کند . دروئید بزرگ بر کل فرقه فرمانروایی دارد . 
و لها درک هار کت کے کد وا یهن انیم سیم ند که کر در 
نبردهای قبیله‌ای در دو جبهه مخالف قرار گيرند به نجات یکدیگر بشتایند . 

شتا اه نت مربوط یف اعتقادشان به بجاودانکی روح آدمی است. که 
برای اثبات آن دلائل بسیاری با قیاس طبیعی آورده‌اند. یکی از اين دلائل مرگ هر روزی 
و ولادت دوبارة هر روزی خورشید است. دلبل‌ب رگ هر ساله و ولادت دوبارة هر سالة 
رک اه دا کک هه شاه و ی یز غیت اسان 
می‌گویند هنگامی که انسان می‌میرد. همچون فرود آمدن آفتاب. به سوی باختر می‌رود. 
تا در جزایری مقدس در اقیانوس اطلس زندگی کند. تا اينکه زمان تولد دوباره‌اش فرا 
رسد. در سراسر جزیره [بریتانیا ] محرابها و قربانگاههای مقدسی وجود دارد که 
دلمن' نامیده می‌شود , که هر کدام به صورت قطعه سنگ مسطحی است که روی دو یا 
جد سنگ عمودی قرار دارد. این محرابها به هنگام انجام تشریفات ورود اعضای جدید 
به این انجمنها مورد استفاده قرار ون د این تشریقات به طور همزمان شامل يك 
مرک و یك دوا رات اشت: داوطلت رو آن سک مسطح الان فراز ق ی کل و 
سپس تشریفات يك مراسم قربانی ساختگی انجام می‌شود. با شیوه‌هایی جادویی چنین 
ا مه ای کرد انش ی شرا پر وا درجال 
خونریزی در برابر جمعیت به نمایش می‌گذارند . آن سر را دوباره به بیکر بیوند می‌دهند 
و آن به اصطلاح جسد را در زیر آن «دلمن» می‌گذارند. چنان که گویی در گور گذارده 
باشند. و تکه‌ای کاولی بلوط میان لبهایش می‌گذارند ؛ و پس از نیایشها و افسونهای 
بسیار. عضو تازه از آن گور برمی خیزد. چنان که گویی نوزادی باشد که از رحم مادر 
یروت می اند و والدین میدن او را یرای زد مر لوین زا هداب می کد کت از این 
دلمن‌هاء محرابها و قربانگاههای دیگری هم به صورت سنگهای عمودی هستند. که 
به آیین‌ها و اداب فاليك تخصیص یافته‌اند» زیرا آزیریس سلت‌ها از این لحاظ نیز مانند 


- : یاد بودهای سنگی بزرگی که به صورت فرار دادن قطمه سنگی عظیم و نسبتا مسطح به طور افقی روی دو 
قطعه سنگ عظیم عمودی ساخته می‌شد و اتار ان هنوز در بریتانیا وجود دارد . - م. 
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شان هر کس در این انجمنها به شمار فربانیهایی که. یا ایستادن بر سنگ سقف 
نیا کانش» تقدیم می‌دارد . به شمار دشمنانی که در برد می‌کشد و به افتخاری که 
در مسابقه‌های سالانه مدهبی به عنوان ارابه‌ران تردست. کر کنب شاعر, یا 3 
نواز؛ کسب می‌کند سی وارد شان و درحه اعا بوسیله نقابها و سربندهایی که در 
تشتریمات از آنها استفاده می‌کتند . و با رنگهای آبی عمل امده از ندل (گیاهی مردابی) که 
با آن همه بیکر خود را رافق می‌کنند نشان داده می شود. راهبان دروئید از میان 
مردان جوانی که در انجمتنهای سری خود به شان و درجه‌ای بالا دست یافته‌اند و 
نشانه‌های ویژه‌ای از الوهیت به آنان ارزانی گردیده اخ بر گریده می شو ند . اما بخستین 
لار مه راھت دن تست سال اور شش ور و آموزشی دروئیدی است و به هیچ 
وجه همه داوطلبان موفق نمی‌شوند که سی و دو درجه لازم را یگذرانند. دوازده سال 
E‏ دا ها هس یر ود مت و ات تیا 
فراوانی از اشعار اسطوره‌ای و اس حفوق. موسیفی : و ستاره‌شناسی می شود . سه 
ال ودی ا گرم ی مس تال هن ا 
پیشگویی و جادو می‌شود. ازمونهایی که ازداوطلبان‌راهبی به عمل می‌اید بسیار سخت 
همجون یخی که جعیه را از آن انباشته‌اند بیرون می‌ماند. و سنگهای سنگینی بر سینه‌اش 
نهاده‌اند . و در جنین وضعی می‌باید . دربارة موضوعی که به هنگام گذاردنش در آن جعبه 
هنگامی که در بامداد بعد برمی حیزد باید بتواند E‏ اھک یر کید 
با ان تفای تاه ات یه راو ی و هرایم شرا کب مین فیس ات اسب 
که باید در برایر همه درونیدها بایستد و با شعر به شکل حیستان از او برسش کنند و 
بايد او نیز به تیوه چیستان و نیز به شعر پاسخ گوید. این جیستانها همگی راجع به 
دقایق مبهم و گگی در شعرهای مفدس می باشد که انتظار می رود داوطلب با آنها 
اا داشته 92 تن او همه اینها داوطلب اند بتواند مه و غبار و بادهای جادوبی 
برانگیزد و همه نوع نیرنگهای جادوگری و افسون را اجرا کند. 
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در اینجا از تنها تجربهٌ خود دربارةٌ جادوی دروئیدی برایتان خواهم تا زمانی 
از يك دروئید درخواست کردم که مهارت خود را به من نشان دهد. او سه نخود خشك 
وتو انها زا در یك ردیف در کف دستم که آن را دراز کرده نودم گذاشت. گفت: 
«ایا می توانید بی آنکه دست خود را حرکت دهید با فوت کردن نخود میانی را برتاب 
کنید و دو نخود دیگر در جای خود بماند؟» کوشیدم. اما البته نتوانستم: فوتی که دمیدم 
هر سه نخود را یرت کرد. او نخودها را برداشت و در یك ردیف در کف دست خود 
گذاشت و یی وی او و یی 
نخود وسطی را با فوت خود به اسانی براند را که واد ورد کت 
شدم. گفتم: «هرکسی می تواند این کار را بکند . این که جادو نیست.» 

دوباره نخودها را به من داد و گفت: «ازمایش کید 

خواستم کاری را که او کرده بود انجام دهم اما با دلتنگی دریافتم که نه تتها 
نمی توانم به اندازة کافی به آن تخود فوت کنم - - جنان بود که کون ربه‌هایم نا گهان 
ردو و فی دو وو وک باک کا می که خوا ستم انکشتهای خم شده‌ام را زاش 
کنم نتوا: نستم. انگشتهايم متقیض شده بودند و بشدت به کف دستم فشار می‌آوردند و 
ناخنهایم بتدریج به گوشتم فرو می‌رفتند به طوری که مشکل توانستم جلوی فریاد خود 
را بگیرم. از چهره‌ام عرق فرو می‌ریخت. 

برسید :« با این کان عیلن اشان اسک 

با بشیمانی باسخ دادم: «نه در حضور یك دروئید.» مجم را لمس کرد و 
انگشتهايم از حالت انقباض بیرون آمد. 

نها تا را یط اف ای هرارش ال از تیه تست مر 
گهواره‌ای و جنبان بگذراند که «صندلی مخاطره آمیز» نام دارد و آن را بر فراز شکافی 
زرف در بالای کوهی در سمت باختر جزیره به حالت توازن فرار می‌دهند . همه شب 
ارواح خبیثه به سراغش می‌آیند و با او گفتگو می‌کنند نند . و به راههای گونا گون می‌کوشند 
کاری کنند که تعادل خود را از دست بدهد. داوطلب نباید کلمه‌ای پاسخ بل که 
بأید نیایشها و سرودهایی دوسا سی بان واک اکر ار این فا سی ر فا 
اجازه می‌یابد اوا ا ا و ات ار فا ن 
جامی زهراگین و فرو رفتن به یك نشئه مرگ. و دیدار از جزیر؛ مرگ و به همراه أ اوردن 
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جنان مدارك و دلایلی از دیدار خویش که دروئیدهای آزمایشگر را متقاعد کند که خدای 
زندگی در مرگ او را به عتوان راهب خود بذیرفته است. 

راهبان دروئید سه درحه دارند. نخست آنانی که همه ارم نها را رنه رن 
دروئید های واقعی. سپس نوبت به شاعران رامشگر می رسد که آزمون رامشگری را 
گذرانده‌اند. آما هتوز رضایت: ازمایش‌هران را در .وی رشک و خادو خلب 
نکرده‌اند؛ سیس آنهایی هستند که رضایت آزمایشگران را در آزمونهای مذ کور جلب 
کرده‌اند. اما هنوز درجه شاعری و رامشگری خود را نگرفته‌اند- آنان را بیضوی‌ها با 
نیوشند گان می‌نامند. وارد شدن به آزمون‌های نهایی, که شنیده‌ام منجر به مرگ سه نفر 
از هر بنج داوطلب می‌شود. نیاز به دلی قوی و نترس دارد. بنابراین بیشتر افراد به اندازة 
کا از درچه رامشکری با موی توو هن رن 

دروئیدها قانونگذ اران و قاضیان و اختیار داران جنبه‌های اشکار و نهان مذهیند 
و بزرگترین مجازاتی که می‌توانند تحمیل کنند این است که افراد را از ایینهای مقدس 
باز دارند . از انجا که این تکقیر برابر است با مجازات افراد به دربدری دایم - زیرا تنها 
پا مشارکت در این اها مي‌نوانند به تولذ دوبارهشن از مرک امید. داشته باشتد ت 
دروئیدها بسیار قدرتمندند. و تنها يك احمق جرأت می‌کند با آنان رویارویی کند . هر 
پنج سال یك بار مراسم بزرگ طهارت مذهبی بریا می‌شود - مانند سرشماری پنج سال 
يك بار ما - و به کفارة گناهان قومی. قربانیان انسانی در قفسهای جگنی بزرگی که مانند 
بیکر انسان بافته شده‌اند زنده سوزانده می‌شوند. قربانیان راهزنان. مجرمان» کسانی که 
رازهای مذهبی را آشکار کرده‌اند یا به خاطر جرائمی مشابه آن مقصر شناخته شده‌اند؛ و 
نیز کسانی هستند که دروئیدها آنان را متهم می‌کنند که به خاطر اهداف شخصی دست به 
جادوی غیرقانونی زده‌اند و با این کار موجب بروز آفت زنگ غلات یا شیو ع ناخوشی 
مرگبار شده‌اند . درونيدها در آن زمان هر کسی را که به مذهب رمی در می‌آمذ یا با 
خانواده‌ای که جنین کاری کرده‌بودند » بیوند زناشویی می بست از خود می‌رآندند. به 
گمان من حق جنین کاری را داشتند؛ اما وقتی نوبت به زنده سوزاندن این گونه اشخاص 
رسید › دیگر پاید درسی می‌آموختند . 

درونیدها »دو جایگاه‌مقدس ویژه‌دارند .یکی جزیرة آنگلزی در کنارثباختری بریتأنیا 
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که اقامتگاههای زمستانی‌شان در انجا است. و در میان باغستانهای ووی از درختان 
بلوط مقدس قرار دارد. و آتش مقدس از هیزم بلوط در آنجا پیوسته روشن است. از این 
اک کف تیا اد ی و ای ام هه و رابت کال ردان را 
می‌افروزند. تا تناسخ وزایش دوبارة‌انان را در کالبد انسانی تضمین کند . جایگاه مقدس 
دنک شاه میک بترکی: در عاد بوتانیا است.. که:شامل.عاقه‌های 
متحدالمر کزی از محرابها و قربانگا ههای سنگی عظیم سه نکه‌ای و يك تکه‌ای می باشد . 
این برستشگاه به خدای زند گی در مرگ اختصاص دارد. و از سال نو. که آن را از اعتدال 
ربیعی ' احتساب می‌کنند. تا نيمه تابستان مسابقه‌های مذهبی خود را در انجا برگزار 
می کن 

جوانی سرخ مو برای نمایاندن خدا برگزیده می‌شود و بر او رداهای بسیار خوب 
می بوشانند . تا زمانی که ان مسابقه‌ها برقرار است او ازاد است که دقیقا هر کاری دلش 
می‌خواهد یکند. همه جیز در اختیار اوآ واک هو هر کر ند اهر سلاحی را 
داشته باشد, مالك آن خود را مفتخر می‌داند که با خوشحالی آن را تقدیم دارد. زیباترین 
دختران همبازیش هستند . و ورزشکاران و نوازندگان رقیب برای جلب نظر او هر کاری 
از دستشان برآید می‌کنند . هر چند. کمی پیش از نیمه تابستان او به همراه دروئید بزرگ» 
که نماینده خدای مرگ است. به سوی درخت بلوطی می رود که بر روی آن کاولی روییده 
است. دروئید بزرگ از أن درخت بالا می‌رود و کاولی را با دأسی زرین می‌برد» و 
مراقبت می‌کند که به زمین نیفتد . این کاولی روح درخت بلوط است. پس از چیدن 
کاولی درخت بلوط به طوری مرموز پژمرده و خشك می‌شود. گاوی سفید قربانی 
می شود . ۳ مرد جوان را در میان شاخه‌های برگ‌دار بلوط می بیجند و یه تزیتتخش گاه 
می‌آورند؛ پرستشگاه طوری ساخته‌شده است که در طلوع بامداد نیمه تابستان که آفتاب 
از شکافی در میان سنگها می‌تابد و محراب اصلی را که آن مرد جوان را محکم بسته و 
بر روی آن خوایانده‌اند روشن می‌کند, و در انجا دروئید بزرگ او را با ساقه تيزشدة 
کاولی قربانی می‌کند . نتوانستم دريایم که با آن کالبد حکار می‌کنند که مدت‌ها بر روی 
سنگ قربان گاه بدون فساد بافی می‌ماند تا راهبه‌های سولیس. از شهری باختری به نام 
«آبهای سولیس». که در آنجا چشمه‌های‌دارویی وجود دارد . برای جشن خداحافظی بائیزی 
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به آنجا می‌آیند و آن کالید را با خود می برند و آنگاه چنین گمان می‌رود که آن الهه 
زندگی را به آن بازسی گرداند. می‌گویند که خدا با کشتی به جزیر؛ غربی که نودوس در 
آنجا ری کی می‌کند» می‌رود و بس از چ شدید او را شکست می‌دهد. توفانهای 
زمستانی سر و صداهای همان جنگ هستند. او سال بعد در جسم قربانی تازه‌ای ظاهر 
می‌شود . دوخت بلوط خشك شده هیزمهای تازة اتش مقدس را ا کار ن 
خداحافقلی باییزی هر انجمن حیوان قبیله‌ای خود را قربانی می‌کند. و برای این کار 
قفسی جگنی انباشته از قربانیها را می‌سوزانند. و همث نقابها و سربندهای تشریفاتی نیز 
سوزانده می‌شوند. در همین برستشگاه سنگی تشریفات ده بذیرش دروئیدهای تازه 
انجام می‌شود. می‌گویند که این تشریفات شامل قریانی کودکان نوزاد است. این 
پرستش‌گاه در مرکز يك گورستان و شهر بزرگ مردگان است. زیرا هم دروئیدها و 
کسانی که درج مدهبی بالایی دارند با تشریفاتی که تناسخ آنان را تضمین کند در انجا 
به خاك سپرده می‌شوند . 

بریتانیا خدایان و ایزد بانوان جنگ نیز دارد. اما آنان چندان ارتباطی با مذهب 
ڈو ارو ی در ها رت وا ام و نش هت دا رند. که نام را از ات 
بیشتربی نیاز می‌کند . 

مرکز دروئیدی گری در فرانسه در درو" واقع بود. که شهری است در باختر 
باریس و تقریبا در هشتاد میلی کناره کانال قرار دارد. در انجا جتان به قربانی کردن 
انسان ادامه می‌دادند که وی تمدن رم وجود ندارد. تصورش را بکنید. دروئیدها 
کالبدهای قربانیانی را که در راه خدای تاناروس قربانی کرده بودند می‌شکافتند و امعاء 
نتفای اش کین در ی کف نات ای ر ادف زاین رخ 
همان اندازه ناجیز بود که من یا شما در مورد قربانی کردن یك بره فوج یا يك برنده 
مقدس احساس می‌کنیم! آگوستوس در صدد سرکوب انان برنیامده بود؛ أو صرفاً 
شهروندان رمی را از وایستگی به انجمنهای سری یا از حضور در مرأسم قربانی دروئیدی 
بازداشته یود. تیبریوس فرمانی منتشر و نظام دروئیدی را در فرانسه منحل کرده بود ؛ اما 
غرض از این فرمان اطاعت واقعی و جدی از آن نبود. تنها برای این بود که از اجرای 
تصميم‌ها یا مجازاتهای تعیین شده توسط مقامات رمی به وسیلة يك شورای دروئیدی 
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با اینکه اکنون بسیاری از قبایل فرانسه این فرفه را کاملا رها کرده و به مدهب 
رمی ما گرویده بودند. اما دروئیدهای آنجا به مسئله سازی برای ما ادامه می‌دادند. 
تصمیم گرفتم به محض گشودن بریتانیا به معامله‌ای با دروئید بزرگ اقدام کنم: درازاء این 
احازه که آبینش .را به شیوهٌ معمول در بریتانیا رهیری کند (البته با خودداری از 
هرگونه موعظۀ غیردوستانه عليه و باید از بذیرش داوطلبان فرانسوی برای ورود به 
نظام دروئیدی خودداری کند و نباید اجازه دهد که تست درونید بریتانیایی به أن سوی 
کانال برود. این آیین با نداشتن راهبانی در فرانسه بزودی محکوم به فنا بود» و من نیز 
هرگونه مراسم دروئیدی یا جشنی را که شامل قربانی کردن انان باشد ممنوع و کلیه 
کسانی را که معلوم می‌شد در چنین مراسم مشارکت داشته‌اند اعدام می‌کردم. سرانجام 
الیته. دروئیدی گری در بریتانیا نیز می‌بایست نابود می‌شد؛ اما نیازی نبود که اکنون به 
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مطالعة تفسیرهای یولیوس سزار درباره دو جنگش در بریتانیا برایم روشن 
ساخت که ننها.با تغییرات مختصری در تاکتيك‌های خودمان شکست بریتانیایی‌ها در 
هرگونه درگیری امکان‌پذیر است مگر اينکه شرایط از زمان او تاکنون به طور قابل 
ملاحظه‌ای د گرگون شده باشد . البته» باید نیروهای قایل ملاحظه‌ای را به کار می‌گرفتم. 
اشتباه بزرگی است که جنگی را تنها با دو هنگ آغاز کنیم. از آنها به اندازة چهار هنگ 
کار بکشیم و موجب شویم که بشدت کوبیده شوند. و سپس از کشور تقاضای نیروی 
کمکی کنیم و بدین وسیله به دشمن فرصت تنفس دهیم. بهترین کار این است که جنگ 
با حداکثر نیروهای قابل بسیج اغاز و ضربه با حداکثر شدت ممکن وارد شود . 

پیاده نظام بریتانیا مسلح به شمشیرهای پهن و سپرهای چرمی کوچك است. در 
تبرد تن به تن و انفرادی آنان با رمیها برابر و حتی از آنان برترند. اما با فزونی تعداد 
سپاه ارزش جنگی ایشان کاهش می‌یابد در حالی که در مورد رمیها افزایش می‌یابد. 
رزمندگان بریتانیایی در نبرد یك گروهان از نیروهای خود با نیروی برابری از رمی‌های 
منضبط بخت بیروزی ندارند. نیزه‌های رمی» شمشیرهای کوتاه بران. و سپرهای بلند 
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لبه‌داری که با لیه‌های سپرهای کناری چفت می‌شود. تجهیزات کمال مطلوبی برای زد و 
خوردهای تتکاتنگ به شمار می‌روند . سلاحهای بریتانیایی برای ررم انقرادی طراحی 
شده است. اما برای مانور و کاربرد نیاز به فضای زیاد دارد. اگر رد کر نپرد آنقدر 
نزديك باشد که اجازه ندهد طرف به راحتی شمشیر بهن خود را تاب دهد و اگر جفت 
کردن سپرهای دشمن او را از وارد کردن ضریه‌های جانبی باز دارد. در این صورت آن 
سلاح چندان فایده‌ای ندارد؛ و سپرهای کوچك نیز در برایر برتاب نیزه پوشش منأسیی 

نجیب‌زاد گان یریتانیایی سوار بر ارابه‌های جنگی همچون قهرمانان یونانی در 
ترویا. و همچون سرکردگان اولیةٌ لاتین می‌جنگند . البته. اکنون ارابه جنگی از تسلیحات 
جنگی جهان متمدن حذف شده و تنها به عنوآن نشانه‌ای از درجه بالای نظامی یا بیروزی 
تفای اندو ایب دنل ان ان اش كران نظام جای ارابه‌های نظامی را گرفته. و 
ناد اسبهای پرورشی بسیار بهتر شده است. در بریتانیا کمتر اسبی برای سواری دادن به 
سواره نظام مناسب است. ارابه‌های بریتانیایی را اسبهای کوچك و قوی بونی می‌کشند که 
یخوبی تربیت شده‌اند. آنها را حتی به هنکامی که از شیب تهه بایین می‌آیند می‌توان با 
سرعتی مناسب ناگهان رو به بالا برگرداند و در یك یورش سریم عقي گرد کرد . هر ارایه 
برای خود يك واحد رزمی است. راننده و فرمانده نجیب‌زاده‌ای است که در ارابه‌اش دو 
رزمنده همراه دارد» و دو نفر یا بیشتر د وندۀ مجهز به کارد در اختیار دارد. که سرعت 
خود رأ با اسپ‌های بونی تطبیق می‌دهند . وزد کان اغا در کار تیر مالبند می‌رأنند و 
به صورت متوازن روی تیر متقاطم مالیند می‌ایستند . دوند گان می‌کوشند اسب‌های بونی 
ارایه‌های دشمن را بی زنند و از کار بیندازند. يك ستون اراب نظامی که با سرعت تمام 
وت بل E‏ ی و ادرف فک ما اک 
معلوم شود که خط بیاده نظام تصمیم به بایداری تایه ی است ار اج 
خواهد گذشت. در سحالی که رزمند انش به هنگام کو او ر اا و 
می بارند» و سپس در پشت سر دور می‌زنند و یورش دیگری را از عقب آغاز می‌کنند . 
هنگامی که این مانور چندین بار تکرار شد ارابه‌رانان به جای امنی عقب می‌کشند . و 
او کار که اکنون بیاده نظامشان به اتان بیوسته است. بیاده می‌شوند و فرماندهی انا 
را برای نبرد نهایی عهده‌دار می‌شوند. اگر این حمله ناموفق باشد, ارابه‌های جنگی 
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دوباره تجهیز و برای جنگ به صورت عقب داری آماده می‌شوند . ارابه‌های بریتانیایی. 
ها رت کی ارس وه کارا با فد ناه کب 
کا کته هام رو تیا رت شید ی میوا رات مها 
جنگی است. همچنین. به طور طبیعی. بریتانیایها از نقص عمومی رزمند گان بی انضباط 
اسیب می بینند - انان همیشه پیش از درهم شکستن قوای اصلی دشمن به دنبال 
غارتگری می روند . 

بايد نمنة تاکتیکی نازه‌ای برای رویارویی با ارابه‌های جنگی بریتانیایی طرح 
می‌کردم: سواره نظام یولیوس نتوانسته بود از بس ای ی اد ور بو ار وس 
وی کو تقوم ا ا ف تود با یت 
می توانستم روی بیروزی در هر درگیری بیاده نظام حساب کنم. 

دریافتم بزرگترین نیروبی که امپرائوری, می‌تواند صرف این لشکرکشی کد 
شامل چهار هنگ منظم بیاده نظام و چهار هنگ کمکی. به همراه ۱۰۰۰ نفر سواره نظام 
است. پس از مشورت با فرماندهان نظامی !م سه‌هنگ را از راين فرا خواندم - که عبارت 
بودند از هنگهای دوم. بیستم و چهاردهم - و یك هنگ را از دانوب» که هنگ نهم بود. 
فرماندهی اين لشک رکشی را به گالیاء و فرماندهی سواره نظام را په جتا سپردم. و تاریخ 
آن را نیمه آوریل تعیین کردم. اما ساخت کشتی‌ها تاخیر قابل توجهی پیدا کرد. و 
هنگامی که کشتیها آماده شدند گالبا بیمار شد و بر آن شدم که تا بهبود یافتتش صبر 
کا تمه ی سور باتوان ووو کیال باس تاعار شنم کمن از ار ا ار 
نمانم. مقام فرماندهی او را به کهنه سریازی که به عنوان زیرکترین کارشناس تاکتیکی و 
یکی از دلیرترین افراد ارتش شهرت داشت واگذار کردم. او اولوس پلائوتیوس" . از 
خویشاوندان دور همسر نخستم. اورگولائیلا بود. مردی بود در اواخر بنجمین دهد عمر 
و چهارده سال پیش به مقام کنسولی رسیده بود : سربازان قدیمی او را که از فرماندهان 
محبوب هنگ چهاردهم تحت فرمان برادرم بود به یاد داشتند. او به ماینس رفت تا 
فرماندهی آن هنگها را که پرای لشکرکشی تجهیز شده بودند و ھاو کرد ۱ 
ناشی از بیماری کالبا بسیار ناخوشایند بود زیرا خبر آن تهاجم. که تا ماه آوریل بنهان 
مارد کون رحس ول ره کرک موی کر وتو 
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آراده کردن موقعیت‌های دفاعی خود بودند. هنگ نهم مدتی بیش از دانوب به ليون 
رسیده بود و دو هنگ کمکی فرانسوی و یك هنگ سوئیسی نیز از مدتها پیش با ساز و 
3 در آنحا بودند. به اولوس دستور دادم که هنگهای راین را به بولونی ببرد. در 
سر راه يك هنگ کمکی باتاوبایی" را همراه بردارد - باتاویان‌ها قبیله‌ای آلمانی هستند 
که در جزیره‌ای در دهانۀ رود راین زندگی می‌کنند - و قرار بود این نیروها با کشتی از 
کانال بگذرند نیروهای لیون نیز باید همزمان بدانجا وارد می‌شدند. مشکلی بیش بینی 
تسده يديد امد کا زان رطا نمی‌داد ند که حرکت کنند . انان اشکارا می‌گفتند 
اک ی اد ی کد درکن ان افد زاین جا کف رحد د هزر 
چند من پادگان آنجا را با افزودن دسته‌های بزرگی از نیروهای کمکی فرانسه به هنگهای 
اا وی تشکیل ریک هی کا یی ود ت 
مرزهای استراتزيك امپراتوری را در راین و کانال تثبیت کرده است. 

در ان رمان من خود در ليون بودم - نیمه ژوئیه س وآماده بودم که شخصا به راین 
بروم تا افراد را متقاعد کنم که وظيفة خود را انجام دهند . اما تشانه‌هایی از نا آرامی در 
هنگ نهم. و در میان فرانسویان نیز بدید امد. بنابراین نارجیسوس را که همراه من بود به 
نمایند گی‌خود به آنجا فرستادم. اين کار واقعا احمقانه بود. اما بخت احمقانه‌ام موجب 
همگانی بر آن بود که من در هر مورد یه آندرز او کار می‌کنم و عتان اختیار خود رأ به او 
سپرده‌ام. نارچیسوس په هنگام ورود به اردوی ماینس به شیوه‌ای تقریبا بی تکلف اولوس 
را درود گقت و از او خواست که افراد را به رژه به مقابل سکوی خطابه فرا خواند. 
هنگامی که این کار انجام شد او بر فراز سکو رفت. بادی به غبغب انداخت: و این 
سخنرانی را ایراد کر (ربه نام امپر اتورمان. ريوس کلودیوس سزار او 
جرمانیکوس. مردان. به شما دستور داده‌اند که عازم یولونی شوید. بان اکتا ی 
حمله به بریتانیا به کشتی بنشینید. شما غرولند کرده و مشکلاتی آفریده‌اید. اين کار 
ار اوش اش این کار شک ف ا به امپراتور ادا کرده‌اید. 
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اکر آمهراتون دنجور لی‌کر کش می دهد از شما انتظان می روي که اطاعت کید و تون و 
جرا نکنید . من به اینسا آمده‌ام تا شما را بر سر عقل آورم ER‏ 

نارچیسوس همچون يك بيك سخن نمی‌گفت بلکه چنان سخن می‌گفت که گوبی 
خود آمپراتون ایت یا این کان .یر اراد ای ی انگتو:داست:: راداب 
برخاست که: «ای نوکر یونانی» از سکو پایین بیا»» و «ما نمی‌خواهيم به سخنانی که 
تو می‌گویی گوش فرا دهیم.» 

اما نارچیسوس نسبت به خود بسیار حسن ظن داشت و در پاسخ سیل 
خطاب‌های سرزنش آمیز گفت: «بلی. من تنها یك یونانی هستم. و تنها يك آزاد برد 
اما به نظر می رسد که با وظیفه خود بیش از شما شهروندان رم اشنا هستم.» 

ناگهان یك نفر فریاد برآورد» «ابوساتورنالی" »و خشم همه فرو نشست و خنده‌ای 
شیک .ار وتا رایوساتورنالیا» فریادی است که در جشن روز شوخی سر می‌دهند. 
این جشن سالانه به افتخار خدای ساترن [کیوان] برگزار می‌شود. در طی این جشن همه 
جیز وارونه می‌شود. همه مجازند که هر جه دلشان می‌خواهد تکوش یا هر کاری که 
می خواهند بکنند. بردگان لیاسهای ارباپانشان را می‌بوشند و به آنها دستورهایی 
می‌دهند که گویی بردگانشان باشند. بلند پایه فروبایه می‌شود و فروپایه بلند بایه 
۰ می‌گردد. اکنون همه این فریاد را دم گرفتند ابوساتورنالی ایوساتورنالیا. امروز آزاد برده 
امپراتور است.» صفوف بر هم خورد و اغتشاشی بیهوده از شوخی و مزاح درگرفت که 
به رعایت استراتزی و سیاست نخست فرماندهان جزء سپس یکی دو افسر ارشد و 
سرانجام خود اولوس پلائوتیوس به آن پیوستند . اولوس به لباس یکی از زنان خدمتکار 
ارد ی در امد ودر حالی که ساطور آشیزخانه را به دست گرفته بود دوره افتاد و به شلو ع 
بازی پرداخت. چهارینج گروهبان از سکوی خطابه بالا رفتند و چنان وانمود کردند که بر 
سر عشق تأرچیسوس رقیب یکدیگرند. نارچیسوس که گی شده بود شروع به گریه 
کرد. اولوس در حاکی که ساطورش را تاب می‌داد به نجات وی شتافت و به طور 
ساختگی فریاد زد: «ای مرد بدکار. دست از سر شوهر بینوایم بردار! او مرد با ارزش 
محترمی است!» و آنان را از روی سکوی خطابه بیرون راند و در این حال تارچیسوس را 
کو اغوش کرت ودر کوکش به جوا سم ران ندرا ووا کدار کے انان شون 
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مشتی کودکند. اگر یکدم با آنان شوخی کنی بعداً هرکاری بخواهی می‌توانی با آنان 
بکنی!» وا ا و را کف و کدرو کت «شوهر بينوايم حواسش جندان 
جمع نیست» می دانید - به شراب اردو و روش خشن شما عادت ندارد. اما وقتی یك 
شب با من در بستر خوابید حالش خوب خواهد شد. مگر نه. ملوسکم؟» سپس گوش 
نارچیسوس را گرفت: «حالا به حرفم گوش کن. شوهر! این ماینس جای دشواری است. 
جایی است که موشهایش آهن گاز می‌زنند. و خروسهایش با شیپورهای کوچك نقره‌ای 
بیدارباش می‌زنند و زنبورهایش زوبین‌هایی به دور کمر بسته‌اند .» 

نارچیسوس چنین وانمود کرد که ترسیده است - و براستی هم ترسیده بود. اما 
سربازان بزودی او را کاملا فراموش کردند. اکنون سر گرمیهای دیگری داشتند . هنگامی 
که شادمانی داشت سست می‌شد., اولوس دوباره خرقه ژنرالیش را بوشید و شیپورجی را 
فراخواند و گفت که شییور خیردار را بنوازد. ظرف یکی دو دفیقه نظم برقرار شد و او 
دستش را برای ساکت کردن بلند کرد و چنین گفت: 

«مردان. جشن روز شوخی را برگزار کردیم و لذت بردیم. و اکنون شیپور بایان 
از اقلا داشت ی بان و کار نصا بارس و ال خراه زور 
اگر نتیجه بر وفق مراد باشد باید اماده شوید تا اردو را برچینید . بايد به بولونی برویم: 
خواه خوشمان بیاید یا نیاید . این وظيفة ما است. و از بولونی باید به بریتانیا پرویم» خواه 
خوشمان بیاید يا نیاید. این وظیفهٌ ما است. و وهتی به آنجا رسیدیم به نبرد وز 
خوأهیم برداخت؛ خواه خوشمان بیاید یا نیاید. این وظیفهٌ ما است. و بریتانیایی‌ها 
متحمل سخت‌ترین شکست زندگی خود خواهند شد. خواه خوششان بیاید یا نیاید . این 
از بخت بد آنان است. زنده باد امیراتور!» این سخنرانی اوضاع را حمظ کرد و دیگر 
مسئله‌ای بروز نکرد. نارچیسوس توانست بدون آبروریزی بیشتر از اردو خارج شود. 

روز بعد» در یکم اوت. روز تولدم. لشکریان عازم دریا شدند به نظر من بهترین 
کار اش مود ر دوه تیب ور واا رون با ماع اقآ ون ترا باده 
شدن يك تیپ همه نیروهای بریتانیایی را در آن محل متمرکز می‌کرد» و دیگران 
می‌توانستند کنارٌ دریا را تا رسیدن به نقطه‌ای بلادفا ع بپیمایند و بدون مقابله بیاده 
شوند . و اولوس با نظر من موافقت کرده بود. اما از قضا حتی نخستین تیپ هم به هنگام 
بیاده شدن با مقاومتی روبرو نشد زیرا به بریتانیایی‌ها خبر رسیده بود که سربازان راین 
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از حرکت خودداری کرده‌اند. و پعلاوه گمان می‌رفت که در این فصل دیگر برای ما 
خیلی دير شده باشد که در صدد کاری برآییم. تنها اتفاق قابل ذکر در هنگام گذر از 
کانال بادی ناگهانی ود کیکفت ن تست را به سوی نیب دوم باز داد 
اما سپس نشانه‌ای حاکی از شگون نيك یدید آمد . شهابی نورانی از خاور به سوی باختر 
رفت. یعنی همان مسیری که آنان می بیمودند؛ به طوری که همه کسانی که دجار 
دریازد گی نشده بودند دوباره قوت قلب یافتند , و با روحیه‌ای بیروزمندانه در ساحل پیاده 
دنك : 

وظیفهٌ اولوس این بود که همه بخش جنوبی سرزمین آنان را اشغال کند. و مرز 
ایا و زرا ار رود سو در باختر تا خلیج بزرگ واش" . در خاور امتداد دهد : 
بدین ترتیب همه قلمروهای بیشین کیمبلاین را در يك استان وین رمي جمع می‌کرد 
گرجه. قرار شد به هر قییله‌ای که داوطلبانه فرمانیرداری خود را از رم اعلام می‌داشت 
امتیازهای متعارف متحدان تابع را بذ کد اما ناژ نچا که این ی تبردی برای پیروزی و 
غلیه بود و نه يك لشکرکشی برای گوشمالی صرف باید کمال بزرگ منشی را به طرف 
مغلوب نشان می‌داد - البته تلها تا جایی که آن را با ضعف اشتیاه نکنند. نباید املاك 
بی جهت نابود می‌شد . زنان بی‌سیرت می‌شدند . و کودکان و بیرآن به فتل می‌رسیدند. 
اولوس فرار بود به افرادش بگوید : رامیراتور اسیر می‌خواهد» نه جسد. و چون فرار 
است پیوسته در این سرزمین بمانید پس کمترین آسیب ممکن را به آن وارد سازید. 
تیه فان اند هرا کت تس کید کی اکر او که را او ی ردان دیحر 
در لورده باشد .» 

هدف اصلی اولوس »کالجستر بود» یعنی پایتخت کاتوولائونیان‌ها. هنگامی که 
انا زا می‌گرفت. انشا تها: ساحل باختری بدون تردید به سویش می‌آمد ند تا اتحاد 
خود را با او اعلام دارند. و می‌توانست بایگاهی محکم برای غلبه بر میانه و جنوب 
باختری آن جزیره بسازد. به او گفتم که ار پیش از درهم شکستن مقاومت اصلی 
دشمن تلفاتش به بیش از دو هزار کشته و از کار افتاده رسید. یا اگر پیش از فرا رسیدن 
PETE‏ پگ پا ترس بای فرا درانم وبا 
بفرستد. و من با نیروهای دخیره‌ام به کمکش خواهم شتافت. چنین پیامی با علائم 
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ام اروز سراسر فرانسه و ایتالیا را می‌بیمود. و اگر متصدیان اتشخانه‌ها 
چشمهایشان را باز نگاه می‌داشتند می‌بایست اخبار را چند ساعتی بس از آنکه از بولونی 
مخابره می‌شد دریاقت می‌کردم. ذخیره‌هایی که می توانستم بسیج کنم شامل هشت 
گردان افراد گارد» همه سواره نظام گارد. جهار گروهان نیزه‌داران نوبیایی» و سه گروهان 
فلااخن اندازان بالياريك بودند. انان باید در ليون به حالت اماده باش مستقر می‌شد ند . 

من در نظر داشتم که همراه این دخیره‌ها در ليون بمانم» اما ناجار شدم به رم 
پازگردم. ویتلیوس که به قائم مقامی من اقدام می‌کرد نوشت که کار برایش به طوری باور 
تکردنی مشکل شده است. و هم اکنون در کارهای فضائیش دو ماه عقب است. و اینکه 
ذب امور قضایی ام.میرون آنقدرها کش ها کاخ می‌کردیم درشس او نن دز 
شین زان انامه جیار ناخوشایند دیگری از مارسوس به دستم رسید و موجب شد 
احساس کنم که تا جایی که می‌توانم نباید دور ماندنم از رم يك روز هم بیشتر به درازا 
بکشد. نامه مارسوس بدین گرار بود: 


استاندار سوریه. ویبیوس مارسوس, افتخار دارد که به مناسبت فرا رسیدن زاد روز امپراتور به 
می‌کند که په واسطه وافعه اخیر در شهر ببریه. در کتاره دریاجه حلیله, فک امه او E‏ و 
امپراتور خواهس می کند که سیاستهایی را که وی در رویارویی با این مسئله اتخاذ کرد است تایید کند. 
شهریاران کشورهای ت به شرح زیر برای شرکت در ز جلای e‏ دعوت a‏ ا 
آنتپ رکون بادشاه کا سامپسی جراموس. ر ار و 3 بادتاه | ا ن کوج 
پولمو * , بادتاه پونتوس و کلیکیه. سوهموس. پادتاه ایتوریه" . هیرود پولیو. یادشاه‌کالچیس‌قرار بود 
که اگر خبر این ملافات درز کند چنین توجیه شود که به مناسبت بیستمین سالروز ازدوا ج یرود اگریپا 
با ملکه‌اش سیپروس بوده است. هرگز دعوتی برای شرکت در چنین مراسمی برای من به عنوان‌نما پند : 
شما نرسید. گرچه نزاکت و تایستگی اشکارا چنین اقتضایی می‌کرد: اجازه می‌خواهم تکرار کنم که 
تنها اطلاعی که از اين گردهم ابی غیرعادی شهریاران به دستم رسید از منایع غیررسمی بود, نه به 
اصطلاح از ماموران زیرزمینی. . سوهموس بادتاه ایتوربه بیمار بود. اما خزانه‌دارش را به‌نمایند گی‌خود 
فرستادء سار بادگاهانهمکی فراخوانی یرو را طا غت کروند: انان که رشان طیعها ازانتا که 
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من کشت (بعئی همه ی بادشاه هیرود پولیو و يادشاه سوهموس)وبه هنگام دیدار از جلیله حتما 
باید راه خود را کج می‌کردند تا احترامات خود را نسبت به من به عنوان تايه ها نت ار 
شی گی نان ون ای و ا ی کت تاجن انز قاری ارچ ج سائم در 
صحرای سوریه در خاور کلیکیه از این مر 

ا ا یو سول ی 9019 
بادشاه هیرود آگریپا رسمانده پو د ند .او با کالسکه سلطنتی‌اش به به بیشواز من از بريه بیرون آمد .ما در 
نقطه‌ای در هفت منزلی شهر به یکدیگر رسیدیم. تها نيأهده بود ه بلکه نخ بادشاه میهمانش او را 
را ھی ی کر دند و اران اداه رین ارد در ان حه او راد وه برد اداه هیر 
e SSS‏ ر با گرمترین شیو 
ا ات 1 eT‏ ات و ا 
ورل شتک هتکن شقن مرل ا ی کھت دسر ر واد داد که په یاد این وافعه ان سنگ را 
با ستونی از سنگ مرمر عوض کنند و نامهای ما را با حروف زر در آن حك کنند. ناچار بودم مؤدبانه 
پاسخ دهم و داستانش را دربارۀ فرستادن دو دعوتنامه بېدیرم» و حتی سوگند یاد کم که به محض یافتن 
دشمنی که ان نامه‌ها را ربوده است- و در نتیجه به دستم نرسیده است- به شدید ترین وجهی که قانون 
اجازه می‌دهد مجازاتش کنم. پادشاهان دیگر نیز بیاده شدند و میادلهٌ احترامات و علایقی میان ما 
صورت گرفت بادشاه کماجنه» که او را در رم نمی‌شناختم. گفت که اید دعوت پادشاه هیرود تا حدی 
غیررسمی بوده و یکی از توکرانم با توجه په احساساتم از دادن آن به من خودداری کرده است. برسیدم 
که مقتصودش چیست و او پاسخ داد که ناید مرگ همسرم که اخیرا اتفاق افتاد در خاطرم بسیار تازه 
بوده است و تصور کرده‌اند که دعوت کردنم به سالگرد د ازدواج خو شایند تاد . پاسخ 
E a‏ گفت: «جهار سال گذشته است؟ 
اخرین باری که او را دیدم گویی دیروز بود. زن بسیار خوبی بود .» سبس از یادتاه و لیر 
پرسیدم که چرا در انتاکیه برای سلام گفتن به من توقف نکرده است. بی آنکه ایا و 
قفت که تصور می‌کرده مرا در میهمانی خواهد دید ا فک را هد 


ات 

امکان نداشت پتوان اعتماد به نقس هیج يك از آن شش نفر را متزلرل کرد. بنابراین همگی با 
هم در ميان ایراز احساسات مردم وارد تبریه شدیم, مرا سم شام ازدواج» که بر ریخت و باش‌ترین 
مراسمی بود که تأکنون در ان ترکت داشته‌ام. چند ساعت بعد برگزار ند . در همین حال یکی از 
افسران ستادم را تزد هر کدام از ان پادشاهان فرستادم تا به طور خصوصی به هر يك از انان بگوید که 
اگر خواهان حفظ دوستی رم است توصیه می‌شود به محض انکه رعایت ادب نسبت به میزپانمان اجازه 
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دهد به کشور خویش بازگردد. و در عین حال در هیچگونه جلسة محرمانه‌ای با بادشاهان همسایه‌اش 
ترکت نکند. خلاصه انکه این میهمانی در ساعتی دیر وقت بایان یافت و میهمانان عدر خواستند و روز 
بعد انجا را ترك گفتند : هیچ جلسة محرمانه‌ای بر گزار نشد. من اخرین‌کسی بودم کهانجا راترك گفتم. 
نامدای يدون امتا پرایم رسمید ۵ تفن 2۱ جمین بود: بو به مهمانان من اهانت کرده‌ای و با ید 
پدیرای عوافبش باشی: اکلون من دشمن بو هستم.») کا می‌کنم که این نامه ای از بادتاه هيرود 
اگریپا باشد. 


هرچه این گزارش را بیشتر می‌خواندم برایم ناخوشایتدتر می‌شد , چنین به نظر 
می رسید که هیرود با سودجویی از در نیز بودن من با مسئلة بریتانیا. و حضور چنان 
ارش بزرگی در آنجا - که یاسانی ممکن بود به قوای کمکی بیشتر هم نیاز داشته 
باشد - نقشه قیامی عمومی را در خاور می‌کشید . که تقویت حصار اورشليم سرآغاز آن 
بود. بشدت نگران شدم, اما کاری از دستم بر نمی‌آمد مگر اينکه دعا کم که پیروزی 
سریی, در بریتانیا به دست آید و په هرود بفهمانم که مارکوس مرا در جریان امور 
خاور نزديك فرار می‌دهد. E‏ برایش نامه‌ای نوشتم و اخبار مبالغه امیزی دربارة 
لشکرکشی به بریتانیا در آن درج کردم - زیرا در هنگام نوشتن آن نامه اولوس هنوز 
نتوانسته بود با نیروی قابل توجهی از دشمن درگیر شود. و آنان همان تاكتيك‌هایی را 
پر گزیده بودند که نیاکانشان به هنگام پیشروی یولیوس در کنت عله او به کار پر ده 
بود ند - و کاملا به درو غ گفتم که چون این اشک رکشی تنها به قصد کوشا بواده ات 
وانتظار می‌رود که آن ھنگھا تا دو ماو وک از او ی فا لاد دند 

این نخستین دروغی بود که تاکنون به هيرود گفته بودم. E SEE,‏ 
ضرف رو کاغد اا دادم و کی و رارق اظهار شماهن. آن زا ا ی 
توانستم چنان بنویسم که او باور کند . نوشتم: 


... و اما. راهزن. ایا می‌توانی به طور قطم برایم از این فرماتروای موعود شرقی بگوبی که می‌گویند 
اشاراتی دربار؛ او برخورد می‌کنم. یك موردشس جندی یش در داد گاه بود. يك بهودی يه ایجاد 
مزاحمت در «شهر» متهم تسده بود . ادعا کرده بودند که او مشت خود را بر روی یکی از کاهتان مارس 
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, تکان داده و اظهاز داخته ایت وکا که فرماتروا خود را.متحلی کند : انگاه بایان کار مردمانی جون 
تو قرا خواهد رسید. پرستشگاههایتان با خالا یکسان خواهد شد و تو در زیر آوارها مدفون خواهی 
تد. ای سکگ! و زمان آن نیز چندان دور نیست.» در بازجویی گفتن چنین مطالبی را انکار کرد. و از 
آنجا که مدارك متناقض بودند کاری جز تبعید با او نکردم- تازه اگر بتوان بازگرداندن یك یهودی را به 
بهودیه تبعید نامید. باری. کالیگولا باور داتت که خودش همین فرمانروای موعود است و. به طوری 
که امن کارت ادات ا ا دای هات انش کون اھ بر اتاره داشت. مادر بزرگم لی‌ویا نیز 
در اثر مطلبی که ثراسیلوس ستاره‌شناس درباره انطباق تاریخ مرگ وی با تاربخ مرگ آن شخص 
موعود به وی گفته بود گمراه شده و گمان کرد که خودش همان شخص موعود است. لی‌ویا به دو نکته 
توجه نکرده بود یکی اينکه شخص موعود یك ایرد است و نه یك ایزد بانو و دوم اينکه این خدا 
نخستین تجلیش در اورشلیم خواهد بود, اگرچه بعدها در رم فرمانروایی خواهد کرد کالیگولا به 
هنگام کودکی در ائجا بود , آیا در نوشته‌های مقدس بهودی جیزی درباره او ا انت کر هرن 
ات دا ا می دانم کا وا ا ات الو ور اک مطالی وه انس دی 
پیش در این باره با سالینا گفتگو می‌کردم. او پرسید که ایا کسی این مشفولیت فکری عجیب را از 
مادربزرگم لی‌ویا اگوستا که اکنون الوهیت یافته است و از برادرزادهة دیوانه‌ام کالیگولا به ارث برده 
اع به او گفتم که. نیت کد می ځورم» به رغم الوهیتی که هیرود ی اگریپا همواره می‌کوشد مرا با آن 
لعن و نفرین کند : که آن کی تو خودت چی» راهزن پیر من؟ شأید براستی تو آن 
شخص مورد نظر هستی؟ اما. ند. وقتی دوباره می‌اندیشم می‌بینم که به رغم یستگی تو با اورتلیم 
مطما : ور پیت یروا کرو وف ان ری نوی لها دماین تشه ات 
بعلاوه, تراسیلوس درباره تاریخ مرگ او تردید نداشت. یعی بانزدهمین سال سلطنت تیبریوس. یا 
فا ا ارت لیا و ق ی 
تاریخ‌ها E Î‏ مت خودب راز او SS SS‏ 
تراسیلوس راست گفته است» سن جرا ما هنوز جیزی درباره این بادشاه مرده نشنیده‌انم؟ ت 
| بخشی از این پیشگویی را می‌دانست. و آن این بود که این یادشاه باید در حالی می مرد که دوستانس او 
E‏ می‌اشامند یت کا مت ور مورآ عملی سل : بو بو. 
ey‏ همان‌طور که به یاد داری سوگند خورده بود که او را بکشد و خونش را به 
N E GT‏ اغشت و انگاه انها را لیسید و 
اف کرو هقی تفا کال ول اسان کیو از ارت کرد قفا ان ری خرو راشد: 
بار ممنون خواهم بود اگر هر چه در این باره می داز نی به من بگوبی. نتاید در تا مه کون با با هم 
در آمیفته‌اند؟ ا اید به کال‌کول دوباره ع نیات.خبر نادرست داده بودند ؟ موضو ع این تیک مسا 
مارتینای زهر دهنده, همان کسی که با قتل برادر بینوایم در انتاکیه در ارتباط بود. به او گفته بود. اما 
شنیده‌ام که این موضوع از مدتها بیش به عنوان فتوا و حکمی الهام شده از سوی زویتر 
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امون در مصر شايع بوده است. 


علت اینکه نامه‌ام را بدین شیوه نوشتم این بود ES‏ تم که هيرود 
براستی چنین می بنداشت ت که همان فرمانروای موعود است د. این جیزها رأ فیرودیاس و 
آنتیپاس, که به هنگام افامتم در 2 از آنان در تیعیدگاهشان دیدار کردم. به من 
گفتند. با اینکه اکنون می‌دانستم آنان در دسیسه علیه کالیگولا بیگناه بوده‌اند. 
نمی توانستم اجازه دهم که به بهودیه باز گردند, اما اجازه دادم که ليون را کی نگ 
کن کے کن کا دز اا به آنات دادم »> که اب و هوایش بیشتر مانند 
ان و کرای ا اس ا ا ترا ق ان :داهن 
که ات سالومه دش هیرودیاسن.. که! کترن با بسر عموی درحه آولش یعنی بسر 
هيرود ونيو ر زدواج کرده بود با تا ری و 


مو کا فر و مهن تن کرو و ور دو که کی و 
سیاسی نقش یك بهودی متعصب را بازی می‌کند. و هنوز ینهانی خدایان رمی را می‌برستد. اما من 
او شدای کم ها سس ر فسات اما خی اس رال خن است: 

سر الایا رك یعنی تیبریوس الکساندر, که مذهب بهود را رها کرده و مايه کمال شرمساری و اندوه 
خاتواد: شریفش شده است. به من گفت که چندی پیش هنگام توهف در اورشلیم هیرود را به کناری 
کت ود ون یه را که «شنیده‌ام يك آننیز عرب داری که واقعا می‌داند چگونه شکم بجه 
خوك شیرخوار را برکند و کباب نیمه تپ به راه اندازد. ایا لطف می‌کنی تبی هم مرا دعوت کنی؟ غير 
وی خی و تی فابل خوردن یافت.» هيرود سرخ شد و با لکنت گفت که 
آشپزش بیمار است! راستش این است که | و اشپزش را مدتها پیش مرخص کرده است. تیبریوس 
الک‌اندر داستان عجیب دیگری از هیرود دارد. ایا ان قضية مضحك را شیدهابد که زمانی هيرود با دو 
a ۱‏ ارآ دی کی ای رد وه ان کیره یمور 
الاب رك بول فرض کرد؟ از فرار معلوم الابار ك پس از فرض دادن پول نزد فیلو می‌رود؛ یعنی همان برادر 
دانشمندش که می کوتد ا ا اور کات دی ا سازتی برقرار گند و می‌گوید. «برادر 
فیلو, احتمالا حماقت کرده‌ام. که ملغی گزاف پول به هیرود اگریپا وام داده‌ام که اعتبارش تقریبا 
مشکول است. در عوض او تب در رم حفظ کند. و در برأبر خداوند 
ال سر کندخووده است کد انسا که فرتران وارد ات را او رکا کو از سرخ 
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فرمانبرداری کند.» فيلو می‌برسد : «اين هیرود اگرییا ناگهان از کجا بیدایش تد؟ فکر می‌کردم 
کک باشد .» الابارك باسخ می دهد : وا ز ادم در حالی که خرفه‌ای ارغوانی بوشیده بود - ارغوانی 

- و همچون بك پادشاه راه می‌رفت. به رغم حمافتها و بدکاریهای پیشینش بر این پاورم که مقدر 
ات در تاریخ ملی ما نقش یزرگی بازی کند. مرد فوق‌العاده با استعدادی است. و اکنون که 
قطعی داده است...» ناگهان فیلو بسیار جدی شد و به نقل قول از اشعیای بیامپر پرداخت: «کیست ان 
کی کا اد ی دو تاهای رک ا ر ا لک انی کد 
است. و با عظمت ناشی از قدرتش سفر می‌کند؟... من بتلهایی چرخشت را جرخانده‌ام؛ وهیج يك از 
اوا وی اما ویر ا اکن بل وی تن سک ناوات ا و ا مت از 
مدتها بیش متقاعد شده است که امدن سیح موعود تزدبك است» وجندین جلد کتاب در این باره 
نوتبته است. استدلالش بر بایه نص [کتاب مقدس] پر شماه‌های راجع یه ستاره به غیر از یعقوب 
کداردفتی انوا با شمان دیگر اران فی کرو اتمه ی یکی ند انه است: و ا کون که 
هيرود چنین نیرومند شده و به فولش دربار؛ رعایت فاتون دین چنین صمیمانه وفاکرده و به بهودیان 
اسکندریه ان همه خدمت کرده است, قیلو براستی متقاعد شده است که هیرود همان مسیح است. 
جیزی که سرانجام موجب مصمم شدنش ؛ یه aS CE‏ یرود ,با 
اینکه اهل ادم هستند . از اخلاف یکی از بسران زیدیکیا! هستند, و زیدیکیا آخرین یادشاه بهودیه پیش 
اوران ارت بو ن ا شش ا فر ا جل را رت کل وات د 
توورد یی ای غ اوه ا ا و ا 
فيلو متفاعد و و مت او E‏ ی نه تنها یهودیان بلکه 
همه فرزندان سام" ا یری وان ورگ جع قیقد تال کی را را 
توضیح قابل ارائه در مورد فعالیتهای سیاسی اخیرش است که. باید اعتراف کلم | رز 
با ی کرای و یی می کا . در واه مه ترش روش که سو کن از حد مذهبی شده نشانه بدی 
است. این امر مطلبی را به یادم می‌آورد که وقتی دستور دادیم سر آن کاهن مرموز یحیی تعمید 
دهنده را از تنش جدا کنند گفت - «تعصب‌گرایی کور خطرناکترین نوع دیوانگی است.» 

مادر عزیزم. فکر می‌کنم که زیادی سخن گفته‌ام. اما می‌توانم به تو اعتماد داشته باشم که این 
اانا یره ناه ا اور اس رن 

دیگر خبری از مارسوس نرسید و پیش از آنکه با کشتی عازم بریتانیا شوم 
باسخی از خود هرود نیز دریافت نکرده - زیرا. اولوس سه هفته بس از بیاده‌شدن در 


1( 26061۷8۳ 2) Nabuchadnezzar 
فرزند نوح تیای نراد سامی.‎ : 5۸8۳ )۲ 


س 


۳1۳ 


خدایگان گلودیرس 


بریتا نیا در واقع تاجار شد که به دنبال من بفرستد. اما حدس‌می‌زدم که هیرود از لابه لای 
سطور نامه‌ام درخواهد تافت که ون کات هستم. هر چند دفت کرده بودم که در آن 
نامه به مارسوس. يا به آن جشن عروسی در تبریه اشاره‌ای نکنم؛ و حدس می‌زدم که در 
مورد قدم بعدی بسیار محتاط خواهد بود. همچنین باد گان اسکتدریه رأ تقویت کردم و 
به مارسوس گفتم که همه مشمولان و افراد احتیاط یونانی را در سوریه فراخواند و به 
آنان مشقهای نظامی جدی دهد این شایعه را بیراکند که انتظار می‌رود تاخت و تازی از 
سوی پارتی‌ها بشود. و قرار شد که این کار را طوری انجام دهد که گویی به ابتکار 
خودش بوده است. و به هیج کس نگوید که دستور آن را از سوی من دریافت کرده است. 


فصل ۱۸ 


همان طور که بیشتر کقته‌ام. اولوس بی آنکه با هیچ مقأومتی روبرو شود در 
بریتانیا بیاده شد . در ریجبورو! بایگاه اردویی مستحکمی ساخت و کهنه سربازان هر بك 
از هنگها را در آن مستقر کرد. کشتیهای باری‌اش را به ساحل کشاند و از خطر توفان 
کاملا دور کرد. و به پیشروی احتیاط آمیزی به سوی کتت پرداخت و راهی را در پیش 
گرفت که یولیوس در دومین لشکرکشی خود برگزیده بود - همان راهی که در واقع همه 
اشغالگران ان ا دزی رف بل ور غار ون رار اوه کر ار لون 
ارت درا در کر که ار تا ریت ری انی ردو نادشاه کے ,اور کار 
ودک ر کا کر وک یوک بود و که از گماردن نفرات در مواضع 
آماده شدة اتجا خودداری کند. سرورانش هنگامی که شنیدند احتمالا حملة ما درآن سال 
نمی تواندعملی شود ارتش اصلی خود را به کالجستر عقب کشیدند. و قوای خودش 
یو رای دفا ع موفقیت آمیز از أن رودخانه کافی نبود. او با بیشکشهای صلح به دیدار 
اولس اند :ورین اول هداب در کد آنعاد ر قوس با رم ادا کرو بادفاه ساسکتن 
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خاوری که در باختر کنت قرار داردنیز چند روز بعد برای همین کار به اردوگاه آمد. 
اولوس درفاصله ميان استور و رودخانه میدوی. که مانع طبیعی بعدی محسوب می شود 
با مقاومتی جدی روبرو نشد. اما گروههای کوچك ارایه‌های جنگی غالباً در مسیر خود 
با سدهایی از درختهای انداخته شده و بوته‌های تيغ دار برخورد می‌کردند . فرمانده 
جلوداران قوای اولوس دستور داشت که با این سدها زور آزمایی نکند. بلکه به محض 
دیدنشان با اعزام گروههای سواره نظام سد را بگشاید و مدافعانش را اسیر کند. این کار 
بیشرفت را اهسته می‌کرد. اما جان افراد به هدر نمی‌رفت. به نظر می‌رسید که شیر 
افراد کی بذ درو امه انبوه ویلد " عقب کشیده‌اند که خارج کان شا 
پسیار مشکل بود. اما نیروهای و از ارابه‌های جنگی آنان به طوری فزاینده در کنار 
نیروهای در حال پیشرفت او در مقابل جناح ستون اصلی ظاهر شدند. که بر نیروهای 
تدارکات علیق و سیورسات حمله می بردند oU‏ دا ور هی کردند که یه سوی 
نیروهای اصلی عقب بنشینند . اولوس آگاه بود که سرانجام افراد کنت از جنگلهای ویلد 
یرون گرا د امه انا ایا با فروتنی و افتادگی برای اعلام تسلیم یا دلیرانه به قصد قطم 
کردن راه بار کشت بیایند . رن به موفقیتش عليه کاتوولائونیان‌ها دارد. ولی» اردوی 
تایخاهش: بخوبی قابل دفا ع بود . هنگامی که يه مرز ارا دریا در میدوی وسید» 
یعنی جایی که بولیوس توانسته بود ای رد نم دریافت که دشمن با 
تررس قزر کا در کن مواضهی, کا ریخد اد ی اماد د بوو بای مرفته انیت 
کاراکتا کوس وتو گودومنوس‌هر دو به همراه همه شاهزاد گان قبیله‌ای و ارتشی متشکل از 
۰ مرد حضور داشتند. اولوس بیش از ۲۵۰۰۰ نفر با خود نداشت. گدار باريك 
رودخانه با کانالهای گود و بهنی کد در طول آن به موازات کتاره‌های رود کنده بودند عملا 
غير قابل عبور بود. بریتانیایی ها با بسی مبالاتی در آن سوی رود اردوی موقت برا کرده 
بودند. تا نزدیکترین گدار در بالا دست رودخانه يك روز راه بود و از قراری که اسیران 
می‌گفتند انجا را نیز غیرقایل عور کرده بودند. در بایین دست رود خانه تیز کداری 
وجود نداشت. رودخانه در مسافتی نه حندان دور از این تفه وه و مضب تمر 
می‌پیوست. و در بهنای مسیری کل و لای و غير قابل عیور بخش می‌شد. اولوس 
افرادش رایه کار گماشت تا گدار را. با كمك سیدهای بر از نخاله انباشته‌و قابل عبور سازند. 


1) Weald 
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اما روشن بود که با این سرعت دو سه روز خواهد انجامید تا بتواند به عبور اقدام کند. 
دشمن برای دفا ع از ساحل خود دو سد چوبی مستحکم بسرپا کرده بود» و بریتأنیایی‌ها 
که کار فران زا با تیر ها ایا شا سوه ورد بودند » و مشغول ساختن سومین سد 
در پشت أن بودند. روزی دو ارا بزرگ از دهانه رود بالا می‌آمد - چنین وصعی در 
این نقطه جهان بسیار عادی است. اما در حوره مدیت انه. جو در زمان توفاتهای بزرگ» 
هر گر چنین چیزی دیده نمی‌شود - این وضع کار اولوس را بسیار دشوار می‌کرد. اما او 
روی مد به عنوان عاملی عثبت و به سود خود حساب می‌کرد. روز سوم به هنگام مد 
شیانه. درست بیش از طلو ع خورشید . نیروهای کمکی باتاویانی خود را با شنا به آن 
سوی ابهای آرام فرستاد. همة آلمانی‌ها شناگران خوبی هستند . و باناویائی‌ها از انها نیز 
بهترند. ۲۰۰۰ رزمنده. که سلاحهای خود را به بشت بسته بودند, با شنا از رودخانه 
گذشتند . و بريتانيايی‌ها را کاملا غافلگیر کردند. اما. به جای آنکه مردان بهت‌زده و از 
جای بریده را در قرارگاهشان مورد حمله قرار دهند. یه صفوف اسیها حمله کردند و 
اسب‌های بونی ارابه را کشتند و پیش از آنکه صاحبانشان خبردار شوند که چه می‌گذرد 
دوه زار ایر ای کار اند اه سس در بات که سای متفه کور ان 
سوی گدار ساخته شده بود» مستقر شدند و در برایر حمله‌های شدید بریتانیایی‌ها آن را 
حفظ کردند. در همین حال دوگردان از هنگ نهم کوشیدند با استفاده از مشکهای 
بادکردةٌ جای شراب و کلکهای سرهم بندی شده و کرجیهای به غنیمت گرفته از 
بریتانیایی‌ها ازرودخانه‌بگذرند. نبردی بسیار شدید بود» و نیروهای مأمور بریتانیایی که 
آنها را برای حلوگیری از عبور افراد ما درنقاط بالا دست‌رودخانه کمارده‌بودندیاشتاب 
خود را به آنجا رساندند تا در جنگ شرکت کنند . اولوس مشاهده کرد که چه می‌گدرد و 
فک دوه را ام فرب هی ی ای E‏ کوخ کهیا استفا ده از 
پوشش جنگل به سوی بالا دست رودخانه برود و در بینچی که اکنون بیدفا ع بود از 
رودخانه بگذرد. وسپازیان جای مناسب را در چهار یا یج میلی بالا دست آن محل که 
رودخانه قدری باريك می‌شد یافت و شخصی را که يك ریسمان را همراه می‌کشید 
اکان وا ن ریسمان طنابی را کف نها ان بسن :زود اند 


۱۳ دو تشن ان رأ در دو سوی رودخانه به درختی تسد و ت کردند. 


*) ۵9026187 ۷: بعدها امیراتور شد (۷۹-۶۹ میلادی) .-ر- گ. 
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هنگ دوم برای این مانور آموزش دیده بود ودر خر تک واف ھک در اوس 
رودخانه بودند. به ناجار طنابهای متعددی به کار بردند» زیرا فاصله به قدری زیاد بود که 
اک امد هر طتابی را آن قدز: سفت کد ا هم ماد ورن کن ار تیت ا سی لف 
مرد مسلح سنگین را تحمل کند خطر آن می‌رفت که از هم بگسلد. همین که به آن 
طرف رفتند» یه سوی بایین دست رود شتافتند. و در ضمن پیشروی با هیچ دشمنی 
روبرو نشدند. و ساعتی بعد ناگهان فراروی جناح راست دشمن که بیدفا ع بود قرار 
گرفتند. سپرها را به یکدیگر چفت کردند. فریاد برآوردند» و یکراست به سوی آن سد 
چوبی شتافتند. و صدها نفر از افراد قبایل بریتانیا را با يك یورش کشتند . باتاوبانها و 
افراد هنگ نهم به نیروهای هنگ دوم پیوستند؛ و گرچه شمارشان بسیار کمتر از دشمن 
بود. با یروهای به هم پیوسته دشمن گیج و آشفته را که هنوز دلیرانه می‌جنگید آهسته 
آهسته عقب راندند و آنها را به سختی شکست دادند. کار رودخانه از بریتانیایی‌ها 
باکسازی شد. و اولوس بقيةٌ روز را صرف ساختن شتابزدة خشکراه باریکه‌ای با 
شاخه‌ها و خاشاك در عرض آن گدار کرد : به هتکام فرو نشستن آب آن را با للگرهایی 
در بستر رودخأنه و تثبیت کردند و آن کانالها را انباشتند. ولی انجام کار تا 
دیروقت شب به درازا کشید . و همة سهاهیان نتوانستند تا صبح روز بعد به سلامت از آن 
بگذرند. زیر! مد آب در عبورشان وقفه‌ای ایجاد کرد. بریتانیایی‌ها روی يك پلندی از 
بت سر ویار کرد آمده بودند و نیردی متلاطم و تنگ درگرفت. پیاده نظام فرانسوی» 
که در جنگ روز یش شرکت نکرده بود حمله را آغاز کرد؛ اما بدافند سرسختانه بود و 
ناگهان ستون بزرگی‌از ارابه‌های حنگی از جناح چپ به میان میدان زد. و درست از پشت 
سر رابطةً هنگ بیشتاز فرانسوی را. که در يك خط پیشروی می‌کرد. برید و با نیزه 
بارانی سریع تلفاتی سنگین به بار آورد. هنگامی که آن ستون, که کاراکتاکوس شخصاً 
فرمائدهی ان را بر عهده داشت. به جناح راست رسید پا حسارت دور زد و از بشت 
رابطه دومین هنگ فرانسوی را» که برای که شن می اما برید و دوباره همان بازی را 
بر سر آنان آورد. و بی آنکه تلفاتی بدهد دور شد. فرانسویها قادر به گرفتن آن بلندی 
نبودند. و اولوس که مشاهده کرد ارابه‌های جنگی و سواره نظام بریتانیایی‌ها دارند در 
جناح راستش گرد می‌آیند و در استانة آنند که ضریه‌ای شدید به فرانسویان آشفته 
وارد کنند. يك سوم سواره نظام خودش را بتاخت به موضع تهدید فرستاد و به 
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انان دستور داد که به هر قیمتی بایداری کنند. سواره نظام حرکت کرد و اولوس همه 
بیاده نظام منظم خود را به جز هنگ دوم در یی آنان گسیل داشت. هنگ دوم را بافی 
گذاشت تا چنانچه بریتانيایی‌ها دست به یك ضد حمله بزنند بتواند از فرانسویان دفا ع 
کند. و گتا را با گروهی از بیاده نظام باتاویان و باقیماندء سواره نظام به جناح چپ کسیل 
داشت و خود حملة مور را از جناح راست اغاز کرد. ارابه‌های جنکی بریتانیایی‌ها 
نتوانست از پس این پیشروی برآید. اما سواره نظام ما پیش از آنکه هنگ پیشتاز. یعنی 
چهاردهم» به نجاتش بیاید متحمل تلفاتی سنگین شد. سپس کاراکتاکوس ستون 
ارابه‌هایش را په بشت ان پلندی برد تا به چناح چپ ما حمله کند. 

گتا قهرمان این نبرد بود. او و ۷۰۰ نفر سواره نظامش در برابر یورش نومیدانه 
تقی ی انش ات که از شا بان ای ا ا 
بامدادی اسبهای بونی را بی زده بودند پا سواره نظام در هم آمیختند و دوباره جافوهایشان 
را بخوبی به کار گرفتند. اما امکان داشت بریتانیایی‌ها کا را مضمحل کنند. خود کا را 
ا و ق کارا ها ر 
عقب نشست. و ۱۲۰۰ ارابة درهم شکسته بر جای گذاشت. اکنون بریتانیایی ها فشار 
پیاده نظام منظم را در جناح راست احساس می‌کردند . فرانسویان نیز از حد مراقبت از 
خود فراتر رفته بودند, و تاگهان فریاد داب که بو کد ووی راد که رک .کشتده 
برداشته بود از میدان بیرون برده‌اند. بریتانیایی‌ها جسارت خود را از دست دادند. 
ا و از هم گسست. و به سوی جناح چپ ما سرازیر شدند . در آنجا 
به طور غیرمنتظره با افراد کا که از مان جنگل کوجکی مشغول بیشروی بود ند روبرو 
شدند . گتا یورش آورد. و هنگامی که نیرد پایان یافت تنها در آن بخش از میدان جنگ 
بیش از ۱۵۰۰ کالید نیروهای بریتانیایی یافت شد. بریتانیایی‌ها روبهم رفته ۲۰۰۰ 
کشته دادند. کشته‌های ما بد ٩۰۰‏ نفر بالغ شد. که از انان ۷۰۰ نفر فرانسوی بودند؛ 
تعداد کسانی که بشدت زخمی شده بودند نیز در همین حدود بود. یکی از کسانی که 
در اتر زخم‌های جنگ مرد پریکوس بود که‌عامل‌ایروز ان جنگ بود؛ و در رکاب کا 
می‌جنگید و جان او را به هنگامی که از اسب به زیر افکنده شد نحات داد . 

مانع مهم بعدی در راه کا وداد تیمز بود. که اکنون کاراکتا کوس از آن کاملا 
ھمچوں رودخانۀ میدوی محافظت می‌کرد . بریتانیایی‌های شکست خورده به هنگام 
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فرونشستن اب با استفاده از گذرگاهی پنهانی از سطح گل الود آن گذشتند نیروهای 
جلودار ها کوش نت انان را ععمیت. کد اما به کل قرو رو اجار عقي یدند 
شرف کد ماف در کر با وة به انی پار راط ری وار توق ین 
بود. این بار کراسوس فروجی» پدر دامادم. یمپی جوان. از بالا دست رودخانه 
گذشت. او راهش را به زور از پل رودخانه در لندن گشود. از این پل گروهانی از جوانان 
نجیب زأدةٌ بریتانیایی محافظت می‌کرد ند کشو د وا دو و ا ن کد 
باتاویان‌ها دوباره به هنگام مد شیانه از مسافاتی دورتر در پایین‌دست رودخانه با شنا 
گذشتند . این بار دفا ع بريتانيايی‌ها ضعیف تر و تلفاتشان سنگین تر بود. تلفات ما ۳۰۰ 
نفر بود و توانستیم ۲۰۰۰ نفر نیز اسیر بگیریم. لندن تصرف شد. و غنائم ارزنده‌ای به 
متا این پیروزی در اثر از دست رفتن ا ۱۰۰ فرانسوی و باتاویائی ضایم 
شش یاشنا بی‌احتیاطی دشمن شکست خورده را در دل سرزمینی مردابی تعقیب کردند 
و باتلاقی لرزان آنان را فرو بلعید . 

اولوس اکنون در آن سوی تیمز بود. اما با رسیدن نیروهای کمکی از جنوب: 
باختر, و مرکز جزیره. ناگهان پایداری دشمن شدت گرفت. ارابه‌هایی تازه و قوی ظاهر 
شدند مرگ تو کودومنوس برای بریتانیایی‌ها امتیازی محسوب می‌شد: فرماتدهی کل 
E a‏ که ورف نله از 
طرف توجه دروئیدها بود. توانست برای گرفتن انتقام مرگ برادر والامقامش به 
احساسات و عواطف متفقین متوسل شود. هنگامی که تلفات رمیها از حداکثر تعداد قید 
شده گذشت و نمی‌شد ادعا کرد که مقاومت دشمن درهم شکسته است. اولوس با 
فرزانگی و عقل آن بیام توافق شده را برایم فرستاد. آن پیام را با یکی از کشتیهایی که 
طبق قرار قیلی. با محموله‌ای از شراب» پتو. و تدارکات نظامی از ریچیورو به لندن آمده 
بود» به بولونی فرستاد. در بولونی نخستین اتش مخایره افروخته شد و در مدتی کوتاه 
آن پیام از کوههای آلپ گذشت و با شتاب به رم رسید. 

رو ان پیام مصادف با روزی بود که سرانجام دلیلی قانع کننده بر تقلب و 
جعل میرون یافته بودم. تازه به دستور من او را در برابر دیگر دبیران اصلی‌ام تازبانه زده 
و اعدام کرده بودند. از یك روز کار مشکل و ناخوشایند .خسته شده و تازه به استراحت 


PEE‏ بودم U‏ بیش از ناهار با وبتلیوس به بازی دوستانه‌ای با ناس بپردازم که بوزیذس 
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خواجه. دبیر نظامیم. دوان دوان و هیحان زده برایم خبر آورد : «سبزار؛ علائم مخابرة 
آتش! شما را در بریتانیا می خواهند!» 

ا کی که رن کب ای کر ویک بود را کرد یکرو یار 
دیگر تکان دادم و تاس‌ها را ریختم» و سپس به سوی پنجرۀ اتاق که رو به شمال قرار 
واشت دویدم و گفتم: «نشانم بده!» امک هیرجین مدای ای بود» و با ن ا و 
که پوزیدس اشاره می‌کرد» حتی با چشمهای ضعیفم. می‌توانستم آن زبانۂ نورانی سرخ 
رنگ کوچك را بر فراز قله کوه سوراکته. در فاصلةٌ سی میلی ببینم. به کنار میز بازگشتم. 
ویتلیوس را دیدم که به من حیره شده بود و برسید : «این تاس را به چه فالی ف گرا 
بیش از نیم ساعت بود که تأس‌هایتان کمترین امتیاز را می‌آورد و اکتون وقتی نا کهان 
فریاد کشیدید «بریتانیا!» تاس ونوس آوردید.» 

کاملا درت بود تسه تامن دی به ورت یف شاف هاري الالام تفه و 
هر سه. روی شش قرار داشتند! تفاوت تساس طاق با ونوس ۲۱۶ به يك است. و بتایراین 
می توان مرا به خاطر احساس غرور و هیجان شدیدم معذور داشت. برای دست زدن به 
يك نیرد هیچ چیز مانند آن نیست که کار با شگونی براستی نيك آغاز شود. و باید 
بدانید که ونوس تنها الهة نگهبان کاسة تاس نبود. بلکه مادر ایناس بود» و بنابراین از 
طریق مادربزرگم آکتاویاء خواهر اگوستوس, که جد؛ٌ بزرگ من محسوب می‌شد. و 
نگهیان اقبال و رفاه خاندان یولیان بود که اکنون من رئيس اه تا اد بودم. آن 
مثلث نیز برایم مفهومی داشت. زیرا بریتانیا در نقشه‌ها بدین شکل است. 

اکنون که در این‌باره می‌اندیشم در شگفت می‌شوم که. گذشته از همه این 
حرفها. ایا این ویتلیوس نبود که وقتی بشتم را به او کردم آن ناس‌ها را با آن ظرافت 
چید؟ من از گول خورترین مردمان جهانم: یا دست کم رای عمومی نسبت به من این 
اه | بر موی خن کاری ر که دش مه ای اوو و ایا 
غل ا روحیهٌ ممکن رأھی فتوحاتم کرد آن تب ار را او تن ا روش و 
مارس را) نیایش کردم و نذر کردم که اگر مرا یاری کند تا پیروز شوم هر خدمتی که از 
من بخواهد برایش انجام خوأهم داد. به او یاد آوری کردم که دریلت دست: دس دیگر را 
می‌شوید» و براستی از تو توفع دارم که کمال سعی خود را بکنی.» میان ما کلودیان‌ها 
رسم است که ونوس را با لحنی شوخ و خودمانی مورد خطاب قرار می‌دهیم. تصور 
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می‌رود که وی از این کار خوشش بیاید . همچنان که مادربزرگها. بویژه مادربزرگهایی که 
به شوخ و اهل حال بودن درایام جوانی شهرت دارند. گاهی نوادگان خود را تشویق 
کت که آنان را جنان بی تکلف مورد خطاب قرار دهند که گویی هر دو از يك نسل 
می باشند . 

روز بعد به همراه افراد ستاد خود و ۵۰۰ داوطلب جنگ یا کشتی از أستیا راهی 
مارسی شدم. باد مساعدی از جنوب می‌وزید و سفر دریایی را به تکانها و تلق تلق 
کالسکه ترجیح دادم. می‌توانستم خوب بخوابم و به خواب بسیار نیاز داشتم. همه 
«شهر» به بندرگاه آمدند تا رفتن ما را نظاره کنند. و هر کس می‌کوشید در اظهار 
وفاداری و نيك‌خواهی صمیمانه اش از دیگری پیشی بگیرد. مسالینا بازوانش را به دور 
گردنم انداخت و گریست. جرمانیکوس کوچولونیز می‌خواست بیاید. ویتلیوس نذر 
کرد که اگر بیروزمندانه بازگردیم درهای معبد خدایگان اگوستوس را روکش زر بگیرد. 

ناوگان ما شامل پنج کشتی جنگی دو دکله با بادبانهای چهارگوشه بود. هر 
کشتی سه ردیف بارو داشت» و دورادور بدن کشتی‌ها را با طنابهای محکم و سفت بسته 
بودند تا در برایر هوای توفانی مقاوم باشند. يك ساعت پس از طلوع بامداد لنگر 
کشیدیم و راهی دریا شذیم. فرصتی نداشتیم که وقت را تلف کنیم. بنابراین به ناخدا 
گفتم که تا می‌تواند بادبان برافرازد. و او همین کار را کرد. به هر دکل دو بادبان نصب 
کرد. و با توجه به آرامش دریا یزودی به سرعت ده گره رسیدیم. آخر وقت بعدازظهر 
جزیرهٌ بلانازیا راء در نزدیکی الب. دیدیم. همان جایی که تبعید گاه دوست بینوایم 
پستو موس بود. و می توانستم حدس بزنم که ساختمانهای متروك آنجا زمانی اقامتگاه 
نکهبانان او پوده است. ۱۲۰ میل یا در حدود یك سوم راه را پیموده بودیم. هنوز نسیم 
می‌وزید . معده‌ام از تلاطم کشتی ناراحت نشده بود. به کابین کشتی رفتم تا خواب 
راحتی بکنم. آن شب جزیره وت را دور زدیم. اما در حدرد نیمه شب نسیم فرو 
نشست. و ناچار شدیم تنها متکی به باروها باشیم. خواب خوبی کردم. داستان را کوتاه 
می‌کنم. روز بعد دجار هوای توفانی شدیم و بیشرفتمان کند شد. و باد بتدریج به سوی 
شمال - شمال غربی منحرف شد. 

ساحل فرانسه را به هنگام بامداد روز سوم مشاهده کردیم. اکنون دریا فوق‌العاده 
متلاطم بود و باروها غالبا تاگیر؛ اهرم در آب غرق مي‌شدند یا در هوای خالی حرکت 
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می‌کردند . تنها دو کشتی از جهارکشتی همراه هنوز دیده می‌شدند. برای محافظت خود 
به آهستگی به‌ساحل نرديك شدیم و در طول ساحل حرکت می‌کردیم. اکنون در شنجاه 
میلی باختر فرژوس" بودیم» که یکی از توقفگاههای ناوگان بود. و بزحمت از ميان 
جزایر ایره" می‌گذشتيم. باید تا نیمروز به مارسی می‌رسیدیم. همین که از کنار جزيرة 
پورکه‌روله ". گذشتیم - این جزیره بزرگترین و غربی ترین آن جزایر است و در يك نقطه 
تنها یه فاصلة يك میل دریایی از شبه جزيرة ژیان* جدا و از آنجا کاملا دیده می‌ شود - 
باد با نیرویی مهیب بر ما وزیدن گرفت؛ و با اينکه جاشوان همچون دیوانگان پارو 
می‌زدند به هیچ وجه پیشروی نمی کردیم و دريافتيم که باهستگی به سوی صخره‌ها 
رانده می‌شویم. در فاصلۀ ۱۰۰ گزی درهم شکستن قرار داشتیم که باد تند لحظه‌ای 
سست شد و توانستيم خود را نجات دهیم. اما چند لحظه بعد دوباره دچار مسکله شدیم. 
و لین بار خطر بیشتر هم ود اخ دماغه‌ای که باید می‌کوشیدیم تا از آن بگذریم به 
صخرة سیاه بزرگی منتهی می‌شد که در اثر سایش با یاد و امواج به شکل کلۀ دیومردی 
خندان درآمده بود. اب در زیر جانه‌اش می‌ جوشید و سوت برمی‌اورد. و جنان بود که 
کی ر ا آن باشد . باد. در حالی که در میان کشتیها نفس مرگ می‌دمید . ما را 
به شتاب به سوی‌این جانۀ هیولا می‌راند. ناخدا با قیافه‌ای عبوس به من اطمینان داد که 
واک آن کله به ما بخورد انشخوانهایمان را خرد و گوشتمان را له خواهد. کرد چه تار 
کشتیهای خوبی که دی ان رورو جا ان صخرهٌ سیاه در هم شکسته‌اند .»یرای كمك 
خواستن به اردو گاه همه خدایان بانتئون نیایش کردم. بعدها شنیدم ناویانی که سخنان مرا 
شنیده بودند شوگند می خوردند که آن ژییاترین نیایشی بوده است که در همه عمر خود 
شنیده‌اند و به آنان امید تازه‌ای بخشیده بود . بویژه به درگاه ونوس نیایش و درحواست 
کردم که عمویش نپتون را وادار کند که در رفتارش بیشتر ملاحظه کند. زیرا SE a‏ 
رم بستگی بسیار به نجات این کشتی دارد: و باید به نبتون یادآوری کند که من شخصا 
در درگیری کفرآمیز امپراتور سلفم با او مشارکت نداشته‌ام» بلکه برعکس همواره کمال 
احترام را برای ان خدا قائل بوده‌ام باروزنان خسته بشدت می‌کوشیدند و می نالیدند و 
سرکردة باروزنتان که ته طنابی را در دست داشت روی سکوها می‌دوید و با دشتام و 
تازبانه هیجانی تازه در آنان می‌دمید. به هر تقدیر از آن میان گویی خراشیده شدیم و 
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گذشتیم- نمی‌دانم چگونه - و هنگامی که جاشوان نفس راحتی کشیدند و با شادمانی 
اعلام داشتند که از خطر رسته‌ایم به باروزنان قول دأدم که به محض پیاده شدن به هر 
کدام بیست سکه زر بدهم. 

از اینکه جان به در برده بودم خوشحال بودم. این نخستین باری بود که در دریا با 
توفان موأاجه می‌شدم. و شنیده‌ام که می گویند برخی خی از دلیرترین مردان جهان هنگامی که 
با خطر مرگ در اثر غرق شدن رویاروی می‌شوند می‌برند ..حتی به نجوا گفته بودند که 
خدایگان اگوستوس از توفان بشدت می‌ترسید» و تنها احساس ابروی مقامش او را از 
فاد رکو کی مرها رداک الا اه ارت و ا ارس کرو 
که جه وخدانشتاس بوده است. ان که تخت بادیان افر ات و دیکران را بذ مخاظر ات 
ژرفای جنون‌آمیز رهنمون کرد ی مج امکان نداشت. جز در جنگهای دربایی‌اش: 
به دربا برود. و - چون صحبت از خدانشناسی شد - یك بار برای نشان دادن شدت 
رنجش خود به خاطر اینکه ناوگانی را در يك توفان ناگهانی از دست داده بود دستور داد 
که در رژه‌بردن دستۀ مقدسی که دور سيرك حر کت می کرد برخلاف معمول تندیس نهتون 
را نیاورند. پس از آن کمتر می‌شد که او قدم یه دریا بگذارد و توفانی برنخیزد و در سه 
یا چهار مورد چیزی نمانده بود که کشتی اش بشکند . 

کش ما ارل از هن بت رس راون 0 کفی ۱ 
دست نرفت» هر چند دو کشتی تاجار بازگشتند و به فرژوس رفکد در مارسی احساس 
می‌کردم که زمین زیر بایم بسیار استوار است: بر آن شدم که از آن پس هرگاه بتوانم از راه 
خشکی به سفر بروم هرگز از راه دربا سفر نکنم» و از آن زمان تاکنون یك بار هم از این 
تصمیم تخطی نکرده‌ام. 

هنگامی که شنیدم نیروهای رم با موفقیت در خاك بریتانیا پیاده شده‌اند نیروهای 
دخیره‌ام را به بولونی منتقل کردم و به پوزیدس دستور دادم که وسائط ترابری را به همراه 
هرگونه تجهیزات نظامی اضافی که احتمالاً برای جنگ لازم باشد در بولونی جمع‌آوری و 
آماده کند. در مارسی بیست درشکهة تندرو در انتظار من و افراد ستادم بود - یوزیدس 
هو و با ی وت یاه و ی از 
اوو به ليون رساندند» که شب دوم رادر آنجا کا و وودسی ره 
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سوی شمال رفتیم» و روزی هشتاد با نود میل سفر می‌کرديم - تکانهای مداوم. اعصابم 
را تحريك می‌کرد و هاضمه‌ام را برهم می‌زد و موجب سردردهای شدید می‌شد. این 
بالاترین حد بود .شب سوم,درشالون۱ ءپزشکم گزنفون اصرار کرد که روز بعد را سراسر 
استراحت کنم. یه او گفتم که نمی‌توانم يك روز تمام را هدر دهم؛ او پاسخ داد که اگر 
استراحت نکئم وقتی وارد بریتانیا می‌شوم هیچ فایده‌ای برای ارتش نخواهم داشت. از 
جا در رفتم و کوشیدم با نظرش مخالفت کنم» اما گزنفون مصرانه همین رفتار را به عنوان 
تشانه ویگری ار سک خض بل کرو و گفت که ایا او بزشك من است يا من خود 
پزشك خود می‌باشم. در صورتی که خود پزشك خود می‌باشم او استعفا خواهد داد و 
کار مختل شده پزشکی‌اش را در رم از سر خواهد گرفت: اگر او پزشك من است. باید 
اندرزهایش را به کار برم و گفت که کاملا آرام بگیرم و خود را به مشت و مال کامل 
بسپارم. بنابراین پوزش خواستم و گفتم که قطع ناگهانی سفرم موجب چنان نگرانی و 
ناراحتی عصبی‌ام می‌شود که هیچ مشت و مالی نخواهد توانست شرایط جسمانی‌ام را 
بهبود بخشد؛ و گفتن «آرام گرفتن» در این اوضاع و احوال اندرزی عملی نیست و مانند 
ات که دی که ناسانش اشن که ایت کا باید خودش را خنك کند. 
سرانجام به سازشی دست يافتيم: به سفر خود با درشکه ادامه ندهم» اما در شالون هم 
ا E‏ ای د ا ا روچ 
می‌ شد ببرند و بدین ترتیب دست‌کم سی میل از ۵۰۰ میلی را که هنوز پیش رو داشتم 
می‌بیمودم. و خود رأ در اختیار گذاردم تا هر چه دلش بخواهد جه بیش از آغاز و جه 
پس از بایان سفر روزانه مشت و مالم دهد . ۱ 

سفر از ليون تا یولونی از راه ترویه. ریمس» سواسون. و آمیان هشت روز به درازا 
کشید . زیرا در مرحلةٌ بس از ریمس گزنقون مرا وادار کرد تا دوباره از تخت‌روان استفاده 
کنم. در همه آين مدت كاملا پیکار نبودم.در فکر خود محفوظات تاریخی ام را درباره 
ها رک ده رها اي تسه ها تلاکو و وه وهای در و 
برادرم در آلمان- مرور می‌کردم و در شگفت بودم که آیا» وقتی زمان عمل فرا رسد. 
خواهم توانست همه این جزئیات و اطلاعات وسیع را برای قصدی عملی به کار برم. به 
خود می بالیدم که در هر مورد امکان می‌داشت که نقشۀ نبردی از روی تعریفهای گواهان 
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عینی برسیم شود همواره این کار زا کرده بودم؛ و به اصول کلی تاکتیکی در مورد کاربرد 
بیروی کوچکی از رزمند کان منضبط در برایر ارتش بزرگ از قبایل مردان نیمه متمدن. و 
نیز به اصول استراتژيك دربارةٌ اشغال موفقیت‌آمیز کشورشان پس از پیروزی در نبرد 
کاملا مسلط شده بودم. 

در آمیان. در حالی که در اوایل بامداد پا بیخوابی در بسترم دراز کشیده بودم, به 
تجسم میدان نبرد پرداختم. احتمالا پیاده نظام بریتانیا ستیفی جنگلی را اشغال می‌کرد. 
و سواره نظام و ارایه‌های جنگیش در جبهة زیر دست تحرك داشتند و مانور می‌دادند. 
من پیاده نظام منظم خود را با آرایش جنگی معمول پیش می‌بردم. و جبهه‌ای با دو هنگ 
تشکیل می‌دادم که نیروهای کمکی در دو جناحش قرار داشتند و افراد گارد را ذخیره 
گاید اک لھا تفر پریاما قاملا ارک داش کین کر آن ریز ین 
حیوانی را ندیده بودند - اما در اینجا فکر بسیار ناراحت کننده‌ای به مغزم خطور کرد. با 
لحنی نگران صدا زدم. «یوزیدس» 

پوزیدس که هنوز در بستر کاهی‌اش نیمه خواب بود از جا پرید و باسخ داد: 
«بلی. سزار .» 

رفیلها هنوز در بولونی هستند. این‌طور نیست؟» 

«بلی» سزار .» 

«کی بود که به تو دستور دادم آنها را از ليون به انجا حمل کنی؟» 

زروهتی خبر بیاده شدن نیروهایمان را شنیدیم. سبزار؛ باید در هفتم اوت بوده 
باشد .» 

«و آمروز بیست و هفتم است.» 

«بلی؛ سزار .» 

«بس چطور می خواهیم آن فیلها را به آنجا ببریم؟ باید می دادیم کشتیهای ویره 
حمل فیل می‌ساختند .» 

وان کش تون انیس را ار الکو ره روو در و ای 

«اما فکر می‌کردم که آن کشتی هنوز در أستیا بانشد .» 

«نه» سزار. در بولونی است.» 

هم باکر انوا زیر هت فرستاژه بای تسا ید مور و بت تساه اف اا 


KEN 


فصل ۱۸ 


از خلیج بیسکای" جلوتر نرفته است. به یاد داری که از مصر تا رم سه هفته در راه بود ؛ 
ان هم در هوای بسیار مناسب.» 

اما پوزیدس خدمتگزاری براستی لایق بود. معلوم می‌شود همین که تصمیم 
گرفتم فیلها را نیز در شمار نیروهای تقویتی‌ام قرار دهم و آنها را به لیون بفرستم - گمان 
که ماه هیمس Ed N E‏ این هه وا که وس نکر 
کلامی با من سخن بگوید کشتی ابلیسك را به عنوان وسیلة حمل فیلها آماده کرده بوذ - 
این تنها کشتی‌ای بود که برای این منظور به اندازه کافی بزرگ و محکم بود - و آن را Br‏ 
بولونی فرستاده بود که شش هفته پیش به آنجا رسیده بود. اگر متتظر دستور من مانده 
بود ناچار می‌شدیم فیلها را جا بگذاريم" کشتی آبلیسک سزاوآر شرحی بیش از يك 
اشاره کدرا اسک این رر گر کشت ایت که تاکتون ا اب انداخته اند فرازای آن 
کمتر از ۲۰۰ با نبود و به همین نسبت بهنا داشت, و تخته الوارهای اصلي‌اش از سرو 
اتود کات را ابش که وا ور ری متس E E E‏ باق اب 
هشتاد بایی گرانیت سرخ را به همراه جهار تخته سنگ عظیم که بای آن را ا 
می‌دادند از مصر به رم بیاورد. این انلینک ذر اصل متعلق به هليو پولیس" بود که از 
جنا سال تن ان را کیرش ام کر موی دی SO‏ برا داشته E EE‏ 
می‌خواست آن را به افتخار خود در میدان سيرك تازه‌ای که بر فراز تیۀ واتیکان مشغول 
ساختمان آن بود بربا کند. برای اینکه بدانید که چه کشتی هیولایی بود باید بکُویم که 
د کل اصلی هفتاد پایی‌اش از يك کاج نقره‌ای بود که بایه‌اش هشت با قطر داشت؛ و در 
شا وهای کون کی روا هایس که اسان تست را ] 
E‏ + ثبات کشتی حفظ شود NV...‏ مان« عدس مصضری آورده بود ند 
که هدیه‌ای برأی مردم رم یود . 

هنگامیکه به بولونی رسیدم از اینکه دیدم سربازان سرحالند» وسائط ترابری آماده 
اسو قفا آرام می‌باشد خشنود شدم. بدون معطلی بر کشتی نشستیم. و عبورمان از 
وا ان فقو وتا شا و بی حادثه بود که به هنگام بیاده شدن در ریجبورو در راه ونوس و 
نیتون قربانی کردم و از نیتون به خاطر التفات غیرمنتظره‌اش,.و از ونوس به خاطر 


1) Biscay 
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TV 


خدایگان گلود يوس 


شفاعت محبت‌آمیزش سپاسگزاری کردم. فیلها هیچ مشکلی ایجاد نکردند. آنها 
فیلهای هندی بودند نه آفریقایی. فیلهای هندی تقریباً سه برایر فیلهای آفریقایی هستند. 
و این فیلها بویژه فیلهای خوبی بودند که کالیگولا آنها را برای مراسم تشریفاتی مذهب 
خودش خریده بود: از آن پس از آن فیلها با راهنمایی فیلیانان هندی‌شان برای جابجایی 
لزانو درب ارا هام کو اکا نسم دوهی جد ا سکف درتام وراز 


شتر هم به فیلها افزوده‌اند . این ابتکار بوزیدس بود. 


۳۳۸ 
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در ریچیورو نگران شنیدن آخرین اخبار از اولوس بودم» که گزارشی از أو رسید. 
در آن گزارش امد« بود که بریتانیایی‌ها به اردوگاه او. که ان را درست در شمال لندن 
مستحکم کرده بود . دوبار حمله کرده‌اند. یکی به هنگام روز و دیگری به هنگام شب. اما 
با برجای گذاردن تلفاتی به عقب رانده شده‌آند. ولی. به نظر می‌رسید که برای دشمن 
هر روز نیروهای کمکی از جاهای دوردست باختر همچون وبلز جنوبی می‌رسید؛ و 
گزارش رسیده بود که افراد کنت که به درون جنگلهای ویلد عقب کشیده بودند برای 
کاراکتا کوس پیام فرستاده بودند که به محض اینکه اولوس ناچار به عقب نشینی شود 
آنان جنگلهایشان را ترك و ارتباط او را با بایگاهش فطع نخواهند کرد. بنابراین از من 
خواهش کرده بود که هرچه زودتر با نیروهايم به او ببیوندم. با چند نفری از آفراد بشدت 
مجروح که اولوس آنان را به پایگاه بازگردانده بود گفتگو کردم. و آنان تأیید کردند که 
بیاده نظام بریتانیایی خی سی کار ان بترسیم» اما نیروهای ارابه‌های ی 
۰ کین مزان در هة جا همده وداد شان اکن آن‌فتر ریاد انت که مانع می‌شود 
هرگونه نیروی پیادة منظم کمتر از ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفر از قوای اصلی جدا شود . 


12۹ 


خدایگان کلود یوس 


او تشون ترو غائ من رای مت ت آساده می افیا ندیلهای بزر ت 
نها اطافی او دبک ساز بو مر کهای نی را تحتل ی کرد ند اما دنتاههای 
عجیبی که به پشت شترها بسته پودند مایة شگفتی‌ام شد . 

بوزیدس توضیح داد: «اين اختراع امپراتور سلف شما است . هنگامی که در ماه 
روز ليون بودیم خودسرانه دستور دادم شش دست از آنها را ساختند و پر يشت 
شترها به بولونی فرستادم. اینها نوعی توت از حصارشکن هستند که عليه فبیله‌های 
بی تمدن به کار می‌ایند .» 

«نمی دانستم که امیراتور فقید اخترا ع‌های نظامی هم داشته است.» 

«سزار» فکر می‌کنم این نوع ماشین ن بسیار موّثر باشد . بویژه وقتی با طناب سبك 
م وو د را نها TOT‏ آورده‌ام.» 

پوزیدس با گشاده‌رویی می‌خندید. و می‌توانستم دريايم که ر امه ریرک ای در 
سک را وان ناه هد اش رایس هعشا با رشای ورک ورزر 
خی داش بنام هرمز. که مانند باتوی هر اوه هرت اجازه می‌دادند که 
مسئله‌ای تاکتیکی را به ابتکار خود حل کند , از قبیل دست‌یابی به شهری تسخیرنابدیر 
بدون دستگاه‌های حصارشکن یا گذر از رودخانه‌ای غیرقابل عبور بدون کشتی. هميشه 
ان متفه تم بو شلد :اما این بششابارشا دا هر کی فیدر رش کشت با آنتزرها با 
توصیه‌های خود در کارش مداخله کند »هرمز می‌گفت اکنون مسئله برایش بیش از حد 
بیجیده شده است و خواهش می‌کرد او را معذور دارند. تو یك هرمز دوم هستی. و برای 
شگون در نظر دارم نو را با ابزارهایت به حال خود یگذارم. با دوراندیشیات در مورد 
و و خلت ان کا ا دیاز اقا ار ارقف 
بزرگ گ دارم . آگر مرا اامید کنی از تو بسیار ناخشنود خواهم شد و تشاد برض ام 
بازگشت تو را در آمفی تاتر در برابر بلنگها خواهم انداخت.» 

او که هنوز می خندید پاسخ داد : «و اگر به پیروزی شما كمك کنم. آن وقت چه؟» 

وزان وقت بالاترین تشان افتخاری را که اختیار اعطای آن را دارم به تو خواهم داد و 
آن تشانی است که با شرایط تو نیز ناسازگار نیست: به تو نشان نیز بی‌سنان خواهم 
داد. آیا در انبانت چیزهای نوظهور دیگری هم بنهانی آورده‌ای؟ این شترها و فیلها و 
نیزه‌داران سیاه آفریقایی بیشتر یادآور منظرة نمایشی در میدان مارس هستند تا يك 





۳۳۰ 
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لشکرکشی واقعی.» 

رنه. سزار. چندان چیز دیگری نیاورده‌ام. اما فکر می‌کنم تا کارمان را تمأم کنیم 
بریتانیایی‌ها سیر و سیاحتی کرده باشند. و می‌توانيم پول ورودیه را بس از بایان نمایش 
۳ 

از ریچبورو حرکت کردیم و در راه با هیج مقاومتی رویاروی تسد یم : گذرگاههای 
رودخانه‌ها را واحدهایی از هنگ چهاردهم برایمان محافظت می‌کردند که اولوس آنها را 
به همین منظور اعزام داشته بود. هنگامی که از آن گذرگاهها می‌گذشتيم آن واحدها نیز 
بشت سرمان راه می‌افتادند . در فاصلهٌ میان ریجبورو تا للدن حتی یك دشمن بریتانیابی 
ندیدم. در بانزدهم سپتامبر نیروهای من و اولوس در لندن به یکدیگر پیوستند . فکر 
می‌کنم او هم به آندازة من از دیدارمان خشنود بود . نخستین برسشی که کردم این یود که 
اا و مارا کے ا باسح داد که همین‌طور است و شمار نیروهای کمکی 
مرا که نوید آمدنشان را به سربازان داده بود در حدود نیمی از تعدادی بود که به همراه 
آورده بودم» و اشاره‌ای هم به فیلها نکرده بود. بنابراین نیروی واقعی‌مان برایشان 
مزده‌بخش بود. از او پرسیدم دشمن در کجا تن به نبرد خواهد داد. و او نقشهة 
برجسته‌ای را که از سرزمین میان لندن و کالچستر با گل رس ساخته بود به من نشان داد 
و به محلی تقریبا در بیست میلی کنار جاده لندن - کالچستر اشاره کرد - آلبته. مقصود 
از جاده نه به مفهوم جاده رمی است - و گفت که به طور حتم آنجا عرصة نبرد ارو 
خواهد بود. انجا بشته‌ای جنگلی بود به نام برنت‌وود" ۰ که جاده آن را به صورت نعل 
اسبی بزرگ دور می‌زد. و دز مستحکم یزر کی در هر سر ان نعل و دژ دیگری در میانة 
1 فرار داشت. جاده به شمال خاوری می رفت. جناح چب دشمن در آن سوی بشته فرار 
داشت و مرداب‌زاری از آن محافظت می‌کرد. و جویباری زرف. به نام جویبار ویلد . سد 
قابل دفاعی را در برابر أن تشکیل می‌داد. در جناح راست ان پشته به سوی شمال 
می جرخید و سه جهار میل امتداد داشت اما درختان و بوته‌های خار و تمشك در طول 
آن به طور بسیار متراکمی روییده بود. و او س به من اطمینان داد که هر گوته تلاشی به 
صورت اعزام افراد برای کوبیدن و گشودن راهی از ميان آن به منظور دور زدن آن جناح 
بی‌فایده خواهد بود. از آنجا که تنها دستیابی عملی رسیدن به کالحستر از این راه بود. و 


1) Brentwood 


۹:5 


از آنجا که مايل بودم هر چه زودتر با نیروهای اصلی دشمن درگیر شوم مسائل تاکتیکی 
این کار را بدقت مورد مطالعه قرار دادم. اسیران و فراریان دشمن اطلاعات دقیقی دربارة 
بدافند درون جنگل در اختیار گذاردند و به نظر می رسید که بسیار خوب برنامه‌ریزی 
شده باشد . از عقیده و بیشنهاد اقدام به حمله در جبهة رویاروی استقیال نکردم. اگر بیش 
ار شکنت دادن کو د کناری به دژ میانی حمله می‌کردیم خود را در معرض حمله‌های 
کت از تشر کی جناح قرار می‌دادیم. اما اگر نخست به دو دژ کناری حمله می‌کردیم 
نیز فایده‌ای نداشت؛ زیرا اگر موفق می‌شدیم. به بهای گراف از لحاظ تلقات خود آنها 
ر بگیریم. بدان معنی بود که می‌بایست با یك سلسله دزهای دیگر درون جنگل بیز 
بجنگیم و راه خود را بگشاییم» که ه رکدامش مستلزم عملیاتی جداگانه بود. 

در يك شورای جنگ که اولوس و من و همة افسران ستاد کل و فرماندهان هنگها 
را بدان فرا خواندیم. همه موافق بودند که حمله‌ای روبرو به دز میانی اجتناب نأیدیر 
اشوا آمادة تحمل تلفاتی سنگین باشیم. تشه نش میس لو ان تشد 
در حد فاصل میان جنگل و آن جویبار برای مأنور ارابه‌های جنگی بسیار مناسب بود. 
راوس تاد کی ای ی وک کی اراک اوی صوزت کنر قراس 
لوزی يك هنگ کامل در دو موح قرار می‌گرفت. و هر موح از هشت ردیف سرباز 
ل سا دی هک اهر هیا زاریش هی سک 
پیش می‌رفتند؛ سپس سه هنگ پهلوبه پهلو نیشن ایی رکد این کن کته رین 
قسمت لوزی می بود و فیلها می‌بایست در این بخش به عنوان بوششی برای هر دو 
جناح فرار می‌گرفتند. سيس دوباره دو هنگ و پس از آن يك هنگ قرار می‌گرفت. سواره 
تظام و بقيةٌ پیاده نظام به عنوان ذخیره باقی می‌ماندند . اولوس توضیح داد که این لوزی 
در برابر حمله‌های جتاحی ایمنی دارد : نمی توان به جناح هنگ پیشاهنگ حمله کرد و 
از نیزه‌باران خط دوم گسترده‌تر در امان ماند. و یا به خط دوم حمله کرد و از خط سوم 
کی ۱7 سوم هم که تحت حفاظت فیلها قرار دارد. اگر حملة 
بزرگی به وسیلةٌ ارابه‌های جنگی از جناح پشت صورت گیرد در این صورت هنگها 
ی توا ند غفت ره کټ وار همان ا کې دوس پر ردار و ند 

اظهار نظر من دربارة این لوزی این بود که این کار ارایش زیبایی است و در فلان 
و بهمان نبرد - فهرست آنها ر نام تک در دورانهای جمهوری با موفقیت مورد 


دہ سس 


rrr 


١۹ فصل‎ 


استفاده قرار گرفته است؛ اما فزونی شمار بریتانیایی‌ها تسبت به ما به اندازه‌ای است که 
یه محض آنکه در میانۂ آن نعل اسب پیشروی کنیم آنها می‌توانند همزمان با نیروهای 
بسیار از همه‌سو به ما حمله کنند. به طوری که نخواهیم توانست بدون از هم پاشیدگی 
آنان را عقب برانیم: من مطمئنم که جه مقابل لوزی از بخش عقبی‌اش جدا خواهد 
شد. همچنین با تحکم بسیار گفتم که حاضر نیستم حتی یك دهم تلفاتی را که در مورد 
حملة رویاروی بر آورد شده بود تحمل کنم. وسیازیان این ضرب‌المثل قدیمی را تکرار 
کرد که بدون شکستن تخم‌مرغ نمی‌توان نیمرو پخت و با قدری بیتابی گفت که یا 
E‏ می کنم که از تلفات نیروهایم جلوگیری کنم و فوراً به فرانسه باز گردم 2 
اک خن ناش ؛ توقع دارم تا ری تیوه رو باشم . 

باسخ دادم: «برای کت .نف مر بد حطدشته ار رین .ان با سک فاشی اک 
آش‌خوری؛ که ضمن این کار خواهد شکست. راههای دیگری هم وجود دارد .» 

آنان با حالت تکبر جنگجویان قدیمی با من به بحث پرداختند و کوشیدند مرا با 
بان صظ امات فن قا تح ار مان ده : چنان که گوبی من بکلی نادان هستم. 
با خشم فریاد زدم: «آقایان» همان‌طور که خدایگان اگوستوس زمانی گفت. «ممکن است 
و ای ا ا منم دا تمه ا ا ا 
مطالعه می‌کنم و شما نمی توانید چیزی به من بیاموزید. با همه حرکتها و آغاز حرکتها 
در این مسایقه‌هماوردی»انساتی اشنا هستم. اما باید بدانید که ازاد نیستم این باژی را به 
شیوه‌ای که دلخواه شما است بازی کنم. به عنوان بدر کشور اکنون وظیفه‌ای نسبت به 
فرزندانم برعهده دارم: نمی بدیرم که جان چهار پسج هزار نفر انان را در حمله‌ای از 
این گونه تلف کنم: بدرم در وسوس و برادرم چرمانیکوس نیز هرگز به خواب نمی دید ند 
که عليه موضعی بدین نیرومتدی به حملۀ رویاروی دست بازند .» 

گتاء شاید به طعنه. برسید: «سزار» فکر می‌کنید خویشاوندان والایتان در چنین 
موردی جه کار می کردند ؟» 

«راهی برأی دور زدن دشمن می یأفتند .» 

راما چنان راه دور زدنی در آینجا وجود ندارد. سزار. این امر محقق شده است.» 

«گفتم. راهی برای دورزدن می‌یافتند .» 

کراسوس فروجی گفت: «از جناح چپ دشمن شاه درنا و از جناح راستشان ملکة 
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خفجه باسداری می کند . به فة اسیران آنان چنین لافزنیهایی می‌کتند .» 

برسیدم: ررشاه در کس 

رور مردایها است. در اسطوره‌های آنان او عموزاده الهه نیرد است. این آلهه در 
هیئت مبدل يك کلاع سياه ظاهر می‌شود و بر نوك نیزه‌ها فرود می‌آید . سپس 
شکست خورد کان را یه درون مردابها می‌راند. و عموزاده‌اش شاه ا آنها را می خورد. 
ملکه خفجه دوشیزه‌ای است که در بهار جامهٌ سیید دربر می‌کند و با تیغهای خود از 
دژهای سربازان دفاع و بدین ترتیب در نیرد به آنان کمك می‌کند : می‌دانید. آنها 
درختهای خاردار را می‌اندازند و آنها را در یك ردیف روی هم می‌گذارند و تیفهایشان را 
به سوی بیرون فرار می‌دهند. و ننه‌ها را به یکدیگر می بند ند . گذر از چنین مانمی 
وحشتناك است. اما ملکه خفجه جناح راستشان را بی‌انکه هیچ درختی را به طور 
مصنوعی بیندازند حفظ می‌کند . ردیابان ما اعتفاد قطعی دارند که تمامی خنکل آن‌سنان 
وت ی نی از اهر نفطة این بیقایده ا 


اولوس گفت: «بلی» سزار؛ گا می‌کنم که بابد تصمیم خودمان را در اجرای 
همان حملهٌ رویاروی بگیریم.» 

ناگهان صدا کردم: «یوریدس. ایا تو هرگز سرباز بوده‌ای؟» 

«هرگز . سزار.» 


«خدا را شکر. بدین ترتیب ما می‌شویم کو تم ا کون به فرص ایکا 
بخواهم انجام این کار ناشدنی را به عهده بگیرم و سواره نظام خودمان را از این جنگل 

ا نفوذناپذیر خارها بگذرانم و به فراروی ج راست دشمن پپرم» آیا تو می‌توانی 
افراد گارد را از میان آن باتلاق غیرقابل عبور بگذرانی و آنان را درست فراروی جناح 
خیشان ببری» 

پوزیدس پاسخ داد : «شما جناح آسانتر را به من واگذار کرده‌اید» سزار . از قضا 
در میان مردأب كورەراھى وجود دارد. برای عبور ازا ن بايد به ستون يك حرکت کرد. 
اما چنین کوره‌راهی وجود دارد. دیروز در لندن مردمی را دیدم. یق. کخال سار 
اسپانیایی. که در اطراف منطقه می‌گردد و چشم درد مردابی مردم را درمان می‌کند . اکنو 
او در این اردو کاه است. و می‌گوید که آن مرداب و کوره راهش را بخوبی ا و 


۳ 


۱٩ فصل‎ 


همیشه برای خودداری از برداخت باج راه در تیه‌ها , از ان کوره‌راه عبور می‌کند. از هنگام 
مرگ کیمبلاین دیگر عوارض مقطوع وضع نکرده‌اند. بلکه هر مسافر باید به نسبت 
میلغ پولی که در خورجینش دارد باج بپردازد» و این کحال از این کر ی و 
می‌اید . 

دو ارال فتاه را هی رات اش ی رن وان اه کر 
می رود و COE‏ ر ببیند جیم می‌شود. هس نا همین که انسان به آن کوره‌راه 
برود ادامه دادنش آسان است و در نیم میلی آن سوی آن پشته و در کنار يك جنگل کا ج 
سر در می‌آورد. شاید بریتانیایی‌ها باسدارانی در آن نقطه مستقر کرده‌اند - کاراکتاکوس 
سردار نت ازع ا اما کیان می کنم می‌توانم آنان را کا برانم وهر 
شمار از افراد را که قرار باشد به دنبالم بیایند از آنجا بگذرانم.» 

پوزیدس ی را تشریح کرد» و من آن را ا کردم اما بسیاری از سرداران 
اا ابروهایشان را بالا بردند؛ سپس من نقشدام ا راف ار اون جناح 
دیگر تشریح کردم» که براستی بسیار ساده بود. با توجه به تم رکز حواس عمومی روی 
آرایش لوزی حقیقت مهمی از نظر به دور مانده بود؛ حقیقت این بود که فیلهای هندی 
می‌توانستند انبوه‌ترین بوته‌ها و درختچه‌های سطح جنگل را درهم بکوبند و از آن 
بگذرند و هیچ خار وحشی آنها را نمی‌هراساند. باری» برای پرهیز از اینکه داستان را 
دوبار تعریف کنم. بیش از این چیزی دربارٌ آن شورای جنگ و تصمیمی که گرفته شد 
نمی‌گويم. به تبردی که در سوم سیتأمبر در برنت وود درگرفت می بردازم. این روز را به 
عنوان زوزی که برادرم جرمانیکوس در وزر هرمان را شکست داد همیشه به یاد داشتم: 
اگر او زنده می بود تازه پنجاه و هشت سال می‌داشت. که از اولوس بزرگتر نبود . 

از لندن در امتداد جاده کالچستر حرکت کردیم. جلودارانمان را چریکهای 
بریتانیایی مشغول می‌داشتند, اما تا رسیدن به رامفورد" , که روستایی است در حدود 
هفت میلی برنت وود » با مقأومتی جدی روبرو بشدیم. در آنجا دریافتیم که وصح دفاعی 
رودخانة رام بسیار قوی است. دشمن در انجا ما را يك صبح کامل معطل کرد و اين کار 
برای ای د ١‏ کته و ا ا ی ا ری دای 
دو نفر از آنان از فرماندهان, جزء و یکی از آنان فرمانده ردان بود؛ بنابراین از جهن 


1) Romford 
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برنت‌وود را دیدیم و شب را در این سوی ان جویبار. که در حکم سنگر و مانع 
دفاعی‌مان بود , آردو زدیم. 

من فال برنده گرفتم. فال برنده هميشه بیش از نبرد گرفته می‌شود. برای این کار 
به مرغان مقدس تکه‌هایی از نوالةٌ بنشن و حیویات می‌دهند و جگونگی خوردن آنان را 
نظاره می‌کنند . ار مرغان اشتها نداشته باشند از همان موقع می توان آن جنگ را باخته به 
حساب آورد. بهترین نشانه و فال این است که به محض کشوده شدن در قفی به وسیله 
کاهن مرغان. جوجکان بدون هیج‌گونه سر و صدا یا برهم زدن بالهایشان بیرون بشتابند 
و چنان آزمندانه به خوردن بپردازند که تکه‌های بزرگ از نوکهایشان فرو بریزد. اگر 
ای رن کر دنه تفای کارا له ود ده کت مایا دس ام 
محققا همین نشانه که بهترین نشانه و فال بود دیده شد. کاهن مرغان» خود را به 
برند گان نخان نداد . بلکه در کنار من و بشت قفس ایستاد و در همان لحظه‌ای که من ان 
جندان ف نواله را کاملا باره‌باره کردند. تکه‌های آن را جنان به 

برای سخنرانی متنی را آمأده کرده بودم که آن را یسان انیت می‌دانستم. اين 
متن تاد اور نوشته‌های لی‌وی بود. اما احساس می‌کردم که اهمیت تاریخی ان 
واقعه سخنانی بدان شیوه را ایجاب می‌کند . چنین گفتم: 


ای رمیها. مگذارید که در میانتان زیان کسی پیهوده بجنبد و صدای کسی بهوده براید که 
روزگار پیشین را چون روزکاری براستی زرین بستاید, و دوران کنونی را. که بايد دلیرانه باسدار 
شکوهش باشیم, چون دورانی بی ظرافت و زرین‌نما خوار بشمارد. قهرمانان یونانی پیش از ترویا. که 
هومر والاگهر از آتان یاد می‌کند . اگر روایت او را باور بداریم. همواره این شعر بر لبانشان جاری بود : 


همی بات پالیدن به خود. مردان. 
کم ایگ او رائی ر تراز نانا س 


رمیها. بیش از اندازه فروتن مباشید . سرهایتان را بالا بگیرید . سینه‌هایتان را سیر کنید . امروز 
در میدان جنگ در برایرتان مردانی صف کشیده‌اند که به همان اندازه به نیا کانتان همانتدند. که عقاب 
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به عقاب, و گرگ به گرك مانند است- تدادی اتشین: مغرورء ییتاب. نابیراسته که جنگ‌افزاری به کار 
می‌برند که از سده‌های بیش از رده خارج شده. و اسیهای بونی ارایه‌هایشان از نژادی کهنه است. و 
تا کتیکهای جنگی قابل نکوهشی به کار می‌گیرند که تنها یه درد صفحات جکامه‌های رزمی می خورد . 
به صورت هنگهای سازمان یافته نستند بلکه به صورت طایفه‌ها و خاندانهای گردهم آمده‌اند - 
شکستشان به دست افراد منضبطی چون شما به همان اندازه حتمی است که شکست خرس وحشی به 
دست شکارچی کارامد مسلح به نیز شکار و تور به هنگامی که خرس سرش را به زیر می‌اندازد و به 
او حمله می‌آورد. فردا که کشتگان شماره شدند و صفوف طولائی اسیران عیوس در زیر یو غ رژه رفتند» 
انگاء اگر لحظه‌ای ایمان خود را په دوران حاضر از دست داده باشید, و اگر افکارتان شيفته افتتخارات 
تاریخی گذشته‌های دور شده باشد, به ا ن افکار خواهید خندید. ته, رفقا. کالپدهای این جنکاوران, 
تقو تا و اکال هر یا خی ای ا در وان رد هد اسان درست به همان کر نه 
که. هم‌اکنون, هنگامی که من. ات I‏ 
ر از شمارهای اسان اف رم بت مس کد 

شنیده‌ام که برخی از شماء بدون شك بیشتر از روی سستی و تنبلی تا از روۍ ترس يا 
وظیفه‌ناشناسی, به هنگامی که به این لشکرکشی فراخوانده شدید به خود تردید راه دادید. و په عنوان 
بهاند خود مدعی شدید که خدایگان اگوستوس مرزهای رم را برای همیشه در حد ت ای ران و کانال 
تثبیت کرده است. !گر چنین چیزی درست می بود - در حالی که قول می‌دهم به تما ثابت کنم که چنین 
بيست - در آن صورت خدایگا ن اگوستوس سزاوار پرستش ما نبود مور رم متمدن کردن جهان 
است. و در کجای جهان می‌توانید نژادی را بیایید که بیش از نراد بریتانیایی ارزش بهره‌مندی از 
مزایایی را که به او عرضه می‌داریم داشته باشد؟ وظیفةٌ شگرف و دینی ما این است که این درندگان 
همان نیا کانمان را په فرزندان وظیفه‌تناس عادر و شهر نامدارمان رم تیدیل کنیم. مطالبی که خدایگان 
اکوستوس په مادربزرگم. الهه اگوستا. نوشت چه بود؟ «وقتی به اینده می نگرم می توانم ببینم که 
بریتانیا همچون امروز فرانسه جتوبی متمدن خواهد شد و می‌اندیشم که این جزیره‌نشینان, که از لحاظ 
نژادی با ما خویشاوند هستند. رمیهایی بسیار بهتر از انچه که تاکنون در تبدیل المانیها توفیق یافته‌ایم 
خواهند شد... و. روزی (به این سخن لبخند مزنید )» نجیب‌زادگان بریتانیایی ممکن است کرسیهای 
خود رأ در سنای رم اشغال کنند.» 

شما هم‌اکنون خود را دلیرانه وفف این نگ کرده‌اید. دوبار شکستی خرد کننده به دشمن 
اکا اا کرد متوس کش مرا ا و هام اهاشهای ار ا ات ات 
نمی توانیت دز عنومین جگ دویمانید, فوا کان از همکته رود نز است, دلیرستان بتر و صغرفتان 
فشرده‌تر. شما نیزء بیش از دتمنانتان, از اتشکده‌ها و پرستشگاههای مقدس خدایانتان دفاع می‌کنید . 
سرباز رمی. خواه میدان جنگش صخره‌های یخ‌زده قفقاز باشد, خواه تنهای سوزان آن سوی کوههای 
اطلس. خواء جنگلهای دم‌کرده آلمان. یا زمیتهای چمنزار بریتانیا. هرگز از فکر آن «تهر» دلربایی که 
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تام ارزش» شهامت. و احساس وظیقه‌نناسی خود را از او دارد, غافل تخواهد بود . 


چندین عبارت دیگر از همین دست مطالب با آب و تاب نوشته بودم, اما شگفت 
آنکه يك کلمه از آن سخنرانی ايراد نشد. هنگامی که بر سکوی خطابه بالا رفتم. و 
افسران یکصدا فریاد بر آوردند : | بدر کشورمان. امپراتورمان!» و 
سربازان با کف‌زدنها و فریادهایشان خروش برآوردند. و من بکلی از بای در آمدم. 
سخنرانی زیبايم را بکلی فراموش کردم و. در حالی که چشمهايم غرق در اشك بود تنها 
توانستم دستهایم را به سوی آنان بلند کنم. و بی‌انديشه گفتم: «ریسرآنم» اوضا ع روبراه 
است: مرغان می‌گویند که اوضاع روبراه خواهد شد. و ما آماده‌ايم که برایشان شگفتی 
بزرگی بيافرینيم. و چنان شکستی به آنها خواهیم داد که تا زنده‌اند فراموش نکنند - 
مقصودم مرغها نیستند. مقصودم بریتانیایی‌ها هت ای تفت در ی فت که 
فکر کردم بهتر است خودم نیز به آن بپیوندم» چان که گویی یك شوخی عمدی بوده 
باشد .] 

فریاد زدم: «پسرهايم. به من نخندید. فراموش کرده‌اید که در ان داستان مصری 
چه بر سر ان پسرك سیاه‌پوستی امد که وفتی پدرش اشتباها به جای نایش بامدادی 
نیایش شامگاهی را به جای آورد به او خندید ؟ سوسمار او را خورد؛ پس مواظب باشید . 
باری. من اکنون رو به بیری می‌روم. اما اين لحظه افتخارآمیزترین لحظه زند گی ام 
شا شین ایکا ماو بت رما کین ها مره من انم ریب 
تایلک می شید ا هیجيك از شما برادر بزرگم را به یاد دارد؟ شاید شمار کسانی که او 
ان Ea E E‏ 
او را ه عنوان بزرگترین سرداری که تاکنون رم به خود دیده است شنئیده‌اید . فردا سالگرد 
روزی است که او هرمان سر کرد المانی را بسختی شکست داد و می‌خواهم به این 
خاطر بزرگداشت مناسبی بریا دارید . امشب کلم عبور جرماییکوس است! و فردا فریاد 
جنگ جرمایکوس خواهد بود! و فکر می‌کنم که اگر نام او را به صدای یلند فریاد کنید 
آن را در جهان زیرین خواهد شنید و خواهد دانست هنگهایی که آنها را دوست 
می داشت و خوبی بر آنها فرماندهی می‌کرد او را به یاد دارند. این کار موجب 
وه کی تسیا ار که و کا شمان مرن :کا 
می‌دانید, او را زهر خوراندند و در بستر مرد. هنگ پیستم افتخار دارد که پیشاهنگ 
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حمله باشد: جرمانیکوس همیشه می‌گفت که گرچه شما افراد هنگ بیستم در 
سربازخانه سر کش ترین» میخواره‌ترین. و یردردسرترین سربازان در میان تمامی ارتش 
نظي امت می ناد کر ان که شین اید اف بان دوم و جهاردهم! 
جرمانیکوس شما را ستون فقرات ارتش می نامید . فردا وظیفهٌ شما این است که متحدان 
فرانسوی را که در حکم دنده‌ها و پشت‌بندهای ارتشند استو او او دار . هنگ نهم 
آخر از همه خواهد آمد. زیرا جرمانیکوس همواره می‌گفت که شما افراد هنگ نهم 
کندترین هنگ ارتش اما در عین حال مطمثن‌ترین هنگ هستید ا افا کا هی اش 
وظیفه‌ای ویژه ER‏ یافته‌اید . شما به هنگامی که در خدمت فعال نیستید اسانترین 
کار و بهترین حقوق را دارید » بنابراین نسیت به سایر سرپازان عدالت حکم می کند که یه 
هنگام مارت فعال خط او و تاگوارترین وطبفة : ب ا .مول ود معا ا 
همین اندازه اکتفا می‌کنم. بسران خوپی پاشید. خوب بخوابید. و فردا مايه فدردانی 
بدرتأن شوید!» 
آنقدر راد یم ابراز احساسات کردند تا صدایشان گرفت, و آنگاه دانستم پولیو حق 
داشت و لی‌وی اشتباه می‌کرد. د و ا اند خطابه‌ای مطالعه شده در 
اسا زد ايراد کارا ارا اا اناو کو ا ا ناگزیر لبهايش سخنانی 
را خواهنن. کفت کد از فی بزمی اندو یف ار این کر ا که دی س کد در 
مقایسه با آن یکی یسار ناچیز می نماید - این بود که از آن هنگ نهم را به شوخی به 
جای «هنگ نهم اسیانیایی» (که عنوان کاملشان می‌باشد) به نام «رهنگ بهم حلزون» 
می‌نامند. هنگ بیستم را نیز که عتوان کاملش «هنگ بیستم بیروزمند والریان» می‌باشد. 
هنگهای دیگر به نام «شیرهای میخواره, می‌نامند؛ و هنگامی که یکی از افراد هنگ 
چهاردهم با یکی از افراد هنگ دوم مواجه می‌شود انتظار می‌رود که به یکدیگر به عنوان 
«رفیق ستون فقرات» سلام بگویند . نیروهای کمکی فرانسه را همیشه به عنوان «دنده‌ها» 
می نأمند . 
رقت ندز کارا شعاندءآها کی ی از تست هام فر امد که پور صرق 
كمك بود ؛ اگر هوا ابری می‌بود نمی توانستیم از مرداب بگذريم. من تا نیمه‌شب خوابیدم 
۱۳ فراز کبلۍ مرا دار کرد ی ¿ کاج که از 
تش اردو گاه برداشته و2 دم داد > شمع را با آن | نش روسن کردم و به در گاه حوری 
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دریایی اجریا" نیایش کردم. او الههٌ پیشگویی است. و شاه نوما ای نیکوکار در دوران 
باستان در هر مورد با او رایزنی می‌کرد. نخستین باری بود که این مراسم خانوادگی را به 
جای می‌آوردم؛ اما برادرم جرمانیکوس و عمویم نیبریوس و بدرم و مادربزرگم. و يدر 
جدم و نیکان پیش از آنان همواره این مراسم را در نیمه‌شب بیش از روز نبرد به جای 
می‌آورد ند ؛ رن ود که یرو وین حوری دربایی همواره نشانه مساعد 
تغییر ناپذیری بروز می‌داد. شاید این آرامترین شب قابل تصور بود. و با این حال. 
همین که آخرین کلمات نیایش رأ به زبان آوردم» آن سمع ناگهان خودبه خود خاموش شد 
ان که کونی انوا دران در اکت شمه رووا 

هرگز مطمئن نبوده‌ام که ایا بايد این راز را باور پدارم يا نه: چنین می‌آندیشیدم که 
شاید این امر ناشی از علل طبیمی باشد - مثلا يك کوران: یا وص تاجوری در فتیله. یا 
حتی اه کان ناخواسته از سوی ناظران. از اجریا حوری دریایی نمی‌شد انتظار داشت 
که با تد کری قوری بیشه‌اش را در کتار دریاچة نمی رها کند و با نایش يك کلودیان به 
میان آلمان یا شمال اسپانیا يا به تیرول - که می‌گویند در هر یك از این کشورها گهگاه 
لطفی را با آن نشانة مرسوم عرضه کرده است- پرواز کند . بنابراین من آن شمع روشن 
را در دورترین کنج چادرم گذارده و با پرده آن را از هر وله کوران و بادی که مک يزد 
از در چادر بیاید محفوظ نگاه داشته سس :93 قدم دور شده و اجریا را با لحنی 
محکم مورد خطاب قرار داده بودم. نیایشی کوتاه به لهجه سابین ام ادوس 
کاربرد شفاهی بسیار تحریف و ناقص شده بود» زیرا زبان سابین. که زبان اشرافی اصیلی 
بود. از مدتها بیش به کار نمی‌رفت؛ اما من زبان سابین را در دوران مطالعات تاریخیام 
فرا گرفته بودم و می‌توانستم آیین آن نیایش را یه گونه‌ای ماتند شکل تخستینش اجرا 
کنم. و مطمئن هستم که هنوز اخرین کلمه را ادا نکرده بودم. و در حالی که آن شمع را 
می‌نگریستم. ناگهان خاموش شد. بیدرنگ آن را دوباره روشن کردم تا ببینم آیا احتمالا 
نقصی در فتیله وجود وار ا بوزیدس موم آنا تکام ده است ۶ ها نون 
شمع دوباره بخوبی روشن شد و تا آخر سوخت تا سرانجام فتیله‌اش به میان مومهای 
مداپی که اندازه‌اش از یك سکه بشیز بیشتر نبود فرو افتاد. این یکی از اندك تجرییات 
مرموز حقیقی و موثقی است که در تمام زند گی برأیم پیش امده است. من در این زمینه 
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چندان استعدادی ندارم.برعکس. برادرم جرمانیکوس پیوسته از اوهام و خیالات در 
عداب بود. زمانی با بیشتر نیمه خدایان. حوریان. و دیوهایی که شاعران انان را نامدار 
کرده‌اند دیدار کرد. و به هنگام دیدارش ار ترویا. به هنگامی که استاندار انتا بود: 
منظری پر شکوه از الهۀ سیبل. که مورد پرستش نیاکان ترویایی ما بود» بر او ظاهر شد. 
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اولوس با شتاب و هیجان به نزدم دنل فا بان واش می‌دهند که دشمن 
در حال عقب نشینی از جویبار ویلد است. سزار. چه کار يايد کرد؟ پیشنهاد می کنم 
بیدرنگ هنگی را در آنجا مستقر کنیم. نمی‌دانم نقشة دشمن چیست. اما به هر حال 
باید فردا از آن جویبار بگذریم» و اگر آنان تصمیم گرفته‌اند که انجا را بدون جنگ برای 
ما بگذارند. در این صورت موجب صرفه‌جویی در وقت و جان افراد می شود .» 

«اولوس. هنگ نهم را به آن سو بفرست. ابزار بل‌سازی در اختیارشان بگذار. 
اس ایک فو واا دک ا ور کر یت افد ودم با رام تاره رام 
طولانی نخواهند داشت. خبری عالی است. باید دیده‌ورانی به جلو فرستاد تا با دشمن 
دو تعاس ال شمیت کا ت ار را 6 این رز 

هنگ نهم را با شتاب بیدار کردند و به آن سوی جویبار ویلد فرستادند. از آنان 
بیامی رسید حاکی از اینکه دشمن تا نیمه‌راه ان پشته عقب کشیده است. و هم‌اکنون 
خودشان بیست بل چوبی روی آن جویبار نصب کرده‌اند و منتظر دستورهای بعدی‌اند . 

نوزیتس گفت: روفن زسیده است که ارد عفر کت کد 
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برسیدم: «فکر می‌کنی آن کحال قابل اعتماد باشد؟» 

پوزیدس گفت: «حود م پیشاپیش با او می ررم» سزار. این نقشة من است. و با 
اجاز؛ شما. اگر این نقشه کامیاب نشود نمی خواهم زنده بمانم.» 

ربسیار خوب. دستور دهید ظرف بنج دقیقه حرکت کنند.» 

سپس او دستم را بوسید و من دستی به بشتش زدم و بیرون رفت. چند دفیقة بعد 
نخستین گروهان گارد را ديدم که بی‌سر و صدا از در شرقی آردوگاه بیرون رفتند. دستور 
داشتند تا با قدم آزاد راه بیمایی کنند تا پاسدآران دشمن صدای قدم نظام جمع بان 
نند سلاتها یشان را با کفته وتان با به یکذیکر اضایت نکن هر یل ازاف اد 
سپرش را به بشت خود آويخته و روی آن با گج لک دایرٌ سفیدی کشیده بود. این کار 
ام ان ود که یا نا در تاریکی بی‌آنکه یکدیگر را صدا بزنند با هم در تماس باشند. 
آن دایره‌های سفید بخوبی خود را نشان می‌دادند :اولوس ملاحظه کرده بود که گوزتها 
در جنگلهای تاريك با راهئمایی لکه‌های بشم سفید دمگاهشان یکدیگر را دنیال 
می‌کنند . کحال انان را سه چهار میل در زمینی ناهموار و باتلائی راهنمایی کرد تا اینکه 
خود ردابت رید د انا ونال وده و تون کاذب مردایی بر أن می‌تابید . و افراد 
گارد ناچار شدند برای رسیدن به آن کوره راه بنهانی تا بالای ران په آب بزنند و به دنیال 
راهنمایشان از میان برکه‌ای لجنی و لزج و پر از زالو بگذرند. اما او اشتباه نمی‌کرد. کوره 
راه را یافت و أن را ادامه داد . 

در آن سوی کاجستان يك گروه یاسدار بریتانیایی مستفر شده بود» و هنگامی که 
ماه ب رآمد این دیده‌بانان منظری دیدند و صدایی شنیدند که دلهایشان را با ناباوری تمام 
انباشت. برنده‌ای بزرگ با منقاری بلند و درخشان. بدنی عظیم و خاکستری. و باهایی 
به بلندی بانزده با ناگهان در فاصلهٌ يك پرتاب نیزه بریا خاست و خرامان یه سوی اتان 
آمد. و گهگاه می‌ایستاد و با صدایی_ خشن می‌غرید و بالهایش را تکان می‌داد و آن را با 
فاد رها کی اراس کوان ی رها درا اا و و دوه امد ایک 
این منظر نایدید شود. در بناهگاههایشان قوز کردند. اما أن برنده باهستگی هر لحظه 
نزدیکتر شد. سرانجام کون اشن اردویشان را دید. سرش را با خشم تکان داد و با 
بالهای گسترده. و با غرشی که هر لحظه بلندتر می‌شد به سوی آنان شتافت. انان از 
ای شنت وا اش ان مرت ا ق ا رای ی 
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داده بود آنان را دنبال کرد» سپس با و باهستگی به قدم‌زدن در کاره مرداب 
راخت وش از د که عرش کی ر میداد 

اگر گمان کرده‌اید که آن برنده براتشته شاد درا بوده است که یرای ترساندن آنان 
آمده پود ‏ ژیرا اگر اجریا می‌توانست به آن وضم عجیب ظاهر شود. چرا يك شاه درنا 
ظاهر نشود ؟س باید این تا تحت زا نوصیح دهم . این شاه درنا سرپازی فرانسوی از اهالی 
مردابهای بزرگ بود که در باختر مارسی قرار دارد. و در آنجا شبانان عادت دارند که بر 
فراز بایه چوبهای بلند راه می‌روند و بدان وسیله از زمینهای نرمی که از بهنای انها 
نمی توان برید می‌گذرند. بوزیدس بر این مرد سبدی جگنی که ان را به صورت بدن يك 
برنده بافته بودند پوشانده و به آن تکه‌های بتو دوخته بود. بالهای جگنی را که با پارچه 
بوشانده شده بود به باژوانش يسمه پو دید , کله و متقارش ر با تخته توفالهایی سر هم 
بدي کرده و ان را با بارچه بوشانده و به سر او بسته بودند: می‌توانست با حر کت 
گردنش آنها را حرکت دهد . به نوکش فسفر مالیده ودند ان دای عرش ار فلا 
ساده برمی‌آمد که آن را به دهان گرفته بود. این سرباز با عادات درناها اشا دنو راه 
رفتتشان را با چوب بایه‌هایش. که آنها را محکم به سافهايش بسته بودند. تقلید 
می‌کرد. کحال او و بوزیدس را در طول ان کوره‌راه تا جایی که سیاهی سایۂ کاجستان 
قابل تشخیص بود رساند. افراد کارد ۰ ۳۰ گز دورتر بودند. و یوزیدس پیام داد که 
بایستند . منتظر ماند تا اينکه مشاهده کرد که آن برنده دوباره به دور آن کاجستان 
ی ات امک ودام که نر نی کر که اس با شات بار کت و به انان کے کد 
ساحل یاز و آماده است. آنان بیش دویدند و آن کاجستان را اشغال کردند. عبور هشت 
هزار تفج سین بلق از قط ای معن هان درا من خر هد » و د بیش از بنج ساعت 
وق رف ۱اه و تاودا أن رمان بامداد دمیده بود اما ae‏ تشد ه بو د » 
بنایراین آنان از روی أن تیه دیده نمی‌شد ند. 

من ساعتی بیش از پامداد به درگاه مارس قربانی کردم و سیسی با اعضای ستاد 
جود صیحانه خوردم. و دربارء اینکه اگر هیچ‌چیز برابر برنامه پیش ترود چه باید 5 
فرار و مدارهایی گذاردیم. آما اکنون می‌دانستیم که بیستر افر اد کارد با بد هماکنون 
موصع گرفته پاشند - زیرا مسلمً هیچ وقفه‌ای در پیشروی‌شان به آن سوی مرداب پیش 
نیامده بود- و به بیروزی خود اطمینان داش شتیم. گتا حضور تداس دا کا رز 
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هنگ هشتم را (که فراموش کرده بودم به این گردان به عنوان بخشی از نیروهای 
کمکی‌مان اشاره کنم) همراه با سواره نظام» باتاویان‌ها. و فیلها. به موضعی در حدود دو 
میل دورتر در ساحل چپ برده بود . دامادم. بمپی جوان. نیز حضور نداشت. فرماندهی 
توبیان‌ها و فلاخن‌اندازان بالياريك را به او واگذار کرده بودم و او انان را به آن سوی 
جویبار ویلد برده بود. پالياريك‌ها حلقه‌های طناب چادر. و میخها و چکش‌های جوبی 
اردوسازی به‌همراه داشتند؛ و نوبیان‌ها نیزه‌های سفید و بلند و طبلهای بومی خود را 
به همراه داشتند . 

صبحانه مطبوع ردو شم یه دازه خر ات نوشیدیم - تا و شود 
احساسی خوش داشته باشیم و نه به اندازه‌ای که سستی بیاورد - و در میان بحثهای 
جدی بسیار شوخی می‌کردیم. غالیاً دريارة شترها که در آن مان بیشتر افکارمان را به 
خود مشغول داشته بودند, بذله‌گویی می‌کرديم. من به سهم خود از نامه‌ای که هيرود 
آگریپا به مادرم نوشته بود نقل قول کردم: «شتر یکی از شگفتیهای هغتگانة طبیعت 
است. و در این افتخار با رنگین‌کمان. یژواك فاخته‌ها. سیاه‌پوستان, آتشفخانها, و باد 
سام شريك است. اما شتر نخستین و بزرگترین آنها است.» 

دستور دادم که آرتش به مواضع خود در آن سوی جویبار ویلد پیش رود. گروه 
شیپورحیها آهنگ فراخوانی راتواختد که از فرسنگها می شد آن را شنید . صدای بلند و بر 
غوغایی از بوقهای شاخی جنگی از سوی جنگل به آن باسخ داد. از این صدا ناگهان جا 
خوردم. گرجه» طبيعتاً, که شده بودم که نمی توان بدون وجود يك دشمن کی زا 
همه شب دربارة این جنگ به‌صورت نقشهایی روی نقشه. و شکلهای مریم و مستطیلی 
که در سکوت به ملایمت یکدیگر را به اين سو و آن سو می‌راندند ؛ اندیشیده بودم. 
مربع‌ها و مستطیلهایی که با مرکب سیاه شده ودند رمی‌ها بودند و مستطیل‌های سفید 
بریتانیایی ها .هنگامی که شیپورها و بوقها به صدا درامدند باید آن نقشها را به افراد. 
اسبهاء ارابه‌های جنگی. و قیلها تبدیل می‌کردم. از نیمه شب نخوابیده بودم. و گمان 
می‌کنم که چهره و حرکاتم تشویش درونیم را برملا می‌کرد : زیرا گزنفون عملا پيشنهاد 
کرد که بس از صبحانه جند لحظه‌ای استراحت کنم و تنها موفعی به کار ادامه دهم که 
هم هنگها موضع گرفته باشند. چنان که گوبی این امر چندان اساسی و حیاتی نود که 
من در بوشش و زره آمپراتوری و خرقة ارغوانی در کنار آن جویبار به انتظار بایستم تا به 
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هنگام رسیدن هر هنگ به آن سلام دهم و عبور آن را تماشا کنم؛ اگر گزنفون به همان 
اندازه واژة «مشت و مال» را هم نجوا می‌کرد گمان می‌کنم که أو را می‌کشتم. 

سوار بر مادیانی پیر و استوار پیش رفتم. این مادیان همان ینه‌لوبه. بیوهٌ شهروند 
پیشین بود. و اگر کنسول اینچیتاتوس اخیراً يك پایش در مسابق کالسکه‌رانی نشکسته 
بود و به‌ناچار او را نکشته بودند ممکن بود بر خود او سوار شوم. در این نقطه مه کاملا 
غلیظ بود. انسان تنها می‌توانست ده تا بانزده قدم جلوی خود را ببیند. و چه بوی 
وحشتناکی از آن برمی‌خاست) شناد نما زمانی در میان مه از زمینی که بیر بزی در آن 
تا کش بات من نز باشید : در مواقم عادی باد و آفتاب بیشتر بو را می‌زداید. اما 
گویی مه آن را می‌مکد و نگاه می‌دارد. به طوری که انسان از تندی و گندیدگی هوا در 
شگفت می‌شود. این بوها از شترهای نری بودند که آنها را برای نمایشهای سيرك وارد 
کرده بودم - شترهای ماده بیش ار حد اند ای اسبھا از يك جیز بیزار باشند همان 
بوی شتر است» اما جون سواره نظام بکلی از آنجا دور شده و در جوار جبهه بود این بو 
اثری در کار ما نداشت. و بنه‌لوبه هم به بوهای سيرك عادت داشت. در عیور از جویبار 
آشوبی بیش نیأمد» و به‌رغم مه هنگها به نظام کامل شکل گرفتند. يك هنگ منضبط 
قی پر اند مه کات کا تست یی ای رور اوک ف کرت غ اا هه افا 
کارد اغلب شبها در میدان مارس مشق می‌کنند . 

اکنون می‌خواهم نیرد رأ آنچنان که بریتانیایی‌ها دیدند ملاحظه کنید » زیرا بدین 
طریق پهتر می‌نوانید نقشه حمله‌ام را درك کنید. سه بخش از بهترین بیاده نظام 
بریتانیایی در سه دز مستقر شده‌اند. که هر کدام از انها دارای یك در مخفی خروجی 
است با خیابانی که از پشت و از میان جنگل به زمین باز پشت سرش گشوده می‌شود. 
این دزها تسد روت کر شیک وا بات تاد کل و و 
به یکدیگر پیوسته‌اند. و جنگل چنان انباشته از سربازان بریتانیایی است که با حمله به 
آن سد در نقطه‌ای در ميان دو دژ هیچ امتیازی به دست نمی‌آید. درست پیش از بامداد 
دز ھان دز مان کنرد هی دو ری از ارا دای کی از ان یروا ده 
فرماندهی آن را کاتیگرن' » شوهر خواهر کاراکتاکوس. و بادشاه ترینووانت‌ها بر عهده 
دارد . لشکر دیگری از دز جناح راست یریتأنیایی‌ها بیرون می‌آید کاراکتاکوس خشمگین 
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است و کاتیگرن را سرزنش می‌کند. زیرا تازه به او گفته‌اند که پیاده نظام ترینووانتی 
مستقر در جویبار ویلد در طی شب عقب کشیده است. کاتیگرن از اينکه در برابر همه 
اقرا یله اش با اور تن سکن کته اد عم کین اسف با تعیر از . کاراکا کرس 
می‌پرسد که ا او ترینووانت‌ها را به بزدلی متهم می‌کند. کارا کتاکوس می‌خواهد بدائد 
که پس چه بهانهٌ دیگری برای رها کردن محل پاسداری خود داشته‌اند. کاتیگرن توضیح 
می دهد که آنأن به دلایل مذهبی عقب کشیده‌اند. فرمانده‌شان به خاطر مه به سرفه‌ای 
شدید می‌اقتد و تاگهان خون سرفه می‌کند. آنان این آمر را به عنوان پدشکونترین نشانه 
تلقی می‌کنند. و احترام به حوری آن جویبار ایجاب می‌کند که در آنجا نمانند. بنابراین 
قربانی مناسبی تقدیم می‌دارند - دو اسب بونی رئیس - و عقب می‌نشینند. 
کارا کت کوس ناجار است این توضیح را بیذیرد» اما ناخشنودی خود را نهان نمی‌کند . او 
هنوز از عقب کشیدن بست باسداری دیگر از کاجستان در کنار مرداب خبر ندارد اما 
اغات کن هاش دوبان که ماه دا ا ور ان ددا فوا 
شنیده است: شاه درنا را از دوران افسانه‌ای تاکنون ندیده بودند . سپس صدای شیپورهای 
ما شنیده می‌شود و بریتانیایی‌ها با بوفها و فریادهایشان پاسخ می‌گویند . دیده‌وران 
بریتانیایی با شتاب خود را می‌رسانند تا گزارش دهند که نیروهای دشمن در حال گذر از 
جویبارند . 

بامداد دمیده است. و تمامی نیمدایر؟ جتگل بروشنی هویدا است. و زمینهای باز 
پایین دستش در سراشیب به سوی جویبار می رود » آما Fes‏ گزی این عرصه 
در دریایی از مه محو می‌شود. کاراکتاکوس هنوز نمی تواند بگوید که حملة رمیها از 
کدام سو آغاز خواهد شد. دیده‌وران بیشتری را می‌فرستد تا گزارش دهند. آنان بیست 
دقیقه بعد شتابان باز می‌گردند و کزارش می‌دهند که سرانجام دشمن حرکت کرده 
ا ا متمرکز از جاده به سوی دز میانی می‌آیند. کاراکتاکوس لشکر 
ارابه‌هایش را دوباره به سوی جناح راست می برد و با اشتياق منتظر ظاهر شدن نخستين 
گروهانهای رمی از میان مه می‌شود. یك بریتانیایی به نزدش می‌اید و گزارش می دهد که 
یخن ار انکه ارابه‌ها از گل رون اند شنای خف کویدن جک از مان مه 
شده است» گویی سربازان رمی میخ چادر می‌کوبیدند؛ و اينکه گروهی که برای تحقیق 
فرباوه ان ضدا اعزام شدند ا کاراأکتا کوس پاسخ می دهد «میح جادر لطمه‌ای 
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به ما نمی زند .» 
سرانجام صدای با وجکاجک راهپیمایی هنگهای ما. و قریادهای ۰ 

افسرانمان را بخوبی می توانند تقو تن در وهای ما هی هی ید بیستم به طور محو 
میأن مه بدیدار می‌شود. بریتانیایی‌ها خروش مبارزه‌طلیی سر می دهد . کاتیگرن لشکر 
خود را هسوی جت مس کشا ند رها با هان می اد تسا نه غجخیی دده هی شود 
گروهانی از چهاربایانی بسیار بلند. با گردنهای دراز و کوهانهایی بر پشت به این سو و 
آن سو می‌دوند. و در جبهه‌ای که به کاتیگرن گفته‌اند که از آنجا حمله کند از مه بیرون 
می‌ایند و دوباره به ميان مه می‌روند . بریتانیایی‌ها از این منظره نگران هستند و زیر لب 
در برابر این جادو وردهاو افسونهایی زمزمه می‌کنند. اکنون کاتیگرن می تواند حمله را 
آغاز کند. اما هنوز نمی‌تواند مطمئن باشد که ایا پیشروی رمیها تنها يك خدعه است با 
ا رب او ھا خی بای انا رزیت تن مکی اس ماه اي در غات امک 
صورت گیرد . متتظر می‌ماند. کاراکتاکوس یکی سواره می‌فرستد , به او دستور می‌دهد 
که بیدرنگ حمله کند. کاتیگرن علامت بیشروی می‌دهد و آنگاه اتفاق عجیبی رخ 
می دهد . همین که ستون ارابه‌های جنگی به میان مه و به جایی که آن جهاربایان دیده شده 
بودند یورش می‌آورند. اسبهای پونی بکلی دیوانه می‌شوند. شیهه می‌کشند. خود را 
برت می‌کنند. خرناس می‌کشند» و نمی‌توان وادارشان کرد که بك قدم جلوتر بروند. 
آشکار است که این مه مهی جادویی است. و بویی عجیب و ترسناك دارد. 

در حالی که لشکر کاتیگرن دستخوش آشفتگی است. پونیها عر کش سی کد و 
جفتك می‌اندازند و ارابه‌رانان فریاد می‌کشند. دشنام می‌دهند. و می‌کوشند انها را رام 
کی ورها تاه می شون و دو گردان ار هنی پینسا و ب دنال ان کو ردان از 
هنگ دوم ناکهان از میان مه به آنان نورشض می‌آورند . فریاد می‌کشند «جرمانیکوس! 
ماک ام وا وا اس از تا انو د ر ی کا راک کرین سمل 
خود را اغا کا ان اون دی ار او ابر نداشته است و يا ۳۰۰۰ سرباز به 
جناح گروه متمرکز رمیها. که ظاهراً جناحدارانی برای آن نگمارده‌اند. یورش می‌آورد. 
اما افسونی ارو ک‌از این جناح حفاظت می‌کند. ستون با سرعت تمام 
ETE IT‏ برتاب نیزه قرار دارد کدنا کهان شین طربه وحشتاگ تدرو 
دري هران ادرک پو ی کل قان اک او بے اساه 
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می‌پرند. آن ستون وحشتزده یه سوی راست منحرف می‌شود و همین که به آن سو 
می‌روند بارانی از گلوله‌های سربی از سوی فلاخن‌اندازان بالياريك که در بس آن تندر و 
آذرخش موضع گرفته‌اند به سویشان شليك می‌شود. ارابه‌رانان که افسارها را محکم به 
کمر‌هایشان بسته‌اند از چپ و راست فرو می‌افتند. و این آمر موجب درهم شکستن 
شماری از ارایه‌ها می‌شود. ستون تقریباً از اختیار خارج می‌شود. اما کاراکتاکوس موفق 
می شود تاره آن را عقب یک اه مس خود یاز گرداند. اينك عقب سیاه رم را هدف 
قرار می‌دهد. زیرا نسیم ملایمی مه را می‌زداید و به سوی جناح دیگر می برد» و عقب 
سپاه رم را شکار می‌کند . اما فاجعه‌ای رخ می‌دهد. در حالی که او کف رام 
خود را از دست داده است و اکتون به صورت نوده‌ای نامنظم درهم فشرده است. به پیش 
می ارد ارادا یکی پس از دیگری از هم می‌باشتد و به زمین می‌افتند. چنان که گویی 
نیرویی ناییدا آنها را ایستانده باشد. ارابه‌های بشت‌سر جنان نزديك هم جمع شده‌اند و 
تندی شیب تیه آن قدر زیاد است که هیج‌کس نمی‌تواند عقب یکشد يا بازگردد و به 
ارابة مجاور برخورد نکند . آن تود ارابه‌ها کورکورانه به حملهٌ خود ادامه می‌دهند و انبوه 
ارابه‌های درهم شکسته در جبهه روی هم آنباشته می‌شوند. در ورای صدای درهم 
شکستن ارابه‌های خردشده و فریادها و ناله‌ها, صدای ترستاکی از طبلها برمی‌خیزد و 
گروهی سیاه‌پوست یلند قامت و عریان که نیزه‌های سفیدشان را تاب می‌دهند به صحنه 
می جهند . به جان آن توده درهم شکسته می‌افتند وبا نیزه‌های درازشان در اینجا و انجا 
مردان افتاده را آماج ضربه‌های خود فرار می‌دهند . می خند ند و هلهله می‌کشند و فریاد 
برمی‌آورند و هیچ بریتانیایی جرأت ندارد کیان ار توق دفا ع کند؛ جرن انان 
را با ارواح خبیثه عوضی می‌گیرند . کاراکتا کوس از آن کشتار می‌گریزد. ارابه‌اش در میان 
نخستین ارابه‌های واژگون شده است. اما او بی‌آنکه آسیبی ببیند از ارابه به بیرون یرت 
و ام و چت رات ی روم ودر ال رئ من هی کان کان 
که در میأن علفهای بلند تا ارتفا ع زانو میخکوب شده‌اند گیر می‌کند و سکندری 
می‌رود . آخرین بخش آن ستون» یعنی ارابه‌رانان بلژیکی از سرزمین باختری. به موفع 
دریافته‌اند که در جبهه جه می‌گذرد. بانصد دست گا از ارانه‌ها یشان با حرف این به 
سا زاس شون ی ر کارا فا خو کر نتفر ا چا کاراکتا کی رید ادا 
و ندا می‌دهد و نجات می‌یابد . بق آن لشکر از دست رفته است. زیرا هنگ چهاردهم دو 
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گردان فرستاده است که از پشت‌سر آنها را دور بزنند و دو گردان از هنگ نهم به طور 
کج پیش می‌اید تا به نوبیان‌ها كمك کند. 

کارا کا کوش ارابه‌هایتن را به بالای تیه بازمی‌گرداند و به فرمانده بلخیکیها دسئوز 
می‌دهد که به كمك کاتیگرن در جناح دیگر بشتابد. خودش به سوی میانة جبهه 
می‌راند» زیر! درمی‌یابد که در بنهانی باز است و می‌خواهد علت ان را بداند. وارد 
می‌شود و درمی‌یاید که پادگان رفته است. در همین حال کاتیگرن بیشاپیش نیرویی 
کک ار ارا اد وود و حال ی وای ا کل یا 
کمکش شتافته‌اند از ار بشتیبانی می‌کنند . زخمی شده است. ارابه‌هایش نابود شده‌اند. 
برادرش گریز به دژ میانی را رهیری کرده است. از جاده‌ای که به میان جنگل می روذ 
فرود می‌آید و همان طور دور می‌شود. بادگان دژ پشت سرش رفته است. هنگهای بیستم 
و دوم ما پر افراد کاتیگرن را وادار به بار کیت می‌کنند . و در حال بیشروی آرایشن 
خود را دست نخورده نگاه می‌دارند . کاراکتا گوس در حالی که به سوی در نهان 
بازمی‌گردد صدای ارایه‌هایی را که به سویش می‌آیند می‌شنود: اینها بخش بلزیکی 
تیروهای ا رای هت که اون انان تیه در کال یرنه می کرش انا زا باودازی, انا 
یی ی کر و ی تفر یی کت وا اس ارام یو زاتار 
می‌گرداند و در بوق عاحش دو بار به‌طور طولانی می دمد که نشانة عقب نشینی عمومی 
انش اميد وار است که خود را به فراریان برساند واا جند میل دورتر در طول جاده 
ال اه کد و سای وهای رمرم وک جال کا ا 
در آن سوی بیرون جنگل می‌راند هشت گردان نیروهای منظم رمی را می‌بیند که از 
طرف راست به سویش می‌آیند. اینها افراد گارد هستند . و قدری دورتر در سمت جیش 
فیلها و سواره نظام رمی را می‌بیند که از میأن جنگل هویدا می‌شوند و به سویش یورش 
می‌آورند . به راننده‌اش با فریاد دستور می‌دهد که به اسبها تازبانه بزند و می‌گریزد. 

با رفتن کاراکتاکوس نيرد به بایان رسید. افراد کارد راه عقب‌نشینی بریتانیایی‌ها 
را از طریق جنگل قطع کردند و پیاده نظام که در جنگل باقی مانده بود به جنگ کوچکی 
میادرت کرد. سواره نظام را از آن جاده برای تصرف دژ جناح راست بریتانیایی‌ها 
فرتتادند: اما انان در دراد یا گروهی از نیزه‌داران بریتانیایی روبرو شدند. اینان 
حضور دهنی برأی بریدن ریسمانها داشتند» و نوعی جرخ تیغه‌دار را رها کرده بودند که 
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درست به میان آن جاده افتاده و مانع پیشروی شده بود. در هر سۀ آن جاده‌ها يك سلسله 
از این چرخهای تیغه‌دار تهیه کرده بودند که هر کدام با سدهای چوبی به دو طرف متصل 
شده بودند» اما این یکی تنها موردی بود که مورد استفاده قرار گرفته بود. هنگامی که 
سواره نظام این مانع را از میان برداشت گروه بریتانیایی که در حال عقب نشینی بود چرخ 
تیغه‌دار دیگری رها کرد و با شتاب به بادگان دز هشدار داد که کار تمام است. آن باد گان 
بسلامت به جانب پاختر گریخت. دژهای دیگر ساعتی بعد» هنگامی که کاتیگرن بشدت 
زخمی شده و بایداری افرادش درهم شکسته بود. تسلیم شدند. 

ها ای کر بو ۴۷ کات را E‏ کزان ارت کرد ناش 
خودمان ناچیز بود: ۳۸۰ کشته. ۶۰۰ زخمی. که از آنان تنها ۱۵۰ نفرشان دیگر قادر به 
جنگ نبودند. سواره نظام و فیلهایمان را در مسیر کالچستر پیش فرستادیم» تا از گرد هم 
آمدن دوبار فراریان در جاده جلوگیری کنند. آنان در جلمسقورد به کاراکتا کوس 
رسیدند. او در آنجا می‌کوشید دفا ع از رودخانۀ چلمر را سازماندهی کند . مشاهدة فیلها 
کافی بود که بریتأنیایی‌ها را به هر گوشه و کناری قراری دهد . کاراکتاکوس دوباره 
گریخت. این بار امید نجات کالچستر را بکلی از دست داد. و با تیرویی متشکل از 
۰ ارایة جنگی قبیلةً خودش به سوی خاور بیچید و از صحنه نابدید شد. رفته بود تا 
خود را تحت حمایت متحدانش. مردان ویلز جنویی. فرار دهد . 

ما در صحنهٌ نيرد با روی هم گذاردن سلاحها و ارایه‌های درهم شکسته یاد گار 
جنگی بر کین بریا داشتیم, و آن را به عنوان شکرگزاری به درگاه مارس آتش زدیم. آن 
شب در آن سوی جنگل اردو زدیم. افراد در اطراف به دنبال غنیمت می‌گشتند. 
زنجیرهای زرین و گردن‌آویزهای جواهرنشان و کلاهخود به فراوانی یافته بودند . دستور 
اکید داده بودم که از تجاوز به زنان اسیر خودداری شود - زیرا صدها نفر زن در جنگل 
در کاو شوهرانشان جنکیده بودند - و سه تفر از افراد هنگ چهارم آن شب به علت 
نافرمانی اعدام شدند . هنگامی که شب فرا رسید واکنش پس از پیروزی را احساس کردم 
و به هنگام صرف شام با افسران ستادم ناگهان گرفتار دردناکترین حمل قولنح شکم شدم 
که تاکنون تجربه کرده‌ام. و آن را «التهاب صفاقی» می‌نامند. چنان بود که گویی ۱۰۰ 
شمشیر همزمان به اندامهای حیاتیام وارد می‌شد. و چنان نعرۀ ترسناکی سر دادم که 
هم حاضران گمان کردند که بر من زهر خورانده‌اند. گزنفون به کمکم شتافت و با شتاب 


۳۵۲ 
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بندهای لباس زیرم را با يك کارد آشیزی بریدو آن را به کناری آنداخت. و روی من خم 
شد. و در حالی که من فرباد و نعره می‌کشیدم و نمی‌توانستم خودداری کنم. با هر دو 
دست به مشت و مال شکمم پرداخت. سرانجام برآن قولنج چیره شد و مرا در میان 
پتوهای گرم پیچاند و به بستر برد و آن شب یکی از ناگوارترین شبهای زندگی خود را به 
سر آوردم. اما کامل بودن فوق‌العادء پیروزیم دارویی بود که براستی درمانم کرد. 
هنگامی که سه روز بعد یه کالچستر رسیدیم. دوباره سرحال و دوباره خودم بودم. سوار 
بر پشت یك فیل همچون شاهزاده‌ای هندی سفر میکردم. 

در نزدیکی کالجستر جلوداران يك ارتش دوست به ما برخوردند. اینان 
ایسنیان‌ها بودند. که همان روز که خير ورود مرا به للدن شنیدند به یشتیبانی از ما 
برخاستند. نیروهایمان را روی هم گذاردیم و با هم به شهر یورش آورديم. از آن شهر 
شمار اندکی بیرمرد و تعدادی زن دلیرانه دفا ع کردند. در انجا به احترام کمکهای 
یادشاه ایسنیان‌ها, بادشاه کنت خاوری» و بادشاه ساسکس خاوری در آن لشکرکشی به 
نام رم با آنان سوگند اتحادی شرافتمدانه یاد کردم. باقیمانده امپراتوری کاراکتاکوس را 
زسما بلق انستان رم اعلام داشتم» و استانداری آن را به اولوس واگذار کردم. و بزودی همه 
يادشاهان كوجك وسر کرد کان ان ها ان گروه از سر کرد گان کنت که در 
جنگل ویلد پنهان شده بودند مراتب کرنش و احترام را به جای آوردند. پس از آن 
متقاعد شدم که همه کارهایی را که برای انجام او رانا اش بودم انجام داده‌ام. به 
اولوس و ارتشش بدرود گفتم و همراه با افراد گارد فیلها» و ۵۰۰ داوطلبی که از اسا 
همزمان با من به کشتی نشسته بودند. اما دی ودند و را سد ون ان تروش کت 
کنند , به ریچبورو باز کشت بر کشتیهایمان سوار شدیم و يدون حادنه دیگری به فرانسه 
رفتیم. من فقط شانزده روز ور يو 

تنها نکتهای که ماه تأسف و پشیمانیم بود و شاید قدری ناسپاسانه پاشد این که 
من در تمام مدت نرد همراه هنگ نهم بودم» و در آن لحظه که دو گردان آنان برای كمك 
به نوبیان‌ها قدم پیش گذاشتند احساسی بسیار دلیرانه داشتم. هیجان‌زده بیشابیش آنان 
به تاخت رفتم تا در جنگ مشارکت کنم. اما. نظر خود را تغییر دادم: نمی‌خواستم با 
واد ھا کا غالا در مها درا ترا با دان ری م کرد درم آنه 
ینه‌لوبه را به عقب بازکرداندم و به سوی جناح دیگر رفتم. در آنجا یکی از سرکردگان 
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بریتانیایی را ديدم که در میان من و انبوه ارابه‌های درهم شکسته و اسبهایی که لگدیرانی 
می‌کردند خم شده بود. شمشیرم را کشیدم و مهمیز زدم تا نزد او بروم. تقریباً به او 
رسیده بودم که تعداد زیادی اراية جنگی بسرعت پدیدار شد و اچار شدم بازگردم و 
بتاخت دور شوم. أکنون می‌دانم که آن شر کرده کارا کا کون بود فکرش را پبکنید که 
چگونه در فاصلةٌ چند ثانیه از جنگی تن‌به‌تن با او بازماندم! از آنجا که من اسب و 
شمشیر داشتم و او هیچ‌چیز نداشت. بأسانی می‌توانستم فرصت کشتنش را داشته 
باشم. و اگر این کار را می‌کردم. چه افتخار جاودانه‌ای نصیبم می‌شد ! در تاریخ تنها دو 
سردار رمی تاکنون توانسته‌اند یك قرمانده دشمن را در نبردی تن‌به‌تن بکشند. و خلع 


۳۵ 
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برگزاری مراسم پیروزی کامل به پاداش پیروزی يك سردار رمی بر دشمنان 
کور زد مس ای تاره قاط عامی انس تست ا که بای وتاه 
درج کنسولی يا کلانتری درجة يك رسیده باشد» و فرمانده رسمی نیروهای پیروزمند 
باشد. نه کفیل فرماندهی یا نایب فرمانده: ی ا کل با تشه تبسن از 
تا فا تن فا کیره مرک اد ام ان نادور 
یا شهروندان شورشی؛ و جنگ باید برای گسترش فرمانروایی رم بر قلمروی کاملا 
جدید باشد. نه برای بازگرداندن قلمروی که زمانی به رم تعلق داشته است. دیگر اینکه 
باید در نبردی تنگاتنگ دشمن را به صورت قطعی شکست داده باشد ؛ و دست‌کم ۰ 
نفر از دشمنان را کشته باشد . و تلفات رمیها هم سبك باشد. 

احازه برگزار کردن يك جشن بیروزی به‌وسيلةٌ سنا داده می‌شود. اما این کار 
هميشه به دنبال رسیدگی و ملاحظات حسدورزانه و طولانی انجام می‌شود. آنان معمو 
دز تشاد بلونا در بیرون «شهر» تشکیل جلسه می‌دهند تا گزارش تاره 
حلقه تاج غار اس مورد مداقه قرار دهند .و ار دلیلی داشته اناك که کات رود 
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ادعاهای وی ی ا با شالقه‌امیر اس اعا ر ی کد ان‌ادغاها را انت :نا 
اک قزر شوند که وی براستی بیروزی بزرگی به دست آورده است روزی را برای 
شکر گزاری اف a‏ اعلام می‌دارند و از مردم رم اجازة رسمی می‌خواهند تا ارتش 
پیروزمند را برای روز مراسم پیروزی در میان حصار شهر پذیرا شوند. اگر به نظر سنا آن 
پیروزی به اندازه کافی شایستگی داشته باشد ار ین اختیار را دارد که در مورد شرط خاصی 
تفت تفت این کار کامار درشت ات ما فان باید بگویم که به عقيدة من از 
۵ مراسم پیروزی که از زمان رمولوس تاکنون برگزار شده شصت یا هفتاد موردش 
شانتتیی آن را نداشته است؛ در حالی که از سوی دیگر. سرداران بسیاری به علت 
کینه‌ورزی رقیبانشان در سنا از بزرگداشت پیروزیهای چشم‌گیرشان محروم شده‌اند . اما 
اکن سرداری به وله داش با ضرفا به قللی فی از ان اهار مرو ده باه 
معمولا يك مراسم بیروزی غیررسمی روی تهة الیان بر گزار می‌کند » که همه شهر در آن 
حضور می‌یابند. به طوری که تقريباً همانند يك مراسم بیروزی واقعی است؛ جز اینکه 
نمی توان آن را به عنوان يك مراسم بیروزی در کتاب وقایم نگار سالاندة شهر درح کرد و 
نیز پس از مرگش نمی‌توان نقاب تشییع جنازه بر چهره‌اش گذارد و جامة بیروزی بر او 
پوشاند . شاید مراسم پیروزیی که یولیوس سزار برای پیروزی بر پسران یمهی بزرگ. که 
خویشاوندانش بودند. برگزار کرد. و نیز مراسمی که یکی از نياکانم به نام آپیوس 
کلودیوس به‌رغم خودداری مردم و سنا در تصویب آن برای وی برگزار کرد شرم‌آورترین 
مراسم بیروزیی بوده که تأکنون رم به خود دیده است - آپیوس کلودیوس خواهرش راء 
که از دوش کان وستال بود, وادار کرد که در کالسکۀ بیروزی در کنارش بنشیند تا 
مقامات «شهر از بیم اهانت به تقدس خواهرش نتوانند او را بیرون بکشند . 

ا که من گزارش 2 کک و ٠‏ ۰ مراسم پیروزی کردم 


کالگولا که بیروزی 2 را پر نا بریتانیا. و نیتون حشن کرت بی بأیه 
می بود . . کالیگولا چند ميل در خاك ك لمان پیش رفت و با مقاومتی رویرو نشد اما گرفتار 
دهشت تخیلانش شد و وحشتزده گریشت؛ در مورد بریتانیا حتی از کانال [مانش] هم 
نگذشت و به بریتانیا نرفت, و هیچ‌يك از سربازانش را نیز بدانجا گسیل نداشت. و اما 
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در مورد نبتون» باری» ملایمترین سخنی که می توان گفت این است که مراسم بیروزی رأ 
نمی‌توان برای غلبه واقعی یا تخلی بر خدایان‌ملی برگزار کرد. اما من مشتاق بودم‌که. 
آن شرایط شایستگی را رعایت کنم. و بنابراین در گزارش خود اعلام داشتم که شمار 
بریتانیایی‌هایی که درطی فرماندهی خود من در جنگ کشته شدند ۳۰۰ نفر کمتر از 
۰۰ نفر شمار لازم است. اما شمار اسیران به اندازهٌ کافی زیاد است. که شاید جیران 
ان کسری را بکند. ونی شاید باداش مختصر بودن فهرست تلفات خودمان در نظر 
مجلس آن‌قدر اهمیت داشته باشد تا بتوانند چشم‌پوشی از این شرط را برای يك مر تبه 
مورد بررسی قرار دهند. تعهد کردم که اگر با مراسم پیروزی موافقت شود اجازه دهم 
مش وان ر کی ام که را بت ی شب شهار کشت کاخ دنه 
به حد ۵۰۰۰ نقر برسد. نوشتم که تا پیش از ماه مارس نمی توانم به رم بازگردم. زیرا 
اولوس درطی آن زمستان به همه نیروهایی که برای لشکرکشی با خود برده است نیاز 
دارد تا بریتانیایی‌ها را به حضور دانمی ما در جزیره‌شان عادت دهد؛ و اینکه حتی پس 
از آن نیز نمی توانم این استان تازه را بیدفا ع بگذارم. ایا ان تاه ایا قال رز 
که بر آنان غلبه نکرده‌ايم به آنجا حمله خواهند کرد. اما سریازانی را که در نبرد نهایی 
فعالانه شرکت کردند همراه خود بازمی‌گردانم- یعنی, هنگ بیستم. چهار سور 
هنگ جهاردهم. دو گردان از هنگ بهم. دو گردان از هنگ دوم: يك گردان از هنگ 
9 و برخی از سربازان متحد - تا شاید بای ایا تاک ور ارت یه 
که ارت و ا نخواهم کرد ( ولون ا کار ]با 
نمایند گی من یه حکومت ادامه خواهد داد )؛ ؛ من در فرانسه خواهم ماند. و ستاد خود را 
در ليون مستقر» ی ی ی ¿ فبایل و شهرها را حل و فصل 
خواهم کرد. از سربازان سان خواهم دید. از امکانات دفاعی بازدید خواهم کرد. به 
گزارشهای دازی گرد فرا خواهم داد. و مراقیت خواهم کرد که دستور مرا در مورد 
سرکوبی کامل نظام دروئیدی‌به‌دقت اجرا کنند. 

نا این کرارش را یا خرشامتدریافت کف وبا ایلیا رط دن کنخ 
صرف نظر کرد و از مردم خواست که اجازه دهند ارتش خود را در داخل شهر رژه برم. و 
مردم با خوشوفتی جنین کردند. سنا تصویب کرد که ۰ سکه زر از بول خزانه 
عمومی به جشن بیروزی من تخصیص یاید. و روز آن را روز سال نو یعنی یکم مارس. 
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تعیین کردند. 

درطی یازدیدم از فرانسه اتفای جالیی رخ نداد. هر چند دربارة گسترش 
شهروندی رم تصمیم‌های مهمی گرفتم. در مورد نوشتن عقاید خود دربار؛ آن کشور 
وقت تلف نمی‌کنم. گزارشهایی به فواصل معین از اولوس می‌رسید که در آنها اشغال 
بایگاههای مختلف کانرولائونیان‌ها را اعلام می‌داشت. توزیع نیروهایش را شرح 
می‌داد» و نقشة 2 جنگی را برای بهار ادو سی از یار کشت سریازان از مراسم پیروزی. 
برای تصویب من فرستاده بود. نامه‌های ا بسیار از استانداران و فرمانداران 
راا باذشاهای م و که رها و دوستان خی خریافت کردم مازسوس از 
انتاکیه نوشت که پيروزيم بسیار بموقع بوده و در خاور ری بسزا برجای گذاشته 
است. زیرا در آنجا دشمنان پنھاں پیوسته شایعات بوسید گی ذرونی رم و فرا رسیدن زمان 
از هم باشیدگی امیرآتوریش را می‌پراکنند. که در مردم محلی سوریه اثری بسیار نا آرام 
کننده برجای می‌گذارد. اما این تھا مطلبی نبود که مارشوش اجار بود یه من بویت 
خبر مرگ شاه بیر بارت [اشکانی ] را که اخیراً رخ داده بود اعلام داشته بود - همان 
کسی که در دوران کالیگولا و به هنگامی که در آستانۀ حمله به سوریه بود توسط 
ویتلیوس غافلگیر شد. و ناجار شد گروگانهای مهمی برای تضمین حسن رفتارش در 
آینده تسلیم دارد - و خبر داده بود که ترشن كوو که شاهزاده‌ای سست عنصر و 
هرزه بود و دشمنان بسیاری در میان اشراف داشت. جاتشین او شده است. چنین نوشته 


بوه ؛ 


اما این گودرز برادری دارد به نام وردان ادا که شاهزاده‌ای بار پااستعداد و 
بلندیرواز است. اطلاع یافته!م که وردان اکنون راهی سرزمین بارت است تا بر سر تاج با برادرش 
درگیر شود. او اخیرا به بهانه دیدار با شک مهو که کرق را د رمان می کد از اشکد ره دیدار 
کرده است - یف گوش وردان کمی سنگین است. اما در سفر گذارش به اورشلیم افتاد. و جاسوسائم په 
ب اطتان اداد که رفن از قلمرن: ادها هنود باون فعت سار رر شیر از زان آسداکی برد 
پیش‌بینی می‌کنم که با كمك طلاهای بهود شاهد ان باشم که گودرز را برکنار کند: اشراف پارتی را 
هميشه می توان با رشوه خربد . همچنین می توائد روی كمك ناخرید؛ پادشاه آدیابنه " [حدیب) - کشور 
آشور, که نیازی تمی بینم به‌يادتان اورم که در کناره رود د جله‌درست در جنوب نینوا قرار دارد - وهمچنین 
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۳۵۸ 


فصل ۲۱ 


زیی كمك اذا سورع یات ماد تا افا انا 
شاه فقید پارت را که در اثر توطئۀ اشراف برکنار شده بود؛ به تخت و تاجش‌باز گرداند و به پاداش این 
کار تختخواپی زرین و تاجی عمودی دریافت کرد. اما شاید این خبر برایتان تازگی داشته باشد که این 
شخصیت مهم بنهانی به دین بهود گرویده و مادرش, که نخستین کس از خاندان وی بود که دینش را 
تغییر داد. اکنون مقیم اورشلیم است. او بنج شاهزاده جوان ادیابنه را که توه‌هایش هستند همراه خود به 
آنجا آورده است تا به زبان و ادبیات و مدهب یهودپرورش یابند .همه انان ختته شده‌اند . 


بنابراین 'کنون شاه هیرود با بادشاهان زیر روابطی نزديك دارد : 


پدشاه کلیکیه 
یادشاه ایتوریا 
یادشاه ادیاپنه 
بادشاه اوسروئنه 
بادشاه ارمنستان کوچك 
بادشاه کماچنه 
واه له ارگ 
و البته تخت و تاج پارت به نوبهٌ خود دوستی و اتحاد با شمار بسیاری از پادشاهان دیگر خاورمیانه را - 
تا باکتریا و مرز هندوستان - دربر دارد . پادشاه هیرود همچنین از بشتیبانی بهودیان در سراسر جهان 
برخوردار است. از جمله یهودیان ۱ و اهالي ادم و اهالی نبتیه را نیاید فراموش کرد و اکنون 
برای جلب حمایت بادشاه عربستان دام گسترده است. فنیقی ها یز بتدریج دارند مجذوب نوازشهایش 
می‌شوند: تنها تیر و صیدا به سردی خود ادامه می‌دهند. او روابط سیاسی خود را با این دو شهر قطع 
کرده و اتباعش را با ضمانت اجرای کیفر اعدام از دادوستد با آنان منع کرده است. تر و صیدا ناچار 
خواهند شد که رام شوند. رفاه اقتصادی انان کي وتک ا ا و غ 
را از مصر وارد می‌کنند. و ماهی که غالبا در هوای بد نایاب می‌شود» کنترل تدارك تمأمی منابع غدایی 
أتان با پاد شاه هیرود است . 
مشکل بتوان دربارة مخاطرات این وضع مبالفه کرد و همه ما باید بسیار شکرگزار باشیم که 
پیروزی شما در بریتانیا چنان کامل بود. گرچه باید ارزو می‌کردم که هنگهایی که اکنون در بریتانی 
مستقر شده‌اند برای جابجایی فوری به خاور در اختیار می‌بودند. زیرا اطمینان دارم که چندان زمانی 
نخواهد گذشت که به وجود انان در اینجا نیاز خواهد بود . 
اگر با خیرخواهیو کیاست معمول خود بخواهید مسئله‌را بررسی کنید .توصیه‌ای که‌در ایناوضا ع 
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۳۵۹ 


خدایکان کلودیوس 


مشکل می‌توانم تقدیم کنم این است: بیشنهاد می‌کتم که مهرداد. بادشاه بیشین ارمنستان, را که هم 
آکنون در رم زندگی می‌کند. به ساطنتش بازگردانید. اگر اجازه دهید که بدون قصد اهانت معروض 
دارم. عمویتان مرتکب اشتباه اسفباری شدند که اجازه دادند شاه فقید بارت تخت و تاج ارمشتان را 
ضمیمة سلطنت خود کند. و به خاطر نامه بسیار اهانت‌امیزی که شاه به ایشان نوشته بود. بیدرنگ و با 
ثیروی آرتشی انتقامجویی نکردند. بنابراین, اگر ورا مهرداد را به آنا که نزد من بفرستید, متعهد 
می شوم »در حالی که گودرز و وردان بر سر تخت و تاج بارت کشمکشمی کنند »من مهرداد را په 
تخت و تاج ارمتستان بازگردانم. به استاندار فعلی ارمنستان می توان رشوه داد تا در پرابر ما جندان 
ایستاد گی نکند و مهرداد به هیچ وجه افر ا دای نی بت داز فان رسو رهی است: پرا درکن 
نیز پادشاه گرجستان است و ارتشی بسیار قوی از کوه‌پیمایان فققاز را زیر فرمان دارد. می‌توائم يا او 
تماس بگیرم و ترتیبی دهم که همزمان با پیشروی ما از سوی جتوب باختری او نیز از سوی شمال په 
ارمنستان حمله کند. اگر موفق شویم که مهرداد را به سلطنت بازگردانيم دلیلی ندارد که از بادشاهان 
پونتوس و ارملستان کوچك که کشورهایشان به‌وسیله ارمنستان از سرزمین پارت جدا می‌شود, بنرسیم؛ 
یا از بادشاه کماجنه (که اکنون بسرش نامزد دروسیلا دختر شاه هیرود شده است) باکی داشته 
زیرا قلمرو سلطنت او مستقیما ميان | ور کے ا کال را در 
اختیار خواهیم داشت وشکامی: که وردان چک دا حلیش وا چ ایان زشاند و کودزشاه را بر کار کرد 
(که گمان میک ور اانا این کار خی بانند ) لک ر کش هدیش بابد عله مهرداد و یه ارشتتان 
باشد. اگر ما از نهر داد به انداز کافی پشتیبانی کنیم ارک دان شان رای وردان کار اسان 
نخواهد بود» وتان کر نا ری وتان ¿ باسانی متقاعد نخواهند شد که در چنان لشکرکشی 
دوردست و مخاطره‌امیزی به او كمك کنند. و وردان تا هنگامی که ارمنستان را بازپس نگیرد در 
وق تراد بود تا هيج‌يك از برنامه‌های توسعه طلبانه اش را , که جسا رت اعتقاد ارم هرود رت 
نقشه آن را می‌کشد . به اجرا گذارد ا کن اا فی اع کی ب تفاذاری اشا درشت و 
مشحدتان وارد کرده‌ام. و می‌دانم که با ناخشنود کردن شما در اثر این کار به چه خطر بزرگی دست 
می‌زنم. اما ایمنی رم را بر ایمنی خود مقدم می‌دارم و اگر هرگونه اطلاعات سیاسی را که به دست 
می‌آورم. ها به دلیل اینکه خواندن آن در گزارشی رسمی موجب ناخشنودی خواهد شد کتار بگذارم 
و نادیده بگیرم خود را خائن تلقی خواهم کرد . اکنون که در سخنان خود زیاده‌روی کردم باز هم 
گستاخی می‌کنم و پيشنهاد می‌کنم که پسر یادشاه هیرود» هیرود آگریهای جوان, برای حضور در مراسم 
پیروزی شما به رم دعوت شود. آنگاه. اگر نیاز باشد. می‌توان به بهانه‌ای او را تا زمانی نامعلوم نگاه 
داشت, و ممکن است برای تضمین حسن‌رفتار پدرش گروگان خوبی باشد. 


وریا ر کو ی راد کے تیک ایک شرو زا فورا ولون فا تزا ا ب 
اتهامهای مارسوس پاسخ گوید. که آن اتهامها راء با وجود تعصب خود به سود هیرود. 





۳۹۰ 


فصل ۲۱ 


نمی‌توانستم باور نداشته باشم. اگر گناهکار بود از آمدن خودداری می‌کرد و این کار به 
منزله جنگی قوری بود. که برای جنین کاری آماد گی نداشتم. راه دوم این بود که 
وقت‌کشی کنم و هیج‌گونه عدم اعتمادی بروز ندهم. .اما خطر این کار این بود که ممکن 
بود هیرود از این ار ی وید اک این راد زا برمی‌گزیدم معطمتاً اندرز 
مارسوس را دربار آرمنستان به کار می بستم؛ اما ایا حساب مارسوس در اینکه دوستی 
ارمنستان راء در برابر اتحاد خاوری بسیار نیرومندی که به نظر می‌رسید هیرود بنیان 
نهاده است» دفا ع و حفاظی کافی می بنداشت درست بود ؟ 

نامه‌هایی از هیرود دریافت کردم. در نخستین نامه به پرسشهايم دربارۀ پادشاه 
موو پاسخ داده بود . در دوهی بيروزيهايم را با کر بسیار تبريك گفته وء در کمال 
شگفتی. اجازه خواسته بود تا پسرش را به رم بقرستد تا شاهد مراسم پیروزی من باشد. 
اظهار امیدواری کرده بود که از نظر من مانعی نداشته باشد که پسرش چند ماهی به 
عنوان تعطیل در رم بماند و در تابستان به فلسطین بازگردد تا در جشن بزرگی که خیال 
دارد به افتخار زادروز من در قیصریه بربا دارد به او كمك کند. نامه‌اش دربارة بادشاه 


موعود به شرح زیر بود : 


بلی. بوزينةٌ عزیزم, هنگامی که کودك بودم سخنان مرموز بسیاری دربارهٌ این ناجی موعود که 
در زپان ما او را مسیح می‌نامند می‌شنید م. > واین سختان هنوز هم در محافل مدهیی اورشلیم گفته 
می شود؛ اما من هیج‌گاه توجهی به ان نداشته‌ام تا اینکه اکنون درخواست تو راجع په تهیة گزارشی 
درباره این نوی مرا بر آن داشت موضوع را 8 مورد بررسی قرار دهم. به پیشنهاد تو با درست 
ارجمندمان فیلو. که یرای ادای ندری که نرد خداعان ‏ ار خورده بود در اورشلیم به سر 
وی ی ی ون ندر کردن است و يا در حال ادای تذر. می‌دانید که فیلو 
تطبیقی چسورانه و بابد بگویم با یار بی‌معنی میان پرورد گار 1 رمانی و ان افلاتون و پیرران 
فلسفی‌اش - کمال عقل غیرم رکب و ابدی وتسلیم اپدیر و تغییر ناپذیر. متعال و برتر از همه اخبار و 
مستدات- با خدای قبیله‌ای تندخوی ما در اورشلیم به عمل آورده است. گمان می‌کتم که پروردگار 
افر ا نار ر مد وتات پا هت فد کی رای ها کی هش 
حال با گسترش حکومت خدای خودش به سراسر جهان او را تکریم کند وحمد گوید. به هر حال» از 
فیلو برمپیدم که کتاب مقدس درباره این شخص مرموز چه گفته است. فیلو فورا بسیار جدی شد و به 
من اطمینان داد که همه اميد نژاد ما روی انتظار ظهور سیح موعود تمرکز دارد» و مراتب زیر را برایم 
شرح داد“ 


«) رجوع شود به پانوشت آخر فصل» صفحه‌ی ۳۶۸ م. 


خدایگان کلودیرس 


این مسیح پادشاهی است که خواهد آمد تا اسرائیل را از گناهانش برهاند. و به عنوان يك 
انسان نماینده خدای بهودی ما است. او الزاما فاتح بزرگی نخواهد بود, اما باید یهودیان را از هر گونه 
بوغ بیگاته که ازادی تیایش انان را مختل می‌کند بوهاند :یه گفته فلو ابی وی لخن بار 
کمی پس از آن صورت گرفت که موسی [ع ] قاتونگذار یهودیان در دوران رامسس دوم آنان را در 
خروج از مصر رهبری کرد. در کتابی که ما آن را کتاب اعداد می‌نامیم و منسوب به موسی a‏ 
ا ز او به عنوان «ستاره و سلطنتی از طریق یعقوب» یاد می‌شود. . در نوشته‌های مقذس 
بمدی» تقریباً مربوط به زماتی که رم بنیانگذاری شد از ار په عنوان کسی که گوسفندان گم شده 
اسرائیل را از هر گوشه گردآوری می‌کند و آنان را به آغل بومی‌شان در فلسطین باز می‌گرداند یاد 
می‌شود - زیر در همان زمان یهودیان در مهاجرنشینهایی در سراسر خاور مدیترانه پبخش شده 
بودند» برخی به دلخواه به عنوان بازرگان و مهاجر فلسطین را ترک کرده بودند» برخی را به اسارت 
از آنجا دور کرده بودند. فیلر می‌گرید که روحانیّون بهردی هرگز نتوائسته‌اند دریابند که آیا این 
مسیح چهره‌ای واقعی است يا نمادین, در دوران فهر مانانه مکابی‌ها (نیا کان کاهن مسلی مادرم) 
او را صرقاً به عنوان یک نماد تلقی می‌کردند. در دورانهای دیگر نه تتها او را به عتوان یک شحص 
واقعی تلقّی می‌کردنده بلکه حتّی عموماً او را با رهانندگان غیریهودی این نواد باز می‌شناختند» 
همچون کوزش پارسی؛ و حتی پمپی» که به بیدادگری هماسمونیان‌ها" پایان داد. نیلو اعلام 
می‌دارد که این برداشتها هر دو اشتباه هستند: مسیح هلوز نیامده است و او باید یک بهودی؛ از 
سلالۀ مستقیم پادشاهمان داوود باشد که پسر ار سلیمان پرستشگاه ه اورشلیم را بتا کرد» و باید در 
روستایی به تام بیت‌اللحم متولد شود و بايد | سرائیلیان را گردهم آررد و با انجام بی‌فید و 

شرط ترین و کاملترین مراسم اعتراف» توبه» و تسکین دادن و همراه‌سازی پروردگار آزرده و 

متقی»آنن را از گتامانشان پاک کند.اورشلیم تا حد دیزیهای آشپزی و زنگولههای گردن اسبان 
باید تطهیر شرد. فیلو حتی تاریخ ولادت مسیح را می‌داند» و ان ۰ سال پیش از نخستین 
نيا کان نداد بهود است: اما عقاید درباره اینکه آذ نیای بزرگ کی می‌زیسته است متفاوت 
می‌باشد بنابراین آن آگاهی چندان کمکی تمی‌کند.* 

متون معدس در مورد خیرهای از ب بیش گفته دربارة این مسیح کاملا استوار و زاگا هت تسار 
گاهی او را به عتوان کرک ا می‌کنند که لباس ارغوانی سلطنتی می‌پوشد و 
در خون دتمنان کشورش سل می‌کند. و گاهی به عنوان يك بی خانمان رانده شد غمگین. یا نوعی 
پیامبر فقیر که موعظه‌گر توبه و عشق برادری است. اما فیلو می‌گوید که قابل اعتمادترین و روشنترین 
اظهارنظر دربارة او در کتابی امده است به نام مزامیر سلیمال. این متن به شکل یك نیایش است: 

ونارت نکر و ادها فشان پسر داوود راء در زمانی که برگزیده‌ای برانگیز» تا بر خادمت 
اسرائیل سلطنت کند؛ واو را با نیرویی مجهز کن تا فرمانروایان بناحق را درهم بکوبد ؛ و اورشليم را از 
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فصل ۲۱ 


کافری که آن را در زیر یا له می‌کند پاك کند . گناهکاران را از میرات تو محروم کند غرور گتاهکاران و 
تمامی تیرویشان را همچون شکسته‌شدن ظروف کوزه‌گران با میله‌ای آهنین د رهم بشکند , ملل بی‌ایمان 
و بی‌شریعت را با کلماتی که بر دهان جاری می‌کند اوداز اس تسیا گردهم اورد ll‏ به 
راه راست هدایت کند . ملل کافر در زیر يوع او خدمت خواهند کرد؛ او پرورد گار را در برابر همة زمين 
شکوه و جلال می‌بخشد و أورشليم را باك می‌کند تا همچون روز ز آغازین, مقدس شود. از هر کوشه 
جهان‌هم؛ ملتهابرای دیدار شکوهش خواهند آمد و فرزندان خستةقوم خود را چون هدایای خود 
خواهند آورد؛ تا شکوه ربانی را که خدأوند تاجی از آن بر سر او گذارده است ببیتند» زیرا خداوند 
چنین اندیشیده است که او برای آنان پادشاهی شایسته خواهد بود. در دوران او در افکار آنان 

ایت خطور نخواهدکرد؛ زیرا همه آنان مقدسند و پادشاهشان مسخ‌شده؛‌پروردگار است.»* 

طبیعتا اين افسانة مسیح در ران باختر به شگلهای افسانه‌ای کوناگون نخش ده و در این 
راکرد اه ها یی ره وسک دادو ات وراک ا که وا سر کت وردنا بان 
پادشاه. در حالی که دوستانش او را رها کرده‌اند و سپس خونش را می‌آتامند. نقل کردی روایت 
یهودی نیست. بلکه فکر می‌کنم سریانی باشد. و در روایت یهودی او تتها يك پادتاه يهود و در زا 
اف ات هن ورل مرک باک اه کر ها ار ی تالز راغص کنن 
زیرا یهودبان سرسخت‌ترین طرفداران وحدانیّت در جهانند.* 

پرسیده‌ای که ایا اکتون کسی هست که خود را مسیح بداند . اخيرا کسی را ندیده‌ام که چنین 
دعوی کند. ر دغ کیت یاه دارم مردی بود به نام یوشع‌بار! یوسف اهل جلیله. هنگامی که 
من در بیریه [تیبریا ] کلانتر بودم (در دوران عمویم تیاس ) آن شخص در ميان پیسوادان و عوام 
پیروانی قابل توجه داشت و در کنار دریاجه برای جماعتهای بزرگ موعظه می‌کرد. ظاهری برجسته و 
مشحسن داش و با که گرا پدرش نها با ھور وی اد غا کی کرد که او داید امت 
شنید هام که در مورد چگونگی ولادتش حرفهایی می‌زدند : شابع بود که پانشرا؟ نامی, که از سربازان 
یونانی گارد پدربزرگم بود. با مادر او که کارگر قالیباف پرستشگاه بود. ازدواج کرده بو .... این یوشع 
کودکی غوق‌العاده با استعداد بود (که در میان بهودیان بدیده‌ای عادی است) و کتاب مقدس را از 
کر میدن عل ین یکر ای دات از درباردادین قفکر می کرد و کا د اسان وای ردن 
بذ رشن ی اب روات ریا بهود بخ را اعفادی بیار کل کنده ا دز حالی کھت بهیوق 
راستین چنین نمی پندارد) و به عنوان اینکه این اعتقاد برای نیازهای عادی بشر کافی نیست به انتقاد از 
آن پرداخت. او به شیوه‌ای بسیار ساده و ابتدایی کوشید کاری را انجام دهد که فیلو تاکنون با چنان 
فا و کی اا واک یوی ن اد ت وکو وی د لیا بفودی ا ا 
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یونانی. این کار مرا به یاد مطالبی در کتاب هر شاعری اثر هراتیوس می‌اندازد دربار؛ُ نقاشی که 
تصویری دلرباً از زنی کشیده بود که انداآمش به دم زشت ماهی عنتهی می شد : 
«د وستان» یا از دیدن جنین منظره‌ای نمی خندید ؟» ۱ 
اگر از چیزی بیش از یك یونانی یا رمی شرق‌زده بیزار باشم همانا يك شرقی یونان و رم‌زده, با هرگونه 
تلاش برای درهم آمیختگی فرهنگی است. این مطلب را به زیان خودم نوشته‌ام اما به آن اعتقاد دادم. 
مادرتان هرگز موفق ننتد از من بك رمی خوب بسازد ؛او تنها يك ترقی خوب را خراب گرد. 

باری» یوشع بن یوسف (یاء بن پانثرا). میلی به فلسفة یونانی داشت. اما چون طلبه‌ای یونانی 
نبود . عقب‌ماند گی و نقیصه‌ای داشت. و در کار خود نیز پاید سخت‌کوشی می‌کرد - او درود گر بود - 
تا پتواند زندگی خود را بگذراند . اما با مردی آشنا شد به نام بمقوب" ؛ ماهیگیری که علایتی به 
ادبیات داشت و در مجالس درس و سخنرانی دانشگاه ابیکوری قدارن" که در ان شوقن اجه در 
برابر تبربه قرار دارد حضور یافته بود. گرچه قدارن در دوران اوج خود چهار مرد بزرگ پرورانده بود : 
ملیاگر " شاعر» منازالکوس " قیلسوف. ی استاد معانی بیان. و فیلو ریاضی‌دانی که ی 
بیرآمون دایرد را به قطرش تا یك ده هزارم اعشار حاب کرده بود. اما در آن زمان محلی نسبتا رر په 
افول بود . به هر حال. یوشع از خوشه چینی‌های فلسفی یعقوب قدارنی و از شناخت خود از متون مقدس 
بهودی‌بهره‌برد وبرای خودش‌دین ی آمیخته و ترکیب‌کرد. اما دینی که اقتدارنداشته‌باشددین نیست» 
بنابراین نخست پنهانی سپس آشکارا خود را مسیح خواند و (همچون موسی [ع ] در زمان خود) 
جنان سخن می‌گفت که گوبی از دهان خدا برامده باشد. تفکری بسار زیرکانه داشت و بیامهای خود را 
به صورت مثالها و داستانهای سادهای که هدفهای اخلاقی داشتند ايراد می‌کرد. همچنین ادعا می‌کرد 
که درمان‌های ماورهالطبیعه و معجزاتی انجام می‌دهد . مراجع مدهبی بهودی را متهم می‌کرد که زات 
تاره عرش رای غار نگ ی و اھات ما ابر اس و و بای یی اه ددر نان تن 
بوک د ریا ره او دانسانهای جیار کععه اند . یکی از مخالقان سیاسیش یك بار کوشید او را به دام بیندازد و 
پرسید که ایا برای يك بهودي شرافتمند کار دى ا به امپراتوری رم مالیات بر داد :اکر 
پاسخ می‌داد «اری». اعتبار خود را نزد مل گرا شا دست می‌داد. اگر پاسخ می‌داد «نه». خود را 
در معرض دستگیری به وسیلهٌ مقامات کشوری قرار می‌داد. بنایراین چنین وانمود کرد که در این باره 
زک ات هد رات کرد که بیش از بخ ماع بنیز که باید پرداخت به أو 
نشان دهند. سکه‌ای نقره را به او تشان دادند و گفتند: «نگاه کن, هر خانه‌داری پاید این مبلغ را 
بهردازد.» پرسید: «روی این سکه نقش سر کیست؟ نمی توانم لاتین بخوأنم.» گفتند : رمعلوم است» 
این‌سر تیبر یوس‌سزار است.» گفت: «خوب» اگر این‌سکه‌از آن‌سزار اشته ان به‌سزار پپردازید.* 
اما کوتاهی مکنید که به خدا نیز انجه را که از أن خدا است بهردازید .» همحنین کوشیدند او را در 
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مورف کات هرت و گر ارت اما او هار دوه و اي لازم را اماده داشت تا تعلیماتش را 
توجیه کند» اما, سرانجام خود را به عنوان يك بدعت‌گذار در دين به مخاطره افکند. و بایان داستان این 

بود که دوست دیریتمان بوتتیوس بیلات» که در ازهگام شتا بان دهد نی هی بود» او را به خاطر 
ایجاد بی‌نظمی غمومی دستگیر و برای محاکمه به داد گاه عالی بهود در اورشليم تسلیم کرد. و در آنا 
او را به خاطر کفرگویی مسکوم به مرگ کردند. هنگامی که به این می‌اندیشم که مرگ او در همان سال 
سرک لهه لی وبا رخ داد. و پیروانش او را تنها گذاردند. بدین ترتیب پیشگویی مورد استنادت در مورد 
او کاملا انجام شده است. و اکنون مردمانی هستند که می‌گویند او خدا بود و اينکه دیدند که بس از 
مرگ زوج به اسمان عرو کرد - درست مانتد وج اگوستوس و ددع دروسیلا - و ادعا می‌کنند که 
او در بیتاللحم به دنا آنده و دیگر پیشگوبیهای منتظران وود را نیز به‌گونه‌ای به انجام 
رسانده است؛ اما من درتظر دارم که به این لاطائلات يك‌باره و برای همیشه بایان دهم. همین سه روز 
یش یعموب راء که به نظر می‌رسد مغز و فکر اصلی این تهضت باشد, دستگیر و اعدام کرده؛ و 
امیدوارم یکی د دیگر از سران متعصب آن نهضت را به نام شمعون. که همان موقع د تین اه 

رت ان ردان ک تنه ات دویاره دستگیر و اعدام کنم. مسئله این است که کرجه انساتهای باشعور 
«باً دیدن منظره نقاشی ماهرانه زنی پا دم ماهی هن می خند ند ۰۷ اما توده عوام به همان اندازه که 
Aa CL‏ احتما لا او را الههای دریایی خواهند انکاشت. و 


این نامه افا ا د رزوی توس متقاعد کرد که هیرود براستی 
خود رأ مسیح می پندارد» یا دست‌کم قصد دارد که بزودی از نیروی شگرف این نام برای 
توسعة جاه‌طلبيهایش سود جوید. همین که دعوی خود را اشکار می‌کرد . بهودیان تا 
آخرین نفر پیرو او می‌شدند: به فراخوان او همگی از سراسر جهان در قلسطین گرد 
می‌آمدند» و پیش بینی می‌کردم که بزودی حیئیتش چنان بالا خواهد گرفت که همه نداد 
سامی به دین تازه‌اش خواهند گروید و در راندن «بیگانگان و خائان» از ميانة خود به او 
خواهنذ بیوست. بهودی‌شدن بادشاه آدیاینه و همه خاندانش همچون پر کاهی بود که 
نشان می داد باد از کدام سو می‌وزد. و او بر کاهی چندان کوجكت هم نبود. زیرا این 
بادشاه را به نام «شاه‌ساز و تاج بخش» می‌شناختند و در کشور پارت مورد احترام بسیار 
ود ما زوین ور نامه بعد یر کرارشن دوه نود که شایع است بادشاه کماجنه. که 
مات :طرف علاقه کالیگرلا ود نه وریت رود اور گاهی نید او تست مس دا وان 
که نخستین بار او کالیکولا را تشویق کرده بود تا با استبدادی شرقی فرمانروایی کند ؛ 


۽ *) رجوع شرد به پانوشت آخر فصل: صفحه‌ی ۳۶۸ م. من 
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نها کالکرا ی کات خاش مان او ینب ای دیع 
می‌کرد تا عملش را تایید کند .) 

توضیحی که مرا متقاعد کرد که هیرود قصد دارد خوه را مسیح اعلام کد این 
بود که در اشاره بیت‌للحم به این نکته اشاره‌ای نکرده بود که در واقع زادگاه خودش 
برخلاف آنچه که معمولا شور می رود اورشلیم و پلکه باس است. زمانی 
مادرش بره‌نیسه داستان ادا با جزئیات قابل تجسم برای مادرم تعریف کرده بود. وی 
برای زایمان از ملك شوهرش در هبرون عازم اورشلیم بود که ناگهان دچار درد زایمان 
می‌شود و در روستایی در کنار جاده با کاروانسراداری آزمند و مامایی ناوارد بلایی نا گوار 
و فراموش ناشدنی بر سرش می‌آید. تنها چند ساعت پس از ولادت هیرود به فکر 
بره‌نیسه خطور می‌کند که نام آن روستا راء که جایی بسیار کثیف و مخرویه بود. بپرسد ؛ 
و آن ماما پاسخ می دهد :بیت‌اللحم زادگاه امیر بنيامین. و زادگاه پادشاه داوود. و جایی 
است که بیامیر دارو ان کف است: اما توء بیت‌اللحم افراتاء هر چند تو در میان 
هزاران ایادی بهودیه کوچك هستی, با این حال ان کس که فرار است در اسرائیل 
فرمانروایی کند از ميان تو به سوی من خواهد آمد .» بره نیسه از درمانهایی که نسبت به 
او می‌کردند یه خشم آمده بود پا لحنی طعنه‌آمیز می‌گوید : «خدای متعال ال ر 
برکت جاودانی ده!» و آن ماما با تأیید می‌گوید: «اين سخنی است که دیدار کنند کان 
انحا همواره می گویند !» این داستان بسیار بر دل مادرم نشست, و تا جلد سال پس از ان 
هرگاه می‌خواست محلی را که خیلی بیش از حد شایست‌گی از آن تمجید شده بود 
ریشخند کند با تقلید صدای بره نیسه می‌گفت: «خدای متعال تاا رأ برکت 
جاودانی ده!» و بدین‌سان بود که من آن نام را به یاد سپردم. 

5 در مورد این یوشم. یا عیسی؛ بیروان یونانیش او را چنین خطاب می‌کنند. 
اکنون ادعا می‌شود که او نیز اهل بیت‌اللحم است - نمی‌دانم این ادعا بر چه بایه‌ای 
است, زیرا ببت‌اللحم در جلیله نیست- و از آن زمان ناکنون فرقه‌اش تا رم گسترش یافته 
و ور هیام تفر کول کوها ی استا: 
آیینهایشان شامل يك جشن عشق است که مرد و زن برای خوردن نمادین گوشت آن 
مسیح موعود و نوشیدن نمادین خونش در آن حضور می‌یابند. شنیده‌ام که این مراسم 
ال مرها A‏ نها عبت قروزد انش 


سے سب س ر 
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برد گان و مردأن و زنانی از بایین ترین طبقه هستند تنها از آنان انتظار چنین کاری می‌رود. 
آنان بیش از آنکه اجازة نشستن یابند بايد نخست با شرح تهو ع‌آور 3 به 
گناهانشان در برابر جمعی که گرد آمده‌اند اعتراف کنند . این کار موجب سر می بسیار 
می‌شود. نوعی رقابت در خود خوارکردن ایجاد می‌کند. کاهن بزرگ این فرقه (اگر 
بتوان او را به چنین عنوانی مفتخر کرد) ماهیگیری از اهل جلیله است. همان شمعون که 
هیرود درباره‌اش نوشته بود. و دلیل اصلیش بر ادعای این مقام ظاهراً به خاطر این 
حقیقت است که وی در روز دستگیری این یوشم. یا عیسی, او را رها کرد و اعتقاداتش 
را انکار کرد اما س !ا ر ان دان و كه اس را با پر لفات ای و فد 
زنده پوش هر چه گناه اصلی بزرگتر باشد . بخشایش أن نیز بزرگتر است! 

اف رسا عا رای ون ا ا ادا فا ۱[ 
و اکر و کا مقر رای قرار می‌گیرد که علیه میخانه‌ها و انجمنها وضع 
شده است؛ و پدیدة خطرناکی است که با ممنوعیت قویتر می‌شود. مهمترین مايه این 
اعتقاد برابری کامل انسانها با یکدیگر در برابر خدای بهود است- که اکنون این یوشم 
ولا با از می ب داد و نیز این نکته است که این خدا تنها با يك شرط یعنی 
توبه و شناسایی برتریش بر همه خدایان دیگر ؛ به گناهکاران برکت و سعادت جاودانی 
عطا می‌کند . هر کسی می تواند ور را کف و رش رت 
فرقه یرود بنابراین مردمانی به آن می‌بیوندند که نمی توانند امیدی به بذیرش در 
آبینهای بر حق ایزیس, سیبل, آپولو. و دیگران داشته باشند. خواه به دلیل اینکه هرگز 
به E‏ اجتماعی لازم دست نیافته‌اند. یا به خاطر انکه جنین ي راا 

یی يا جرمی از دست داده‌اند . در آغاز يك گرونده می‌بایست پدیرای ختنه می‌شد . 
اا ای ا نیز اکنون تغییر کرده است. زیرا این فرقه چان اه شود 
ا رکشت ات ایض باشیدن جند قطره آب و آوردن نام مسيح تنها 
تشریفات گرویدن به آن می‌باشد . گهگاه شهرت يافته است که این فرقه جذبه و شیفتگی 
کت کد بیع اص امد تیان ودود رای ارو اسان کر مان 
گروند گان یکی از استانداران پیشین قیرس به نام سرگیوس بائولوس جای دارد ؛ که شوق 
و شعقش در انجمن رفتگران. یردگان» و دوره‌گردان کهنه فروش نشان دهند: اثر پست و 
شقف نله ای که ر ری مق ات اب ان هیهت ا 


۳۷ 
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استانداریش استعفا می‌دهد زیرا وتان بیش از این نمی توأند اا کان اکرو 
یه کد اد اه ری کر ود سا را دای نوين او را از آن کار منم می‌کند . اجازه دادم 
که کناره‌گیری کند. اما نامش را از شمار شهروندان ژدودم. بعداً هنگامی که دربار؛ اين 
اغتقاد توین اراو وکن کردم هیا ان اد که ان اغفاد کاملا غیرمیاستی ا 
عیسو مردی بسیار فرزانه و شسخصیتی بسیار بارز و تمونه. و به ات رم وفادار بوده 
است. این را که تعلیمات عیسی امیزه‌ای اشفته از اعتقادات بیش با افتاده یونانی و 
بهودی است انکار کرد. گنت که آن اعتقاد اخذ شده و تعالی یافته از عفاید گروهی 
منضبط از یهودیان میانه‌رو به نام خاخامی است. که با تشریفات گرایی خرافی گروه 
کاتبان (که هيرود به شان انان منگی استا) و است و به نام خدا تأکید 
بیشتری روی عشق بر ادرانه می‌گذارد تا روی أن انتقام الهی که در انتظار کسانی است که 
از قوانینش سرپیچی می‌کنند؛ و بیشتر روی روح قانون تأکید دارد تا روی کلام و حروف 
آن.* 

به محض بازگشت به ایتالیا نذر خود را به ونوس ادا کردم. در پاسخ به خوایی که 
در آن او پر من ظاهر شد و لبخندزنان گت «کلودیوس, سقف من چکه می‌کند : نا 
آن را ر کن.» پرستشگاه مشهور کوه اریکس را در سیسیل به ابعادی بزرگ برایش 
بازسازی کردم: برایش کاهنانی از خاندانهای قدیمی سیسیلی گماردم و رامد تالا ره 
گرافی از خزانه برقرار کردم. همچنین برای الھۂ دربایی ایجریا زیارتگاه زیبایی در 
بیشه‌اش در آریجیا ساختم. و هدية ندری زرینی را وقف او کردم - دست زنانه زیبایی که 
شمعدانی در دست داشت: و جمله زیر به لهجه ساپین روی بای آن نوشته شده بود : 


به يجرب پیک تیزبرواز پیر وزیا( کلو دبوسی نگ پاس دعابش را مستجاب کی تاباشد 


#) به اعتقاد ما مسلمانان حضرت عیسی (ع) را «... نه کشتند و ه به صلیب کشیدند بلکه بر آنان امر مشتبه 
شد... و به طور یقین مسیح را نکشتند, بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد...» (قرآن مجید سرره‌ی نا آیات 
۶ تا ۱۵۹) و .. درباره خدا جز به راستی سخن مگویید» در حق عیسی بن مریم جز این نشابد گفت که او 
رسول خداست... و به لت فائل مشوید. از این گفتار شرک باز ابستید که جز خدای یکتا خدایی نیست...» 
سوره ناایات ۱ و ۱۷۲ و نیز مراجمه شرد به سوره مریم درباره باردار شدن مریم به اراده الهی: و دمیدن 
روح قدس‌الهی در مریم (سوره تحریم آیه‌ی ۶۶ و سوره‌ی انبیاء آیه‌ی ۲۱) و مراجعه شود به سوره‌های آل 
عمران نساء مائده و همچنین توبه (۱۱ و ۲۰ و ۰۳۱ مزمنون (۵۰ بقره (۰)۸۷ خرف (۵۸ به بعد): صف (۶ و 
۴ و صرره‌ی حدبد. ادله مستقیماً از قرآن کریم آورده شد تا در پرابر نص جای ایهام تماند. -م. 


سس سروس س 


۳۹۸ 


فصل ۲۲ 


مراسم پیروزی خود را چنان که باید در آغاز سال نو برگزار کردم. سنا از سر 
لطف پنج افتخار دیگر برایم تصویب کرد. نخست اینکه برایم تاجی کشوری بسازند. 
این تاج به صورت حلقه‌ای با بر گهای زرین بلوط بود که اصلا به سربازی داده می‌شود 
که. در جنگ, به نجات همقطاری می‌رود که خلم سلاح 
شده و در چنگال خصم است. و او آن خصم را می‌کشد ۴ میلادی 
O‏ ای که انس افتفار اسان کر ان اند 
تصور کنید نصیب کسی می‌شود؛ زیرا گواه لازم همان فردی است که نجات می‌یابد و 
وظیفه‌اش این است که آن تاج را به ناجی خود تقدیم دارد. برای یك سرباز رمی بسیار 
تکل است اعتراف کند که در کال دشمن بوده است؛ و زند کین خود را مدیون فدرت 
و دلیری برتر یك همقطار می‌باشد ؛ به احتمال بیشتر شکوه می‌کند که بایش لغزیده و 
دوباره در حال از جای جستن و بایان دادن کان خض برد اس کف شتفط ر 
اطا ب وا شاه که را کو راان د 
فرماندهان هنگ و ارتش که با قهرمانی یا حسن تدبیر سرداری خود موجب نجات جان 


A 


خدایگان کلود یوس 


سربازان زیر فرمان خود می‌شدند EE‏ ك تاج را تحت این عنوان به من 
دادند. و براستی چنین می‌اندیشم که با گوش نکردن به بیشنهاد افسران ستادم سزاوار 
ان افتخار بودم. روی ان نوشته بود به خاطر نحات حال هم میهنان. به یاد دارید در 
نخستین روزی که به عنوان امپراتور اعلام شدم افراد کارد کاخ وادارم کردند که حلقة 
تاج مشابهی را بر سر بگذارم. همان حلقه تاجی که کالیگولا به خاطر پیروزیهایش در 
آلمان خود را به دریافت آن مفتخر کرده بود. من در آن ا س به آن نداشتم 
از ریز ردن ان بستاز شرمسان بودم: ( گرچه کالیکرلا نیو براستن ی .بر آن 
نداشت). بنابراین کون که ان تاج بحق از أن شن پود بر سر گذاشتفن مایه خشنودی 
بسیارم بود. دومین افتخار يك تاج نیروی دریایی بود. این تاج که مزین به ردیمی از 
دعا کشا د هخا و رر فر‌خریا اعطا مر وه غلا ب برا ری داد 
می شود که اول از همه بر روی يك کشتی دشمن می رود یا به دریاسالاری که يك ناوگان 
دشمن را درهم می شکند . این تاج را به خاطر ان به من دادند که زندگۍ خود را به خطر 
انداختم و برای رسیدن هرجه زودتر به بریتانیا در هوایی خطر ناك به دریا زدم. از آن بس 
هر دوی این تاجها را بر کنگرة برج در ورودی اصلی کاخ می‌آویزم. 

سومین افتخاری که سنا به من داد عنوان موروئی بریتانیکوس بود . اکنون بسرك 
کوچکم را دروسوس بریتانیکوس» یا صرفاً بریتانیکوس می‌نامند. و من از این پس 
همواره او را به این نام خطاب خواهم کرد. چهارمین افتخار بربا داشتن دو طاق نصرت به 
یادبود بیروزیم بود: یکی در بولونی. زیرا آنجا پایگاه لشکرکشی من بود؛ دیگری در 
خود رم. بر سر راه فلامینیا. بای ان طای نی نها ار سی مرش پود که دو سو ان 
را با یادگاریها و نقش برجسته‌هایی که نشان دهندهٌ پیروزيم بودند تزیین کرده و بر فراز 
آن ارا هام نکی پروی ا گذارده بودند . بنجمین افتخار صدور فرمانی 
بود که روز بیروزیم را برای همیشه به عنوان يك جشن سالانه اعلام می داشت. علاوه بر 
اين بنج افتخار دو افتخار تکمیلی دیگر هم به مسالینا داده شد » نخست حق نشستن در 
ردیفهای جلوی تاتر همراه با دوشیز گان وستال و پس از کنسولها. کلانتران» و سفیران 
بیگانه. و دوم حق استفاده از يك کالسکۀ سرپوشیدۀ دولتی. اکنون برای مسالینا همه 
عناوینی را که لی‌ویا در طی یك عمر کسب کرده بود تصویب کرده بودند » اما من هنوز با 
اعطای عنوان | گوستا به او مخالف بودم. 


۳۷۰ 


فصل ۲۲ 


در رور مراسم پیروزی» خورشید رضایت داد که پس از چندین روز هوای ناآرام 
پبروستی بتابد . و سریرستان بخشهای شهر و دیگر مقامات کوشیده بودند تا رح به 
گونه‌ای که زیبنده چنان شهر ارجمند و باشانی می‌باشد تا حد امکان باطراوت و زیا 
باشد . نمای همة برستشگاهها و خانه‌ها را صیقل داده بودند. خیابانها را همجون کف 
کاخ ستا رفته وباك کرده بودند. با گلها و اشیاء ریا هم پنجره‌ها را ژینت داده بودند. و 
در بیرون هر دری میزهایی انباشته از غذا گذارده بودند. همه پرستشگاهها را گشوده 
بود ند , و زیارتگاهها و تندیسها را با تاجهای گل آراسته بودند, در هر محرآبی عود و 
کندر می سوزاند ند . همه مردم نیز بهترین لباسهایشان را بوشیده بودند. 

من شب را در اردوگاه کارد گذراندم و وارد شهر نشدم. به هنگام بامداد دستور 
دادم نیروهایی که باید در مراسم بیروزی شر کت می‌کردند برای سان دیدن عمومی بیایند 
و پولهای غنیمتی را که حساب کرده بودم از فروش غنائم به دست آمده در لندن و 
کالچستر و جاهای دیگر و از فروش اسیران به آنان تعلق می‌گرفت میانشان پخش کردم. 
این پول به سی سکه زر برای هر سرباز و به تناسب به مبالغ بیشتری برای درجات بالاتر 
بالغ می‌شد . بول پاداش سربازانی را که در بریتنی بودند و نمی‌شد برای شرکت در 
مراسم پیروزی مرخص شوند بر همین پایه قبلا برایشان فرستاده بودم. همزمان با آن 
نشانهای سربازی را نیز توریع کردم: ربحیر 9 برای رفتار برجسته در میدان جنگ به 
تعداد ۱۰۰۰ عدد؛ ۴۰۰ عدد بیشانی بند (مدالهای زرین به شکل طلسمهای بیشانی با 
نقش اسب) برای سربازان دلیر سواره نظام یا پیادگانی که توانسته بودند يك سواره نظام 
یا ارایه‌ران دشمن را بکشند ؛ چهل بازوبند تمام زرین به باداش دلیریهای فوق‌العاده- به 
هنگام اعطای | بن نشأنها شرحی دربارة هر يك از یت ی 
ان نخان شاه زرد می‌خواندم؛ شش حلقه تاج رک رن :ا ی کسانی که در این 
بیروزی سهم داشتند» اما عملا در آن شر کت: نکر ده بودند (فرمانده اردوگاه پایگاه و 
دریاسالار فرمانده ناوگان در میان کسانی بودند که به این افتخار دست یافتند)؛ سه تاج 
بارو. برای کسانی که نخستین کسی بودند که از سدهای دشمن گذشته و وارد اردو گاه او 
شده بودند؛ و یك نیزةٌ بی‌سنان برای پوزیدس - که همچون تاج کشوری, به خاطر حفظ 
جان آفراد اعطا می‌شد. و بوزیدس ده بار برندة آن شده بود. 

ستاء به توصيةٌ من. تصویب کرد که همة کسانی که عضو نظام سناتوری بودند و 


— س 
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خدایگان کلودیوس 


در این لشکرکشی شرکت کرده بودند خلعت بیروزی دریافت کنند - که باید گفت 
امل هه ف رما نخان ها و اف ان ارد ساد ی قیاق تا مه وة که رزوی 
وسپازیان نمی‌توانستند ا اروت خود را ترك کنند, اما دیگران همه آمده توو 
اوزیدوس کتا و برادرش لوجوس گتا. که در بریتانیا فرماندهی هشت گردان کارد را بر 
عهده داشت هر دو به دریافت نشان مفتخر شدند: گمان می‌کنم که این نخستین بار در 
تاریخ رم بود که دو برادر در يك روز خلعت بیروزی دربر می کرد ند . لوچوس کتا په 
عنوان فرمانده تاز گارد من گمارده شد. یا بهتر است بگويم اين مقام را مشترکاً به اتقاق 
مردی به نام کریسپیلوس, که ویتلیوس او را در غیاب من موقتاً بدان کار گمارده بود. 
عهده‌دار آن مقام شد . زیرا یوستوس فرمانده بیشین مرده بود . هنگامی که در آستانه آغاز 
نبرد برنت‌وود بودم بیامی که مسالینا أن را فرستاده بود به دستم رسید. اؤ قر أن پیام 
اعلام داشته بود که یوستوس از بسیاری از افسران گارد پرس‌وجو کرده است که ایا 
حاضرند در شورش نظامی از او بشتیبانی کنند. من که به مسالینا اعتماد کامل داشتم و 
یه هیچ وجه چرأت نمی‌کردم که خطر کے بیدرنگ دستور اعدام او را صادر کردم. 
سالها طول کشید تا حقایق را دانستم: یوستوس در غیاب من از اتفاقات زشت کوشك 
مسالینا باخبر شده و با رک مشورت کرده بود که در این‌باره جه کند؟ ایا باید 
بیدرنگ به من بنویسد. يأ منتظر بازگشتم بماند. آن سرهنگ یکی از معتمدان مسالینا 
بود» بنابراین به یوستوس توصیه می‌کند که منتظر بماند» زیرا بیم آن می‌رود که آن خبر 
ناگوار مرا از وظایف نظامیم باز دارد؛ سپس یکراست به سرا غ مسالینا می‌رود. مرگ 
او کو ای ی ار اما تن دارهم ای یی رس کرد که 
مبادا رازی را که سراتجام جز خودم همه از آن آگاه گشته بودند به من بگویند - آیا باور 
من کل که حتی دشمنانم در مرا ای ار ان امد ا ار دی 
می‌گرایید. اما در اینجا به شرح مفصل رفتارهایش نخواهم پرداخت زیرا در آن هنگام 
کامار از آنا گام یودمه هگا ار کشت از فاه از برای استقال یدیا آمته برد و 
هیجان و صمیمیتش در استقبال از من.یکی از چیزهایی بود که مرا بسیار خوشحال 
می‌کرد. در عرض شش ماه بریتانیکوس و خواهر کوچولویش چنان بزرگ و زیبا شده 
بودند که قابل بازشناختن نبودند. 

باید درك کنید که آن روز تا چه اندازه برایم مهم بود. تصور می‌کم که در جهان 


VY 


فصل ۲۲ 


سح جير شکوهمندتر از يك مراسم بیروزی ۳ نباشد. این مراسم به مراسمی که 
بادشاهی بربر به مناسبت سرکوبی پادشاهی رقیب برپا می‌کند شباهتی ندارد: این مراسم 
افتخاری است که مردمی آزاد به خاطر خدمتی بزرگ که یکی از همشهریانشان به آنان 
کرده است برایش برا می‌کنند . می‌دانستم که ان را به حق به دست اورده‌ام و سراتجام 
نادرست بودن بدبینی خانواده‌ام را که هميشه مرا شخصی بیمصرف. مولود خشم 
خدایان؛ احمق. ضعیف‌اللفس» و مای مرشکستگی نیاکان شکوهمندم می‌پنداشتند به 
تبات رسانده‌ام. ان ت 2 هنگامی که در اردوگاه گارد خوابیده بودم خواب ديدم که 
برادرم جرمانیکوس به سویم آمد و مرا که او که فیا ای ل م کت برادر 
عزیز» کاری بسیار شایسته کردی. اعتراف می کنم که کارت بسیار بهتر از انی بود که 
می‌پنداشتم از عهده‌ات برآید. تو افتخار ارتش رم را به او بازگرداندی. هنگامی که صبح 
زود از خواب برخاستم برآن شدم که فرمانی را که اگوستوس یرقرار کرده و برگزاری 
مراسم بیروزی را برای شخص امپراتور و فرزندان و نوادگانش محدود کرده یود لغو 
کنم. اگر اولوس به جنگ خود در بریتانیا ادامه می‌داد و در وظیفه‌ای که بر عهده‌اش 
محول کرده بودم تا تمامی بخش جنوبی آن جزیره را یرای هميشه سرکوب و مطیع کند 
موفق می‌شد می‌بایست سنا را وادار می‌کردم که بربا داشتن مراسم ویژه‌ای را برای او 
تصویب کند. به عقيده من. اينکه انسان تنها کسی باشد که قانونا بتوان برایش مراسم 
پیروزی برا کشت از که ام می‌کاهد تا بدان بیفزاید . اقدام ا کوش قفا 
هدف بود کا شرو رار ار اک به جنگ, به خاطر دستیابی به مراسم بیروزی. 
بازدارد؛ اما من چنین استدلال کردم که مطمتتاً به‌غیر از تبدیل مراسم پیروزی به يكك آیین 
خانواد گی سزارها راههای دیگری هم برای جلوگیری از آن اقدام سرداران وجود دارد ؟ 
تشریفات اعطای نشانها که به بایان رسید به سه گروه پار عام دادم: بخست به 
همه استانداران و فرمانداران, که برای حضور موقتشان در رم از سنا اجازه گرفته بودم. 
سپس سفیرانی که بادشاهان متحد به نزدم فرستاده بودند» و در بایان تبعیدیها. زیرا از 
سنا اجازه گرفته بودم که هم تبعیدیها. فقط برای مدت اجرای مراسم پیروزی. از 
تبعید گاههایشان بازگردند. این بار عام آخرین تا حدی برایم اندوهناك بود. زیرا بسیاری 
از آنان بسیار ضعیف و بیمار به نظر می‌رسیدند و همگی به وضعی رفت‌انگیز خواهش 
می‌کردند که در کیفرشان تجدیدنظر شود. به انان گفتم که ناامید نباشند» زیرا شخصا به 
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همة موارد رسیدگی خواهم کرد. و اگر بینم که لغو یا تخفیف کیفر آنان در جهت منافع 
عمومی است نزد سنا شفاعت آنان را خواهم کرد. و همین کار را هم کردم 3 تیار هداز 
آنان که نمی توانستم تیا کف وا توصیه کنم. دست‌کم اجازه یافتند که فرصتی برای 
تفر کان داه خود فاشته بشید درد هر مورا نھر رب انان بیشنهاد 
می‌شد . به سنه‌کا بیشنهاد کردم جایش را تغییر دهد. اما أو نبذیرفٹ و یاسخ داد در 
حالی که مورد بی مهری سزار می‌باشد نمی تواند خواهان بهیودی در سرنوشت خود 
باشد: نه سرمای دایمی که (بنابه داستانهای مسافران) سرزمین فنلاندیهای خشن و 
رحشی را در فشار قرار می‌دهد. نه گرمای پیوسته‌ای که شنهای صحرا را در آن سوی 
کوههای اطلس (که سیاهیان بیروزمند سزار بی‌اعتنا به ناسازگاری طبیعت و در جهت 
توسعه نقشه جهان شناخته شده در انجا رخنه کرده‌اند)» ته مصب‌ها و خلیج‌های 
نب خیز بریتانیا و همجنین دشتها و دره‌های حاصلخیز أن جزیر؛ دورافتاده و مشهور که 
مقهور نبوع نظامی برجسته سزار شده‌است. و نه حتی آب و هوای طاعونی و بلاخیز 
کرس. که سنه‌کای بدبخت. نويسندة این یادداشت. که اکنون دو سال است که زند کی 
خود را در آنجا به تحلیل می برد - یا شاید هم دو فرن بوده است؟- نه این یخیندان, نه 
اين آتش. نه این رطوبت و دم. و نه این کرس که رطوبت و آتش و یخبندان را یکجا 
درهم آمیخته است» هیچ کدام ی این تبعیدی و این رواقی صبور مسلک را به خود 
یج که ها فک واه وه ا اسف که 
آن رنج می برد» و او را سزاوار بخشودگی سزار ار اند ات عط ان 
ماوزای تو فع واا به او ا ای قوذ کاملا آماد کی اکت اهامای نی 
خود یولیبوس. که دوست وی بود او را به وطنش اسپانیا بفرستم. اما او خودش اصرار 
داشت که در ۳۹ بماند» یس باید در گا می‌ماند . نارجیسوس از مقامات بندری 
استیا اطلاع حاصل کرد که این روافی مسلك دلیر به عنوان یاد گار سفرش به رم جامهای 
جواهرنشان, تشکهای پر نرم» ادو هندی» مرهمهای گران‌بها ؛میزها و نیمکتهایی از 
ریت قطر اکن فتدل اران خانمکاری شنه با غج ااا از آن رده که 
می‌توانست مورد پسند تیبریوس باشد , مقادیری فراوان شراب انگور فالرنیا. و (هر چند 
این یکی نسبت به چیزهای دیگر در طبقه‌بندی جداگاته‌ای قرار می‌گیرد) مجموعة 
کاملی از آثار منتشر شد مرا همراه بار و بته‌اش با خود برد. 
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اغا ذه هنگام راه‌افتادن ما فرا رسید . دسته از شمال خاوری از طریق دروازه 
پیروزی وارد شهر می‌شد و راه مقدس را می‌پیمود. ترتیب آن بدین شرح بود: نخست 
سناتورها با پهترین رداهای خود بیاده می‌امدند و کلانتران بیشاییش آنان بودند. سپس 
گروه برگزیده‌ای از شیپورچیان يود ند ی نواهای راهپیمایی پیروزی را به اتفاق همجون 
یك نوازنده می نواختند. شیپورها باید توجه عموم را E‏ .این غنايم رأ بر 
قطاری از گاریهای تزیین شده بار کرده یودند که به وسیلۀ قاطران کشیده می شدند و 
آلمانی‌های گردان کاخ که لباسهای یك شکل گارد امهرانوری را پوشیده بودند آنها را 
راه :فی کد ندم غات شارت بو از وهای از سکه‌هاین زرو شیم سلاجها 
زره‌ها» ساز و برگ سواری» جواهرات و زیورهای زرین. شمشهای قلع و سرب. جامهای 
گرانبها. بیاله‌های برنزی تان خده» و انانه دنک کح کیمبلاین در کالحستر. 
نمونه‌های عالی فراوانی از مینا کاریها. تونمهای چویی منبت‌کاری و قا هنتف ردن 
بندهایی از جنس کهریا و کهربای سیاه و مروارید» سرپندهای بر. رداهای سوزن‌دوزی 
شده دروئیدی. باروهای کرجیهای منبت‌کاری شده. و تعداد بیشمار دیگری از اشیاء ۷ 
و ارزشمند و عجیب کار شمال بریتانیا. بشت سر این گاریها دوازده ااا ي 
بریتانیایی» که انها را از ميان زیباترینشان برگزیده بودیم حرکت می‌کردند و آنه ر 
پونیهایی که با آن ارابه‌ها هماهنگی داشتند می‌کشیدند. بر فراز هر يك از این ارابه‌ها 
صفحه‌ای بر ستونی بالای سر ارابه‌ران نصب شده بود که بر هر یلک از آنها نام یکی از 
دوازده فل مغلوب بریتانیایی را نوشته بودند. سپس کاریهای دیگری آمدند که به 
وسیلة اسب کشیده می‌شدند. و روی آنها مدلهایی از شهرها و دژهایی را که گرفته 
بودیم و آنها را با چوب یا گل رس رنگ‌آمیزی شده ساخته بودند. و گروههایی از 
پیکره‌گونه‌های زنده به عنوان مظاهر خدایان گوناگون رودخانه‌هایشان را که نشان دهنده 
تسلیم آنان به سریازان ما بود» حمل می‌کردند. و به دنبال هر گروه از آنان پرده‌های 
نقاشی بسیار بزرگی از صحنه‌های درگیریها می‌آوردند. در پایان این بخش مدلی از 
اهب ی ورن دای رش را آوردند که پیشتر دربارة آن سخن گفتهام., 

بس از آنان گروهی فلوت‌نواز آمدند که موسيقي ملایم می نواختند انا هت 

نره ۱ بودند که تحت سربرستی کاهنان و شا عم ما من 
خشمگینانه نعره سر داده بودند و مشکلات بسیاری فراهم می‌کردند. شاخهایشان را 
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مطلا کرده و بیشانی بندها و حلقه گلهای سرخ رنگ بر آنها اوه پودند تا تشان دهند 
که یه سوی قرپانگاه می روند . کاهنان تیرزینها و کاردهایی به همراه داشتند ار نو 
با بشقابهای زرین و سایر ابزارهای مقدس دریی آنان آمدند. سپس نوبت به نمایشی 
جالب رسید - يك فیل آبی زنده. این فك گاو مانند با دو دندان عاجی دراز را نگهیانان 
اردوی بایگاهمان در حال خواب در یکی از سواحل اسیر کرده بودند. به دنبال این فيل 
یی گاوهای وحشی و گوزنهای بریتانیایی و اسکلت نهنگی را که در ساحل به گل 
اه و که زا یی BE‏ ریوک نوا 
بود حمل می‌کردند. پس از آن. سلاحها و نشانهای سرکردگان اسیر. و سپس خود 
رک وکن اا سا خانواده‌هایشان که به جنگ ما افتاده بودند. و به دنبال آنان 
اسیرآن فروبایه‌تر به زنجیر کشیده رزه می‌رفتند. . از اینکه کارا کا گر در آن رزه نبود 
افسوس می خوردم» اما کاتیگرن و همسرش؛ و همسر و فرزندان تو گودومنوس. و بسری 
نوزاد از کاراکتاکوس» و سی نفر از سرکردگان مهمشان حاضر بودند. 

تن از آن کرژهی از بزرگان دولتی آمدند که به ستون دو رژه می رفتند و برروی 
بالشهایی تاجهای بیشکشی را که بادشاهان متحد و کشورها به نشان احترام و سپاس 
برایم فرستاده بودند حمل می‌کردند. سپس نوبت به بیست و چهار اسکورت قرآولان با 
لباس آرغوانی رسید که هر کدام تبری بسته شده در ميان یك دسته چوب به همراه داشت. 
بر سر تبرهاً کیا غار کاک یقرت هر ان سگرن ههار اا ی وشن 
که آن را به دستور سنا از نقره و آبنوس ساخته بودند: این آرایه جز شکل عجیب 
سنتی‌اش و صحنه‌های برجسته‌ای که بر بدنه‌هایش نقش بسته يود و دو نبرد و یك 
توقان دریایی را نشان می‌داد. از جهات دیگر ا ورا اهاط ب ار خد 
ا یودن در خیایان زر فران E E‏ بی اھت نیو ان را جهار اس فد 
می کشید ند و سرنشین آن نویسنده این تاریخ بود - نه «کلو - کلو - کلودیوس». یا 
«کلودیوس اپله». یا «یارو کلودیوس». یا «کلودیوس الکن». با حی (عمو کلودیوس 
بینوا». بلکه آن فانح و پیروزمند تیبریوس کلودیوس دروسوس نرو سزار اگوستوس 
جرمانیکوس بریتانیکوس, امپراتور. پدر کشور, کاهن بزرگ. حامی مردم برای 
جهارمین سال متوالی. سه دوره کتسول. که تاجهای کشوری و دریایی را به او نقديم 
داشته بودند. دارندءٌ سه نشان و زینت پیروزیهای بیشین و افتخارات کوچکتر دیگر 
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کشوری و لشکری که شمارشان بیش از آن است که به آنها اشاره شود. این خصیت 
خوشحال و والا ردایی زردوزی شده با لباسی گلدار بوشیده و یك شاخه غار به دست 
راستش که اند کی می‌لرزید , گرفته و عصایی سلطنتی از عاج که بر سر آن پرنده‌ای زرین 
فرار داشت در دست جب داشت. تاجی از برگ غار -, دلفی ابروانش را می بوشاند› و 
به عنوان زنده کردن دوبارة رسمی باستانی. چهره دستها. گردن و پاهایش (تا آن بخش 
از اندامش که دیده می‌شد) ون سرخ روشن رنگ‌آمیزی شده بود . سرنشینان ارابۀ 
فاتح عبارت بودند از پسرك کوچکش بریتانسکوس, که فریاد می‌زد و دستهایش را یه 
یکدیگر می‌زد. دوستش ویتلیوس که در غیاب فاتح بر کشور فرمانروایی کرده و اکنون 
تاج برگ زیتون بر سرداشت, دختر کوچولویش اکتاویا که سیلانوس جوان او را در 
آغوش داشت و به عنوان شوهر ایند اکتاویا انتخاب شده بود و او به اتفاق بمیی جوان 
کا دختر فاتح ازدواج کرده بود» آن گزارش بسته در میان شاخ غار را به سنا 
آورده بود . به سیلانوس و همجنین به بمیی جوان که او نیز بر آن ارابه سوار بود و 
راکرس را ری ان انم ری هایس و روم تفر هار ا 
کرأاسوس فروجی» پدر پمبی جوان. که اکنون برای دومین بار لباس پیروزی پوشیده بود. 
و بار نخست مربوط به بیروری کالب بر کاتیان‌ها بود. سوار پر اسب راه می سیرد . و آن 
هو ا ایستاده و يك تاج زرین جواهرنشان 
اتروسکان راء که هدیهٌ مردم رم نود بالای سر آو کرفته بود. وظیفه او این بود که گاه گاه 
این عبارت دیرین را در گوش فاتح زمزمه کند. «به پشت سرت بنگر: به یاد داشته 
باش که فانی هستی!»- این عبارت غشداری بر این کته بود که اگر فاتح خود را بیش 
ان نف دا یکر نه ید ا رخا نان ین ان هس خو هد وررید ا و کر اک ای را سید کد 
کوتاهی نخواهند کرد. و برای دور کردن جشم بر ماش گان طلسم به رسم مظهر 
رجولیت فاليك. زنگی کوچك و یك تازیانه له وار و 

سپس مسالینا, همسر فاتح با کالسکة دولتی خود آمد. آنگاه فرماندهانی که 
خلعتهای پیروزی دریافت کرده بودند . بیاده آمدند. سپس نوبت برندگان تاج زیتون بود . 
بعد سرهنگان, افسران جزء. گروهیانان, و سایر درجاتی که نشان شجاعت دریافت کرده 
بودند. سپس به ترتیب فیلها و شترها آمدند, و آنها را دوبه‌دوبه يیوغ بسته بودند و 
کات هه ی زا می نت کی زا یی اد ما ای یت ادر ی حرا 
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کالیگرلا را که بوزیدس جنان استفادةٌ مناسبی برای آنها یافته بود سوار کرده بودند. 
سپس شاه درنا با چوب پاهای درازش آمد که طوقی زربن را به دور گردنش بسته بود. 
شنیده ام که‌به غیر از خودم برای شاه درنا بیش از هر کس دیگر ابراز احساسات کردند. 
پس از او پوزیدس با نیزة بی‌سنانش. و کحال اسپانیایی. که خرفه‌ای پوشیده بود. زیرا 
شهروندی رم را دریافت کرده بود. بیاده می آمد ند . بعد سواره نظام رم» و سپس بیاده نظام 
با ارایش رژه. و در حالی که سلاحهایشان مزین به شاخه‌های غار بود امدند. سربازان 
جوان فریاد بر می‌آوردند «بیروزی!» و سرودهای بیروزی می خواندند» اما کهنه سریازان 
از حق آزادی بیان شود که در آن روز از آن برخوردار پودند. براق شوخیهای کنایه‌آمیز 
بی چاك دهن نسبت به فاتح استفاده می کردند. کهته سریازان هنگ بیستم بدین مناسبت 
آواز زیبایی سروده بودند : 


کلودیوس که بود یکی عالم شهیر 

خون کمتر از مرگب تحریر می‌فشاند. 

وفتی هم او به جنگ بریتانیا شتافت 

از کارزار نترسید و رخ نتافت. 

اما برای جنگ سلاحی که او گزید. 

ریسمان و جوب پای و شتر بونیا ک بود. 
بوهوهو یوهوهوا 


ریسمان و چوپ پای و شتر بونیاک او 
برکند ريشه سپاه بریتانیا زجای. 
زان نعره‌ها کز درد شکم کلودیوس سرداد 
برخاستند جمله مردگان از بیم. 
یوهوهو یوهوهو! 
بعد‌هاً شنیدم که در دنبالة این ردیف آوازهایی هرزه دربارة مسالینا خواندند . اما من 


از حایی که بودم آن را شید م“ در وأفع اگر هم آوازهایی وحجود دا در حالی که 
اسکورت قراولان بیشابیشم راه می رفتند نمی‌توانستم آن را بشنوم» زیر جماعت غوغای 
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شدیدی بریا می‌کرد. پس از پیاده نظام واحدهای برگزیده از نیروهای کمکی متحدین 
امد ند» که پیشابیش انهاب‌التاریک هاو نوبیان‌ها قرار داشتند . 

بدین ترتیب ره اصلی به بایان رسید. اما به دنبال آن خنده و شادمانی بزرگی در 
میان تود عوام درگرفت که مراسم پیروزی مسخره‌ای را برای باباء دلقك‌اسکند ریه, که 
برای بول درآوردن به رم اراد بود. برگزار کردند. او پر یك گاری دولتی کناسی نها 
شده بود که برای کشیدن آن ردیفی متشکل از يك بز» يك گوسفند. يك خوك. و يك 
رویاه را به يوع بسته پو دند . او رأ با نیل بریتانیایی به رنگ نون درآورده بودند » و لباسی 
که تقلید جالبی از خلعت پیروزی بود براو پوشانده بودند. خرقه‌اش از لحافی چهل نکه 
و لباسش کیسه‌ای کهنه بود که آن را با نوارهای کثیف آراسته بودند. عصای سلطنتی اش 
چوب کلمی بود که بر سر آن خفاش مرده‌ای را با نخی بسته بودند» و شاخ غارش يك 
وار کک بر مهو رخاف ر ماد اور کو یا روات اده یدک 
ابا را در حکومت خانه‌به‌دوشان شريك کند. بابا مدعی بود که به من بسیار شیاهت 
دارد. و بنابراین در نمایشهایی که أن دو در کوچه‌های بایین شهر ترتیب می‌دادند 
هميشه نقش سزار را بازی می‌کرد. او‌گورنیوس با ی به اوضاع و احوال نقش 
ویتلیوس. پا کسول برگزیدة ان سالء یا یکی از سرهنگان گارد. یا یکی از وزیران و 
مشاوران مرا بازی می‌کرد. او استعداد بازی در تقلید و هزل داشت. در این مورد ویزه او 
نقش آن برده‌ای را عهده‌دار شد که تاج را بالای سر بابا نگاه می‌داشت (تاج يك گلدان 
گلی وارونه بود که گهگاه سر بابا در آن پنهان می شد) و بیوسته او را با يك بر خروس 
فلقلك می‌داد . بیراهن کیسه‌ای بابا از بشت باره شده و کفل پابا شکار کرده بود , که 
آن را به رنگ آبی درآورده و با رنگ سرخ تند نمشهایی روی ان کشیده بودند تا شبیه 
جهرءه خندان يك انسان شود. دستهای بابا. نمام وقت دیوانه‌وار می‌لرزید و سرش را 
همحون کاریکاتوری از تيك عصیی من تکان می داد . جشمهایش را می‌گرداند : و هر 
وقت او گورنیوس معترض وی می‌شد او را یا آن بوتهٌ خار کنگر یا با آن خفاش مرده 
می‌زد و عقب می‌راند. بشت سرآن در گاری ان دیگری. در زیر رویوشی باره باره. 
زن دده سیاه بزرگ برهنه‌ای خم شده بود و از بچه خوك صورتی رنگی پرستاری می‌کرد . 
غنایم این مراسم پیروزی رقیب را روی گاریهای دستی به نمایش گذارده بودند که دوره 
گردهای ژنده آنها را می‌بردند- آشغال آشپزخانه. تخت‌خواب‌های شکسته. 
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رخت خواب‌های کثیف و آلوده, آهنهای زنگ زده, دیزیهای ترك خورده, و انوا ع خرت و 
پرتهای کهنه و پوسیده- و اسیران ن عبارت بودند از کوتوله‌ها. آدمهای چاق, آدمهای 
لای زالها. لنگها. کوران» مبتلایان به استسقا. و انسانهایی که بیماربهای ترستاك داشتتد 
وبا نف عاط رش نارشان یرک دود بو دنه تیه آن زرف ا ا مر اس 
اصلی بود: شنیدم که مدلها و نقاشیهایی که بیروزیهای بابا رانشان می‌دادند زیباترین 
کارهایی بودند. البته در زمینهٌ هزل و بدزبانی. که تاکنون رم به خود دیده است. 

هنگامی که یه تههٌ کاپیتولین رسیدم, از ارابه پیاده شدم و به انجام آیینی برداختم که 
بنا بر سنت بايد انجام می‌شد اما از لحاظ جسمانی دجار زحمت فراوان شدم: در حالی 
که فروتنانه زانو زده بودم از بله‌های پرستشگاه يوه بالا رفتم. پمپی حوان و سیلانوس از 
دو سو کمکم می‌کردند . در ین مرحله رسم بر أ ین بود که سرکرد گان دشمن را که اسیر 
بودند به کناری دج و آنان را در زندانی که دز کنار ان اش مت تا بود ۳ 
می‌کردند . این رسم از ایین باستانی قربانی کردن انسان به عنوان شک ر گزاری بیروزی بر 
جای مانده بود. من این سنت را به دلایل سیاست عمومی برهم زدم: بر آن شدم که این 
تفر گنه گا ا در رم زنده ناه دارم تا برای دیگرانی که هنوز در با ما مخالفت 
می‌کردند نمایشی از بخشایندگی ما باشد. بریتنیایی‌ها خودشان اسیران جنگی را 
قربانی می‌کردند. اما اکر شی وام به هدف خود 9 آنان 
بای‌بند باشیم عملی آن جنا نان 9 و بدوی کاری بیهوده و عبت بود. می خواستم 
برای این سرکردگان و خانوادههایشان مقرری کوچکی از خزانة عمومی برقرار کنم و 
وان کے کسی مات ت۳9 تین از ان که ه هام کیک انا سس کین 
شدند افسرانی داشته باشیم که بتوانند وظایفشان را با همکاری دوستانه‌ای با نیروهای 
خودمان انجام دهند . 

گرچه از فربانی کردن سرکردگان به درگاه بوه خودداری کردم از قربانی کردن آن 
نره گاوهای سفید. يا در مورد اعطای هدیه‌ای از میان غنايم به درگاه آن خداوند 
(دست‌چین زیورهای زرین کاخ کمبلاین). یا از اینکه تاج غار خود را از بیشانی خود بر 
دامان تندیس مقدسش بگذارم کوتاهی نکردم. سپس حوزٌ روحانی کاهنان يوه از من و 
همراهانم در مراسم بیروزی و از مسالینا دريك میهمانی عمومی بدیرایی کرد و در همین 
حال سربازان پراکنده شدند و مورد پذیرایی «شهر» قرار گرفتند. هر خانه‌ای که افتخار 
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آن را نیافته بود که بر سر میزش دست کم یك قهرمان پیروزی حضور داشته باشد 
براستی خانه‌ای بداقبال بود. من به طور غیررسمی در شب بیش از مراسم شنیده بودم 
که افراد هنگ پیستم درنظر داشتند ای ا و ا آن که در طی 
مراسم پیروزی کالیگولا و ان شا کت کرده بودند » بریا کنند : در نظر داشتند خیایان 
زرگران را مورد تاخت و تاز قرار دهند و اگر درهای مغازه‌ها را بسته یافتند از آتش یا از 
قوچ دژشکن استفاده کنند. نخست به این فکر افتادم که گروهی از گزمه‌ها را به دفا ع آن 
خیایان بگمارم. اما چنین کاری تنها به خوتریزی می‌انجامید . بنابراین فکر بهتری کردم و 
ق شتا زان را با ا رشان کی سا اش هن وف او 
قمقمه‌ها را درست بیش از آغاز رزه بر کردند و دستور دادم که تا وقتی شیبورجی‌ها 
علامت بایان مراسم قربانی را اعلام نکرده‌اند از نوشیدن آن خودداری کنند . شرابی که به 
۳ داده شد از نوعی خوب بود. اما شرابی را که به افراد هنگ بیستم دادم با دانة 
خشخاش بسیار کارساز کرده بودند. بنایراین به شادکامی من نوشیدند و با این کار به 
چنان خواب عمیقی رفتند که وفتی مراسم پیروزی بایان یافته بود متأسفانه باید بگویم که 
يك نفر هر گر بیدار نشد. اما دست کم آن روز هیچ اخلالی در نظم و آرامش پیش نیامد . 
در شامگاه مرا همراه با رزه طولانی مشعل‌داران و گروه فلوت نوازان به سوی کاخ 
بل دق کروهبترکی از رو ادها نیو آواز یداد یالما ووان بودند:» ار تشن و 
از بای افتاده بودم و پس از آنکه رنگ سرخ را از خود شستم یکسر به بستر رفتم. اما 
جشن سراسر شب ادامه داشت و نمی‌گذاشت بخوابم. در نیمه شب برخاستم و در حالی 
که فقط نارچیسوس و پالاس همراهيم می‌کردند به خیابانها رفتم. به عنوان شهروندی 
عادی با خرفه‌ای یکسره سفید مرا نمی‌شناختتد. می‌خواستم پشنوم که مردم ثراو 
درباره‌ام کر می‌اندیشند . با جماعت درهم آميختيم. بله‌های اء اه 4 
پلوکس از گروههای مردم که به استراحت و گنتگو مشغول بودند خال‌خال شده بود و 
در آنجا جایی برای نشستن یافتم. هر کس دیگری را بی هیچ تشریفاتی مورد خطاب 
فرار می‌داد. خوشحال بودم که آزادی بیان پس از سر کوبی طولانی در دوران تیبریوس و 
کالیگولا سرانجام به رم بازگشته است. ولو آنکه یرخی از چیزهایی را که می‌شنیدم 
خوشایندم نبود. ظاهراً عقید عمومی بر این بود که مراسم پیروزی بسیار خوب بوده 
است اما اگر من در میان شهروندان نیز همچون سربازان پول تقسیم می‌کردم» و اگر جیره 


تن مس تست سود تون 
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غلشرا افر بشن سی دام از ان هم ر فی هه (وز آن زان دران غه کیان ند 
بود. اما من در این باره تقصیری نداشتم.) مشتاق بودم بشنوم که يك افسر هنگ 
چهاردهم که داع زخم تبرد بر جهره داشت و نزديك ما نشسته بود جه می‌گوید : او 
همراه برادری بود که ظاهراً از شانزده سال بیش أو را ندیده بود. نخست با وجود 
بأفشاری برادرش. نمی خواست دریارءٌ آن نيرد سخن بگوید . و از بریتانیا منها به عنوان 
يك قرارگاه نظامی سخن می‌گفت: چنین می‌اندیشید که اگر بخت با او یار باشد 
می‌تواند روی لفت‌و لیس فراوانی حساب کند. امیدوار بود که بزودی بتواند باعنوان 
ورام با تم و ی و یل یا مش تفای ان یات بش یاه 
گروهانش پول خوبی به جیب زده بود» أو گفت «در راین انسان فرصتی یرای خرج کردن 
ندارد- آنجا مثل رم نیست.» اما در پایان گفت: «راستش را بگویم. ما افسران هنگ 
چهاردهم برنت وود را چندان یه عنوان جنگ نمی بنداشتیم. امپراتور آن را برایمان بیش 
اا اشان. کرد این ارا وو زیر کین شکفت کو کار یک از رن 
انشا ی ت هه شنز وا ار ااا دو ی کشت ان ا ی نا کر ا ا دی 
نمونه بود. و آن پرندة بزرگ که بالهایش را به یکدیگر می‌زد و صداهای غریب در 

می‌آورد. و آينکه شترها را جلوی جبهه گذاشته بود تا با بوی خودشان بونیهای دشمن 
رابترسانند. استرانزیست درجه یکی است. اما ! و ان یوق تست که زا 

سربازی پدانم. اولوسن بلائوتیوس کهنه کار می خواست یك راست به ان در فان برود . 
و در نتیجه دجار لعن و سرزنش شود او که کار تا سا اس کر اف نخان 
خود می‌گذاردند تاه و تن هری بر انهان: دار اف ديك غا افسران هنگ چهاردهم 
یك نبرد خونین حسابی را بیشتر از یك استراتژی زیرکانه دوست داریم. جیزی که ما 
راف آن زنده‌ایم يلك برد جوبین 3 اگر تلا با تفت کین باشد , طوری نیست؛ 
سرنوشت یك سربأز همین است و چنین چیزی به معنی ترفیع یافتن آنهایی است که زنده 
مانده‌اند. این بار در هنگ چهاردهم هیچ ترفیعی داده نشد . دو تا سرجوخه کشته شدند 
و نه» او کار را خیلی آسان کرد. البته» وضع من از بیشتر افراد دیگر بهتر بود: من 
با گروه بیشتاز به ميان آن ارآبه‌ها زدم و تعداد زیادی از بریتانیایی‌ها را کشتم. و در اینجا 
این زنجیر نصییم شد ی ۳ اما وقتی صحبت از کل 
کاش ا در حد دو نبرد وکر ی که ت ننن ار مت شین در ان سرک 
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کردیم نبود : جنگ میدوی جنگ خوبی بود , و هیچ کس منکر آن نیست.» 

پیرزنی با فریاد گفت: «خوب. فرمانده مطمثاً شما خیلی دلیر هستید و همة ما 
از شما بسیار سياسگزاريم. و به شما افتخار می‌کنيم. اما ب‌عتید؛ من که دو بسر دارم که 
در هنگ دوم خدمت می‌کنند» و هر چند از اینکه به آنها اي ندادند تا برای آمروز به 
میهن بیایند نومید شده‌ام. اما از اینکه زنده هستند شکرگزارم. شاید اگر سردار اولوس 
شما راه خود را می‌رفت. اکنون آنها در برنت وود هیل افتاده و طعمهٌ کلاغها شده 
بودید .» 

بیرمردی فرانسوی نظر او را تابید کرد: «فرمانده, به عقیده من وقتی در ثبردی 
بیروزی به دست می‌آید. مهم نیست که این بیروزی چگونه به‌دست می‌آید . امشب 
شنیدم که دو افسر دیگر هم دربارهٌ این نبرد مانند شما بحث می‌کردند. و یکی از آنها 
می‌گفت: «بله» استراتژی زیرکانه‌ای بود» اما خیلی زیرکانه بود: بوی دود چراغ 
می‌داد .» حرفی که‌می زدم این است. آیا امیراتور پیروزی بزرگی به دست آورد نا نه؟ او 
بیروز شد . بس زنده باد امپراتور.» 

اما آن افسر گفت: «آنها گفتند دود جرا همین طور است؟ حرف خیلی خوبی 
زدند . يك بیروزی استراتژیک. اما بوی دود چراغ می‌داد . امپراتور رویهم رفته زیر کتر از 
نیت ی وتف وشن زد یدای دا راکو یی کر گنه تست 
کتاب هم نخوانده‌ام.» 

در حالی که به خانه می‌رفتيم خجولانه به نارچیسوس گفتم: ون هیا تما 
افسر موافق نبودی» این طور نیست. نارچیسوس؟» 

نارچیسوس گفت: «نه» سزار اما فکر می‌کنم که ار همچون مردی‌دلیر و صدیق 
سو اف کت و از انا که ای تھا با اف کے ابه شاد شما دای رن یره 
شده باشید تا ناراحت. شما در ارنش نیازی به افسرانی که زیادی بدانند يا زیادی 
بیندیشند ندارید. و به طورحتم !و آن پیروزی را کلا به حساب شما می‌گذاشت. این طور 
نیست؟» اما من با غرولند گفتم: «یا من کاملا ابله هستم یا رویهم رفته خیلی زب رکم.» 

مراسم پیروزی سه روز به درازا کشید. در روز دوم همزمان نمایشهایی در سيرك و 
ای ا ر بر گرا کو دوس ما وای ار جع با قو هیر م هان 
وررشی و جنگهایی میان اسیران بریتانیایی و خرسها برگزار شد؛ و پسرانی که از اسیای 
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کی هر ی ی رف ا اش سا موی ای 
نمایشی از تاخت و تاز و غارت کالچستر و تسلیم سرکردگان دشمن بازسازی شد. و 
نبردی میان ۳۰۰ کاتوولائونیان و ۳۰۰ ترینووانت ترئیب دادیم که در آن ارابه‌های جنگی 
و همچنین پیاده نظام شرکت داشتد. کاتوولائونیان‌ها پیروز شدند. در بامداد روز سوم 
مسابقۂ اسب‌دوانی دیگری بر گزار شد و نبردی هان شمشیرزنان کاتوولائونیان که 
شمشیرهای پهن داشتند و گروهانی از نیزه‌داران نومیدی هایی که سال پیش به وسیلة گاتا 
اسیر شده بودند ترتیب داده شد. کاتوولانونیان‌ها باسانی روز شدند. اخرین نمایش 
در دام وکا تیال که شامل باری نمایشی. میان برده‌ها و رقصهای آکروياتيك بود. ا 
روز منتر عالی بود؛ و جمعیت او را وادار کرد که رقص پیروزیش ارستز أ و ییلادس 
- که او در نقش پیلادس بود - سه بار اجرا کند. !و از اجرای این رفص برای باز 
چهارم خودداری کرد. و سرش را از برده بیرون آورد و موذیانه به شوخی گفت: 
«نمی توانم 2 سرورأنم. من و آرستز با هم به بستر رفته‌ایم ( 
بس از نمایش مسالینا به من گفت: «می‌خواهم با منستر یا ترشرویی صحبت 
کنی - گرچه بازیکر شایسته‌ای است. با توجه به حرفه و اصل و نسیش بیش از اندازه 
خودسر است. در غیاب تو در دو سه مورد تما ودب موی 
از انح انتم که گروهتن را وادار کند. کیکن از بالدهای ر را رای ا 
تمرین کنند - همان‌طور که می‌دانی سربرستی مسابقه‌ها و نمایشها را من بر عهده 
داشتم زیرا برای ویتلیوس زنک بود و به آن نمی رسید » و در همان موقع بود که 
دریافتم هاریوکراس دبیر در کارش نادرستی می‌کند» و ناچار شدیم اعدامش کنیم. و 
فروتاکتوس که من او را جاتشین وی کردم در فراگیری کارش تا حدی کند است- 
باری. کار من بسیار مشکل بود» و منستر به جای آنکه کارها را آسانتر کند به وصح 
پتسا پدی لجاجت می‌کرد. می گفت. آه. ته نمی تواند ویس و کر که" اسیر سه| را اجرا 
کد زرا کسی را ندارد. که توا ند :دن پرایر ودش که بعش او لس را بازی می‌کند ایفاگر 
نقش کیر که شود . . و هنگامی که پیشنهاد د کردم مینوتائور؛ را اجرا کند گت از طرفی از 


۱( ۵ بسر آکأممنون و کلیتمنسترا. که به كمك خواهر ش الکترا انتقاه حون بدرش زا گرفت و مادرش 
را کشت.- م. ۲) ۳۷۱۵05 ۳ and Circe‏ ۷99۹۵5ال۱: شخصیها: ی کتاب ديس هوهر. 

۴ ۱۵191۲ اساطیر یونان. هیولای نیمه گاو و نیمه اتسان که هر از چند گاه‌هفت دختر و هفت بسر آتنی را 9 
ژئوسی او را کشت. مانند داستان ضحاك ما است, -م 
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اجرای نقش زئوس پسیار بیزار است و از طرف دیگر دون شأن او است که در نقش کم 
اهمیت تر یادشاه مینوس برقصد . تمام وقت از این نوع کارشکنی‌ها می کرد E‏ 
که اه تا هی ای کشیا ده ق عندی تیش کرفت؛ : اما 
او را مجازات نکردم زیرا فکر کردم شاید شما مایل نباشید. تاکنون صبر کرده‌ام.» 

منستر را فرا خواندم و گفتم: «گوش کن. مردك یونانی. این همسر من است. بانو 
والریا مسالینا. سنای رم به انداز من او را محترم می‌شمارد : انان احترامات و افتخارات 
والایی به او ارزانی داشته‌اند. در نبود من او برخی از وظایفم را برایم عهده‌دار شده و به 
انجام رسانده و موجبات کمال رضایت مرا فراهم اوه کی ۵ ۶ 
هم کارشکنی و عدم همکاری نشان داده‌ای و هم گستاخ بوده‌ای. این را به بفهم: اگر ۳ 
مسالینا به تو می‌گوید که هر کاری را انجام دهی, هر چند اطاعت آن ای 
مايه برخوردن به غرور حرفه‌ای تو شود بايد از او فرمانبرداری کنی. هر کاری. 
فهمیدی. مردك یوناتی. و جرربحث هم نمی‌کنی. هر کاری و هم کارهابی را که 
ی حون 

منستر در حالی که با فروتنی میالفه‌امیزی تا کف زمین فرو می‌رفت گفت: 
«فرمانبردارم» سزار. و به خاطر حماقت خود تقاضای عمو می‌کنم. نفهمیده بودم که باید 
اوامر بانو مسالینا را در همه‌پیر اطاعت کنم» گمان من تنها بعضی چیزها بود .» 

«بسیار خوب. اکنون فهمیدی.» 

بدین ریب مراسم بیروزی من به بایان رسید . سربازان برای انجام وظیفه به 
بریتانیا بازگشتند. و من نیز با لباس غیرنظامی برای انجام وظایفم به ر ما ی 
احتمالا هرگز برای هیج‌کس در جهان چنین چیزی دوبارء پیش نخواهد امك شان که 
مطمتتا ‏ بیش از این هرگز برای هیچ‌کس پیش نیامده است ست. که نخستین بار در پنجاه و 
ره بپردازد . بی‌آنکه در جوانی هیچ‌گونه خدمت نظامی انجام داده باشد, 
و پیروزی خرد کننده‌ای به دست آورد > و در بقیڈ عمر هرگز دویاره قدم به میدان ,جنگ 
کارت 


تسه و 
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به اصلاحات خود در رم ادامه دادم» بویژه هرجه از دستم پرمی امد می‌کردم تا در 
زیر دستانم احساس ولي عمومی به وجود آورم. کسانی را که برای امور خزانه 
ترپیت کرده بودم به مسئولیتهای این کار گماردم و دور خدمتشان را به مدت سه سال 
درنظر گرفتم. استاندار اسپانیای جنوبی را از نظام سناتوری اخراج کردم زیرا نتوانست 
ا ا او ی ی و کو و اک 
از اينکه یی از جیر: غلة آنان را یرید هرا کند. انهامهای دیگری خم در موره 
کلاهبرداری و تقلب بر او وارد شد و ناجار شد 0 و ر 
افتاده و نزد دوستانش می‌رفت تا به آنان بگوید که این اتهامها توسط پوزیدس و پالاس 
که از اشارة او به ريشة شوک مان از او رنجیده بودند پر او وارد گرویده اش ر بت 
ترا من خواست :ند روم آنان را صلب که اما کمتر. کی با اوهبدردی کرد ا 
استاندار روزی در اغاز بامداد همة ائائهٌ خانه‌اش راء که در حدود ۳۲۰۰ گاری بر از اشیاء 
گرانبهای استثنایی بود. به حراج گاه ور 3 آورد. این عمل هیجان بسیاری برانگیخت 
زیرا او صاحب مجموعة بی‌بدیلی از ظرفهای کورینثیان بود. همه سوداگران و خبرگان 
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جمع شده بودند» لبهایشان را می‌لیسیدند و در اطراف می‌کشتند و به انتظار خریدی 
ارزان بودند. آنها می‌گفتند: «اومبونیوس بینوا کارش تمام است. اکنون این فرصت را 
داریم تا آن چیزهایی را که زمانی برایشان پیشنهادهای براستی جرب و ارزنده‌ای داده 
بودیم و حاضر نبود آنها را از خودش جدا کند به بهای ارزان از چنگش دراوریم.» اما 
آنان نومید شدند. هنگامی که نیزه را به صورت افراشته در زمین فرو کردند» تا نشان ان 
باشد که حراجی عمومی در جریان است. تنها چیزی را که اومبونیوس فروخت خرقهة 
نا ورن وه سین تون دا د زاره ان هرا در اوزند تا نشان دهد که حراج پایان 
یافته است» و آن شب از نیمه‌شب. هنگامی که گاریها مجاز بودند دوباره در خیابانها 
کت نارهت او ها یار دا رتیپ اش ان تا 
دهد که هنوز یول فراوانی دارد و به عنوان شهروندی عادی می تواند دا فتاه شتا و 
رک کر کد آماه فان موی کفا یی انس رامو ودد ان شا انا تس کرد بر 
ظرفهای کوزینشان بستم. که نمی توانست از آن بگربزد زیرا آن را غد به نمایش گذارده 
و حتی فهرست آن را بر تختة حراج نوشته بود. 

اکنون زمانی بود که به دقت به مسئلهة دینها و فرقه‌های جدید بیردازم. هر سال 
خدای بیگانة تازه‌ای به رم می‌آمد تا در خدمت نیازهای مهاجران باشد و من به طور کلی 
مخالفتی با آن نداشتم. مثلا. مهاجرانی متشکل از ۴۰۰ سوداگر عرب یمنی و 
هی ها تفه کون سا سا نت که دشک با مت اه سای یا 
قبیله‌ای خود ساخته بودند: و با نظم و فاعده نیایش می‌کردند. و درگیر فرباتیهای 
انسانی و رسواییهای دیگر نبودند. اما چیزی که با آن مخالف بودم رقابت مخل نظم میان 
فرقه‌های مدهبی. ر خانه په خانه رفتن کاهنان و مبلغانشان بود که می‌کوشیدند 
روند کان بیابند و در وازه‌ها و بیان خود از واژه‌های اغواگرانهٌ خراجگزاران یا بااندازان 
روسپی خعانه ها يا ستاره‌شناسان و طالع‌بینان آواردیونانی تقلید می‌کردند. این نکته که 
مدهب همچون روغن» انجیر, يا برده کالایی قابل فروش می باشد نخستین بار در اواخر 
دوران جمهوری در رم کشف شد. اما جندان توفیقی نیافت. بس از بیروزی ما بر یونان. 
هنگامی که فلسفهٌ یونانی در رم رواج یافت. شکست قابل توجهی در اعتقادات مذهبی 
بیش امد. فیلسوفان در حالی که منکر خدا نبودند. از انان جنان تحرید دهنی 
دورآفتاده‌ای می‌ساختند که مردمانی عمل گرا را به بحث وامی‌داشت که: «بسیار خوب» 
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خدایان بینهایت نیرومند و خردمندند و همچنین بینهایت دور هستند. انان سزاوار احترام 
ما هستند و ما با برستشگاهها و قریانیهای خود با فداکاری بسیار به آنان احترام 
می‌گذاريم. آما معلوم می‌شود که ما در این اندیشه که آنان در کنارمان حضوری بیواسطه 
و مستقیم دارند و در اينکه آنان به خود زحمت خواهند داد تا افراد گناهکار را به فقتل 
مات ای وی ا اط کارت کش فیس اهر فد ان ها 
درایند. اشتیاه می‌کرده‌ايم. ما افسانه‌ای شاعرانه را به جای نثری خشك و وافعی 
گرفته‌ايم, بايد عمّاید حود را دگرگون کنیم .» 

این نتیجه‌گیری موجب می‌شد که شهروندان عادی و عوام» ميان خود و آن 
آرمانهای دور از ذهن (مثلا) نیرو. هوش, زیبایی» و پاکدامنی که فیلسوفان از يوه 
مرکوری» ونوس, و دیانا ساخته بودند خلائی تاراحت کننده احساس کنند. به مخلوقاتی 
میانجی و واسطه نیاز بود. شخصیتهای الهی و نیمه الهی ا نگل با 
گرفتشد. اینان بیشتر خدایان بیکانه‌ای پودند که شخصیتهای بسیار بارزی داشتد. و 
باسانی نمی‌شد دربارة آنان فلسفه‌یافی کرد. آنان با افسون فراخوانده می‌شدند و به 
شکل قابل ریت انسانی درمی‌آمدند. می نوانستند در میان دایرة ارادتمندان ظاهر شوند 
و با یکایک اعضای فرقه صمیماته گفتگو کنند.... گهکاه حتی نسبت به نیایشگران زن 
بی‌حرمتی می‌کردند. در دوران عمویم تیبریوس رسوایی مشهوری رخ داد. شهسواری 
ثروتمند به بانویی نجیب‌زاده و محترم دل‌بست. کوشید با پول او را اغفال کند و پیشتهاد 
کرد ۲۵۰۰ سکه‌ی زر به او پیشکش کند. آن بانو با خشم تپذیرفت و از آن پس حتی هر 
وقت در خیابان یکدیگر را می‌دیدند به درودهای او پاسخ نمی گفت. شهسوار می‌دانست 
که آن بانو از پیروان ایزیس بود. که در روم پرستشگاهی داشت. و به کاهنان معبد آن الهه 
۰ سکه‌ی زر رشوه داد تا به آن بانو بگویند که خدای آنوییس مایل است با او دیدار 
کند. و او از آن پام بسیار مباهی شد و در شبی که آنوبیس مقرر کرده بود به پرستشگاه 
رفت. اما آن شهسوا رکه په لباس مبدل آنوبیی درآمده بوده در مقدس‌ترین نقطه‌ی معبد 
او را به نام ایزیس فریب داد. آن زن تادان که به گمان التفات خداوندش از شادمانی سر از 
پا نمی شناخت این نشانه‌ی افتخار را که به او ارزانی شده یود برای شوهر و دوستانش 
تعریف کرد. بیشتر آدان سخناتشی را باور کردند. سه روز بعد آن شهسوار را در خیابان دید 
و مانند معمول کوشید بی آنکه سلامش را پاسخ گوید از کنارش بگذرد. شهسوار راہ او را 
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سد کرد. هرگز زنی به آن اندازه مبهوت و وحشتزده نشده بود. او به خانه و به نزد 
شوهرش شتافت و تعریف کرد که چگونه فریب خورده و به او بی حرمتی شده است. و 
سوگند خورد که اگر فوراً انتقامش را نستاند خود را از شرمساری خواهد کشت. شوهره 
که یک سناتور بود» به نزد تیبربوس رفت؛ و تیبریوس که او را بسیار گرامی می‌داشت؛ 
دستور داد پرستشگاه ایزیس, را وبران کردند؛ کاهنانش را به چلییا کشیدند» و بیکره‌اش را 
به تییر افکندند. اما خود آن شهسوار به تیبربوس گفت: «شما نیروی وسوسه را 
می‌شناسید. هیچ چیز نمی‌تواند در برابر آن ایستادگی کند و کاری که من کردم باید 
هشداری به همه زنان محترم باشد که دینهای تفتتی اختیار نکنند و به خدایان خوب 
دیرین رم بچسبند.» بدین ترتیب او را تنها برای چند سال تبعید کردند. سپس آل شوهر 
که در این ماجرا خوشبختی زناشویی‌اش نابود شده بود» جنگی را عليه همه شیادان 
دینی آغاز کرد. اهام‌هایی را علیه چهار مبلغ بهودی که زنی اشرافی از خاندان فولویان را 
به مذهب خود در آورده بودند عنوان کرد حاکی از اينکه آنان زن مزیور را بر آن داشته‌اند 
که هدایای نذری از زر و پارچه‌های ارغوانی به پرستشگاه اورشلیم بفرستد. اما آن هدایا 
را به سود خود فروخته‌اند.» تیبریوس آنان را گناهکار شناخت و به چلیپا کشید. و به 
عنوان هشداری عله اقدامات مشابه همه یهودیان را از رم به ساردنی تبعید کرد: 
شمارشان ۴۰۰۰ تن بود و نیمی از آنان ظرف چند ماه پس از ورود به آنجا از بیماری و 
تب مردند. کالیگولا به بهودیان اجازه داد که دوباره باز گردند. 

به بأد دارید که تیبریوس هم طالعببنان و مدعیان ستاره‌شناسی را نیز ر از ایتالیا 
ببعید کرد. او آمیزه عجیبی از الحاد و خرافات. و زودباوری و کاک بود. يك بار در 
يك میهمانی شام گفت که پرستش خدایان را در برابر بررسی ستارگان بیفایده می‌داند : 
یی E‏ داش یه ما روا و زا BUNE‏ جرا کرو کبس تغراییت 
مکی در ا تخار او اغد زیر الین کد با او یرد ری ر که دریامه 
ووا وھ کف ک که یکن اس تار ن دروغ نگویند. اما به ستاره‌شناسان, حتی به 
بهترینشان نمی توان اعتماد کرد که یا بیامشان را دقیقاً درست بخوانند و دریافت کنند يا 
آنچه را که خوانده و دریافته‌اند با صداقت کامل گزارش دهند. من نه شکاك هستم و نه 
خیلی خرافاتی. شیوه‌ها و تشریفات دیرینه را دوست دارم و به خدایان قدیمی رم که از 
هرگونه تحلیل فلسفی آنان ا موروئی دارم. فکر می‌کنم که هر 
ا خدایان خودش را به شیو خود برستش کند (تا ای ی ا 
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باشد) و بیهوده خدایان خارجی را برنگزیند. به عنوان کاهن بزرگ اگوستوس یاید او را 
به عنوان خدا می‌پذیرفتم؛ گذشته از همه جر رمولوس نیمه‌خدا شروع می‌کنیم که تنها 
يك شبان بینوای رمی بود. و احتمالا استعداد و پشتکارش نیز به مراتب کمتر از 
اگوستوس بوده است. اگر من همزمان رمولوس می‌بودم احتمالاً به این تصور که زمانی 
برای او آیینهای نیمه خدایی اجرا خواهد شد می‌خندیدم. اما. گذشته از همه‌چیز. 
ترود گار یک اش خی انت نك ای اعفایی ای انا را غو ما بذ غوران بك دا 
نیایش کنند در این صورت او يك خدا است. و اکر تاش خدایی را ترك کنند در این 
صورت هیچ چیز نیست. هنگامی که کالیگولا مورد برستش بود و به او به عنوان یك خدا 
اعتقاد داشتند مد ماو وی اشوس کارا وا 
تقریباً محال بود. زیرا در نتیجۀ آنکه مورد برستش قلیهای ساده‌اندیشان بود بیرآمونش 
را هیبتی الهی فرا گرفته بود. و توطثه‌گران نیز آن را احساس می‌کردند و بی میلی نشان 
می‌دادند. شاید اگر کالیگولا با بیش‌بینی و الهام الهی قتل خویش خود را بدفرجام 
نکرده بود کاسیوس هر گز موفق نمی شد . 

اکنون اگوستوس را میلیونها نفر با ایمانی واقعی می پرستند. من خود اورا تقریباً 
با همان اعتمادی نیایش می‌کنم که مارس [یهرام] و ونوس [ناهید ] را نیایش می‌کنم. اما 
ميان آن اگوستوس تاربخی. که از ضعفها و نا کامیهایش بخوبی آکّاهی دارم و خدایگان 
اک وین كە مورد برستش عمومی است. و به عنوان يك خدا کسب قدرت کرده است. 
تفاوتی آشکار قائل هستم. مقصودم از این گفته این است که چندان هم نمی‌توانم ادعای 
ارادی و خودسرانة يك موجود فانی را در مورد به چنگ آوردن نیروی الهی قوي خوار 
بشمارم؛ ایا اگر بتواند در واقع مردم را به پرستش خود نرغیب کند ود انا ند رو 
ماله تسین کد و تفال با شان های دیک ری کاک ار تاخشتودی: خدابان 
اا ات ا ار ر ود یی یف و او و 
او را بدین عنوان پذیرفت. اما اگر به خاطر این جدایی و فاصله‌ای که فیلسوفان میان 
آفراد عادی و خدایان ستتی ایجاد کته تک ود رشن| کرو یهت خدابی ارد 
در رم هرگز امکان‌پذیر نمی‌بود. اگوستوس این شکاف و فاصله را برای شهروندان عادی 
رم بخوبی بر کرد. او را به عنوان فرمانروایی والا و مهربان به یاد داشتند که شاید ثابت 
کرده بود که بیش از خدایان آلمپ به «شهر» و امپراتوری عشق می‌ورزد و از آن مراقبت 
می‌کند. 


FAN 


خدایگان کلودیوس 


انا ف فه ا کسوس برای اتتخاض مده مس یک غاب اسان ساشی بود 
تا اییکه نیازهای عاطفی آنان را برآورده کند . این گونه اشخاص ترجیح می‌دادند اطمینان 
خاطر خود را از آیینهای خدایانی چون ایزیس" . سراییس" با ایموئس " کسب کید 
که ارت وس ات کیال اراس قزر ار ی اوی ام 
فهرمان مرده است. راا ارا اوو کرت تون در برای این فرقه‌های مصری - که به 
عقيده من در ره ا نقش سازنده و سودمندی نداشتند - شورأیی بانزده 
نره را در رأس هیئت موجود متصدی امور مذاهب بیگانه در رم گماردم تا بتوانم ایینهایی 
را که ماهیت شایسته‌تری داشته باشند رایج کنم. مثلا. فرقة سیبل. الهه‌ای که نیا کان 
ترویایی ما می‌پرستیدند و بتابراین برای برآوردن نیازهای مذهیی مان بسیار مناسب بود. 
این فرقه در حدود ۲۵۰ سال پیش در اثر يك مکاشفه و الهام در رم رواج یافت؛ اما 
آیینهای آن را کاهنان خواجۀ اهل فریجیه به‌طور خصوصی و پنهانی بر گزار می‌کردند» 
زیرا هیچ شهروند رمی مجاز نبود که به احترام آن الهه خود را اخته کند. من همة اینها را 
تغییر دادم: اکنون کاهن بزرگ سیبل يك شهسوار رمی است. گرچه خواجه هم نیست. و 
شهروندان طبقه بالا می‌توانند به برستش آن الهه بگروند. همچنین کوشیدم آیینهای 
الوزیانی" را از یونان به رم بیاورم: نیازی تمی بینم که اجرای مراسم جشن مشهور آتيك" را 
که به افتخار الهةٌ دمتر " و دخترش پرسفون" برگزار می‌شد. شرح دهمزیرا تا هنگامی 
که زبان یونانی رواج دارد همه از آن مراسم آگاهی خواهند داشت. اما ماهیت خود این 
ایینها که آن مراسم جشن تنها جل تاه ات به هیچ عنوان مطلبی نیست که 
همگان بدانند و بسیار مشتاقم که دربارة آن سخن بگویم. به دکر این نکته اکتفا می‌کنم 
که این مراسم مربوط به نمایش و افشای چگونگی زندگی در جهان آینده است. که در 
آن با يك زندگی برهیزکارانه به عنوان موجودی فانی می توان به خوشبختی دست یافت. 


۱) 515!: الهه مصری باروری و مادري (گاهی با سر کاو نشان داده می‌شد ). خواهر و شوهر ازیریس. - م. 
۲) 56۲5 ؛ ترکیبی از دو خدای زیریس و ایس .-م. 


ِ 5 ال( 

(f‏ ۳۱۵۷۵۱۵۲ : ایینهای برستش دمتر و پرسفون در هر باستانی انیکا. - م. 
Attic‏ }5 
Demeter‏ )6 


7) Persephone 
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امیدوار بودم که با شناساندن این آیینها در رم. که مشارکت در آن را به سناتورها. 
شهسواران» و شهروندان سرشناس محدود کردم. بتوانم برستش خدایان عادی را پا يك 
احساس برهیز کاری درونی. و نه احساسی که به زور قانون یا فرمان تحمیل شده باشد » 
تکامل بخشم. متأسفانه تلاش من ناکام ماند. مکاشقات نامساعدی در هم زیارتگاههای 
مهم یونانی. از جمله پرستشگاه آپولو در دلفی. بروز کرد. که در مورد نتایج وخیم 
کوشش من برای «انتقال آلوریس به رم» هشدار دهنده بودند. ۳1 اظهار اینکه خدایان 
وان کت به یک کردم ودند ا سود کری ربارترا که کون منبع اصلی دواد 
کشنوزشان بود است کدی کفر امیر اسبت؟ 

فرمانی صادر کردم که .5 مو جب ان حضور شهروندان رم را در کنیسه‌های یهودی 
ممنو ۶ کردم و شماری از فعالترین میلغا فان یهودی را از «شهر» بیرون کردم. . درا تس باره 
برای هيرود نامه‌ای نوشتم. پاسخ " که کار بسیار عاقلانه‌ای کرده‌ام. و او نیز همین 
اصل با ر اش که ود :و رو ان زار فلو وو اجا کک ووا ار پر 2 
کااس ان لان وات فا در کی هان ووی سار کر ی ی کد ر همه ھودات :ا 
که در نقاط دیگر در این‌گونه کلاسها حضور یابند از نیایش در «یرستشگاه» منع می‌کند. 
نه هيرود و نه من هيچ‌يك در نامه‌هایمان به یکدیگر اشاره‌ای به وفایع ارمنستان و ایران 
نکردیم, اما داده بود از این قرار بود. من مهرداد را به انتاکیه فرستادم و 
مارسوس با احترام از او استقبال کرده و او را به قمر دو گردان | ر نیروهای ثابت» 
نیروهای محاصره‌گر. و شش گردان ! ز نیروهای ا یونانیان سوریه به ارمنستان 
فرستاد . او در ماه مارس به انجا رسید . استاندار بارتی ارمنستان به مقابلة با او برداخت و 
کیت ورد ای اش نع تسا شود د یدرک و ی ردن ایارک ری 
را به دست گرفت. کوتیس» بادشاه ارمنستان کوجك. نیروهای کمکی برای استاندار 
پارتی فرستاد و هر چند لشکرکشی او نیز به شکست انجامید. بادگانهای 
در شماری از استحکامات تسلیم تشدند و محاصره‌گران رمی ناجار شدند آنها را 
یکی‌یکی تسلیم کنند . آماء برادر مهرداد اداه خان به عهد خود در مورد تخت 
و تاز از شمال وفا کرد و در ماه ژونیه نیروهای آنان در کنار رودخانة ا ۹ یکدیگر 
بیوستند و سه شهر اصلی ارمنستان یعسی موفارغین [میافارقین]. آردش؛ و ارزروم را 
تصرف کردند. 





FT 


خدایگان کلودیوس 


بزودی وردان [بردان] در ایران ارتش بزرگی گرداورد. که پادشاهان روه و 
ادیابته [حدیب] با اعزام واحدهایی ذر ان مشارکت کردند, و غلیه برادرش کوږدرز. که 
در آن هنگام بایتختش در شهر اکباتان [همدان ] در سرزمین ماد بود. لشکر کشید. 
وردان پیشاپیش سپاهی از جمازه سواران ناگهان حرکتی غافلگیرانه کرد - تقریباً ۳۰۰ 
میل راه را در ظرف دو روز بیمود - و گودرز شکفتزده را از تخت شاهی برکنار کرد و 
بیدرنگ همة شاهان و کشورهای تابعه و شهرهای امپراتوری بارت نسبت به او ادای 
کرنش و احترام کردند. تنها استتتا شهر سلوکیه. در ساحل رود دجله. که از همت سال 
پیش شورش کرده بود» با سرسختی در حفظ استقلال خود بافشاری می‌کرد. برای ما 
سای کیال فرش ی وک ل کا ایی ی ها کن فسوی ردان سار روز 
وردان محاصره و تصرف آتجا را امری ا تن کرد و آن را بر امور مهمتر دیگر 
مقدم داشت. و گشودن سلوکیه با حصارهای عظیمش کاری اسان نبود. با اينکه وردان 
شهر نیسفون را در آن سوی رود دجله در اختیار داشت. اما خود آن رودخانه در اختیار 
او نیود و ناوگان نیرومند سلوکیها می‌توانست موادغذایی راء که از قبایل عرب متحد 
خود در ساحل باختری خلیج فارس می‌خریدند . به داخل شهر برسانند. بدین ترئیب 
وردان وفت گرانیها را در ساحل دجله تلف کرد: و گودرز که به بخارا گريخته وج در 
آنضا ار نی ان ف راهم ورد ماف اا کید آن دسامین تا اوزیل ووا ا کد ور 
آن موفم وا ا شین ادامات برد کوک محاصره‌اش را برجید و راهی شمال باختر 
شد و ۱۰۰۰ میل راه در داخل ایران بیمود تا به استان یاختر [بلخ] رسید و سرانجام در 
آنجا با گودرز رویاروی شد. نیروهای وردان تاحدی از نیروهای برادرش بیشتر و 
مجهزر بود. اما نتیجه نبردی که در بیش داشتند میهم بود › و وردان دریافت که حسی 
اگر پیروز شود پیروزیش به بهایی گزاف تمام خواهد شد - تلقاتش از حدی که بتواند 
جبران کند بیفتر خراهد. بود. بنابراین هکان که در آخرین لحظه کودرز تيشنهاد 
شازش کرد آن را بدیرفت. در نتيجه مذاکراتی که به عمل اوردند کدرا را | حقوق 
حود نسبت به تاج و تخت چشم‌پوشی کرد و در عوض وردان زند گی او را تضمین کرد 
املاکی در کناره‌های جنوبی دریای خزر به او واگذار کرد. و حقوفی سالانه متتاسب شان 
و دوفو د ایک قاری همم تقو سل که فا 
آوردند تا به سازش تن در دهد؛ و در اواسط ژوئیه مارسوس در انتاکیه می‌دانست که 


Af 


فصل ۲۳ 


اکنون وردان فرماتروای بی‌جون و جرای پارت است و با سپاهی عظیم رو به باختر نهاده 
انت بیدرنگ جگونگی را برایم گزارش داد > و همراه آن خبر ناگوار دیگری هم داده 
بود . و آن این بود که هيرود به بهانۀ اینکه مورد اھا تھ وان ان مس رق 
[سزاریه ] قرار گرفته. آنان با خلع سلاح کرده و به کار راه‌سازی و ترمیم استحکامات 
دفاعی شهر همت گماشته است. و قضیه به همینجا ختم نمی‌شد - گروههای بزرگی از 
داوطلیان بهودی. زیر فرمان افراد گارد محافظ هیرود. بنهانی در صحرا به تمرینهای 
نظامی مشغول یودند. مارسوس نوشته بود: وتا سه ماه دیگر سرنوشت امپراتوری رم در 
خاور یکسره خواهد شد .» 

هر کاری که در آن اوضا ع و احوال از دستم برمی امد کردم. تاد نت ند 
فرماندهان خاوری دستور دادم که همه نیروهای قابل گرد اوری را بسیج کنند . همحنین 
يك واحد از ناوگان را به مصر فرستادم تا سرکشی بهودیان اسکندریه را که انتظار آن را 
داشتم سرکوب کنند. و واحد دیگری را برای كمك به مارسوس به انتاکیه فرستادم. 
نیروهای مقیم ایتالیا و تیرول را بسیج کردم. اما جز مارسوس و حودم و مشاور کارهای 
خارجه‌ام تسکش که ناجار بودم به او اعتماد کنم زیرا ِِ را برایم می نوشت. 
هیچ‌کس نمی‌دانست که چه توفانی از سوی خاور در اا بسانت اس دون ان ان 
نیز تنها ما سه نفر از آن باخیر ماندیم زیرا تقدیر به‌گونه‌ای قوق‌العاده چنین رقم خورد که 
آن توفان هرگز درنگرفت. 

ا خی ان راکو رات کین ا من ری راغ 
تاریخد ان هستم و بدون شك بیشتر مردم مرا. به طور کلی؛ کودن و کسل‌کننده و 
بی ظرافت می‌دانند . اما در داستان خود به جایی رسیده‌ام که شرح خحشک و خالی 
حقایق بی‌آنکه با زیبایبهای بلاغت و معانی بیان پرورانده شود به همان اندازه که در زمان 
خود مرا به هیجان آورد شگفتی خوانندگانم را برخواهد ای و یزان تیش 
بگویم که بادشاه هیرود آگریبا با چه خلق و روحیه‌ای عالی برای شرکت در مراسم 
جشنی که به افتخار زادروز من تدارك دیده بودند از اورشلیم به قیصریه آمد. غرور و 
تاا ا را فان کی هس و 
سرانجام شالوده‌های بنای وري را که از مدتها بیش درباره برا کردن امیراتوری خاور 


۳۹۵ 


خدایگان کلودیوس 


در رژیای آن بود باشکوه و استواری ریخته بود. اکنون تنها لازم بود اشاره‌ای می‌کرد تا 
راشای وا سکره و شفت دوف اسان اش ننلگون برافر اشته شود» سقف بلورین بر 
فرازش جای گیرد . و باغهای دلربا و روافهای پر ستون خنكك و استخرهای پر نیلوفر 
بیرامونش را فرا گیرد. و تا جایی که دیدگان ! ز خودییخود شده کار می‌کنند گسترش 
بابد .» (اینها عیناً واژه‌هایی است که به ملکه‌اش سیپروس گفت.) درونش باید یکسره از 
یاقوت سبز و سنگ اویال و بافوت کبود و عقیق و زرناب می‌بود و در ابوان بزرگ 
فضاوتش تختی از الماس می‌درخشید . تخت مسیح» همان کسی که مردم تا بیش از این 
او را به نام هيرود اکریپا می‌شناختد . 

هم‌اکنون ادعای خود را پنهانی, نزد کاهن بزرگ و دادگاه عالی بهود در اورشلیم 
اشکار کرده بود و همة آنان به اتفاق کرنش کرده و به خاك افتاده بودند و خدا را تا 
گفته و او را به عنوان مسیح موعود دوز ۰ اکنون می نوا: نت اا د 
E‏ تا خی ای هن خها اش زک می‌خواست چنین بگوید: : «مسییح 


تدش دا روزد از ف رید که ووز رت کار را ودا تفا E‏ یو ع بی‌خدایی 
رأ درهم بشکنیم.» قرار بود یهودیان يك صدا بیاخیزند و مرز و بوم اسرائیل را از 
بیگانگان و کافران بزدایند. اکنون تنها در قلمرو هیرود ود مورک | 


بردن سلاح دیده بودند . بعلاوه هزاران نفر دیگر در مصر . سوریه» و خاور. و یهودیان 
همان‌طور که تاربخ مکابی‌ها نشان داده است» وفتی به تام خدایشان می جنگند کان 
اا ق بدین حد منضبط نبوده است. به سلاح و 
زره و ساز و برگی نیز نیاز نبود: هیرود ۲۰۰,۰۰۰ دست سلاح و زره به آن ees‏ 
دستی که در خزانا اا ما وا کر 
یونانیها کرفته بود. بنای استحکامات اورشليم بایان نیافته بود. اما در کمتر از شش ماه 
می سد آن شهر را تسخیر تایذیر کرد. هیرود حتی پس از دریافت دستور من بنهانی به 
خاکبرداری و ساختن اتاقهای بزرگ سنگی در زیر پرستشگاه ادامه داده و از زير 
دیوارهای شهر تا نقاطی در فاصلة بیش از يك میل بیرون شهر نقب زده بود. به‌طوری که 
اگر زمانی گرفتار محاصره می‌شد پادگان شهر می‌توانست به‌طور غافلگیرانه از شهر 
خارح شود و ارتش محاصره‌ر را از پشت مورد حمله قرار دهد . 

هیرود: با همه شاهزاده تشینها و شهرهای همسایه تا صدها میل پیرآمون خود 
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اتحادی پنهانی عليه رم برقرار کرده بود. تنها شهرهای فنیقی تیر و صیدا پیشنهادهای او 
را نپذیرفته و او را به زحمت انداخته یودند زیرا فنیقی هامردمانی دریانورد بودند و 
هیرود برای باسداری سواحلش به ناوگان آنان ا کون را نیز به او 
پیوسته بودند. هیئت مشترکی از این دو شهر نزد پیشکار و حاجبش بلاستوس آمده و با 
فروشی به ار گفته بودند که چون ناجار گردیده‌اند که یا 3 و یا قوم بهود را به دشمتی 
بو کشت بلای کوجکتر را بر گزیده و اکنون بدانحا آمده‌اند تا خواهان دوستی و 
بخشایش بادشاه شوند . بلاستوس آتان را از شرایط هیرود. که سرانجام مورد پذیرششان 
فرار گرفت» بیا ها نید . و فرار بود آن روز تا فرمانبرداری آنان اعلام شود . شرابط 
هیرود این بود که آنان باید بیمان خود را با الهة ۱ دیگر دا 
ا ختنه‌کردن را می بد برفتند و تما ماع انوا در و هیرود مسیح: 
نماینده او در زمین» سوگند قرمانبرداری همیشگی یاد می‌کردند . 

یروت م تخر استت شاطنت شک مت و یا با آن اقدام تمادین آغاز کب ای 
فراز تخت شاهیش می‌رفت. بوفهای شاح شوج به صدا درمی‌آمد . و او به سربازانش 
دیور س داد که لین بایان اکر یی ر که هر ان پا رای ان کی عا کرد 
رودو نو تس کور کار ان قار تست (و آن روز به افتخار زادروزم تاج گلی 
تازه به او گذارده بودند) به حضورش بیاورند . و او خطاب به توده مردم می‌گفت: «مسےح 
تدهین‌شدءه پرورد گار جنین می‌گوید , همه بیکره‌های تراشیده شده‌ای را که در قلمرو من 
یافت می‌شود خرد و نکه‌تکه کنید و همجون گرد و غبار سازید: زیرا من خدایی 
حسودم.» سیس با چکشی به خرد کردن تندیسهای اگوستوس و من می‌پرداخت. و 
کله‌ها و دست و باهایمان را می کند . مردم خروش شادی‌برمی اوردندواو دوباره فریاد 
وم که «جنین می‌گوید مسیح ندهین‌شده بروردگار. هان فرزندان من» ای فرزندان 
سام. أولاد ارشد ی نوح. این سرزمین را از بیگانگان و کافران باك کنید. و 
کار که اباذبهاق یافت یه غنمت:نما در شزیر که رفن رای ان هرا رنه 
است.» این خبر به‌سرعت برق در کشور منتشر می‌شد: «مسیح تدهین‌شده خود را 
آشکارا شناسانده است و او پیکره‌های سزارها را درهم شکسته است. از کار پرورد گار 
خشنود باشید. بيایید برستشگاههای کافران را با خاك یکسان کنیم. و دشمتانمان را به 
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اسارت بگیریم.» یهودیان این خبر را در اسکندریه می‌شنیدند و ۲۰۰,۰۰۰ رزمنده گرد 
می‌آوردند و شهر‌ها را می گرفتند » و باد گان كوجك ما را در آن شهر قتل عام می‌کردند. 
وردان این خبر را در نینوا می‌شنید و به انتاکیه لشکر می‌کشید؛ و یادشاهان کماجنه. 
ارمنستان کوچكث. و بونتوس با نیروهایشان در مرز ارمنستان به او می بیوستند . مارسوس 
با سه گردان نیروهای منظم ثابتش و دو ای مق او 
وردان به قید سوگند در پرستشگاه [اورشلیم ] در برایر کاهن بزرگ تعهد کرده بود که 
اکر بتواند با کمكك هیرود ناج و تخت را از برادرش برباید (که اکنون جنین کرده بود) په 
عنوان سیاسگزاری از دینی که نسبت به هیرود دارد همه یهودیانی را که در سراسر 
امیراتوری بارت یافت a‏ به همراه خانواده‌هایشان. احشامشان. و داراییهایشان به 
نزد او بازیس خواهد فرستاد. و تق د و کل دوستی ابدی یاد خواهد کرد. 
گوسفندان پخش شد؛ اسرائیل سرانجام به آغلهایشان باز خواهند گشت. و شمارشان به 
اندازة‌باسه‌های ساعلی فراوان خواهد شد. آنان شهرهایی را که بیگانگان و کافران را از 
ها شرت راختفا راهن کمن دور ری ودی یی وه کا 
خواهند شد. اما فرمانروایی بزرگتر از موسی. شکرهمندتر از سلیمان خواهند داشت 
یعنی هیرود» رهیر محبوب» مسیح تدهین‌شد؟ٌ پرورد گار. 

فر ار بود این مراسم جشن که وانمود کرده بودند به افتخار زادروز من می باشد 
ورا ا قفش بای کار یو و ابا خی و ییا رال ور هنن سب 
یف یرای انا شی مادو شم زو دزن که هیر ود براستی هر گز قصد بر کزان ی ا 
ها ENTE‏ ٹن هودف نود تفه ان در آمفی باس در 
یخشهای جداگانه نشسته بودند. تخت هيرود در میان اتباع و پیروان خودش بود» و در 
کنار آن جایگاه ذخیره تشستن میهمانان برجسته قرار داشت. در آنجا هیچ رمی حضور 
واشت آنان هی دز ات که برد اندو وادوور سا تخت راتسا رون تن 
گرفته بودند . اما سفیراتی از عربستان» و بادشاه ایتوریا و یت نمایندگی تیر و صیداء و 
مادر و فرزندان بادشاه آدیابنه. و هيرود پولیو و خانواده‌اش در آنجا حاضر بودند . برای 
محافظت تماشاگران از خورشید سوزان ماه اوت سایبانهای بزرگی از پارچه‌های کرباس 
سفید بربا داشته بودند. اما بر فراز تخت هیرود. که آن را از نقر فیروزه تشان ساخته 
بودند . سایبانهایی از ابریشم ارغوانی نصب کرده بود ند . 
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میهمانان دسته ھی ,ورد ا و بر صندلیهایشان نشسته منتظر ورود هيرود 
ماندند. شییورها زا نواختند و فورا او با همة همراهانش از ورودی جنوبی ظاهر شد و 
خرامان آن صحنه را بیمود. همه حاضران به با خاستند. هيرود ردایی سیم بفت بوشیده 
بود که مهره‌های سیمین صیقلی بر ان دوخته بودند که در افتاب جنان برق می‌زد که 
چشمان کسانی را که بدان می‌نگریستند می‌زد. نیمتاجی زرین بر سر داشت که 
الماتهای انش در و شمشیر نقره و دز کار تیه ون دز 
لباس ارغوانی سلطنتی می خرامید . > و دختران دلربای کوچکش که لباسهای ابریشمی 
سفید سوزن‌دوزی شده با نفش عربسك و مغزی دوزی ارغوانی زربقت بوشیده بودند به 
فان می‌آمدند. هيرود که به هنگام راه رفتن سرش را برافراشته بود و با لبخند به 
اتباعش با مهربانی سلام می‌گفت به تختش رسید و بر فراز آن رفت. پادشاه هیرود 
بولیو. سفیران عربستان. و بادشاه ایتوریا صندلیهایشان را ترك گفتند و به کنار بله‌های 

تخت او اد دروو تسش ابا ریا ری سکن ی کد : «بادشاها! عمرت 

باینده باقا0 ها روو تر و یلا انیبان کافن تلود آ نان خود را مقید 
می‌دیدند که بی‌نزاکتی رفتار بیشین خود را نسبت به وی جیران کنند. در برایر او په 
خا افتادند . 

رنیس نمایند گان تیر با فروتتانه‌ترین لحن چنین گفت: «ای پادشاه بزرگ. ما را 
ببخشای, که از ناسپاسی خود بشیمانیم.» 

تلاصا ها کک وا سن ار اب توا به وان با اسان کنن 
می‌کرديم. اما اکنون باید اعتراف کنیم که تو برتر از يك سرشت فانی هستی.» 

هيرود یاسخ داد : رصیدا. تو را بخشیدم.» 

نمایند گان تیر گتند: «این صدا. صدای يك خدا است. نه صدای يك انسان.» 

هيرود پاسخ داد : «تیر» تو را بخشیدم.) 

دستش را بلند کرد تا علامت دهد که بوقهای شاخ قوچ را به صدا دراورند. اما 
ناگهان آن را دوباره فرود آورد. زیرا برنده‌ای از همان جایی که او وارد شده بود به داخل 
صحنه پرواز کرد و با آشفتکی در بیرامون آن میدان به این سو و آن سو می‌زد. مردم آن 
را می‌نگریستند و فریادهای شگفت زده برخاست: «تماشا کنید . یك جغد است! جغدی 
که نور روز کورش کرده است.» آن جغد بر طناب مهار سایبان بالای شانۀ چپ هيرود 
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موف ام هت وه ری بر کر دای ری روا ای دم سر کدی را که د 
سال بیش در حصور الباراك اسکندر و سییروس و فرزندانش در اسکندریه یاد کرده بود 
به غاد نداشت. در آن زمان سوگند خورده بود که به خدای جاودانه احترام بگذارد و تا 
جایی که در توان دارد قوانین شرعش را ات واک دانسته و از روی دل سختی 
بدو کفرگویی کند لعن و نفرین بر او باشد. نخستین و بزرگترین فرمان خدا, که توسط 
موسی ابلا ع شد. جنین بود: «ناید جز مین خدای دیکّی داشته_داسی .»اما هنکامی که 
نمایند گان تیر او را يك خدا نامیدند. ایا هيرود جامه دریده و یرای فرونشاندن حشم 
ES NE Ns‏ 
بود» «تیر» تو را بخشیدم.» و کسانی که پیرامون وی نشسته بودند فریاد برآورده بودند 
اوک بل ات م به یف ا ان ار ان فان ی ناو یر اه هی نک 
از رخسار هيرود برید. آن جحد بنج بار چ زد» بال کشود. بر فراز ردیفهای صندلیها 
پرواز کرد. و در ان سو نابدید شد. 

هيرود به سیپروس گفت: «این همان جغدی بود که در حياط زندان میزنوم به 
دیدارم آمد - این همان جغد بود.» سپس نالة ترسناکی از میان یانش برآورد و با ضعف 
هلکیاس می رآخورش. و جانشین سیلاس را صدا زد: «مرا از اینجا بیر. بیمار هستم. 
کاود برادرم» بادشاه کلیکیه ریاست این مسابقات را به جای من عهده‌دار شود.» 

سیپروس شوهرش هیرود را در آغوش گرفت: «هیرود. پادشاه و عزیز من. جرا 
می نالی؟ تو را چه می‌شود ؟» 

هیرود با نجوایی وحشتزده گفت: «هم‌اکنون کرمها در گوشت بدنم هستند .» 

اوو اا بردند. بوقهای شاخ قوچ هرگز به صدا ها تا منت ان شتا( 
اا اروا او ی ی ا ا ورون ا ارد 
ود و آمادهبودند زا به اشارة هیرود وارد شوند و به قتل‌عام یونانیان بیردازند. در 
محلهای نگهبانی خود بای ماندند. مسابقه‌ها بیش از آنکه آغاز شوند بایان بافتند. 
هادان درد مده شتون و زار رک تشواه اند خد ,اه ها شان را درید ند و خاك بر 

سر افشاندند. ای ین شایعه رواج یافت که هيرود در جال شرت ات او فار درکن 

وحشتناك بود. اما برادرش هیرود. و هلکیاس. و تائوماستوس. و پسران ان کاهن بزرگ را 
کا ودی ی هر او و ای تفای هه کون هه و 
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بایان می‌رسد . من تا یج رور دیگر خواهم مرد. و در این امر از رگ هيرود 
خوشبخت ترم: او هیجده ماه پس از آنکه به این درد مبتلا شد ,زنده ماند. من شکوه‌ای 
ندارم. شش روز تمام به عنوان مسیح و تدهین یافتة برورد گار مورد اکرام ریش‌سفیدان 
يهود بودم و در روز هفتم احمقانه اجازه دادم که نامش را به کفر بر زبان آورتد بی‌آنکه 
کرش کےا دک هن می مدای لترو ی داه ار ک امان ھار 
يا کسازی و تطهیر آن و باز گرداندن فبیله‌های گم‌شده. و برستشش در تمامی روزهای 
زندگانیم بود. با این حال به خاطر همین يك گناه مر از خود راند. همان‌طور که نیام 
داوود را به خاطر گناهی که نسبت به یوریاه هیتی ' مرتکب شد از خود راند. اکنون یهود 
بايد تا عصر دیگری در انتظار پماند تا اجی E‏ بياید و کاری را که من 
عایتشخی‌آنهام آیرا تداع انعم زیا نت یه شاهان ححت بگویید. گنک اراس 
طاق از میات قوس فرو افتاده است. و اکنون از قوم يهود کمکی به انان نخواهد شد. به 
آنان بگویید که من. هیرود» در حال مر کم و به آنان سفارش می‌کنم که بدون من به جنگ 
رم نروند» زیرا بدون من آنان قایقی بی‌سکان, نیزه‌ای بی‌سنان. و کمانی شکسته خواهند 
بود. هلکیاس, مراقب باش که نسبت به یونانیها خشونتی روا ندارند. سلاحهایی را که 
پنهانی در میان بهودیان پخش کرده بودیم از آنها بگیر و آنها را در جبه‌خانۀ قیصریه 
بگذار و بر آنها نگهبانانی قوی بگمار. سلاحهای یونانیان را به آنان بازگردان و آنها را 
برای انجام وظایف عادی‌شان فراخوان. ای ائوماستوس, خدمتگزار من. مرافیت کن که 
بدهکاریهای من تماما برداخت شود. برادرم هیرود. مراقب باش تا به همسر عزیزم 
سیبروس و دخترانم دروسیلا و ماريامنه اسیبی نرسد. و مهمتر از همه اینکه قوم يهود را 
از اقدامی ابلهانه برحدر دار. به بهودیان اسکندریه از وی شن دروو بف شاوی ایا 
بخواه از اینکه چنان امیدهای بزرگی در آنان برانگیختم و سیس یکلی نومیدشان کردم 
مرا ببخشند. اکنون بروید. و خدا حافظتان باشد . بیش از این نمی توانم سخن بگویم.» 
بهودیان پلاس پوشیدند و دهها هزار تن از آنان حتی در آن گرمای وحشتزا خود 
ادن پیرآمون کا رو و عا اکر کی ایی اق آشکرب بالا که پش 
دز :ا نچا فراز داشت آنا ن را می دید او راشان می کیت یرود کت وهود بان برا : 


۱ ونال : فرمانده هیتی. که در جنگ گشته شد و دارود با همسرش بتشابا؛ [بتسابه ] ازدواج کرد. -ع. 
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هزاران سال صبر کردید. و اکنون پاید هزار سال, یا دو هزار سال دیگر نیز صبر کنید . تا 
اه ره ی ی کی نم وی ری مت مود خر 
نیز فریب دادم.» دستور داد RS‏ توان قلم به 
د کن دا را یم نامه‌ای نوشت. اکنون آن نامه را همراه با نامه‌های دیگری که او 
برایم نوشت پیش رو دارم وتات دست ا ان رف آنکه اسب تانه‌های دگ 
را گستاخانه و قاطعانه» و سطر سطر آن را با نظم و ترتیب همجون رژه‌ای نظامی نوشته 
است» و این یکی با خطی بد و درهم پیچیده. و هر حرفش از درد بر نگره و بریده 
هم و رک مس او اه 
تسمه‌ای می نویسند . نامه کوتاهی است: 


این این نامه ن اس در ال مرک هی بد نم ار کے اسه درت رآهرن را که بر 
ام د ای ال کو ا ی کا او 
این کار را کرده؟ برای اینکه یافث و سام می توانند مانند دو برادر زندگی کنند. اما هر کدام باید 
فرمانروای خانه خود باشند. باختر از رودس تا بریتانیا بابد از ان تو باقی می‌ماند ۔ تو می‌توانستی رم را 
از تشر هه نات وتا خارر تون یز نها در آن صورت است که آزایهای دیرین که آن همه 
آن را ET‏ امش گرا دد. من تاکام ماندم. بازی بیش از اندازه خطرناکی کردم بوزینه 
أحمق هستی. اما من به حماقتت غبطه می خورم: حمافت عافلانه ائ است. e‏ تیان 
نفسهای خود را می‌کتم از تو می‌خواهم که انتقام خود را از خانواده‌ام نستانی. پسرم آگریب 1 
است. او از بلندپروازیهای من هیچ جیز نمی‌داند. و دخترانم نیز به همچنین. سیبروس تا آنجا که در 
توان داشت کوشید تا مرا بازدارد. بهترین کاری که اکنون می‌توانی بکنی این است که وانمود کنی 
جیزی از این ماجرا نمی‌دانی. ار جنان رفتار کن که گویی هنوز متحدانی وفادار 
می‌باتند . با از ميان رفتن هيرود اجا اس ات هت که کت تهانه ان و کته نله باه 
به من اعتماد داشتند. اما به پارتیها اعتماد ندارند. در مورد قلمرو من» أن را همچون دوران تیبریوس 
دی یه اک ا زاین کین انز شی ااا زنگردان که اف او خشت مرا جر هار 
نکنی: کماردن پسرم آگریپا به جانشیتی من کار خطرناکی خواهد بود. اما به خاطر من به هر نحو او را 

م بدار. قلمرو مرا تحت آمر سوریه و دتمن من مارسوس قرار مده. خودت بر ان فرمانروایی کن. 
تور نت4 فلیکتن را استاندار :خود کش فلکی انان کنر نیت و کازی راع کرد که بخردانه و 
یا احمقانه باشد. بیش از این نمی‌توانم بلویسم. انگشتهايم از من تمکین نمی‌کنند. عذاب 
برایم گریه مکن: با سرافرازی زندگی کرده‌ام و آز هیچ چیز جز يك حماقت افسوس نمی خورم- و 
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اینکه غرور و قدرت و حسد خدای جاودانه اسرائیل را دست‌کم گرفتې و همچون فلسقه‌بافان احمق 
پونانی گادار" به سوی او رفتم. اکنون برای آخرین بار با دوست عزیزم» تیبریوس کلودیوس, که او را 
بیش از آنچه که هرگز تصورش را بکنی دوست دارم بدرود می‌گویم. بدرود. بوزيتهٌ کوچك. 
هم‌مد رسه‌ای من» و به هیچ کس اعتماد مکن» زیرا هیچ کس در بیرامون تو ارزش اعتمادت را ندارد. 
دوست محتصرت» هیرود آگریپا. ملقب به 
راهون 


هیرود پیش از مرگ بار دیگر هلکیاس و ثائوماستوس و برادرش هیرود پولیو را 
به نزد خود فر! خواند و به آنان کی وتو اک زا به شما واگذار می‌کنم. در 
زندان به تزد سیلاس بروید و به او بگویید که من در حال مرگم. بگویید که به بلای 
هیر ود گرفتار شدهام. کل 2 که دو اک ذز اا0 زاك ان کر شتا بزده یاد 
کردم به یادش آورید. از او بخواهید که اگر به او ستم کرده‌ام مرا ببخشد. به او بگویید 
که می‌تواند به دیدارم بیاید و يك يار دیگر دستم را دوستانه بفشارد. سپس با توجه به 
پاسخی که خواهد داد سزاوارترین کاری را که نسبت به او روا می‌دانید با او یکنید .» 

آنان به زندان رفتند, و در آنجا سیلاس را که لوح نگارتش را بر زاتو گذارده 
بود در حجره‌اش یافتند. سیلاس با دیدن آنان روی بر گرداند و جشم بر زمین دوحت. 
اا فی هت وشات و کید رای ره ار ان اانه یی هش و 
بادشاهت ترود اد سا بر اه اس و ای اراس دا ری بط 
کنونی بادشاه را برایت بگوییم مطمشّاً خواهی گریست. آرزو خواهی کرد که هرگز 
کلامی گستاخانه و اهانت‌آمیز علیه او نگفته بودی» یا با زبان بی‌ادیانه‌ات او را در انظار 
عمومی شرمسار نکرده بودی. او با درد و رنج در حال مرگ است. بیماریش بلای‌هیرود 
ات که دما در ای کا شوه ای ری شاه را بدان نفرین کرد که ار هر اینه 
عظمت قادر متعادل را خوار بشمارد بدان گرفتار آید.» 

سیلاس گفت: «می‌دانم. هنگامی که آن سوگند را می‌خورد من حضور داشتم, و 
بس از أن به او هشدار دادم...» 


«ساکت شو تا پیام پادشاه را برسانم. اداد می کد یھ ان بک د که یا 
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چشم خود دیده‌اید که از چه درد و عدابی به خود می‌بیچیدم و از أو بخواهید که اکر هر 
اينه بر او ستم روا داشته‌ام مرا بیخشد. اکنون او ازاد است که حجرۀ زندانش را ترك کند 
و با شما به کاخ بیاید. خوشوفت خواهم شد کد یکن از شر کایف بارفیکر ایا 
به نشان دوستی بقتارم."» 

سیلاس با ترشرویی گفت: «شما یهودی هستید در حالی که من تنها يك سامری 
تحقیر شده هستم. بنابراین گمان می‌کنم که باید از دیدار شما مفتخر باشم. اما باید این 
نکته را دربارءٌ غیرسامریها برایتان بگویم: ما آزادی بیان و معامله و رفتار شرافتمندانه را 
بیش از هر عقيدهٌ خوب يا تدای که هستانکان نھو دی تان شک اس تست به غا واه 
باشند می‌ستایيم. اما در مورد سرور و دوست پیشینم بادشاه هیرود » اگر او گرفتار عذاب 
اه کر ری کا اند کو در ور ی کت که انز کی ی کی ها 
نداد - = 

هلکیاس رو به پادشاه هيرود بولیو کرد: «آیا او می میرد ؟» 

سیلاس بارامی ادامه داد : «سه بار زند گیش را نجات دادم اما این‌بار هیچ‌کاری 
برای او از دستم ساخته نیست. سرنوشتش در دست خدا است. اما در مورد دوستی. 
تشر ترفن ف اش کی 6( 

فل کا وای را از وت سرا گە ور کا ره کف ت شتا دید کمک 
و به ميان شکم سیلاس فرو پرد. سیلاس نکوشید که از آن ضربه پگریزد . 

سیلاس در همان لحظه‌ای مرد که یادشاه هيرود آگریپا. که سج رور درد بی وفقه 
او را ازبای در آورده و آغوش رو جان رد و وت اندوه و وحشت 
وصف نابدیر قوم يهود شد . 

اکنون دیگر همگان تمامی اين داستان را می‌دانستند. چنین می‌نمود که نفرین 
هيرود بر همه یهردیان به‌طور یکسان فرود ادوا انا بکلی از خود بیخود شده 
بودند . یونانیها بی‌آندازه ,مغرور شده بودند. رفتار هنگهایی که به دستور هیرود توسط 
هلکیاس دوباره مسلح شده بودند به بیشرمانه ترین و سر کشانه ترین شیوه‌ها بود. . آنان 

به کاخ توو آوزو نز و سیپروس و دخترانش را اسیر کردند: و فصد داشتند آنان را با 

تمسخر در خیابانهای قیصریه بگردانند. . سییروس شمشیری را از چنگ سربازی ربود و 
بان شیدنا کم اما ترا نفیوا راداو کر دند که ان لباسهای شو رن دوری هرا 
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پدرشان مشارکت کند. هنگامی که آن دسته و راهپیمایی بایان یافت آنان را په 
روسپی خانه های هنگهای مزیور بردند. و بر پشت‌بامهای آن خانه‌ها ناشایسته‌ترین و 
وفیحأنه ترین بیحرمتیها و رفتارها را نسبت به آنان روا داشتند . و نه تنها در فیصریه بلکه 
در شهر یونانی سمریه نیز در میدانهای شهر میهمانیها و جشنهای عمومی بر گزار کردند 
و یونانیها که حلقه‌های تاج بر سر گذارده» و به خود روغنهای خوشیو مالیده بودند» با 
می‌گساری می‌کردند و نثار قایقران زرودخانه استیکس جهان زرین] شراب بر زمین 
می‌افشاند ند . بهودیان دستی یا صدایی به أعتراض بلند نکردند۔ « کی که خدا او را 
نفرین و لعن کرده است. با دستگیری و كمك به او قانونی و مشروع است؟» زیرا نفرین 
خرا بر فرزندان فرد لعن شده بیز نازل می‌شد . این شاهزاده خانمها به هنگامی که مورد 
جنان رفتار ناشایستی قرار گرفتند تنها شش ساله و ده ساله بودند. 


س 
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هيرود ده سال پیش در روزی چون آمروز مرد و باید تا حد امکان به‌اختصار 
بگویم که از هنگام کت او تاکنون در خاور چه وقایعمی رخ داده است: هر خد اکنون 
مسائل خاور برای خوانند گانم جندان جالب نیست. اما از روی وظیفه شناسی احساس 
می‌کنم که در این داستان تباید اسری را معلق و ناگفته یگذارم. همین که خبر مرگ هیرود 
تشن رسد به فتاه ام ودرا قافن یفرب اطع زا برقرار کرد . برای قلمرو 
هیرود فرمانداری اضطراری گمارد. این فرماندار فادوس. شهسواری ۳ پود که در 
فلسطین منافع تجاری بسیار داشت و با ری بهودی ازدواج کرده و من گزینش او را 
تایید کردم و فادوس با قدرت لازم عمل می‌کرد. سلاحهایی که در میان بهودیان پخش 
که بود به اطور کال یه هلان ,یار هر دادو تقد مدان لین سار حهای خود زا به 
کارگیری علیه همسایگان خاوری‌شان یعنی عربهای رابوث آماده نگاه داشتند . همچنین 
اهالی بهودیه و جلیله سلاحهایشان را پس ندادند. و گروههایی از راهزنان تشکیل 
دنک استهای فر اوی بے ان کور وارد رو اماب ری با کا هلان و 
تادشاه شود برل که با ا ای و تک ای مال وله واا ری خود را نان مگ 
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رهبران جیلیدی را دستگیر و بیروانشان را خلع سلاح کردند. سپس گروههای راهزنان 
را یکی نی از دیگری شکار کردند. 

یادشاهان متحد بونتوس؛ کماجنه. ارمنستان كوجك و ایتوریا به اندرزی که هيرود 
برایشان پیام داده بود گوش فرا دادند و اتحاد خود را با رم تجدید کردند. و در برابر 
وردان اشکانی خود را از لشک رکشی و بیوستن به او در مرزهای ارمنستان معدور داشتند . 
با این حال وردان به بیشروی خود اسو اور ادامه داد: بر ان بو که ار مان زا 
یازیس گیرد. مارسوس از اا کد پرایش هشداری سخت فرستاد و یادآور شد که جنگ 
نا از تان وخب در کی بتک رم خواهد شد . در این مورد بادشاه آدیابنه [حدیب] 
به وردان گنت که جون فرزنداتش در اورشلیم هستند و ممڪن است به عنوان گروگان به 
اا رووا ارم سار نمی تواند در آن لشکرکشی شرکت کند. وردان به او اعلان 
جنگ داد و در آستانۀ اشغال قلمرو او بود که شنید گودرز سپاهیان دیگری گرد آورده و 
ادعای خود را نسبت به امپراتوری اشکانی تجدید کرده است. وردان دوباره بازگشت» 
این‌بار جنگی سخت میان ابن دو برادر در کناره‌های رودخانه ۳20002 در نزدیکی 
کناره جنوبی دریای خزر درگرفت. گودزز شکست خورد و به سرزمین داهیان‌ها که در 
سا سای سل راز اند کت فودان امس فان کنو ابا سنا کت 
داهیان‌ها دیگر نمی‌توانست آرتش پیروزمندش را به پیشروی بیشتر وادارد. زیراً از 
مرزهای امپراتوری بارت گذشته بود. سال بعد به کشور بازگشت و در استانة اشغال 
آدیابنه بود که اشراف دربارش او را کشتد؛ برای این کار به هنگامی که به شکار رفته 
بود او را به کمینگاه کشاندند. وقتی که او را از سر راه برداشتند نفس راحتی کشیدم زیر 
وردان اشکانی استعدادی شگرف و تاب و توانی فوق‌العاده داشت. 

در همین هنگام دوران اوک مارسوس به سر آمد و خوشحال بودم که به رم 
باز می‌گردد تا مشاور من باشد . کاسیوس لونحینوس را به جانشینی او گماردم. او قاضی 
نامداری بود و من همواره در مسائل حقوقی مشکل با او مشورت می‌کردم؛ و در گذشته 
برادر شوهربراد رزاده ام دروسیلا بود. هنگامی که خبر مرگ وردان به رم رسید مارسوس 
دوش کت نشد : به نظر می‌رسید که در این دسیسه دستی داشت. او به من اندرز داد که 
مهرداد. بسر شاه بیشین بارت راء که از سالها بیش به عنوان گروگان در رم به سر 
می برد› به عنوان مدعی تخت و تاج اشکانی بدانجا بفرستم. شی فت که می تواند تعهد 
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کند اشراقی که وردان را کشتند از مهرداد طرفداری کنند. اما گودرز با سیاهی از 
داهیان‌ها ظاهر شد و کشندگان وردان ناجار شدند به او کرنش کنند. و بنابراین مهرداد 
می‌بایست در رم می‌ماند تا اينکه فرصت منأسبی برایمان بیش اید تا او را به خاور 
بفرستیم. مارسوس می‌بنداشت که این فرصت بزودی فرا خواهد رسید. و می‌گفت: 
کوذرد بیرحم؛ دمدمی مزاج و بزدل است. و نمی‌تواند وفاداری اشراف دربارش را تا 
مدتی دراز حفظ کند. حق با مارسوس بود. دو سال بعد فرستادگانی بنهانی از بزرگان 
امیراتوری بارت؛ از جمله بادشاه اة به نزدم E‏ و از ص خواستند که مهرداد رأ 
برایشان بفرستم. با این درخواست موافقت کردم. به شرط انکه مهرداد شخصیت و 
خصالی نيك داشته باشد. در حضور آن فرستادگان به او نصیحت کردم که نقش يك جبار 
را دای که نگل وار ر هن لا بزرگ و مردم را به عنوان همشهریان 
خود بپندارد : تا کتون هر گز یك شاه بارتی به عدالت و رافت سلطنت نکرده بود. او را به 
انتاکیه فرستادم. و کاسیوس لونجینوس تا کنار رودخانهٌ فرات همراهی‌اش کرد و در 
آنجا به او گفت که بیدرنگ به کشور بارت بتازد زیر اک ا تات ودل اندو هکان 
شود تخت و تاج اشکانی از آن او خواهد بود. اما پادشاه أسروثنه که خود را متحد او 
وانمود می‌کرد و در نهان طرفدار گودرز بود. مهرداد را با پذیرایی‌های باشکوه و شکار و 
کک فد ور رار ود معطل کرد و سپس به او اندرز داد که به جای خطر کردن و 
لشکرکشی مستقیم از طریق میانرودان [بین‌النهرین]» مسیر را دور بزند و از طریق 
ارمنستان حمله کند. مهرداد اندرز بدخواهانة او راء که به گودرز مهلت می داد تا خود را 
آماده کند » پذیرفت. وا کدرا نی اهاه خود از بلندیهای بر برف ارمنستان چندین ماه 
فرصت را از دست داد. هنگامی که از ارمنستان خارج شد در طول رود اروند [دجله] 
پایین آمد و نینوا و شهرهای مهم دیگر را تصرف کرد. بادشاه آدیابنه به هنگام ورود او به 
مرزهای کشورش به او خوشامد گفت. اما بیدرنگ او را به عنوان شخصی ضعیف‌النفس 
ارزیابی کرد و بر آن شد که در نخستین فرصت خود را از ماجرای او کار پکشد. 
بنابراین وقتی که سپاهیان گودرز و مهرداد درنبرد «رویاروی یکدیگر قرار گرفتند . ناگهان 
باخشاهان آسس‌وتهو ادناتتد مه داد را رها کردند :مداد دلاورا ننک و قرب دزن 
آن جنگ بود. زیرا گودرز جنان فرمانده بزدلی بود که سردارانش ناچار او را با زنجیر به 
درختی بستند تا نگریزد. سرانجام مهرداد اسیر شد و گودرز خودنما او را با گوشهای 
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بریده به تمسخر نزد کاسیوس پس فرستاد. کمی پس از آن گودرز مرد. مطمئتاً 
خوانند گانم نسبت به وقایم بعدی پارت بیش از من علاقه‌مند نیستند. و در واقع علافه 
من نیز در این باره بسیار اندك است. 

مهرداد یادشاه آرمنستان تا چند سال تخت و تاج خود را حفظ کرد اما سرانجام 
به دست برادرزاده‌اش. بسر همان برادرش که بادشاه رت ان ایو و کته شا و اسان 
عجیبی بود. چهل سال از فرمانروایی یادشاه گرجستان می‌گذشت و س بزرگش در 
انتظار مرگ او و به ارث ردن کور به توه امكده بود نا دشا گ تان که سرت 
خوی پسرش را می‌شناخت و از جان خود بیمناك بود به او توصیه کرد که تخت و تاج 
ارمنستان را که کشوری بزر کُتر و ترونمندتر از گرجستان بود به چنگ آورد. تسین 
موافقت کرد. آنگاه پادشاه چنین وانمود کرد که با او اختلاف و نزاع دارد. و او به 
ارشستان گر وت و خود را تحت حمایت مهرداد قرار داد و مهرداد او را با مهربانی 
بدیرا شد و دخترش را به ازدواج او در آورد. و او بیدرنگ ورو دسسمه چینى عليه 
حامی خود شد. به گرجستان بازگشت. وانمود کرد که با بدرش آشتی کرده است؛ آنگاه 
پدرش با مهرداد نزاعی به راه انداخت و فرماندهی ارتش مهاجم را به پسرش واگذار 
کرد. سرهنگی رمی که نقش رایزن سیاسی مهرداد را برعهده داشت پيشنهاد کرد که 
گفتگویی میان مهرداد و دامادش برگزار شود. و مهرداد موافقت کرد که در آن گفتگو 
شرکت کند؛ اما در حالی که يك میثاق خون در آستانه امضا شدن بود سربازان گرجی او 
را خاتانه دستگیر و با بتو خفه کردند. هنگامی که استاندار سوریه از این خير ترسناك 
آگاه شد شورایی از افسران ستادش تشکیل داد تا تصمیم بگیرد که آیا لازم است په انتقام 
مهرداد و پرای گوشمالۍ قاتلش که اکنون به جای او سلطنت می کرد گر کشون گرم 
اما عقيدة عمومی ظاهرآً بر این بود که رفتار پادشاهان در مرزهای ما هرچه خائتانه تر و 
خونریزانه‌تر باشد. چه بهتر برای ما- امنیت امپراتوری رم بر بای بی‌اعتمادی 
همسایگانمان بت به یکدیگر فرار دارد- و پرآن بودند که کاری نباید صورت 7 
اما استاندار» برای اینکه نشان دهد که جنایت را تشویق نمی‌کند. نامه‌ای رسمی به 
بادشاه گرجستان نوشت و به او دستور داد نیروهایش را خارج کند و بسرش را فرا 
بخواند. هنگامی که ایرانیان خر اين نامه را شنیدند فکر کردند که فرصت مناسیی برأی 
بازیس گرفتن ارمنستان دست داده است. و بنابراین به ارمنستان ناختند و بادشاه تازه 
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یکت اما یر ا شتا سار نی که ی امن وی ات هار 
کار ی ار افرادشان را تن انز بت‌مارد کی و مار از کت دهد اجار یدد 
لک کی را رها که وین خرف آنسادشا هار کشت اما هرا اجان زا ادات 
دهم؟ همه داستانهای شرفی حکایتی یکسان از جذر و مدهای بیوسته و بی‌هدف است 
مگر در مواردی بسیار نادر. آن قدر نادر که در حد هرگز. که رهبری ظهور می کند که به 
این جریان جهت و هدفی می‌دهد . هیرود آ گريپايك چنین رهبری بود. اما او پیش از 
آنکه بتواند نبوغ خود را کاملا آشکار کند مرد. 

در مورد اميد بهودیان به ظهور و این امید بار دیگر به وسيلة تئوداس» 
جادوگری از هالی جیلید. برانگیخته شد ۔ او در دوران استانداری فادوس بیروان بسیاری 
کر آورد و به آنان گفت که به دنبالش به سوی رود اردن بیایند» زیرا آن رودخانه را 
همجون کاری که زمانی الیشای بیامبر کرده بود از هم خواهد GEE‏ 
جارفهای خشك به آن سوی رود خواهد برد تا اورشلیم را تصاحب کنند . فادوس گروهی 
سواره نظام را به آنجا فرستاد. به آن جماعت متعصب حمله کرد تثوداس را دستگیر 
کرد و سرش را برید. (یس از آن مدعی دیگری برای این عنوان پیدا نشده است. گرچه 
به نظر می‌رسد که فرقه‌ای که هیرود قرا ا پرأیم نوشت. یعنی یرون 
یوشع‌بن‌یوسف. یا عیسی» بتازگی, حتی در رم توسعة قابل توجهی یافته‌اند. همسر 
اولوس بلائوتیوس در برابر من متهم شد که در مراسم عشق آنان شرکت کرده است؛ اما 
اولوس در بریتانیا بود و من به خاطر او سروصدای آن را خواباندم.) در اثر خشکسالی و 
بدی محصول در فلسطین کار فادوس سخت شد: معلوم شد خزانٌ هیرود تقریباً خالی 
است (و بدان شیوه که هیرود پولش را خرج می‌کرد جای شگفتی نبود). و بتابراین 
امکان ان نبود که با خرید له از ف ایشا تا ی یا او هت اسداد کر را از 
میان یهودیان سازمان داد و پول لازم فزاهم آورد تا زمستان را به سر آورند؛ اما دوباره 
مرل دست دا دموا کر ی ملک مادر اداه برد که همه روت خوو را داد با از 
مصر غله خریداری شود . صدها هزار یهودی می‌مردند. یهودیان این قحطی را انتقامی 
خدایی از همه آن قوم به خاطر کناه هيرود می‌بنداشتند . در واقم کمبود محصول سال دوم 
أن قدرها ناشی از بدی هوا نبود که ناشی از قصور کشاورزان بهودی بود: آنان به‌فدری 
روحیة خود را باخته بود که به جای افشاندن بذری که جانشین فادوس در اختیارشان 
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کان را خوردند يأ خت در حوالها رها کردند تا جوانه زد. (حانشین فادوس 
بر انکر وی ار و دس و و تاو ای 
فا کو وران ات دار گرا سب که ف ار تن الراك اساهار خد 
تاراحتی‌های بسیاری یدید آمد. کومانوس کستن کاملا مناسبی نبود» و دوران 
وزی ا مت بر آغاز شد . او به بیروی از 9 ت کردا از سربازان منظم 
ثاپت را دور زواق‌های سر تاه متفر کرد ا نظم را در عید بزرگ فصح بهودیان حفظ 
کند. و یکی از سربازان که نسبت به یهودیان کینه‌ای در دل داشت در مقدس‌ترین و 
روحانی‌ترین بسخش مراسم لباسش را فرو انداخت و ادایی زشت درآورد و به 
مسخرەرو به نبایشگران بهردی کرد و فریاد برآورد: «هان» بهودیان؛ مرا بنگرید! این 
جیزی است که ارزش دیدن دارد.» اين کار شورشی برانگیخت. و کومانوس به‌وسیلة 
بهودیان متهم شد که دستور آن عمل تحريك‌امیز و نمایش بسیار احمقانه را به ان سریاز 
ئا یه ها اه هی ام نا دنه سا کت شون زر 
مراسم خود را با نظم و ترتیب ادامه دهند : اما رای أن تارمن وت ین اس یش به 
نظر کومانوس يك گردان به تنهایی برای چیره شدن بر آن اوضا ع و احوال کفایت 
نمی‌ کرد . برای آنکه جمعیت را بترساند دستور داد تمام باد گان پداتجا بیایند : که به 
عقیدة من اشتباه بزرگی بود. خیابانهای اورشلیم بسيار پاريك و و 
شمار بسیار زیادی از بهودیان که طبق معمول از سراسر جهان برای بر گزاری آن عید به 
اورشلیم امک وودد ان یا ا ا0 د وودر ی اق سوسیا زها کار تفن اک 
برای حفظ جان بگریزید!» هر کسی برای حفظ جان خود پا به فرار گذاشت. اگر کسی 
می‌لغزید و می‌افتاد زیر با له می‌شد و در تلاقی خیابانها که فراریان از دو مسیر به 
یکد گیر بیوستند حتی شمشیرهایشان را از نیام برنیاوردند. اما بیش از ۲۰۰۰۰ نفر در 
این هراس‌نا گهانی‌کشته شدند . مصیبت آن قدر فراگیر بود که روز بایاتی آن عید برگزار 
نشد. سیس در حالی که حمعیت متفرق شد و مردم به سوی خانه‌ها و دیارشان 
می‌رفتند , گروهی از بهودیان جلیله از قضا در راه یه یکی از مباشران مصری شخصی من 
رسیدند که از اسکتدریه به اکرا می‌رفت تا طلبی را که سررسید أن فرا رسیده بود برأیم 
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جواهرات بسیار ارزنده‌اش را از او ربودند. هنگامی که کومانوس این خبر را شنید به 
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دای وی ارو هی کک یه وی وو ادر اس و امد ی 
پرداخت, بی‌آنکه توجه داشته باشن که لهجه دزدان نشان می‌داد اهل جلیله بودند و 
مرف ان انا هر کا فد دوهی رار سا ات ان راغا زا غار و 
شهروندان سرشناسشان را حاکن کت اا تن کر یاون و یکی از سریازان يه 
هنگام غارت خانه‌ها به نسخه‌ای از فرامین موسی دست یافت. آن را برفراز سرش تکان 
داد و با لحنی تمسخرامیز وقیحانه به خواندن آن برداخت. بهودیان از وحشت این کفر 
کرس یون رواد نف ی یورین یردد ا ان وط پوس را ار او رنت اما او 
خنده‌کنان گریخت. و در حالی که می‌رفت آن را تکه‌تکه می‌کرد و در بشت سرش پخش 
می‌کرد. احساسات یهودیان چنان برانگیخته شد که وقتی کومانوس حقایق را شنید 
ناجار شد آن سرباز را اعدام کند تا هشداری برای همقطارانش باشد و نشانه‌ای از حسن 
نیتش نسبت یه بهودیان. 

یکی دو ماه بعد اهالی جلیله برای شرکت در مراسم عید دیگری راهی اورشلیم 
شدند و ساکنان يك روستای ا به خاطر ناراحتی بیشین از عبور آنان جلوگیری 
کردند . اهالی جلیله برای گذشتن پافشاری کردند و در جنگی که در گرفت چندین نفر 
کشته شدند. نجات یافتگان برای دادخواهی نزد کومانوس رفتند» اما نتیجه‌ای نگرفتند. 
انامه نایب ها شم کاب ی دا کار یر نخان 
روستایشان جلو گیری کنند: و چرا آنان کشتزارهای یی ندز دور نزده‌اند ؟ 

اهالی نادان جلیله راهزن مشهوری را به كمك طلبیدند تا با غارت روستاهای 
کا رر اا موی کر خن کو توش ا ھا را ای کرو و 
با چهارگردان از پاد گان سمریه بر تازندگان یورش آورد و شمار فراوانی از آنان را کشت 
وار دیا ان ای ارد دو سا دارو وار ار غه کو 
دیگری از اهالی جلیله دادخواهی کردند. و آنان را متهم کردند که روستاهایشان را به 
اتش کشیده‌اند. و او به سمریه امد و بران بود تا به این ماجرا برای همیشه بایان دهد . 
دستور داد اسیران اهل جلیله را به جلییا کشیدند. سیس با دقت و احتیاط به یررسی 
ریشه‌های این ا ناراحتی برداخت. دریافت که اهالی جلیله حق ارتقافی برای 
عبور از سمریه داشته‌اند و کومانوس به جای پشتیبانی از اهالی سمریه باید آنان را به 
خاطر این اشوب کیفر سی داد و نیز اينکه دزدی انجام شده به‌وسیلة اهالی جلیله را بر 
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تر وهای نهرد به ری خلافی کرک برد فایل توشیه رده ا غلت ارلبه برقع 
خوردن ارامش یعنی واقعة نمایش کذایی آن سریاز در هنگام عید فصح مورد حمایت 
سرهنگ فرمانده آن گردان قرار گرفته بود که با صدای بلند خندیده و گفته بود که اگر 
انا ان نظره را دوست نمی‌داشتند مجیور نیودند که تاه کنند . همچنین با 
بررسی دقیق مدارك و شهود دریافت سامریها خودت ان رزیت ها را به ار و 
بودند و غرامتی را که طلب می‌کردند چند برایر آرزش دارایی های نابود شده یود . بیش 
از یربا شدن‌آتش, همة اشیاء فیمتی را از خانه‌ها برده بودند. بنابراین کومانوس و آن 
سرهنگ و دادخواهان سامری» و شماری از گواهان بهودی را نزد من به رم فرستاد. و من 
انان رأ محاکمه کردم. مدارك ضدو نقیض بودند. اما سرانجام به همان نتیجه‌ای رسیدم 
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به عنوان دروشگویی و مهسده و آتش افروزی اعدام کنتد ؛ ر آن اهک را که خندیده 
بود به اورشلیم باز گرداندم تا برای ابراز نفرت عمومی در خیابانهای آن شهر بگردانند و 
سپس در محل وقوع جرم اعدامش کنند- زیرا من عمل افسری را که وظیفه‌اش حفظ 
اا د بات هی وراه ر ااا موس وا ر یزان 
موجب مرگ ۲۰,۰۰۰ انسان بیگناه می‌شود. جرم می‌دانم. 

پس از برکناری کومانوس اندرز هیرود را به یاد آوردم و فلیکس را به عنوان 
استاندار به آنجا فرستادم: این امر مربوط به سه سال پیش است و فلیکس هنوز در آنجا 
است» و دوران سختی رامی گذراند, زرا آن کشور اوضاع بسیار آشفته‌ای دارد و 
راهزنان در آنجا ناخت و تاز می‌کنند. او با کوجکترین دختر هیرود ازدواج کرده است؛ 
این دختر قبلا با پادتاه هومس ازدواج کرده: اما ازاو جدا شده بود. دختر دیگر هیرود با 
پسر هلکیاس ازدواج کرده است. هیرود بولیو مرده است» و آگریپای جوان را» که بس از 
مرگ عمویش برای چهار سال بر کلیکیه قرمانروایی می‌کرد اکنون پادشاه باشان کرده‌ام. 

سه سال پیش در اسکندریه ناآرامیهای تازه‌ای بروز کرد و شماری مردند. من در 
رم دربارة این قضیه تحقیق کردم و دریافتم که یونانی‌ها بار دیگر با مداخله و مزاحمت 
در تشریفات مدهبی یهودیان انان را تحريك کرده بودند. یونانی‌ها را بدین سبب تنبیه 
کرو 


سخن از خاور تا همین اندازه کافی است. و شاید اکنون وقت آن فرا رسیده باشد 


اکنون در رم می‌گذرد. متمرکز شوم. 
جنین کردند. هرمان را اعضای خانواده خودش به قتل رساندند زیرا می‌کوشید بر 
مردمانی آزاده به شیوه‌ای م ا وها فرمانروایی تن فان دو ده 
اصلی او. یعنی برادرزاده‌هایش اختلافی تور کرد که به جنگ داخلی درازی انحامید و 
این يك نفر ایتالیکوس, پسر فلاویوس, برادر هرمان» بود. فلاویوس در زمانی که 
ادر شان و اه یوار ا به کت اه انز و فتل عام کرد سیت به رم 
وفادار ماأند. اما جند سال بعد که دز خدمت برادرم جرمانیکوس بود در برد به دست 
رمان که د ایتالیکوس در رم به دنیا ۳71 و همجون بدرش در شمار نظام اشرافی 
شهسواران قرار گرفت او جوانی زیبا و با استعداد بود و ترییت رمی خوبی باق بود. اما 
من که بیش بینی می کردم ممکن است روزی به تخت و تاج جروسکان دست ابد 
وادارش کردم که به کار بردن سلاحهای المانى رأ هم مانند سلاحهای رمی تافود و 
زبان و اصول حقوقی میهنش را با دقت بسیار فرا گیرد: اعضای کارد محافظ من معلمان 
او بود ند . آنان همجنین آشامیدن أبحو را یز به او مخز شاهراده‌ای المانى را که 
یبای حاوای هو ینعی سل لش یز گنه 
سپس نمایندگانی از چروسکان به رم آمدند تا تقاضا کنند ایتالیکوس به یادشاهی 
آنان گمارده شود. در نخستین بعدازظهر ورودشان جنجال و هیجان بزرگی در تأتر 
بو حود ا هیچ کدامشان پیش از آن هرگز به رم هت ی ارو ی ان مه 
کاخ او و حون فهمیدند من در ۳ هستم با اتا اما رن نمایشی کمدی اثر 
پلائونوس به نام مرد درنده در حال اجرا ها با ای که ا 
مد د آنان را به جایگاههای عمومی راهنمایی کردند: کف تفا نداد جندان حوبی هم 
نبود» و در بلندی و تقریبا به دور از صدارس صحنه قرار داشت. همین که سرحایشان 
اینها حایگاه محترمانه‌ای ا 
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| O O N EEO 
محل محترمانه‌ای قرار دارد.‎ 

آنان رد «سزار کجا نشسته است؟ امیران بزرگش کجا هستند ؟) 

مأموران راهنما به پایین و جایگاه اوک اشاره کردند و گفتند : «سزار انجا 
است. اما او فقط بدین دلیل در آنجا نشسته است که قدری ناشئوا است. جایگاهی که 
شما در آن نشسته‌اید براستی محترمانه ترین جایگاه است. می‌دانید هرچه جایگاه بالاتر 
باشد احترامش بیشتر است.) 

انان اوو قا و ا ر و 
اند کن 

برآنان سفیران بارتی هستند .» 

«بارت جیست؟» 

«امپراتوری بزرگی در خاور است.» 

«چرا آنها پایین نشسته‌اند؟ ایا آنها محترم نیستند؟ آیا به خاطر رنگ بوستشان 
اسن 

راهنمایان گفتند: «البته ته. آنان بسیار محترم هستند. اما لطا ان قدر باند 
صحیت نکنید .) 

آلمانی‌ها اصرار کردند: «پس چرا در چتان جایگاه پستی نشسته‌اند؟» 

جمعیت اعتراض کرد: «هیس. هیس!» رراهای بربرها آن الا سنا شتا له بسا 
نمی توانیم بشنویم!» و از این قبیل سخنان. 

راهنمایان در مورد سقیران پارت به‌درو ع توضیح دادند : «انان به عنوان تعارف به 
سزار در الجا نشسته‌اند. سوگکند خورده‌اند که ا گر اشنوایی سزار موجب شده است که 
در چنان جایگاه بایینی بنشیند» آنان به خود نمی‌دهند که بالاتر از او بنشینند .» 

آلمانی‌ها با رنجید گی فریاد بر آوردند: رو آیا شما انتظار دارید که ما در رعایت 
نزاکت از يك مشت کاکاسیاه کمتر پاشیم؟ بیایید. برادران. برویم بایین!» آنان بازور راه 
خود را از میان صندلیها و جایگاههای شلوع گشودند و بیروزمندانه در میان دوشیزگان 
وستال حای گرفتند و در این حال نمایش به مدت نج دفیقه معطل ماند. تا انان 
فصد ازار نداشتند» و من آنان را با احترامی که سزاوار آن بودند پذیرفتم. و در میهمانی 
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شام آن شب موافقت کردم بادشاهی را که می خواستند بر آنان یگمارم؛ و البته» از این کار 
بسیار هم خوشحال بودم. 

ایتالیکوس را با دادن اندرزی به آن سوی راین گسیل داشتم که با اندرزی که پیش 
از فرستادن مهرداد به ا سر وات به أو داده بودم تباین عجیبی داشت؛ زیراء به نظر 
من» بارتی‌ها و چروسکان‌ها ناهمانندترین نزادهایی هستند که در سراسر جهان می توان 
یافت. سخنان من به ایتالیکوس جنین بود : «ایتالیکوس. به یاد داشته باش که تو را فرا 
خوانده‌اند تا بر ملتی آراده فرمانروایی کنی. تو به عنوان عك رمی تربیت. شده‌ای و به 
انصیاط رمی عادت کرده‌ای. 

مواظب باش که انتظار و توقعی را که یك کلانتر د ی 
دأرد از مردان قبایل هموطنت نداشته باشی. آلمانی‌ها را می‌توان به هر کاری ترغیب 
کو یا تقو تراشب ابای رون کقتی ا یف ر ا 
سرهک: فلان اد ار ای تب ار وا محل فر وا اف و یز 
ضخامت و بهنا و به ابعاد فلان و بهمان قدم بساز." او پاسخ می‌دهد . "بسیار خوب. 
سردار ": بی‌آنکه چو کد یرون ی زو و آن شا کریژ ظرف بیست و چهار 
ساعت ساخته می‌شود. با يك جروسکان نمی توان فتن تیوه سفن کھت .ار دقيقاً 
می خواهد بداند که جرا می‌خواهی چنان خاکریزی ساخته شود و عليه چه کسی خواهد 
بود. و آیا بهتر نیست کس دیگری که اهمیت کمتری دارد برای انجام این کار کوچك 
اعزام شود- ایراد خواهد گرفت که خاکریز سازی کاری بزدلانه است- و اک بیذیرد 
که به دلخواه خود. آن بیشنهاد را اجرا کند. چه باداشی به او خواهی داد؟ دوست من. 
ایتالیکوس, هنر فرمانروایی بر هموطنانت در این است که هر گز دستوری صریح و رك به 
آنها ندهی بلکه تمایلات خود را بروشنی بیان کتی؛ و آنها را به عنوان صرفا توصیه‌هایی 
دز سورد شبات کور ما ا بکدار امیرانت مکی کد که لط دی ی و می کد 

و بنابراین افتخار خواهند کرد که این تمایلات را بنا به‌ارادة آزادانة خودشان اجرا کنند. 

اگر قرار است وظیفه و کاری ناخوشایند و بیهوده انجام گیرد. آن را به امری مورد رقابت 
امیر ا: نت که به انجام آن افتخار خواهند کرد تبدیل کن, و هرگز در دادن پاداش به صورت 
بازوبندهای ررین و سلاح برأی خدماتی که در رم به عنوان وظیفه‌ای عادی ل می‌شود 
کوتاهی مکن. مهمتر از همه اینکه بردبار باش‌و هرگز اعتدال را از دست مده.» 
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بدین ترتیب او نیز همچون مهرداد. با امیدهای فراوان رفت و اکثر امیران» یعنی 
انهایی که می‌دانستند خودشان بخت جانشینی تاج و تخت خالی مانده را ندارند. اما 
نسبت به شمه مدعیان بومی نیز حسد می‌ورزیدند. به او خوشامد گفتند. ایتالیکوس از 
چم و خم‌های سیاستهای داخلی چروسکان خبر نداشت و می‌شد روی او حساب کرد 
که با بیطرفی و بیغرضی عاقلانه‌ای رفتار کند. اما اقلیتی نیز بودند که خودشان را 
شایستةٌ تخت و تاج می‌دانستند و اتان موقتاً اختلافهایشان را کنار گذاشتند و در برابر 
ایتالیکوس متحد شدند . اینان انتظار داشتند که ایتالیکوس به دلیل ناآگاهی و جهالت 
بزودی حکومت آشفته‌ای ایجاد خواهد کرد. اما او با عملکردی بسیار خوب موجب 
نومیدی انان شد . بنابراین ینهانی دوره افتادند و نزد شر کرد گان قبایل متحد رفتند و 
اعنساتنات آنان را غلیه ا تال کروی به کوان بك دا عله کر شم شا تن عزایی 
گرفتند که ای‌وای «آزادی دیرین آلمان از دست رفت. نیروی رم بیروز شد. ایا هیچ 
چروسکانی بومی یافت نمی‌شود که شایستگی تاج و تخت را داشته باشد, که به پسر 
فلاویوس جاسوس و خائن اجازه‌داده‌اند آن‌را غصب کند؟» بدین ترتیب آنان ارتش میهن 
پرستانة بزرگی گرد آوردند اما حامیان ایتالیکوس اعلام داشتند که او غاصب تاج و تخت 
نیست بلکه تاج و تخت با توافق اکثریت قبیله به او تقدیم شده است؛ و نیز او تنها 
افر چائ اندو اس و کرسه تن آشالا تون باه اما با اا و کو کین رباج 
آلمانی» آداب و رسوم» و کاریرد سلاحهای آلمانی را آموخته است. فرمانروایی او بسیار 
عادلانه است؛ و نیز پدرش فلاویوس هرگز خائن نبوده. بلکه برعکس. او نسیت به رم 
گنل وفاداری و دوستی ياد کرده ات که هه فلت ان وا ابید کر دبانهد ار اه 
برادرش هرمان. و برخلاف هرمان وی آن سوگند را بش کته یت را در مورد آزادیهای 
دیرین آلمانی‌هاء این سخن عوام فریبانه است: آنانی که این سخن را گفته‌اند ابدا په 
نابودی کشور در اثر تجدید جنگهای داخلی نمی‌اندیشند. 

در جنگ بزو که میان ایتالیکوس و رقیبانش درگرفت ایتالیکوس بیروز شد. و 
پیروزیش چنان کامل بود که بزودی پند مرا فراموش کرد و بردباریش را در مورد ارضای 
احساس استقلال و باد و غرور المانی‌ها از دست داد: به امر و نهی کردن به امیران گرد 
خود پرداخت. آنان بیدرنگ او را بیرون کردند. سهس با كمك نظامی قبایل همسایه تاج 
و تختش را بازپس گرفت. اما دوباره خلع شد. من درصدد مداخله برنیامدم: در باختر 
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نیز همچون خاور امنیت امپراتوریام تا حد بسیاری سگرن به اختلافها و جداییهای 
همسایگانمان دارد. در زمان نوشتن این کتاب ایتالیکوس بار دیگر بادشاه شده است اما 
با اینکه بتازگی جنگی پیروزمندانه را علیه کاتیان‌ها به پایان برده است مورد بیزاری 

در این هنگام مسئله‌ای در نقطه‌ای شمالی تر پیش آمد . استاندار استان راین پایین 
کیان مرد و دشمن تاخت و تازهای خود را از ن سوی رود از سر گرفت. آنان فرمانده 
لایقی داشتند در همان مایة تا کفاریانتس نومیدیان که در زمان تیبریوس مزاحمتهای زیادی 
برایمان فراهم کرد: او نیز همچون تاکفاریانس از یکی از هنگهای کمکی متحدمان 
گریخته و اطلاعات تاکتیکی قابل توجهی فرا گرفته بود. او اهل فاریز یود و گاناسکوس 
نام خاشت: و فاکش را :در مهاس وسیع اجرا می‌کرد. تعدادی از کشتیهای سبك 
رودخانه‌ای دا را تصرف کرد و در سواحل فلاندر و برآبآنت به دزدی دریایی برداخت. 
استاندار تازای را که برگریدم کربولو" نام داشت. شتخصاً علاهةٌ چندانی نسبت به او 
نداشتم» اما از استعدادش بهرهٌ فراوان گرفتم. 

زمانی تیبریوس او را سرپرست شاهراهها کرده بود و کربولو بزودی گزارشی تند 
و محکم از کلاهبرداریهای پیمانکاران و کوتاهی‌کلانتران‌استانها که وظیفه‌شان مرافیت از 
بهسازی و مرمت راهها بود ارائه کرد. تیبریوس برمبنای این گزارش از متهمان 
جریمه‌های گزان دریافت کرد؛ و این جریمه‌ها با تقصیر آنان فا شت نداشت زیرا این 
کلانتران بیشین بودند که اجازه داده بودند جاده‌ها به ب بدی دجار ون 
روو فا وا ود ای ر سین یش اب برد سرت 
کنند. هنگامی که کالیگولا جانشین تییریوس شد و احساس کرد که نیاز یه بول دارد. 
ضمن دیگر نیرنگها و تدبیرهایش گزارش کربولو را نیز بیرون آورد و هم کلانتران و 
پیمانکاران بیشین استانها را نیز. برهمان مبنای کسانی که تییریوس آنان را جریمه کرده 
بود. جریمه کرد؛ و وظیقه گرد آوری آن پولها را به کربولو واگذار کرد. هنکامی که من 
جانشین کالییگو لا شدم این چریمه‌ها را پس دادم و تنها به اندازه‌ای از آن بولها نگاه 
داشتم که برای مرمت ان جاده‌ها لازم بود- که در حدود يك ینجم ان مبلغ بود. ال : 
کالیگولا به هیچ وجه آن بولها را برای مرمت جاده‌ها خرج نکرده بود» و تیبریوس نیز 


1) Corbulo 


1۹ 


خدایکان کلرد پوس 


یه نک ینواعت اند ها هه تن پوت من سانش EE‏ 
و مقررات وتف ها رای امد و شد در جاد غا وضع کردم که استفاده از ارابه‌های سنگین 
خصوصی را در جاده‌های روستایی محدود می‌کرد. اسیبی که اين ارابه‌ها وارد می کرد ند 
به مراتب بیش از گاری‌های روستایی بود که کالاهای بازرگانی را به رم می‌آوردند . و من 
صحیح نمی‌دانستم که استانها هزینه‌های ما وش مر نی اسان ودا 
پپردازدء اهر شفسواران نوتمه رش ولان یو اهت از افلا روستا یشان باردنت. کید 
می‌توانند از تخت روان استفاده کنند» یا سوار بر اسب بروند . 

اا داشتم از کربولو سخن می‌گفتم. وتو سر د او وف 
می‌دانستم. و پاد گان استان راین پایین به شخص منضبط و سخت‌گیری نیاز داشت تا 
انضیاط را به انجا باز گرداند : استانداری که مرده بود بیش از اندازه اسان کر بود . ورود 
کریولو به ستاد فرماندهیش در 3 ا5ا زک الا ةماش بوخ رانا اون 
ادا رو مها وی کرو لو دود هس نش وا که هو شتا ری ر 
عنوان نگهبان در ورودی اردو گاه رو رصع و لباسش نامناسب بود شلاق زدند. آن مرد 
ریشش رأ نتراشیده و سرش را دست کم از یك ماه پیش اصلاح نکرده و خرفه‌اش به 
جای آنکه طبق مقررات بلوطی رنگ باشد زرد رنگ و جلف بود. از این وافعه چیزی 
نگذشته پود که کربولو دو سرباز را به خاطر «رها کردن اسلحه در برایر دشمن» اعدام 
کد انا هر کر ودند و کم فا فان را در اوران چا کرا نهر 
بودند. این اقدام سربازان را ترساند و قایلیت‌هایشان را باز گرداند. و هنگامی که کربولو 
ردان ی یا کا ناکون یا رو تلم نان داد به همان انداره کون کار اتضاط 
سخت گیر است؛ سردار لایقی نیز می باشد سربازان هر کاری را که وی از آنان انتظار 
۵ زر | ی انجام می‌دادند . سربازان. یا دست کم سزبازان قدیمی هميشه يك سردار 
فابل اعتماد و انکاء راء گرجه سخت گیر باشد. به يك سردار نالایق» کر که خلقیاتش 
انسانی باشد , ترجیح می‌دهند . 

کل ای کی را مھ کد و وان وران درا ناکسا 
تعقیپ و غرق کرد. سپس به سواحل لشکر کشید و فریزی‌ها را وادار کرد که 
گروگانهایی در اختیارش بگذارند و نسبت به رم سوگند وفاداری و اتحاد یاد کنند. 
برایشان فانونی اساسی از روی نمونهٌرمی نوشت و درقلمروایشان دژی ساخت و پاد گانی 
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را در آن مستقر کرد. اینها کارهای بسیار خوبی بود. اما کربولو به جای اينکه به همین 
اکتفا کد یه داعل دزی کانوشیان رنه که یر ان تخت تناها شرکت رح ده 
پودند» یشروی کرد . شنیده بود که گاناسکوس به يك ژیارتگاه کائوشیان بناه برده است. 
گروهی سوازه نظام را فرستاد تا او را بگیرند و در همانجا یکشند. این کار اهانتی به 
خدایان کائوشیان بود و نس از قتل کاناسکوس شان اران دز ظول وود ام بیش 
رفتند و در آمسبوهرن" تقاضای کرپولو را دریارءٌ تسلیم فوری به پرداخت خراج 
لب بت ای ی به شورای قبیله‌ای کائوشیان تسلیم کردند. 

کربولو گزارش کارهایش را برایم فرستاد .و من نسبت به او پسیاز خشمکین 
شدم؛ او در کندن شر گاناسکوس بسیار خوب عمل کرده بود. اما درگیرشدن با 
کار انغ مه نگ بود. ما به اندازژ کافی سرپاز نداشتیم تاد ا 
تخصیص دهیم: ار کائوشیان‌های بزرگ از کائوشیان‌های کوجك تقاضای كمك 
می کرد ند و فریزی‌ها دوباره سر کشی می‌کرد ند» من می‌بایست نیروهای تقویتی بسیاری 
از جایی فراهم می‌آوردم» و به خاطر عملیاتمان در بریتانیا این کار عملی نبود. برایش 
نامه‌ای نوشتم و دستور دادم که بیدرنگ از آن سوی راین بازگردد . 

کربولو نام مرا پیش از آنکه کائوشیان‌ها فرصت پاسخ به ضرب‌العجلش را 
یا من دزیافت کرد ار یت تم کین م داش که ی تست باس شدای کد 
خود ا می داد رفیب بیروزیهای نظامی ام شود حسد می ورزم. به افسران ستادش 
یاد آور شد که گتا به خاطر پیروزی عالیش در مراکش و دستگیری سالابوس افتخارات و 
احترامات شایسته دریافت نکرده است؛ و گفت که گرچه من اکنون برگزاری مراسم 
پیروزی را برای سردارانی که عضو خاندان‌امپراتوری‌نیستند قانونی کرده‌ام. ظاهراً به 
هیچ کس جز خودم اجازه نمی‌دهم جنگی را فرماندهی کند که بتوان برای آن يك مراسم 
پیروزی دراک د ادعاهای طد شعمگری و خد دای ف ا ظاهرسازی د 
من نیز به همان انداز؛ کالیگولا جیار هستم. اما آن را بهتر از وی پنهان می‌کنم. همچنین 
گفت که من با پس گرفتن تهدیدهایی که وی به نام من مطرح کرده است حیثیت رم را 
تخفیف می دهم؛ و متحدانمان به ار خواهند خندید. و سربازان خودش نیز به او خواهند 
دی اھا مرا کت رگ ھاے دنت که از ری مدا اعای تشادن کرک 
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بود . آنجه که به هنگام اعلام عقب نشینی عمومی به سربازان گفت کا جنین بود : 
«سربازان» سزار اگوستوس دستور می‌دهد که از این سوی راین بازگردیم. ما هنوز 
یاک ان میم( ا کے ات رچ سوت هه ا 
اعتراف می‌کنم که این امر مرا به عنوان يك سرباز. نومید کرده است. چه خوشیخت 
بودند ان سرداران رمی که در ایام دیرین فرماندهی سماهیانمان را برعهده داشتند !» اما 
e‏ بیروزی دریافت کرد و من برایش در تأمه ای خصوصی نوشتم که خود را از 
اا کک انی که شنید هام به من وارد کرده است. برا می‌دانم. نوشتم که اگر 
او خشمگین شده است. خوب. من نیز از شنیدن اقدام تحريك‌آمیز او نسبت به 
کائوشیان‌ها خشمگین شده‌ام؛ و گرچه او می‌بایست یت به اهر تفا یی بر از آن 
می‌بود که مرا به انگیزه‌های حسدورزانه متهم کند . اما من خود را سرزنش می‌کنم که به 
جای تشریح مفصل دلائل خود در مورد دستور عقب نشینی چنان نام مختصری برایش 
فرستادم. سپس آن دلایل را تشریح کردم. او با پوزش‌خواهی زیبایی پاسخ گفت. 
انهام‌های استیداد و حسدورزی را پس گرفت» و اکنون فکر می‌کنم که ما یکدیگر را درك 
کرده‌ايم. کربولو برای اینکه سریازانش را سرگرم کند تا مجال و فراغتی برای خندیدن به 
او نیابند» انان را به کار ساختن کانالی به درازای بیست و سه میل میان رودخانه‌های موز 
و راين گماشت تا طغیانهای درا را که گهگاه به این منطقة مسطح راه می‌یافت تخلیه 
نا 
از آن زمان تاکنون واقعة مهم و قابل ذکر دیگری در آلمان رخ نداده است» جز 
اخ و ا یکی که وان سال ن توس کات ها ورک خرف ا تیا 
توقای یار کن خد لی حال ما تیار زاين دسر . استاندار و فرمانده استان 
راین بالا سکوندوس بود. همان کنسولی که وفتی من امپراتور شدم رفتاری چنان 
بلاتکلیف و يدون تصمیم گیری داشت. . همچنین نصور می‌رفت که وی بهنرس شاعر زندة 
رم باشد . شخصاً شاعران امروزی» یا در واه قع اگوستان‌ها. را تاچیز می بندارم: اشعارشان 
در من طنینی از صداقت و راستی ندارد. E‏ اک ها رسن 
بود. شاید ادت اين ات که شام و ارادا گیگ همگام EO E N‏ 
حکومت خودکامه و سلطنتی شاعری می‌میرد و بهترین امیدی که در چنین دوره‌ای 
می‌توان داشت زیاده‌روی در لفاظی و معائی بیان و نظم و وزنی استادانه‌و تصنعی در حدی 


{۲ 


فصل ۲۴ 


برجسته است. من به نوبۀ خود هر دوازده جلد کتاب ید اثر ویرژیل را با يك جلد 
کال ای تون ی ی درا ری وگو وه 
می‌زیست و شیپیوی" بزرگ رأ دوست شخصی خود می‌شمرد. کسی است که می توانم 
را فی ر ی وی زنل رها بای مادام با دور 
کے هرد ریا بل ری توس یا کیک و توا هی | 
همچون يك سرباز. که براستی هم سرباز بود. می‌نویسد (او از سربازی عادی به 
فرماندهی چو ریا و ورل کنن تما تا ها تم ای فان تاش جر 
دوردست شاهد آن بوده باشد . ویرژیل خیلی چیزها را از اینیوس وام گرفته است. برخی 
می‌گویند که او با بیان بلیفش در ایجاز و سجع و وزن نبو ۶ خام اینیوس را تحت‌الشعا ع 
خود قرار داده است. اما این سخن پو چ است. چنین سخنی مانند افسانة سسك و عقاب 
ایزوپ است. همه برند گان به رقابت برداختند که کدام يك می‌تواند بلندتر پرواز کند. 
عقا تاه ات امن که یه سا و یی تما ررر شاه که 
در پشت او غنوده و منزل کرده بود. برخاست و چندپایی فراتر از او پرید و مدعی جایزه 
وی ها پا کی اشوس فان کد و کا ق 
صرفاً به زباییهای منفرد بپردازید. در کجای آثار ویرژیل می توانید عبارتی بيابید که در 
شکوه ساد گی خود به پای این سطور اینیوس برسد ؟" 


زبان گجشك را از پایه بشکستند. 


تلف مره کون دار توب زا 
تال ان هی اك خر ندنت 


تناور کاجهای شاهوار و جملگی دار و درختان را بیفکندند . 
طنین زنگی از افتادن آن دارها فان عشها را برگ آن بیشه همی بیجید ". 


اما آن اشعار قابل ترجمه نیستد و به هر حال من هم رساله‌ای دربارة شاعری 


1) Ennius 2) Scipio 
از انحا که کلودیوس داستان خود ر به یونانی می توبسد در مسن اصلی اين سطور یا ته فان ۲ در‎ (۳ 
این ترجمه سطور لاتین حذف شد .- م‎ 


4( the ash was hew, the high white fir laid low, down toppled they the piney pines, and all 
that grove of countless leaves rang with the timber’s fall. 
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نمی نویسم. و با اینکه شعرسرایی. سکوندوس نیز» به عقيدة من؛ به اندازهٌ رفتارش در 
E SE RESETS‏ 
کاتیان‌ها پس از تاراج و ایلغار متحدان فرانسوی‌مان در دو گروه بازمی‌گشتند با فاطعیت 
با آنان برخورد کرد. بیروزیش سازمان و نظم آلمانی ها ر درهم ریخت. بویه آنکه 
غا ان شام کرات ن بود و انا ان را کان که کرت اسو اا سر هی کد د 
و به گیرایی بیشتر آن توجه نداشتند. نیروهای سکوندوس شر دو فوج دشمن را محاصره 
کردند و شکست دادند, ۱۰,۰۰۰ بر کرو تشه ار سیر کرمگ او ان 
نشانها و خلعتهای بیروزی دریافت کرد اما مقررات حاکم پر برگزاری مراسم پیروزی 
اجازه نمی داد که چنین مراسمی برایش برگزار کنم. 

در همان ایام افتخار مشابهی را نصیب سلف سکوندوس. که شخصی به نام 
کورتیوس روفوس بود» کردم که گرچه پسر يك شمشیرباز بود. در دورة تیبریوس 
کلانتر درج يك شده بود. (تیبریوس به رغم رقابت چندین نجیب‌زاده و متشخص این 
مقام رأ به او داده و گفته بود: «اری, اما کورتیوس روفوس خودش نیای مشهور و 
برجسته دودمان خود می‌باشد».) روفوس مشتاق بود که نشانها و خلعت‌های بیروزی را 
دریافت کند اما آگاه بود که من نمی‌بذیرم که به جنگ‌افروزی با دشمن اقدام کند. او از 
يك رگ معدنی نقره که در زمان اگوستوس. درست پیش از شکست واروس. در چند 
میلی آن سوی راین کشف شده بود آگاهی داشت. و هنگی را به نجا اعزام داشت تا به 
کار در آن رکه بیردازند. او نقرة فراوانی استخراج کرد تا اینکه آن رگه بیش از اندازه‌ای 
که قابل استخراج باشد زیر زمین رفت - آن‌قدر نقره استخراج کرد که برای پرداخت 
ی تام ارم در رات تست وال کا یساس مرا کار چ اش کرات 
خلعت و زیورهای بیروزی را داشت. استخراج معدن برای سربازان بسیار دشوار بود و 
به تأم همه ارتش برایم نامه‌ای نوشتند که بسیار جالب بود : 


سربازان وفادار کلودیوس سزار بهترین ارزوهای خود را به او عرضه می‌دارند و صمیمانه 
ازز کار و ا ای کماکای از ودک ونی سامت ام ر وردان باعل ن 
اغا وار وو د ی بای ا ا ی و ا 
خلعت و زیورهای یروزی بدهد . زیر درا و و را ناجار تخواهند دید که برای به دست 
آوزدن آذ افتخار سربازان وفادار سزار را وادار کنند که در کار استخراج نقره. حفاری کانال. و از این 
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قبیل کارها. که بهتر است اسیران المائی را بر آنها یگمارند. عرق بریزند و جان بکنند. اگر سزار فقط 


اجازه دهد که سربازان وفادارش از راین بگذرند و چند هزار نفر از کاتیانها را اسیر کنند . آنان بسیار 
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سال پس از مرگ هدرز نخستین جشن سالگرد را به افتخار پیرورک بر بیان برگزاد 
کردم؛ و با به‌یاد آوردن شکوه‌هایی که آن‌شتب روی بله‌های تست اور رولو ى: 
ره وه سر مد e‏ 

نفری سه سک زر و نیم سکة اضافی برای هر قرزند خانواده ۵ میلادی 
که هنوز به سن رشد نرسیده بود. در یك مورد ناجار 

شدم دوازده و نيم سكة زر بپردازم. به جهت اینکه ان خانواده دارای چندین فرزند دوفلو 
بود که باید آن كمك هزینه را دریافت می‌کردند. سیلانوس جوان و پمیی جوان در اين 
کار به من كمك کردند. وقتی اعلام می‌دارم که اکنون هم مالیاتهای فوق‌العادة کالیگولا 
را حذف کرده و بولهای کسانی را که وی از آنان ستانده و ریوده بود پس داده بودم» و کار 
روی طرح بندر استيا و آن آب‌گذرها و طرح زهکشی دریاچة فوچینه را ادامه می‌دادم. و 
تمام این کارها را يدون گول زدن کسی انجام می دادم» و فأدر بودم که این باداش را نیز 
بپردازم و باز هم ذخيرءٌ قابل ملاحظه‌ای در خزانة عمومی داشته باشم. بات ت 


{TY 


خدایگان کلود پوس 


گمان می کنم شما هم تصدیق خواهید کرد که من در این چهار سال آخر خوب کار 
کرده‌ام. 

باربیلوس ستاره‌شناس (که در نامه‌ام به اسکندرانیها به او اشاره کردم) محاسبات 
ریاضی بیچیده‌ای انجام داد و به من اطلاع داد که در زادروز من يك f‏ 
پیش خواهد آمد. این امر قدری موجب نگرانی‌ام شد. زیرا خورشید گرفتگی یکی 
شوم ترین نشاته‌هایی است که در هر زمان می تواند واقع شود. و وقوع آن سای 
که ما این اک رما رت مهف بشدت ناراحت می‌کرد و به هر کسی 
که خواهان کشتن من بود امید و اعتماد موفقیت می‌بخشید. اما فکر کردم که اگر 
بیشاییش به مردم هشدار دهم که در آن روز خورشید گرفتگی پیش خواهد ات کر از 
توت تسه ای اسر ا مار مسا وت ا میا سود 
نمی شد ند . بلکه در وافع خشنود می‌شد ند که از آنسه بیش خواهد امد آگاهند و 


چگونگی این پدیده را می فهمند. 


اعلامیه‌ای منتشر کردم: 


تیبریوس کلودیوس دروسوس نرو سزاز اگوستوس جرمانیکوس بر یتانیکوس»امپراتور, بدر 
کشور. کاهن بزرگ. حامی ر برای یتجمین سال بی در بی. سه دوره کنسول. به ستاء 3 
متحدان رم درود می فرستد . 

دوست خویم میریوس کلودیوس باربیلوس اهل هر افز سال گذشته محاسیات نجومی 
ویژه‌ای انجام داد که مورد تایید اران شتا زه‌شناستن در افدر که محل تکوفانی این علم 
است. نیز فرار گرفته؛ و دریافته است که در روز اول اوت اینده یك گرفتگی خورشید واهع خواهد تد 
که در برخی قسمتهای ایتالیا کامل و در بخشهای دیگر جزئی خواهد بود. بنابراین. گرچه در گذشته 
در اثر این یدید طبیعی وحنت‌هایی خرافه پرستانه پیش نگ است, امیدوارم در این مورد هیج‌گونه 
اشامن کرای نها مت نهد درو گار یورین ای واه تا کباش بو ی ال و پود و انرا 
هشداری از سوی خدایان می‌بنداشتند حاکی از این که تا چندی سادی از زمین محو خواهد ند. 
همچنان که پرتوهای جانبخش خورشید محو می‌شود. اما اکنون ما خورشید گرفتگی را چتان خوب 
درك می‌کنیم که درواهع می توانیم بیش بینی کنیم که «در فلان روز خورشید گرفتگی پیش خواهد 
آمد.» و فکر می‌کتم که همگان ن پاید هم احساس غرور و هم احساس اا داشته باشند که سرانجام 
بیمهای دیرینه با فدرت منطق هوشیارانه اسان از ميان رفته است. 

توضیحی که دوستان دانشمندم می‌دهند بدین شرح است. ماه که در مدار خود a‏ 
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خورشید گردش می‌کند. اکنون بلافاصله زیر خورشید قرار دارد یا تاید کرات تیر و ناهید در حد 
فاصل انان قراردارند - این نکته مورد اختلاف است و در بحث فعلی ما تاتیری ندارد - دارای حرکتی 
طولی است. همانند خورشید. کر کی رنه تاد کد اد کر نت کنت :۲ دارد ؛ 
اما ماه دارای حرکتی عرضی نیز هست که خورشید هرگز در هیچ ترایطی چنان حرکتی را ندارد ‏ 
بنایراین هرگاه ماه به خاطر این حرکت عرضی. با خورتید در يك خط راست در بالای سر ما فرار 
گیرد» و به‌طور نامرئی از زیر طشت فروزان خورشید بگذرد - به‌طور نأمرئی؛ زبرا همان‌طور که 
می‌دانید خورشید در روز چنان درخشان است که ماه دیگر به چشم نمی‌اید - آن‌گاه پرتوهایی که به 
طور عادی از خورشید به زمین می‌تابند در اثر در میان قرار گرفتن ماه دیگر دیده نمی‌شوند. این 
گرفتگی برای برخی از ساکنان زمین مدتی درازتر از دیگران به طول می‌انجامد که بستگی په موقعیت 
جغرافیایی انا هرن دی قاط انا ی اه . حقیقت این است که خورتید, برخلاف 
انچه ؟ که مردمان نادان می بندارند . براستی هرگز روشتایی خود را از دست نمی‌دهد. و در ننیجه با همه 
که و اس ی ی و کو ا ا تفه انیت ارف ماف 

این توجیه ساده‌ای از گرفتگی خورشید است - به همان سادگی که اگر هر یك از ز تما با دست 
خود جلوی شعله يك چراع بیه‌سوز + با شمع را بگیرد می‌تواند همه اتاق را موق تاريك کند . (ضمتا 
گرفتگی ماه در اثر وارد شدن ماه به مخروط سایهٌ زمین به هنگامی که خورشید در پشت زمین قرار 
می‌گیرد پدید می‌اید: این بدیده تنها هنگامی رخ می‌دهد که ماه از پایین ترین نقطهٌ حر کت عرضی اش 
می گذرد .)اماد رمورد مناطقی که گرفتگی خورنید در انحاها بیش از تقاط دیگر می‌باشد . که در نقشه 
بیوست مشخص شده است. از همه کلانتران و مقامات مسئول می‌خواهم که هرگونه احتیاط لازم را 
برای مقابله با بروز وحشت حمومی, یا سرقت در پناه تاریکی به عمل آورند. و مردم را از نگاه کردن به 
خورتید در طی ۳ ان برحذر دارند. مگر اینکه ار بشت قطعه‌ای شاخ با شیشه‌ای که آن را با 
دود شمم تیره کردم باشند کو بای انس که ها سای ضیف ا خط کی 


خواهد داشت. 


گمان می‌کنم که من نخستین فرمانروایی بوده باشم که از آغاز خلقت جهان 
تا کون اعلامیه‌ای از این دست صادر کرده‌ام؛ و این اعلامیه اتری بسیار نیکو بخشید» 
گرچه مردمان روستایی البته معنی واژه‌هایی چون «حرکت طولی» و «حرکت عرضی» را 
درك نمی‌کردند. ان گرفتگی حورشید دقيقاً همان‌طور که بیش بینی شده بود رخ داد و 
مراسم جشن طبق معمول برگزار شد. اما قریانیهای ویژه‌ای به درگاه دیانا به عنوان 
ایزدبانوی ماه. و آپولو به عنوان ایزدبانوی خورشید تقدیم شد. 

در طی سال بعد من از سلامت کامل برخوردار و و کسی هم در صدد کشتنم 
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برنیامد» و تنها شورشی که بدان اقدم شد به بدترین شکل برای محرك اصلیش بایان 
یافت. او اسیئیوس گالوس, نوه اسینیوس پوليو و پسر ویسیاتیا. همسر نخست 
تییریوس, از گالوس بود. که ویسپانیا پس از تیبریوس با او ازدواج کرده بود و تیبریوس 
از او بسیار بیزار بود و سرانجام او را با گرسنگی دادن تدریجی کشت. عجیب است که 
نامهای برخی از مردم تا چه اندازه با مسمی است. گالوس یعنی خروس, و آسیییوس 
یعنی خرء و آسینوس گالوس از حماقت و لافزنی خر-خروس‌ترین کسی بود که اگر 
کس ماه در سر هی الا مش کھت فی توا ست با نی وخ را کین ای 
سربازانی تدارك دیده بود و نه بولی برای شورشش گرد آورده بود» اما مان می‌کرد که 
قدرت صن همراه .با تعیب‌راد گ اش بیترنی, فواخراهاتی برایتن کرد شواهد 
آورد! 

روزی او بر کر خطابه در میدان بازار ظاهر شد و برای جماعتی که بزودی 
گرد آمدند. با تأکید بر قتل پدرش به دست عمویم تیبریوس, دربارة بدیهای بت به 
سخنرانی پرداخت. و گفت که تا چه اندازه لازم است خاندان سزار را از رم ریشه‌کن کنند 
و لطت ترا به کی که پراش ارز کے را دار سارک سردم از این اناو کک 
دربافتند که مقصود و a‏ برداختد. او سخنوری دون 
و زشت‌ترین عضو سنا ی چهاریا و ت شش انگشت بیشتر نبود. شانه‌هایی 
فروافتاده ۶ چهره‌ای دراز و بزرگ» موهایی سرخگون. و بیبی كوچك و باريك سرح د 
براقی داشت (اژ یی در رنج ِ با این حال خود را ترکییی از هر کول و 
هو تفر می‌بنداشت. گمان کنات میک که حتی یك نفر هم در میدان بازار او را دف 
نگرفت: و انواع شوخیها ار اب وی ری در سفللهای شت بام» و 
«خرق که جنگ می‌نوازد » و «خروسی که تضم می گذارد و شیر می دهد '» (مقصود از 
ضرب‌المئل و اصطلاح خری بر سفال پشت بام بدید آمدن ناگهانی يك منظرة مضحك و 
غریب است. و خری که چنگ می‌نوازد حکایت از اجرای برنامه‌ای پوج وبا کمال 
بىلياقتى دارد و خم و شیر خروس از آمیدهای واهی حکایت دارد.) باری. آنان هر 
جمله را با هلهله پیگیری کردند تا د بعداً نوبت به چه سخن پوچی خواهد رسید : و 
البته. هنگامی که سخنرانیش پایان‌یافت کوشید آن جمعیت را برای بر کنار کردن‌من به‌سوی 


۱) این اصطلاحها در متن انگلیسی به زبان لاتین آمده است. - 
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کاخ هن کم بان در صفی طولانی» ق ا و سس 
قدمی در بزرگ بیرونی کاخ پیش آمدند ون کهان اادد و او را به حال خود 
گذاردند که به تنهایی پیش برود. و او همین کار را کرد. باسداران نگهبان در ورودی 
بدون پرس و جو اجازه دادند که وارد شود. زیرا او سناتور بود. و ار مسافتی را با فدم 
نظامی در حياط کاخ بیمود» و بیش از اينکه دریاید که تنها می‌باشد» فریادهای 
تهدید آمیزی نسیت به من بر آورد . (گاهی جماعات مردم بسیار هوشیار و شوخ و بیرحم 
و گاهی بسیار احمق و بسیار بزدلند). بزودی أو ر دستگیر کردند. و با اینکه ماجرا کلا 
بسیار مسخره بود مشکل می‌توانستم آن را نادیده بگیرم: او را تبعید کردم اما صرفاً به 
سیسیل» که املاك خانوادگی‌اش در آنجا بود. به آن مردك ریز زودرنج و زشت کت 
«گمشو و بر فراز تودهٌ فضولات و کود خودت بانگ برآور یا در بوته‌زار خودت 
عرعرکن, هرکدام را که دوست داری, اما مبادا بگذاری صدایت بگوشم برسد .» 

کار بندر آستیا با هزینه‌ای در حدود ٠‏ مس که زر هنوز به بایان نرسیده 
بود. اکنون بزرگترین مشکل فنی آن چگونگی سای چ رین مان دو راس اراد 
موج‌شکن بزرگ بود؛ و ممکن است باور نکنید, اما این مشکل را خودم شخصاً حل 
کردم. آن کشتی بزرگ حمل ابليسك کالیکولا را به یاد دارید که با آن فیلها و شترها را 
به بریتانیا پردم. ان به‌سلامت باز داندم؟ آن کشتی دوپاره په آستیا امده بود و در 
آن زمان دو بار برای سفر به مصر و آوردن سنگ مرمر رنگین برای پرستشگاه ونوس در 
تیا مورد استفاده فرار گرفته بود. آما ناخدایش به من کته که ان کشتی ارزش 
دریانوردی خود را از دست می‌دهد و او مایل نیست برای سفر دریایی دیگری با آن 
کی خط کت تن از آن شبی. درحالی‌که دراز کشیده و بیدار بودم» به دهنم خطور 
کرد که فکر خوبی خواهد بود اگر آن کشتی را از سنگ انباشته و آن را به عنوان 
شالوده‌ای برای ساخت آن جزیره غرق کنیم. اما از آن فکر منصرف شدم. زیرا در آن 
صورت تنها می‌توانستیم يك جهارم آن را از سنگ انباشته کنیم که آب از لبه عرشه فرا 
هون کد تیه و هنکامی که آن کشتی می بوسید آن سنگها به صورت توده و کیه‌ای 
نااستوار فرومی‌ریختد. بتابراین فکر کردم: «کافی است تنها یك عروس دریایی در 
ات 2 باشیم و آن ر به صورت صخره‌ای محکم دربیأوربم!» ان تخیل احمقانه؛ 
از ان تخیلاتی بود که غالبا وقتی بیش از اندازه خسته می‌شوم به مفزم خطور می‌کند » اما 
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این‌بار به پدید آمدن فکری براستی عالی انجامید: آیا می توانیم کشتی را تا آنجا که 
امان کارد ار یه و کرد اروج که مسا شیک اه می باشده آنباشعه یمین 
بست‌های دریچه‌هایش را بکشیم و غرقش کنیم و بگذاريم ساروج در زیر آب حودش 
اتکی 

در حدود ساعت دو بامداد این فکر به معزم خطور کرد و بنابراین دستهايم را به 
یکدیگر کوفتم و آزادبرده‌ای را احضار کردم. و بیدرنگ او را فرستادم تا سرمهندسم را 
به نردم و تا هت ان فلس با تاه تیار ارآ موی ور وه را به من 
رساند و بشدت می‌لرزید؛ شاید انتظار داشت که به خاطر غفلت يا وج 
شود. با هیجان از او پرسیدم که ایا فکرم عملی است. و از شنیدن اینکه ساروج در أ 
دریا به طور مطلوب ی کرد نومید شدم. باری» به او ده روز فرصت دادم تا راهی اد 
که ساروج خود را بگیرد. با قاطعیت و محکم تکرار کردم: «ده روز» وگرنه... » 

او فکر گرد که «وگرنه» یك تهدید است. اما !گر ناکام می‌شد دربارة شوخی 
کوچکم توضیحی می‌دأدم. که صرفا چنین بود: «وگرنه ناچار می‌شویم از این فکر 
صرفنظر کنیم.» ترس ی بهبود بخشید و . س از هشت روز آزمایش 
دیوانه‌وار گرد ساروجی اختراع کرد که وقتی با آب درا در تماس قرار می‌گرفت 
همچون سنگ خود را می‌گرفت. این ساروج مخلوطی از گرد ساروج معمولی معادن 
ساروج کوما با نوعی غبار و خاکی عجیب از تیه‌های پیرامون پوتئولی بود. و اکنون 
شکل آن کشتی ابليسك به صورت سخت‌ترین تشک ها بل تور تون فها له مد اا 
جاودانی شده است. ما با استفاده از ز سنگهای بزرگ و مقادیر بیشتری از همان ساروج» 
بر فراز آن کشتی جزیره‌ای ساخته‌ایم؛ و در ان جزیره فانوس‌خانةٌ دریایی بلندی قرار 
دارد که هر شب انش چراغ دریایی که سوخت آن از ررین کاج می باشد بر فراز آن 
می درخشد . . در اتافاك چرا ع دریایی اینه‌های فولادی صیقلی شده‌ای نصب شده أست که 
انیس و ۳ دوجندأن می‌کند و به صورت تابشی بیوسته و يك‌نواخت به بایین ان 
مصب و خلیج می‌افشانند تا هت ان US‏ هه اف کر 
هزین آن ن¿ شد؛ و هنور کارگران ۵ مشغول بهسازی کانالهای آن هستند . اما اب ین بندر گاه 
موهیت E‏ یرای «شهر» می باشد . و تا وقتی که ما بر دریاها فرمانروایی داریم هرگز 
گرسنه نخواهیم ماند. 
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به نظر می‌رسید که همه چیز برای من و رم به خوبی انت کا کشور 
خشنود و خوشبخت و سپاهیانمان در همه‌جا بیروزمند بودند - اولوس پیروزی مرا در 
بریتانیا تثبیت می‌کرد و بر قبایل بلژیکی جنوب و جنوب باختری که هنوز تسلیم نشده 
بودند يك سلسله پیروزیهای درخشان کسب کرده بود؛ آیینهای مذهبی 2 و دقیقاً 
اجرا می‌شد ند ؛ بریشانی و مضیقه‌ای. حتی در فقیرترین محله‌های «شهر»۰ وجود 
نداشت. توانسته بودم کارهای داد گاهی را ردیف کنم و راههایی يافته بودم که شمار 
دعاوی را کاهش دهم. وضم سلامتم روبراه بود. مسالینا در نظرم از همیشه دلرباتر بود 
فرزندانم قوی و سالم بودند و بزرگ می‌شدند. و بربتانیکوس کوچك پیشرسی 
فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌داد که هميشه در خاندان کلودیان وحود داشت ( ور 
در مورد خودم. چنین استعدادی بروز نکرد). تلها چیزی که اکنون مرا اندوهگین می‌کرد 
سدی نامر نی بود که ميان من و سنا وجود داشت و نمی‌توانستم آن را درهم بشکنم. هر 
کاری از دستم برمی‌آمد از طریق احترام گذاردن به نظام سناتوری. بویژه به کنسولهای 
پر گزیده و به کلانتران درجة يك می کردم اما همواره با آمیزه‌ای ر چاپلوسی و بد گمانی 
مواجه می‌شدم که تشریح علت آن برایم مشکل و مقابله با آن برایم غیرممکن بود. برآن 
شدم که مقام دیرین بازرسی اخلافی را که اخلافیات دیکتاتوری دوران امپراتوری آن را 
فرو بلعیذه بود دوباره زنده کنم: و در چهارجوپ آن مقأم مردم‌بستد و مورد ۷ يك بار 
دیگر سنا را اصلاح کنم و از شر هم اعضای بیفایده و کارشکن راحت شوم. یادداشتی 
را په سنا ابلاغ کردم و از يکايك اعضا درخواست کردم که شرایط خودشان را بررسی 
کنند و بیینند أیا هنوز صلاحیت ان را دارند که به عنوأن سئاتور بخوبی به رم خدمت 
کنند: اگر به این نتیجه می رسند که یا به خاطر اینکه از عهدة این کار برنمی‌آیند یا به 
خاطر اینکه احساس می‌کنند به انداز؛ کافی استعداد آن را ندارند. در این صورت باید 
کناره‌گیری کنند. متذ کر شدم آنهایی که از کناره‌گیری کردن خودداری کنند با بی‌آبرویی 
اخراج خواهند شد. و با فرستادن تد کاریه‌هایی برای انانی که تصمیم داشتم درصورت 
عدم کناره‌گیری اخراجشان کنم ایجاد شتاب و دستیاچگی کردم. بنابراین نظام سناتوری 
را با حدف در حدود صد نام قدری سیکتر کردم» سیس آنانی را که باقی مانده بودند به 
اعطای درجۀ نجیب‌زادگی به خانواده‌هایشان مفتخر کردم. با اين توسعة محدوده 
نجیب زادگی نات ذهای :مشر ین برای: نطامهای بالاتر کاهنی بیدا می‌شدند و امکان 
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گزینش بیشتری برای دامادها و عروسهای اعضای باقيماندء خاندانهای نجیب‌زاده بیدا 
می شد؛ زیرا کسانی که در چهار نوبت بی دربی به‌وسیلة رمولوس. لوچوس برونوس. 
و ری ره نجیب زادگی رسیده بودند هر کدام به نوبة خود عملا 
ازمیآن‌رفته بودند. ممکر ROE‏ تا بر ادخ ثروتمندتر و قدرتمندتر 
باشد. با شتاب و شدت بیشتری تکثیر می‌یاید. اما چنین چیزی در مورد رم هرگز 
مصداق نداشته است. 

باری. حتی این یاکسازی سنا : اه تابل ملاحظه‌ای : نکرد. . بحتها تفا 
مضحك بود, يك‌بار به هنگام چهارمین دور کنسولی رم؛ هنگامی که اتخاذ سیاستی را 
برای اصلاحات قضایی خاصی عنوان کردم. مجلس چنان بیحال و بیعلاقه بود که ناحار 
شدم پا کمال صراحت بگویم: 

«سرورانم. اگر شما براستی این بيشنهادها را از س هتکن قزر 
و خیلی ساده ا يا اک آنها موافق نیستید . در این صورت بیشنهاد اصلاحی 
پذهید . اما همین جا و هم‌اکنون این کار را یکنید. یا اگر احتیا ج به زمان دارید که در 
این باره بیندیشید , در این صورت مهلت بگیرید اما فراموش نکنید در روزی که برای 
جر و مر د باید عقایدتان را مشخص و اعلام کنید. E‏ 
به هیچ وجه شاه ست که کتهول تحب فا همان عبارات کنسولها را به عنوان 
عفیده خود ی a‏ و انا 
این امر موافقم» و حرف دیگری هم نزند. سپس وقتی مجلس تعطیل شد. در صورت 
جلساأت بنویسند ی 

ا تا مها دی تا حترام به سنا. یونان و مقدونیه را به فهرست 
استانهایی که تایع سار سد بازگرداندم: عمویم نۈش اهاه انب باق اهب وزی 
تبدیل کرده بود. حق ضرب کاش مسبی رایج در استأنها راء همحون دورن 
اگوستوس, به سنا بازگرداندم. هیچ چیز به انداز سکه حاکی از احترام جا کیت تیست: 
روی سکه‌های زر و سیم نقش سر من ضرب شده بود. زیر به هر حال من آمیراتور بودم 
و عملا مستولیت بیشتر امور حکومت با من بود؛ اما نقش آشنای س. س. اسک 
سنا] دوبارة بر سکه‌های مسی ظاهر شد » و مس قدیمی ترین. مفیدترین. و از نظر حجم 
وک مور تنس که اسمت: 
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عامل اصلی» تصمیم من به باکسازی سنا فضيةٌ خطیر ازیاتیکوس بود. روزی 
مسالینا به نزدم آمد ف کف 
رانا به‌یاد داری که سال‌گذشته هتکامی که آزیاتیکوس با ذ کر سال ۴۶ میلادی 
این دلیل که چون برای بار دوم به مقام کنسولی تسده 
است و مردم نسیت يه او حسود و بد مان می باشند از مقأم خود کناره‌گیری کرد. حبرت 
کردی که آیا دلیل دیگری در سن ان وود ندارد؟» 

ربله. به نظر نمی‌رسید که این دلیل واقعی و کامل باشد .» 

«بسیار خوب» مطلبی را به تو می‌گویم که بايد مدنها ۳۳ 
آزیاتیکوس از مدتی پیش شدیدا دلباختةٌ همسر کُرئلیوس شیپیو شده است؛ نظرت در 
تست 16 

رام بله, بوبائیا - دختر بسیار زیبایی ایا ی تا هت وا نگاهی حیره و 
گستاخ یه مردها می‌نگرد؟ و او در این‌باره چه می‌اندیشد؟آزیاتیکوس برخلاف شیپیو؛ 
جوان و ژیباروی نیست: او طاس و تقريبا چاق است. اما البته ثروتمندترین مرد رم است. 
و جه باغهای زیبایی هم دارد !» 
۱ وک فی گنه یا کاما کو را تایرشن سلیم درده ا 
پرایتان خواهم گفت: بهتر است صریح باشم. مدتی بیش بویائیا نزد من آمد - می‌دانی 
که ما چه دوستان نزدیکی هستیم. يا بهتر است یگویم. بودیم - و گفت. مسالیتای 
عزیز. می‌خواستم لطف بزرگی در حق من بکنی. قول مۍ دهی که خواهش مرا به 
كت نگویی؟ به وی قول دادم. او گفت: من عاشق والریوس آزیاتیکوس شدهام و 
نمی دانم جه کنم. O‏ دو یی کار :این 
است که من به روش مطلق با او ازدواج کرده‌ام و می‌دانی که طلاق گرفتن در ازدواج 
مطلق در صورتی که شوهر سرسختی گند ا اندازه مشکل است. تفت رکه بانل 
او و فکرمی‌کنی بتوا: نی کاری برایم بکنی؟ می توا: نی از امیراتور 
بخواهی که با شوهرم صحبت کند و ترتیب طلاق را بدهد» تا من و ازیاتیکوس بتوانیم 
ازدواج کنیم؟» 


رامیدوارم به او فهمانده باشی که قن ۱ ۳۳ با این امر موافق نیستم . 
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پر اشامن ربانب 7 

«همینطور است عزیزم. به او کفتم که دیگر هیج‌گاه این موضوع زا ترد من 
مطرح نکند. و من خواهم کوشید به خاطر دوستی. آنچه را که شنیده‌ام فراموش کنم. اما 
اگر کوچکترین نجوایی به گوشم برسد که هنوز هرگونه رابطهٌ ناشایستی میان او و 
آزیاتیکوس جود دارد یکراست به سرا غ تو خواهم آمد.» 

«بسیارخوب. خوشحالم که چنین حرفی زده‌ای.» 

«کمی یس از این واقعه بود که ازیاتیکوس کناره‌گیری کرد. و ایا به یاد داری که 
در آن وفت از سنا اجازه خواست که برای بازدید امللاکش به فرانسه برود ؟» 

«بله, و مدت درازی غایب بود. کمان می‌کنم می‌کوشید بویاأئیا را فراموش کند. 
در جنوب فرانسه زنان زیبا فرأوانند .» 

«چیزهایی دربارة آزیاتیکوس کشف کرده‌ام. باور نخواهی کرد. نخست اینکه 
اخیرا او ای دی ن ها یماندها کا دو وه غا و تاران اد 
است. می‌گوید این کار را به خاطر آن کرده است که از وفاداری‌شان نسبت به تو قدردانی 
کند. ایا جلین جیزی به نظر راست می‌آید ؟» 

«خوب. او آن‌قدر بول دارد که نمی‌داند با آن چه کار کند .» 

«هیج کس آن‌قدر بول ندارد که نداند با آن چه کار کند. و اما نکته دوم اینکه هنوز 
هم هروقت شیییوی بیچاره از شهر بیرون می‌رود. او و پوپانیا مرت یکدیگر رأ می بینند 
و شب را با یکدیگر می‌گذرانند ( 

«یکدیگر را کجا می بینند ؟» 

«در خانة برادران یترا. آنها عموزاده‌های پوبائیا هستند. نکتة سوم اینکه 
سوزیبیوس چندی پیش به من گنت - کاملا به عهد؛ٌ خودش - اینکه به آزیاتیکوس 
اجازه داده‌اید آن بازدیدهای طولانی را" از املاکش در فرانسه به عمل اورد بسیار 
نابخردانه است. وقتی برسیدم مقصودش چیست. نامه‌ای را که از دوستی در 
ay‏ دربافت کرده بود نشانم دادو ان کوس د د که تا شگوش درواقع ت 
اند کی را در املاکش گذرانده است. او دوره افتاده و به دیدار متنفذترین افراد آن استان 
رفته و حتی گردشی درراستای راین کردهو نسیت بهافسران پاد گان آن‌سخاوت بسیار نشان 
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داده است. و بعد الیته. باید به ياد داشته باشید که ازات کرم در وین به دنیا اذه 
است؛ و سوزیبیوس می گوید ...» 

«سوزیبیوس را فوراً احضار کنید .» سوزیبیوس کسی بود که او را به عنوان مربی 
بریتانیکوس پر گزیده بودم» بثابراین می توانید حدس بزنید که کمال اعتماد را به داوری 
او داشتم. او از یونانیان اسکندرانی بود. اما از مدتها بیش په فراگیری اا تفایض دا 
اول لانین علاقه‌مند شده و در متون اینیوس از صاحب نظران اصلی به شمار می‌رفت. با 
دور جمهوری جنان ااي داشت. که اطلاعاتش بسیار بیش از هر تاریخ دان رمی» از 
جمله خودم» بود؛ به طوری که بنداشتم که می‌تواند برای پسر کوچکم الهام بخشی 
دائمی باشد . سوزیبیوس آمد. و هنگامی که از او پرس و جو کردم با صداقت و صراحت 
بسیار یاسخ گفت. بلی, او چنین می‌بنداشت که آزیاتیکوس فردی جاه‌طلب است و 
توانایی برتامه‌ریزی یك شورش را دارد. مگر هم او نبود که به مخالفت من خود را نامزد 
سلطنت کرده بود ؟ 

گفتم: «سوزیبیوس. فراموش کرده‌ای که أن دو روز با یك عفو عمومی از سوابق 
«شهر» حدف شده است.» 

راما ناکرت در توطئه عليه برادر زاده‌تان. امپراتور فقید . نیز شر کت داشت. 
و حتی در میدان بازار به این کار می بالید . وقتی که جنان مردی به دلیلی بی‌ارزش از مقام 
کنسولی کناره‌گیری می‌کند و به فرانسه می‌رود. جایی که هم‌اکنون نفوذ بسیاری در أن 
دارد. و در آنجا با بخش کرد بول نقود خود را توسعه می بختد. و بدون بردید 
می‌گوید که به خاطر حسدورزی شما. یا به خاطر ایستادگی در برایر شما پر سر حقوق 
همنوعان فرانسوی‌اش» ناچار به کناره شاه انست اه 

مسالینا گفت: ركاملا آشکار است. او به پوبائیا قول ازدواج داده. و تنها راه 
ردن یه این د ا اتخ کهاز کر و وا اسبوده شرف ار دان اخارن افا 
گرفت که به فرانسه برود. و در آنجا شورش خود را با کمك هنخهای بومی آنجا آغاز 

خواهد کرد. و سپس هنگهای راین را : نیز به این ماجرا خواهد کشاند. و افراد گارد نیز 
به همان اندازه که آماد گی داشتند شما را به عنوان امپراتور اعلام کنند. آمادگی خواهند 
داشت که او را به عنوان امپرانور اعلام کنند: این امر برای آنان به معنی نفری دویست 

کور دیک اس 
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«فکر می‌کنید دیگر چه کسی در این توطثه باشد؟» 

«باید همه‌چیز را دربار پرادران بترا بدانیم. اخیراً از آن سوئیلیوس حقوغدان 
خواسته یودند که وکالت دعوایی را برایشان برعهده بگیرد: و او یکی از بهترین مأموران 
مخفی من است. گذشته از در اختیار قراردادن يك اتاق خواب و مسکن دادن به پوپائیاو 
اتات کدی اور هی تکام غا با وسو لوی ی کشت وا هل کو 
می توانید در این باره مطمئن باشید .» 

راز جاسوسی خوشم نمی‌آید . از سوئیلیوس هم خوشم نمی‌آید .» 

«ما باید از خودمان دفا ع کنیم. و سوئیلیوس در دسترس‌ترین سلاحی أست که 
داریم.» 

پدین ترتیب به دنبال سو موس فرستاديم» و يك هفته بعد او گزارش خود را 
تقدیم داشت. که بد کمانی مسالینا را تایید می‌کرد. برادران بترا مطمئنا در این توطثه 
شرکت داشتند. برادر بزرگتر در نهان شرح رژیایی را شایم می‌کرد که یك روز صبح زود 
در میان خواب و بیداری به نظرش رسیده بود و منجمان آن را به گونه‌ای نگران کننده 
تعییر کرده بودند. أن رؤیا دربارة سر من بود که آن را از گردن جدا کرده و بر آن تاجی از 
يلك دسته و کت شی دارو بودند: تعییرش آین بود که من در آخر پاییز به طوری فجیع 
کشته خواهم شد. برادر کوچکتر رابط میان آزیاتیکوس و افراد گارد بود که خودش در 
آنجا درج؛ سرهنگی داشت . ظاهراً دونفر از دوستان دیرینم با آزیاتیکوس و 
پرادران بترا در رابطه ی کد غالبا عصرها با من تاس یازی می‌کرد. و 
آساریو. دایی دامادم پمپی جوان, که او نیز آزادانه به کاخ امد و شد داشت. سوئیلیوس 
عقیده داشت که اینان وظیفة انجام قتل مرا به هنگام يكك بازی دوستانة طاس موکول 
کردواند هداد آنان دو برادرزادهٌ آسوریو هم بودند. یعنی خواهران تریستونیا, که با 
برادران بترا روابطی فاسقانه داشتد . 

به این نتیجه رسیدم که کار دیگری نمی توانم انجام دهم مگر اینکه صربه نخست 
را خود وارد کنم. فرمانده گارد خود. کریسپینوس, را با يك گروهان از افراد گارد که 
وفاداریشان محرز بودء به خانة آزباتیکوس در بائیا فرستادم؛ آزباتیکوس را در آنجا 
دستگیر کردند. او را با دستبند و زنجیر بابند در کاخ به حضورم آوردند. بهتر آن بود 
که او را در برابر سنا محاکمه می‌کردم. اما مطمئن نیودم که آن توطثه تا کجا پیش رفته 
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بود. ممکن بود در سنا نمایشی به پشتیبانی او صورت گیرد. و مایل نبودم مشوق چنان 
تیک او کر کک ر و رها وس 
کریسپینوس, پمیی جوان» و بزرگ دبیرانم. 

سوئیلیوس نقش دادستان را برعهده داش و ام که ارتا شک ساو رویرو 
شد. فکرکردم که اگر به فرض محال گناه را بر چهرهٌ کسی نوشته باشند همانابر چهرة او 
است. اما باید اعتراف کنم که کریسپینوس به او هشدار نداده بود که اتهاماتش چیست - 
من حتی به کریسپینوس هم نگفته بودم - و کمتر کسی یافت می شود که اگر ناگهان 
دستگیر شود بتواند با وجدانی کاملا آسوده و بیفش با قاضیان روبرو شود. خوب 
می‌دانم که وقتی خودم به اتهام گواهی کردن يك وصیتنامهٌ جعلی به دستور کالیگولا 
دستگیر شدم چه احساس بدی داشتم. سوئیلیوس براستی اتهام زننده‌ای وحشتناك و 
بی‌شهفت بود : جهره‌ای باريكث. بر و سرد » موهای سفید , چشمهای سیاه. و انیت 
تشانه‌ای:دزاز داشت. که همجون رك شی برمی خاست فرود می امد ا نی را پا 
باران ملایمی از تعارفات و شوخی آغاز کرد که همکی می‌دانستیم بیش‌درآمدی بر 
رگیاری از خشم و پرخاش است. نخست با لحن گفتگوی دوستانه تمسخرآمیزی از 
آزیاتیکوس پرسید, دقیقا کی خیال دارد دوباره برای بازدید املاك فرانسه‌اش اجازه 
اه نات آیا پیش از انگورچینی است؟ و دربار؛ اوضاع کشاورزی وین چه فکر می‌کند 
و چگونه می توان آن را با اوضا ع درة راین مقایسه کرد؟ و گفت: راما زحمت پاسخ دادن 
به پرسشهای مرا به خود مده. علافهٌ من به دانستن اینکه جو در وین جقدر رشد می‌کند 
یا بانگ خروسهایش تا چه اندازه بلند است. از آنجه که خودت براستی می‌خواستی 
بدانی بیشتر نیست.» سپس نوبت به هدایایش به افراد کازد رسد ارا تکوم خود ا 
چقدر وفادار نشان داده است! اما احتمالا اي خطر وجود نداشته است که تقدیم آن هدایا 
با شعور ساده‌اندیشانه نظامی موجب سوء‌تقاهم شود . 

آزیاتیکوس رج نگران می سد و به سنگینی نفس برمی آورد . سوئیلیوس 
جند قدم به أو نزدیکتر شد . همجون يك شکارجی وحوش در میدان نمایش بود که 
تیرهایی که از دور انداخته بود به هدف اصابت کرده بودند: شکارچی نزدیکتر می‌شود 
زیرا حیوان زخمی شده است, و شکارجی نیزه شکارش را تاب می‌دهد . «فکرش را بکن 
که تو را دوست نمی نامیدم. و بر سر میزت غدا می‌ خوردم. فریب شیوه‌های دلجویانه‌ات 





E 


خدایگان کلودیوس 


را می‌خوردم. آن دودمان اصیلت. و آن لطف و اعتمادی که با درو غ و ریا نزد امپراتور 
مهربانمان و همه شهروندان شریف کسب کرده بودی. چه حیوانی هستی. کنافت خوار: 
دیومرد شهوانی روسپی خانه‌ها! مفسد ظاهرالصلاح قلیهای وفادار و کالیدهای بسیاری 
از سربازانی که شخص مقدس سزارمان. ناه شهر و بانی رفاه جهان بدانها اعتماد کرده 
است. در شب زادروز امپراتور کجا بودی که نتوانستی در میهمانی شامی که به شرکت 
در آن دعوت شده بودی حضوریابی؟ آیا بیمار بودی؟ شك ندارم که بسیار بیمار بوده‌ای. 
برودی دستچینی از همپالکیهای معلولت راء از سربازان جوان گارد. که عفونت خود را 
از تو گرفته‌اند. از تو ای کنافت. در برابر این داد گاه می‌آورم.» 

سختان بسیاری از این ا اکرو رخغار ارنا تکوس ون مردگان 
د اه و وھا ن درا عری و تیان ا دود فک می که غر فها کن را 
می زدود زنجیرهایش به هم می خوردند. طبق مقررات دادگاه تا هنگامی که نوبت دفاع 
او نرسیده بود حق نداشت کلامی سخن بگوید. اما سرانجام با صدایی گرفته فریاد 
بر آورد: «از بسران خودت بپرس. سوئیلیوس! آنان اعتراف خواهندکرد که من يك مرد 
هستم.» به او دستور دادم که نظم را رعایت کند. سوئیلیوس به سختانش د ربارة زنا کاری 
آزیاتیکوس با پوبائیا ادامه داد. اما روی این موضو ع چندان تأکیدی نکرد. چنان که گوبی 
این امر کم آهمیت‌ترین نکتة جرایم او باشد. درحالی که براستی این سخت‌ترین 
ره ا رک ارات کی رات ان داشت: کدف اغ امان اوه 
به خود را انکار کند. اگر آزیاتیکوس زيرك و هوشیار بود می‌بایست به زناکاری اعتراف 
می‌کرد و اتهامهای دیگر را انکار می‌کرد. اما او همه چیز را انکار کرد» بنایراين گناهش 
ثابت شده به نظر می‌رسید . سوئیلیوس گواهانش را فراخواند. که بیشترشان از سربازان 
بودند. گواه اصلی سرباز جوانی از مردم جنوب ایتالیا بود که از او خواستند آزیاتیکوس 
را معرقی کند. گمان می‌کنم به او تعلیم داده بودند که ازباتیکوس را ار شا هت ظطاسی 
شناسایی کند. زیرا او بالاس را به عنوان مردی که چنان بی‌سیرتی غیرطبیعی را نسیت به 
او کرده بود نشان داد. موجی از خنده برخاست: بالاس در شهرت به عنوان کسی که 
براستی از این نوع پلیدی نفرت دارد با من شريك بود. و بعلاوه همه می‌دانستند که او 
دز تام شا مان اور مت ی امن را و 

جیزی نمانده بود که همانجا رس کی بر خاتمه دهم اما فک کردم که بخ 
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واه در مورد قیافه‌ها حافظه‌اش بد بوده است - همچون خودم - و شناسایی نشدن 
آزباتیکوس توسط او اتهامهای دیگر را رد نمی‌کرد. اما با لحنی ملایمتر از آزباتیکوس 
خواستم که به اتهامهای سوئیلیوس. نکته به نکته, پاسخ دهد. آزیاتیکوس چنین کرد. 
اما نتوانست در مورد رفت و امدهایش در فرانسه توضیح فانع کننده‌ای بدهد . و در 
مسئل پوپائیا مطمتناً گواهی درو غ داد. اتهام فاسد کردن افراد کارد را نیذیرفتم. سربازان 
چنان رسمی و با آب و تاب گواهی می‌دادند که معلوم بود پیشاپیش شهادت خود را 
آموخته و ازب رکرده‌اند. و هنگامی که از آنان بازجوبی کردم صرفاً همان گواهی را تکرار 
می‌کردند. اما ضمناً هرگز نشنیده‌ام که افراد گارد با لحن دیگری شهادت دهند. آنان در 
مورد همه چیز مشق و تمرین می کنند . 

دستور دادم بجز ویتلیوس. پمپی جوان. و بالاس دیگران همگی از اتاق خارج 
شوند - مسالینا چند دقیقه قبل به گریه افتاده و با شتاب بیرون رفته بود و یه آنان 
گفتم که تا نخست تأیید آنان را نگیرم آزیاتهکوس را مجازات نخواهم کرد. ویتلیوس 
کت کی یرو بان دی مود کار ا رر ا ر 
یه انداز؛؟ من شکفت‌زده و اندوهعین است: آزیاتیکوس درستی بسیار قدیمی و مورد 
علاقفة مادرم انتونیا بود؛ و مادرم آنتونیا با استفاده از نفوذ خود در دربار موجب ترقی هر 
وو انان او بود: دیگر اشکه او دسا ان تخت داشت و هرگاه وظيفه 
میهن پرستانه ایجاب می‌کرد هرگز خود را عقب نمی‌کشید : او یکی از داوطلبانی بود که 
با من به بریتانیا آمد, و گرچه به موقع برای شر کت در نبرد نرسید » اما این امر به خاطر 
توفان بود. نه ناشی از هر گوته یزدلی از سوی او. بنابراین اکر اکنون دیوائه شده و گذشتة 
خودش وا خراب کرده است, اگراجازه دهیم که خود جلاد خودش باشد ترحمی بگزاف 
نکرده‌ايم: البته, دقیقاً. سزاواری آن را دارد که از صخرة تارپیان به زیرش افکنند, و برای 
بی‌احترامی و اهانت به کالیدش آن را با قلاب به ميانة دهانة رود بکشند و به تیبر 
پرتابش کنند. ویتلیوس همچنین به من گفت که آزباتیکوس عملا هم به گناه خود اقرار 
کرده است. زیرا به محض دستگیری برای او بیامی فرستاده» و به خاطر دوستی دیرین از 
او خواهش کرده است که برائت او را بگیرم یا. اگر کار به بدترین وصع رسید . اجازه 
بگیرم که دست به خودکشی بزند. ویتلیوس افزود: راو می‌دانست که شما او را عادلانه 
محاکمه خواهید کرد: شما هر گز در محاكمة عادلانهة هیچ کس کوتاهی نکرده‌اید. بس 
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حتفم راتت انار داه اغد که داحلا من هار کف راھد کرد؟ اکر 
گاهکار می‌بود» در این صورت او را گناهکار می‌دانستید: یا اگر بیگاه می‌بود تبرئه 
می‌شد.» یمپی جوان اعتراض کرد که به آزیاتیکوس رحم نباید کرد؛ اما شاید او به 
ایمنی خود می‌آتدیشید. اسوریو و خواهران تربستونیا. که خویشاوندان او بودند. به 
عنوان همدستان ازیاتیکوس معرفی شده بود ند » و می خواست وفاداری خود را ثابت کند. 

ای رکش ام ادو کار قرو ا ر ا مت راز 
شا ل مک ا و سس اراد اه بو ,مت ا 
پیام را درك می‌کرد. در همین حال مسالینا تزد بوبائیا شتافته بود ای کین کز 
ربا کون فا استا ند مکو یت ا ارو چ او یدرز ده که با عود کی فوزی از 
محاکمه و اعدام خویش جلو گیری کند . 

آزیاتیکوس با دلیری بسیار مرد. آخرین زوز خود را صرف مرتب کردن امور 
خود کرد. مانند معمول خورد و نوشید. و در باغهای لوکولوس (که هنوز همین نام را 
داش یف رفن برداخت: دربار؛ ذرختها و كلها و استخر ماهیها به. یاغیانها 
دستورهای لازم را داد. هنگامی که دریافت تودة هیزم سوزاندن جسدش را در خیابان 
زیبایی آراسته به درختان ممررز برا کرده‌اند بسیار براشقت 3 آزادبردة مسئول کر 
آن محل را به ميزان يك چهارم دستمزدش جریمه کرد. «ابله. نمی‌فهمی که باد و نسیم 
شعله‌ها را به میان بر گهای این درختهای کهن دلربا می‌کشاند و همه زیبایی باع را خراب 
می‌کند؟» بیش از آنکه جراح رگ پایش را بزند تا در حمامی گرم خونش بریزد تا 
بمیر د . آخرین سخنانش با خانواده‌اش جنین بود: «خداحافظ دوستان عزیزم. اگر در 
اثر یرنگهای سیاه تیبریوس یا در اثر خشم کالیگولا مرده بودم خفت و رسواییش کمتر 
از این بود که اکنون. در اثر خیانت و لودادن زنی که او را دوست می‌داشتم و دوستی که 
به او اعتماد داشتم قربانی زودباوری ابلهانة کلودیوس می شوع۰» زیرا اکنون ار مطمتئن 
یود که بوبائیا و ویتلیرس ترتیب محاکمه‌اش را داده بودند. 

۱ دو روز بعد از شیبیو دعوت کردم که برای شام نزد من بیاید. و به عنوان شیوه‌ای 
مدبرانه برای اینکه نشأن دهم که اگر هنوز بوبائیا را دوست دارد و حاضر است او را 
یبخشد. من نیز از پیگیری موضوع خودداری خواهم کرد. از سلامت همسرش جویا 
شدم. پاسخ داد: «او مرده است» سزار.» و درحالی که سرش را میان دستهايش گرفته 
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بود زارزار گریست. 

خانوادة آزیاتیکوس, یعنی والریانها, برای اينکه نشان دهند که نمی خواهند خود 
را گر کی فان اانه او کد ناعار. ك با غهاات له کو لو .ها یه غتوان 
وه الفا به مالا کن کد ابا یا در ان زان هر کر این کمان زا 
نمی‌بردم که آن باغها دلیل واقعی مرگ آزیاتیکوس بودند. برادران پترا را محاکمه و 
۳ کردم و سپس خواهران تریستونیا دست به خودکشی ددر تقو زک ایس رین 
طاها عف ووو کنمی که در کی را انا رکه سره اما هی یی را کا 
نمی‌آوردم. هنگامی که به پالاس گفتم به وی اخطار کند که در دادرسی شرکت کند به من 
گفتند که وی قیلا اعدام شده است: و حکم مرگش را نشانم دادند. که مطماً جعلی 
OT‏ شک اي است N‏ عا برش که ات 
کتک رو ان سک بر گر درم ق انم ردنت وه 
بدون خواندن آن را امضا کرده بودم. اکنون می‌دانم که چنین نیرنگهایی را پیوسته با من 
بازی کرده بودند : و از اسیب و فشاری که دوباره جشمهايم بدان دجار شده بود (تاجایی 
که ناچار هرگونه مطالعه‌ای را زیر نور مصنوعی کنار گذاشتم) سودجسته و گزارشهای . 
رسمی و امه‌هایی را که باید برای امضایم می خواندند بداهتا به صورتی می خواندند که 
به هیچ وجه با متن آن مدارگ مطابقت نداشت 

در همین ایام وینیچوین در اثر زهر مرد. چند سال بعد شنیدم که او از همیستر 
کا ا وا کم اه ات بای کور میس ینت و 
فردای روزی که از انجام خواسته مسالیتا پوس و مرد. به احتمال پسیار 
ین داستان درست است. بدین ترتیب اکنون وینیجوس؛ وینیجیانوس: و ات کوش 

بعنی آن سه نفری که خود را نامزد کرده بودند تا به جای من امیراتور شوند , همگی 
مرده بودند » و ظاه را مسئولیت مرگ آنان به من می چسبید . با این حال وجدان من دربارة 
آنان آسوده بود. ویئیچیانوس و آزیاتیکوس اشکارا خائن بودند. و فکر می‌کردم. 
وینیجوس در اثر حادنه‌ای مرده است. اما سنا و مردم مسالینا را بهتر از من می‌شنأختند . 
و به خاطر او از من بیزار بودند. و آن سد نامرئی میان آنان و من همین بود» و هیچ‌کس 
شحاعت آن را نداشت که ان را فرو بریزد. 

درنتیجة سخنرانی شدیداللحنی که در جلسة سنا دربارة آزیاتیکوس کردم - از 
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جلسه‌ای که ضمنا نصویب‌شد به خاطر خدمات سوزیییوس و کریسپینوس جوایزی 
نقدی به آنان پرداخت شود - سنا حق صدور احاز؛ خروح اعضایش را که به هر عذر و 
دلیلی خواهان سفر به خارج از ایتالیا پودند . داوطلبانه به من واگذار کرد . 
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چندسالی بود که دخترم آنتونیا با پمبی جوان ازدواج کرده بود اما هنوز صاحب 
فرزندی نشده بودند. یك شب. در غیاب یمپی: برای دیدار دخترم به خانه‌اش رفتم؛ و 
متوجه شدم که جقدر پریشان و بیحوصله است. تصدیق کرد که بلی» بیحوصله است. و 
خیلی بیحوصله و بالاتر از بیحوصله. بنابراین گفتم که اگر فرزندی می‌داشت بیشتر 
احساس خوشیختی می‌کرد و به او گفتم که فکر می‌کنم وظیفه‌اش به عنوان زنی سالم و 
جوان که خدمتکاران و پول بسیار دارد این است که نه یك فرزند بلکه فرزندان بسیار 
داشته باشد. اگر در خانواده‌اش فرزندان نوجوان داشته باشد هر گز نیازی نخواهد داشت 
که از بیحوصلگی شکایت کند. به خروش آمد و گفت: «پدر. تلها يك احمق می‌تواند 
انتظار داشته باشد گندمزاری که در آن پذر نیفشانده‌اند سبز شود. نباید خاك را مقصر 
ا انیت کته را رر کرو او تیا امن هدر و فتاه که 
توصیح داد زناشویی‌شان هرگز به طور شایسته انجام نشده. و نه تنها این کار انجام 
نگرفته. بلکه دامادم بلیدترین سوءاستفاده را از وی کرده اک کیت دون شدم. به او 
گفتم که چرا پیش از این مطلب رأ به من نگفته بود. و او گفت که فکر نمی‌کرد سخنش 
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۱۳ ستی دوست نداشته‌ام, و دست کم او را به اندازه برادر و 
خواهر ناتنی‌اش دوست نداشته‌ام؛ و نیز بمیی جوان نزد او لاف‌زنی می‌کرده است که 
اکنون آن قدر به.من ردنك است ت که می‌تواند مرا به هر کاری که ميل دارد وادار کند و 
هرجه را که می گید پاور می‌کنم. بدین تربیپ چگونه بخت با وی یاری می‌کرد؟ بعلاوه 
اگر فرار می‌شد کارهای وحشتناکی را که بمپی با وی می‌کرد در داد گاه گواهی کند 
موجب شرمساری بود. و نمی‌توانست با آن رویاروی شود . 

همچون هر پدر دیگری به خشم آمدم. و به وی اطمینان دادم که صمیمانه 
دوستش دارم. و اگر با چنان احترام و اعتمادی سبت به بمپی رفتار کرده‌ام در اصل به 
تقاط وی دات به شرافت خود سوگند خوردم که اگر تنها نیمی از آنچه که به من 
گفت راست باشد بیدرنگ از آن بدنهاد انتقام خواهم گرفت. و شرم و حیای او محقوظ 
خواهد ماند: و قضیه هر گز به دادگاه نخواهد رفت. اگر نمی توانستم گهگاء از مزایای 
موقعیت خود. به عنوان تنها باداش مسئولیتها و رنج و دردی که با آن ملازمه داشت. 
برای مقاصد درست و خوب شخصی خود استفاده کم دیگر امیرأتور بودن جه فایده‌ای 
داشت؟ برسیدم که قرار اهنت بھی ی غ ارک دد 

آنا با درماند گی گفت: رردر حدود نیمه شب به خانه خواهد ماخ باق 
به اتافش می‌رود. تخست چند جام می» می‌نوشد. و به احتمال بسیار به دیدار لیکیداس 
نفرت‌انگیز خواهد رفت: پمپی آن غلام را در حراج آزیاتیکوس به بیست هزار سکه زر 
خریده و از آن زمان تاکنون هر کس دیگری از نظرش افتاده است. از جهتی این امر 
موجب آسایش خاطر من شده است. بدین ترتیب وقتی می‌گویم بینهایت ترجیح می‌دهم 
که او با لیکیداس همدم باشد تا با من می‌فهمید که اوضاع تا چه اندازه ب#«ِ 
آری» من زمانی عاشق پمپی بودم. ترا ی است. ایتطور نیست 

«یسیارخوب. پس این‌طور. دخترك بینوايم» آنتونیا. ان ین ان 
رفت و ارام گرفت. دو چراع بیه‌سوز روشن ی علامت در کنار در گاه 
زر ین اتاق بگذار سپس بقیة کر را به من واگذار کن.» 

او چراغهای بیه‌سوز را ساعتی ب سار اداو در کار درا بنجره لا 
شس بانین .امد :و دربان: زا وادار کرد ی باز کند . من انسا بودم. گتا را با 
دو تن از گروهبانهای گارد با خود به درون خانه آوردم و آنان را به اشکوب بالا فرستادم 
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و شودم با آنتونیا در سرسرای پایین منتظر ماندم. ان تا هه شمارا هو ی 
SS‏ بود . . وی می‌گریست و 
ی به هم گرفته بودیم. هیج صدایی شنیده نشك اما در همین موفع کت به 
هم اه آن کر وهبانها بایین ا و کا داد که دسسورم را اجرا کر ده‌اند . ت 
لیکیذاس غللام با يك ضربه نیزه به قتل رسیده بودند . 
بك بیعدالتی حصوصی استما ده می کردم؛ اما اگر امپراتور هم نمی بودم می‌بایست همین 
فا نون رفتار با خلافها و بی حرمتی های غیرطبیعی سالها است که موقوف شان اش 
تمیزترین راه معامله بأ او بود. هنگامی که باغبائی به حشرة کتیفی برخورد می‌کند که 
مغز یکی از بهترین گلهایش را می‌خورد آن را برابر داورانی از باغبانان نمی‌آورد : همان 
موفع و همان جا آن را ميان ناخنهایش له می‌کند . جند ماه بعد انتونیا را به ازدواج 
فانوستوس. از نوادگان دیکتاتور سولا. درآوردم که فردی متین و فروتن. لایق. و 

سخت‌گوش بود و دامادی: بسیارخوب از ات ذرامد: دو ال بیش بیه مقام کنسولی 
رسمیل . ۱1 و آنتونیا به 
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کمی پس از آن بولیبیوس را. که اکنون دبیری وزارت امور هنری‌ام را عهده‌دار 
بود , اعدام کردم زیر شا لت دلایلی به من ارائه کرد که ثابت می‌کرد او شهروندی رم را 
به سود خود می‌فروخت. هنگامی که دریافتم پولیبیوس به من نارو می‌زده است بشدت 
جأخورده. من او را از کودکى در حدمت خود پر در بودم؛ و به او اعتماد مطلق 
دا از کی من کات کرده بوک که رن زد کان ا رم ود ران که‌سنا اتا 
کف نو اا دا یرای ایکانی مل ویس تکمیل کنم. درحقیقت. با او چنان رفتار 
دوستانه‌لی | شتم که روزی هنگامی که من و او در حياط کاخ قده , می‌زدیم و دربارة 


تست ی یه 


{۷ 
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برخی نکات تاریخ باستان گفتگو می‌کردیم. وقتی که دو کنسول برای بجای آوردن رسم 
سلام روزانه به نزدم آمدند او را مرخص نکردم. اين کار موجب برخوردن به حیئیت آنان 
شد اما آگر من چنان مفرور نبودم که در کنار بولیبیوس قدم می‌زدم و به عقایدش گوش 
فرا می دادم» جرا نان ابا جتان غروری می‌داشتند ؟ کال اراد را فان داده بودم» و با 
اینکه يك‌بار در تآتر تقریباً بیش از حد زبان درازی کرد» هرگز نفهمیده بودم که از آن 
آزادیها سوء‌استفاده می‌کند . آن روز یکی از نمایشهای کمدی مناندر را بازی می‌کردند ؛ و 
تا بازیگری این سطر را بیان کرد : 


شخصی که در جایگاه کناری نشسته بود به این گفته به کنایه خندید. په گمانم 
منستر بوده. به هر حال همه بر گشتند و به بولیبیوس خیره شدند. زیرا او وزير و مشاورم 
در امور هنری بود و وظیفه داشت نظم بازیگران را حفظ کند: اک بازیگری زیادی آزادی 
عم خاروس ا سس و مهافت اس کرو کارا بیقر رن 
پولیبیوس در پاسخ فریاد زد : «بلی» و مناندر در تالی اش می‌گوید : 


«آن که زمانی بزجرانی می‌کرداکنون قدرت شاهانه دارد .» 


تسالی اغار کرده بود وا کون هرت داشت که مسالا بیش از هر کس شیفته و شیدای 


اوست. 


من این موضوع را در آن زمان نمی‌دانستم. اما امسالینا با پولیبیوس نیز روابط 


همان طور که برایتان گفتم. مسالینا خود را از شر وی آسوده کرد. دیگر آزادمردانم مرگ 
بولیبیوس را اهانتی به خود تلقی کردند - آنان اتحادیه و صنفی بسیار بسته تشکیل داده 
بودند» همواره با وفاداری از یکدیگر محافظت می‌کردند و هرگز برای جلب توجه من با 
یکدیگر رقایت نمی‌کردند یا نسبت به یکدیگر حسدورزی نشان نمی‌دادند. پولیبیوس 
در دفاع از خود هیچ سخنی نگفت. گمان می‌کنم نمی خواست برادران صنفی خود راء 
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کا تما یار ان انان در کر هی نه فل و الوا ود دو ان هرت 
بودند . شريك جرم کند . 

اما دربارء منسترء تاکنون جندبار در تاتر اعلام شده بود که او خواهد رقصید اما 
در صحنه ظاهر نشده بود و این امر موجب جنحال و سروصدای تماشاجیان شده بود و 
هميشه عم غیبت‌های ار مصادف با سردردهای مسالینا بود ولی متأسفانه من هرگز این 
موصو ع را در آن زمان درك نکردم بنابراین. با غیبت منستر ناجار می‌شدم چندین‌بار از 
جمعیت پوزشخواهی کنم و متعهد شوم که دیگر چنین چیزی پیش نخواهد آمد. در 
یکی از این موارد به شوخی گفتم: «سرورانم: نمی توانید مرا متهم کنید که او را در کاخ 
خودم مخقی کرده‌ام.» این سخن خنده بی‌اندازه شدیدی را را گنفت به جز من همه 
می‌دانستند که منستر کجا است. هنگامی که به کاخ ازى 5ش مسالیا به دنبالم 
می‌فرستاد. و من او را در بسترش در حالی می‌یافتم که اتاق را تاريك کرده و بارجة 
نمناکی روی جشمهایش گذارده بود؛ و با صدای ضعیفی می گَفت: «رمفصودت حجیست. 
عزیزم. که می‌گوبی دوباره منستر نرقصید ؟ در این صورت من چیزی را از دست نداده‌ام. 
همینجا خوابیده بودم و از حسادت به خود می پیچیدم. يك بار برخاستم و مشغول لباس 
پوشیدن شدم تا هرطور شده بیایم» اما درد چنان شدید بود که به بستر بازگشتم. آیا 
نمایش بدون او خیلی کسل کننده بود ؟» 

من می‌گفتم: «باید واقعاً اصرار کنیم که او به تعهدانش عمل کند: با «شهر» 
نمی شود پی‌دربی چنین رفتاری کرد .» 

تالا اه م کاب «نمی‌دانم. مردك بیجاره بشدت حساس شده است. درست 
مانند يك زن. هنرمندان بزرگ هميشه این‌طور هستند. می‌گوید که با کمترین تحريك و 
هیجانی دجار سردردهای شدید می‌شود. و ار او به اندارَءٌ يك دهم سردرد امروز مرا 
داشته باشد. وادار کردنش به رقصیدن کار بسیار شقاوت‌امیزی خواهد بود . خجالت 
هم ندارد . او کوش را دوست دارد و وفتی نمی‌تواند دربرابر تماشاگرانش حاضر شود 
بشدت پریشان می‌شود. عزیزم. اکنون مرا به حال خود بگذار؛ می‌خواهم اگر بتوانم 
بخوابم.» 

بدین ترتیب سن پأورچین بیرون می‌رفتم و دیگر سختی دربارهٌ منستر گفته 
نمی‌شد تا همین ماجرا بك بار دیگر تکرار می‌شد. با اينکه بیشتر مردم منستر را خیلی 
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بزرگ و مهم می‌پنداشتند» من چنین عقیده‌ای دربارة او نداشتم. او را با بازیگر بزرگ 
روسجیوس متایسه کرده‌اند » که در دوران جمهوری چنان اهمیتی در حرفهٌ خود بیدا کرد 
که معیار و ضرب‌المثل تعالی هنری شد. مردم بیشتر به صورت حرفی نامربوط. هنوز 
يك معمار زيرك يا تاریخدان دانشمند» یا حتی يك مشت باز زرنگ را «يك روسجیوس 
کامل» می‌نامند. منستر جز به همان معنی و مفهوم بی‌ربط روسچیوس نبود. اعتراف 
می‌کنم که هرگز بازی روسچیوس را ندیده‌ام. اکنون هیچ ادم زنده‌ای که بازی او را دیده 
باشد وجود ندارد. در میاحثه راجع به او همگی باید به آراء اجداد خود متکی باشیم. و 
آنان تصدیق می‌کنند که هدف اصلی روسجیوس در بازیگری این بود که «خود را با 
نهشسش اط دهد »: و آن نادشاه باشکوه. ا باانداز و یا سرباز لافزن, يا دلقك 
ساده - هر نقشی را که روسجیوس برمی‌گزید . در قالب همان شخصیت به طور زنده. و 
بدون تظأهر و / ظاهر می‌شد . درحالی که منستر سراپا خو گرفته به شیوه‌های ویزه 
ا یوگ نیهاش ا شزی ایا نها ناریگ را 
بود . صرفا آدم ظریف و زیایی بود با يك جفت بای تروتمیز و استعدادی در 
بدیهه‌گوییهای همراه با رقص. 

در این هنگام بود که اولوس پلائوتیوس پس از چهار سال فرماندهی در بریتانیا به 
میهن باز کشت و من باخشنودی ستا را متقاعد کردم که برایش يك مراسم بیروری 
ای شود. البته يك مرأسم کاس ان ظرر و داشتم. نبود» بلکه مراسمی 
کک ا و بو اک مات مر دار سر ی ا ماش کا 
و ر ی درسامت که وربا این ال ی ا یل ی فران:برایتن 
مراسم کامل بیروزی برگزار کرد در این صورت مراسم کوچکتر برایش برگزار 
می‌شود. مثلاء اک آن جنگ هنوز کاملا بایان نیافته باشد؛ یا اهر خونریزی در آنجا کافی 
بود ةناد با اک ده دان ازرد ل وة ان کان که شيا بیش یس از 
هر خی ات در زمان اسیارتا کوس بیش اما تفر نحل درواقع اسیارتا گوس 
برای سیاهیان ما بیش از بسیاری از کشورهای بزرگ مزاحمت ایجاد کرده بود. در مورد 
اولوس بلائوتیوس مسئله این بود که بیروزی او هنوز به اندازة کافی تثبیت نشده بود تا 
بتواند نیروفایش را خارج ان اد اق وا نا ی جیار اسان 
سوار بر اسب وارد شهر شد. و به جای حلقه‌تاج برگ غار. حلقه تاجی از برگ مورد بر 
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سر داشت. و عصای اقتدار نیز به دست نداشت. اعضای سنا بیشاییش دسته حرکت 
نمی‌کردند , و کرو شیپورزن نیز حضور نداشت. و هنکامی که رزه دسته به بایان رسید 
اولوس یك قو چ قربانی کرد نه يك نره گاو. اما دیگر تشریفات همانند يك مراسم پیروزی 
CS‏ ام ده EE‏ 
همانند آنچه که برای من برگزار شد ناشی از حسدورزی من نبوده است» هنگامی که 
وارد راه مقدس شد به استقبالش رفتم و به او تبريك گفتم و اجازه دادم که سواره در سمت 
راست من (یعنی در موقعیتی محترمانه‌تر) بیاید» و هنگامی که با زانوان خود از پله‌های 
۱ ۱ ۱ 
و هنگامی که شام رسمی بایان یافت و او را همراه با نور مشعلها به خانه‌اش می‌رساند.يم 
دوباره أو را در سمت راست خود فرار دادم. 

اولوس بدین خاطر از من بسیار سپاسگزاری کرد. اما به طور خصوصی به من 
کت کدی از ا اط آنکه نکد ا بودم سروصدای رسوایی همسرش و آن عید 
عشق صلیبی بلند شود (بیروان آن فرقة بهودی اينك خود را صلیبی می‌نامیدند) و 
به‌خاطر اینکه قضاوت دربار؟ همسرش را به خود او واگذار کرده بودم سپاسگزار است. 
اولوس گفت که وقتی زنی ناجار از شوهرش دور می‌ماند - سلامت وی اجازه نداده بود 
که به بریتانیا برود - مستعد ان است که احساس تنهایی کند و هوسهای عجیب به 
سرش راه یابد و طعمةٌ سالوسان مذهبی» بویژه انوا ع بهودی و مصری, بشود. اما وی 
زنی خوب و همسری شایسته است و او اطمینان دارد که بزودی از این افکار چرند دست 
ر خواهت دا الرس زاس هی کت وو سال خد ن هة ران یی را در ر 
همراه با ا مبلقان متعصب بهودی دستگیر و از کشور بیرون کردم. و همسر اولوس در 
گرد آوری آنان كمك فراوان کرد . 

جاذبةعاطفی اصلی صلیبیان این است که می‌گفتند پیامبرشان‌یوشم؛ یا عیسی [ع ]۰ 
پس ازمرگ دوباره زنده‌شده است * یعتی‌کاری که تاکنون» جز در افسانه‌ها؛ از هیچ‌انسانی 
نشب وه امیت سین ار آنکه او را به صلیب کشیدند به دیدار دوستانش می‌امد و. درحالی 
که اثری از بلایی که برسرش آورده بودند در او دیده نمی‌شد, با دوستانش خورد و 
آشامید تا ثابت کند وهم و خیال نیست و سپس با هاله‌ای تابان به آسمان رفت*. و دلیلی 
هم بر اینکه این سخنان کاملا درو غ باشد در دست نیست. زیراء ازقضا» درست س از 
«) به اعتقاد ما سلمانن عیسی [ع ] را ده کشتند و نه به صلیب کشیدند...» و اعتقاد به الوهیت عیسی و تتلیث 
کفر است. رجوع شود به پانوشت صفحه ۳۶۸ -۸. ۱ 
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به صلیب کشیدن أو زمین لرزه‌ای رخ می‌دهد . که سنگ یزرگی را که بر دهانهٌ قبر او 
گذارده بودند از جا می‌کند . نگهیانان وحشت‌زده می‌گریزند. و هنگامی که بازمی‌گردند 
درمی یابند که کالبد او در جای خود ي بدیهی است که آن را ربوده بودند . همین که 
چنین داستانی در خاور شایم شود متوقّف کردن آن مشکل است. و بحث کردن درب 
بوچ بودن آن طی يك فرمان ن عمومی روون قان بود؛ اما من فرمانی شدیداللحن در 
جلیله. که شمار صلیبیان در آنجا از همه‌جا بیشتر است. منتشر دم و نیش قبر را از 
گناهان کیره به‌شمار آوردم. اما یی از ای تباید دراو این لبان مقس یوقت اف 
کنم: بايد داستان خودم را ادامه دهم . 

باید دربارۀ سه حرفی که به الفیای رمی افزودم سخن بگویم. و دربارةٌ مسابقه‌های 
بزرگ سائیکولار" که برگزار کردم. و دربارة سرشماری از شهروندان رم که به عمل 
آوردم» و دربار؛ هنر مذهبی فالگیری که اکنون به بونه فراموشی افتاده بود و دوباره آن را 
زنده کردم» و دربارة فرمانها و قوانین مهمی که سنا را به تصویب آنها تشویق کردم. اما 
شاید بهتر باشد که نخست اجمالا ماجرای بریتانیا را شرح دهم؛ اکنون که اولوس 
پلائوتیوس به سلامت به کشور بازگشته است اینکه به دنبال آن چه اتفاقی رخ داد برای 
خوانند گانم چندان جالب نخواهد بود. شخصی به نام اوستوریوس " را به جانشینی 
اولوس فرستأدم. و او دوران بسیار مشکلی را گذراند . بلائوئیوس کار کشودن جلگه‌های 
بریتانیای جنوبی را تکمیل کرد. اما باید بگویم که قبایل کوه‌نشین ویلز و جنگاوران 
شمال میانه با اصرار به مرزهای این استان نوين ناخت وناز می‌کر ند ؛ کاراکتاکوس با 
دختر پادشاه ویلز جنوبی ازدواج کرده بود و شخصاً بر ارتش ویلز جنوبی فرماندهی 
زد . اوستوریوس به محض ورود اعلام داشت ت که همه اهالی استان بریتانیا را که به 
وقاد ایشا بذ كان با خلع سلاح خواهد کرد؛ بدین ترتیب دستش باز می‌شد تا 
نیروهای اصلیش را برای مقابله با قبایل آن سوی مرر اعزام دارد. و تنها یاد کان کوجکی 
برجای گذارد. اعلام آن مطلب کلا مخالفتهایی را برانگیخت. و آیسنیان‌ها. که 
متحدان ارآذ ما بودند» چنین بنداشتند که فانون خلع سلاح شام انان نیز خواهد اشد. 
آنان ناگهان سرکشی کردند. و اوستوریوس خود را در کالچستر مورد تهدید ارنش 
بزرگی از قبایل شمال خارری یافت. درحالی که يك هنگ ثابت نیز در دسترس نداشت: 
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سیاهیان او همگی به مرکز یا نواحی باختری دوردست آن جزیره رفته ئودد واو کش 
جز نیروهای فرانسوی و باتاویان‌ها را در اختیار نداشت. اما بیان شد که به نبردی 
ری افدام کند و از آن بیروز بیرون ات هم‌بیمانان ایسا بیشنهاد صلح داد ند که 
با شرایطی آسان پذیرفته شد, و اوستوریوس سپس هنگهای ثابت منظمش را به سوی 
شمال برد. و تمامی سرزمینهای میانه راضميیمه استان خود کرد. و در مرز بریگانتیان‌ها 
فف کو گا گنها اتاد ای وی و ود از ایل هس که شنال اج 
جزیره را تا جایی که باريك می‌شود در اشفال خود دارند؛ در ماورای آنها. در سرزمینی 
کوهستانی و وحشی که دوباره گسترش می‌یابد» و مکانی نامکشوف و دهشتناك است» 
ادد میل در آن‌شترزشین آن کله رهاق وت انکر یعنی گویدل‌هاء زندگی 
می‌کنند . اوستوریوس به رودخائه دی لشکر کشید و مشغول چپاول درة آن رودخانه 
تن که سوق ال و به ورای ابرلا ھی دوه کته سا هان ها ار مت 
سرش می‌آیند. بنابراین بازگشت و نیروی قایل ملاحظه‌ای از آنان را درهم شکست. و 
صدها نفر را یه اسارت گرفت. که شماری از نجیب‌زادگان و یکی از بسران بادشاه از آن 
جمله بودند. پادشاه بریگانتیان‌ها تعهد کرد که اگر اسیران بازگردانده شوند صلح 
شرافتمندانه‌ای را و ا وا وت هس با ان اف که با ان 
شاهزاده و کچ تن از نجیب‌زاد گان رابه‌عنوان مهمان به گرو گان‌گرفت. آنگاه دستش برای 
انجام عملیاتی در بلندیهای وبلز علیه کاراکتا کوس باز شد . سه هنگ از چهار هنگ منظم 
تابتش را کار کیک را در کرلیون در کنار رود اوسك مستقر کرد. و دو هنگ را 
در شروزبری در کنار رود سورن. . بقية آن جزیره صرفاً تحت حفاظت هنگهای کمکی بود 
به جز هنگ نهم که در لینکلن بود. و مهاجرنشینی از کهنه سربا زان خدمت منقضی که 
در کالچستر بودند. و در آنجا به آنان زمین و دام داده و اسیرانی در اختیارشان گذارده 
بودند که برایشان کار کنند. این مهاجرنشین نخستین شهر رمی در بریتانیا بود. و من 
نامه‌ای فرستادم و تصویب کردم که ا برای خدایگان شرن برای 
وا 

سه سال به درازا کشید تا اوستوربوس ویلز جنوبی و میأنی رامطیع کرد . کاراکتاکوس 
دشمنی دلیر بود. و هنگامی که ناچار شد با باقیماندۀ سپاهش به ویلز شمالی یرود قبایل 
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آنجا را با دلیریهای خود به هیجان آورد. اما سرانجام اوستوریوس درا نبرد آخرین او را 
هکت اوق کر ان تسا نیز تلفات سنگینی دادیم» و همسر. دختر. یك برآدر زن؛ و 
دو برادرزاده‌اش را در اردوی بریتانیایی‌ها اسیر کردیم. کار کتا کوس خود با عملیات 
عقب داری نومیدانه‌ای جنگید و راه خود را به سوی شمال خاوری گشود و چند روز بعد 
در دربار ملکة ناتان ظاهر شد (بادشاه. بدر ملکه. مرده بود و کد ا 
شاه ادها ون دمت او رو کر وکا بود او ننها بازماندة خاندان شاهی بود. 
تابراین اورا ملک کر ده یردد ) . کارا کا کوش وی زا به ادانه چک تم یی کرک آنا شلک 
احمق نبود» و دستور داد به زنجیرش کشیدند و به عنوان دلیلی بر وفاداری‌اش نسبت به 
سوگندی که بدرش یاد کرده بود او را نزد اوستوریوس فرستاد. اوستوریوس در عوض 
کروگانهای نجیب‌زاده را نزد وی بس فرستاد» و ملکه با یکی از آنان ازدواج کرد. ملکه 
برادرش یعنی آن شاهزاده گروگان را به مرگ محکوم کرد. زیرا برخلاف شوهر تازه‌اش 
که تنها بس از دریافت هت زخم و کشتن بنج سرباز رمی اسیر شده بود. برادرش به 
قرار اطلاع در میدان نبرد بزدلی نشان داده بود. این ملکه» که نامش کارتیماندوا 
ا کی ا و ا ووا رو و و کیت کف 
نیو گنل یادشاه سایق در مورد حفظ صلح بایبند نمی‌داند . شوهر ملکه نمی توانست 
بریگانتیان‌ها را به جنگ با ما برانگيزد. بنابراین به ویلز جنویی رفت و شورش تازه‌ای را 
در آنجا آغاز کرد. پادگان ما در کرلیون ناگهان مورد یورش نیروی بزرگی قرارگرفت. 
و ی رر ا لاتا ام فا له دا هی اف هی 
دوم بود. چیزی نگذشت که دو گردان نیروهای کمکی فرانسوی. که برای تدارك علیق و 
آدوقه:رفته بود ند غافل کرو تانود شد ند اوتتورنوش: که هسال خی پوسنه اوو از 
بای دراورده وکا اوک کی قاس رها که ی و ی ار اب هه اما 
درست پیش از مرگ خلعت و زیورهای بیروزی به او داده شد که می‌بایست تاحدی 
موجب دلگرمی اش شده باشد . این واقعه مربوط به دوسال پیش است. سرداری را به نام 
دیدیوس برای به دست گرفتن فرماندهی فرستادم. اما هنگامی که او در راه بود هنگ 
چهاردهم در نبردی سخت شکست خورد و ناجار شد به اردوگاهش عقب بتشیند و 
اسیرانی را به دست دشمن پسیارد . 

شوهر کارتیماندوا سپس ویلز جنوبی را ترك گفت و به خود کارتیماندوا حمله 
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کرد» زیرا کارئیماندوا با کشتن دو برادر شوهرش که عليه وی دسیسه کرده بودند خشم 
او را برانگیخته بود. ملکه از دیدیوس كمك خواست. و دیدیوس چهار گردان از هنگ 
نهم و دو گردان از باتاویان‌ها را نزد او فرستاد. ملکه با كمك این نیروها و ارتش خود 
شوهرش را شکست داد. او را دستگیر کرد و وادارشن :کرد شو کد باد کد که ار وی 
تبعیت کند و با رم دوست باشد . سپس او را پخشید. و دوباره با دوستی بسیار. به اتفاق 
یکدیگر فرمانروایی می‌کنند : از آن زمان تاکنون گزارشی از تاخت وتازهای مرزی نرسیده 
است. در همین حال دیدیوس نظم را به ویلز جنوبی بازگردانده است. 

بنابراین اجازه دهید که استان بریتانیایی خود راء که برایمان به بهای تلفات 
سنگین و پول گزاف تمام شده و جز حیثیت و افتخار چندان سودی از آن عاید نگردیده 
است. به حال خود بگذاريم. اما من این کشورگشایی را در درازمدت سرمایه‌گذاری 
خوبی برای رم می‌دانم و اگر با بومیان آن با عدالت و صداقت رفتار کنیم متحدانی 
ارزنده و سرانجام شهروندانی آرزنده خواهند شد . ثروت يك کشور تنها به غله. فلزات» و 
امقائ ان ست ترا که آمیرا تور بیشن ار همه به آن نیاز دارد اسان اسو اک 
پتواند با انضمام کشوری که نژادی بافضیلت. جنگاور. و صنعتگر می‌بروراند » بر منابع 
انسانی خود بیفزاید. این کار دست‌اوردی بهتر از هر یك از جزایر هندی ادویه یا 
سرزمینهای زرخیز آسیای میانه است. ایمانی که ملکه کارتیماندوا و نجیب‌زاد گانش 
نشان دادند» و دلیری بادشاه کاراکتا کوس در عین نگون‌بختی. خوشبینانه ترین تنالها 
دربا ادان 

کاراکتا کوس را به رم آوردند. و من برای جشن گرفتن رور ورودش تعطیل 
عمومی اعلام کردم. هم «شهر» برای تماشای او بیرون آمده بود. یگانهای گارد» در 
بهرون اردو. رژه می‌رفتند . و من بر سکوی خطابه‌ای که بدین مناسبت درکنار در اردو گاه 
برباکرده بودند نشسته بودم. شیپورچی‌ها نواختند و از دور دستۀ کوچکی روی چمن به 
سویم می‌آمد. نخست یگاتی از سربازان اسیر بریتانیایی آمد ند ؛ سیس بزرگان دربار 
کاراکتاکوس آمدند؛ سپس گاریهای انباشته از یراقها و تجملات و ساز و برگ و سلاح 
اتب یه وا اسامشعای پاغود کارا کا گوس بلک هه ها که در ج ها ا 
همسایگانش گرد آورده و در اردو گاهش درسفن کارند ' به جنگ آمده‌بودند ؛ سپس نوبت 
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ی جر برادرزن. برادرزادگان. و سرانجام خود کاراکتاکوس رسید که سرش را 
ترا اه کته تدای تنل ان ی کک و دی ا نک شک ی من اسف 
آنگاه کرنشی محترمانه کرد و اجازه خواست تا سختی خطاب به من بگوید. اجازه 
دادم و او به شیوه‌ای بزر گوارانه و صادقانه, آن هم با چنان فصاحتی به زبان لاتین سخن 
گفت که به او غبطه خوردم: من سخنران بدی هستم و هميشه در جمله‌هايم گیر می‌کنم. 

«سزار. اکنون مرا در اینجا در برابر خود به زنجیر می‌بینی» و پس از آنکه هفت 
سال پیوسته دربرابر ارنشهای کشورت بایداری کردم خواهان جان من هستی. | ۳ په 
ملک کورتها ندرا در هررد ههام یه نی دی مان را ری مرو نان اد 
نمی‌کردم ممکن بود تا هفت سال دیگر هم بخوبی بایداری کنم. در بریتانیا هنگامی که 
کسی از هر خانه‌ای تقاضای بدیرایی کند. و نان و نمك و شراب دریافت کند. در ان 
صورت میزبان خود را با ضمانت جان خود پاسخگوی حفظ جان میهمان می‌داند. زمانی 
مردی به دربار یدرم کیمبلاین بناهنده شد . و پس از اينکه نمك او را خورد» خود رأ به 
عنوان کشندة پدربزرگم معرفی کرد. اما پدرم گفت: «تو میهمان من هستی. نمی توانم 
آسییی بر تو وارد کنم» ملکه کارتیماندوا با به زنجیر کردن و فرستادن من به اینجا به 
شما به عنوان یك متحد بیشتر احترام گذارد تا به خودش به عنوان ملکه بریگانتیان‌ها. 

«من داوطلبانه به گتاهان خود اعتراف می‌کنم. نامه‌ای که برادرم تج 
شما نوشت. و من او را از فرستادن أن بازنداشتم. به همان اندازه که بی‌ادبانه بود احمقانه 
هم بود. ما جوان و مغرور بودیم و با شنیدن شایعات بوچ فدرت سپاهیان رم. وفاداری 
سردارأنتان. و قابلیتهای بسیار خودتان را په غنوان يك فرمانده دست کم گرفتيم. اگر من 
عزت دودمان و کارهای بزرگ خود را با میانه‌روی شایسته‌ای در بلندیروازبهايم تلفیق 
کرده بودم بدون شك به عنوان يك دوست وارد این «شبهر» می‌شدم. نه به عنوان يك 
اسیر؛ و در آن صورت شما نیز از استقبالی شاهانه از من مضایقه نمی‌کردید: زیر! که بسر 
بدرم کیمبلاین بودم که خدایگانتان اگوستوس او را به عنوان متحدی که همچون حودش 
بر فیایل مفلوب بسیاری سروری داشت محترم می شمرد . ۱ 

راز آنجا که می دانستم در صدد هستید کشور من و شاهزاده‌نشین‌های متحدم را 
ضمیمة امپراتوری خود کنید. دلیلی نمی‌بینم که به خاطر بایداری طولانی‌ام در برایرتان 
بوزش‌خواهی کنم. من صاحب سپاه و سلاح. ارابه‌های جنگی. اسب و خزانه بودم: 
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نمی‌دانید که من خواهان از دست دادن آنها تبودم؟ شمارميها ؛می‌خواهید سلطه خود را 
و همه برت کش دهد آما ین ست که همه بشرنت ان سلطه را پد رند 
شما باید نخست حق فرمانروایی خود زا ثابت کید و باید آن را با کتمشیر بابت کنید: 
سزار. ميان ما چنگی طولانی درگرفت. و سپاهیانت مرا قبیله به قبیله. و قلعه به قلعه 
دنبال کرده‌اند , و تلفات سنگینی بر آنان وارد کرده‌ام؛ اما اکنون اسیر شده‌ام و سرانجام 
پیروزی از ان تو است. اگر من در آن نخستین درگیری در میدوی به نایبت اولوس 
پلائوتیوس تسلیم شده بودم خصمی بی‌ارزش می‌بودم و اولوس پلائونیوس تو را 
فرانمی‌خواند و تو نیز هرگز آن مراسم پیروزی را که سزاوارت بود برپانمی‌داشتی. 
بنایراین به دشمئت» که اکنون خوار شده است احترام بگذار. و زندگانی‌اش را بر او 
ببخشای» و چنین بخشایش را هرگز ته کشور تو فراموش خواهد کرد و نه کشور من. 
اگ رم دلیری طرف مغلوب را تأیید می‌کند. بریتانیا نیز به بخشایش فاتح کرنش 
می کند ۰ 

اولوس را نزد خود خواندم و گفتم: «من به نوبۀ خود مایلم این پادشاه دلیر را رها 
کنم. اگر بخواهم او را به تاج و تختش در بریتانیا باز گردانم این کار در همه‌جا به عنوان 
ضعف تلقی خواهد شد. بنابراین نمی توانم چنان کاری را انجام دهم. اما مایلم اجازه دهم 
که به عنوان میهمان «شهر» همینجا در رم بماند. و برایش مقرری مناسبی در حذود 
نیازهایش برقرارکنم؛ و همچنین خانواده و بزرگان دربارش را نیز آزاد کنم. عقیده‌ات 
جیست؟» 

اولوس گفت: «سزار» کازاکتا کوس نشان داده است که دشمنی دلاور است. هیچ 
اسیری را شکنجه نکرده و نکشته» هیچ چاهی را زهر الود نکرده. دندش تور وید 
عهد خود پایبند بوده است. اگر او را آزاد کنی برای من مايه افتخار خواهد بود که 
دست او را بگیرم و دوستی خود را تثارش کنم.» 

کاراکتاکوس را ازاد کردم. رقا از من ا کرد: «آمیدوارم هر 
شهروند رمی قلبی همجون تو داشته باشد.» أن شب او و خانواده‌اش در کاخ شام 
خوردند. اولوس نیز حضور داشت و در حالی که شراب دور می‌گرداندند ما رزمند گان 
بیشین دوباره برد برنت‌وود را مرور می‌کردیم. به کاراکتاکوس گفتم که چقدر نوديك 
بود که او و من در نیردی رودررو درگیر شویم. خندید و گفت: «اخ اگر می‌دانستم! اما 
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اگر هنوز هم خواهان جنگ باشید» من مرد میدانم. فردا صبح در میدان بازار. شما سوار 
بر مادیانتان و من بیاده؟ تقاوت سن شما این نبرد را عادلانه خواهد کرد.» یکی دیگر از 
اظهارنظرهایش که بسیار مشهور شده است جنین است: «سرورانم» نمی فهمم که شما به 
عنوان فرمانروایان شهری بدین شکوهمندی, با خانه‌هایی چون صخره‌های مرمرین 
د اھا وهای هی ترس اهاد نوی زدیا ها که درز ظا بد 
هنگام بازگشت از دیدار جادویی خود از دیار مرگ بازگو می‌کنند. چگونه در دل به 
تملك کلبه‌های جزیرة فقیر ما طمع می ورزید ؟» 
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مسابقه‌های تطهیر . که به نام تارنتین یا سائکولار نامیده می شوند » به نشانة آغاز 
هر فرن. یا عصر بشری برگزار می‌شود. این مسایقه‌ها به شکل جشنی در سه شبانه روز 
به افتخار بلوتو و بروسریین. خدایان جهان زیرین. بر گزار ی سود تاریخدانان بر این 
نکته توافق دارند که این مسابقه‌ها نخستین بار به عنوان آیین و سنتی رسمی به‌وسيلة 
بوبلیکولا. که از والریان ها است, در سال دویست و بنجاهم بنیانگذاری رم - یعنی همان 
E EEE‏ ی 
سال پیش از ان به عنوأن يك آيين خانوادگی والریان‌ها. و بر مبنای الهام و مکاشفه‌ای از 
اولڑی لت کر ارس کون بو بل کر لا عون ۵ ند کرق که ار تن هنکامی که 
«شهر» پابرجا باشد این جشنها در آغاز هر قرن برگزار شوند. از زمان او تاکتون بنج 
تاش ابر کر از دوا اما فواصل ان به خاطر اختلاف عقیده دربارة اينکه يك قرن تازه. 
کی اغا موی ام هه اس هی با رورا و رطع نله 
اند کوش پاستاتی کافشتماری ادروشان اسو کاهی بای درن ۰ ساله 
رمی گرفته‌اند. و گاهی به محض آنکه معلوم می‌شد که از شرکت‌کنندکان دور نیشین 
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هیچ‌کس زنده نمانده است او کی کدی 

آخرین جشنی که در دور جمهوری برگزارشد در سال ششصد و هفسم 
انگ اری رکھں بود و تھا ج کهار آن کن بر گار گر دید در مان | گر توس در 
سال هفتصد سی و هفت بود. سال جشن اگوستوس نه با معیار گذشت صد يا صد و ده 
سال از جشن بیشین فابل توجیه بود و نه با احتساب دوره‌های ۱۰۰ پا ۱۱۰ ساله از 
زمان پوبلیک ولا مطابقت داشت. اگوستوسء با شورای بانزده نفرةٌ مشاورانمذهبی اش 
محاسیه خود را پرمینای تاریخی فرضی در مورد برگزاری نخستین جشن این مسابقه‌ها 
در سال نود و هفتم بنیانگذاری «شهر» قرار داده و او وهی 
خود دربار: اصلاحات مذهبی او این تاریخ را صحیح دأنسته‌ام. و نها ولل این 
که انتقاد از او در اء ین نکته مهم مرا گرفتار مسئله‌ای ی یو 
حقیقت [بی آنکه بخواهم وارد جزئیات شوم) این بود که حتی اگر نخستین جشن در 
تاریخی که او. بهغلط, ادعا می کرد برگزار شده بود. باز هم آن محاسبات نادرست بود. 
من محاسیه را بر مبنای جشن پابلیکولا با گذشت قرنهای طبيعي ۱۱۰ ساله ( که مسلماً 
مقصود از قرن یرای بابلیکولا نیز همین بوده است) محاسبه 
کردم تا به تاریخ ششصد و نودم بنیانگذاری «شهر» رسیدم. ۶ میلادی 
ا اه هه فاع بر گراز کته ده 
و دیگر تا سال هشتصدم جشتی وجود نداشت. یعنی تاربخی که هم‌اکنون در این داستان 
بدان رسیده‌ايم. به عبارت دیگر هفتمین سال سلطنت خودم. 

اماء هر قرنی ات مقدر خود را دارد. که وقایع سال آعا رم آن 
هستند. نشان مشخص نخستین سال قرن پیشین تولد اگوستوس. مرگ مهرداد بزرگ. 
بیروری یمیی بر فنیقی ها و غلیه‌اش بر اورشليم. اقدام ناموفق کاتیلینه به شورشی 
مردمی و دستیابی سزار به مقام کاهنی بزرگ بود. آیا لازم است که اهمیت هر يك از این 
وقایع ر شرح دهم!؟ و این که در طول این قرن. سرنوشت سپاهیان ما این بود که در 
جنگهای خارجی بیروز باشند . و امیراتوری توسعة بسیار یابد , آزادیهای مردمی س رکوب 
شوند. و سزارها سخنگوی خدایان شوند؟ اکنون قصد من این بود که گناهان و جرایم 
این قرن کهنه را جبران کنم. و با تقدیم قربانیهای ارزنده قرن تازه‌ای را آغاز کنم. زیرا در 
این سال بود که فکر می‌کردم کارهای اصلاحی خود را به پایان خواهم رساند. آنگاه 
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می‌توانستم حکومتی مرفه و ملتی بخوبی سازمانبافته را به سنا و مردم. که زمانی دراز 
این حق از آنان دریغ شده بود» بازیس دهم. ۱ 

دربارهءٌ هم جزئیات این برنامه فکرکرده بودم. مشخص بود که حکومت به وسيلة 
سا تفت ف مان کت تهایی که به طون ااه فر کر ده ی کا ند تضا ری ادا روا در 
. يك‌ساله کافی نبود. و آرتش مایل نبود که فرمانده کلش بیوسته عوض شود. برنامة من» 
به‌اختصار این بود که از خزانة شخصی هدیه‌ای رایگان به ملت بدهم, فقط آن‌قدر برای 
خود نگاه دارم تا به عنوان شهروندی عادی هزینه‌ام تأمین باشد. و سرزمینهای 
امپراتوری از جمله مصر را نیز واگذارکنم, و فانونی بگذرانم که به موجب آن حکومت 
هر پنج سال يك بار عوض شود. کنسولهای دورۀ پنج سال پیشین به همراه شمار معینی 
از نمایندگان مردم و شهسواران هیئتی را تشکیل می‌دادند که با یکی از اعضای خود که 
برگزيدة محافل مذهبی بود و کنسول اصلی نامیده می‌شد برای حکومت بر کشور 
مشورت و همکاری کنند. هر عضو آن هیئت در مورد امور اداره‌ای» از اداراتی که تحت 
سربرستی آزادبرد گانم مشغول تب آنها بودم؛ یا در مورد حکومت یکی از استانهای 
مرزی نزد کنسول اصلی مسئول شناخته می‌شد. کنسولهای سالانه به عنوان رابط میان 
کا ال وتا غرم کرو ات مرن ان ی ی ا 
مردم به عنوان رابط ميان مردم و کنسول اصلی عمل می‌کرد. کنسولها از میان نظام 
سناتوری و با انتخاب عمومی برگزیده می‌شدند و در موارد اضطراری ملی به آراء 
عمومی مراجعه می‌شد . برای حفاظت از این قانون تدبیرهای زیر کانه‌ای اندیشیده بودم و 
از اينکه آن را شدنی می‌دانستم به خود می‌بالیدم: آزادیردگانم به عنوان صاحب‌منصبان 
ابت خدمات اداری ستادی باقی می‌ماندند و حکومت جدید از اندرزهایشان بهره‌ند 
میم بدن بر تیا جنبه‌های کارای حکومت بادشاهی بافی می‌ماند بی‌آنکه به 
آزادیهای جمهوری آسیب برساند. و برای راضی نگاه داشتن ارتش در قانون جدید» 
اصلی را جای می دادم که به موجب آن افراد سپاهی هر ج سال يك‌بار باداش نقدی: 
متناسب با فتوحات نظامی در خارج و افزایش تروت در کشور دریافت می‌کردند. 
استانداری استانهای داخلی به شهسوارانی که به فرماندهی عالی در ارتش رسیده بودند 
يا به سناتورها تعلق می‌گرفت. 

اما دربارء نقشه‌هایم با هیچ کس سحن نگفتم» و با خوشدلی به کارم ادامه 
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می‌دادم. متماعد شده بودم که با کازه کر داوطلبانه‌ام اوا ان می کردم که 
مقاصدم هرگز جیارانه نبوده و در مورد آن اعدامهای بی‌محاکمه که دستور اجرای آنها را 
داده بودم از روی ناچاری اقدام کرده بودم» و به خاطر کار اصلاحی بزرکی که کرده بودم 
همه اشتیاهات کوچکترم را می بخشیدند, و همه بد کمانیها را کار می‌گذاشتند. با خود 
می گفتم: وا کوستوس همواره می‌گفت که کناره‌گیری خواهد کرد و جمهوری را اعاده 
خواهد کرد: اما به هر حال. يه خاطر لی‌ویا . هر گز آن کار راک و کروی د 
هميشه همین را می‌گفت. اما به هر حال هرگز این کار را نکرد. زیرا از نفرتی که به 
خاطر بیرحمی و جباریتش نسبت به خود برانگیخته بود می‌ترسید. اما من براستی 
می‌خواهم کناره‌گیری کنم: هیچ‌چیز نمی‌تواند از این کار بازم دارد: وجدانم آسوده 
است. و مسالینا نیز لی‌ویا نیست.» 

مسابقه‌های سائکولار. برخلاف موارد بیشین. در تابستان برگزار نشد. پلکه در 
بیست و یکم آوریل. همزمان با جشن شبانان برگزار شد. 
زیرا در همین روز بود که رومولوس و شبانانش شهر رم ۷ میلادی 
را در ۸۰۰ سال پیش بنیان گذاردند. من به پیروی از شیوۀ 
اوو نها دان وان ریق ر رد ان فرار ندادم؛ هر چند شکاف 
شفک زر ا ر ری ل ی ری ارام ی 
می‌گفتند تنها در ورودی به دوزح است؛ به تاتری موقتی تبدیل و آن را با چراغهای 
رنگین روشن کرده و مرکز جشن قرار داده بودم. از چند ماه پیشتر جارچیانی را بیرون 
فرستادم تا همه شهروندان را (با همان عبارت کهن) فرابخوانند «به نمایشی که هیچ 
انسان زنده‌ای بیش از این ندیده است. و هیچ انسانی که اکنون ان دا ند 
نخواهد دید». این عبارت اناك ریشخندهایی را برانگیخت. زیرا شماری از پیرمردان و 
بیرزنان مراسمی را که اگوستوس شصت و چهار سال پیش برگزار کرده بود به یاد 
داشتند. و برخی از آنان درواقع در آن شرکت کرده بودند. اما این عبارتی کهن بود. و 
اینکه اگوستوس آن مراسم را به موقع خود برگزار نکرده بود آن رأ توجیه می‌کرد . 

در بامداد نخستین روز. هیکت بانزده نفره. از بله‌های E‏ يوه در نپه 
کاپیتول و از پله‌های پرستشگاهآپولو در پلالین» میان‌همة شهروندانآزاد .مشعل, گوگرد. 
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و قیر» که ابزار تطهیر هستند . پخش کردند» و نیز به آنان گند و و تن اتب | 
بخشی از آن را برای پیشکش کردن به مراسم به‌کار برند و بخشی را به عنوان دستمزد 
به بازیگرانی که در آن جشن شرکت می‌کردند یدهند . صیح زود به‌طور همزمان 
فربانیهایی در هم پرستشگاههای اصلی رم به دراه بوه. یونو. نیتون» مینروا" » ونوس: 
اپولو. مرکوری» چرس" ولکان. مارس. دیانا. وستا. هرکول, اگوستوس, لاتونأ. سه 
الهه سرنوشت. و پلوسرپین تقدیم شد. اما واقعۂٌ مهم آن روز قربانی کردن نره‌گاوی 
سهید به درگاه یوه و ماده‌گاوی سفید به درگاه یونو» در کاییتول. بود. و انتظار می‌رفت که 
همگان در آن شرکت کت سپس با دسته به تأتر تارنتوم رفتیم و به افتخار آپولو و دیانا 
با هماوایی سرود خواندیم. بعدازظهر به مسابقه‌های ارابه‌رانی و شکار درندگان و 
شمشیربازی در سيرك و آمفی تاترها و مسابقه‌های صحنه‌ای و مجلسی په افتخار آبولو 
در تأتر بمپی برداختیم. 

در ساعت نه آن شب پس از برگزاری آتش‌بازی بزرگی با سوزاندن گوگرد؛ و 
اا ام ان شین ای فان ای از و را دوه ا 
زیرزمینی واقع در ساحل تیبر به افتخار سه الهةٌ سرنوشت قریانی کردم. درحالی که 
جماعتی از شهروندان که همراهم بودند مشعلهای روشنشان را تکان می‌دادند . گندم و 
جو و بنشنشان را بیشکش می‌کردند. و سرودی به پشیمانی و توبه از گناهان بیشینشان 
می‌خواندند. خون آن بره‌ها بر فربانگاهها افشانده و اجسادشان سوزانده شد . سپس در 
تاتر تارنتوم سرودهای بیشتری خوانده شد و بخش کفاره و تطهیر آن عید باشکوهی 
زیبنده انجام شد . سپس نمایشهایی از افسانة رم به صحنه آمد. از آن جمله باله‌ای بود که 
تشانگر جنگ هيان سه برادر ازایتونن‌ها و سه برادرکوریاتیوس‌هابود که می‌گفتند در روز 
نخستین بر گزاری این مسابقه‌ها به‌وسیلهٌ خاندان والریان با یکدیگر گلاویز شده بودند. 

دی رز بع رای رین کذباتوانزم که ااا دو زاس اا فران ار 
کاییتول گرد آمدند و په درگاه ونو لابه کرو نت مسابقه‌ها همجون روز بیش ادامه داشت: 
۰ شیر و ۱۰۰ خرس در آمفی‌تأتر کشته شدند. نره‌گاوها و شمشیربازها که جای 
خود دارند. آن شب گرازی سیاه و خوکی سیاه به درگاه مادر زمین قربانی کردم. در 
آخرین روز سه گروه هر یك متشکل از نه بسر و نه دختر زیبا سرودهایی را با همآوایی به 
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یونانی و لاتين در محراب آبولو خواندند. و نره‌گاوهایی به درگاه او قربانی شدند. جنین 
احترامی به درگاه آیولو به خاطر این بود که نخستین بار او با الهام خود دستور برقراری 
این عید را داد. با این سرودها از در ه آبولو. خواهرش دیاتا. مادرش لاتوتا» و بدرش 
ها توس شد که شه شه ها و قاس ان مس ات امه ترش را یط کد یکی از 
این سرودها چکامهةٌ مشهور هوراس [اوراجه] بود که آن را به افتخار آیولو ودیانا ساخته 
نله کی آنخن مکی اس ووراکو ا ی ای ان مان 
حال نبود : درحقیقت. یکی از شعرهای این سرود بیش از زمان ساخته شدنش برای حال 


حاصر مناسب بود : 


BEE‏ کر 
برانگیزد این دو خدای جهان: 
که رم را ز دشمن حفاظت کنند. 
ز قحطی و از جنگ پر اشك و خون. 
که خود دور باد از سزار و ز رم 
یه دور از بلایش هدایت کنند. 
نثار بریتانیا» دشمن رومیان. 
همان کین وغم را حوالت کنند. 


هوراس این چکامه را در زمانی ساخته يود که اگوستوس در انديشة جنگ با 
بریتانیا بود. اما آن جنگ هرگز انجام نشد . بتابراین بریتانياییها. بر خلاف اکنون. رسما 
دشمتان ما نبود ند . 

مهات مف یف ورگاه همه خذایان: دن نت مسابقدهای ارا برای 
شمشیربازی. شکار درند گان. و رقابتهای ورزشی بیشتری نیز برگرار ھن ان کی 
در تارنتوم يك دوچ سیاه؛ يك ميش سیاه. يك نره گاو سیاه. يك ماده او سیاه. يك خرس 
سياه و یك ماده خوك سياه به درگاه بلوتو و بلوسربین تقدیم داشتم؛ و ان عید تا ۱۱۰ 
سال دیگر پایان یافت. این مراسم بدون کوچکترین اشتباه یا گزارش هرگونه نشانة 
شومی انجام شد . هنگامی که از ویتلیوس پرسیدم که آیا در آن عبد یه او خوش گذشته 
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است. گفت: «عالی بود امیدوارم چنین روز خجسته‌ای بارها برایت تجدید شود.» به 
خنده افتادم و او از حواس برتی خود بوزش خواست. توضیح داد که ناخوداگاه زادروز 
رم را به جای زادروز من گرفته است. اما امیدوار است که این عبارت تقالی نيك بر عمر 
دراز من و نیل به دوران بیری برجسته و همراه با تندرستی باشد. اما این سخن ویتلیوس 
می‌توانست از روی کمال تزویر باشد: اکنون بر این باورم که او این شوخی را از هفته‌ها 
بیش آندیشیده بود . 

افتخا رآمیزترین لحظه تمامی این جشن برای من بعدازظهر سومین روز بود. که 
بازیهای ترویا در میدان مارس اجرا شد و پسرکم بریتانیکوس. که در آن هنگام تنها شن 
سال داشت. با بسرانی که دو برایر سن او وا واشت ووک ا و توانست بونی و 
سلاحش را همچون يك هکتور یا کاراکتاکوس به کار گیرد. مردم بیشترین ابراز 
احساسات را برای او کردند. اظهار می‌داشتند که شباهتی فوق‌العاده به برادرم 
جرمانیکوس دارد. و پیش‌بینی می‌کردند به محض اینکه به سن رشد برسد و به جنگ 
برود بیروزیهای بزرگی به دست خواهد آورد . یکی از نواد گان پرادرم نیز در این 
مسابقه‌ها شرکت کرد. او بسر یازده سالة برادرزاده‌ام اکتا ود اشن وو 
دومیتیوس * بود. و بیشتر هم به او اشاره‌ای گذرا کرده‌ام. اکنون وقت آن فرا رسیده است 
که شر ح کاملتری دریاره‌اش بدهم. 

او بسر دومیتیوس آهنوباریوس (يا ریش برنجین). از خویشاوندان مادریم بود. و 
به عنوان خونخوارترین مرد رم شهرت داشت. خونخوار بودن همچون ریش سرخ در 
دوذها کن ررر بردو می مد های کی تست که انان ری بر سین دار 
زیرا باید با چهره‌های آهنین و دلهای سربی‌شان جور درمی‌آمد . دو وس + هنگام 
جوانی در ستاد گایوس سزار در خاور خدمت می‌کرد. و يك بار یکی از آزاد بردگان 
خودش را به دلیل اینکه در میهمانی زادروز وی به اندازهٌ کافی مست نکرده بود . در اتاقی 
بدون آب آشامیدنی حبس کرده و برای خوردن چیزی جز ماهی نمك سود و نان خشك 
بان تلاو و بد رت اورا هدن وی کا که اوش ای را خفن یه 
دوهی له کته که دیک به خد تا ری نست :و دیکر او را در شار دوستان خود 
نمی‌داند. دومیتیوس به رم بازگشت. و درراه‌باز گشت, دراثر تند خویی بلهوسانه‌ای, نا گهان 


*) امپراتور نرو [نرون] اینده. - ر. گ. 
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کو بان وھ ی ور ی ر ا ا ا یک وو ود تفای کو کی کر 
ان ادا وی کر بای 5و ع کے کھت و اور له کی ار دیع در زار 
سرباز با شهسواری که به او پولی بدهکار بود به نزا ع پرداخت و یک کی از چشمهای او را 
با شستش از جای دراورد. ر تیبریوس در سالهای آخر فرمانروایی اش با دومیتیوس 
دوست شده بود: زیرا تیس‌یوس عم آن جماعت بیرحم و پست را به اين هدف 
می برور ند که گمان می‌رود» می خواست در مقام اه تب انا ری افا 
فضیلت کند. او دومیتیوس را به ازدواج نوه‌خوانده‌اش, برادرزاده‌ام آگریپینیلا در آورد» و 
از آن ازدواح پسری حاصل شد. که همین لوچوس بود. هنگامی که دوستان دوس ون 
ولادت آن فرزند.و جانشین را به او شادیاش کیہ با رکرو کت ار کله‌یو کها, 
شادباشهایتان را برای خودتان ارو اکر دزد ای یهن در سی :واف در شم می بود 

اغ گهواره‌اش می‌رفتیدو آن کودك را پیدرنگ خفه می‌کردید . آیا نمی‌دانید که من و 
افریپینلا میان خود یه هه پلیدیهای ممکن: انساتی ۶ غیرانسانی» شت می زنيم: و 
چنین مقدر است که او منفورترین شیطانی شود که کشور بدبخت ما را گرفتار بلا و 
طاعون خود کند؟ این يك گمان نیست: ایا هیچ يك از شما طالع زايجة او را دیده‌اید؟ 
دیدن آن کافی است تا موجب نفرتتان شود .» دومیتیوس را به اتهام دوگانة خیانت و زنای 
با خواهرش دومیسیا دستگیر کردند - البته. این اتهامات در زمان تیبریوس هیچ معنی و 
مفهومی نداشت. و صرفاً تشریقات بود. تیبربوس یموقع مرد و کالیگولا او را آزاد کرد. 
بس از ان طولی نکشید که دومیتیوس خود نیز در اثر استسقاء مرد. او در 
تشن از کالی‌گولا به عنوان شريك میرات لوجوس نام E‏ کتر. زا 
برای او برجای گُذارده یود . هنکامی که آگریپینیلا به آن جزیره تبعید شد. کالیگولا بقية 
آن املاك را نیز گرفت» به طوری که ا کون لوچوس عملا یتیمی کاملا فقیر بود. گرچه. 
عمهاش هنیس از اش افیت کرهه بای اور با مرا هش یمتا یی ی ماو 
شتا ا کرو وت یه کک را کا ای ا وع ت طا کرد 
بود و تنها بدین دلیل نگران لوجوس بود که بنابر یك پیشگویی او می‌بایست روزی 
امیراتور رم می‌شد : و دومیسیا می خواست که با او روابط خوبی داشته باشد . برای اظهار 
EG e al‏ کافی است بدانیم که سه نفر مربی که وی 
ی لر کر را بد انایو کدار کر دع رت ود ید ار نک را قلا راض ل ب 
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که در عشق دومیسیا یگ یز ی توق بو موی کر کی 
شمشیرباز بیشین بود. و مربی سوم سلمانی یونانی دومیسیا بود. اینان او را بخوبی 
تربیتی عوامانه کردند. 

دو ال تد کان که اک تیش بار کش اهساسان ما ورا تفای میت 
پسرش بقدری خقیف بود که به دومیسیا گفت که لوچوس می تواند چند سالی دیگر هم 
نزد او بماند. و دومیسیا حاضر بود بهای خویی بپردازد تا ا لوچوس را از او 
یگیرد. من مداخله کردم و آ گریپینیلا را وادار کردم که او را به خانه بیرد؛ او آن مربیان را 
نیز همراه برد» زیر!ا لوچوس مایل نبود بدون انان بیاید. و دومیسیا عشاق دیگری هم 
داشت. آگریپینیلا شوهر دومیسیا را نیز, که یك کنسول پیشین بود. با خود برد. و با او 
ازدواج کرد. اما بزودی اختلاف بیدا کردند و جدا شدند. وافعةٌ بعدی در زندگی 
لوچوس سوء قصدی بود که روزی به هنگام خواب بعدازظهر به جان وی به عمل آمد: 
دو مرد بی‌آنکه دربان مزاحمشان شود , چون او نیز در حال خواب بعدازظهر بود از در 
اصلی وارد شدند. به اشکوب بالا رفتند کسی را در سرسراها نیافتند. سردر گم بودند تا 
اینکه برده‌ای را دیدند که در پرابر در اتاق خوابی خوابیده بود دانستند که انجا باید 
همان اتاقی باشد که به دنبالش هستند. وارد شدند. لوجوس را یافتند که در بسترش 
خواییده بود. خنجرهایشان را کشیدند. و با بنج با نزديك رفتند . لحظه‌ای بعد در حالی 
که فریاد می‌زدند «مار. مارا بیرون دویدند. با اينکه اهل خانه در اثر آن صدا نکران 
مین تلاشی برای کاود اشن آنان نکردند::و آنان کر د ی که آنان را ترسانده 
بود منظرة بوست يك مار کیرا روی بالش لوچوس بود. او آن بوست را به عنوان درمانی 
بر پیماری خنازیرش که در کودکی از آن بسیار رنج می‌برد . به دور بايش می‌پیچید : و 
گمان می‌کنم که نیش از ا باز کرده بود. در تاریکی اتاق آن پوست همانند 
یك مار کبرای زنده بود. پعدها این کمان ترات ن ام کا مالسا 
فا ا ا و ن غ ماس ها و زارد 
کند. باری» این داستان شايع شد و کا 
آک ریا انش شابعة را عونتم کرد او آن پوست مار را در بازوبندی ا به شکل 
مار ق رار داد تا لوجوس از ان ایشفاده کد و به دوسا نشی سی کفت که ان را در واقع روی 
بالش خود یافته است و می‌بایست مار کبرا در انجا پوست انداخته باشد. لوجوس به 
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دوخای ی کم که اضعب با سار گرا تیان ایدو اما از کررد ار 
آب می خورد . دیگر کسی درصدد سوء قصد به وی بر نیامد . 

لوچوس نیز. همچون بریتانیکوس, به برادر عزیزم جرمانیکوس که پدربزرگش 
بود» شباهت داشت. اما در مورد لوجوس این شباهت بهگونه‌ای نشرت‌انگیز بود. اجزاء 
هره هاش تقريباً قابل تطبیق بودند ,اما شخصیت صدیق, بزرگوار. سخاوتمد , و فروتتی 
که از چهرة جرمانیکوس می‌تابید در مورد لوچوس با موذی‌گری» پستی. خست» و 
خودبینی جایگزین شده بود. اما با این حال در اثر شباهت ناخلفانه‌ای که با قیافة 
بدربزرگ برازنده و زیہایش بیدا کرده بود» بیشتر مردم آن نکات را نمی دیدند : لوچوس 
زیبایی زنانه‌ای داشت که مردان را جنان جدب ف کرد که گویی زن باشد؛ و از تأثیر 
زیبایی اش بیش از اندازه باخیر بود a‏ ی زیادی را صرف آرایش ِِ 
بویژه موهایش می‌کرد. موهایش را مانند ادو و ان کاملا بلند کرده بود وربور 
آرایشگرش با همان دقتی به زیبایی او می‌رسید که سرباغبان باغهای لوکولوس به 
میوه‌های ردیف مشهور درختان هلو یا به درخت گیلاس گوشت سفید منحصر به فردی 
که لو کولوس آن را از دریای سیاه آورده بود » زسید کر می‌کرد . تماشای لوچوس در میدان 
مارس در حالی که با شمشیر, سپر. و نیزه تمرینهای نظامی انجام می‌داد شگفت‌انگیز 
بود: او آن وسائل را. همان‌طور که 2 تیرولی‌اش به او آويخته بود. بخوبی به کار 
می‌برد . با این حال کارش آن‌قدر که به يك رقص باله شبیه نبود به مشق نظامی شباهت 
نداشت. هنکامی که جرمانیکوس در همین سن تمرین می‌کرد. انسان همواره 
می‌توانست در خیال خود چکاچاك شمشیرهای نبرد. شیپورها. ناله‌ها. و فریادها را 
یشنود» و جاری شدن خون آلمانی‌ها را ببیند؛ در مورد لوچوس انسان تنها می‌توانست 
صدای کف‌زدنهای مرتب تماشاگران يك تاتر را بشنود و فرو باریدن گلهای سرح و 
سکه‌های زر رأ بر صحنه ببیند . 

اما عجالتاً سخن از لوچوس کافی است. موضوع خوشایند دیگر اصلاحاتی 
است که در القبای لاتین کردم. در کتاب بيشینم دربارءٌ سه حرف جدید که ان را لازم 
دأنسته و بيشنهاد کرده بودم توضیح دادم: حرف بی‌صدای لاء -حروف صدادار میانی أو 
1 که مطابق اویسیلون یونانی است. و حرف بی صدایی کہ تا بیش از این ان را به صورت 
5 یا 05 می نوشتیم. در نظر داشتم این حروف را پس از مراسم پیروزيم عنوان کنم. آما 
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آن را تا آغاز قرن جدید به تعویق انداختم. طرح خود را يك روز پس از مسابقه‌های 
سائکولار در سنا اعلام کردم و مورد استقبال قرار گرفت. اما گفتم که این کار بدعتی 
است که در هر کسی در امپراتوری تأثیر می‌گذارد و من نیز نمی خواهم افکار خود را بر 
خلاف ميل مردم رم یا به‌طور شتابزده به آنان تحمیل کئم» بنابراین بيشنهاد کردم که 
ظرف يك سال موضو ع را به آراء عمومی ارجا ع کنم. 

در همین حال بخشنامه‌ای منتشر کردم و برنامه‌ام را تشریح و توجیه کردم. به 
این نکته اشاره کردم که گرچه انسان طوری بار می‌آید که الفبا را فهرست و سلسله‌ای 
مقدس و همچون ماههای سال, و یا ردیف اعداد و یا نشان‌های بروج [زودیاك] غیرقابل 
تغییر می‌پندارد. اما براستی چنین نیست: در این جهان همه‌چیز در معرض دگرگونی و 
تعالی است. یولیوس سزار گاه‌شماری را اصلاح کرد: شیوةٌ مرسوم نوشتن شماره‌ها 
تغییر و توسعه یافته است؛ اسامی صور فلکی تغییر یافته است: حتی ستارگانی که آن 
صورتها را تشکیل می‌دهند جاودانی نیستند - مثلاء از زمان هومر تاکنون هفت ستارة 
بروین به علت نایدیدشدن ستار: استروپ که گاهی آن را الکترا می‌نامید ند . به 
مجموعه‌ای از شش ستاره تبدیل شده است. القیای لان نیز همین‌طور است. نه تنها 
شکلهای خطی آنها تغییر کرده است. بلکه معنی و مفهوم آنها مانند چگونگی تلفظ 
برخی از صداها نیز تغییر کرده است. القبای لاتین در دوران بادشاه دانشمند اواندر از 
یونانیان دوریان گرفته شد , و یونانیها خودشان در اصل آن را از کادموس گرفته بودند که 
وی آن را به هنگام ورود با ناوگانی فینیقی با آورد و فینیقی‌ها آن را از مصریها گرفته 
لد ها ای توارط ی باس سیر اب انس دار 
مصری به صورت اشکال حیوانات و دیگر اشیاء طبیعی آغاز شد. و این اشکال به تدریج 
وکا کار جوت ف و کی کک عد تور ی ها ان از بت ری 
گرفتند و تغییر دادند. و یونانی‌ها آن را از فینیقی‌ها گرفتند و تغییر دادند. و سرانجام 
ها ترا کد وا تیم رر وودد لای رل واف ها شام 
شانزده حرف بود. امأ شمان نها افزوده شد تا به بیست و جهار حرف و در پرخی 
شهرها به بیست و هفت حرف رسید . نخستین الفبای لاتین تنها شامل بیست حرف بود. 
زا ضرف بدا تناس که با سوت ا ف نو فو ری 2 را در 
ندانستند. اما. در حدود سال ۵۰۰ بنیانگذاری رم حرف 8 به عنوان مکمل حرف 
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۵ واردالفبای لانین شد. و باز در زماتی نزدیکتر به ما حرف 2 به الفبای لانین بازگشت. 
اا اغ عن هروه الفا کاس جم اکر کفتور سو این تر رای هت ها 
به خاطر سیردن و استفاده از اشکال و حروف راحت نو به جای شکلهای قدیمی 
ناهنجاریهایی به وجود آورد. اما این ناهنجاری یزودی کهنه می‌شود و نسل جدید 
پسرانی که خواندن و نوشتن را به شیو جدید می‌آموزند به هیچ وجه چنین تأهنجاری رأ 
اخنیاسن تخواهند کرد ابا تاهتجاری و اراک اش ان تیر اما که هرز 
ENE‏ نمی‌گذرد. و آن سال نخست را تا بانزده ماه افزایش دادند. و بس از آن شمار 
روزهای هر ماه تغییر کرد و نام یکی از ماهها نیز عوض شد - در حالی که آن مسئله 
براستی قایل گله و شکایت هم بود» بخوبی برگزار نشد؟ مطمثتاً هیچ‌کس مایل نیست 
به شیو؛ دیرین باز گردد؟ 

باری. همه دربارء این مطلب بحئهای فاضلانه کردند. اما شاید هیچ کس جندان 
آهمیتی تا نمی‌داد. يا به هر حال به اندازة من به أن اهمیت نمی‌داد . هنگامی که 
سرانجام رای گی شد اکثریت قاطع به سود حروف تازه رای دادند. اما گمان می‌کنم که 
این رای بیشتر جنبة احترام به من را داشت تا درك راستین مبئله. بتابراین سنا تصویب 
کرد که آن حروف بیدرنگ مورد استفاده قرار گیرند و اکنون آن حرفها در اسناد دولتی و 
هر نوع متن ادبی از اشعار. رساله‌های علمی» و لوایح حقوقی. تا آگهی‌های حراح. 
براتها. نامه‌های عاشقانه و مطالب مستهجن بدخطی که با گج بر دیوارهای ساختمانها 
می‌نویسند به کار می‌رود. 

و اکنون باید گزارش کوتاهی از کارهای گونا کون اجتماعی, اصلاحات, قوانین و 
فرمانهای مربوط به دورة اخیر سلطنتم بدهم: و سپس, به فول معروف. تخته را برای 
نوشتن آخرین فصلهای دردناك زندگیم پاك کنم. اکنون در داستان خود به نقطهٌ عطفی 
رسیده‌ام. جایی که ترازدی سرایان آن را زمان «کشف» می‌نامند. و پس از آن» گرچه به 
انجام وظایفم به عنوان امهراتور ادأمه دادم. اما روحیه‌ام نسبت به پیش از آن بسیار متفاوت 
بود . 

کار شاخته ان اب رها را به بایان رساندم. همچنین صدها میل جاده‌های تازه 
ساختم و جاده‌های خراب را بخوبی مرمت کردم. وام دادن صرافان را په مردان جوان 
تارفش که از یار رک بدرشان وام می گر فتند ممنو ع کردم: این کار داد و 
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لین نفرت‌انگیز بود - بهرءٌ آن همواره زاف بود و غالا وک تنل کم ان بدر 
کمی بعد. و زودتر از حد طبیعی؛ ی این سیاست برای آن بود که بدران بافضیلت را 
در برایر فرزندان مسرف حفاظت کند. اما از بسران پافضیلت هم در برابر بدران مسرف 
حمایت کردم: میراث قانونی فرزند را از توقیف ناشی از بدهکاری یا تبه کاری پدر مستشا 
کردم. همچنین قانونی به سود زنان وضع کردم» و آنان را از قید قیمومت همراه با آزار 
خویشاوندان بدری‌شان رها کردم و ونیفه و رهن‌گذاردن جهيزية زن را برای بدهی 
شوهر معنو ع کردم. 
به توصیة بالاس پیشنهادی را در سنا مطرح کردم که به عنوان قانون تصویب شد. 
و آن این بود که اگر زنی آزاده با برده‌ای ازدواج می‌کرد و اين ازدواج بدون آگاهی و 
رحانت ارات ان پر ده منود ود ان رن تر رده مر شد تقو ین کار را یا اکاهی و 
رضایت وی انجام می‌داد آزاد می‌ماند » و فقط فرزندانی که از ين ازدواج 2 
می‌شد ند برده بودند . !اعلام این بيشنهاد وا ی ی موی 
که[ مه وق دا سا ل کن ار ان ی زاوها نی و .اما هنکامی که به آن 
متام رسید پیش بینی کرد که اگر نتواند حسن‌ظن بالاس را به دست آورد با مشکلاتی 
مواجه خواهد شد؛ ی ات که ر در مورد اینکه انتظار داشت بالاس نسبت به 
وی کینه‌ورزی کند قابل توجیه بود. زیرا در مورد این تقصیر بالاس کمتر از من قابل 
سرزنش است. اما به هر حال وجدان وی ناراحت بود. بتابراین پيشنهاد کرد که به خاطر 
خت یر ی که الان با تهية طرح E E e‏ 
کرده ا ست؛ مقام افتخاری کلانتر درجة يك و ۱۵۰۰۰۰ سکه زر به عنوان باداش به وی 
دوه وک ره ی و سای تست وا سای کر و 
الوس و هتربوس در دورن عمویم یروس می مانست گفت: «تأید ی کم و رواد 
می‌کنم که ان ی ی ا رر و زیرا برخی از ما 
نسب‌شناسان غیرحرفه‌ای ا کشف کرده‌ایم که او از اخلاف مستقیم بالاس بادشاه 
ارکاد است - که از نیاکان اواندر بادشاه دانشمندی است که اخیرا امپراتور مهربانمان به 
او اشاره کرد - و تپ بالاتین نام خود را از او گرفته است. به عقيدهٌ من سپاس عمومی نه 
قط بهخاطر تنظیم این قنونبلکه بهخاطر بلندهمتیفروتان‌اش اید به او ایراز شود. 
که تبار شاهانه خود را نهان کرده است ا رور هکرو ای ای تا و وا هس 


خدایگان کلودیرس 


در خدمت سنا گذارده, و حتی ابایی ندارد که او را آزاد پرده‌ای بدانند که دبیری امپراتور 
را بر عهده دارد.» هیچکس جرأت نکرد که با این پيشنهاد مخالفت کند. بنابراین من 
قیافة بی تقصیر به خود گرفتم و آن پيشنهاد را جدی تلقی کردم و از حق وتوی خود 
استفاده نکردم. اگر جنین کاری می کردم بی لطفی در حق بالاس می‌بود. آما همین که 
جله مجلس بایان یافت به دنبالش فرستادم و موضوع آن پیشنهاد را به او گفتم. 
زار نار کی ی تھی یانش ان ان اغات من باه با از انکه‌عتا 
ال کرده بودند که او جد نکن شوم کر اس دول واه خوشوفت باشد . برسید که 
چه باسخی باید بدهد , و من کفتم: «آیا به آن یول نیاز دأری؟» 

«نه» سزار. رصع من بسیار خوب است.» 

رجقدر خوب است؟ زود باش. پک بینم داراییت چقدر است. راستش را بک 
خشمگین نخواهم شد .» 

«هنگامی که آخرین بار به حسابهايم رسیدگی کردم در حدود سه میلیون سکه 
بود ) 

«جی! سکه نقره؟» 

«رنه» زر ۰» 

«خدای می! و همة آن را شرافتمندانه کرد آورده‌ای؟» 

«تا آخرین بشیزش. مردم عرضحالی تقدیم می‌کنند یا تقاضای مساعدتی دارند و 
من همیشه می‌گویم: "فول نمی‌دهم که بتوانم هیج‌کاری برایتان یک !* و لخاد ایام 
می‌گویند. "آه. نه. چنین توقعی نداریم. اما لطا این عد نقدی کوچك را به نشانة 
سپاس از اينکه ما را پذیرفتی قبول کن." سپس من آن پول را نزد صراف می‌گذارم و 
لبخند ملیحی می‌زنم. اگر بخواهید همه‌اش متعلق به خودتان است. سزار. خودتان این 
را می‌دانید .» 

«می‌دانم. بالاس. اما فکر نمی‌کردم که چنین ثروتی داشته باشی.» 

«هر گز فرصتی برای پول خرج کردن پیدا نمی‌کنم. سزار.» 

و این حرف راست بود. پالاس همچون بردگان پاروزن کشتی‌های جنگی کار 
ی بنابراین به او گفتم کاری خواهم کرد که تا به او نخندد؛ و توصیه کردم که آن 
مقام افتخاری را بپدیرد اما ان تول زا ود کل قول کر ى ا ا ارا سم 
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کردم که بالاس از این مقام اقتخاری که با کمال لطف به او داده‌اند ار ود است. و 
با همان فقر بیشین به زند گی ادامه خواهد داد . 
شیپیو نمی‌خواست به شکست تن در دهد. پیشنهادی مطرح کرد و از من 
O EO EPR E‏ 
شیو با پیشتهاد یگری که به عويب سنا رد این ب مشحکه را کل کرد که به 
وی ای ایو دست می‌اندآختد . 


حق‌الزحمهة کارگشایان داد گاهها را به ۱۰۰ سکه زر برای هر دعوا محدود کردم. 
ود ریت رد یتست A e‏ 
می‌توانست به همان آسانی که یك روستایی خوکهایش را به بازار هدایت می‌کند» هیکت 
ی ر و ا ی ر ی ره کد ای هر 
دعوایی راء هر اندازه هم مأیوس کننده می بود. می‌پذیرفت» زیرا حق‌الزحمة کامل خود 
را. که مبلغ آن ۰ سکة زر برای هر دعوا و ف ل و 
حق‌الزحمه به اندازة اعتماد به نفس و فصاحتی که در خطاب خود به داد گاه نشان می داد 
هیئت منصفه را اش از می داد . البته. گهگاه حتی سولیلیوس هم نمی‌توانست 
کی ا فد وا یا فی مرکا اا ر ار یری کین 
آن را انکار کرد؛ اما برای اینکه اعتبار خود را نرد داد گاه اد دنتت ندهد , در این کونه 
موارد عملا هیئت منصفه را به تصمیم‌گیری عليه وان راهنمایی می‌کرد ؛ زیرا به اعتبار 
خود برای دعاری اینده. که دست‌کم امیدی به تلاش و رویارویی داشتند» نیاز داشت. در 
این مورد بل رسوایی پیش آمد؛ شهسوار ثروتمندی که بیو یکی از آزاد برد گانش را به 
دردی متهم کرده بود حق‌الزحمة متعارفی سوئیلیوس را پرداخته بود, اما سوئیلیوس 
بدین طریق به او نارو زده بود > ان شهسوار نزد سوئیلیوس رفت و تقاضا کرد که ۴۰۰۰ 
کارا بس دهد . بت لوی کفت که کال سفن خود را اا و اسا 
نمی تواند ا رل را س ھدب چن کار ر وای عط ا اا مک ان رار 


کات ی س 
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در برابر در خانةٌ سوئیلیوس منود کشی کرد . 
من يا چنین کاهشی در دستمزد وکیلان. که در دوران جمهوری رم آن را غير 
قانونی اعلام کرده بودند . به حیثیت آنان در برایر قاضیان ضربه زدم. و از آن بس قاضیان 
بیشتر تمایل یافتند که اراء خود را با توجه به حقایق دعوا صادر کنند. من به وکیلان 
نوعی اعلان جنگ دادم. غالباً هنگا ی ی تفه کر وان قاری کی با ى 
به داد گاه هشدار می‌دادم که: «من پیر هستم. و به آسانی شکیبایی خود را از دست 
می دهم. انا مخت اه نی وی که مدارك خود را به خلاصه ترین. 
صادقانه ترین. و روشنترین شکل مطرح کند حتی اگر این کار قابل سرزنش باشد. تا 
اینکه به سود Cy‏ با نمایش درخشان نامتناسبی خراب 
کند.» و به این شعر هومر استناد می کردم: 


کو به زنجیر کشد در قفس سینة خود 
5 وات 


به تشویق من نوع ایا کارگشایان نديد آمدند که نه جندان فصاحتی داشتند 
و نه چندان خبرگی حقوفی. اما دارای عقل سلیم. لحنی روشن» و استعدادی برای 
خلاصه کردن دعاوی تا ساده ترین ات ان بودند . بهترین آنان اکام نام داش هن 
وقت که او دعوایی راء با آن شیوةٌ خوشایند. سریع و دقیقش, نزد من مطرح می‌کرد. 
همواره در موارد مبهم و نامطمئن به او امتیاز می‌دادم؛ ۳ دیگران به همحشمی با أو 
تشویق شوند. 

بتگاه قضایی حقوقی تله‌گونیوس. «دانشمندترین و فصیح‌نرین سخنور و 
کم و هه سل ر ل شنم دود فص ار ای فان تور 
تله‌گونیوس. با هیکل جأق و سر و صدا.و موهای کوتاهش در دادگاه استینافی که من 
ریس آن بودم ظاهر شد. و به دفا ع دعوایی که مربوط به شخص خودش بود پرداخت. 
یکی از کلانتران دستور داده بود که وی» به دلیل ایتکه یکی از برد گانش را واداشته بود 
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با یکی از برد کان ار شاه و لین را حن کر گر ی یکت نع نم ای شک تیدا رو 
ظاهراً وده لەگ نر در مغازة يك سلمانی» به عنوان يك حموقدان و سخنور اوضاعی 
غیرقایل تحمل به‌وجود آورده بود. میان این شخص و برد؛ ویتلیوس.» که منتظر نوبت 
خود بود نا ریشش را بتراشد و به عنوان بهترین اشپز رم (بجز آشپز خودم) شهرت 
داشت. و دست‌کم ۰ سک زر می‌ارزید» نزاعی در له كوو ا 
ا انهر آهمیت هیر بیع ی مور شتا دله مرا دا " ۱ 
ویتلیوس آدمی فتنه‌جو نبود. اما چند اظهارنظر بیفرضانهٌ حقیقی کرد. از قبیل این 
نمی‌توان میان متصدیان امور وی و ایو ای رید 
هنری نوکرمایانه دارند مقایسه‌ای شایسته انجام داد؛ و همچنین اگر وی از تدای کم 
اهمیت تر از خود توفع حرمت و شنوایی نداشته باشد» دست‌کم توفع ادب دارد؛ و اینکه 
وی دست کم صد مقابل طرف می‌ارزد. برد سخنور» که از ابراز همدردی دیگر مشتریان 
با آن اشپز به خشم آمده بود تیغ را از کف سلمانی ربود و با آن گلوی آشپز را برید » و 
فریاد برآورد: «یه تو می‌آموزم که با آدمهای تله‌گونیوس چگونه مجادله کنی.» بتابراین 
تله‌گونیوس به پرداخت بهای کامل آشپز مقتول محکوم شده بود» به دلیل اينکه خشونت 
و تبهکاری آن برده ناشی از طرز فکر و بندار قاطعیت و انعطاف ناپذیری جدلی بود که 
نله انامه همه کاردا ی تاره موی کون باه وی شاا ت وهی 
کرده و مذعی شده بود که آن برده به ارتکاب قتل با خشونت و تبهکاری تحريك نشده 
و ا شعار و پند مهم ا ENC‏ ات کر : «زبان از یغ براتر است»؛ کف میا 
استفاده از آن سلاح را در کوک ی تین امن کا . همجنین اظهار داشت که روز 
حادثه 7۷ بسیار گرم بوده. و اظهار اینکه آن برده بیش از صد سکه زر ناقابل نمی‌ارزیده 
برایش اهانتی بزرگ بوده است- کمترین بهایی که بر خدمات او به عنوان يك میرزای 
دقتری ورزیده بتوان داد سالانه بنحاه سکه زر بود - و در نتیجه تلها می توان بر این 
عفد وود که ان اشر مر را با رفاو تراك امت خود با یی ات 

اكل به غتران شاهت ون افا و کف زارت مد اران هه 
بنگرید. برد این تله‌گونیوس سرآشهز مرا کشته است. و او شخصی مهربان و محترم. و 
در کار خود هنرمندی بی‌ عیب و نقص بود؛ و شما خودتان. که اغلب از خورشها و 
شیرینی‌هایش تعریف بسیار می‌گردید. تصدیق می‌فرمایید . جایگزین کردن او دست کم 
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برایم ده هزار سکه زر هزینه خواهد داشت. و ۹ در ان صورت. می‌توانید مطمئن 
باشید. که هرگز کسی را به خوبی او نخواهم یافت. قاتل وی عباراتی ر ادر بزرگداشت 
سخنوری و خوارشمردن آشپزی به کار برد. که ثابت شده است. کلمه به کلمه. در 
کتابهای دستورالعمل بای نیو اهداه اش و نیز ایت شده است که در همان کتابهای 
دستورالممل» در بخشهای راجع به "آزادی". مطالب بسیار خشونت‌آمیز و تبهکارانه‌ای 
اراز گرد تواست که س کر دست به سلاح بردن کسی را که در استدلال و مباحثه 
ناکام می‌شود توجیه کند ( 

تله‌گونیوس از ویتلیوس بازپرسی کرد . و باید اعتراف کنم که داشت ت بشدت از او 
پیشی می‌گرفت که یك تماشاچی اتفاقی دادگاه شگفتیغافلگیر کننده‌ای آفرید. او 
# اسکندر بود. که اتفاقاً به رم آمده و برای سرگرمی گردش‌کنان به داد گاه آمده بود. 

یم یادا شعی فرستاد: 


این شخص که خود را تله‌گونیوس اهل ان و رم می‌خواند یکی از بردگان فراری من است که 

یوانس نام دارد» در اسکندریه و در خانه خودم. از مادری سریانی, به دنیا امده است. پیست و پنج سال 

پیش او را گم کردم. روی ران جپش خالکوبی حرف «ا» را در داخل یك دایره خواهید یافت که نشان 
خانواد گی من است. 

امضا: آلباراك اسکندر 


رسیدگی را متوقف کردم و محافظانم تله‌گونیوس را برای بازدید بیرون بردند و 
دریافتند که براستی بردة الباراگ است. تصورش را بکنید , بیش از بیست سال خود را به 
جای يك شهروند رمی جا زده بود! و هرن شک رز کیت و توس سای 
می‌گرفت. بقیة داراییش تماماً باید از آن کشور می‌شد. اما به آلباراك اجازه دادم که نیمی 
از آن را دریافت کند. آلباراك در عوض تله‌گونیوس را به من بیشکش کرد . و من او را در 
اختیار نارچیسوس گذاشتم: نارچیسوس او را به کار فيد ولو کوچك. منشیگری داد گاه 
کا 

چگونگی فرمانروایی من بدین‌گونه بود. و من شهروندی رم را بسیار گسترش 
دادم. بر این نیت بودم که هیچ استانی که ساکنان آن وفادار, پیرو نظم. قفا دی 
نباید از لحاظ وضعیت مدنی سبت به رم و فة ایتالیا کمتر باشد 2 تسین هوی که دز 
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شمال انت به آن هروتد ی رم عطا کرو هر اون بود. 

سپس به سرشماری شهروندان رم پرداختم. 

شمار شهروندان. با زنان و کودکان, اکنون به ۵۹۸۴۰۷۲ نقر بالغ می‌شد . در 
حالی که در سرشماری سال مرگ اگوستوس ۴۹۳۷۰۰۰ نفر 
و نیز در سرشماری سال مرگ رم ۰ ۲١‏ ن بو ۸ میلادی 
نوشتن مختصر این اعداد بر صفحة کاغد جندان مؤثر 
نیست. اما باید به اعداد با معیارهای انسانی ادا قرار می‌بود که همة 
شهروندان رمی با فدمی شتابان در برابرم رژه بروند . به طوری که شست بای یکی به 
باشنة بای دیگری در تماس باشد. دو سال تمام به طول می‌انجامید 5 نوبت به آخری 
برسد . و اینها فقط شهروندان راستین بودند. اگر همه جمعیت امپراتوری رژه می‌رفتند . 
با توجه به اینکه اکنون باید بریتانیا. مراکش. و فلسطین را نیز جزو آن حساب 
می‌کردیم» ار اھ پم ی ریس یی عون نان دوارده ترایز سر 
بیس زر هرا ال ای تاش ویس وی رال سل ابا 
تازه‌ای فرصت ولادت می‌یافتند. په طوری که می‌بایست نمام عمر می نشستم و آن سيل 
باز هم جریان می یافت» 

باز می‌غلتید و جاری بود این سیل مدام. 

و هر گز چهره‌ای دوباره هویدا نمی‌شد. اعداد چون کابوسند . فکرش را بکنید که 
نخستین عید شبانی رمولوس را بیش از ۳۳۰۰ نفر برگزار نکردند. این ماجرا به کجا 
خواهد انجامید ؟ 

۱ مطلبی را که بیش از هر چیز مایلم در این شرح کارهايم به عنوان امهراتور بر آن 
تاکید کنم این است که دست‌کم تا این مرحله. تا انجا که می‌دانم, به جامعترین مفهوم 
ممکن در راه منافع مردم عمل کردم. نه یك انقلابی بیفکر بودم و نه يك جیار بیرحم و نه 
يك وایسگرای خیره‌سر و لجوج: تا آنجا که امکان داشت کوشیدم سخاوت را با عقل 
سلیم تلفیق کنم و هیچ‌کس نمی‌تواند مرا متهم کند که کمال سعی خود را به کار نبستهام. 


دو سند که نشان دهندةعملکر د قالون گذاری کلودیوس 
و یر سک سحنوری و رساله نکاری او است 


1) Autun 





۶ ۷ 


خدایکان کلود يوسن 


۳ ls 
میلادی‎ ۶ 


منتشر شده در آقامتگاه بائیا در سال کنسولی مارکوس یونیوس سیلاتوس و 
کوینتوس سولهیچوس, در روز پانزدهم مارس, به دستور تیبریوس کلودیوس. سزار 
اگوستوس جرمانیکوس 

تیبریوس کلودیوس سزار اگوستوس جرمانیکوس, کاهن بزرگ: حامی مردم 
برای ششمین بار. امیراتور. بدر کشور. کنسول برگزیده برای چهارمین بار. اعلامية 
رسمی زیر را صادر می‌کند : 


از آنجا که ری ستیزه‌های ورین که بل و فصل آن از ای سال پیش که غمویم پروی 
امیراتور بود, معوق ماأنده است: عمویم, پیتاریوس ایولیناریس نامی را فقط پرای رسیدگی به این‌گونه 
ستیزه‌های مربوط به کومنسیایی ها (تا تا که به باد دارم) و برگالی‌ها اعزام کرده بود؛ و این 
پیناریوس په خاطر غیبت لجوجانة عمویم از رم در مأموریت خود کوتاهی کرده بود. سیس هنگامی که 
برادرزاده‌ام گایوس امیراتور شد نیز گزارشی از وی نخواست. و او نیز گزارشی تقدیم نکرد - در أن 
اوضا ع و احوال احمق نبود که جنین کاری کند - و پس از ان ھن گرا رش از کاموریوس استاتوتوس 
دریافت کردم حاکی از اینکه بیشتر زمینهای کشاورزی و جنگلهای آن تواحی براستی در فلمرو 
صلاحیت من قرار دارند - بنابراین, تا برسیم به حال حاضر. ارا دوب ررم پلانتا یولیوس را به 
آنجا فرستادم و» او جلسه‌ای از فرمانداراتم تشکیل داد, هم فرمانداران ن محلی و هم انانی که 
شهرستانهایشان قدری دورتر قرار دارد. و به همه اپن مسائل دقيقا رسید گی کرد. من اکنون عبارات 
ف رمان زین راء که وی برای اتخات اماد کرده اس و بین از هری انرا با کزارشن ورک شن 
توجیه می‌کند - تصویب می‌کنم؛ اما این گزارش شامل تصمیم‌گیریهای فراتر از آن چیزی است که از 
پیأر یوس حواسته بود یم : 
«در مورد موقعیت انا تا ها تولیاسیان‌ها, و سیندونیان‌ها. با اطلاعاتی که از منابعم 
صلاحیت‌دار کب کردهام برخی از تام شوت ریت تیرول جنوبی به یکدیگر بیوسته‌اند» ولی همه 
انان چنین نکرده‌اند. حال با اینکه ملاحظه می‌کنم که ادعاهای افراد این قبایل برای کسپ شهروندی رم 
پر بایه‌ای چندان استوار قرار ندارد. با این حال. از ها .که می‌توانند پگویند که با حق تصرف و 
خوش نشینی آن را اکتساب کرده‌اند و اینکه اکنون چنان تنگاتنگ با تیرولی‌های جنویی درهم 
آميخته‌اند که نمی توان آنان را ۇن وارد ادن ات فا نا امن شتا تفا کر 
بدین وسیله به ارادۀ خود به انان اجازه می دهم از حقوقی که اکتساب کرده‌اتد بهره‌مند باشند . این کار 


EVA. 


فصل ۲۷ 
را بیشتر از ز ابن رو با کمال میل انجام می‌دهم که شمار بزرگی از مردانی که این تصمیم در موقعیت 
حقوفی‌شان مور وافع می‌شود ؛ به قراو اطلاع در واحد نیروهای کارد خدمت می‌کنند - شماری از آنان 
به فرماندهی گروهان نیز رسیده‌اند - و اسامی برخی از هم‌میهنانشان در فهرست هیئت‌های منصفه رم 
ثبت شده است و وظایف خود را در اینجا انجام می‌دهند . 

«آین لطف. شسبت به هرگونه اقدامی که بیشتر کرده‌اند» و هر گونه قراردادی که به گمان 
شُهروندی رم تقبل کرده‌اند. خواه در میان خودشان, و خواه با تیرولی‌های جنوبی, یا تحت هر شرابط 
دیگری» از ضمانت اجرای قانونی با عطف به ماسیق برخوردار خواهد بود؛ و بدین وسیله اجازه 
می دهم تامهایی را که پیش از اين» به گمان اینکه شهروند رم می‌باشند . اختیار کرده‌اند برای خود 
حفظ کنند ,» 


مطالب برجای مانده از سخنرانی کلودیوس در سناء که در آن 
پیشنهاد کرده است که شهروندی رم 
شامل فرانسویان ناحیه اتون شود 
۸ میلادی 


سرورائم» باید قبلا از حضورتان خواهش کنم که در مورد بیشنهادی که اکنون می خواهم مطر ح کنم. و 
بیشنهادی بسیار انقلایی است. در احساس حیرت و ضربه نخستین بازاندیشی کنید ار ی یک 
که چنین احساسی بزرگترین سد و مانعی خواهد بود که امروز با ان زیر راف کد . شاید بهترین راه 
گفتگو دربارُ این مانع این باشد که به یادتان آورم که قوانین اساسی ما در طول تاریخ رم چند بار تغییر 
کرده است. و از اغاز جقدر انمطاف‌بذیر بوده است. 

زمانی شاهان بر رم فرمانروایی می‌کردند. با این حال سلطنت هرگز مورونی نشد. بیگانگان 
صاحب تخت و تاج شدند» E‏ جون بادشاه نوما. جانشین رمولوس: که اهل سابینیوم 
بود (و با وجود نزدیکی بسیار به رم در ان ای تور کا نود مار که اور که جانشی 
انکوس مارتیوس شد. تارکین دودمانی برجسته نداشت- پدرش دمارانوس اهل کورینث, و مادرش 
چنان تنگدست بود که گرچه از خاندان محترم تارکین بود ناجار شده بود با پایین‌تر از خود ازدواج 
گنل - سیس, تارکین که از عهده‌دار شدن مقأمی محترم در کورینث محروم بود به اینجا آمد و به 
پادتاهی برگزیده شد. تس ار او و سرش یا شید واش = که تاریخدانان حتی در این نکته هم 
اتفاق‌نظر ندارند - مسرویوس تولیوس جانشین آنان شد» و به موجب نوشته‌های رمی. او , ا 
زنی اسیر. بود. به موجب نوشته‌های اتروسکان او همدم وقادار کائله وییتاس اتروسکان و شريك 
بدیختیهای او بود : آنان می‌گویند که وقتی کائله نتکست خورد. سرویوس تولیوس اتروریا را به دراه 


8۷۹ 


خدایگان کلودپوس 


بازماندة سهاهیان کائله تركك گفت و که کاتلیان را در انها ری ا آن را به نام فرمائده پیشینش 
تام‌گذاری کرد. سپس نام اتروسکان خود را - که ماکسترنا بود - به تولیوس تغییر داد. و تخت و تاج 
رم را از آن خود کرد. و پادشاه بسیار خوپی هم از آب درآمد. بعدا. هنگامی که ارک فور 
پسرانش به خاطر رفتارهای جیارانه‌شان مورد نفرت قرار گرفتند, جردم رم ٠‏ لطفا توجه داشته باشید. از 
حکومت پادشاهی خسته شدند و ماء به جای ان, دارای نظام کنسولی و کلانترانی شدیم که برای 
دوره‌های يك ساله برگزیده می‌شدند. 
آیا نیازی هست حکومت دیکتاتوری را که پیشینیان ما در دورانهای سخت جتگ و پا آشفتگی 
سیاسی به صورت حکومتی با اختیاراتی حتی قویتر از اختیارات کنسولی بنیان نهادند به یادنان آورم؟ با 
گماردن حامیان مردم برای دفا ع از حقوق عوام در برابر دست‌اندازی و تخطی؟ یا هیشت ده نفره‌اي که 
تا مدتی حکومت را از کنسولها تحویل گرفت؟ یا تقسیم اختیارات مقام کنسولی میان چندین فرد؟ یا 
گزینش خارج از قاعدهٌ سره ن ارتش به مقام کنسولی- که هقت يا هشت بار رخ داد؟ یا نه تنها 
واگذار کردن بالاترین مقامهای کلانتری به عوام بلکه پذیرفتن آنان به مناصب کاهتی؟ باری. شرح 
کارهای نیا کان یه وین و اينکه نتیجه آن چه بوده است پیش از این بسط نمی دهم انك گان 
کرده‌اید که من این بررسیهای جسورانه را بهانه‌ای برای لافزنی دربارة جهانگشاییهای اخیر امپراتوری 


به فراسوی دریاهای شمالی قرار داده‌ام... 
وصیت عمویم, امپراتور تیبریوس, این بود که همه مهاجرنشینها و شهرهای استانهای ایتالبا در 
این مجلس نمایندگانی داشته باشند؛ و در واقع جنین نمایندگانی با صلاحیتهای شخصیتی و شرط 


ثروت لازم یافت شدند. خواهید گفت, «اری, اما میان یك سناتور ایتالیایی با سناتوری از خارج تفاوت 
بسیار است.» بسیار خوب. هنگامی که به عنوان بازرس اخلاقی به توجیه این بخش از کار خود درباره 
گسترش شهروندی کامل رم به استان‌نشینها پرداختم» برایتان خواهم گفت که در این باره چه احساسی 

دارم. اما بگذارید . به‌اختصا ر بگویم که اگر استان نشینها موجب اعتباری برای این مجلس شوند. نیازی 
نمی‌بینم که الراما اا ! فقط به خاطر اینکه شهرستانی هستند از داشتن کرسی در این مجلس 
بازداریم. اکنون مدتها است که مهاجرنشین پراوازه و باشکوه وین" , در فرانسه, پرایمان سناتورهایی 
اعزام می‌دارد. مگر چنین یست؟ دوست عزیزم لوچوس وستینوس اهل وین است: او یکی از 
برجسته‌ترین اعضای نظام والای شهسواران است و من او را برای كمك به وظایف اداریم استخدام 
کرده‌ام. (ضمنا؛ با استفاده از فرصت. می خواستم خواهش کنم لطفی در حق فرزندان وستینوس 
پفرمایید : مایلم افتخار بزرگ حق دستیابی به مقام کاهنی په انان اعطا شود - اطمینان دارم که بعدها 
آنان با استحداد خود به افتحار راتی دست خواهند بافت تا آن را بر افتخاراتی که په حساب بدرشان به 
ایشان اعطا می شود بیفزآیند .) اما يك فرانسوی هم هست که نام اورا در این‌سخنرانی نخواهم ار 


۱ ۷9706 با شهر وین بایتخت فعلی آتریش اشتباه نشود . - م. 





A٠ 


فصل ۲۷ 


او دزدی ردل بود و از آوردن تامش نیز بیزارم. او اعجوبه‌ای بود و حتی بیش از انکه به مهاجرنشینش 
امتیاز شهروندی رم داده شود در انجا متام کنسولی را يدك می‌کشید. نسیت به برادرش نیز به همان 
اندازه بدبین هستم- چنان بدبخت بی‌ارزش و پستی است که هرگز نمی‌تواند به عنوان سناتور سودی 
برای شما داشته باشد. 

اما» تیبریوس کلودیوس جرمانیکوس. اکنون وفتش فرا رسیده است که از زمينه سخنان خود 
در برابر این مجلس پرده بر گیری: هم اکنون به مرزهای جنوبی فرانسه رسیده‌ای... 

۰ این مجلس از اینکه این نجیب‌زادگان والامقام که اکنون در برایرم ایستاده‌اند به مقام 
سناتوری نایل گردند شرمسار نخواهد شد. همچنان که دوست ارجمندم پریسکوس وقتی نام فرانسوی 
الوپروژیکوس را در میان نقابهای تشریفانی مراسم تشیم نياکانش می‌یابد شرمسار نمی‌شود. اگر با 
آنچه که گفتم موافق هستید, دیگر از من چه می‌خواهید؟ ایا می‌خواهید از روی نقشه برایتان ثابت 
کنم. انگشتم را درست روی نقطه‌ای بگذارم که شما هم‌اکنون از انجا یعنی در فراسوی مرز فرانسة 
جنوبی سناتورهایی دارید. و اينکه در واقع در مورد بذیرش افرادی که زاده ود بوده‌اند در ميان نظام 
خود شرمسار نبوده‌ایم؟ * ای سروران من. جدا و با کمال فروتنی می‌گویم که جسارتا مقصودم فراسوی 
مرزهای نزديك جنوب فرانسه است؛ باری. اکنون باید از فضیه سایر بخشهای آن کون بزرگ دفا ع 
تسد شم کت کا با پرلنوس‌صران ( که آ کون ره اه است) د 
اما در عوض شما نیز باید تصدیق کنید که یك قرن تمام از آن زمان تاکنون نسبت به ما حتی در 
دورانهای اسفتگی: وفاذاری: ضمیمانه‌ای»: حتی بیش از حدی که امکان‌یذین می‌داننتيم: ایراز 
داشته‌اند. هنگامی که بدرم دروسوس درگیر گشودن المان بود سراسر کشور فرانسه در پشت سرس 
ارام ماند؛ همچنین بود در زمانی که مرا برای امر سرشماری ملاکان- که برای فرانسویان تجربه‌ای 
نااعنا و تازه بود» بدانجا فراخواندند. بلی. ۳ امروز. با توجه به تجریه شخصی خود خیلی خوب 
می‌دانم که این امر سرشماری یکی از سخت‌ترین کارها است. گرچه اکنون مقصود از این کار چیزی 
بیش از يك بازنگری عمومی به منابع مادی‌مان پیت 


۴) به شوخی به خودش آشاره می‌کند - ر. گ. 
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فصل ۲۸ 


يك رور صبح زود در ماه اوت در سال برگزاری سرشماری. مسالینا به اتاق خوابم 
آمد و مرا بیدار کرد. هميشه به هنگام بیدار شدن مدتی به درازا می‌کشد تا به خود بیایم» 
بویژه اگ طبق معمول» نتوانسته باشم در فاصله 
ميان نیمه‌شب تا فجر بخوایم. روی من خم شد وبا ۴۸ میلادی 
مهربانی مرا تکان داد و با لحتی حاکی از نگرانی بسیار 
گفت که برایم خیری بسیار ناگوار دارد. با خستگی و تقریبا کج خلقی گفتم که آن خبر 
ارونو ستاره‌شتاس - مدا بو که هیح‌گاه اشتیاه نمی‌کند› این طور تج« 
بأاری» دیروز از او خواستم که طالعم را Ss‏ و که طالعم را ند بده 
بود و او طالعم را دید و ایا می‌دانی هم‌اکنون که به نزدم امد جه گفت؟» 

«معلوم اشک که نمی‌دأنم. دست پردار و کان بخوایم. شب سختی را 
گذرانده‌ام.» : 
«عزیزم» اگر موضوع بسیار مهمی نبود هرگز تو را این چنین ناراحت نمی‌کردم. 


س اه 
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مطالبی که او گفت چنین بود: "بانو مسالینا. سرنوشتی وحشتناك در انتظار یکی از 
نان رگا شروخ ساره کرات کو ی وی تارفن ارت 
برج نحسش قرار دارد. ضربه تا سی روز دیگر فرود می‌آید. و از نيمه سپتامبر فراتر 
نخواهد رفت." برسیدم مقصودش کیست. اما نمی‌گفت. فقط اشاراتی می‌کرد» و 
سرانجام با تهدید به شلای از او بیرون کشیدم. و حدس بزن که چه گفت!» 
۱ «وقتی نیمه خواب هستم از حدس زدن بیزارم.» 

راما. آنقدر وحشتناك است که من از گفتن مستقیمش بیزارم. او گفت. "بانو 
مسالینا. شوهر شما به صورتی خشونت بار خواهد مرد ."» 

«براستی چنین جیزی گفت؟» 

با اطمیتان سرت را بذ شان اند تان وان 

از جای جستم» قلبم می تپید . بلی» پیشگوییهای باربیلیرس همیشه درست بود . و 
این بدان معنی بود که من بیش از جند روز برای اعلان قانون اساسی که تدارك دیده بودم 
فرصت ندأشتم. برنامه‌ام آن بود که سخنرانی خود را در هفتم سپتامبر» در سالگرد 
رات ورو وو بای ناما ان فضه را کلا از یکی چ ا ا 
نگاه داشته بودم. در حالی که از او هیچ مطلب دیگری را پنهان نمی‌داشتم. گفتم: «آیا 
هیچ کاری نمی‌شود کرد؟ نمی توانیم آن پیشگویی را به طریقی گمراه کنیم؟» 

«فکرم به جایی نمی‌رسد. تو شوهرم هستی, مگر نه؟ مگر اینکه... مگر اینگه... 
کوش مه کیب شا ری ای کک د ا نی شوهده 
نباشی.» 

«امامن شوهرت هستم. نمی توأنی وأنمود کنی که شوهرت نیستم.» 

«می‌توانی طلافم دهی» مگر نه. فقط برای يك ماه؟ و وقتی که‌باربیلیرس اعلام 
داشت که کیوان از برج نحس دور شده است دوباره با من ازدواج کنی.» 

وه امکان ندارد. اگر تو را طلاق دهم قانوناً نمی‌توانیم دوباره ازدواج کنیم مگر 
اینکه در این میان با کس دیگری ازدواج کرده باشی.» 

«فکر آن را نکرده بودم. اما تباید بگذاریم که امری صرفاً قنی ما را شکست دهد . 
در این صورت» فرض کنیم که من- صرفاًبه‌ظاهر با شخصی - هرکس می‌خواهد 
باشد - ازدواج کنم. با يلك آشیز یا يك دریان یا یکی از گاردهای کاخ. البته فقط 


۸۰ 
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تشریقات ازدراج اجرا شود. ما به اتفاق هم از يك در وارد حجلة ازدواج می‌شویم و 
دویاره از در دیگر بیرون می‌آبیم. فکر بدی نیست: مگر نه؟) 

فکر کردم که شاید منطقی در آن کار باشد؛ اما ها مورا باتش 
محترم ازدراج می‌کرد . در غیر این صورت اثر بدی برجای می‌گذاشت. نخست ویتلیوس 
را پيشنهاد کرده. و او با لبخند گفت که ویتلیوس هم‌اکنون چنان احساساتی نسبت به وی 
دارد که اگر با او ازدوا ج کند و اجازه ندهد که شب را با هم به سر آورند کاری بیرحمانه 
خواهد بود. بعلاوه. موضوع پیشگویی چه می‌شود؟ و پرسید که تو نیز خیال نداری 
اوو د ی 7 ا 

بنابراین دریارة شوهرهای گوناگون برای وی به گفتگو پرداختیم. تنها کسی که 
توانستیم درباره‌اش به توافق برسیم سیلیوس بود. او کنسول منتخب و پسر یکی از 
سرداران برادرم جرمانیکوس بود که تیبریوس او را به خیانت به کشور متهم و وادار به 
خود کشی کرده بود. من از او بیزار بودم زیرا در سنا رهبری مخالفین را با سیاستهای من 
در مورد گسترش آن امتیازها و ازادیها برعهده داشت و در گذشته نسبت به من رفتاری 
بسیار اهانت‌آمیز داشت. س از سخنرانی من دربار؛ اعطای امتیازهای شهروندی رم. از 
او خواسته بودند که عقیده‌اش را بک ب او کت که ی کی ای میا 
دیرینمان. شهرهای ارجمند و برجستة یونانی لیشیا باید از آزادی محروم باشند (من 
لقا ر پنج سال بیش به علت تدأوم نا ارامیهای سیاسی ضمیمه کرده بودم. در مورد 
جزیرة مجاور آن رودس, که در آنجا چند شهروند رم را به چهارمیخ کشیده بودند» نیز 
همین کار را کرده بودم) در حالی که باید به بربرهای سلتيك شمالی حقوق کامل 
شهروندی رم رأ بدهیم. هنگامی که خواستم به او. که تقریباً تلها کسی بود که به مخالفت 
برخاست. پاسخ بگویم این کار را با خوشایندترین شیوةٌ ممکن انجام دادم چنین آغاز 
کردم. «در واقع تا لیشیای مشهور و تا 


که به گفته هوراس شاعر. که سروده‌هایش را در سر ود مسابقه‌های ساتکولار در سال 
۱ با :از سرزمینهای یونانی اسیای صفیر . - م. 
:Xanthus )۳‏ رود فعلی مند رس. - م. 


A۵ 
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وه چه خشنود می‌شود ابولو که بشوید دراب آن مویش. 


تا فرانسه و رودخانه بزرگ و تیره رنگ ر رود بزرگ و تیره رنگ د که از آن هیچ 
نامی در افسانه‌های كلاسيك نمی‌آید. مگر دیداری مشکوك که هرکول در خوان دهم 
خود > در راه په چنگ آوردن نره‌گاوهای گریونه‌ها ,از انجا به عمل آورد .اما فکر نمی‌کنم 
که...» ریز خنده‌هایی که بزودی به قهقهه‌ای تبدیل شد سخنانم را قطع کرد. ظاهراً 
هنگامی که تکرار می‌گردم «رود و هر که رو دای ری شدم. و در 
ی ان که- اما او 
درست کیت تفاب رو اران تسه اوی تیه وه رت وان و 
بزرگ و یره رنگ رن, همانجایی که اگر تاربخدانان درو غ نگویند. 
وه چه خشنود می شود کلودیوس که بشوید در أب آن مویش.» 

که اشارهای بود به هنگامی که به دستور کالیگولا مرا از فراز پلی به آن رودخانه پرتاب 
کردند و چیزی نمانده یود که غرق شوم. می‌توانید تصور کنید که وقتی نأرچیسوس 
توضیح داد که آن خنده برای چه یود تا چه حد خشمگین شدم. اكوم ۳ 
حصوصی یا در گرمابه شوخی خصوصی کوچکی شود یا در عید شوخی کیوان (که 
نا روز پنجم این عید را که کالیگولا حذف کرده بود به آن بازگرداندم) شوخیهای 
جنجالی‌تری بکنند بسیارهم خوب است. اما من به نوبهٌ خود هرگز به فکرم خطور 
نمی کرد که در سنا با کسی چنان شوخی شخصی کنم که موجب شود از روی بیمهری به 
يك عضو همکار بخندند؛ و از اينکه يك کنسول منتخب چنین کاری را به بهای حیثیت 
من کرده بود. و آن هم در حضور گروهی از فرانسویان برجسته که آنان را به ان مجلس 
آورده بودم. تسار رنجیدم. فریاد زدم: «سرورانم» ازا خواستم که عمید: خود را 
دربارة بيشنهادم اظهار دارید. اما از سر و صدایی که به راه انداخته‌اید هر کسی مک 
اا و کار اه شک کی وی یک ور ای فان فان را 
ژغایت کے اوه افانات هرا سر درا ما د وای اندتشیه سر وها بر یی 
خوابید . هميشه وقتی می دید ند که عصبانی هستم همین کار را مد کر دبا 

مسالینا گفت بسیار مایل است که با سیلیوس ازدواج کند. و دلیل أن نه فقط به 
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اظ کیاکی وی بے هه اش شمه کی تیان ا انی جا ند اینت لگ 
به خاطر اینکه از نگاههای سیلیوس مطمئن است که گستاخی وی به خاطر حسادت بوده 
است و وی مشتاقانه عاشق او است. اگر به او بگوید که درصدد طلاق گرفتن است و 
می‌خواهد با او ازدواج کند. و سپس تنها در آخرین لحظه آگاهش کند که این کار صرفاً 
ازدواجی تشریفاتی خواهد بود. برايش کیفری شایسته خواهد بود. 

بنایراین سیلیوس را بر گزيديم. و در همان روز سندی را امضا کردم و مسالینا را 
از همسری خود آزاد کردم و اجازه دادم که دوباره به خن پدری بازگردد. در این باره 
میان خود بسیار شوخی کردیم. مسالینا که وانمود می‌کرد استدعا می‌کند که اجازه دهم 
بماند. در برابرم به زانو افتاد و به خاطر اشتباهاتش طلب بخشایش کرد. همچنین 
گریه‌کتان بچه‌ها را. که نمی‌دانستند تکلیفشان در اين میان چیست» کر اھ 
رای مرد بی رحم› يا این عزیزان بینوا پاید جوب اشتباهات مادرشان را بخورند؟» 

پاسخ دادم که اشتباهاتش قابل گذشت نیستند: او زیرکتر» زیباتر و ساعی‌تر از 
ات کانمن ار انش سا مان کس یرو کر تدای یرای که 
اھت که مه ات هی ن دیک رات خود ر ان ان سا تک و موی اه 
است همه عالم به من حسادت کنند. 

در گوشم به تجوا گفت: «اگر در هفته آینده شبی به کاخ بيايم و در اینجا نزد تو 
بمانم» ایا تبعیدم خواهی کرد؟ می‌دانی: ممکن است وسوسه شوم.) 

«بلی. حتما تبعیدت خواهم کرد. خودم را هم تبعید خواهم کرد. کحا باید 
برویم؟ مایل هستم از اسکندریه دیدنی بکنم. می‌گویند برای تیعید جای مناسیی است.» 

رو يجه‌ها را هم می بریم ؟ خوشحال خواهند شد.» 

«فکر نمی‌کنم آب و هوای آنجا به آنها بسازد. فکر می‌کنم بهتر است انها 
ا نارن غات 

«مادر دربارة بارآوردن شایستة بجه‌ها چیزی نمی‌داند : نگاه کن مرا جگونه بار 
آورده است! اگر نمی‌خواهی بچه‌ها را شم بیاوری, من هم نخواهم آمد تا با تو زناکاری 
کنم.» 

«در این صورت: صرفاً به‌رغم تو با لولیا بائولینا ازدواح خواهم کرد .» 

«در این صورت لولیا پائولینا را خواهم کشت. برایش شیرینی زهرالود خواهم 


AY 
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فرستاد. مانند همان شیرینیهایی که کالیگولا برای کسانی که وی را وارث خود کرده 
بودند می‌فرستاد .۰» 

«بسیار خوب. این هم طلافنامه‌ات. با مهر و امضا. و اکنون تو از همه حقوق و 
مزایای یك زن بی شوهر بهره‌مند می‌شوی.» 

«کلودیوس. بیا پیش از جدایی دوستانه خداحافظی کنیم.» 

«این کار مرا به یاد بدرود مشهور هکتور و آندروما که در کتاب ششم ابیاد 
می‌اندازد : 


ا ا نوی ار او کو اا با سرت از قدي 
بشت سر را یثگره زیر جدایی تیست‌دلخواهش. 
به حالی کز دو دیده‌اشك می بارد» بارامی ره خود پیش می‌گیرد . 
نگاه آخرینش کاخ خود جوید؛ و در دل بار غم می‌پروراند. 


پله. این قدر عجله نداشته باش که با طلاقت صحئه را ترك کنی. باید چند درس 
خصوصی بازیگری از منستر بگیری.» 

«حالا دیگر من آزادم. اگر بیاحتیاطی کنی با منستر ازدواج خواهم کرد .» 

سیلیوس ظاهرا زیباترین نجیب‌زادهٌ رم بود و مسالینا از مدتها پیش شیفتة او شده 
بود. اما سیلیوس به هیچ وجه باسانی شکار شور عشق او نمی‌شد. نخست اینکه أو 
مردی پرهیز کار بود. يا دست‌گم یه برهیزکاری حود می‌بالید . ر دیگر اینکه با زنی 
نجیب‌زاده از خانواد سیلانوس ازدواج کرد بود. که خواهر همسر اول کالیگولا بود. و 
سرانجام اينکه. گرچه مسالینا از نظر جسمائی برایش به حد کیال جذابیت داشت. اما 
سیلیوس از بی‌پروایی وی در ه منشینی‌هايش که به طور یکان شامل حال 
نجیب‌زادگان. عوام. شمشیربازان بازیگران. سربازان گارد. و حتی یکی از سفیران 
بارتی بود آگاهی داشت و ییوستن به مجمع آنان را جدان افتخاری برای خود 
نمی‌دانست. بنابراین مسالینا ناجار بود در په دام‌انداختن و بازی‌دادن ماهیش رک 
بتار نخان ده اتی مکل ان رد که سیلیوش. را شماغد: کند. که ب‌طرز 
خصوصی با وی دیدار کند. چندین یار أو را دعوت کرد. اما او عذر آورد. سرانجام تنها 
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به كمك قرار و مداری با فرمانده گزمه‌ها که از دلدادگان بیشینش بود موفق شد. فرمانده 
تھا نس رس را ب شام وغوت کد وس از ر ناف راهای کرد کا 
در آنها در انتظارش بود و میز شام را فقط برای دو نفر چیده بودند. و او با آمدن به آن 
اتاق دیگر بأسانی راه گریز نداشت. و مسالینا بسیار زيرك بود: نخست هیچ صحبتی از 
عشق نکرد. از سیاستهای انقلابی سخن گفت! خاطرة بدر مقتولش را به او یاداوری 
کرد و از او پرسید که آیا ثاب دیدار برادرزادة قاتل را دارد. یعنی جباری که از او هم 
خونخوارتر است. و بندهای يوع برد گی را ر ردن مردمانی که زمانی آزاده بوده‌اند 
محکمتر و محکمتر کرده است. (اگر منظورش را درنیافته‌اید بايد توضیح دهم که 
مقصودش من هستم.) سپس گفت زندگیش در خطر است زیرا مرا به خاطر عدم اعاده 
جمهوری و قتل بیرحمانه مردان و زنان بیگناه بیوسته سرزیش می‌کند . همچنین گفت که 
من زیبائی او را خوار می‌شمارم و دختران خدمتکار خانگی و روسییان عادی را به او 
ترجیح می‌دهم و اگر تاکنون نسیت به من خیانتی روا داشته است صرفاً به انتقام 
بی‌اعتنایی من بوده است. و لابالیگریهایش ناشی از نومیدی و تنهایی شدید بوده است؛ 
و او. سیلیرس. تنها مردی است که از فضیلت و جسارت کافی برای كمك به وی در 
کاری که اکنون E;‏ خود را وقف أن کرده است - یعنی اعاد جمهوری- برخوردار 
است. و آیا پوزش وی را از حیلة خیرخواهانه‌ای که برای کشاندنش بدانجا به کار برده 
است می بذیرد ؟ 

صادقانه بگویم نمی‌توانم سیلیوس را به خاطر اينکه فریب او را خورد سرزنش 
که ارتیم د عال میسن اه اد اش اش وی سار ا و 
و نیز می‌توانید پپدیرید که در شراب او دارو ریخته بود. طبيعتاً سیلیوس کوشید وی رأ 
دلداری دهد و پیش از آتکه بداند چه می‌گذرد؛ در دام او گرفتار شده بود و با 
یکدپگر واژه‌های «عشق» و «آزادی» را در گفتگوهایشان آميخته بودند. مسالینا به 
اوگفت؛ که تنها اکنون می داند که عشق راستین یعنی چه» و سیلیوس سوگند خورد که 
باکمک وی جمهوری را در آولین فرصت اعاده خواهد کرد و مسالینا سوگند 
خورد که اگر سیلیوس همسرش راء که وی از خیانتهای بنهانیش آگاهی دارد. طلاق دهد 
برای هميشه به عشقش وفادار خواهد ماند. پویژه که همسرش نازا نیز هست- 
سیلیوس نبایذ اجازه دهد که اجاق خانواده‌اش کور شود - و غیره. و غیره. ماهی را به 
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أا سیلیوس به همان اندازه که با فضیلت بود محتاط هم بود. و خود را جندان 
از ازاند ی بهستالیا حفت که بهتر اشن برای اعاده عفهرری یه اسطار مر که هن 
بمانند. آنگاه می تواند با او ازدواج کند و بریتانیکوس را به فرزندخواندگی بیذیرد» و با 
این کار «شهر» و ارتش او را رهبر طبیعی خود خواهند بنداشت. مسالینا دریافت که باید 
خودش دست به کار شود. بنابراین نیرنگ باربیلوس را بر من سوار کرد که چگونگی 
بعداً به من گفت راست باشد) تا اینکه مسالینا با طلاقنامه نزد او رفت. بی‌آنکه توضیح 
دهد که چکونه آن را به دست آورده است. و با خوشحالی به او گفت که اکنون می‌توانند 
ازدواج کنند و از آن پس با خوشبختی زندگی کنند, اما تا وقتی که اجازه نداده است تباید 
در این باره با کسی سخن بگوید . 

خبر طلاق مسالینا همه را در رم شگفت زده کرد بویثه انکه ظاهر! این کار هیچ 
می‌گذاردم» و او به کارهای سیاسیش در کاخ ادامه می‌داد. اما هر روز. به‌طور کاملا 
می‌رفت. هنگامی که به او گفتم در این شوخی زیاده‌روی می‌کند. گفت که در جلب 
رضایت سیلیوس برای ازدواج با مشکلی مواجه شده است. «می‌ترسم مشکوك شده 
دل از عشق من بیتاب است. حیوآن پست!» چند روزی پس از آن با خوشحالی خبر داد 
که سیلیوس رضایت داده است و در دهم سیتاهیز با او ازدواج خواهد کرد. از من 
فاا قیافة بورشده‌اش به هنکامی که درم تابد فریب خورده ات تماشایی تست 
اکنون داشتم از کل این ماجراء بویزه از این شوخی عملی سست ته ر بشیمان 
می شد م. ولو آنکه او يك بار دیگر با وارد شدن بی‌ادیانه به ميان سختانم در سنا به من 
اهانت کرده بود. به اين نتیجه رسیدم که نباید ا وی ر جدی می‌گرفتم و اینکه 
نها بدین دلیل ان کار را کرده بودم که وقتی مسالینا ار برایم تعریف کرد نیمه خواب 
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وف و اس فران نود ان یشکریی افا رات باس سگونه امکان ات بتوان با 
ازدواجی مسخره از آن طفره رفت؟ به ذهنم خطور کرد که قانون هیچ ازدواجی را کر 
عنوان ازدواج نمی‌پذیرد مگر اینکه عملا و ا تکمیل و اجرا شود. کوشیدم مالا 
را ترغیب کنم که از کل این ماجرا دست بردارد اما به من گفت که به سیلیوس حسودی 
می‌کنم و فکر می‌کند که شوخ طبعی خود را فراموش کرده‌ام و دارم به يك موی دماغ و 
فضل فروش وسواسی پیر تبدیل می‌شوم. دیگر حرفی نزدم. 

بامداد اق شتا وه ها انار غلهٌ بزرگی را در آنجا تقدیس کنم. 
به مسالینا گفته بودم که تا صبح روز بعد بازنخواهم گشت. سالا کی که او تب 
م تخواهل بای و فرب کار نم داده‌شنف. که‌ما یه اهای یکذیکر یه آنجا بزویم اما اودر 
آخرین لحظه دجار یک کزان رز دهاش تلا مهو وی د و ا سانش کا چا 
کر وا e‏ دیگر برای تغییر برنامه‌هايم دیر شده بود زیرا ترتیبی داده 
و کور ایشا اال ری ار ین کیل دور فول اف یرف کد ها 
TG‏ کار EE PN E‏ 
از من استقبال شایسته نکرده‌اند بویژه مراقب بودم که موجب رنجش انان نشوم. 

در اوایل بعدازظهر هنگامی که داشتم برای فربانی کردن وارد پرستشگاه 
می‌شدم. آنودوس. یکی از آزاد بردگانم» یادداشتی به دستم داد . وظيفة ائودوس این بود 
که مرا از مزاحمت عرضحالهای بیجایی که در اجتماعات عمومی می‌دادند اسوده کند: 
هم یادداشتها را به او می‌دادند. و ار او آنها را احمقانه» یا از روی دیوانگی, با 
بی‌ارزش تشخیص می داد من زحمت رسیدگی به آنها را به خود نمی‌دادم. شگفت‌انگیز 
است که مردم در طومارهای عرضحال خود جه مطالب جرندی می نویسند. ائودوس 
گفت. «بوزش می خواهم» سزار. اما این یکی را نمی‌توانم بخوانم. زنی آن را به من داد. 
شاید فقط زحمت این یکی را به خود بدهید؟» با کما! ل شگفتی دریافتم که آن نامه به 
زبان اتروسکان است. یعنی زیانی مرده که بیش از چهار یا پنج انسان زنده با آن آشنایی 
اشد و هن آن از این کان رد : «خطری بزرگ برای رم و خودتان. ا به خاندام 
بيایید . يك لحظه هم درنگ نکنید .» این نامه مرا تکان داد و حیرت‌زده کرد. جرا به زبان 
اتروسکان؟ به خانة کی؟ جه خطری؟ یکی دو لحظه به درازا کشید تا فهمیدم. این نامه 
می‌بایست از کالپورنیا بوده باشد. همان دختری که به یاددارید. پیش از ازدواجم با 
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مسالینا با من زند گی می کرد : هنگامی که مشغول تاليف کتاب تاریخ اتروریا بودم به 
عنوان سرگرمی ژبان اتروسکان را به ار می‌آموختم. احتمالا کالهورئیا آن یادداشت را به 
این خاطر به زبان اتروسکان نوشته بود که نه تنها هیچ‌کس دیگری جز خودم آن را 
نمی‌فهمید . بلکه می‌توانستم بدانم که براستی از سوی اف امو اس از ادوس 
برسیدم: «آن زن را دیدی؟» و او گفت که وی به يك مصری شباهت داشت و پیشانی‌اش 
داع آبله داشت و گذشته از آن بسیار زییا بود. او را که کلئوباترا بود شناختم. کلئوباترا 
دوست کالپورنیا بود که با یکدیگر همخانه بودند . 

قرار بود که بلافاصله پس از قربانی به للگرگاه بروم و نمی‌توانستم به‌گونه‌ای 
شایسته این قرار را به ۳ پیندازم: ممکن بود فکر کنند که دیدار از دو روسپی از 
حضور در يك وظیفة امپراتوری برایم جالبتر است. از طرفی می دانستم که کالپورنیا از آن 
کسانی نیست که برایم پیامی ببهوده بفرستد. و هنگامی که مشغول قربانی کردن بودم بر 
آن شدم که می‌بایست به هر قیمت بدانم که مطلبش چیست. شاید» می‌توانستم خود را 
به بیمأری بزنم. شتا هد بیان اگوستوس به کمکم آمد : امعاء فوجی را که در آن 
دم قربانی کردم به ناخوشایندترین وضعی بود که تاکنون دیده بودم. ظاهراً نیز حیوان 
حوبی به نظر می‌رسید . اما اندرونش همچون پنیر کهنه کندیده بود. مطلقاً برأیم امکان 
نداشت که در آن روز به هیچ‌گونه کار اجتماعی بهردازم. وای بسا نج ی عون 
تقدیس بزرگترین انبار غله در جهان. بنابراین پوزش خواستم و همه تصدیق می‌کردند 
که تصمیمی بجا گرفته‌ام. به ویلای خودم رفتم و اعلام داشتم که بقیةٌ روز را در آنجا 
خواهم ماند, اما با خوتوقتی در میهمانی شامی که برای أن شب بدان دعوت داشتم 
شرکت خواهم کرد. زیرا آن میهمانی جنیةٌ رسمی نداشت. سپس تخت‌روانم را په در 
بشت آن ويلا فرستادم و برودی با آن تخت‌روان. در حالی که برده‌هایش را کشیده يو دم 
به سوی خان زیبای کالپورنیا که بر فراز تپه‌ای در کنار شهر فرار داشت. روانه شدم. 

کالیوزنا با خان کا اندوهکتی ب ی امد کف که در نک داستتم. که 
اتفاقی بسیار جدی رخ داده است. گفتم: «فوراً بگو ببینم! مطلب چیست؟» 

کالپورنیا شروع به گریستن کرد. پیش از این هرگز ندیده بودم که کالپورنیا 
بگرید» جز يك بار در آن مورد کدایی کد کالیگولا نیمه شب به دنبالم فرستاد و او 
می‌پنداشت که می‌روم تا اعدام شوم. او دختری خوددار بود و هیچيك ا 
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شیوه‌های روسییان عادی در او نبود و به قول معروف «سخنش همچون شمشیر رومیان 
راست بود.» گفت: «قول می‌دهی که گوش کنی؟ اما نمی‌توانی سخنانم را باور کنی. بر 
آن خواهی شد که مرا شکنجه کنی و به شلاق بسباری. من نیز نمی‌خواهم بتو بگویم. 
اما هیچ‌کس دیگری جرأت گفتتش را ندارد. بنایراین من اید بگویم. به نارچیسوس و 
بالاس قول داده‌ام که خواهم گفت. آنان در ایام گذشته که همگی فقیر و با هم بودیم؛ 
برایم دوستان خوبی بودند. انان گفتند که سخنان ایشان, یا هیچ‌کس دیگر را باور 
نخواهید کرد انا من گفتم که فکر می‌کنم سخنان مرا باور خواهید کرد. زیرا من 
هنگامی نشان دادم که دوست راستین شما هستم که شما گرفتار بودید. همه بس‌اندازم 
را به شما دادم» مگر نه؟ هرگز آزمند و حسود و نادرست نیودم» مگر نه؟» 

«کالپورنیا. در زندگی فقط سه زن را شناخته‌ام که یراستی خوب هستند. و اکنون 
تامها .انان را به تو می‌گويم. یکی سیپروس بود. یك شاهزاده خانم بهودی؛ یکی 
بریزه یس پیر لباسدار مادرم بود؛ و سومین نفر تو هستی. اکنون آنچه را که باید بگویی 
بگو.» 

«مسالیتا را کتار گذاشته‌اید.» 

«مسالینا نیز ناگفته در !ین شمار است. بسیار خوب. بنابراین براستی می‌شود 
چهار زن خوب. و آگر مسالینا را با يك شاهزاده خانم شرقی, یك آزاد کنیز یوتانی. و يك 
روسبی اهل بادوا پیوند می‌دهم مقصودم اهائت به او نیست. این نوع خوبی که مورد 
نظرم است امتیازی نیست که - -) 

کالپورنیا در حالی که نقس نفس می‌زد گفت: «اگر سالینا را در این شمار 
می‌گذارید . نام مرا خارج کنید .» 

«تواضع می‌کنی. کالپورنیا؟ نیازی سای زا که کمن جدی ات 

«نه. تواضع نمی کنم.» 

«یس مقصودت را نمی فهمم.» 

کالبورنیا. با آرامی و با ناراحتی بسیار گفت: «دوست ندارم شما را ناراحت کنم. 
توس انا یی ی کرت رده این ات که آگر سیورس شا هرازه عا نب از 
فماش دیگر زنان خاندان هیرود می بود - اگر او خون‌اشام و جاه‌طلب و نادرست و فاقد 
هرگونه قد و بند اخلافی می‌بود؛ و اکر بریزه‌ئیس از قماش دیگر کنیزان لیاسداز 
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وی خی مسر نی ری کار وی و کی تس 
واگر کالپوزنیای شما از قماش دیگر روسپیان می بود - - اگر من خودیین. شهوانی. 
لآبالی» و آزمند بودم و از زیبایی خود به عنوان وسیله‌ای برای سلطه بر مردان و 
نابودکردنشان سود می‌جستم- و اگر شما اکنون سه نمونه از بدترین زنانی را که 
می‌شناختید برمی‌شمردید و از فضا به عنوان نمونه‌های در دسترس اسامی ما را 
اوردید -» 

« - در آن صورت جه؟ می‌شواهی چه بکویی؟ خیلی آهسته صحیت م ی‌کنی .» 

« - در أن صورت. کلودیوس. حق می‌داشتید که نام مسالینا را بر ما بیفزایید و 
کال E‏ در اب نارق 

«ایا من دیوانه‌ا یا تو دیوانه‌ای؟» 

رم دیوأنه نیستم.» 

ریس مقصودت چیست؟ مسالینای بینوایم چه کرده است که ناگهان مورد چنین 
حملة خشونت‌بار و غیرعادی قرار گیرد؟ کالپورنیا. فکر نمی‌کنم که من و تو بیش از 
ایق توا تیه دوس یک یگ بمانیم.» 

زرشما "شهر" را در ساعت هفت بامداد امروز ترك کردیذ .» 

«أری. اما که حی؟» 

«من آنجا را در ساعت ده ترك کردم. با کلئوباترا به آنجا رفته بودم تا برخی 
خريدهايم را انجام دهم. به مراسم عروسی نگاهی انداختم. برای عروسی ساعت غریبی 
راکو ان وت زوز اتات کر وو روند ای طون انتا مار ون هی داتشه 
ت ود ای دنا پر هه غار با بر کهاع مق و سك اال و 
خوشه‌های بزرگ انگور» و خمره‌های باده اراسته بودند. تصوّر می‌رفت این کارها برای 
عید انگورچیتی باشد.) 

«کدام عروسی؟ عاقلانه حرف بزن.» 

«عروسی مسالینا با سیلیوس. ایا شما دعوت نداشتید؟ خودش انجا بود و 
می‌رقصید و ملافه‌ای را در بزرگترین خمره باده که یافته بود تکان می‌داد؛ و لباس سفید 
کوتاهی که باده آن را لکه‌دار کرده بود پوشیده بود که اندامش را کاملا نمی‌پوشاند و 
موهایش را افشان کرده بود. او تقریباً محجوب و باحیا بود. البته. در مقایسه یا زنان 
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دیگر: انان فقط بوست یوزبلنگ بوشیده بودند. زیرا در تقش کاهنه‌های 
باه بوقعی اگوی د تاجی از بيجك باییتال بر سر گذارده و 
چکمه به پا کرده بود. او از مسالینا هم منگ‌تر بود. دائماً سرش را همزمان با موسیقی 
تکان می داد و ماتند بابا می خندید.» 

احمقانه گفتم: راما ... اما... عروسی تا روز دهم برگزار نمی‌شود. قرار است من 
تشریفات آن را انجام دهم « 

«آنان یدون تو یخوبی کارشان را می‌کنند . بنابراین در کاخ نزد نارچیسوس رفتم. 
و هنگامی که مرا دید گفت: «خدا را شکر که اینجا هستی, کالپورنیا. تو تنها کسی 
هستی که سخنت را باور خواهد کرد. و بالاس- -» 

«باور نمی‌کنم. نمی بدیرم۰» 

کالیهزتتا دسخھها سن :را بر هم کوفت. ررکلئویاتر | تارجیسوس!» اا وا فا یز 
به باهایم افتادند. پرسیدم: «فضية ازدوا ج راست تااست؛, این طور نینست؟4 

تصدیق کردند که راست تا 

با ارت نز گفتم: راما همه‌جیز را در این باره می‌دانم. دوستان این يك ازدواج 
واقعی نیست. نوعی شوخی است که مسالیتا و من نقشه‌اش را کشيده‌ايم. در پایان . 
مراسم پا او به حجله نخواهد رفت. قضیه کلا بی‌زیان و بیغش است.» 

نارچیسوس گفت: «سیلیوس با او بی‌شرمانه رفتار کرد و در برابر چشمان 
همه به هرزگی پرداخت. و در این حال او فریاد می‌زد و می‌خندید و سپس سیلیوس 
اوراهمچون هممری واقعی به خاته برد تااینکه دوباره بیرون آمدند تا 
فدری بیشتر بیاشامند و برفصند. این کار بی‌زیان و بیغش نیست. سزار» مسطمئن 
باشید.» 

کالپورنیا گفت: «و اگر بیدرنگ نجنبید. سیلیوس اریاب رم خواهد شد. هر که را 
دیدم می‌گفت که مسالیتا ۱۳ مو کل رواد که ھور را 
باز گردانند؛ و همه سنا و تشر اراد کار تا نان سد 

گفتم: «باید در این باره بیشتر بشنوم. نمی‌دانم باید بخندم یا بگریم. نمی دانم 
پاید در دهانتان ژر بریزم یا اندر نة لاان بسپارم تا استخوانهایتان اشکار شود .» 
۱ 866۳57165 : راهبه‌های معبد خدای شراب. -م. 
۲) 8866۳5 : خدای شراب سم. 
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برایم بیش از اینها گفتند .اما نارچیسوس تنها به این شرط سخن می‌گفت که او 

را از اینکه جرایم مسالینا را در این همه مدت از من پنهان داشته بود ببخشايم. او 
گفت که وی برای نحین بار از آن جرائم آگاه شد و به نظر می‌رسید که من با 
بیغبری خود شاد باشم. تصمیم گرفت تا جایی که مسالینا کاری نکرده باشد که 
زند گی من یا امنیت کشور را یه خطر آندازد » مرا با پیداری از خواب عفلت به رنج و 
عذاب نیندازد . امیدوار بود که مسالینا رفتارش را اصلاح کند و یا شاید حودم قضیه 
را دریایم ,اما هر جه زمان می گذشت رفتار او بیشرمانه‌تر و بیشرمانه‌تر و گفتن آن 
به من مشکلتر و مشکلتر می شد . در حقیقت ؛ نمی توانست باور کند که من هنوز هم 
جیزی را که همۀ رم و هم؛ استانها دربار؛ آن می دانستند » و حتی دشمنانمان در آن 
شوئ ای رها از آن آ گاه بودند ندانم. با کل ر ر کی ی رس 
که من جیزی از هرز گیهای او » که در بیشرمی یهت آور بود» نشنیده باشم . 

کلئویاتر! مضحکترین و هولناکترین داستان را برایم تعریف کرد . هنگامی که به 
بریتانیا رفته بودم مسالینا با صنف روسپیان اعلام رقابت داده و از آنان خواسته بود تا يك 
تهرمان پایداری خود را برای همچشمی با او به کاخ بفرستند. 

در حالی که سرم را ميان دستانم گرفته بودم گریستم. درست مانند اگوستوس در 
ینجاه سال پیش به هنگامی که نواد گانش گایوس و لوچوس نظیر همین داستان را دربارة 
مادرشان یولیا برایش بازگو کردند؛ و من نیز دقیقاً با همان کلمات اگوستوس گفتم که 
هرگز کوچکترین نجوایی در این باره نشنیده بودم یا کمترین گمانی دربارۀ اینکه مسالینا 
یاکدامن‌ترین زن رم نباشد در دل خود نپروراند‌بودم. و همچون اگوستوس این انگیژه در 
من بود که یرای چندین روز در آناقی دربر روی‌خود ببندم و هیچ‌کس را نبینم. اما 
نگذاشتند. دو سطر از کمدی موزیکالی که گروه منستر چند روز پیش از آن اجرا کرده 
بود - نامش را فراموش کردم - پیوسته بی جهت در مغزم تکرار می شد : 


پنشناسم هرگز صدایی جنین خنده‌اور, هم او خنده‌آور. هم اندوه‌اور. 
که پیرانه سر گریه از بهر همسر دهد سر: جوان دختری کو ره بد نهد سر. 
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به نارچیسوس «در نخستین مسابقه‌هایی که دیده‌ام (در آن موقع به اتقاق 
برادرم جرمانیکوس ریاست مشترك مساپقه را بر عهده داشتم)- ان شا نقذها : 
همان‌طور که می‌دانید. به افتخار بدرم بود - یك شمشیرباز اسپانیایی را دیدم که سپر 
بازویی‌ اش به شانه‌اش اویزان شده بود. او به من نزديك بود و چهره‌اش را می‌دیدم. 
هنگامی که دریافت جه اتفاقی افتاده است. جه نگاه ااخمقانه‌ای داشت: هه آمفی تأتر به 
او می خندید ند ند وی مده بود تد من نی ۵۱ را خنده‌دار می‌بنداشتم. خدا مرا 
ببخشاید .» 
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سپس گزنفون وارد شد و به زور مایعی را از میان لبهايم به خوردم دادء زیرا داشتم از بای 
در می‌آمدم» و به‌طور کلی به حالم برداخت. نمی دانم دقیقا جه جوشانده‌ای به من داد. 
آما در اثر آن احساس کردم که فکرم بسیار باز و روشن است و به خود مسلط و دربارة 
ما کاملا بی تفاوت هستم. چنان بود که گویی همچون يك خدا باهایم را روی ابرها 
می‌گذارم. آن دارو حتی در تمر کز دید گانم ار ا به‌طوری که نارچیسوس و 
کالپورنیا و پالاس را طوری می‌دیدم که گویی بیست قدم دورتر از من بودند؛ در حالی که 
كاملا نزديك بودند. 

«بگویید تورانیوس و لوسیوسگنا بيایند.» تورانیوس پس از مرگ کالون مباشر 
امور انبارهایم شده بود. و گنا همان‌طور که قبلا گفته‌ام. فرماندهی مشترك گارد را به 
اتفاق کریسپینوس برعهده داشت. 

بس از اینکه نخست اطمینان دادم که اگر حقیقت را بگویند آنان را کیفر نخواهم 
داد از آنان بازجویی کردم. آنان همة سخنان نارچیسوس و کالپورنیا و کلئویاترا را تآیید 
کردند و خیلی چیزهای دیگر برایم تعریف کردند. هنگامی که از گتا پرسیدم که 
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صادقانه کرد جرا بیش از این از گفتن این حقایق به من خودداری کرده است. گمت: 
«سزار. اجازه می دهید ضرب‌المثلی بگویم» او لت انا ورد ان ردان اعت ی 
از یک تا ھگاے که ورین ملف من کرد به شا یکوت که در 
کوشك همسرتان در کاخ چه می‌گذرد. چه بر سرش آمد؟» 

تورانیوس در پاسخ به همین پرسش یاد آور شد که اخیراً وقتی به خود جرأت 
داده و از تصرفاتی که به دستور مسالینا در انبارهای عمومی صورت گرفته بود شکایت 
کرده بود - دربارةٌ قطعات نتبیاه تک وارداتزم از مصر که برای تجدید نت کف شرت بازار 
رای وس راد ان ی را شا ها وان ق مسا 
باغهای لوکولوس مشغول بنای آن بود به کار برده بودند. خشمگین شده و به او گفته 
بودم که دیگر هرگز هیچيك از اقدامها یا دستورهای مسالینا را مورد چون و چرا قرار 
ندهد. و گفته بودم که مسألینا هیچ‌کاری را جز به درخواست مخصوص من يا دست‌کم 
جز با تصویب کامل من انجام نمی دهد . به تورانیوس گفته بودم که اگر بار دیگر هرگونه 
ایرادی به رفتارهای بائو مسالینا دارد پاید آن را با خود بانو مسالینا مطرح کند . 
اورا توس را ست می کت من واهعا ان یشان را کیرد 

کالیورنیا, که به هنگام پرس وجوهایم از گتاو تورانیوس در آن بشت بیتاب و 
بیقرار بود. در این موقع توجه مرا به نگاههای ماتمسانه‌اش جلب کرد. فهمیدم که 
می‌خواهد با من مطلبی را در خلوت بگوید. بیدرنگ اتاق را خالی کردم و سپس او با 
فان ا و مگ آی ینت له ا 
جات رای جد کاما دوشن اشفا هیا انوا ی سس تیه ا بسن تا دی 
به خاطر اینکه می‌دانستند تا جه اندازه به مسالینا علاقه و اعتماد دارید , اما بیشتر بدین 
دلیل که شما آمپراتور بودید. شما بسیار ناآگاه و بسپار یداقبال بوده‌اید و اکنون باید 
کاری کنید که وضعیت را جیران کنید . اگر فوراً دست به کار نشوید همه ما را به اعدام 
محکوم خواهید کر هر دفیفه‌ای به حساب می‌آید. بايد بیدرنگ به اردو ه گارد بروید 
و از یشتیبانی همه سربازان وفادار برخوردار شوید. باور نمی‌کنم که آنها شما را به خاطر 
مسالینا و سیلیوس رها کنند. شاید یکی دو سرهنگ و فرمانده جزه را خریده باشند:ء اما 
کل نظام و صفوف سربازان سرسپرده شما هستند. بیدرنگ بیکهای سوار به رم بفرستید 
تا اعلام دارند که عازم انتقامجویی از سیلیوس و همسرتان هستید . احکام دستگیری همذ 
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کانی را که در آن عروسی شرکت داشتد بفرستید. احتمالا این کار برای خواباندن 
شورش کافی خواهد بود. هم آنان مست‌تر از آن هستند که کار خطرناکی از آنان 
براید . اما شتاب کنید !» 

گفتم: و بلی ؛ شتاب خواهم کرد !» 

نارچیسوس را دوباره فراخواندم. «آیا به گنا اعتماد داری؟» 

«صادقانه بگویم» سزار» به او کاملا بی‌اعتماد هستم.» 

«آن دو افسری که همرآه خود آورده است جطور؟» 

ربه آنها اعتماد دارم» اما احمق هستند .» 

«کریسپیوس برای مرخصی به بائیا رفته است. بتایراین اگر نتوانیم به گتا اعتماد 
کنیم چه کسی را به فرماندهی گارد یگماریم؟» 

«اگر کالپورنیا مرد بود. می‌گفتم کالپورنیا. اما اکنون که چنین نیست بهترین 
گزینش بعدی خودم هستم. می‌دانم که من صرفاً يك آزاد برده هستم» اما افسران گارد 
مرا می‌شناسند و دوستم دارند. و این کار فقط برای یك روز خواهد بود.» 

«بسیار خوب. سردار روز نارچیسوس. به گتا بگو که به دستور پزشك تا فردا 
بايد در بستر بماند. برایم قلم و برگ بوست بیاورید. يك لحظه صبر کنید. تاریخ 
چیست؟ پنجم سپتامبر؟ این برگ مأموریت نو است. آن را به افسرآن نشان بده و آنان را 
با افرادشان بیدرنگ به رم بفرست تا همهٌ شر کت‌کنند گان در میهمانی عروسی را دستگیر 
کتد. اما. به آنها نکم که ینوت بکد ۳ برای دفا ع شخصی. به افراد گارد 
بگویید که من می‌آیم و انتظار دارم که نسبت به من وفادار بمانند» و وفاداریشان بی‌پاداش 
نخواهد ماند.» 

از استیا تا رم در حدود هیجده میل فاصله است: اما سربازان این مسافت را با 
درشکه‌های تك اسبۀ تندرو ظرف يك ساعت و نیم پیمودند. از قضا هنگامی که آنان وارد 
شدند عروسی در حال برجیده شدن بود. عامل شهسواری بود په نام وتیوس 
والنس ۰ که بیش از آنکه سیلیوس به صحنه بیاید یکی ازهمدمان‌مسالینا بود. و هنوز 
غار ری بود مما ی آن در لای ره برد که ترا سین از اران رم 


هیجان اولي باده و پدید آمدن قدری خستگی و منگی در میهمانيها پیش می‌آید . اکنون 
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نوجه همگان به وتیوس والشس جلب شده بود: او درخت بلوط همیشه سبز زیبایی را که 
در بیرون خانه روییده بود در بغل گرفته بود و با دختری موهوم به نام دریاد! که ظاهرا 
دو ا م3 گفتگو می‌کرد. این دریاد ظاهرا ور فان ی و شده بود و با 
نجوایی که تنها او می‌شنید به میعادی در بالای درخت دعوتش می‌کرد. شهسوار 
سرانجام رضایت داد که در آن بالا به او بپیوندد و دوستانش را وادار کرد که هرمی 
انسانی به وجود أورنك تا توافت از ان بالا رود و خود را به نخستین شاخه بزرگ اصلی 
برساند. آن هرم دوبار از هم باشید و موجب درگرفتن خنده شد اما وتیوس پایداری کرد 
و در پار سوم خود را به یاه آن شاخه رساند. از آنجا باهش و در شرایطی خطرناك 
بالاتر زرفت تا اينکه در میان بر گهای برشت زان درخت ناديد شد. همه ایستاده و به آن 
بالا خیره شده بودند تا ببینند که بعداً چه اتفاقی رخ خواهد داد. توقعشان بالا گرفته بود 
زیرا وتیوس کمدین مشهوری بود. بزودی به تقلید سخنان محبّت امیز دریاد و دراوردد 
تقلید سفن گفتن با او برداخت. سپس کاملا ساکت شده تا اینکه جمعیت به صدا زدنش 
پرداخت: «وتیوس وتیوس» چکار می‌کنی ؟) 

«صرفاً دارم دنیا را سیاحت می‌کنم. اینجا بهترین دید را به هم چای رم دارد. 
دریاد روی دامائم نشسته است و جاهای دیدنی را نشانم می‌دهد؛ ینابراین مزاحم 
نشوید . بله. انجا کاخ سنا است. دخترك نادان این را می‌دانم! و انجا کالجستر است! 
زا قطفت امتاواش کی زار انم هی وی اه ی مه مک و اد 
مقصودت اردوگاه گارد باشد. نه. به خدا آنجا کالجستر است. می‌نوانم این اسم را که 
روی يك تخته نوشته‌اند و بریتانیاییهایی را که چهره‌هایشان را ابی کرده‌اند و در آن 
اطراف زاه می رو ند ببینم. ان زیت ؟ دار نه چکار می‌کنند ؟ و سپس با تقلید از صدای من 
گفت: «حرا اما می خواهم بدانم چرا؟ کس دیگری تشت ی کی ا 
دیگر از عبور از این کانال خودداری کرده‌اند؟ سرزنششان نمی‌کتم. خودم نیز به هنگام 
عبور از این کانال دچار دریازد گی شدید شدم.» 

ااا موی ات اه وی امه دنله و کو 
فریاد زدند : «وتیوس. وتیوس! حالا چکاز می‌کنی؟» 

در حالی که دوباره صدای مرا تقلید می‌کرد پاسخ‌داد: «اولاکه. اگر نخواهم باسخ 
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بدهم. پاسخ تخواهم داد. نمی توانید وادارم کنید , من فردی آزاد هستم. مگر نیستم؟ در 
واقع یکی از آزادترین افراد رم هستم.» 

رام ونیوس. برایمان بگو.» 

«آنجا را ببین! آنجا را ببین! هزار ابلیس و دیو انتقام! بگذار بروم, دریاد. بگذار 
پیدرنگ بروم. نه. نه. يك وفت دیگر. اکنون نمی‌توانم برای این قبیل کارها صبر کنم. 
بايد بروم پایین. دستت را بکش دریاد !» 

«جه اتفاقی دارد می افتدء وتیوس؟» 

«بگریزید و جانتان را نجات دهید. منظرة ترسناکی دیدم. نه. صبر کنید! 
تروگوس: پروکولوس» نخست كمك کنید که من بایین بیایم! اما دیگران برای نجات 
جانتان بگریزید !» 

ررجه شد ؟ جه شد 6 

اوا تی وکا از سوت اسا می‌اید ! بگریزید و حانتان را نحات دهید!» 

و خا را ع و چ ا کو 
وارد شوند در حالی که می‌ خندیدند و فریاد می‌کشید ند و عروس و داماد در جلوی آنها 
بودند از باع بیرون شتافتند و به خیابانها ریختند. مسالیا به‌سلامت دور شد. و 
سیلیوس نیز به همجنین. اما سربازان بدون مشکل در حدود ۲۰۰ نفر از میهمانان را 
دست‌گیر کردند؛ و بعد در حدود بنجاه نفر دیگر را هم که با افت و خیزی مستانه راهی 
خا ودند خسعکیر. کر ددد شتالیا را ها شه فر هم آهن می کروند: ادا تست نس 
یا بیشتر همراهش بودند» اما همین که هشدار داده شد که افراد گارد دارند می‌آیند او را 
تنها گداردند. مسالینا بیاده از ميان «شهر» تن تا اینکه به باغهای لوکولوس رسید و 
در این موقع تا حدی هوشیاری خود زا تاه E SG‏ کا ا پیا بد 
و بار دیگر اثر زیباییش را بر من بیازماید - با این کار پیش از این هر گز در گول‌زدن من 
نا کام نشده بود - و می خواست بچه‌ها را نیز به عنوان ابزار کمکی همراه بیاورد. هنوز 
پابرهنه بود و لباس مراسم انگورچینی را به تن داشت, که موجب شده بود به هنگام يور 
شتابان از ميان خیابانها برأیش سوت بکشند و ریشخندش کنند. مستخدمه‌ای را به کاخ 
فرستاد تا بجه‌ها را با بك جفت کقش صندل, قدری زیور و جواهر. و یك بیراهن تمیز به 
نزدش بیاورد. کیفیت عشق ميان او و سیلیوس از اینجا معلوم می‌شود که با دیدن 
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نخستین نشان؛ خطر یکدیگر را رها کردند. مسالینا آماده شد تا او را قربانی خشم من 
کند , و سیلیوس به میدان بازار رفت تا کار قضایی اش را از سر گیرد. چنان که کون 
هیچ اتفاقی رخ نداده است. چنان مست بود که می‌بنداشت می‌تواند وانمود کند که 
کاملا بیگناه و بی‌خیر است. و هنگامی که افسران برای دستگیری او آمدند په آنان گفت 
که کار دارد. و از او چه می‌خواهند؟ در پاسخ به او دستبند زدند و روانة اردوگاهش 
کردند. 

در این ضمن من به ویتلیوس و سچینا" (همکارم در دومین دور کنسولی) که در 
سفر آستیا همراهم آمده بودئد و پس از انجام قرباتی برای دبدار دوستانشان در سمت 
دیگر آن شهر رفته بودند پیوستم. به‌اختصار برایشان گفتم که چه اتفاقی رخ داده است و 
گفتم که بیدرنگ عازم بازگشت به رم می‌باشم: از آنان انتظار دارم که از من پشتیبانی 
کنند و شاهد تضاوت بیفرضانه‌ای باشند که در مورد گناهکاران از هر درجه و مقام اعمال 
خواهم کرد. اثر ألمپیایی" آن دارو ادامه داشت. سخنانم آرام. روان و» فکر می‌کنم. 
عاقلانه بود. ویتلیرس و سچینا نخست یاسخی ندادند و تنها با نگاههای خود نگرانی و 
شگفتی خود را ابراز می‌داشتند. هنگامی که از آنان پرسیدم دربارژ کل این قضیه چه 
می‌اندیشند » ویتلیوس صرفاً ابراز شحفتی و وحشت می‌کرد. از فبیل: «براستی قضیه را 
به شنا وفتنا اد جه وحشتناك! جه خیانت رذیلانه‌ای!» و سجینا نیز از او دنباله‌روی 
می‌کرد. کالسکهة دولتی به همراه نارچیسوس آماده شذ و نارچیسوس, که به او گفته بودم 
کیفر خواستی علیه مسالینا پنویسد » و در این مدت مشغول بازجویی از کارمندان بود تا 
فهرستی هر چه کاملتر از همدستان او تهیّه کند نشان داد که مردی دلیر و خدمتگزاری 
وفادار است» گفت: «سزار, لطفاً به دوستان ارجمندتان نکر ند که امروز چه مقامی دارم و 
در این کالسکه مرا همراه خود جأ دهید . تا موقعی که سرورانم ویتلیرس و سجینانظری 
درست و بیغش پیدا نکرده‌اند. و از اظهارنظرهایی که بتواند به عنوان محکومیّت 
همسرتان یا محکومیت متهم‌کنند گانش تعبیر شود خودداری می‌کنند. وظیفهٌ من به 
عنوان فر مانده کارد شما این است که در کنارتان بمأنم.» 

خوشحالم که او با من آمد. در حالی که به سوی «شهر» می‌رفتیم برای ویتلیوس 
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تعریف کردم که مسالینا چه شیوه‌های جالبی داشت. جقدر او را دوست می‌داشتم و 
چگونه با فرومایگی مرا فریب داده بود. آه عمیقی کشید و کته اتان باید اد سک 
باشد تا زیبارویی چون او دوش نکند.» دربارة بچه‌ها نیز حرف زدم. و سچینا و 
ویتلیرس با هم آه کشیدند : «بچه‌های بینوای عزیز. نباید گذاشت که انها ناراحت 
شوند.» اما تنها مطلیی که اظهار داشتند و تاحدی به اظهار عقیده‌ای واقعی نزدیکتر بود 
دکته‌ای بود که ویتلیرس گفت؛: ای ای اه هرق احساس 
تحسین و محبتی داشته است تقریباً غیرممکن است که این اتهامات , بلید را باور کند» ولو 
انکةهار گواه فال اعتماد نت کک اد کد که انی اتهامات هریت دات و شی 
سچینا سخن او را ی کرد رام در جه دنیای بد و اسقباری زند گی می‌کنیم!» آنان 
شرمساری و پریشانی بزرگی در پیش داشتند . در گرگ و میش غروب به نظر می‌رسید 
که دو کالسکه به ما نزديك می‌شدند. یکی از آنها کالسکه‌ای بود که اسبهایی سفید ان 
را می‌ کشید ند و در آن ویبیدیا! نشسته بود ؛ که پیرترین و محترم ترین عضو دوشیزگان 
وستال بود: هشتاد و پنج سال داشت و یکی از عزیزترین دوستانم بود. بشت‌سر این 
کالسکه ارایه‌ای می‌آمد که روی آن يك حرف ل بزرگ زرد رنگ نقش بسته بود» و یکی 
از ارابه‌های متعلق به باغهای لوکولوس بود که با آن خاك و آشغال حمل می‌کردند. در 
ام ارات الا مها سای داد رتسا با واه مت را ووا 
چشمهای او از من تیزتر است. کالسکه را نگاه داشت و گفت: «اين ویبیدیای وستال 
ا کیان ا م امیا تسیک ا 
را ببخشید. ویبیدیا پیرزن ارجمندی است. و فکر می‌کنم که محیط و دنیایش نیز چنین 
باشد. اما شما را به خدا هیچ قول شتابزده‌ای به او ندهید . به یاد داشته باشید که با شما 
جه رفتار ددمنشانه‌ای کرده‌اند و به یاد داشته باشید که مسالینا و سیلیوس نسبت به رم 
خاننند. با ویبیذیا اھ ت دن اد ا به هیچ وجه تسلیم نشوید ان کم 
خواست است. هم‌اکنون به آن نگاهی بیندازید. نامها را بخوانید. به اتهام یازدهم نگاه 
کنید - منستر. آیا می‌خواهید آن را ببخشید؟ و سزونینوس. درباره سزونینوس چه 
e‏ زنی که با چنان موجودی سر گرم می شود چه می‌آندیشید ؟» 
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در کو ولوش کت نمی‌دانم چه گفت: اما ویعلیوس را بر آن داشت که در غیاب 
نارچیسوس دهان خود را ببندد. هنگامی که من در زیر نور يك فانوس اتهامها را 
می‌خواندم نارچیسوس به آن سوی جاده دوید و به دیدار ویبیدیا و مسالینا رفت. آنان 
بیاده شده بودند و به سوی او می‌آمد ند . اکنون مسالینا نسبتا هوشیار یود: از دور با 
ملایمت مرا صدا زد. «سلام. کلودیوس! من چه دختر احمقی بودم! هرگز باور نمی‌کنی 
چنین کاری از من سر یزند!» برای نخستین بار ناشنوایی به کمکم آمد. صدایش را 
تشخیص ندادم و يك کلم آن را نشنیدم. نارچیسوس مودیانه به ویبیدیا سلام گفت. اما 
اجازه نداد که مسالینا نزدیکتر شود. مسالینا دشنام داد و به رویش تف انداخت و کوشید 
با حیله رد شود. اما تارچیسوس به گروهبانی که با خود آورده بودیم دستور داد که او را 
به اراب‌اش ببرند و مراقب باشند که به «شهر» بازگردد. مسالینا چنان جیخ می‌زد که 
کوان داشتند او را می‌کشتند يا به او دست‌درازی می‌کردند. و من سرم را از روی ان 
برگ پوست بلند کردم تا بېرسم که موضوع چیست. ویتلیوس گفت: «زنی است میان 
وف درو اوو رن ا اس کار ا 

وديا هة ية کال که ها امد و نارجیسوس نفس نف ران به دنبالش من 
نارجیسوس از جاتب من صحبت می‌کرد. به ویبیدیا گفت که با روسپیگریها و خیانتهای 
پیسابقه و زننده مسالینا شایسته نیست که وستالی سالخورده و شرافتمند نزد من بیاید و 
بای رید کن او صعاعت کد 

«مطمئاً شما وستال‌ها تایید نخواهید کرد که کاخ دوباره. همچون دوران 
کالیگولاء به یك روسپی خانه بدل شود» این‌طور نیست؟ شما که تأیید نمی‌کنید رقاصان 
باله و نمش ییازان دز سر کاهن بزر ی یر یامه او کنند. آن هم با همکاری نزديك 
همسر کاهن بزرگ. آیا تأیید می‌کنید ؟» 

این سخنان ویبیدیا را تکان داد: مسالینا تنها به «ابراز خصوصیتی بدون ملاحظه» 
یا سیلیوس اعتراف کرده بود. ویبیدیا گفت: «من جیزی در آن باره نمی‌دانم, اما دست‌کم 
باید کاهن بزرگ را تشویق کنم که شتایزده کاری نکند. خون بیگناهی را نریزد. 
بی محاکمه کسی را محکوم نکند . شرافت خاندان و وظیفه‌اش را نسبت به خدایان محترم 
شمارد .» 

وارد گفتگو شدم: «ویبیدیا» ویبیدیا. دوست عزیزم» پا مسالینا عادلانه رفتار 
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خواهم کرد می‌توانید روی این قول حساب کنید ۰( 

نارچیسوس گفت: «بلی, در واقع همین‌طور است. خطر دراین است که کاهن 
EEO GREE‏ و تسکت در واقع 
برایش بسیار مشکل خواهد بود که در این قضیه با آن اندازه که وظیفه‌اش افتضا می‌کند 
بیغرضانه قضاوت کند. بنابراین باید از سوی او از شما خواهش کنم کاری نکنید که 
اوضاع از آنچه که هم‌اکنون هست برایش دردناکتر شود . بانو ویبیدیا. اکنون می توانم با 
عرض ادب پيشنهاد کلم که بازگردید, و به تشریفات رسمی الھۂ وستال. که آن را کاملا 
درك می‌کنید بیردازید ؟) 

بين رتیت اوک ا به راه خود ادامه دادیم. شنیده‌ام که وقتی به «شهر» 
آمدیم. الا بارا دیک کرد سرا بت ابا ان کروها تھا نادء سین کرد 
بریتانیکوس و اکتاویای کوچك را بفرستد تا نزد من از او شفاعت کنند. اما نارچیسوس 
که تفت ابا تسس ها می‌دوند آنها را با اشارهٌ دست عقب راند. من ساکت نشسته بودم 
و دربارءٌ فهرست معاشران مسالینا به فکر فرو رفته بودم. نارچیسوس این عنوان را روی 
آن‌گذارده‌بود: «گزارش موقتی وغیرکامل بیپروایی های‌زنندة والریامسالیناه از نخستین‌سال 
ازدواجش با تیبریوس کلودیوس سزار اگوستوس جرمانیکوس بریتانیکوس, پدر کشور. 
کاهن بزرگ: و غیره. تا حال حاضر» آن فهرست شامل جهل و جهار ام پود »او بغدا به 
۵۶ نام افزایش یافت. 

نارچیسوس پیامی ارسال داشت و دستور داد که ان ارابه به باغهای لوکولوس 
بازگردد : رات ام و شد اجازه نمی‌داد که آن ارابه در این ساعت در خیابانهای شهر 
باشد. مسالینا دریافت که شکست خورده است. بنابراین به بازگشت به آن باغ تن در 
داد . بچه‌ها را به کاخ فرستادند اما مادرش دومیسیا لپیدیا, با اینکه اخیرا کدورتی میان 
او و دخترش بید! شده بود, با دلیری به دخترش بیوست و سوار آن ارابه شد؛ در غير این 
صورت جز کاریجی کسی در کنار مسالینا نمانده بود. نارجیسوس سپس به کالسکه‌ران 
گفت که ما را به خانةٌ سیلیوس ببرد. هنگامی که به آنجا رسیدیم گفتم: راینجا که کاخ 
یک امت انشا ا ان ادان ااا 

اما O‏ 
محرمانه خرید. و آن را به عنوان هدية ازدواج به ليره افو ب جل اك و 
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خودتان ببینید که چه می گذشته است.» 

وارد آن خانه شدم و تخت عروسی را دیدم- تزیینات برگ مورد. خمره‌ها و 
چرخشتهای شراب. میزهای انباشته از غذا و بشقابهای کثیف. گلها و گل حلقه‌های 
لگدمال شده روی فرش پوست یوزیلنگهای رها شده. و شرابهای نیم‌خورده در هر 
گوشه کنار. همه خانه را ترک گفته بودند جز یک دربان پیر و در دو بدکار سياه مست 
که از مسگی در آنجا به خواب رفته بودند. دستور دادم آنان را دستگیر کردند. یکی از 
انان يك اقسر جوان ستاد به نام مو تا نون یود دنگری بر ادرزاده خود ناروش بود 
که زنی جوان و شوهردار و صاحب دو فرزند بود. جیزی که بیش از همه مرا تکان داد و 
دلتنگ کرد این بود که دریافتم تمام آن خانه انياشته از مبلها و اثائه کاخ بود. له صرفاً 
چیزهایی که مسالینا به عنوان بخشی از جهيزيةٌ خود به هنگام ازدواجمان په خانهام آورده 
بود» بلکه اسبابهای موروئی خاندانهای کلودیان و یولیان. از جمله تندیسهای نیا کان من 
و نقابهای خانوآدگی: کنجه‌ها و همه‌جیز! دلیلی آشکارتر از این در مورد مقاصدش 
امکان نداشت. بنابراین دوباره سوار کالسکه شدیم و به سوی اردوگاه گارد رفتیم. 
نارجیسوس اکنون افسرده و ارام شده یود. زیرا بسیار شیفتة برأدرزاده‌اش بود؛ اما 
وتیلیوس و سچینا اکنون به این نتیجه رسیده بودند که اگر این مدرك اشکار را باور کنند 
بیشتر در امان خواهند بود. و با هم به تشویق من به انتقام‌گیری برداختند. به اردوگاه 
رسیدیم» و در آنجا ملاحظه کردم که همه سپاه به دستور نارجیسوس در برابر سکوی 
خطابه یه صف ایستاده‌اند. اکنون هوا ثاريك شده بود و سکوی خطابه را با مشملهای 
فروزان روشن کرده بودنذ. روی سکو رفتم و سخنرانی کوتاهی کردم. صدایم واضح بود 
اما گوبی از مسافتی بسیار دور به گوش می‌رسید : 

رافراد گارد. دوستم هيرود اک که نخستین بار مرا برای امپراتوری به شما 
بیشنهاد کرد و سپس سنا را متقاعد کرد که انتخاب شما را تصویب کنند. در اخرین 
باری که او را دیدم به من گفت: و همچنین در آخرین نامه‌ای که از او دریافت کردم به من 
نوشت که هرگز به هیچ‌کس اعتماد نکنم. زیرا در پیرآمونم هیچ‌کس ارزش آن را ندارد 
که به او اعتماد کنم. سخنان او را جدی نگرفتم. به ابراز اعتماد کامل خود به همسرم. 
والریا مسالینا, که اکنون می‌دانم که يك روسپی» یك دروغگو. یك دزد يك جانی» و يك 
خائن به رم بوده است ادامه دادم. افراد کاود مفصودم این کف تا تم عاد 
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نداشته باشم. شما تنها کسانی هستید که طرف اعتمادم هستید. و می‌دانید. شما سریاز 
هستيذ و وظيفة خود را ہی جون و چرا اجرا می‌کنید . از شما انتظار دارم که اکنون در 
کنارم بمانید و دسیسه‌ای را که همسر پیشینم مسالینا و فاسقش» کنسول منتخب گایوس 
سیلیوس, به بهانة اينکه می خواهند آزادی اجتماعی را دوباره به «شهر» بازگردانند. عليه 
جانم ترتیب داده‌اند درهم بشکنید. سنا از توطله‌گری گندیده است. گندیده همچون 
امعاء قوجی که بعدازظهر امروز در راه خدایگان اگوستوس فربانی کردم؛ هرگز چنان 
منظرة نامیمونی ندیده‌اید. از اينکه این‌گونه سخن بگویم شرمسارم اما حقیقت این 
است. مگر نیست؟ به من کماك کنید تا دشمنان خود را - دشمنان خودمان را - به 
محاکمه بکشم» وشار آنکه الا شقن اک بار دیگر ازدواج کنم به شما احازه 
آزادانه و کامل می‌دهم که مرا با شمشیرهایتان تکهتکه کنید. و کله‌ام را. همجون کله 
سیاتوس, در گرمابه‌ها گوی بازيجة پاهای خود کنید . سه یار ازدواج کرده‌ام. و سه بار 
بداقیال بوده‌ام. باری, در این باره چه عقیده‌ای دارید بچه‌ها؟ فکر خود را به من 
بگویید . از دوستان دیگرم نمی توانم باسخ صریح دریافت کنم.» 

«آنها را بکش سزار!» - «رحم نکن!» - «ماده سگ را خفه کن!»- «مرگ پر 
همه آنها!» - «ما در کتارت هستیم!» - «رزیاده از تا کش بوده‌ای!» - «نابودشان 
کی سار ام در کک اید کرد دوا ان ته هش مود ند سای ردبد نود 

بنابراین دستور دادم مردان و زنان دشتگیرشداه را همان‌جا و همان وفت به 
حضورم آوردند» و نیز دستور دادم ۰ مرد دیگر را که نام انان در کیقر خواست به 
عنوان فاسقین مسألینا آمده بود. و هار زن اشرافی را که به بيشنهاد مسالیتا: در جریان 
آن عیّاشی رسوایی آمیز کاخ تن به هرزگی داده بودند دستگیر کنند. محاکمه را ظرف 
سه ساعت بایان دادم. اما علت این امر آن بود که جز سی و چهار نفر بقیۀ ۳۶۰ نفری که 
به هنگام خواندن نام خود حضور داشتند در رر اانا که انان رار شده بود خود 
را گناهکار دانستند. آنانی را که تنها جرمشان حضور در آن عروسی بود تبعید کردم. 
بیست شهسوار» شش سناتور» و یک سرهنگ گارد؛ که همگی در مورد هرزگی یا اقدام 
به شورش و یا هر دو خود را گناهکار دانستند» تقاضا کردند که بیدرنگ اعدام شوند. و 
این لطف را نسبت به آنان کردم. وتیوس والنس کوشید با پيشنهاد لو دادن اسامی رهبران 
دسیسه جان خود را بخرد. به او فتم که بدون كمك او می‌توانم آنان را بيابم و او را برای 





اعدام بردند. نام مونتانوس در فهرست از سو امد بود اما ادعا می‌کرد که مسالینا 
او را وادار کرده بود که شب را آنجا بگذراند و فرمانی را به امضا و مهر من به او نشان 
داده بود که این کار را بکنم: و نیز مسالینا پس از آن از او دلزده شده بود. مسالیتا 
قطعا با خواندن آن مدرک به صدای بلند؛ به عفر ان کاری کاملاً محفاوت از من امضا 
گرفته بود - تحت عنوان اینکه «چشمهای گرانقدرت خسته نشوده عزیزم». تذکر 
دادم که در مورد حضور در آن عروسی یا هرزگی با برادرزاد؛ دوستم نارچیسوس از 
من دستور نداشته است؛ بنابراین او نیز اعدام شد. آن شب بانزده مورد خودکشی نیز 
تلکسا کشوی کی هپت اما انطا رات وی کی وت درز 
رخ داد. سه نفر از دوستان نزدیکم. کے از شقن اران و 
فابیوس. در میان انان بودند. گمان می‌کنم که نارچیسوس از کناه آنان باخبر بود اما نام 
رهاط دو دوگ کمن ات ناورد ماو ا اکتا نه دان دادن به اتان 
خود را دلخوش کرده بود. 

منستر خود را گناهکار نمی‌دانست: به یادم آورد که در فرمانیرداری از همسرم 
رردر همه جیز» تابع دستورهای من بوده است. و کف که رخات مل خود از مسالینا 
اطاعت می‌کرده اس لاسها شیر کر اد و داغهای شلافی را بر بشتش نشان داد و 
گفت: «او مرا شلاق می‌زد زیرا شرم و حیای ذاتی‌ام مرا از اینکه دستورهای شما را با 
آن چتان که خواسته او بود اجرا کنم باز می داشت» سزار.» دلم به حال منستر 
می‌سوخت. او زمانی غاا ات راان کشا الما نها عنط کر دونودد و ان رات 
ارک اجه اتظار؛می شود داشت؟ آما ا فی کفت راو را کی رار ان 
ضربه‌هایش را بدقت نگاه کنید. گوشت به هیچ وجه شکاف نخورده است. بر هر کسی 
که دو جشم بینا دارد اشکار است که مقصود از این تازیانه ازار رساندن نبوده است؛ این 
کار صرفاً پخشی از عملیات بلیدشان بوده است.» بدین ترتیب منستر کرنشی بسیار 
فر ف راک توق ری کل ا خر که ار ات شا اما 
کرد: «اگر موجب خشنودی شما شده‌ام.همین پاداش مرا بس- اگر شما وا رنجانده‌ام, 
خواستار بخشایشم.» صف سربازان این سخنان را در سکوت شنید. و منستر را راهی 
مرک کا 

جز کسانی که آشکارا بیگناه بودند, تنها دو نفر را بخشیدم که عیارت بودند از 
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لاترانوس» که چ به توطگه شده بود اما حود را گناهکار اعلام نداشته بود. و 
سز و ینوس. مدارك نة را بوشرن صد و نقیضص بود. و او از برادرزاد گان اولوس 
بلائوتیوس بود ‏ بنابراین او را از امتیاز شك برخوردار کردم. سزونینوس را بدین دلیل 
بخشیدم که چنان بدبخت کثیفی بود که کرجه از خانواده حوبی بود . نمی خواستم با 
اعدام کردن او در کنار دیگر هرزگان به آنان اهانت کرده باشم: او در دوران کالیگولا به 
ران یاف رن به روسپیکرک کته بود نمی‌دانم بر سر او چه امد ء دیگر هرگز در رم 
بیدایش نشد . همجنین اتهام عليه برادرزادة نارچیسوس را منتقی کردم: تا این اندازه به او 
مدیون بودم. 

تا هون انز در حالی که سختان اولیس را دز کاب ادسنهء به هنکامی که از 
مستخدمه شریر پنلوبه انتقام می‌گرفت. با زگو می‌کردم: 


چنین گفت بس شاهزاده که هان: «به شمشیر جنگی بدین ناکسان 
توائیم مرگی سزاوار داد ؟ 

بدیتان که هم روسپیهای شب ترمشان یاد 

و هم ژاژخایان نام و نشانم؟» 


همه آنان را به شیوهٌ هومری, با يك طناب بزرگ دریانوردی که با يك چرخ اهرم ميان دو 
درحت محکم تمه بود ید در ردیهی دوازده نفره به دتفا و کشیدم. باهایشان هدری 
بالاتر از زمین قرار داشت و هنگامی که جان می‌سیردند بار دیگر از آن کتاب نقل قول 


کردم: 
تکانی جند بر باهای خود دادند و دیری هم نیاییدند . 


و اما سیلیوس چه شد؟ و مسالینا؟ سیلیوس درصدد دفاع برنیامد. اما ي 
که از او بازیرسی کردم با بیان شرحی از بد راه شدنش به‌وسيله مسالینا حقیقت راصریحا 


:Bacchantes (۱‏ زنان بیرو خدای سراب مقصود زنانی است که در ان روس کد ای میکتاری کد بود ند . - م. 
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اظهار داشت. به او فشار آوردم: اما جرا؟» می‌خواهم بدانم پجرا؟ آیا براستی عاشقش 
بودی؟ آیا براستی مرا جبار می‌پنداشتی؟ آیا یراستی می خواستی جمهوری را بازگردانی؛ 
يا صرفاً می‌خواستی به جای من امپراتور شوی؟ پاسخ داد: «نمی‌توانم تشریح کنم. 
سزار. شاید افسون شده بودم. مسالینا کاری کرد که شما در نظرم يك جپار باشید. 
برنامه هایم گنگ بودند. برای بسیاری از دوستانم ار زاف کت و خودتان 
می‌دأنید جه می‌گویم. وفتی کسی از آزادی سخن ی کون همه‌جیز به‌طوری زیبا ساده 
به تظر می رسد . انسان انتظار دارد که همه درها گشوده شوند و همه دیوارها فرو بریزند 
و همه صداها به غریو شادی بدل شوند.» 

«آیا ارزو می‌کنی که از جانت درگذرم؟ آیا بايد چون يك کودن غیرمسئول تو را 
در بازداشت خانواده‌ات قراز دهم ؟» 

«آرزو می کنم که بمییرم.» 

تالا ار أن باغها برایم نامه‌ای نوشته بود کی ان امھ هنک کت همجون 
همیشه دوست دارد و امیدوار است که شوخی او را شرع نگیرم؛ گفته بود کی فا 
هتان طور که هی قرار کشت ودی یرس زا ای کی دادو کو اک ید عاخ 
مستی احمقانه در این شوخی قدری زیاده‌روی کرده است. من نباید احمق یاشم و 
احساس, کج خلقی یا حسادت کنم. «در جشم يك زن هیج‌چیز به آندازه حسادت يك مرد 
را منفور و زشت نمی‌کند .» آن نامه را هنگامی که بشت میز داد گاه بودم به من دادند. اما 
نارچیسوس نگذاشت که تا بایان محاکمه پاسخی به آن بدهم جز عبارتی رسمی. 
«مرقومةٌ شما واصل گردیده است. و در وقت مقتضی مورد بررسی شاهانه‌ام فرار خواهد 
گرفت.» نارجیسوس گفت تا وقتی که از کستردگی ابعاد گاهان وی مطمئن نشده‌ام بهتر 
است تن به نوشتن ندهم: نایل هیچ‌گونه امیدی پیدا کند که از مرگ رهایی خواهد اف 
و صرفاً به جزیر: کوچکی تبعید خواهد شد. 

پاسخ مسالینا به آن اعلام وصول رسمی نامه اش عریضه‌ای طولانی. پر از لکه‌های 
اشك» و حاکی از سرزنش من به خاطر پاسخ سردم به اظهارات عاشقانه‌اش بود. اکنون. 
به قول خود» به اعتراف کامل بسیاری از کج‌رویهایش پرداخته بود» اما هرزگی واقعی را 
حتی در يك مورد هم نیدیرفته بود؛ از من خواهش کرده بود که أو را به خاطر بحه‌ها 
بیخسم و به او فرصتی دوباره دهم تا همسری وفادار و وظیفه‌شناس باشد؛ و قول داده 
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بود که برای زنان نجیب‌زادة ۳ در همه دورانها نمونة يك کدبانوی بی‌نقص باشد. 
نامه‌اش را با نام کوچك عاشقانه‌ای که بر او نهاده بودم امضا کرده بود. این نامه هنگام 
محاکمۀ سیلیوس به دستم رسید. 

نارچیسوس اشکهایی : که در چشمهايم جح شده بود دید و گفت؛: : «سزار 
تسلیم نشوید . کسی که سرشتش روسهیگری است هرگز اصلاح نخواهد شد 
درا سین تا صدافت ندارد .» 

گفتم: «نه, تسلییم نخواهم شد . انسان نمی‌تواند از يك بیماری دو بار بمیرد.» 

دوباره نوشتم: «مرقومه شما واصل گردیده است» و در وقت مقتضی مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت.» 

سومین نامه مسالینا درست هنگامی رسید که آخرین سرها را جدا کرده بودند. 
نامه‌اش خشمگینانه و تهدیدآمیز بود. نوشته بود که اکنون این فرصت کامل را به من 
داده است که با او رفتاری عادلانه و شرافتمندانه داشته باشم. و اگر از رفتار اهانت‌آمیز» 
بیاحساس, و ناسپاسانه‌ای که نسبت به وی داشته‌ام بیدرنگ پوزشخواهی نکنم باید 
بذیرای بی‌آمدهای آن باشم؛ زیرا بیش از این نمی‌تواند بردباری کند؛ و اکنون توانسته 
است پنهانی وفاداری هم افسران گارد من» و همة آزاد بردگانم به استتتای نارچیسوس, 
وت اعضایشتا را کشت لاو کافی انت دهان یار کد یدود هرا دست کین 
کنند و به انتقامجویی وی واگذارند. نارچیسوس سرش را بلند کرد و خندید. «خوب 
است. دست کم به وفاداری من نسبت به شما اعتراف کرده است, سزار. اکنون اجازه 
دهید که به کاخ برویم. قاعدتاً باید از گرسنگی در شرف ضعف باشید . از هنگام صبحانه 
تاکنون جیزی نخورده‌اید. اینطور نیست؟» 

راما چه باسخی يايد بدهم ؟» 

«اين نامه لایق پاسخ نیست ۰» 

به کاخ بازگشتيم و غذای خوبی برایمان ندارك دیده بودند ؛ شربت افسنطین که به 
توصیهٌ گزنفون به عنوان يك آرام‌بخش آورده بودند. و صدف. و کباب غاز با قارچ 
دلخواهم و سوس پیاز - که آن را مطابق دستورالعملی که بره‌نیسه. مادر هر ود ۰ به مأدرم 
داده بود درست کرده بودند - و ۳ با ريشة خردل. و خوراك مخلوطی از 
سبزیهك و شیرینی سیب که عسل و مہ ميخك را چاشنی أن کرده بود» و هندوانة آفریقایی. 
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غذایم را با ولعم خوردم و س که شین ی وکت افاس کار کرو یه 
تارچیسوس گفتم: «امشب دیگر فک کرم کار نمی‌کند. بسیار خسته‌ام. تا فردا صبح 
سرپرستی امور را به تو وامی‌گذارم. گمان می‌کنم که باید به آن زن بدیخت ابلاغ کنیم که 
فردا صیح در اینجا حصور بابد و در پرایر ار ین اتهام‌ها از خود دفاع کند . په ویبیدیا فول 
داده‌ام که وی را عادلانه محاکمه کنم.» نارچیسوس حرفی نزد. و من روی نیمکت 
خوابیدم. 

نارجیسوس مرک گارد را صدا زد: «اين فرمان امیراتور است. باید شش نفر 
بردارید و به آن عشرتگاه در باغهای لوکولوس بروید و در آنجا بانو والریا مساليناء 
فشر متفه اب ارو دام کی میتی بووین کت کسیر کا دیا شد 
کند و به مسالینا هشدار دهد که انان در راه هستند» و بدین ترتیب به او فرصتی دهد تا 
خودکشی کند. اگر مسالینا آن کار را می‌کرد. زیرا که کمتر امکان داشت که چنین نکند. 
در این صورت نیازی نیود که من از خبر دستور اعدام وی» که صدور آن در صلاحیت و 
اقتدار نارچیسوس نبود. آگاه شوم. ائودوس او را در عشرتگاه در حالی یافت که 
چهره‌اش را بر زمین گذارده بود و زار می‌زد. مادرش در کنارش زانو زده بود. مسالینا 
بی‌آنکه سرش را بلتد کند گفت: «ای کلودیوس عزیزم» چقدر بیچاره و شرمنده‌ام.» 

الودوس خندید : «اشتباه می‌کنید» بانوی من. امپراتور در کاخ خوابیده و دستور 
داده است که مزاحمش نشوند. د پیش از رفتن به سرهنگ گارد گفت که به اینجا بیاید و 
سر زیبایتان را از بدن جدا | کند. سخنانش عبت جنین بود. بانوی من: «سر زیبایش را 
ترك و آن را بر بر يك نیزه کنید .» من بیشاییش آمدهام تا به شما خبر دهم. امیدوارم به 
همان اندازه که زیبا هستید دلیر هم باشید» بانوی من. توصیه می‌کنم پیش از آمدنشان 
کار را تمام کنید. این خنجر را همراه آورده‌ام تا اکر وا له ور روش ریت از 
باشید از آن استفاده کنید .» 

دومیسیا لپیدا گفت: «امیدی نیست فرزند بینوایم؛ اکنون گریزی نداری. تنها راه 
شرافتمندانه‌ای که یرایت باقی مانده است. این است که این خنجر را بگیری و خودت را 
کي 

مسالینا با گریه گفت: «دروغ است. کلودیرس هرگز جرأت نمی‌کند که | 
چنین مرا از سر خود پاز کند. این دعوت و نیرنگ ارچیسوس است. باید می‌دادم 
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نارچیسوس را مدتها پیش می‌کشتند. نارچیسوس بست و منفور!» 

صدای ضربه‌های سنگین قدمهای سربازان از خیایان بیرون ساختمان شنیده 
می شد : «سربازان. ایست! سلاحها آمده؟» در یا ضربه‌ای باز شد و آن رک که 
دستهایش را به بغل زده بود در آستان؛ درو بشت به زمینة اسمان تاريك شب ایستاد. 
کلامی بر زبان نیاورد. 

مسالینا با دیدن او فریاد کشید و آن خنجر را از چنگ انودوس ربود. لبه و نوك 
آن را بزدلانه لمس کرد: ائودوس زیر لب گفت: می‌خواهی کاردیها آن‌قدر منتظر پمانند 
تا من یك سنگ تی زکننده پیاورم و آن را برایت تیز کنم؟» 

تسا بیدا کفت: «دلیر باش» فرزند. اگر سریع وارد کنی ناراحت نمی‌شوی.» 

سر شک اران دهاشن ترا باز کرد : دست راستش را بر فة شمشیرش نهاد . 
مسالینا نوك خنجر را نخست روی گلو و سپس روی سینه‌اش گذاشت. «اه. نمی توانم» 
مادر! می ترسم!» 

سرهنگ شمشیرش را از غلاف کشیده بود. سه قدم بزرگ پیش گذارد و آن را در 


۵2۵ 


فصل ۳۰ 


درست پیش از آنکه به خواب روم. گزنفون پیمانه‌ای دیگر از آن «معجون المپیا» 
به من خورانده بود . و آن اناس عالی. که به هنگام صرف شام قدری کاهش یافته بود » 
دوباره در من جان گرفت. با ضربه‌ای از خواب بر خاستم ‏ پرده بی‌احتیاطی يك ستون 
ظروف روی هم چیده را به زمین انداخته بود - با صدای بلند خمیازه کشیدم و از 
حاضران به خاطر رفتار ناشایستم در سر میز بوزش خواستم. همه فریاد زدند » «بدیهی 
است. سزار.» فکر کردم که چقدر وحشتزده هستند . آدمهای بد و وجدانهای بد. 

بسوخی گفتم: «عنگامی که خوابیده بودم کسی شرابم را زهراگین نکرده است؟» 

معترضانه گفتند : رخدا نکند . سزار.» 

«نارچیسوس, معنی آن شوخی کالچستر که وتیوس والنس گفته بود چیست؟ 
موضوع دربار؛ این بود که بریتانیاییها مرا به عنوان یك خدا می برستند .» 

نارجیسوس گفت: ربه هیچ وجه شوخی نبود. سزار. در وافع. شاید خودتان هم 
بدانید که در کالجستر اف را یه خدایگان کلودیوس اگوستوس تخصیص 
داده‌اند و از آغاز تابستان تاکنون به برستش شما مشغول بوده‌اند. اما من تازه این مطلب 
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ر شنیدهام.» 
شده‌ام! اما چگونه چنین اتفافی رخ داد؟ به یاد دارم که به استوریوس نوشتم و اجازه دادم 
در جزيرة بریتأنیا موجب گردیده است یه او تخصیص دهند .» 

«سزار. در این صورت گمان می کنم که استوریوس اشتباهی طبیعی گرده و 
بنداشته ات که هدر اگوی وی شا هه و که شما اناوت زر 
نام برده‌اید که اگوستوس در یریتانیا برای سپاهیان رم موجپ گردیده است. خدایگان 
اگوستوس مرز را در کانال [مانش] ثثبیت کرد و نام او در مقایسه به نام خودتان برای 
بریتانیاییها سح عفهرمی ندارد. شنیده‌ام که بومیان انحا از نا با اعتقاد و حرمت 
مذهبی عمیفی تام می برند. دریازۀ ندر و دون و مه جادویی و ارواح سياه و 
هیولاهای کوهان‌دار نت هیولاهایتان که به جای بینی مار داشتند شعرها می‌سازند. از 

2 

نظر سیاسی استوریوس در تخصیص ان وکا کار ا درسعی کرده است. اما از 
اينکه این کار بدون رضایت شما صورت گرفته است متاسفم. و در این یاب با خواستة 
شما موافق نیستم.» 
می‌گفت که سرانجام کارم ره خدایی خواهد کت و من همواره می‌گفتم که بو 
می‌گوید. تصور می‌کنم که نمی‌توانم آن اشتباه را تصحیح کنم. نارچیسوس تو فکر 
می‌کنی که بتوانم؟» 

نارجیسوس پاسخ داد : «این کار اثر بسیار بدی در اهالی أن استان خواهد 
گذاشت.» 

گفتم: «یاری, با این احساسی که اکنون دارم اهمیتی نمی‌دهم. به هیچ چیز 
اهمیت نمی‌دهم. فرض کنید آن زن بدبخت را بیدرنگ برای محاکمه په اینجا بیاورم. 

نارجیسوس با صدایی کوتاه گفت: راو مرده افد مرده» به دور خودتان.» 

گفتم: «جامم رأ بر یداه به باد نمی‌آورم که چنین دستوری داده باشم» اما اکنون 


۵1۸ 


فصل :۳ 


مفهومی روافی از خدا وصف می‌کرد: خدا دایره‌ای بی نقص و کامل. ایمن از وه 
حوداث و وقایم بود. من همواره خدا را به صورت کسره‌ای بسیار بسزرگ مجشم 
می‌کردم. ها. ها. ها! من نیز اگر باز هم از این غازها بخورم و باز هم از این شرابها 
بنوشم کدویی شکل خواهم شد. پس مسالینا مرده است! زن زیبایی بود. دوستان! اما بد 
بود !» 

«زیبا اما بد» سزار.» 

«يك نفر مرا یبرد که بخوابم» و بگذارید همچون خدایان بخوابم . اکنون من 
خدایی متبرك ی اين‌طور نیست؟» 

میس مرا به پسترم بردند. تا ظهر روز بعد در بستر ماندم» در تمام این مدت به 
خوأبی سنگین رفته بودم. ای بان یهار OD‏ 
پیشنهاد به خاطر سرکوب آن شورش ؛ به من تبريك گفت. و با تصویب پیشنهادی دیگر 
مقرر داشت که نام مسالینا از بایگانیها پاك شود و آن نام را از همة TT‏ ول 
بزدایند. و همه تندیسهایش را درهم شکنند. بعدازظهر برخاستم و کارهای عادی 
امپراتوری را از کر وت هر کسی را که می ديدم قارف دا و یا بود» و 
هنگامی که به بازدید داد گاههای حقوقی رفتم» برای نخستین بار در طی سالها. هیچ 
کس نکوشید شلوغی و سر و صدا راه بیندازد یا مرا مورد عتاب قرار دهد . طولی 
تکشید که رسید گی به دعاوی را بایان دادم. 

روز بعد با آبهت و شکوه به گفتن "سخنانی دریاره فتح آلمان پرداختم؛ و 
نارجیسوس. که دریافته بود داروی گزنفون ۳۹ بیش از آندازه شدید برجای ۳ 
اه بد ای ات کبس ها در برابر ضربه‌ای, که انتظار می‌رفت در اثر مرگ مسالینا بر 
من وآرد شود. با ملایمت به من آرامش بخشد شعورم را مختل کرده بود - به گزنفون 
گفت که دیگر از آن دارو به من ندهد . آن احساس المپیایی بتدریج از و > بر 
دیگر به‌گوته‌ای رقت‌انگیز احساس فانی بودن گردم. در نخستین بامداد بس از 3 انکة 
وک ا آن دأرو نیودم برای صرف صبحانه پایین رفتم. > و برسیدم: «همسرم کجا 
است؟ بانو مسالینا کجا است؟» مسالینا همیشه با من صبحانه می ځورد» مگر آنکه از آن 
«سر دردهای بد» می‌ داشت 

انودوس باسخ داد: راو مرده است. سزار. جند روز بیش به دستور خودتان 


۹ 


خدایگان کلودیوس 


مرد ۰» 

با ضعف گفتم: «نمی‌دانستم. مقصودم این است که فراموش کرده بودم.» سپس 
شرمساری و اندو و وحشت کل این ماجرا به ذهنم بازگشت. و از بای درآمدم. بزودی 
۱ به شلو غ یازی احمقانه دربارژ مسالینای عزیز و گرانقدرم پرداختم و خود را به عنوان 
قاتل او سرزنش می کردم» و می‌گفتم که همه‌اش تقصیر من بوده است. و از خود 
مسخره‌ای بزرگ آفریده بودم. سرانجام به خود آمدم و تخت‌روانم را خواستم. دستور 
دادم: رباغهای لو کولوس.» مرا به آنجا بردند. در حالی که روی یکی از نیمکتهای باع 
در زیر يك صنوبر نشسته بودم» و به چمن سبز نرم برایرم و خیابان پهن پر علفی را که پر 
از ممرز بود می نگریستم, و جز گاردهای آلمانی‌ام که دور از دید در میان بونه‌زار ایستاده 
بودند , کسی در بیرامونم نبود ويك طومار کاغذ دراز روی زانو و قلمی در دست داشتم 
با جدیت به جمع‌بندی اینکه اکنون در چه موقعیتی و پرداختم. اکنون که ف 
نوشتن هستم آن کاغد در کتارم است و انجه را که در آن نوشته بودم دقیقاً رونویسی 
می‌کنم. آن جمع یندی» به هر دلیل» به صورت عبارتهای سه بندی مربوط به هم در آمده 
است. مانند «سه مصراعیها»ی دروئیدهای بریتانیایی (که اوزان قراردادی متعارفی انان 
در اشعار نوع اخلاقی یا آموزشی به شمار می‌رود): 


همیشه رمی میهن برستی بوده‌ام. 
تفکر رمی بر باه جمهوریخواهی است. 


من اکنون. بر خلاف عقيد: باطنی» يك امپراتورم. 

در این مقام قدرت سلطنت را اعمال می‌کنم. 

اکنون سه نسل می‌شود که جمهوری معلق شده است. 
جنگ داخلی جمهوری را درهم شکست. 

اکر می فترق‌سلطت اک راسا رما داد 

این کار صرفا سیاستی اضطرازی بود. 


۵° 


من در فکر خود این عمل اگوستوس را به عنوان عوام‌فریبی محکوم می‌کردم. 


من جمهوریخواهی معتقد باقی ماندم. 


کالیگولا کوشید که چون سلطانی شرقی فرمانروایی کند. 


من يك میهن پرست بودم. 
بايد به قتل کالیگولا دست می‌یازیدم. 
در عوض با بازی کردن نقش یك ابله جان خود را حفظ کردم. 


ایز ابا ایا نت ری شم ترس بو 
اوسنو کد شرا کیت و کنیل را کیت 
دست کې» او کوشید که جمهوری را بار گرداند. 


در آن وفت جمهوری اعاده ف 
در عوض آمپراتور تازه‌ای گمارده شد. 


ان امیرآتور خودم بودم. تیبریوس کلودیوس. 


اگر نمی پذیرفتم جنگ داخلی در می‌گرفت. 


گزینش من صرفا اقدامی اضطراری بود . 


من کاسیوس کائریا را به مرگ محکوم کردم. 
دریافتم که هنوز نمی توانم از قدرت کناره‌گیری کنم. 


و خود اگوستوس دوم شدم. 


۵۲١ 


خدایگان کلودیوس 


سبخت کوشی و پرکاری کردم خو ا کوشتگوس 2 
آمپرانوری را وسعت دادم و قوی کردم. ونا کس 


من آگاهانه عوامفریبی نمی‌کنم. 
به حود دلخوشی می دادم که کارم بهعرین اش 
نقشه‌ام این بود که همین امسان جمهوری را بازگردانم. 


بی آبرویی یولیا مکافات اگوستوس بود. 
«کاش هرگز ازدواج نکر ده بودم» و بی‌فرزند می مر دح۰) 
من نیز درباره مسالینا همین احساس را دارم. 


هرگز تباید اجازه می دادم که هيرود اغوایم کند . 
ا هر ا یک سار تبدیل شده‌ام. 


در برابر حمافتها و ردالتهای مسالینا کو بودم. 
او به نام من خون مردان و زنان بیگناه را می‌ریخت. 
تاآگاهی جرم را ترجیه نمی‌کند . 


اما ایا تنها من گناهکارم؟ 
آنا همه ملت به همان اندازه گناه نکرده‌اند ؟ 


و ایا اکنون مشغولاجرای نیأت صادقانه‌ام هستم؟ 
اگر جمهوری را بازگردانم. آن وقت چه؟ 
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آیا براستی گمان می‌کنم که رمیها سپاسگزار خواهند بود؟ 


«خودتان می‌دانید که وقتی کسی از آزادی سخن می گوید . 
همه‌چیز به گونه‌ای زیبا ساده به نظر می رسد . 
انسان انتظار دارد که همه در ها کو ده کو نک و مه دی ارها فرو ریزند.) 


براستی هیچ‌کس خواهان بازگشت جمهوری نیست. 


او و تیور راتس کت 
رباید اوضا ع بسیار بدتر شود تا بتوان آن را بهبود بخشید .» 


این پر که وزغها يك یادشاه می‌خواست. 
تلاو وهی ان فاد بای کوان اه 
گاه اصلی کالیگولا این بود کف لطت ور نان تیار کدرا بود . 


گناه اصلی من این است که: بیش از اندازه نیک‌خواه بوده‌ام. 
دوباره رم و جهان را با سلطنت آشتی دادم. 


یر وا نوت کچ دنق ی کر کرش کد 
اهر او دیوانه, خونخوار: بلهوس, مسرف و شهوتران باشد جه باك. 


شا درنا ار دک شرفت بادضاهاق را نیت تقد کو 


من با کند کردن تیغة جباریت مرتکب اشتباه بزرگی شدم. 


“RA 


خدایگان کلودیوس 


با نیز کردن همان تیغه می‌توانم آن اشتباه را جبران کنم. 
آشفتگیهای خشن درمانهای خشن می طابند . 


باید به یاد داشته پاشم که هنوز شاهی چون کنده‌ای پیرم. 
که در این برکۀ ساکن بدون جنبش شناور خواهم ماند . 
بگذار همهٌ ژهرهایی که در لجن بنهان مانده أست بیرون بر یزد . 


بر اين تصمیم ماندم. از آن زمان تاکنون با تعصب بر این تصمیم مانده‌ام. اجازه 
نداده‌ام که میان من و این تصمیم هیج مانعی بدید آید. نخست بسیار دردناك بود. به 
وسط میدان بازوی سیر گرفته اش کنده و آویزان شت* اما تفاوتش این ات که آن 
اسپانیایی از زخمی که برداشت مرد و من به زندگی ادامه می‌دهم. شاید شنیده‌اید 
کانی که جلاق شده‌اند در هوای نمناك و سرد از احساس درد در با ۳ دستی که از 
دست داده‌اند می‌نالند؟ این درد ممکن است خیلی هم دقیق و مشخص باشد. مانند 
اینکه از U‏ مچ تیر بکشد. یا دردی متمرکز در سر زانو باشد. من غالبا چنین 
احساسی داشتم. غالبا نگران این بودم که مسالیتا در برشی از تصمیمهایی که انخاذ کرده 
بودم چه می‌اندیشد. یا نمایشی طولانی و کسل کننده در تأتر بر او چه اثری می‌گذارد؛ و 
اگر تندری صدا کر به یاد می‌آوردم که او از تندر چقدر می ترسید . 

همان طور که ممکن ات حدس رده ناتک دردناکترین کرات این بود که 
نکند بریتانیکوس کوچولو و دخترم آکتاوبا فرزندان من نباشند. در مورد آکتاویا 
نگرانی من بیشتر بود. او کوچکترین شباهتی به خانوادۀ کلودیان نداشت. صدها بار به 
از نگریستم. چهره‌اش مرا به یاد کسی می‌انداخت که در گذشته دیده بودم - فرمانده 
المانیها در دوران کالیگولا. په باد آوردم که يك سال بس از اعلام عفو . وفتی که وی 
مفضوب شده و مقام خود را از دست داده و تا هی اه مک از بود. 
فالتا در میدان شفاعت حان او را کر (او خلع سلاح شده بود و تور اندازی با نیزه 
سه شاخة افراشته بالای سرش ایستاده بود) - مسالینا به رغم اعتراضهای همه تماشاگران 
که فریاد می‌زدند و هو می‌کردند و شست‌هایشان را رو به بایین می‌گرفتند شفاعت جان 


ء ۵۲ 


فصل ۳۰ 


آن زیون برا کرد د سور دادم که رهایش کنند. زیرا مسالینا گفت که اکر نپدیرم برای 
سلامتش زیانبخش خواهد بود: این واقعه درست بیش از ولادت اکتاوبا رخ داد. اما 
چند ماه بعد او بار دیگر با همان تورانداز جنگید و فوراً کشته شد . 

بریتانیکوس يك کلودیان واقعی و نجیب‌زاده‌ای کوچك بود. اما این فکر 
وحشتناك به ذهنم خطور می‌کرد که او بیش از حد به برادرم جرمانیکوس شباهت 
داشت ابا هگن بود کا را سی کال رلا توش با فد ؟ از ر کت الک ر لا از دو ار 
دیده نمی‌شد. اما تقد ان رز ی زا حا مو رووا ور در ذهنم جایگزین 
اه یره وا مرا تمی‌توانستم خود را از شر آن رها کنم. تا آنجا که می توانستم او را از 
دید دور نگاه می داشتم بی‌آنکه ظاهرا او را نفی و انکار کنم. در آن زمان او و اکتاویا 
حتما خیلی رنج می‌کشید ند . انان به مادرشان بسیار نزديك بودند» ینابراین دستور داده 
بودم که جزئیات جرایم مادرشان را به آنها نخویتن» تنها باید می‌دانستد که مادرشان 
مرده است. اما انها بزودی دریافتند که مسالینا به دستور من اعدام شده است. و طبیعتا 
نسبت به من احساس نفرتی کودکانه داشتند . اما باز هم نمی توانستم خود را راضی کنم 
که در این باره با آنها گفت‌وگو کنم. 

توضیح داده‌ام که آرادیرد گانم صنف بسیار بسته‌ای را تشکیل داده بودند و اگر 
کسی موجب رنجش یکی از انان می شد همه آنان می رنجید ند . واگر کسی مورد 
حمایت یکی از آنان قرار می‌گرفت از لطف همه آنان, برخوردارمی شد . آنان با این کار 
خود الگوی خوبی برای سنا بودند. اما سنا از این الگو پیروی نمی‌کرد» و سناتورها 
هميشه به جناحهایی تقسیم می‌شدند و تنها در کوجك کردن خود در برابر من یکپارچه 
بودند. و با اینکه» سه ماه پس از مرگ مسالینا. رقابتی میان سه مباشر و وزير اصلیم» 
نارچیسوس, بالاس و کالیستوس: آغاز شده بود. پیشاپیش با یکدیگر توافق کرده 
بودند که هر کدام موفق شد از موقعیت مستحکمی که با جذب رضایت من به دست 
خواهد آورد به عنوان وسیله‌ای برای کوجك کردن دو نفر دیگر استفاده نکند . هر کز 
نمی‌توانید حدس بزنید که رقابت آنان بر سر چه بود. اين رقابت بر سر گزینش 
چهارمین همسر برای من بود! حتماً با حيرت خواهید گفت. «اما. فکر می‌کردم به اقراد 
کارد اجازء کامل دادی که اگر بار دیگر ازدواج کی با شمشیرهایشان تکه‌تکه‌ات 
کنند؟» من چنین اجازه‌ای دادم. اما آن پیش از تصمیم سرنوشت‌سازی بود که هنگام 
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نشستن در زیر آن صنوبر در باغهای لوکولوس گرفتم. اکنون دیگر تصمیم خود را گرفته 
بودم: و همین که چنین کاری کنم گوبی آن را با يك ميخ ثابت کرده باشم. در ميان آزاد 
مردانم نوعی مسابقة حدس و گمان دریارة اینکه خیال ازدواج با چه کسی ر دارم ترتیب 
دأدم. این يك شوخی بود. زیرا قبلا آن زن خوشبخت را ۳ بودم. شبی با اشاره‌ای 
اتفاقی به هنگام شام آنها را به حرکت واداشتم: «به جای اینکه اکاریای ل ا 
دست آزاد کنیزان بسپارم باید برایش فکر بهتری یکنم. همه مستخدمه‌هایی را که با 
خلقیاتش آشنا بودند به دار آویخته‌ام. طفلك بینوا .و از دخترم اوتا نیز نمی توانم توفع 
داشته باشم از او نگاهداری کند : از هنگامی که نوزاد خودش مرده است حالش بسیار ید 
است.» 

ویتلیوس گفت: «نه. چیزی که أکتاویوس کوچك به آن نیاز دارد یك مادر است. 
بریتانیکوس نیز همین طور» هر چند برای یك پسر از یك دختر آسانتر است که مراقب 
خودش باشد .» 

پاسخی ندادم. بنابراین همة حاضران دانستند که در فکر ازدواج دوباره هستم. و 
نیز هر کدامشان می‌دانست که مسالینا به جه مرا اداره می‌کرد» و بنابراین فکر 
کر اگ خودش بتواند برایم هسری بیدا کند نانش در روغن خواهد بود. 
نارچیسوس. پالاس, و کالیستوس هر کدام در نخستین فرصتی که برای گفتگوی 
خصوصی با من بیدا کردند به نوبت شخصی را بيشنهاد کردند. برایم بسیار جالب بود 
که تماشاگر آن باشم که اذهان آنان چگونه کار می‌کند. کالیستوس به یاد داشت که 
کالیگرلا یک از اشتانداران تونان را بادار کر ده یود که شیرف لوا تاولا مرا طلای 
دهد , سپس خودش با او ازدواج کرده بود (به عنوان همسر سومش) زیرا يك نفر به 
هنگام یك میهمانی شام رسمی به او گفته بود که وی زیباترین زن در سراسر امپراتوری 
است: و کالیستوس این رانیز به یاد داشت که ان یك نفر خودم بودم؛ و فکر کرد از انجا 
که لولیا بائولینا در طی ده سالی که از آن هنگام گذشته به هیج‌وجه زیبایی خود را از 
دست نداده. بلکه زیباتر هم شده است. بنابراین می‌تواند با خیال راحت او را بیشنهاد 
کند. فردای همان روز چنین کرد. لبخندی زدم و قول دادم که موصو ع را دقیقاً مورد 
بررسی قرار دهم. 

نقر بعدی نارچیسوس بود. او نخست از من پرسید که کالیستوس چه کسی را 
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بیشنهاد کرده است و هنکامی که به او گفتم «لولیا پائولینا»» اظهار داشت که وی هر گز 
اش ھن ت او به هیچ‌چیز جز جواهرات نمی‌اندیشد. «هرگز پدون آنکه 
کی دو ود ھا ی کش چ ره ر ۳ 
بیاویزد جایی نمی‌رود. و هیجگاه هم از یك دست جواهر دوبار استفاده نمی‌کند؛ و 
همچون یایوی عصاری احمق و خیره‌سر است. سزارء تنها زن راستین برای شماء 

همان‌طور که هر دو می‌دانیم. کالپورنیا است. اما مشکل بتوانید با یك روسبی ازدواج 
وا ن د ره کر رن ی وا 0 
صورت تشریفاتی ازدواج و همچون هنگامی که هنوز مسالینا را ندیده بودید. با 
کالپورنیا زند ۳1 کنید و در بقیة عمر از خوشبختی واقعی برخوردار شوید .» 

«چه کسی را به رنه وی - رم پیشنهاد می‌کنی ؟» 

ا اا ادنا کی از عازن فان ادوا و قراس د 
تفر شو ھر شین وا از یت دادو و و هرک تخیر یرای او سر ا ات ارس 
ازدواج با او کاری براستی خیرخواهانه است.» 

راما با زبانش چه کنم, نارچیسوس؟» 

«سختی روزگار او را ادب و ملام کرده است. دیگر هرگز آن لحن خشن را از او 
مق هن وم کنر می‌کنم. در این باره به او هشدار خواهم داد و شرایط ازدواج را 
برایش شرح خواهم داد. همه احترامات لازم در حق او به عنوان همسر شماء و به عنوان 
مادر دخترتان انتونیا, رعایت خواهد شد و درامد شخصی کافی خواهد داشت. اما باید 
قراردادی امضا کند تا رفتارش در برایر شما همچون يك کرولال باشد. و نسبت به 
کالیورنیا حسادت نکند. جطور است.» 

«نأرچیسوس زیر مرصی ۲ ر مورد بررسی دقیق فرار خواهم داد .» 

ان وی a‏ سای میا اه فا یی 
زیر کی فوق‌العاده‌اش بود. جطور می‌توانست گمان برد که من به کاری جنین دیوسیرتاند 
و شگفت‌آور چون ازدواج با برآدرزاده‌ام. آگربیینیلاء دست بزنم؟ نخست اپنکه این 
ازدوا ج زئای با محارم بود؛ دوم اينکه او مادر لوجوس دورمیتیوس بود» که من از او 
بشدت بیزار بودم؛ سوم اینکه. اکنون که مسالینا مرده بود. آگریپینیلا می‌توانست مدعی 
عنوان بدترین زن رم باشد. حتی به هنگام زنده بودن مسالیا نیز قضاوت ميان آن دو 
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تیان تا د هی دی اش اا ار ی اک ما بسن 
آگریپینیلا لاابالیگری و اختلاط می‌کرد» دست‌کم هرگز مرتکب زنای با محارم نشد » در 
حالی که آگریپینیلاء از قراری که خودم می‌دانستم. این کار را کرده بود. اما ات لا 
نها يك فضیلت داشت - بسار دلیر بود, در حالی که مسالینا. همان‌طور که دیدیم. يك 
بزدل بود. الاس نیز آکریپینیلا را با شرایطی همانند شراط ارختونش فشتهاد کرد؛ 
از این قرار که این ازدواج صرفاً باید تشریفاتی باشد: و می‌توانستم هر رفیقه‌ای که 
بخواهم اختیار کنم؛ و کفت. که ا تنها زتی در رم است که شایستگی دارد کار 
سیاسی مسالینا را عهده‌دار شود و برایم کمکی واقعی خواهد بود. 

قول دادم که موضوع را مورد بررسی دقیق قرار دهم. 

و آنگاه» پس از آنکه نخست به کالیستوس, نارچیسوس, و پالاس فرصت دادم 
که تمایل نامزدهایشان را برای عهده‌دار شدن مقام همسری سزار بپرسند. میاحثه‌ای 
رسمی میان آنان ترتیب دادم. از ویتلیوس خواستم که سرداور آنان باشد و مباحثه چند 
روز بعد آغاز شد. ارچیسوس که انلیا را پیشنهاد می‌کرد معتقد بود که با تجدید 
رابطه‌ای دیرین در امر خانواده بدعتی نو به وجود نمی آورم» و نیز آئلیا برای اوکتاویای 
کوچك و بریتانیکوس مادر خربی خواهد بود» زیرا او هم‌اکنون مادر آنتونیا خواهر ناتنی 
آنان انت و ار این طرتی با انان خو يقارند ى ارد 

کالیستوس يه نارجیسوس باد آور شد که ائلیا دیر زمانی است که از من طلاق 
گرفته است. و ادعا کرد که اگر وی را بازگردانم غرورش را تحريك خواهم کرد و 
احتمالا بنهانی انتفام خود را از فرزندان مسالینا خواهد ستاند. لوليا همسر بسیار 
مناسبتری خواهد بود: هیچ‌کس نمی‌توانست منکر شود که وی زیباترین زن جهان. و نیز 
زنی برهیز کار است. 

پالاس با هر دو پيشنهاد مخالفت کرد. گفت که ائلیا بتیاره‌ای یر است. و لوليا 
له بوکی ساده لوح است که وقتی جایی می رود وی فد نز اه د وی شنت رو 
يه همان نظم و ترتیبی که خورشید طلو ع می‌کند انتظار دریافت یك سری جواهر 
تزه به هزین خزانه خواهد داشت. نه. تبها گزینش ممکن یائو آگرببینا است. (اکنون تنها 
من وی را با نام مصغر «أگریپینیلا» می‌نامیدم.] او نوه جرمانیکوس را همراه می‌آورد ؛ که 
از هر جهت ارزش سهیم‌شدن در امیراتوری را داشت؛ و از نظر سیاسی بسیار مهم بود 
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زنی که بارور بود ىش ثابت شده و هموزر جوان بود با خاندان دیگری ازدواج نکند و 
شکوه سزاران را به آن خاندان منتقل نکند . 

می‌دیدم که ویتلیوس بشدت عرق می‌ربخت. می‌کوشید از نگاههايم حدس بزند 
که من نسبت به کدام یك از آن سه نفر نظر مساعد دارم» و نمی‌دانست که آیا بهتر ليست 
حودش نام کاملا متفاوتی را پيشنهاد کل فا شاید از روی ترتیبی که به آزاد برد گانم 
اجاز سخن گفتن داده بودم. بدرستی حدس زد. نفس عمیقی کشید و گفت: «پرأیم 
مشکل است که در میان سه نامزد این جئین زیبا» فرزانه» تربیت‌شده» و برجسته قضاوت 
کنم؛ همان‌طور که برای آن شبان اهل ترویا» پاریس, مشکل بود که در میان سه الهه 
یونو ونوس› و مینروا فضاوت کند . احازه دهد په این تسییه ‏ که كمك خواهد رف 
ا شوع: : ألا بانتیتا نفش بونو را خواهد تن قبلا ازدواج کرده ! سٹ و از 
امپراتور فرزندی دارد ؛ اما که را وتو آنکه یوتو مادر فرزندش هبه بود رف 
خاطر زبان تند و غرولندش از وی ناخشنود بود. امپراتور نیز از آنلیا بانتینا ناخشنود 
بوده است. و ما نمی‌خواهیم که در این بهشت زمینی‌مان جنگ خانگی دوباره درگیر 
شود. در مورد لوليا تائولیتا ادعا شده است که يك ونوس واقعی است. و مطمئنا باریس 
جایز را به ونوس وی اما باید به یاد داشته ا که او تیان 
ا هم ىكه اندازةُ ا ا u‏ ا ات e‏ ا داشت 
همسر امپراتور باید هم زیبا باشد و هم شعوری فوق‌العاده داشته باشد: گزینش من 
کات 

من خان که کون تازه متوجه موصو ع شده باشم اعتراض کردم: راما ویتلیوس: 
او بررادرزادهام ات : من که نمی‌توانم با برادرزاده‌ام ازدواج کنې غير از این است؟» 

ات ار اکر بخواهید می‌توانم به سنا مراجعه کنم و تعهد می‌کنم که رضایت آنان 
را جلب کنم. البته این کار خلاف قاعده است. اما می‌توانم به همان استدلالی که چندی 
بیش در سخنرأنی خود درباره حق انتخاب اوتون آوردید استناد کنم: می توانم اشاره کنم 
که قوانه نین ازدواج در رم در طول زمان بیش از پیش انعطاف پذیر شده است. شلا درف 
سال پیش ازدواج در عموزاده را عملی دیوسیرنتانه می بنداشتند , در حالی که این کار 
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اکنون حتی در بهترین خانواده‌ها انام می‌شود. و چرا نباید عمو و برادرزاده ازدواج 
کنند؟ بارتیها این کار را می‌کنند و نمدن آنان ثیز بسیار دیرین است. و در خاندان هیرود 
ازدواج میان عمو و برادرزاده از هر نوع ازدواج دیگری بیشتر بوده است. » 

کف «درست است. هیرودیاس با عمویش» فیلیپ ازدواج کرد. و سپس او را 
رها کرد و با عمویش آنتیپاس گریخت. و دحتر هيرود آگریپا. بره‌نیسه, با عمویش 
هیرود پولیو» پادشاه کلیکیه ازدواج کرد, و اکنون گمان می‌کنم با برادرش آگریپای جوان 
ازدواج کرده است. جرا نباید سزارها به اندازه هیرودها آزادی داشته باشند ؟» 

ویتلیوس که شگفت زده به نظر می رسید با لحتی کاملا جدی گنت «ازدواج 
ميان برادر و خواهر مطلب دیگری است. در چنان موردی نمی‌تواتم اقدامی کنم. اما 
کاملا امکان دارد که نیاکان اولية ما ازدواج عمو و برادرزاده را مجاز می‌دانسته باشند؛ 
زیرا در ادبیات كلاسيك در هيچ کجا سیت به ازدواج پلوتو با برادرزاده‌اش زورره 
ابراز بیزاری نشده است.» 

گفتم: «پلوتو يك خدا بود. اما. ظاهراٌ من نیز اکنون يك خدا هستم. پالاس, 
برادرزاده‌ام آگریپینیلا خودش در این باره چه می‌اندیشد ؟» 

بالاس که به زحمت می‌توانست باد غرور خود را بنهان کند. طفت: او جار 
متیر .نف اه بوق و E a a‏ کل باه کند که زا 
زنده است خود را وقف شما. فرزندانتان, و امپراتوری کند .» 


راو را نزد من بیاورید.» 


نه؟ اکنون می‌توانست. از طریق من به جهان فرمانروایی کند . 

آگریپینیلا با مسالینا فرق داشت. مسالینا از این استعداد برخوردار بود که خود را 
یکسره تسلیم لذایذ شهوانی کند. از این جهت به بدر ا مارك انتونی رفته بود. 
اکر شلا از آن‌گونه زنأن نبود. وی تنها به قدرت می‌اند یشید . از نظر جنسی» همان طور 
که توصیح داده‌ام, تکلون بای بند اخلافات نبود ؛ 3 این حال به ا 9 در مورد 
علایقش زیاده‌روی نمی‌کرد. تنها با مردانی همخوابگی می‌کرد که از لحاظ سیاسی 
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تست پر اد پاش شا دنل کاف دارم وی کا ووی 
را از خود بدون باداش نگذاشته اوا اا هستم که بالاس در أن ۳ 
معشوق او بود و هنوز هم هست (اما هرگز این مطلب را به آگریپینیلا نگفته‌ام). زیرا 
بالاس خزانة شخصی را در اختیار دارد . 

بتابراین ویتلیوس (پس از آنکه در بیرون مجلس تظاهرات بزرگی ترتیب داد) 
سخنرانی خود را در سنا ايراد کرد و به آنان گفت که او پیشنهاد این ازدوا ج را به من 
کرده است و من لزوم آن را از لحاظ سیاسی ابید کرده‌ام, اما تصمیم قطعی دربارة آن را 
موکول به این کرده‌ام که نخست دریایم سنا و مردم دربارة این بدعت جه می‌اندیشند. 
ویتلیوس به شیوهٌ سخنوری قدیمی سخن می‌گفت. «... و نیازی به چندان بررسی نیست 
تط شمأء سرورانم» دریا بيد که ا اکنا که به واسطه شکوه دودمانش راا همه 
ا ا کو رر اا ا 
مورد فضایل اخلاقی حتی از آنچه موردنظر شما است فراتر می‌رود: در ر داع ای وت 
ا میمون منحصر به فرد است که» به دلیل مال‌اندیشی خدایان» این دردانهٌ زنان 
اکنون بیوه است و هر r Eg‏ وی 
بوده است ازدواج کند .» 

شاید بتوانید حدس بزنید که این سخنرانی با چه استقبالی روبرو شد. 
تیشتهادتن وا بی‌آنکه کلامی به مخالفت ابراز کنند تصویب کردند - این کار به هیج‌وجه 
به این دلیل نبود که همگی آگریبینیلا را دوست داشتد ‏ بلکه بدین دلیل پود که فرار 
بود او همسر من بشود و هیچ‌کس جرأت نمی‌کرد موجب رنجش وی شود - و چندین 
ستاتور که در ابراز شور و شوق با یکدیگر همچشمی می‌کردند از جای جستند و گفتند 
که اگر لازم باشد مرا ناگزیر خواهند کرد که به‌خواستة مشترك همه کشور تسلیم شوم. 
من در میدان بازار با ابراز شادمانی و بشتیبانی و تهنیت‌های آنان مواجه‌شدم سپس همگی 
به سنا رفتیم. و در آنجا درخواست کردم فرمانی را تصویب 
کنند که برای همیشه ازدواج میان عمو و برادرزاده را قانونی ٩‏ میلادی 
کند. آن را تصویب کردند. در روز سال نو پا اگ یلا 
زدواج کردم با تا تن اه و ا و 
کارد .بود. اگر بیییلا به ای ین خاطر باداش خوبی به وی برداخت. 
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دربارةٌ تست اه خود در بریتانیا سخنانی در سنا اظهار کرده. توضیح دادم که 
خدایگانگیام تصادفی صورت گرفته است و از هم‌میهنانم بوزش خواستم. و گفتم که 
شاید مرا معذور خواهند داشت و این عمل نابجا را به دلیل اینکه بطلانش خطری 
سیاسی خواهد داشت تأ بيد کنند . به طعنه گف: «بریتانیا جای دوردستی او 
رک رل کرک اس رتش که کج و رتاش که کت اوه کیو 
سقف آن پوشالی است. مانند پرستشگاههایی که در دوران جمهوری خدایان رم در آنها 
زد کر می‌کردند› ا اک غداینا شس انان را در کاخهای باشکوه فعلی‌شان 
جای داد. مطمقاً شما با برستشگاهی کوچك در جایی بدان دوری؛ و یکی دو کاهن پیر 
و گهگاه يك قربانی کوچك. مخالفت نخواهید کرد؟ من به نوب خود هرگز قصد آن 
ندارم که يك خدا بشوم. و به شما قول می‌دهم که این تنها موردی باشد ...» اما به نظر 
نمی‌رسید که هیچ کس آن پرستشگاه را از من دریغ کند. 

پس از بایان سرشماری دیگر مقام بازرس اخلاقی را عهده‌دار نشدم» اما آن مقام 
را به عنوان بیش درآمزی از برنامه ام در مورد بازگرداندن جمهوری به وبتلیوس وا گذار 
کردم. در طول يك قرن این نخستین باری بود که اختیار اخلافیات عمومی از دست 
سزارها بیرون می‌رفت. یکی از نخستین اقدامهای ویتلیوس پس از آنکه ترتیب ازدواج 
مرا با آخرنییتلا داد این بود که یکی از کلانتران درجة يك را از نظام سناتوری بر کثار 
کرد» و او کسی جز داماد من. سیلانوس جوان نبود ! دلیلی که ویتلیوس آورد این بود که 
سیلانوس با خواهرش کالوینا" مرتکب زنای محارم شده است. کالوینا پیشتر عروس 
خود ویتلیوس بود اما اخیراً از شوهرش. ویتلیوس جوان. طلاق گرفته بود. ویتلیوس 
توضیح داد که پسرش آن دو تن را مت شون خاک با کد ک در تخر مروت 
غالک که مه زاب فرط ها یف با داش برع وی یت کک برد انا 
اوه کی نا زوسن ای یه نی ودا کی اد که ا ری ر مرو و ی 
کند. خودم به قضیه رسیدگی کردم. سیلانوس و کالوینا این اتهام را انکار کردند. اما 
برغم هم اختلاف نظرها ثابت شد که قضیه حقیقت دارد. بنابراین عقد ازدواج میان 
سیلانوس و دخترم اکتاویا (یا بهتر است بگویم دختر مسالینا ) را فسخ کردم و او را وادار 
کردم که از مقام کلانتری کناره‌گیری کند . از دور کلانتری او تنها يك روز باقی‌مانده بود. 


1( ۵ 


و( 


فصل ۳۰ 


اما این کار را برای این کردم که تشان دهم که تا چه اندازه خشمگین هستم. البته اگر به 
خاطر آگریپینیلا نبود ویتلیوس هرگز جرات نمی‌کرد که آن قضيهٌ زنای محارم را برملا 
کند. سیلانوس در سر راه جاهطلبیهای اگ رتلا قرار داشت : او می خواست سر 
خودش لوجوس داماد من شود. باری» من در گذشته شیفتهٌ سیلانوس بودم» و گذشته از 
همه‌جیز. او از اعقاب خدایگان ای بود » بناپراین به أو گفتم که قضاوت درباره او 
را به تاخیر می‌اندازم - معنیش این ہو د که انتظار دارم خود کشی کد. او این کار ر 
نبود. کالویتا را تبعید کردم» و به حوزة کاهنان توصیه کردم که قربانیهایی به عنوان کفاره 
به بیشة دیائا تقدیم کد و يك رسم اة ولون اسو سومين پادشاه رم را 
دوباره زنده کنند. 

در این هنگام بابا و اوگورینوس در موقعیتی ممتاز قرار داشتند. آنها هر کاری را 
که من می‌کردم به صورت هزل درمی‌آوردند . بابا سه حرف جدید به حروف القیا افزوده 
بود: یکی از آنها صدای برآوردن خلط, دیگری صدای بلند مك‌زدن از میان دندانها. و 
سومی صدای «حرف صدادار نامسخصی ميان يك عطه و يك آرو غ» را داست: و ناء 
غول بیکری را که بیش از این نقش مسالینا را بازی می‌کرد طلاق داده. او را در میان 
خیابانها شلاق رده و پا رن زال لوجی که ادعا می‌کرد برادرزادهاش است مراسم.ازدواج 
مسخره‌ای به راه انداخته بود. آماری از کدایان. دزدان؛ و اوارگان تهیه کرده و همه کسانی 
را که زمانی کوچکترین کار شرافتمندانه‌ای انجام داده بود ند ر زان جامعه طرد کرده بود . 
یکی از شوخیهایش این بود که از مقام یازرسی اخلاقی کناره‌گیری کرده و او رئیوس را 
برای بقیةه دورهُ خدمتش سس که دققاً به اندازه يبك ساعت این از آن باقی مانده بود - به 
جانشینی خود کمارده بود. اوگورنیوس دربارة کارهای درخشانی که پیش بینی می‌کرد 
در آن يك ساعت انجام خواهد داد لافزنیها می‌کرد . نها شکایتش این بود کیت خر اب 
يابا وفت را حوب نمی‌گیرد : می خواست برود و ساخت آبی خودش را بیاورد. که 
ساعتهای آن دست‌کم سه برابر بیشتر به درازا می‌کشید. اما پابا. با تقلید صدا و حركات 
من عبارتی را که آخیرا من در داد گاه حقوقی گفته بودم نقل می‌کرد. و تقریا به آن 
می‌بالید : «اقسان می تواند انتظار داشته ته باشد که فیلسوفان ميان خود زودبر به توافق برسند 
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تا اشپزان». و به او اجازة رفتن نمی‌داد. او گورنیوس بافشاری می‌کرد که عدالت عدالت 
است؛ اگر قرار است بازرسی اخلافی باشد. پاید يك ساعت کامل به اندازه و وزن قانونی 
در اختیار داشته باشد. آنان این بحت را با حرارت بسیار آن‌قدر ادامه می‌دادند تا اينکه 
تا کهان دور حدمت او موز نو يه سر می‌امد بی‌آنکه هیج‌کاری انحام داده باشد. رو 
می‌خواستم در قیر جوشان غرقت کنم.سپس بنابر یك رسم شايستة بادشاه تولوس 
الو ر وروا ا ا رون کر اتید کرو او وروی ارد 
می اشد 

من به بأیا و اوگورنیوس آزادی کامل داده بودم که مرا مورد هجو و شوخی قرار 
دهند. انان به هنگام اجرای نمایش‌هایشان در بیرون ركاه مرکوری 
[تیر ] تماشا کزان پسیاری گرد می‌آوردند : الیته. مر کوری حامی دزدان و شوخیگران ر 
هجوکنند گان است. آگریبینیلا از اهانتی که به خاطر ازدواج بابا با آن زن زال به وی شده 
بود بشدت رنجیده بود اما وقتی که با تحکم به او کف رت وقتی که من زنده‌ام باید 
جان بابا - و همچنین او گورنیوس - حفظ شود فهمیدی». بسیار شگفت زده شد . 

آگربپینیلا با ناخوشایندترین لحن گفت: «دقیقاً تا همان هنگام و تا همان دم.» 

در این سال بلای افعیها بدید آمد : فرمانی منتشر کردم و مردم را از درمانی که در 
این مارک کی اکا توت امس کرد اک کر کک هاا کی وان رت 
صور] بود. اوگورنیوس و بابا آن فرمان را دوباره منتشر کردند و عبارت «و برعکس» راء 
که ظاهراً به عنوان یکی از اصطلاحات تکیه کلامم شهرت داشت :به آن افزودند. 
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به بایان داستان دور و درازم نزديك شده‌ام. اکنون بنج شال است که با آکریپینیلا 
ازدواج کرده‌ام. اما این سالها نسیتاً بی‌حادثه بوده‌اند. و دربارۀ آنها چندان به ذکر 
جزئیات نخواهم پرداخت. به آگریبینیلا و آزاد بردگانم اجاژه داده‌ام که بر من مسلط 
باشند . باز و بسته کردن دهانم و حرکت دستهايم همچون عروسکهای سرهم بندی‌شدء 
یری کهدر یشان سے سارن بوده است: اما نه آنضداها از انب بوده امت 
و نه آن حرکات. بیدرنگ باید بگویم که آکریپینیلا تات کرده است که فرمانروایی بسیار 
لایق. از نوع جباران. است. هنگامی که وارد اتاقی می شود که شماری از سرشناسان در 
آنا کد امانوی کاود ور بے ی اش ی ریا ره هقی رر و 
به حال خبردار از جای برمی جهند و می‌کوشند به بهترین وجه وسایل خرسندی او را 
فراهم آورند. دیگر نیازی ندارد که وانمود کند مرا دوست دارد. خیلی زود آگاهش کردم 
که ضرفا به دلایل سیاسی با او ازدواج کرده‌ام؛ و از لحاظ جسمانی برایم مقبول نیست. 
در این باره کاملا صریح بودم. چنین توضیح دادم: «حقیقت این است که از امیراتور بودن 
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خسته شده‌ام. کسی را می خواستم که بیشتر کارها رأ پرایم انجام دهد . با تو نه به خا 
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قلبت بلکه به خاطر مغزت ازدواج کردم. برای این کار زنی لازم است که يك چنین 
امپراتوری را اداره کند. دلیلی ندارد که وانمود کنیم بشدت نسبت به یکدیگر وقادار و 
علافه مند هسسیم.)» 

آگریبینیلا گفت: «از این امر خوشحالم» شما از آن نوع معشوق‌هایی نیستید که 
انسان در خواب و خیال می بیند ) 

رو بو هم عزیزم. کاملا همانی نیستی که بیست و دو سال پیش به هنگامی که 
برای نخستین بار ازدواج می‌کردی بودی. با این حال. ۳1 به آن مالشهای روزان* صورتت 
2 حمامهای شیر ادامه دهی تا مدتی دیگر دوام خواهی آورد : ویتلیوس وانمود 
می‌کند که تو را زیباترین زن رم می بندارد .» 

«و شاید شما هم اگر کسانی را که به آنان متکی هستید نرنجانید. تا مدتی 
دیگر دوام خواهید آورد .» 

تأیید کردم: «بلی. ما دو نفر از ميان همه افراد خاندانمان برجا مانده‌ايم. 
نمی‌دانم چگونه این کار را کرده‌ایم. فکر می‌کنم به جای منازعه بهتر است به یکدیگر 
تبريك بگوییم.» 

آگریپینیلا گنت هة شما با: به اصطلاح خودتان "شرافتمند " بودن تزا ع را 
شرو ع می‌کنید .» 

اک لا نمی‌توانست مرا درك کند. بزودی دریافت که اگر می خواهد کارها رأ 
به سلیقۀ خود انجام دهد نیازی به چابلوسی, یا گول‌زدن. یا لافزنی و تهدید من ندارد. 
پيشنهادهایش,را تفرییا در همه موارد؛ می بذیرفی: هنکامی که به نامزدی لوجوش یا 
اکتاویا رضایت دادم بخت بلند خود را باسانی باور نمی‌کرد. نمی توانست درك کند که 
جرا رضایت دادم. قذرع کتتاختر. شد و بيشنهاد کرد که او را به فرزند خواند گی بپدیرم. 
اما من خودم همین خیال را داشتم. اگریپینیلا نخست بالاش را واداشت که در این باره از 
من پرس‌وجو کند. او سخنانش را با اظهار شیفتگی نسبت به برادرم جرمانیکوس آغاز 
کرد و گفت که تیبریوس با انکه خودش دارای پسری بود (کاستور). به خواهش 
اگوستوس او را به فرزندخواندگی برگرید - و به عشق برادرانه‌ای که میان جرمانیکوس 
و کاستور پدید آمد و رفتار بزرگوارانه کاستور نسبت به همسر بیوه و فرزندان 


جرمانیکوس اشاره کو از همان نخست" می‌دانستم که مقصود بالاس حيست و ا 
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کردم که داشتن دو پسر علافه‌مند بهتر از يك بسر است. گفتہ: اما به یاد داشته پاش که 
این بایان داستان نیست. جرمانیکوس و کاستور هر دو کشته شدند؛ و عمویم تییریوس 
به هنگام پیری» چنان که ممکن است برای خودم پیش آید. دو برادر علاقه‌مند دیگر را 
به عنوان جانشینان خود برگزید - کالیگولا و جملوس. کالیگولا سلطنت را به چنگ 
آوزق ولو را کت 

این سنخن لام زا امد ی ساکت کد یط دیگریرا که‌افتری ساوت 
بود در پیش گرفت. و این بار گفت که لوچوس و بریتانیکوس چه دوستان نزدیکی 
شده‌اند. و من چنان که گویی کاملا بیربط می‌گويم, گفتم: «آیا مي‌دانی که خاندان 
کلودیان از زمان آپیوس کلودیوس اصلی. در پنج قرن پیش تاکنون بدون فرزندخواند گی 
و از طریق فرزندان ذکور زنجیرة نسب خود را حفظ کرده است؟ در رم هیچ خاندان 
دیگری نیست که بتواند به چنین چیزی ببالد .» 

يالاس گفت: «بلی» سزار؛ این رسم خاندان کلودیان غیرقابل انعطاف‌ترین جیز 
در جهانی بسیار انعطاف‌پذیر است. اما همان‌طور که با فرزانگی اشاره کردید» همه چیز 
در معرض تغییر أست.» 

«گوش کن. پالاس, چرا این‌قدر به نعل و به میخ می‌زنی؟ به بانو آگریپینیلا بگو 
که اگر می‌خواهد پسرش را به عنوان جانشین مشترك خود با بریتانیکوس به 
فرزندخواند گی بپذیرم آماده‌ام. کر ق انعطاف باید بگویم که به هنگام بیری 
بسیار درم شده‌ام. می‌توانید مرا چون خمیر در دستانتان نورد کنید و با هرچه که دلتان 
بخواهد انياشته‌ام کنید و مرا به صورت دلمه‌های امپراتوری بیزید .» 

یه فا واه کت وا کون ی اس من وی نی زر 
به ازدوا ج اکناویا درآورده‌ام» و برای این کار نخست از ویتلیرس خواستم که اکتاویا را به 
فرزند خواندگی بپذیرد تا از ارتکاب جرم ازدواج با محارم 
اجتناب شود. در شب ازدواجشان گویی تمام آسمان شعله‌ور ۰ میلادی 
بود . لوچوس (که اکنون نرو نامیده می‌شود) کمال سعی خود 
را می‌کرد تا دوستی بریتانیکوس را جلب کند. اما بریتانیکوس خیره به او می نگریست 
و نزديك شدن اورا نمی بذیرفت. نخست ازاینکه آو را نرو بنامد خودداری‌می‌کرد. و ماتند 


ATV 
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گذشته او را لوچوس دومیتیوس می نامید تا اینکه اك مداخله کرد و به او دستور 
داد که بوزش بخواهد. بربتانیکوس باسخ داد : «تنها در صورتی پوزش خواهم خواست 
که پدرم چنین دستوری به من بدهد.» به او دستور دادم که پوزش بخواهد . هنوز هم 
بریتانیکوس را خیلی کم می‌دیدم. بد گمانی بیمار گونه‌ام را دربار اينکه او فرزند 
حرامزاده کالیگولا باشد از فکرم زدوده بودم و اکنون أو را به رت سابق دوست داشتم. 
اما احساسات واقعی خود را پنهان می‌کردم. بر آن بودم که نقش پادشاه پوشالی پیر را 
بازی کنم؛ و هیج‌جیز نمی‌بایست خللی بر تصمیمم وارد می‌کرد. هنوز سوزیبیوس 
مربیش بود و او را به شیوة قدیم آموزش می‌داد. بریتأنیکوس عادت داشت که ساده‌ترین 
غذاها را بخورد و شبها همچون يك سرباز بر بستری از یك پتو بخوابد. آموزشهای 
اصلیش عبارت بودند از اسب‌سواری. شمشیربازی. هنرهای نظامی. و تاریخ رم قدیم. 
اما با آثار هومر و انیوس و لیوی نیز به اندازه من یا بهعر از من آشنایی داشت.سوزیبیوس 
او را در روزهای تعطیل به ملك من در کایوا می برد » و در آنجا زنیورداری. دامداری. و 
کشاورزی آموخته بود. اجازه ندادم که سخنوری و فلسفة یونانی را بیاموزد. به 
سوزیبیوس گفتم: «ایرانیان از قدم به فرزندانشان می موختند که از روبرو تیراندازی کنند و 
واستدکینند ! . بسرم را این چنین آموزش بده.» 

نارچیسوس جسارت کرد و گفت: «سزار» این نوع آموزشی که به بریتانیکوس 
می‌دهند . برای ایام قدیم بسیار خوب بود یعنی همان ایامی که با شیفتگی از آن یاد 
می کنید . 


رومولوس می نشست زیر دار بلوط 
ند شلغم بخته با شعف می خورد› 


یا حتی چند صد سالی بعد وقتی, 


چینچینا نوس رها کرد گاوآهن و زمین را. 


(١‏ اک از مترجم است. -م. 
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اما مطمتاً اکنون که تازه قرن نهم تاریخ رم آغاز شده است آیا این کار قدری بوی 
کهنگی نمی‌دهد ؟» 

گفتم: «نارچیسوس» خودم می دانم که چه کار می‌کنم.» 

اما در مورد نرو برای این شاه درنای جوانمان مناسبترین مربی جهان را بر گزیدم. 
باید به دنبال ان اعجوبه کسی را به جزیرة کرس می‌فرستادم. شاید نامش را حدس 
یزنید. لوچوس آنائوس سنه‌کای رواقی مسلك- آن سخنور درخشان. آن عاشق‌بيشة 
منحرف هرزه. شخصاً از سنا درخواست کردم او را ات ور یار کر و ا کو ان تر وبا رت 
بدون شکوه‌ای که با آن این هشت‌سال تمد را تحمل کرده بود . و از انضباط شدیدی که 
داوطلبانه بر خود هموار کرده بود. و احساس وفاداری عمیقش نسبت به خاندان خود 
کن کک کا کی از دق اقدام عفرون با تاکاشی. که اغیرا به عل آورده جود 
می‌بایست مبهوت شده باشد. زیرا کمی پس از سرودن شعرش تسلیت به پولپیوس. 
بولیبیوس به عنوان يك جنایتکار اعدام شده بود. سنه‌کا سیس کوشید اشتیاهش را با 
سرودن مدیحه‌آی دربارة مسالینا جبرأن کند. حند روزی پس از انتشار آن در رم یالما 
نیز به دنبال بولیبیرس بیآبرو و اعدام شد. و آن مدیحه را با شتاب جمم‌آوری کردند. 
ادرییتتلا آمادکی امل داست تا ما دا چه وان آمور کار ری خوشامد. کر و 
استعدادش را به عنوان آموزگار معانی بیان ارس مي‌نهاد و فراخواندن او را کلا به حساپ 
وف حل E‏ 

نرو از مادرش می‌ترسد. و در همه‌چیز از او فرمانبرداری می‌کند . اکر لا با او 
رفتاری بسیار خشن دارد. و مطمئن است که بس از مرگ از طریق او فرمانروایی خواهد 
کرد. درست همان‌طور که لی‌ویا نخست از طریق اگوستوس و سپس از طریق تیبریوس 
فرمانروایی می‌کرد. من می‌توانم ماورای آنچه را که او می‌بیند ببینم. آن پیشگویی 


سیبیلی را به یاد دارم. 


وطن برده گردد به بر موی شيشم 
3 2 نار ر زان بر موی :؛ - ممم ین 


۶£ 
نوازنده و ترس و اتش به ‌رم‌ارمغانش» 


ی از ۱ 
که بر خون مادر بود سرخ و آغشته دستش. 
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ترو مادرش را خواهد ی این حیزی است که به هنگام ولادتش کر شد : 
بازبیلیوس خودش ان را ون کرد یا وتو تین هرگز اشعاه نمی کد . أو حتی 
درباره هر کاخ هر سسالا راست TG‏ 
یك زن نمی تواند بر سپاهیان رم فرماندهی کند و در برا بر سنا سخنرانی کند و 
نیاز دارد که این کارها را برایش انجام دهد . هنگامی که با وی ازدواج کردم می‌دانستم 
که تا وقتی که نرو آن‌قدر جوان است که نمی تواند با در کفش من کند زنده خواهم ماند. 
آگریپینیلا از من خواست که سنا را متقاعد کنم که عنوان اگوستا را به او بدهند. 
انتظار نداشت جیزی را که از مسالینا دریغ کرده بودم به او بدهم اما دادم. أو عناوین و 
مزایای ناشنيدة دیگری را هم به خود تخصیص داده است. هنگامی که به دعاوی 
پال O‏ تا و ف کمارده اش ان 
بوروس ` است و و جانش در حدمت آکرتیشلا است. (او در برنت وود در کنار 
اقراق کار ود وو یت دم و سى رورش هه بان یت ترا بان ار 
دست داده ا کرای تاره د رفیبی ندارد . ائلا بانتینا صر ده اة و شاید او را 
زهرخور کرده‌آند: من نمی‌دانم. لولیا بائولینا نیز از میان برداشته شد. حامیش. 
کالتتتوسن) مرده ۸ و دیگر آزاد بردگان با از ميان داتس مرت مخالفتی و 
ED OSD‏ جام 
بنابراین در خود در سنا صرفا توصیه کردم که تبعید شود. اما ا را 
نمی‌شد گول زد. يك سرهنگ کارد را به خان لولیا فرستاد تا اطمیتان حاصل کد که وی 
حود را ی ۱۳ انی به موقع مرگ او را اعلام داشت. ا آگریپینیلا راضی 
سل » و دستور دأد: («رسرش را برأيم بیاورید .) ان سر را زد وی به کاخ اورد ند . 
ا یلا مها ان سر را گرفت. آن را بلند کرد و در برایر پنجره نگاه‌داشت. دهن انرا 


1) Burrhus 


٤ 
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کد و هنگامی که وارد آن اتاق شدم با ودی تام کت رریله , این سر لولیا 
است» شك نیست. اینها هم دو دندان طلا است که یك دندانساز اسکندرانی برایش 
مانند یال اسب است. برده».این کله را ببر. این بوریا را هم ببر: لکه‌های خون را از روی 
از میان برداشت. دومیسیا لپیدا اکنون نسبت به نرو خیلی توجه داشت و او را غالبا به 
خانه‌اش دعوت می‌کرد. و او را نوازش و برایش چابلوسی می‌کرد. برایش اوقات خوشی 
فراهم می‌کرد و کارهایی ر که به هنگام یتیمی 3 بینوأیی اسن کرده بود یاد اورش 
می شد . حقیقّت این بود که وی در مواقعی که خواهرش دومیسا از شهر بیرون می رفت و 
نمی خواست خا ان هرا هم ماود برد . گهگاه از نرو نگهداری کرده بود . آگریپینیلا که 
دریافته بو د اقتدار مادرانة خودش: که ر بر بایه ستتف جنا ون ا موز بود» سورد دهد بد 
زیاده‌رویها و سهل‌گیریهای عمه‌گونة دومیسیا ليمدا فار تسه او وکو کا 
علناً وی من دشنام ا است و منع شورش خطرناكبردگاتش در ملکش 
واقع در کالابریا نشده است: 1 نها يك کلانتر و دو نفر از کارمندانش را که کوشیده بود ند 
نظم را اعاده کنند نشان کرده و کتك ث رده بود ند » بو دوا لش در خانه را به روی خود 
قفل کرده و هیج اقدامی نکرده بود. ترتیبی دادم که وی به این دو اتهام به اعدام محکوم 
شود. (اتهام نخست احتمالا ساختگی بود) زیرا اکنون از همکاری وی با مسالینا در 
قضيۀ آپیوس سیلانوس و دیگر نیرنگهایی که بر من سوار کرده ود آگاه بود م 

تنها يك اقدام آگریپینیلا بلا را از لحاظ فلسفی تتواننتم تحمل کنم. اعتراف می‌کتم 
که وقتی آن را اه وید ای سر برای این شاه بیر بوشالی احمقانه بود که 
در این مرحله از تصمیم خود بازگردد. و به خود بجنبد و اام بگیرد. انتقام نمی‌تواند 
مرده را دوباره به زندگی باز گر داند . آن واقعه فتل کالپورنیای واف من و دوستسص 
دوی آنان در پسترهایشان يه دام آتش افتاد ند و سوجتند و مردند. صحه را طوری آماده 
کرده بود ند که مانند يك تصادف به نظر برسد: اما آشکارا يك فتل بود. بالاس که 
مارا زامران ریت کیره کنتا ی ادعا کیک این اد نات کاو یک ار دوستان 


مسالینا باشد که از نقشی که کالیورنیا و پازی کرده بود آگاه بوده 
است. من در مورد کالپورنیا بسیار غفلت کردم. از ان بعدازظهر وحشتناك به بعديك بار 
هم او را ندیده بودم. به دستور e‏ در محل ویلای نابود 
شده‌اش پرپا گردند. و روي ان مضمونی یونانی نوشتم. جز نمرینهای مدرسه این 
نخستین باری بود که تاکنون چنین مضمونی می‌ساختم: اما احساس می‌کردم که گذشته 
از کارهای عادی باید کاری بکنم که بیانگر اندوه بزرگم از مرگ او و قدرشناسی‌ام از 
دا کاری و عشقی باشد که همواره نسبت به من ایراز داشته بود . نوشتم: 


همانا این مال کهنه مي‌گوید : 
که «عشق بدکاران دروغ آنان است.» 
دل کالپورنیا اماء چه پاک و ساده بود ای بانوان رم؛ 
و از فلب شما برتر بود. 


دراسال پیش» که سال ازدواج نرو بود کمبودی جهانی در محصول غله بدید 
آمد * که همه انبارهای ما ا آشکه کار شقو اماستا به انجام رسیده 
است. باد شدیدی که از شمال غربی وزیدن گرفت و هفته‌ها ادامه اف اه ما تقای: هل 
غله مصر و آفریقا را از نزديك شدن به ساحل ما بازداشت. محصول ایتالیا اميد بخش 
بود. اما هنوز برای پرداشت آماده نبود »و زمانی فرا رسید که با وجود هم مساعی من 
رک و کین اا ایا را ادا دو ره هو افیا رام ما تیه رو اعار 
شاه خیره له را به ریق جد مم کن کان وھ شیبی نا کیان دوا که ست مرا 
به عنوان دشمن جامعه می نگرند» مثل اینکه هیچ کارع تن انشا ن انجام نداده‌ام. نه بندر گاه 
استيا را ساخته‌ام و نه تدارك سبزی روزانة شهر را داده‌ام! مرا متهم کردند که عمداً 
«شهر» را | گرسنگی می‌دهم. ا در هر کجا در میان جمم ظاهر می‌شدم. جماعت از 
من شکوه می‌کردند و فرباد کر وک ار ر شمش هی کل و بان 
خشکهای کيك‌زده پرتاب کردند. در یك مورد به زحمت از اسیبی جدی در میدان 
بازار جان به در بردم: جماعتی متشکل از ۲۰۰ یا ۲۰۰ نقر راه را بر فراولانم بستند و 


*۴)رجوع کنید به: 28 ,2 ۸٥٤8‏ سر گ. 
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چوب‌دستی‌های رسمی‌شان را ب بر پشتشان شکستند. من تنھا از طریق یك در پشتی کاخ 
کد تیان دوزه رده راز انها گروه کرچکی از آفراه سسلم کارد: یه سک توس 
توانستم جان سالم به در برم و به کاخ بگریزم. در گذشته چنین واقعه‌ای را بشدت به دل 
می‌گرفتم. اکنون فقط با خودم لبخند زدم و گفتم: «قورباغه‌هاء دارید خیلی شاد و پر 
جست و خیز می شود ۰») 

نرو يك سال پس از آنکه او را به فرزند خواندکی بدیرفتم ردای مردانگی بوشید. 
به سنا اجازه دادم که او را از امتیاز گزینش به مقام کنسولی در سن بیست سالگی 
برخوردار کند. بدین ترتیب او در سن شانزده سالگی کنسول منتخب بود. به او خلعت 
افتخاری بیروزی دادم و او را به رهیری کادت‌ها یا جوانان گماردم. همان‌طور که 
اگوستوس نوه‌هایش, گایوس و لوچوس را بدین کار گمارده بود. در تعطیلات لانین نیز. 
هنگامی که کنسولها و دیگر کلانتران ارشد بیرون رفته بودند. او را به سربرستی «شهر» 
گماردم. همان کاری که اگوستوس نیز با نوه‌هایش کرده بود. تا نخستین مزه کلانتری را 
به آنان بحشاند . رسم بر این بود که دعاوی مهم را بزد سربرست شهر نمی آورد ند و 
صبر می‌کردند نا کلانتران وافعی باز گردند. اما نرو از عهده را U RUE‏ 
دعاوی پیجیده. که می‌توانست قضاوت باتجربه‌ترین مقامهای حقوقی شهر را به بوتة 
آزمايش گذارد. برآمد و تصمیمهایی بسیار عاقلانه گرفت. این کار ستایش عموم را 
EELS N ly‏ سار روک ده 
فص کار سا کی توا ادها کار ی که انش مق هه نی سس که ۱ 
ای اک هه اب ها ایا را یس یری روا او 
حقوفداتان قرار و مدار گذاشته بود که در اظهاراتشان دقبقاً چه نکاتی را مطرح کنند. و 
سپس به نرو یاد داده بود که چگونه از گواهان بازجویی کند و چگونه نتیجه‌گیری و 
فضارت کند بریتانیکوس هنوز به سن بلوغ نرسیده بود . تا جایی که می‌توانستم او را از 
ea‏ بسرأن همسن و هم‌شانشس باز می‌داشتم : او آن یسران را تنها در حضور قرش 
و ف اک و وت یر وی ع ا رون گنای میک 
مبتلا شود. شایع کردم که او مصروع است. اکنون جایلوسیهای عامه کلا روی برو 
متمرکز شده بود. آگریپینیلا خشنود بود. او گمان می‌کرد که من از بریتانیکوس به خاطر 
مادرش نفرت دارم. 
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در مورد فروش نان شورش بزرگی درگرفت. اما این شورش بسیار بیجهت بود. 
و به گفتة نارچیسوس. که از آگریپینیلا نفرت داشت (و با شگفتی دریافت که در مورد 
ایت نفرت او را تشویق می‌کنم). این شورش را وی برانگیخته بود. این شورش هنگامی 
رخ داد که من دچار سرماخوردگی شده بودم» و آگریپینیلا به اتاقم آمد و پيشنهاد کرد 
که باید فرمانی صادر کنم تا به مردم اطمینان خاطر بدهم و آرامشان کنم. از من خواست 
که بگویم بيماريم شدید نیست و حتی اگر بیماريم وخیم شود و بمیرم» اکنون نرو تحت 
ارشاد و راهنمایی وی از عهد: ادارهٌ امور دولتی برمی‌آید . به روینش حندیدم. «از من 
می‌خواهی حکم مرگ خودم را امضا کنم. عزیزم؟ پس. بیا, قلم را به من بده. آن را امضا 
خواهم کرد. مراسم تشییع برای کی خواهد بود ؟) 

آگریپینیلا گفت: «اگر نمی‌خواهی امضا کنی. نکن. مجیورت نمی‌کلم.» 

کت «در آين صورت. بسیار خوب. امضا نخواهم کرد. دریارء این شورش نان 
تحقیق خواهم کرد تا ببینم آن را براستی کی آغاز کرده است.» 

با خشم بیرون رفت. او را صدا زدم. «داشتم شوخی می‌کردم. البته که امضا 
خواهم کرد! ضمناًء آیا سنه‌کا هنوز خطابه مراسم تشییع را یه تاو تیا موخته انشت ۱ عر از 
نظر شما مانعی نداشته باشد. دوست دارم خودم نخست آن را بشنوم.» 

ویتلیوس در اثر حمله‌ای فلج کننده مرد. ستاتوری که نمی‌دانم مست یا دیوأنه 
بود» ناگهان او را در برابر مجلس متهم کرده بود که به مقام سلطنت نظر دارد . ظاهرا 
هدف این اتهام آگریپینیلا بود. اما طبیعتا, با اینکه آگریپینیلا آن‌قدر منقور یود . هیچ‌کس 
جرات نکرد از او پشتییانی کند , بنابراین متهم‌کننده خودش تبعید شد , اما, ویتلیوس این 
واقعه را به دل گرفت و کمی بعد دچار حمله شد. در بستر احتضار به دیدارش رفتم. 
تفر گرا هی اک کن ا کا هقی سس کیت سین را و 
همواره قصد ان را داشتم پرسیدم: «ویتلیوس. تو می‌بایست در سنین پیری یکی از با 
فضیلت ترین مردمان می‌بودی: پس چه شد . که سرشت سرافرازت از بازی کردن نقش 
ندیم دربار به نوعی کرنش و تمکین دایم گرایید؟» 

گفت: «در حکومت سلطنتی. هر اندازه هم که سلطان خیرخواه باشد» ین 
امری اجتتاب نابذیر است. فضایل دیرین نایدید می‌شود. استقلال و صراحت کاهش 
میا بلس اکا یش بت وین نیت یه الات لطن رر رین قاس شرا 
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انسان باید یا سلطانی خوب مانند شماء یا درباری و ندیمی خوب همچون من باشد - 
یا یک امپراتور و یا یک ابله .» 

گفتم: «مقصودت این است که در چنین زمانهایی مردمانی که بخواهند همجون 
شیو دیرین فضایل خود را حفظ کنند اسیب خواهند دید ؟» 

گفت: «سگ فائمون حق داشت.» این آخرین سخثی بود که گفت و از هوش 
رفت و دیگر هرگز به هوش نیامد. 

ا وقتی که در کتابخانه موضوع اشارة او را پیگیری و پيد نکردم راضی نشدم. از 
قرار معلوم فائمون" فیلسوف سگی داشت که آن را دنت امه کر ها هر زور د 
فش بو و در زنبیلی تکه‌ای گوشت به خانه آورد i.‏ هنگامی که فائمون به ان انون با 
فضيلت اجازه نمی داد او خرات نمی‌کرد که به ذره‌ای از آن گوشت دست بزند. روزی 
گروهی از سگان ولگرد بر سر راهش کمین کردند و آن زنبیل را از دهانش ربودند و به 
تکه‌تکه کردن و فرو دادن حریصانۀ آن گوشت برداختند . فائمون. که از بنجره‌ای مشرف 
آنجا را تماضا می‌کرد. دید که سکش لحظه‌ای تأمل کرد تا چه کند. آشکار بود که 
تلاش برای رهانیدن آن گوشت از چنگ دیگر سگان بیفایده بود: او را با درد و رنج 
می‌ کشتند . بش او هم به میان آنان برید و خود تا آنجا که در توان بود از آن گوشت 
E‏ فا کیان درگ بسن خرره ۰ زیرا هم دلیرتر و هم زیر کتر بود . 

سنا به افتخار ویتلیوس يك مراسم تشییع رسمی برگزار کرد و تندیسی از ار در 
میدان بازار بریا داشت. نوشته‌ای که بر راان تندیس کنده‌آند جنین است: 


و جوس وبتلیوس.دو نوست کتسول 
یک نوست دازرس اخلاگی. 

بک نوست بز است‌انداو سورید. 

نمست به امپراتورش وفادار یک‌رنگ. 


باید آز دریاچۀ فوچینه بگویم. اکنون دیگر علافة واقعی را نسبت به آن از دست 
داده بودم؛ اما روزی نارجیسوس, که تا کان ری کنت که بیمانکاران گزارش 
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داده‌اند که سرانجام آن کانال در میان کوه حفر شد: کافی 
است که دریجه‌های آپگیر را بالا پیأوریم تا آب جریان ۳ میلادی 
بیدا کند. و تمامی ان دریاچه به زمین خشك تیدیل شود. 
این کار سیزده سال به درازا کشید» و ۳۰۰۰۰ نفر بیوسته مشغول کار بودند! گفتم: 
«تارچیسوس» بدین مناسیت جشن خواهیم گرفت.» 

يك جنگ دریایی نمایشی, اما در ابعادی بسیار باشکوه» ترئیب دادم. جنین 
ا شی تسین بان بو لویی وو چ کروه ی در ال می 
او یرک ای ور دان ایی خر کرد که انرا ار اتات اتاکت و در ان هفنت کن 
راء په نام ناوگان تیر. با هشت کشتی دیگر, به نام ناوگان مصر درگیر کرد. در حدود 
وا دوو یر ار اروز ان در ان تاش ر کے واد گام که من هی 
سال داشتم اگوستوس نمایش مشابهی در برکه‌ای طبیعی در آن سوی تیبر برگزار کرد. 
ابعاد أن برکه ۱۲۰۰ در ۱۸۰۰ با بود. EEE‏ همچون يك آمفی تأتر سکوهای 
سنگی قرار داده بودند. این بار هر طرف دوازده کشتی داشت. و آنان را به نام ناوگانهای 
نا و ا ی نامه یدند ون ان تما وه ان بر یی انا ها کن ن در 
درياچة فوچینه آن دو نمایش پیشین را بی‌قدر و کوچك می‌کرد. اکنون دیگر در قید 
صرفه جویی نبودم. می خواستم یك بار هم که شده نمایشی براستی باشکوه برگزار کنم. 
ونای لت سیون نا ار اف ت کی بر یز ابا بش 
دستور دادم بیست و چهار کشتی جنگی واقعی هر یك دارای سه ردیف پاروزن؛ و بیست 
و شش کشتی کوچکتر بسازند +و هزار و نهصد مجرم قوی‌بنیه را از زندانها بیرون آوردم 
بات فان یربا زان خرف اق ون ان ھا بکد هر از این دو وان را که 
هر یك بیست و بنج کشتی داشت به نام ناوگانهای رودسی و سیسیلی بنامند . تیه‌های 
گردا گر ان دریاچه می‌توانست آمفی تأتری طبیعی به‌وجود آورد؛ و گرچه تا رم راهی 
بسیار دراز بود. مطمئن بودم که می‌نوانم دست‌کم ۰ آتماشاگر را به انجا 
يکشانم. به موجب بخشنامه‌ای رسمی به آنان توصیه کردم که غدای خود را در زنبیل 
همراه بیاورند. اما ۱۹۰۰ مجرم مسلح نیرویی را تشکیل می‌دهند که کارگردانی آنها 
کار خطرناکی است. ناچار ودم همه افراد گارد را به آنجا ببرم و برخی از آنها را در 
ساحل و بقیه را روی کلکهایی که در طول دریاچه به یکدیگر بسته بودند مستفر کنم. 
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خط این کلکها به صورت نیمدایره بود که در کنج جنوب باختری دریاچه که تنگ 
می شد نا به نقطه‌ای می رسید که آن کانال را کنده بودند» بایگاه دریایی مناسبی به وجود 
آورده بود. همۀ دریاچه یرای این کار بیش از حد بزرگ بود: بیش از ۲۰۰ میل مربع 
وسعت داشت. افراد کارد مستقر روی کلکها حصارشکنها و منجنیقهایی همراه داشتند 
که آماده پودند هر کشتی را که بکوشد به ان خط یکوید و بگریزد در هم بشکنند . 

سرانجام آن روز بزرگ فرا رسید؛ ده روز تعطیل عمومی اعلام کردم. هوا خوب 
بود ی شار تمات کزان ا۵520 مر ویک وکا وا مرن ان از 
سراسر ایتالیا آمده بودند. و باید بگویم که در این گردهمایی رفتاری بسیار شایسته 
داشتند و لباسهای خوب پوشیده بودند. برای پیش‌گیری از شلوغی» ساحل دریاچه را به 
واحدهایی که آنها را کولونی‌نامیدم»تقسیم کردم و هر کولونی را زیر نظر يك کلانتر قرار 
دادح؛ کلانتران باید ترتیبات آشیزی گروهی و امور بهداشتی و غیره را می‌دادند. برای 
زخمیهای برجای مانده از آن نبرد و تصادفهایی که ممکن بود در ساحل پیش اید 
بیمارستان صحرایی بزرگی از جادر ساختم. در أن بیمارستان بانزده کودك به دنیا امدند 
و نام اضافی فوچینوس یا فوچینا را بر اسامی همگی آنان افزودم. 

در ساعت ده پامداد روز جنگ همه جیز آماده بود. افراد در ناوکانها مستقر شده 
و باروزنان در دو ردیف موازی به سوی رئیس. یعنی خودم؛ می‌آمد ند . و من بر بختی 
مرتفع نشسته و جوشنی زرین بر تن کرده و خرقه‌ای ارغوانی روی آن پوشیده بودم. 
تخت من در نقطه‌ای قرار داشت که ساحل در داخل دریاجه بتر کی داشت و 
گسترده‌ترین دید را داشتم. آگریپینیلا بر تخت دیگری در کنارم نشسته و بالاپوش 
زربفت بوشیده بود . دو کشتی برجمدار به ما نزديك شدند . جاشوان فریاد زد ند : 

«درود بر توء سزار. ما در زیر ساية مرگ به تو سلام می‌کنیم.» 

بايد موقرانه سر تکان می‌دادم. اما در ان بامداد احساسی سر حال و خوش 
داشتم. یاسخ دادم: «من نیز به همحنین به شما درود می‌گویم» وان اراذل جنین 
وانمود کردند که این سخنان را به عنوان عفو عمومی تلقی کرده‌اند با شادمانی فریاد 
زدند : «زنده باد سزار.» در ان لحظه درنیافتم که مقصودشان جیست. دی تاو ها ده 
کیک ترد وا انرار اخساسات ار رار کدف و شین سصیلی ها خسف 
باختر و رودسی‌ها در سمت خاور موضم گرفتند . هنگامی که اهرمی را فشردم نا گهان يك 
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وی اکن رای از کو هه ها و رشن ی و شا 
که نشانه آغاز برد بود. این واقعه شوری بزرگ در تسان تماشاگران افرید. دو ناوگان 
روباروی شدند . همه E‏ منتظر بودند. و آنگاہ - فکر می کان چه اتفاقی رح داد ؟ 
آنان بسادگی از میان یکدیگر گذشتند. نسبت به من ابراز احساسات کردند و به یکدیگر 
شادباش گفتند ! براستی خشمگین شدم. از تخت خود بایین جستم و به کنار ساحل 
شتافتم و فریادزنان دشنام دادم. «خیال می‌کنید شما را برای جه به اینجا آورده‌ام. ای 
بیشرفها. ای تفاله‌ها. ای شورشیها. ای حرامزاده‌ها؟ آورده‌ام که یکدیگر را ببوسید و 
فریاد وفاداری سر دهید؟ این کار را در حیاط زندان هم می‌توانید بکنید. جرا 
نمی جنگید ؟ می ترسید» هان؟ می‌خواهید در عوض شما را در اختیار حیوانات وحشی 
بگذارء؟ گوش کنید. به خدا سوگند اگر هماکنون نجنگید» گاردها را وامی‌دارم تا 
نشانتان دکند . وامی‌دارم با ماشینهای حصار شکنشان همه کشتیهایتان را غرق کنند و 
هم کسانی را که با شنا به ساحل بیایند بکشند.» 

هام مرو اک هه خی رنه ویک زان اقا 
کوتاهتر از دیگری است. و عادت ندارم که از پاهایم زياد استفاده کنم» و اکنون پیر و 
تقریباً تتومند هستم. و علاوء‌یر اینها جوشنی بسیار سنگین پوشیده بودم» و زمین نیز 
ناهموار بود. بتابراین می‌توانید حدس بزنید که جه قیافه‌ای به هم زده بودم- بشدت 
سکندری می خوردم. چندین بار به زمین افتادم, با نمام قوا پا صدایی که چندان خوش نوا 
نیست فریاد می‌کشیدم. و از خشم سرخ شده بودم و زبانم گرفته بود! اماء توانستم آنان 
را به جنگ وادارم. و تماشاگران برایم ایراز احساسات کردند: «دست مریزاد سزار! 
خوب می‌دوی سزار!» 

خوشی و سرحالی خود را بازیافتم و هنگامی که به من می‌خندیدند به آنان 
پیوستم. باید آن قیافهٌ جنایتکارانه را در جهرء آگریپینیلا می‌دیدید . هنگامی که بر تخت 
غود بازگشتم به نجوا گفت: «ای دهاتی. ای ابله دهاتی. آیا حیثیت نداری؟ چگونه 
انتظار داری مردم به تو احترام بگذرند ؟ه 

مؤدبانه پاسخ دادم: «چراء البته. به عنوان شوهر توء عزیزم؛ و به عنوان پدرخواندۀ 


Triton (1‏ : : اسطوره بونانی: نیم خدای دریا. و که از کمر بپایب ن همجون ماهیان شنت نات 
ویژه‌اش شیپوری از صدف حلزونی شکل اشتا: ۳۳ 
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دى تاو فان ووتانوع تنل ان برد را به تفصیل وصف نخواهم کرد؛ اما هر دو 
طرف جنگی عالی کردند. سیسیلی‌ها با سر به کشتیهای رودسی‌ها کوفتند و نه کشتی 
انرا غین هس کف تا را ادوس و اوو یی ند آنها را در 
محلی نزديك به جایی که ما نشسته بودیم در گوشه‌ای به دام انداختند و یکی بس از 
دیگر یه غرشه انها شوان اشدند: وردنت ها بارا و-یارها انها را تشن راندند» وؤ 
عرشه‌ها از خون لغزان شده بود, اما سرانجام شکست خوردند و تا ساعت سه پرچم 
سیسیل بر فراز آخرین کشتی به اهتزاز در آمد . بیمارستان صحرایی ام انباشته بود . نزديك 
۰ زخمی را به ساحل آوردند. جز بازماند گان سه کشتی بزرگ رودسی که پیش از 
ضربه خوردن خوب نجنگیده بودند. و سه کشتی سيك سیسیلی را که بیوسته از جنگ 
برهیز می‌کردند . e‏ بخشیدم. سه هزار تفر کشته و یا غرق شده بودند. به هنگام 
نوجوانی تحمل منظرة خونریزی را نداشتم. اکنون بو وجه برایم مهم بیست: به 
جنگ بسیار علاقه‌مند شدهام. 

پیش از آنکه آب را از دریاچه به کانال سرازیر کنیم فکر کردم که بهتر است 
مطمئن شوم که کانال به اندازه کافی زرفا دارد تا آن دریاجه را تخلیه کند. کسی را به 
میانٌ دریاچه فرستادم تا دقیقاًبرآورد کند. او گزارش داد که آن کانال را باید دست‌کم یلك 
گز دیگر حفاری کرد و در غیر این صورت در آن محل دریاچه‌ای به وسعت يك چهارم 
تاه قاری باق واه سا دا زین ۲ کف اکن کا ا هو وه برد آ ا 
در این باره نارچیسوس اسر یوار عمهبازش متهم می‌کرد. نارچیسوس 
مهندسان را سرزنش می‌کرد و می‌گفت که باید پیمانکاران به آنان رشوه داده‌اند که دربارۀ 
ژرفای دریاجه گزارش نادرست بدهند. و اعتراض می‌کرد فان اک لا یز 
وی بسیار غیر منصفانه است. 

من خندیدم. مهم نبود. ما نمایشی TNE O‏ کرده بودیم و حفاری 
کانال را تا ژرفای مناسب می‌شد ظرف چند ماه انجام داد. گفتم که هیچ‌کس را نباید 
سرزنش کرد: شاید کف دریاچه به‌طور طبیعی فرو نشسته باشد. بنابراین همگی دوباره 
به خانه رفتیم و پس از چهار ماه بازگشتيم. این بار دیگر به اندازة کافی از مجرمان در 
اختیار نداشتم تا يك نبرد دربایی بزرگ به واه اندازم. و مایل نبودم آن نمایش را در ابعاد 
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کوچکتر تکرار کنم. بنابراین فکر دیگری کردم. در طول انتهای آن دریاچه پل شتاور 
طولانی و بهنی ساختم و ترتیبی دادم که دو سپاه هر کدام متشکل از دو گردان» یه عنوان 
اتروسکان‌ها و سامنیان‌ها. با ساز و برگ و سلاح مناسب. روی آن با یکدیگر بجنگند. 
آنان به همراهی موسیقی نظامی از دو سوی پل به سوی یکدیگر گام برداشتند و در میانه 
راه که بهتای پل تا ۱۰۰ گر یا در آن حدود افزایش می‌یافت درگیر شدند و به نیردی 
خونین برداختند. سامنیان‌ها دوبار آن عیدان جنگ را در اختیار خود گرفتند: اما 
پاتکهای اتروسکان‌ها آنان را پس راند و سرانجام سامنیان‌ها, در حالی که قوای بسیاری 
از دست داده بودند کزیزان شدند. نیزه‌ها و تبرزین‌های انروسکان‌ها گروهی از 
سامینان‌ها را آزیای درآورد . برخی از رری پل به درون آب پرتاب شدند . به دسنور من 
هیج رزمنده‌ای مجاز نبود که با شتا به ساحل بازگردد. اگر به درون آن برتأب می شد یا 
باید غرق می‌شد و یا خود را به روی پل می‌رساند. اتروسکانها پیروز شدند و با غنایم 
کی نشانه و یاد کار بیروزی ریا کردند. همة افراد طرف ررر و ثیز شمار اندکی از 
سامینان‌ها را که یا شایستگی بسیار جنگیده بودند آزاد کردم. 

آنگاه سرانجام لحظة جاری کردن آب از دریچه‌های آبگیر فرا وتان در ردیکی 
دریچه‌های آیگیر سرسرای غذاخوری چوبی بزرگی برپا کرده بودند و میزها را برای 
بدیرایی از من و سناتورها. و شماری از شهسواران برجسته و خانواده‌هایشان. و همه 
افسران ارشد گارد در میهمانی ناهار باشکوهی انياشته بودند. قرار بود که با گوش 
فرادادن به صدای خوشایند حریان آب ناهار خود را صرف کنیم. از نارجیسوس پرسیدم: 
«مطمئن هستی که اکنون ژرفای کانال کافی است؟» 

«بلی. سزار. خودم عمق‌یابی‌ها را انجام دادم.» 

سپس به روی دریچه‌های آبگیر رفتم و قربانی کردم و یکی دو نیایش به جای 
آوردم - این نیایشها شامل بوزشی از حوری دریایی أن دریاجه بود . اکنون از او خواهش 
کردم که نقش خدایگانی کشاورزانی را که در زمینهای بازیافتی به کشت و کار خواهند 
بردأخت ایفا کند - و سرانجام دست بر اهرمی گذاردم که گروهی از محافظان المانیم را 
بیرامون آن به پاسداری گمارده بودند. و دستور دادم «ریکشید بالا !) 

دریجه‌ها را پالا آوردند و آب با فشار به درون کانال فرو غلتید. غریو شادی 
بزرگی بر خاست. یکی دو دقیقه تماشا کردیم و سپس به نارحیسوس گفتم: رشادباش 
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می‌گويم» نارچیسوس عزیزم. سیزده سال کار و سی هزار - -» 

غرشی همچون تندر سخنانم را قطع کرد. و به دنبال آن فریاد هران از فان 
رخات 

فریاد زدم: «چه خبر است؟» 

ارچیسوس بدون: رعایت تشریفات بازويم را گرفت و مرا آشکارا به سوی تبه 
کشاند . با جیغ و فریاد می‌گفت: «عجله کنید! تندتر» تند ترا نگاهی انداختم تا ببینم 
هت و دیوار عظیم سفید و قهوه‌ای رنگی از آب را ديدم که نمی توانم ۳ 
چند با بلندی داشت. و همانند دیوارة آبی که سالانه در رودخانه سورن! در بریتانیا به 
طرف بالا جریان می‌یابد. غرش‌کنان به سوی بالادست کانال جریان داشت. بالاهست 
کانال. متوجه هستید! مدتی به درآزا کشید تا دانستم چه اتفافی رخ داده است. هجوم 
ناگهانی آب کانال را در چند صد گر پایین‌تر از آب انباشته و در یك پیج ميان تپه‌ها 
دریاجه بزرگی ایجاد کرده بود. تمامی یك تیه ساحلی. که بایه‌هایش را اب سست کرده 
بود. پا صدها هزار خروار سنگ و صخره به درون این دریاجه لغزیده و آن را بکلی بر 
کرده و آب را با نیروی بسیار بس رانده بود . 

جز شمار اندکی از ما بقیه توانستیم با زحمت بسیار خود راء البته با پای‌تر 
نجات دهیم - فقط بیست نفر غرق شدند. اما آن سرسرای ناهارخوری درهم شکست و 
تکه‌تکه شد و نیمکتها و غداها و حلقه تاجها تا مسافات دور به درون دریاجه رانده 
ایو که یا چ تروشم اه توا بای اک و ا جو رت 
که رتفا تافو ات ۱ انم وا کر IG‏ تاره کاه مار 
نقده ا وی کم و او یی کرد که ش لو نها کو ج 
خود زده است. و تنها خدا می‌داند که غیر از این چه کارها کرده است. 

نارچیسوس که اکنون عصبانیت حالش را یکلی دگرگون کرده و خلقش نیز تگ 
ده وو ار اکر پتل ورد که کیان سے کد کس :لکش امس با اله بر با 
فرمانده کل سپاهیان رم؟ و بر سر ار فریاد زد که ریا در کفش من نکتید .» 

من این قضیه را به عنوان يك شوخی بزرگ تلقی کردم و گفتم: «جر و بحث 
برایمان ناهار نمی شود .» 
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جالب‌تر از هميشه هنگامی بود که مهندسان گزارش دادند که اکنون ایجاد 
گذرگاهی تاره دز ان ار مانع دو سال دیگر وقت خواهد برد. با اندوه گفتم. «دوستان» 
هی ترسم آن‌قدر دوام نیاورم که جنگ دیگری را در این آبها برا دارم.» این امر کلا به 
گونه‌ای زیبا نمادین به نظر می رسید . کاری به هدر رفته. همجون تمامی کارهایی که با 
کوشش بسیار در سالهای نخستین سلطنتم انجام دادم که همچون پیشکشی به سنا و 
مردمی نالایق بود. شدت أن موج به من احساس رضایتی بسیار زرف بخشید. ان 
احساس را بیش از آن جنگ دریایی و آن جنگ روی پل دوست داشتم. 

آگریپینیلا شکوه می‌کرد که مجموعه گرانبهایی از ظرفهای زرین کاخ را آن سیل 
با خود برده است و تنها حند قطعه‌ای را بازیافته‌اند: بقیه در کف دریاجه بودند. برای 
اذیت گفتم: «این که نگرانی ندارد. گوش کن؛ تو آن لباسهای زیبای پر زرق و برقت را 
بکن - من مراقب خواهم بود که نارچیسوس آنها را ندزدد - و من به افراد گارد دستور 
می‌دهم که جمعیت را عقب برانند و نو می‌توانی از روی دریچه‌های آبگیر نمایش 
شيرجه ویژه‌ای عرضه کنی. همه از آن بسیار لذت خواهند برد : هیچ چیز برای آنان 
جالیتر از این نیست که بفهمند فرمانروایانشان نیز به نوبهٌ خود انسانند... اما. عزیزم. 
چرا که نه؟ چرا این کار را نکنی؟ آرام باش. بدخلق نشو. اگر می‌توانستی برای یافتن 
اسفنج غواصی کنی, مطمثاً برای این ظرفهای زرین هم می‌توانی؟ بہین. یکی از 
گنجینه‌هایت باید در آنجا باشد. در میان امواج می‌درحشد . به دست آوردنش بسیار 
اسان است. در انجا, همانجایی که این شن را پرتاب می‌کنم!» 

برای اینکه آگریپینیلا را از ناراحتی از دست دادن ظرفهایش برهانم چند روز بعد 
پیشکشی گرانبها به او دادم - بلبلی به سفیدی برف» که تاکنون بلبلی را بدین رنگ 
ات ارک غا رای ار ی ی سس کر به او 
تقدیم داشت. آن ترقه تقریباً به خویی يك طوطی حرف می‌زد» و آن بلیل سفید کاملا 
مانند يك بلبل معمولی قهوه‌ای آواز می خواند. آگربپینیلا نمی توانست خشنودی خود را 
دوا ان برندگان برده‌بوشی کند. باری. خانواده من همیشه نسبت به حیوانات خانگی 
از خود ضعف نشان داده‌اند. اگوستوس سک یاسبانش تیفون را داشت؛ تیبریوس 
ازدهای بی بالش را داشت؛ کالیگولا آن اسب اینجیتانوس را داشت. خواهرم بوزینه‌ای 
دزدصفت و بدجنس داشت؛ برادرم جرمانیکوس يك سنجاب سیاه داشت؛ و مادرم 
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آنتونیا يك ماهی‌گول قنات خانگی بزرگ داشت. این ماهی یه هنگامی که نامش راء 
هیر ود آکریها به او پیشکش کرده بود» و هيرود دو کر تاره جواهرنشان كوجك به 
گوشهای ان ماهی نصب کرده بود . مادرم مدعی بود که وقتی آن ماهی دهانش را باز و 
بسته می‌کند او را صدا می‌زند. و او نیز آن را می‌فهمد. من هرگز يك حیوان خانگی 
نداشتم. هميشه جنین احساس کرده‌ام که در این موارد انان رار آنجه که به دست 
می‌آورد از دست می دهد . و در این باره این وسوسه وجود دارد که آن مخلوق را هم 
مهریانتر و هم داناتر از آنچه که براستی هست می پندارند . 
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وا شام ها ده ال شوایس اروش اخ ا لت 
را دیده و از این بيمناك است که من به حکم تقدیر در حدود نیمه ماه آینده بمیرم. 
ثراسیلیوس نیز زمانی دقیقاً همین مطلب را به من گفت: زیرا او طول زندگی مرا شصت 
و سه سال و شصت و سه روز و شصت و سه باس و شصت و 
سه ساعت پیشگویی کرده بود. جمع بندی آن می‌شود ۴ میلادی 
سیزدهم ماه آینده. ثراسیلیوس در این باره ركگوتر 
از باربیلیوس بود: به یاد دارم که ار این حاصل ضرب هفت و نه را به من تبريك گفت: 
گفت که این موضو ع بسیار برجسته و مهم است. باری, من آماده مرگ هستم. امروز 
صبح از کارگشایان خواهش کردم که قدری بیشتر رعایت این بیرمرد را بکنند؛ گفتم که 
شال اهتشا انا نخواهم بود. و با جانشینم هرطور دلشان بخواهد می توانند رفتار 
کت همحنین هنگام تشد ور پر و يك رن نجیب زاده متهم به زناکاری به داد گاه 
گفتم که من تاکنون بارها ازدواج کرده‌ام, و هر کدام از همسرانم به نوب خود بد از آب 
در اند وی مدش تست هر گام اغا ی کرو لته یه مدای بارخ راز ؛ 
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تاکنون سه نفر را طلاق داده‌ام. به‌طورحتم این سختان را به گوش آگریبینیلا خواهند 
رساند . 

نرو هفده سال دارد. پا حجب و فروتنی ساختگی يك روسپی سطح بالا بیرون 
می‌رود . هر از چند گاه موهای عطراگینش را با تکان از برابر جشمهایش کنار می‌زند: یا 
با حجب و فروتنی يك فیلسوف سطح بالا. هر از چند گاه در میان گروهی از ستایشگران 
نجیب زاده‌اش درنگ می‌کند تا در خلوت به تفکر بردازد - بای راستش را بیش 
هی کاردا سر را دنه رو ھی برد تست تارب کر زگ کشت وات را یلا 
می‌کند و با سر انگشتهایش بنرمی بر پیشانی فشار می‌آورد چنان که گوبی درد زایمان 
انديشه دارد. بعد با ابراز نکته و مضمونی به‌خود می ید . پا يك دو مصراعی شاد 
می‌گوید یا قطعه‌ای عمیق حاکی از فرزانگی پراحساس؛ که از خودش نیستند - به 
قراری که می‌گویند سنه‌کا ا اش را برایش می زد امیدوارم دوستان نرو از ار شادمان 
بأاشند. امیدوارم که رم از ار شادمان باشد. امیدوارم نينتلا ار او ادف اش مر 
سنه‌کا از او شادمان باشد. به‌طور خصوصی از طریق خواهر سنه‌کا (که محرمانه با 
تارجیسوس دوست است و بسیاری از اطلاعات مفید دریارة این آخرین عزیز دردانة 
ملت را به ما می‌رساند) شنیدم که سنه‌کا در شب پیش از دریافت فرمان من در مورد 
کرا اند از کس کات متسه ای کاک را ر وراه ام را ی 
عنوان يك نشانه می‌گیرم. 

امسال در روز سال نو گزنقون را نزرد خود خواندم و از اینکه در این مدت دراز مرا 
زنده نگاه داشته بود از او سپاسگزاری کردم. سپس به قول خود نسیت به وی وفا کردم. 
هر چند دورة بانزده ساله مورد توافق هنوز به بایان نرسیده است. و قانونی را به تصویب 
سنا رساندم که به موجب آن اهالی زادیومش جزیرة کوس از مالیات و خدمت سریازی 
معاف شدند. در سخنرانی خود در سنا شرحی کامل از زندگی و اغتا سار ار 
پزشکان مشهور کوس. که همگی ادعا می‌کنند از اخلاف مستفیم خدای اسکولاپیوس 
هستند . بیان کردم و دربارة شیوه‌های درمانی گونا گونشان بحتی عالمانه کردم؛ سخنانم 
را با یاداوری بدر گزنفون. که جح جنگی یدرم در جنگهای آلمان بود و نيز خود 
گزنفون که او را بیش از همه آنان دیگر ستودم» به پایان بردم. چند روز بعد گزنفون اجازه 
خواست که تا جند الى قا نگ با من تما نگ به عنوان دلیل درخواست خود به وفاداری با 
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قدرشناسی يا عشق و علافه اشاره‌ای نکرد. هر حند برایش خیلی کارها کرده‌ام - عجب 
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حقیقت این است که وقتی آن افتخار را په گزنفون عطا کردم روی کمکش در 
اجرای برنامه‌ای که مستلزم کمال رازداری و بصیرت و احتیاط بود حساب می‌کردم. این 
برنامه ادای دیئی نسبت به خودم و نیا کا نم بود: برنامه‌ام جیزی چز نجات بسرم 
بریتانیکوس نبود. یگذارید اکنون آشکارا بگویم که چرا از روی قصد نرو را به وی 
ترجیح دادم چرا به وی آموزشی چنان قدیمی دادم. چرا یا آن دقت و احتیاط وی را از 
گند و عفونت دربار و از تماس با پلیدی و چایلوسی حفظ می‌کردم. نخست آنکه 
می دانستم تقدیر نرو این است که به عنوان جانشین من فرمانروایی کند. و اشتغال ملعون 
سلطنت را تداوم بخشد, تقدیرش این است که رم را به بلا و مصیبت دچار کند و نفرتی 
جاودانه برانگیزد. و آخرین فرد از سزاران دیوانه پاشد . بلی» همه ما دیوانه‌ايم. هم ما 
اسپراتوران. عاقلانه آغاز می‌کنيم. همچون اگوستوس و تیبریوس و حتی کالیگولا زیا 
اینکه او سرشتی آهریمنی دافن ون آغار اتل درفو اط عم و هاش ما ا 
دور کون می‌کند . با خود می‌گفتم: ««بس از ربق مطمتتاً جمهوری اعاده خواهد 
شد .» و قصدم این بود که باید بریتانیکوس آن کسی باشد که جمهوری را بازگرداند. اما 
بریتانیکوس چگونه باید درطی فرمانروایی نرو زنده بماند؟ اگر در رم باقی بماند نرو 
مطمئاً او را خواهد کشت. همان‌طور که کالیگولا در زمان خود جملوس را یی ان 
شدم که بریتانیکوس را به جای آمنی منتقل کنم تا بتواند در آنجا با فضیلت و بزرگواری 
همجون کلودیانهای ایام دیرین بار اید و اتش آزادی راستین را در دل خود فروزان نگه 
دارد . 

از خود پرسیدم: «اما اکنون بجز المان. خاور. صحراهای توران در شمال دریای 
تیاه اط کف تسده ارقا و ها ی فوزاف ده بیان مسر اس تقاط ویک عهان 
تفای و هیا تایه ی ا کش چ دز کا کی ترا ار کوت وودر ا اد 
در کشور بارت يا عربستان نمی‌شود: انتخابی بدتر از ان تن اه ود در الما هم 
نمی شود : هرگز المانها را دوست نداشتهام. آنان با وجود همه فضائل و برهی زکاریهای 
پزیر ان دشان فطر ها هد ار افر قا و ورن اطلاعاتی اندگ دارم. برای 
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بریتانیکوس تنها يك جا وجود دارد و آن نیز بریتانیا است. بریتانیایی‌های شمالی از نظر 
اف با ها رنه اف ما که کا ترا تس رو هی شا ها شش اس 
فرمانروایی فرزانه و بزرگوار است و با استان بریتانیای جنوبی من در صلح و سازش 
اهر گرد ها لی و ر دا یر بت تیدا ری وای که دی ار 
خواهد برد به همراه گروهی از جوانان و زنان نجیب‌زاده به عنوان میهمانان من به اینجا و 
به کاخ من خواهند آمد. بریتانیکوس را به میزیانی او خواهم گمارد و آنان را پنهانی 
برایر آیین بریتانیایی‌ها به‌عنوان برادری خونی پیوند خواهم داد . این بریگانتیان‌ها تمام 
تابستان را در اینجا خواهند ماند. هنگامی که بازمی‌گردند (و من آنان را از راه دراز 
دریایی. یکراست از اسا به پندرشان در هامیر خواهم فرستاد) بریتانیکوس در لباس 
د با آنان خواهد رفت. جهره و اندامش را به رنگ آبی درخواهد اوه و همجون يك 
نجیب زاده جوان بریگانتیان بیراهن سرخ و شلوار پیچازی خواهد پوشید, و زنجیر e‏ 
و و خواهد او و هیچ کس او را نخواهد شناخت. به آن شاهراده راان 
پیشکشهای فراوان خواهم داد و او را به مقدسترین سرگندها متعهد خواهم کرد که 
اکور ر و ق و ا 
همراهانش را نیز به همان سوگندها یایبند خواهد کرد. بریتانیکوس را در دربار 
کارتیماندوا به عنوان یونانی جوانی از دودمانی برجسته معرفی خواهند کرد. که 
والدینش مرده‌اند و پولی یرای او باقی نگذارده‌اند و اکنون برای آزمودن بخت خود به 
راا آمده است. در رم متوجه غیت او نخواهند شد شایع می‌کنم که بیمار است» و 
گزنفون و نارچیسوس در آین صحنه‌سازی مرا یاری خواهند کرد. بزودی خبر مرگش را 
منتشر خواهم کرد. گزنفون فرمان کتیی از من دارد که يه او اجازه می‌دهد کالبد هر برده 
مرده‌ای را در بیمارستان جزیرة اسکولاپیوس برای استفاده به عنوان کالیدشکافی در 
اکتا یدز یل اکن ,وهای تاره ا ا ا )و یه 
می‌تواند کالید مناسیی را برای جازدن به عنوان کالبد بریتانیکوس بیاید . بریتانیکوس در 
دربار کارنیماندوا به دوران مردی خواهد رسید : هنرهای سودمندی را که با رح بسیار 
دستور دادم به او بیاموزند به بریگانتیان‌ها خواهد آموخت. اگر خود را متواضعانه با 
آنجا سازش دهد هر گز نیاز به دوستانی نخواهد داشت. کارتیماندوا به او اجازه خواهد 
داد که خدایان خودش را نیایش کند. از جوامع رومی پرهیز خواهد کرد. به‌هنگام مرگ نرو 
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ری اکا شاه کو و ان تا با کو د ا ا اک 

نقشه‌ای عالی بود و هرچه از دستم برمی آمد برای عملی شدنش انجام دادم. 
هنگامی که شاهزاده بریگانتیان وارد شد. بریتانیکوس میزبان او بود. و با او دوستی 
نزدیکی به هم رساند. هر کدام زبان خود و به کار بردن سلاحهای کشور خود را به 
دیگری می‌آموخت. سراسر تایستان پا یکدیگر کار و بازی می‌کردند. با یکدیگر مراسم 
برادری خونی به جای آوردند. بی‌آنکه من وادارشان کرده باشم, و با یکدیگر هدایایی 
مبادله کردند. از اينکه اوضا ع بدان خوپی بیش می‌رفت بسیار خشنود بودم. نقشه خود 
را با گزنفون و نارچیسوس درمیان گذاردم. آنان تعهد کردند که به من كمك کنند. ترتیب 
همه کارها را هم دادند. اما ببینید چه اتفافی افتاده است! همه هوش و زیرکیام به هدر 
رفته است. 

سه روز پیش صبح بسیار زود. هنگامی که همه کاخ در خواب بودند. 
نارجیسوس: بریتانیکوس را به نزدم آورد . او را با ر و اشتیافی که سالها از وی دریغ 
داشته بودم در آغوش گرفتم. پرایش شرح دادم که چرا با او چنان رفتاری کرده‌ام. گفتم 
که این کار از روی خشونت و یا بی‌اعتنایی نبوده. یلکه از روی عشق بوده است. همان 
عبارت یوتانی را که اگوستوس پیش از مرگش برایم نقل کرد برایش بازگو کردم: 
«همان‌کس که تو را زخم زد. درمانت خواهد کرد .» آن پیشگویی را به او گفتم و گفتم 
که آرزومندم کسی را که بیش از هرکس دیگری دوست دارم - یعنی خودش - از کشتی 
شکسته رم نجات دهم. تاریخ قر خاندان خود را به او متذکر شدم و از او خواهش 
کردم که نقشه‌ام راء که تنها بخت جان به‌در بردنش در أن بود پیدیرد . 

به دقت کش کرد و سرانجام گفت: «نه. بدر» نه! بدر: اعتراف می‌کنم که از 
هنگام مرگ مادرم از شما نفرت داشته‌ام. نسبت به شما بسیار بداندیش بودم. شما نزد 
من يك عام فروش, يك پزدل, و يك احمق بودید. و از اینکه مرا بسر شما بدانند شرمسار 
بودم. اکنون می بینم که درباره شما به غلط فضاوت کرده‌ام و پوزش می‌خواهم. اما نه. 
کاری را که از من می‌خوأهید نمی‌توانم انجام دهم. این کار شرافتمندانه نیست. يك 
کلودیان نباید چهره‌اش را رنگ کند و در میان بربرها پنهان شود . من از نرو نمی ترسم: 
درو پزدل است. تک در سال نو خرقه مردی خود را بیوشم. در آن موقع تنها سیزده 
سال خواهم داشت. اما شما می‌توانید أن يك سال کسری را بر من ببخشید : من نسبت به 
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سن خود بلند قد و قوی هستم. اھ اک رسا مرو شدم» به‌رغم کمکی که در 
اغاز کار به نرو کرده‌اید. و به‌رغم مادرش, حریف او خواهم شد. ما را جانشینان مشترك 
خود کنید و آنگاه خواهیم دید که کدام‌يك دست بالا را خواهد داشت. به عنوان پسر 
شما این حق من است و به هر حال» به جمهوری نیز اعتقاد ندارم. سیر تاریخ را 
تقو تان ار رداک انس را لها لیوا که ایت و ج ن وارد ن بل رن 
ا و بیشین را دوست دارم» اما کور نیستم. جمهوری مرده است؛: مگر برای 
مردمانی کهنه‌اندیش چون شما و سوزیبیوس. اکنون رم يك امپراتوری است و گزینش 
فقط میان امیراتوران خوب و امهراتوران بد وجود دارد. مرا به اتفاق نرو جانشین مشترك 
خود کنید و من به آن پیشگویی اعتنایی ندارم. پدر» به خاطر من چند سالی دیگر زنده 
بمانید . آنگاه. وقتی شما مردید. من با در جای پای شما خواهم گذارد و بخوبی بر دم 
فرمانروایی خواهم کرد. افراد گارد مرا دوستم دازند. و یه مت اعتماد رند کا و 
کریسپینوس به من گفته‌اند که وفتی شما بمیرید کاری خواهند کرد که من امپراتور شوم. 
نه نرو. من امهراتور خوبی خواهم بود. همچنان‌که خودتان تا پیش از ازدواج با نامادریم 
امپراتور خوبی بودید. آموزگاران خوب در اختیارم بگذارید. آموزگاران کنونی به کارم 
نمی‌آیند. می‌خواهم سخن گفتن در برایر جمع را بیاموزم. می خواهم مالیه و تشریفات 
حقوقی را بفهمم» می‌خواهم بیاموزم که چگونه باید امپراتور بود !» 

با هیچ بیانی» حتی با اشکهای خود. نتوانستم او را بازدارم. اکنون همه امیدهای 
خود را به نجات او از دست داده‌ام: هیچ پزشکی نمی تواند زند گی بیماری را که خواهان 
مرگ است نجات دهد. در عوض همچون بدری نرم و نازکش» هرچه را که از من 
خواسته است انجام داده‌ام. سوزیبیوس و آموزگاران دیگر را مرخص کردم و آموزگارانی 
تازه گمارده‌ام. قول داده‌ام که احازه دهم که در این سال نو به جر که مردان راید و دارم 
وصیت‌نامة خود را به سود او تغییر می‌دهم: در وصیت نامه بیشینم نامی از او نبرده 
بودم. امروز سخنرانی بدرود خود را در سنا ایراد کردم و با فروتنی سفارش نرو و 
کوش اه آنان کرهش از کان دوش زا زر وان رات دانم 
کته یکی بر د اة کی زرد ای عارشی دائ ما تاه ار سا ا کد 
گواه رل داده‌آم. اما با چه طعنه و تجاهلی سخن گفتم! به همان آندازه که 
به گرمی تش و به سردی یخ آگاهی دارم با اطمینان می‌دانم که بربتانیکوس من محکوم 
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چشمهایم ةاد و دستم حنان می لرزد که به رحمت می توانم حروف رأ 
بنگارم. ۳ نشأنه‌های عجیبی دیده شده است ت. ستارةٌ دنباله‌دار بزرگی مانند آنکه مرگ 
ولش کش ار وا نى که فد را اسان نیمه‌شب فروزآن شد. از مصر خیر 
کرده و گله‌ای از دیگر برند گان جذاب به E‏ نت کبان نمی‌کنم که آن پرنده يك 
عنقای واقعی بوده باشد. زیرا آن پرنده هر ۱۴۶۱ سال يك‌بار بدیدار می‌شود. و اکنون 
فقط ۲۵۰ سال از هنگامی می‌گذزد که آن را در دوران بتلمیوس سوم در هلیوپولیس 
[شهر خورشید ] براستی دیده بودند. و گویی يك عنقا و يك ستارة دنباله‌دار به اندازه 
کافی سالگ توا کف در تسا اس ادم" تیا ام ان از راه مصر (یس 
از آنکه نخست بزشکان اسکندریه آزمایشش کردند) نزد من به رم آوردند. و من با 
دستهای خود آن را لمس کردم. آن اسب آدم تنها وی تما تسیا در حالی که 
در داخل عستل نگاهداری گر ده ودند نزد من آوردند اا SSS‏ ب آدم یود 
و از آن کونه كيدن ا IY‏ ار ۵ ر هوله تست ری که ہدش شر اسف . عنقا اا 
دنباله‌دار. و اسب ادم. یی مت رورا قررسا ورهتها در اردو ف ارف خوکی 
طالم بینان. آیا این تفألها و نشانه‌ها کافی است؟ 


تین از ان دبک رسن تب نوس کلودیوس: دای ترا تیاب ها ین از ای 


Centaur (\‏ : اسطوره این (چنتائوروس) و یونانی (کنتانوروس) ”ادى نیمه ادم و نیمه اسب. از نواد گا ن ابخیون: , که در 
کوههای تسالی یونان زند گی د دی کردند. زوزگا ن¿ فارسی به جای ان و تازي قنطوریوس را اورده‌اند که خود تحریفی از 
واه یونانی است و به هر حال برای فارسی زبان مفهومی ندارد . م 
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نقشه خاور نزديك در زمان امپراتور کلودیوس. ۳۱ ۳ Of‏ میلادی. 
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دربارة مر [ کلودیوس 


روزگارش را به سر آورد. این اتهام را همچنین کسانی که از محارم و از ندیمان آکریپینا 
بودند» و نیز خیرجینان. همراه با بسیاری جرایم دیگر بر او وارد کردند. و براستی همه 
در این امر اتفاق نظر دارند. که کلودیوس با زهر کشته شد. اما اینکه این امر در کجا 
واقع شد. و آن زهر را جه کسی داد. در این مورد اختلاف است. برخی می‌نویسند در 
حالی که وی در يك مراسم عید به همراه کاهنان در قلعهٌ کابیتول نشسته بود. آن زهر را 
هالوتوس خواجه. خا س ر کن به او داد؛ دیگران روایت سی کنل کف ان هرا 
خود آگریپینا به هنگام صرف غذا در خانة خودش به او خوراند؛ و برای این کار» با 
3ا دربارة حوادئی که در یی این امر دح داد نیز روایات کو ناگون ا برحی 
وصعی دردناك در عداب بود و اند کی بیش از بر آمدن روز مرد . برحی دیگر تأکید 
می‌کنند که نخست به خواب رفت» و سیس. هنگامی که گوشت آن قارج شکمش را 
آشوب کرد و برهم زد. تمام آن را بالا آورد. و بناپراین دوباره زهری قوی به او 
خوراندند . اما اینکه دوباره آن زهر را در شیربرنجی غلیظ ريخته باشند (با توجه به اينکه 
بس از خالی شدن شکم نیاز داشت که دوباره غذا تخر ایا و از طریق اماله به او 
بتوان با این نوع دفع کردن و تنقیه اسوده‌اش کرد. مشخص نیست. 

بنایراین هم برایش ندرهایی کردند چنأن‌که و ییمار و بستری باشد» و هم ریاکارانه 
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بازیگران کميك به کاخ آوردند تا او را تسلی بخشند و شاد کنند. چنان‌که گویی اشتیاقی 
دید یه ان تفر ات تخت باد او د رون تن ار یمه ماه کی در کته دن ان 
زمان آزینیوس مارچلوس و آچیلیوس آویولا کنسول بودند. مرگش در شصت و چهار 
سالگی و در سال چهاردهم امپراتوری‌اش واقع شد. مراسم ترحیمش باشکوه بسیار و 
راهپیمایی کلانتران برگزار شد. و به موجب قانونی به علوان یك فدیس بهشتی شناخته 
شد *؛ این افتخار را نرو باطل و حذف کرد. و متعاقاً وسیاژیان أن را به او بازگرداند. 
نشانه‌هایی ویژه مرگش را پیش‌بینی و پیشگویی می‌کرد: یعنی, طلو ع ستاره‌ای کرکین 
که آن را دنیاله‌دار می‌نامند. همچنین بنای یادبود پدرش دروسوس در اثر آذرخش ترك 
خورد: و اينکه در همان سال پیشتر کلانتران از هر رده مرده بودند. اما به نظر می رسید 
که خودش نه از اينکه پایان کارش نزديك می‌شود بیخیر بود و نه آن را چندان پنهان 
می‌کرد؛ و این نکته را از برخی بحنها و نمایشها می توان دریافت. زیرا هم در گماردن 
کنسولها هیج‌کدام از آنان را برای مدتی بیش از ماهی که در آن در گذشت منصوب نکرد. 
و نیز در سنا. در همان آخرین باری که در آنجا حضور یافت. پس از اندرزی طولانی و 
صمیمانه به فرزندانش بر سازش و توافق, با فروتنی هردوی آنان را به سروران آن مجلس 
محترم سپرد؛ و در آخرین جلسة قضاوتش یکی دوبار از کرسی خطابه‌اش آشکارا اعلام 
داشت که اکنون به بایان فنای خود رسیده است. انانی که با بیتایی سخنان او را شنید ند 
از شنیدن مطلبی چنان ناگوار آندوهگین شدند. و نرد خدایان دعا کردند که آن خطر را 
دفع گند. ۱ 

سونتونیوس» ِ کلودیوس 

ترجمه فیلمون هلند (۱۶۰۶) 


1 
در فا ا انبوه دلراسیها کلودیوس گرفتار بیماری شلك » و برای اعاده E‏ حود 
باید به هوای تازه و آبهای گوارای سینونسا' توسل می جست. در این‌هنگام آگریهیناء که‌از 


*) یعنی ایتکه رسماً الوهیت یافت. - ر. گ. 
Sinuessa‏ }1 
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مدتها پیش در کمین عمل شریرانه‌اش بود , اختیار اوضاع را مشتافانه در دست گرفت. 
و در حالی که کارگزاران بدکار کافی کال | ترا ووا ا زهری 
که می خواست به کار برد پرداخت. می‌اندیشید که باکر اثرش ناگهانی و آنی باشد, آیا 
دست‌آورد خطیر آن برملا نخواهد شد: !گر موادی به کار برد که اثری آهسته و تحلیل 
برنده داشته باشد. آیا وقتی پایان کار کلودیوس نزديك شود و احتمالا به این خیانت پی 
برد» مهرش نسبت به پسرش اعاده نخواهد شد .» بنایراین تصمیم به چیزی گرفته شد که 
خاصیتی زیرکانه داشته باشد , «چیزی که مغز او را مختل کند و کشتنش نیاز به زمان 
داشته باشد.» شخصی را که در این گو نه جاره‌سازیها هنرمندی باتجربه بود پر کزیدند, 
امش لوکوستا بود؛ و اخیراً به خاطر زهرخوراندن محکوم شده بود؛ او را از مدتها پیش 
به عنوان ابزاری برای کار جاه طلبانة خود زیر سر گذاشته بودند. زهر را با بهره‌مندی از 
خیرگی این زن آماده کردند: به کار بردنش را به هولاتوس واگذار کردند. و او یکی از 
خواجگان بود. که وظیفه‌اشس خدمتکاری در امر خوراك امهراتور بود. و با جشیدن غذاها 
سلامت آنها را ثابت می‌کرد. 

در حقیقت کمی بعد همه جزئیات این دسیسه جنان برملا شد که نویسندگان آن 
زمان توانستند توضیح دهند که «جگونه زهر را در یك غذای قارچ. که به آن علاقه‌ای 
ویژه داشت, ريخته بودند؛ اما یا به خاطر کرختی حواس و احساسش بود. یا در اثر 
کرای کد وود یه هر ال بای آن زر فر اط ی زان با رم ظاهرا 
لینت مزاجی که بیدا کرد به کمکش شتافت؛ بنابراین آگریپینا بیمناگ شد؛ اما از آنجا که 
مسئله جانش در میان بود. کمتر در انديشه رسوایی کارهای کنونیش بود و از گزنفون 
تفه کا ور تست او راد تقاف مت اند امن ل کو کف ا 
گمان می رود که او در حالی که گویی قصد داشت کلودیوس را در تلاش برای استفرا ع 
یاری کد پری را که آغشته به زهری کشنده بود در گلوی او فرو برد ؛ می‌دانست که در 
تبه‌کاریهای نومیذانه. به هنگامی که برای حصول اطمینان از نتیجه و باداش باید کارهایی 
فوری و به‌طور موَثر انجام پذیرند» دست به‌عمل نزدن مخاطره‌آمیز است. 

در همان زمان جلسة سنا تشکیل بود و کنسولها و کاهنان برای بهبودی امپراتور 
ندرهایی تقدیم می‌داشتند , در حالی که امپراتور را. که هم‌اکنون مرده بود. با بالاو و 
لحافهای گرم پوشانده بودند. که مرگ او راء تا زمانی که ترتیب امور برای قطعیت 


۵۵ 


امپرأتوری نرو داده شود ننهان دارند . نخستین کسی که مرگ او را اعلام داشت آگریپینا 
بود که در حالی که وانمرد می کرد اندوه او را از بای درآورده ات و مشتاغانه خواهان 
تسلی است» بریتانیکوس را در میان بازوان خود گرفت. و او را «نمونهٌ کاملی از بدرش» 
نامید. و با نیرنگهای گوناگون او را از بیرون رفتن از آن اتاق بازداشت؛ به همین‌گونه 
اعا او فو ان اد کی ا و هید افیا مان 
کاخ را بشدت مورد پاسداری قرار داد. گهگاه نیز شایع می‌کرد که فرمانروا حالش روبه 
بهیود است؛ و اینکه سربازان باید امیدوار باشند تا لحظة خجسته‌ای که ستاره‌شناسان 
محاسیه کرده‌اند فرا رسد. 
سرانجام. در روز سیزدهم اکتبر» به هنگام بیمروز» ناگهان درهای کاخ را 
کو و روء به همراه بوروس؛ طبق رسوم نظام: به سوی وأحدى که مشغول 
پاسداری بود رفت. در آنجا با توجه به علامتی که به وسیلة یك صاحبمنصب صادر شد . 
شده تن که برحی از افر اد مر دد بود ند و با نگرانی یه يشت سر ال ت و 
پی‌دربی می پرسیدند که بریتانیکوس کجاست؟ اما چون کسی به عنوان مخالفت قدم 
اردو گاه پر د ند . در ازجا بس از يك سخترانی مناستب موفعیت. و فول سخاوتی همحون 
بدرش امپراتور فقید. او را به نام امیراتور سلام گفتند . فریاد سربازان را فرمان سنا پیامد 
بود ؛ استانهای متعدد نیز هیچ تردیدی نشان تدادند . برای کلودیوس فر ما نهای احترامات 
و افتخارات الهی صادر شد و آبینهای تشییم و ختمش با همان تشریفات و شکوه 
ایینهای خدایکان اکوستوس برگزار شد. و آگریپینا باشکوه و عظمت جده‌اش لی ویا 
همسرش به پسر خودش افکار مردم را برنيانگیزد. ‌ 
ادها 


ار کردا 
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کلودیوس پس از آگاهی از اعمال آگریپینا به خشم آمد . و پسرش بریتانیکرس را 

توا افیا اعیتاوفات ا کی عم ان ی دیوش دون نگاه 
می داشت (زیرا هر کاری از دستش برمی‌آمد می کرد تا تاج و تخت را نصیب نرو کند. 
زبرا که نرو پسر خودش از شوهر پیشینش دومیتیوس بود)؛ و کلودیوس هرگاه پسرش 
را می‌دید به او ابراز محبت می‌کرد. او رفتار آگریپینا را تحمل می‌کرد» اما مشغول 
زمینه‌سازی بود تا به قدرت وی بایان دهد » تا بتواند به بسرش ردای مردی بیوشاند و او 
را به عنوان وارث تاج و تخت اعلام دارد. آگریپینا تن از آکاھی از این فض نگ ان فا 
و شتاب کرد تا با زهردادن به کلودیوس از وقوع چنین امری پیشگیری کند. اما از انجا 
که. به خاطر عادت دیرین کلودیوس به نوشیدن شراب فراوان و به خاطر عادات عمومی 
زند گیش. که همه امپراتوران به عنوان يك قاعده برای حفاظت جان خود برقرار می‌کنند. 
باسانی نمی‌شد به او اسیب رساند, لذا آگریپینا به دنبال یك زهرفروش مشهور فرستاد. 
و او زنی بود به نام لوکوستا, که اخیراً به همین جرم محکوم شده بود؛ و به كمك أو 
زهری آماده کرد که اثری مطمئن داشت. و آن زهر را در گیاهی به نام قارچ ریخت. 
نن وی از غد اسای دیک وروی اما شوه را راداشتت. که ان طرف غاریشزرد که 
حاوی آن زهر بود؛ زیرا که آن ظرف از هم ظرفها بزرگتر و زیباتر بود. و بدین ترتیب 
ات آن‌خشیسه را طاهر وناد در قافن ووی کرحم پاش از سر شیر 
شام رسمی بردند. کاری که پیش از آن بارها اتفاق افتاده بود ؛ اما در ظی آن شب زظر اثر 
کرد و کلودیوس بی‌آنکه بتواند کلامی بگوید یا بشنود, درگذشت. آن روز سیزدهم 
اکتبر بود. و کلودیوس شصت و سه سال و دو ماه و سیزده روز زندگی کرد» و سیزده 
سال و هشت ماه و بیست روز امپراتور بود . ۱ 
افو اکتا توانست Ey‏ آن را مرهون این واقعیت بود که قبلا 

نارجیسوس را به کامپانیا فرستاده بود» و برایش این بهانه را آورده بود که به خاطر 
تقرس از آبهای آنجا استفاده کند. زیرا اگر ارچیسوس حضور می داشت ت از اربایش با 
چنان دقتی مرافبت می‌کرد که آگریپینا هرگز نمی‌توانست ] ن کار را انجام دهد . آما: با 
وضعی که پیش آمد. مرگ خودش نیز در پی مرگ کلودیوس فرا رسید. او در کنار گور 
مسالینا کشته شد , موفعیتی که صرفا ناشی از اتفاق بود. هر چند چنین به نظر می‌رسید 
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که مسالینا انتقام خود را گرفته باشد. 

کلودیوس بدین ترتیب به پایان کار خود رسید. ظاهراً چنین بود که گویی ستارة 
دنباله‌دار, که برای مدتی بس دراز پدیدار شده بود. و رگبار خون, و آذرخشی که بر 
درفشهای پرتوریان‌ها ۱ فرود آمد. با سوراخ شدن خودبخود پرستشگاه ژوپیتر ویکتور. 
با تجمع زنبوران دو اردور یو اش ر اف کلف تس ارف کان ایی ری ان 
واقعه دلالت می‌کردند . برای امپراتور مراسم تدفین رسمی و همه احترامات دیگری را که 
شا اک ت اه کرده بودند به جای آوردند. اگریپیتا و نرو وانمود می کردند که از 
مرگ وی اندوهناکند و کسی را که بر روی تختهٌ‌چوب از آن میهمانی شام بیرون بردند به 
آسمان بر کشیدند. در این باره لوچوس یونیوس گالیو. برادر سنه‌کا. اشاره‌ای ظریف 
نگاشته است. سنه‌کا خودش اثری تألیف کرده است که آن را «کدو تلبل شدن» نامیده 
است - عنوانی که به قیاس و تشبیه «خدایگان شدن» ساخته شده بود؛ عباراتی را به 
برادرش نسیت می‌دهند که در جمله‌ای کوتاه مفهومی وسیم را بیان می‌کند . او می‌گوید 
همان‌طور که دژخیمان عادت دارند که کالبدهای اعدام شدگان را با قلابهای بزرگ از 
زندان به میدان می‌کشانند . و از آنجا آنان را به درون رودخانه می‌افکنند . کلودیوس را با 
يك قلاب به آسمان برکشیدند. نرو نیز اظهارنظری کرده است که باز گفتن آن خالی از 
لطف نیست. او اعلام داشت که قارج غذای خدایان است, زیرا کلودیوس از طریق قارچ 
به خدایی رسید . 

با مرگ کلودیوس فرمانروایی به موجب عدالت واقعی متعلّق به بریتانیکوس 
بود. که بسر مشروع و قأنونی کلودیوس یود و از لحاظ جسمانی نیز از سن خود 
جلوتر بود؛ با این حال به موجب قانون به خاطر فرزندخواند گی نرو قدرت در اختیار او 
نیز قرار می‌گرفت. اما هیچ حقی از اسلحه قویتر نیست؛ زیرا همواره معلوم می‌شود که 
هر کس که فدرت برتر را در اختیار دارد در هر جه که می‌گوید و هر کاری که می‌کند 
غالبا حق با او است. و از این رو نرو. پس از آنکه نخست وصیت‌نامهٌ کلودیوس را نابود 
کرد و به عنوان ارباب سراسر امیراتوری جانشین او شد» بریتانیکوس و خواهرانش را از 
سر راه خود برداشت. بنأبراین» جرا باید انسان رای فر ناتان یی شو کزاری کد ؟ 

1 کتاب‎ TR EE 
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خلاصه شده توسط خیفیلیتوس" و زوناراس" (ترجمه کاری") 


کدو تنبل شدن, کلودیوس 


هجوی به نثر و نظم 
اثر لوچوس آنانوس سنه‌کا 

در اینجا باید انچه را که در سیزدهم اکتبر همین سال. یعنی سالی که از عصری 
نو و بسیار شکوهمند خبر می‌دهد. در بهشت رخ داد به نگارش درآورم. هیچ‌گونه 
بدخواهی و خیرخواهی هم در کار ئیست. حقیقت همین است. و مگر غیر از این است؟ 
اگر کسی از من بیرسد که اطلاعات خود را از کجا به دست آورده‌ام؛ یسیار خوب. 
نخست آنکه اگر نخواهم پاسخ دهم. پاسخ نخواهم داد . جه کسی می خواهد مرا بدین 
کار وادار کند؟ من مردی آزاد هستم. مگر نه این است؟ من در آن روزی آزاد شدم که 
في رای مرت ان کی که این ضرب‌المتل را واقعیت بخشید, «یا يك 
امپراتور زاییده شو یا يك ابله.» اما اگر من بخواهم پاسخ دهم. نخستین چیزی را که بر 
زبانم جاری شود خواهم گفت. آیا هرگز تاریخدانان ناجار شده‌اند گواهانی به دادگاه 
بیاورند تا یر راستی گفته‌هایشان سوگند یاد کنند؟ با این حال, اگر جدا لازم می‌بود که 
گم سا شوم ان کت ری[ می‌شدم که روح دروسیلا رأ به سر راه بهشت 
دید؛ او سو گند یاد خواهد کرد که کلودیوس را دیده است که از همان راه می‌رفت. و (به 
گفتة شاعر) «با کامهای لنگان» می‌رفت. آن مرد صوفاً نمی‌تواند از بررسی همه 
جیزهایی که در بهشت می‌گذرد خودداری کند: او راهدار راه آپیان است. که البته همان 
جاده‌ای است که هم او گوستوس و هم تیبریوس از آن طریق راه پیوستن به خدایان را در 
پیش گرفتند. اگر به‌طور خصوصی از او بیرسی, همه ماجرا را تعریف خواهد کرد. اما 
اگر مردمانی بسیار در آن پیرآمون باشند سخن نخواهد گفت. ملاحظه کنید. از زمانی که 
در برابر سنا بز کل یاد کرد که دروسیلا را درحالی که به سوی بهشت برفراز می شد دیده 


1) Xiphilinus 2) 20۳08۲88 3) ۷ 
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خدایگان کلودیوس 


است. و آن خبر راء که مطمثاً خوبتر از آن بود که حقیقت داشته باشد» هیخ‌کس باور 
نکر د. او هم خود را با سوگندی خطیر باك کرده است که دیگر هرگز در مورد 
جیزهایی که دیده است شهادت ندهد - حتی اگر بییند شخصی در میان میدان بازار یه 
قت رسیده است. اما اکنون آنچه را که او به من گفته است نقل می‌کنم. و بخت با او یار 
ا 


کوتاه کرده بود گردش روزانه‌اش فیوس". 
کش داده بود مهلت ناريك خواب خویش. 
بیروزمند و نورفشان ماه بخت يار 
کک که او ۱ ۱۳ 
و اک نون همی ربود زمسستان بدنهاد 
وی دیرگ سا ادن 
که واه هیا کوش یب 
«هان پیر شوا! که پیر تو به باشد از جوان.» 
و آن خوشه‌چین دير رسیده به موستان 
برچید چند خوشه انگور واپسین. 


احتمالا اگر صریحا یگویم که ماه اک بود و رور سیزدهم مفصودم را بهسر 
خواهید فهمید . اماء در مورد ساعت نمی توانم چندان دفیق باشم - می توان انتظار داشت 
که فیلسوفان شا خود زودتر به توافق دست ناك 5 ا اما زمانی میان دوازده 
نیمروز و یك بعدازظهر بود. می‌توانم بشنوم که خوانندگانم می‌گویند «تو آن چنان 
نیستند» کم‌کم خودشان را با میانه روز نیز اشنا می‌کنند. چرا تو از چنان ساعت 
شاعرانه‌ای غافلی؟» بسیار خوب» بس بیا: 


:Phoebus ۱‏ شمان انول استش, خدای زیبایی و جوأنی مردانه. شعر. موسیقی. سخنوری. خدای درمان و خورشید . - م. 
us )۲‏ 8۵6۵۳: خدای شراب. - م 


۵2۷۰ 
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خود نیم خسته بود و تکان بر لگام داد. 
در تساه وک ا 


اا داو ف زاس سر 


در این موقع بود که کلودیوس تسلیم روح خود را اغاز کرد. اما تمی‌توانست کار 
را به انجام رساند. بنابراین مرکوری [تیر] که همواره از بذله‌گویی کلودیوس لذت فراوان 
می‌برد ۰ یکی از سه الههٌ تقدیر را به کاری خواند و گفت: «بانو» چنین می بندارم که شما 
بسیار بیرحم هستید که می‌گذارید اين بینوا اين چنین رنج بکشد. ایا او هرگز نباید از 
شکنجه آسوده باشند؟ اکتون شصت و هار سال از هدحامی که برای تخستین بار برای 
زنده ماندن به تفس نفس‌زدن پرداخت می‌گذرد. آیا شما کینه‌ای از او و از رم در دل 
دارید؟ لطفاً بگذارید منجمان برای يك بار هم که شده راست گفته باشند : از هنگامی که 
او امیراتور شد مرتبا ماهی یك بار او را برای يك مراسم تدفین بیرون کشیده‌اند. امأ 
نمی‌توان آنان را به خاطر اشتیاه در تعیین ساعت مرگش سرزنش کرد. زیرا هیج‌کس 
هک EERE‏ باه اش با U‏ کارت | د امه بر 
کو 


بکش او را» و در جایش ينه ارزنده‌تر فرمانروایی را.» 


کلوئو پاسخ داد: «چنین امید داشتم که صرفاً کمی بیشتر به او فرصت دهم تا 
وقت کافی برای اينکه جند پیگانه‌ای را که هنوز برجای مانده‌اند یه شهروندی رم 
در اور همان رن کم ا تن وا یی خر ا تفن کته 
جهان خرقة سفید دربر کنند - یونان. فرانسه. اسپانیا؛ حتی بریتانیا. با این حال, اگر 
فکر می‌کنی که لازم است اندك شماری از بیگانگان به نظور زاد و ولد بافی بمانند. و 
براستی دستور می‌دهی که کارش را تمام کنم این کار را خواهم کرد .» جعبه‌اش را 


می پرند ؛ و تقریبا نقشی چون عزرأنیل دارند . - م. 


۵۷۱ 


خدایگان کلودیوس 


کشود و از ان سه دوك درآورد: یکی از آن اگورنیوس بود. یکی از آن باباء و سومی از آن 
کلودیوس. «قرار است اينان در يك سال و کاملا نزديك به یکدیگر بمیرند. زیرا 
نمی‌خواهم که کلودیوس بدون داشتن ملازمانی درگذرد: پس از آنکه هميشه چندین 
هزار نفر از برابرش رژه می رفتند و به دنبالش راه می‌افتادند. و از هر سو به دورش گرد 
می‌آمدند. بسیار کار اشتباهی است که اکنون تنها بماند. از اينکه این دو دوستش رفیقان 
سفرش خواهند بود بسیار سپاسگزار خواهد بود.» 


سخن می‌گفت و با آن دوك زشت خود همی چرخاند 

تاز غر آن انلف نت تافاه ان را رکد ور خن سن کرد 
ولی لاکزیس" , نموده گیسوان خویش را شانه 

نهاده تاج غار بیریان " بر سر 

کشد از توده یشمی تارهای تازهٌ اسپید همجون برف 

کد وف بر کت ان را فان ت مود 

د گرگون می شود رنگش. و خیره خواهرانش آن شگفتی را همی پایند. 
نه پشم ساده است» این بلکه تاری از زرناب اسٽ» 

و طولش قرنها و قرنها باشد. 

ژماتش بیکران. آنان برخبت تارها را برکشند از توده‌های بشم. 
چو پشمی پربها باشد , زکار سخت خود بس شادمان باشند: 

نه. این نخ خودبخود می‌ریسد و کاری برای آن نمی دارند» 

و چون آن دوك می چرخد , از آن ابریشمین کر کی فرو ریزد. 

بسی افزون شود از بر شماره سالیان عمر تیئونوس" 

(شوي اورورا*) و هم افزونتر از نستور" پیر آید. 


۱) اشاره په فرا رسیدن اجل و مرگ کلودپوس, - م. 

٣ )۲‏ ٥ا:‏ یکی دیگر از سه خواهر, الهدٌ سرنوشت که درازی ریسمان عمر (طول عمر و اجل یا سرنوشت) را معین 
می‌کند . - م. ۳) ۳۱6۲۱۵ منسوب به محلی در مقدونیه باستان.- م. 

۴ ۲۱۸۵۳۴۱۵: اسطوره یونانی. یسر لاو مدون. بادشاه تروا. محبوب اورورا (انوس) که از خدایان خواست به او عمر 
جاویدان دهند . اما فراموش کرد که جوانی جاودانه بخواهد . تینونوس سرانجام بسپار پیر شد و اورورا (ائوس) او را به ملخ 
مبدل کرد !-ع. ۵) :A ٥۲۵‏ (205) :الهه بامداد. -م. 

۶) 0۲ پیر فرزانه‌ای که در جنگ تروا رایزن یونانیان بود . رایزن بهر و فرزانه را گویند . - م. 
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فبوس آنجاست در وقتی که آنان گرم در کارند 

سرود از سیئة امیدوارش سر دهد بربط نوازد» 

ویا گاهی به کار خواهران یاری نماید . 

یدین سان آن سه خواهر زحمت ریسند کی را درنمی یابند : 
نیوشند آن چنان با جان و دل آن نغمه‌های دلنشینش را 

و بستایند» از خود بیخود. آن والا برادر را 

که می یساد پیت ار انحه‌ریسیده اس بهو آن بر تقد 
فبوس برمی خروشد باز: «هان ای خواهران. بگذار تا او را چنین باشد : 
مبادا کاستن زان عمر برجسته شمار سالیانی را 

که همزاد من. آن. کش زندگانی را همی ریسید 

نه کم دارد زمن در جهره یا اندام» 

و نی زیباییش کمتر و نی آن دلنشین آواز. 

همان است او. که خود با زآورد عصر طلایی راء 

فرو می‌ریزد آن سدي که بربسته ژبان عدل و قانون را. 

هم او لوسیفر! آن نجم خوشایند سحر باشد. که بگریزاند 
از سقف فلك دون اختران راء یا هم او ناهید شبگاه است 

که او برمی جهد رخشان به هنگامی که با زآیند اخترها؛ 

نه, او خود عین خورشید است. و هنگامی که 

گلگون جهره» آن بانو خدای بامدادی بر فروزاند 

نخستین برتو روزانه را, خورشید خود با جهره رخشان 
فرو باشیده از هم سایه‌های شب. 

و در حالی که بر کار جهان اندیشه می‌راند» همی ان خودرا 
برون می‌راند از زندان تاریکش. 

چه خورشیدی نرون باشد؛ و ملك رم 

سراسر خیره خیره بنگرند او راء 

رخش پرتو فشاند با شکوهی شاهوارانه 


Lucifer ۱‏ : ستاره سحر. 2 


RA 


و زلفانش به زوی گردن زیبای او مو جح می‌باشد .» 


او لومک که بود اما لا کین که وی دان مره شرا نله نطی داش بد 
ریسیدن و ریسیدن ادامه می‌داد و سالیان بسیار دیگری را به عنوان هدیةٌ شخصی خود 
بدو احطا میگرد . 

اا نان دربارةٌ کلودیوس به هم می‌کویند که 


خوش و شاد باشید و زین سرسراها بریدش 
تایان که نا فرصت لا به طرزه ودن انك: 


۳ ۳ ۳ 
ایا سرانجام حباب روحش جوشید و بر امد , و به این تر تیب حتی رنذه بودن 
وانمودی دبریتش نیز به سر امن . (آو در حالی دوکد ی رد ۳ نمایش تعدادی کک 
کا داده بود . بنارا تی کون می دای که دلیل موجهی دارم تا از ان فه | زورک اه 
Se‏ س از آنکه آخرین کلماتش را در E‏ و از 
بود ؛ را خدأی من : می کنم که گند کار را درآوردم!» نمی داتم براستی درست 
است یا نه: آما همه تایید می‌کنند که او همیشه گند همه جیز را درمی‌آورد . 
شرح اينکه پس از آن در زمین چه اتفاقی رخ داد اتلاف وقت است. همگی خیلی 
خوب که حه اتفاقی رح داد . هیچ کس لحظات حوشبختی خود را فراموش 
AE‏ یود افتاد .ا بگذارید رن تعریف کم که در 
کت اه رما رخ داد ؛ و ار سخنم را باور ندارید, راويم حاضر است و آن را تأیید 
فى بخشست» برای يوه یأمی اما حاکی از اینکه شخصی بشت در است, مردی 
دراز قد. با موهای سفید ؛ به نظر می رسد که دارد سخنان تهدید آمیزی می‌گوید زیر 
پیوسته سرش را تکأن می‌دهد ؛ و وقتی راه می‌رود بای راستش را می‌کشد . ملیتش را 
پرسیده‌اند و به گونه‌ای عصبی و گنگ پاسخ داده است, و زبانش را نمی توان تشخیص 


سس رن ڪڪ 
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داد. یونانی یا لاتین یا از زبانهای شناخته شده دیگر نبود..یوه به هرکول. که زمانی به 
سراسر زمین سفر کرده بود و بنابراین می‌شد انتظار داشت هم اقوام آن را بشناسد» 
گفت که برود و ببیند که آن غریبه اهل کجاست. هرکول رفت. و با اينکه هرگز هیچ 
هیولایی در جهان او را نترسانده بود. از دیدن این مخلوق تازه. با آن شیوهٌ راه رفتن 
عجیبش و صدای ناهنجار ناشمرده و گنگش, که شباهتی به هیچ‌يك از حیواتات شناخته 
شدة خشکی نداشت بلکه نوعی حیوان عجیب دریایی را می‌مانست. يکه خورد. ه رکول 
بتداعنت که اکنون شران سیزدههی را خر یی دارد: بازی:.یا دفت پیشتر دگریست:و 
دریافت که آن مخلوق شس بایست توغی انان اشد ور هو ی کت کد 
طبیعتاً يك یونانی می‌گوید : 


کنامت کجا. دودمان تو جیست؟ 


کلودیوس از اینکه خود را در میان مردم اهل ادب دید خوشحال شد . امیدوار بود 
که بتواند در بهشت طاقجه‌آی بابد که نوشته‌های تاریخی‌اش را در آن پگذارد. بنابراین 
با پرسشی دیگر. که آن نیز از هومر بود» و حکایت از آن داشت که او کلودیوس سار 
از ترویا. شهر ویران. کشتی‌ام را یادهای‌یی‌امان 
رو به سوی ساحل کزان آورده است. 


اما شعر بعدی به عنوان کاری هومری بسیار راست تر و بجاتر بود: 
تا تون بیاده 9 آنا در همان دم 
و شهری را به غارت برده مردانش بکشتم. 
و اگر به خاطر کسی که کلودیوس را همراهی می‌کرد - الهه فیور "- نیود. هرکول که 
چندان تیزهوش هم نیست. این شعر را به مفهوم لغوی آن می‌گرفت. از میان همه ایزدان و 


-۰) همجون هفت خر انبرستم- ه رګول نیز دوازده خوان خود را دارد . ۳ 
Ciconian 3) Goddess Fever‏ )2 
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خدایگان کلودیوس 


ایزد بانوان رم او تنها کسی بود که پرستشگاهش را رها کرده و به همراه کلودیوس آمده 
بود. و آن ایزدبانو چنین گفت: «این مرد درو غ می‌گوید. می توانم همه‌چیز را درباره‌اش 
برایتان بگویم. زیرا اکنون سالیان درازی است که با او زندگی می‌کنم. او در لیون به دنیا 
آمده و همشهری مارکوس است. بلی» بلی. يك بومی سلت. که در شانزدهمین سنگ 
فرسنگ مانده به وین" متولد شده است: البته بعداً رم راء همچون هر سلت خوب دیگر» 
فتح کرد. به شما قول شرف می دهم که او در ليون به دنیا اقتا ام دزن لیون 
کجا | ست؟ همانجایی است که لیچینوس* مد تھا بادشاه آنجا بود. شما که در سفرهایتان 
از هر پيك روستایی بیشتر راه بیموده‌اید مطما با لیون آشنایی دارید؟ و همچنین بايد 
بان کهاز نخان قوش نا رن راهن سی دزز اس 

این سخن کلودیوس را سوزاند» و موجب شد خشمش را با بلند ترین نعره‌ای که 
از عهده‌اش برمی‌آمد ابراز دارد. هیچ‌کس نمی‌توانست بفهمد که دقیقا چه می‌گوید . اما 
در وأفع داشت دستور می داد که الهه فیور را از حضورش بیرند و با دست لرزانش 
علامت مرسوم را می‌داد (دستش برای این حرکت همیشه ثبات کافی داشت که 
عملا برای هیچ کار دیگری ثبات نداشت) تا سرش را بہرند. اما با توجه به ایتکه کمال 
را نیت بۀ دستور او مبدول داهعد شاند خیال کرو اند کان که در آنا حضور 
فاشحد از اراد برد گان ودش بو دند 

هرکول گفت: «اکنون به من گوش کن» مرد» و دست از مسخره بازی بردار. 
می‌دانی اینجا چگونه جایی است. اینجا جایی است که موشهایش آهن را می‌جوند و 
سوراخ می‌کنند ‏ اینجا چنین جایی است. بتایراین داستانت را رك و راست بگو, وگرنه آن 
مزخرفات را از سوراخی از بالای سرت بیرون خواهم ریخت.» هرکول برای اینکه 
شخصیتش کلودیوس را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد به اظهار سطور زیر پرداخت: 


شتابان همی باسخم گوی راست! جرا زاده‌ای, زاد گاهت کجاست؟ 

بگو بیدرنگ. ارنه این چوبدست. به يك ضربه جان تو خواهد گسست. 
که بشکسته این چوبدست گران, سر یادشاهان کرد جهان. 

(چه گفتی؟ که می‌نشنوم. بازگوی!) 


۱ ¥9۸ : در فرانسه. با وین بایتخت اتریش اشتباه نشود . -م. 
4 8 استانداری منفور در زمان اگوستوس. - ر. گ. 
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کجا یافتی سر چو لغزنده گوی؟ 

همی هست شهری به دار جهان. که چون تو غریبی به بار ارد آن؟ 
ولی هان! زماتی که درگیر خوان دهم بودمی 

(که باید به اقصای مغرب سفر کردمی. 

و آن نره گاو سه پیکر: همان دیو گریونه" را 

به يك شهر پونان بیاوردمی). 

همی یافتم تیه ای بس بلند, که خورشید وقتی فراز آمدی 
نخستین مکانی بدی کان خدای, بر آن دیدگانش تراز آمدی 
همانجا که غلتان و آشفته رن" 

دب سر گشته: کم رف سس ۲ 

به میعاد گاه دو دیوآنه رود» یکی شهر باشد ميان دو رود. 

مبادا که آن شهر بین دو رود» به تولیدت ای مرد مسئول بود؟ 


گفتارش بسیار گستاخانه و با حرارت بود» اما در عین حال اعتماد به نفسش کم 
بود و. به قول معروف. از «ضربه ابله» اندیشناك یبود . اما» کلودیوس که خود را رویاروی 
بهلوان رح چون هر کول یافته بود. لحنش را ملایم کرد. و دریافت که برخلاف رم در 
آنجا سخنانش خریدار ندارد. زیرا که در واقع يك خروس بر فراز کود فضله‌هايش بیش 
از او می‌ارزد. بنابراین سخنانی که گفت» یا دست‌کم آنچه که از گفتارش درك می‌شد. 
چنین بود: «ای هرکول. دلیرترین خدایان. امیدوار بودم که تو پشتیبانم باشی. و 
می خواستم به هنگامی که خدایان همکارت از من ضامنی بخواهند تو را به عنوان ضامن 
خود معرفی کنم. و تو مرا به خوبی می‌شناسی. آیا چنین نیست؟ یك لحظه فکر کن. من 
همان کسی هستم که همه روزه. حتی در ماههای زوئیه و اوت که گرمترین ماههای سال 
هستند . در برابر برستت که تو بر مسند فضا می نشستم. می‌دانی که در آن مقأم. با 
گوش فرا دأدن به کارکشایان که ساعتهای متوالی. يك شبانه‌روز. حرف می‌زدند بر من 
چه سخت می‌گذشت. اگر تو گیر آن جماعت افتاده بودی. با اینکه بهلوان بهلوانان 
هستی. یقین دارم که بیشتر ترجیح می‌دادی که دوباره به کار ياك کردن طويلة 
۱) 607۷۵089 : اساطیر یرنان. دیوی سه پیکر و بالدار که هر کول آن‌را بکشت. - م. 


9 رودخانه رن. - م. 
۳) 886۳6 : رودخانه سن. - م. 





4۵ ۷ 


خدایگان کلودیرس 


آژیان ' بازگردی. گمان می‌کنم که من فضولاتی‌را|ایه مراتب بیش از تو شسته و 
زدوده‌ام.اما از انجا که می‌خواهم...» 

[در ابنجا چند بر گ مفقود شده‌است.اکنون گ وهی از خدابان که همگی با یکد یک 
سخن می گربند هر کول را مخاطب قرار می‌دهند. هر کول که رضایت داده است دف از 
کلودیو س را عهده‌دار شود کلو دیو س رابزور وارد ستای‌بهشت کرده‌است] 


«... تو حتی یك باز به زور وارد دوز خ شدی و در حالی که سربروس" دنبالت 
دار اجاور ر تا وان اک و ا ا تافته ف اق شک یت 
هرگز هیچ چفت و بستی نمی تواند مانع ورودت شود .» 

«- اما فقط به ما بگو. می‌خواهی این شخص به چگونه خدایی تبدیل شود؟ 
نمی تواند خدایی به سيك ابیکوری باشد : زیرا دیوژن لائرتیوس " می‌گوید : "خدا خجسته 
و فساد تاپدیر است و نه خود به دردسر می‌آفتد و نه برای کسی دردسر ابجاد می کند." اما 
در مورد خدابی رواهی. آن کونه خدا: که که ورو سسکا اما شط زاو سیب 
در واقع کاملا کروی امت و فاك سید باق كرتف الت هی اس اینکه نمی تواند 
خدایی بدان‌گونه باشد.» 

«- شاید هم بتواند؟ اگر از من می‌برسید. باید بگویم که نشانه‌هایی از خدایی 
رواقی در او وجود دارد : سر ندارد. قلب هم ندارد .» 

« - باری, سوگند می حورم که اگر عرضحالش را به جای و حبی به 
ساترن* هم معروض می داشت هرگز موفق نمی‌شد - هر چند هنگامی که زنده بود عید 
روز شوخی ساترن را در سراسر سال برگزار می‌کرد» و براستی امپراتوری ساترنی و 
خوش خیال بود .» 

«و خیال می‌کنید در برابر يوه چه بختی داشته باشد» در حالی که اورا عملا به‌زنای 


:Augian (١‏ اسطوره یونانی. منسوب به زیاس بادشاه الیس, که در طویله‌ای شماری بسیار وهی وا انان 


دراز بود که آنجا ر؛ باك نکرده بود . هرکول با منحرف کردن آب رودخانه‌های الفئوس و پتئوس آنجا را يك روزه باك کرد. 
مجازا فساد و الود گی بیش از حد را گوبند . - م. 
۲ 06۲6۲۷9 : اسطور؛ یونانی و زمی. سگ سه سری که پاسدار دوز خ است. - م. 

3) Diogenes Laertius 4) Varo 


۵) 521۲0: کیوان (زحل). بدر یوه (ژوبیتر) و خدای زمان. - م. 
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فصل ۲۲ 


محارم محکوم کرده است؟ مقصودم این است که دامادش سیلانوس را صرفاً به این خاطر 
کشت که سیلانوس خواهری داشت, که خوشایندترین دختر جهان بود. و همه او را 
ملحه ونوس [ناهید ] می‌نامیدند . اما او ترجیح می داد وی را بونو بنامد .) 

کلودیوس گفت: ار جرا این کار را کرد؟ می‌خواهم بدانم جرا؟ براستی. 
ملاخطه کنید؛ خواهر خودش!» 

« - احمق, به کتابها رجوع کن! نمی‌دانی که در آتن می‌توان با خواهر ناتنی 
ازدواج کرد . و در اسکندریه با خواهر تنی هم مجاز است؟» 

کلودیوس گفت: رام در زم موشها صرفا موش هسند » آنها غدا را نت 
ی 
که حتی نمی داند در آتاق خواب خودش چه می‌گذرد.» 

«و اکنون دارد "يا اسرار فرمانها و قلمروهای اسمانی مخالفت می‌کند " و 
می خواهد کل پسود .) 

و که خدا بشود» هان؟ گمان می‌کنم نتشک ها هر که و تا دارد و وحشیان 
نیست۰) 

يوه به خاطر آورد که سناتورها اجازه ندارند به هنگامی که بیگانگان در مجلس 
حضور دارند وارد ت لو کیت «سرورانم به شما اجازه دادم که این شخص را 
مورد بازیرسی قرار دهید, اما با سر و صدایی که به راه انداخته‌اید هر کسی اینجا را با 
مدل بر کار گاه کر عوصی خواهد رف لطفاً مقررات مجلس ر زڪانت 
کنید . نمی دانم این شخص کیست. اما او دربارهٌ ما چه فکری خواهد کرد ؟» 

بنابراین کلودیوس را دوباره از مجلس بیرون بردند و از پدر یاتوس خواستند که 
بحت را آغاز کند . او را به مقام کنسولی برای بعدازظهر یکم ژوئیه آینده برگزیده بودند. 
و شخص برجسته‌ای بود, و دارای یك جفت چشم در پس سرش بود. و پرستشگاهی 





۵۷۹ 


خدایگان کلرد برس 


تحریف کنم. باری. مايه سختانش دربارة عظمت خدایان بود» و اینکه نباید کسی با 
واگذار کردن کتره‌ای این افتخار مقام خدایی را بی‌ارزش کند. گفت: «زمانی خدا بودن 
افتخار بزرگی بود, اما اکنون به سطح تخم‌پاشی بوته‌ها تنزل داده‌اید. قکر نکنید که 
عليه الوهیت بخشیدن به شخص خاصی حرف می‌زنم؛ به‌طور کلی می‌گویم؛ و برای 
روشن شدن موضوع پيشنهاد می‌کنم که از این لحظه به بعد خدایی را به هیچ يك از 
آنانی داد که به گفتۀ هومر. 
همی خورند ز محصول کشتزار. 
و یا به کسانی که. بازهم به گفتةٌ هومر» 
برورده می‌کنند همی خاك بارور . 

سس از اینکه پیشنهاد من تصویب و به عنوان قانون اعلام شد. باید نامیدن. 
نمایش دادن. یا کشیدن تمثال از هر انسانی به عنوان یك خدا اقدامی مجرمانه تلقی 
شود, و هر کس علیه این قانون اقدام کند. پیشنهاد می‌کنم. که او را در اختیار اجنه قرار 
دهند و در نخستین نمايش عمومی او را در میان شمشیربازان تازه‌کار با ترکۀ غوشه 
تازبانه زنند.)» 

نفر بعدی در این تخت د بود» خدای زیر زمین. بسر ویکایوتا" . خدای 
بیروری. او را که يك رباخوار حرفه‌ای بود به مقام کنسولی بر گزیده بودند : ضمناً بی سر 
و صدا به فروش حق شهروندی مشغول بود. هرکول با خنده‌ای سفیهانه به سراغ وی 
رفت و مطلبی را در فورح رمزمه کرد. سپس او نیز ا سخنان را ايراد کرد: 
«خدایگان کلودیوس با خدایگان اگوستوس خویشاوند است. اله اگوستا. که کلودیوس 
و ا ا و کی | 
ا کا ری 
اقتضا می‌کند که باید کسی در: 

با شعف خوردن شلغم بخته. 

به خدایگان رمولوس بپیوندد لدا پیشنهاد می‌کنم که نام خدایگان کلودیوس طبق مقررات 
در فهرست اسامی المبیان درج شود و از مزای و مداخل خدایی به مقهوم کامل سنتی آن 
برخوردار شود» و در این زمینه یادداشتی به کتاب تناح أُوید افزوده شود .» 


1) Diespiter 2) Vica 89 
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فصل ۳۳ 


مجلس به دو گروه تقسیم شد , و ظاهراً چنین برمیآمد که کلودیوس اکثریت آراء 
را به دست خواهد اورد؛ زیرا هرکول دریافت که اکنون بخت زیادی دارد و از این نیمکت 
ان مک نے شات و ی کف ودیک لطا با مخ تالف تک رن کا یه 
این کار علاقه‌مند هستم, اگر شما اکنون به دلخواه من رای دهید. من نیز يك روز دیگر 
آن را تلافی خواهم کرد ای ری الل را شد اد که رند وت دی :۱۵ 
می‌شوید " * ( 

تیش فلا بان شون ا و که یفاضا 
بسیار به سخن گفتن پرداخت. «سرورأنم. شما را به گواهی می‌طلیم که از روزی که 
شا الوهیت یافته‌ام تاکنون يك کلام بر زبان نیاورده‌ام. هميشه سرم به کار خودم مشغول 
بوده است. اما بیش از این نمی‌توانم وانمود کنم که بی‌تفاوت هستم. و اندوهی را که 
احساس شرمساری مزید راا ت شود نیز بنهان کنم. آیا اگر من صلح را در خشکی و 
دریا برقرار کردم» و جنگ داخلی را به صلح بدل کردم. و برای رم قانون‌بندی تازه‌ای به 
ارمغان آوردم» و آن را با بناهای دولتی باشکوه آراستم به خاطر این بود که 
که... سرورانم. واژه‌ها از یاد می‌روند. با هیچ کلامی نمی توانم عمق احساسات خود را 
در این باب بیان کنم. در این حال رنجیذ ۳1 باید عبارتی را از مسالاکوروینوس" سخنور 
وام بگیرم: او به مقام سربرستی «شهر» رسیده بود و بس از چند روزی گفت "من از 
ارک ا و ی ی خا ا ا 
می‌کنم که جگونه افتداری را که من بایه‌گذاری کردم مورد بهره‌برداری ناشایست قرار 
گرفته است. از اینکه زمانی جنین اقتداری را اعمال می‌کرده‌ام شرمسارم. سرورائم» این 
کن که اه ول شرا تاه کد یکی را بکران کدی جا من مت ار وه 
را به تام می ملقّب ساخت و به همان راحتی که سگی چمباتمه می‌زند دستور اعدام 
اشخاص را صادر می‌کرد. اما از همه قربانیانش سخن نخواهم گفت» گرچه انان 
مردمانی شریف بودند: فجایع خانوادگی آنقدر مرا یه خود مشقول داشته است که 
دراس فرضت ان زا ندارم که وقت خود را بر سر فجایع عمومی تلف کنم. بنابراین فقط از 


۱) در زبان فارسی نیز این ضرب‌المتل با عبارنی مکمل عیتا بد ین مضصمون وحود دارد : «ردست را تفت زا می‌شوید و دو 


دست جهره را -م. 
Messala Corvinus‏ )2 


سس سووووسی ae‏ 
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خد ایگان کلودیوس 


فجایع خانوادگی سخن خواهم گفت. زیرا «ممکن است یك تربچه* یونانی نداند. اما 
من می‌دانم»: دستکم يك ضرب‌المثل یونانی می‌دانم. «ران از ساق نزدیکتر است.» این 
دغل ‌باز» این اگوستوس دروغین» این لطف را در حق من کرده است که دو نبيرة 
مادینه‌ام» لزبیا را به ضرب شمشیر و هلن را با گرسنگی دادن» و نیز يك نییرۀ نرینه‌ام» 
یعنی لوچوس سیلانوس» را کشته است. "کنون. سرورم يوه از شما انتظار دارم که در 
قطیه‌ای بد. که در هر حال به خودتان مربوط می‌شود. منصف باشید." اکنون ای 
ایام کل تین بیینم» جرا آن‌همه مرد و زن را بی‌آنکه از آنان بخواهی که 
نخست از خود دفاع کنند. به مرگ محکوم کردی؟ این چه نوع عدالتی است؟ ایا در 
بهشت هم عدالت بدین‌گونه اجرا می‌شود؟ چطور. در اینجا ۳ که در طی همه قرون 
گذشته امپرانور بوده است هرگز چنان کاری نکرده است جز یك بار که پای وولگان را 


می نہ شکد : 
ا وا تاب داد 
به افلاکش از خشم پرتاب داد 


و یك بار که از همسرش به خشم می‌اید و او را به‌آذار مى کشت : ايا هرگز در وافع حتی 
يك نفر را از خانوادٌ خودش کشت؟ اما تو. همسرت مسالینا را کشتی» و من همان‌طور 
که عمو بزرگ تو بودم عمو بزرگ او نیز بودم. (می‌پرسی "براستی من او را 
کشته‌ام؟* گرفتار هزار بلا شوی. البته که تو او را کشتی! راه می‌افتی و مردم را می‌کشی و 
حتی خبر هم نداری» این مایۂ کمال رسوایی است.) آری, سرورانم. و حتی در زمانی که 
نبیره‌ام گایوس کالیگولا مرده بود درصدد اعدام وی برآمد. راست است که کالیگولا 
بدرزنش را کشت. اما کلودیوس. که در این مورد با پیروی از وی قانع نبود . داماد خود 
را نیز کشت. و در جایی که کالیگولا به پمپی جوان. بسر کراسوس فروجی. اجازه 
نمی داد عنوان‌موروئی «بزرگ» را روی خود تکار وین ان نامرا تلو با کد اند 


*) این وازه در دستتویس اصلی 8 امده است. که معتی ندارد: و ویراستاران کمان می‌کنند که مقصود 56۲6 
۵ (عرآهرع] بد اما آگوسشین کور یماس ار شید کد دات با تن پرا است این ارت را یارزد 
که «ممکن ات خواهرم یوتانی نداند. اما من می‌دانم.» تها خواضر او آکتاویای دانشمند يود من کمان می‌کنم که واه 
98 بهتر و ساده‌تر باشد. این واژه به معنی تربجهٌ مصری است. که‌رمی‌ها ان را به‌تتوان داروی قی‌اور مصرف 
می کرد ند .- ر 1 


9 


فصل ۳۳۲ 


اما سرش را برید. از همان يك خاندان شریف کراسوس فروجی, پمپی جوان. 
اسکریبونیا. تریسیونیاس, و آساریو را کشت: قبول دارم که کراسوس چنان احمق بود که 
نقریباً ممکن بود به جای کلودیوس امپراتور شود. آیا براستی می خواهید این موجود را 
يك خدای واقمی کنید؟ هیکلش را تماشا کنید , زادهٌ خشم خدایان است؛ و وقتی کار به 
سخن گفتتش می‌رسد کا کردن دارد! ف کوک ته, ار بتواند فقط سه كلمة اخر 
جمله‌اش را بدون لکنت ادا کند می‌توانید مرا برد خود کنید! کسی جنین خدایی را 
پرستش خواهد کرد؟ آیا کسی به او اعتقاد خواهد داشت؟ اگر ج چنین اشخاصی رأ 
به خدا کنید» نمی توانید توقع داشته باشید کسی به خودتال اعتقاد داشته باشد. 
سخن. سرورائم > اگر توانسته‌ام احترام " شما را جلب کنم. تن 
هیچ موجود فانی پاسخ قاطعی نداده‌ام. اطمیناه ن دارم که خطاهایم را تلافی خواهید 
کرد . بنابراین پيشنهاد من این است» - پیشنهادش را از روی یادداشتهایش خواند - «از 
آتجا که اطمینان حاصل است که خدایگان کلودیوس به قتل پدر زنش عر سیلائوس؛ 
دو دامادش یمیی بزرگ و لوجوس سیلانوس؛ بدر دامادش کراسوس فروجی (مردی که 
به وی همانقدر شباهت داشت که دو تخم‌مر غ به یکدیگر شباهت دارند)؛ اسکریبوتیا. 
فا اما هی فالتا رو شا شا و دی که ار ی ان 
است که از آنان نام برم» اقدام کرده است - لذا بدین وسیله بيشنهاد می‌کنم که به موجب 
شدید ترین قوانین مورد پیگرد قرار گیرد. با تضمین و کفیل در مورد وی موافقت نشود. 
وراه یا مه و فعض ی رو مها ا که روت( تراک کون چ 
ا رات ی در اسب اه سای هس دی با شاب ها دوا 
پيشنهاد به تصویب رسید. همین‌که نتیجه اعلام شد مرکوری [نیر - عطارد] گلوی 
گلو د نیرا کو ار کشان‌کشان به دوزخ برد 


انیا که گرید گی پر کت که اانه امن را یگات کد 
حماعات مردم چه بود. مطما برای مراسم تشییع کلودیوس نبود ؟ نا باشکوه‌ترین 


دسته‌های راهپیمایی بود و از هیچ هزینه‌ای برای نشان دادن اينکه خدایی را به خاك 


SAY 


خدایگان گلودیوس 


می‌سیردند کوتاهی نکرده بودند. موسیقی فلوت. نواختن سرنا. گروه بزرگی از 
نوازندگان و سنج‌نوازان با آلات گوناگون برنجین» چنان سر و صدایی به راه انداخته 
بود ند که حی کلودیوس می‌توانست آن را بسئولث . شمه جهره‌ها را لبخندی بوشأنده 
بود: همه جمعیت رم چنان که دوباره مردمانی آزاد باشند گردش می‌کردند . فقط اگاٹو و 
جند نفری کارگشای غیرحرفه‌ای اشك می‌ربختند. و برای نخستین بار اشکشان راستین 
بود. حقوقدانان حرفه‌ای. رنگ پریده و تکیده, در حالی که مشکل می‌شد آنان را زنده 
می‌داد ند . به سراغشان آند )£ گنت «رصن که په شما گفتم. اين عید شوخی و مراسم 
ابلهان دیر یا زود باید به بایان می رسید ۰» 

دانست که مرده اتن هة زوک از همنوایان. نوحه و مرثيه اش را با سرودی 
دسیه جمعی همراه با برگردان‌خوانی به راه انداخته بو دید : 


ای رمی زاری کن و بر سینه زن 

کوی و بازارت عزا بگرفته است 

نازنین فرزانه مردی بر مزارش می بریم 
در دلیری انکه سی از تلان بگرفته است. 


تیزبایی کو همی پیشی گرفت 

از تمام بادیایان جهان: 

غرق حیرت کرده او گردنکشان پارتی 
هیچ ایرانی نبود از دام تبرش در امان 


کا انار کارراز: 





Q۸4 


فصل ۳۲ 


يکسره کا با حال زار . 

از یکی دریای نادیده گذشت. 

شرزه مردان بريگتاتي آبی چهره نیز 
سرنگون کردی سپرهاء روزگاران تیره گشت. 


کرد آنان را به بند خویش با زنجیر رم 
بعد از آن با ضرب چوب و پتك رم 
راه اقیانوس و دریا امن کرد. 

ترس راه از کاروانان رفع کرد 


مر بر آن قاضی عزاداری کنید 
کر شتایان داوربهایش د شگفتر آفرید : 
او فقط گفتار يك سو می‌شنود: 


داوری بر پایة آن می نمود . 


در کجا بیدا شود بار دگر آن سان کسی 

کو قضاوت می‌نماید یکسره در هر زمان؟ 
در همان زیرین جهان, مینوس" آن شاه کرت 
کرسی اش را بر تو باید واگذارد بیگمان. 

ای و کیلان زراندوز زمان زاری کنید . 

وی شما دون شاعران زاری کنید . 

هم شما ای تاس بازان دغل 

زر فراوان برده یا نیرنگتان زاری کنید . 


1( ۵ اسطوره بوتانی, بسر زئوس و آرویا ادشام قانونگذار کرت. که مس از مرگ در جهان زرن به قضاوت 


= 





۵4۸۵ 


خدایگان کلودیوس 


کلودیوس که این مد ح و ستایش آفسونش کرده بود می‌خواست ا تا این 
نمایش را تا بایان تماشا کند. اما مر‌کوری [تیر]» بيك معتمد خدایان, او را هل داد و در 
حالی که نخست سرش را بوشاند تا کسی اقا اتمه ان رشان ری 
کشاندش و سرانجام او را به دوزخ برد که در میان تیبر و راه زیرزمینی قرار دارد . ازاد- 
پرده‌اش نارچیسوس که بیشاییش از راه میان‌بر پایین رفته و آماده شده بود تا به هنگام 
ورود به استقبالش رود. اکنون, در حالی که تازه از گرمایه آمده و تازه و سرحال بود با 
لبخند بیش آمد و اظهار داشت: «خدایان! خدایان! به دیدار ما فانیان بیایید ! چه می‌شود 
اگر این افتخار نصیب من شود ...» 

«برو و به آنان بگو که ما اينجاييم. و زود باش.» 

نارچیسوس به دنبال این دستور مرکوری با شتاب بیرون رفت. راهی که به در 
دوزح منتهی می شد تماما سراشیب است و» به طوری که ویرژیل در جایی گفته است» 
ور از آن نشیان اسان ات اران با انکه تارخیسویی ماد به تقرس بود ها 
دقیقه‌ای طول کشید تا به آنجا رسید. سریروس سگ. يا آن‌طور که به کمانم هراسه 
صدایش می کد ب ران جانوری که صد پار نوازش شده است» در مقا بل در دراز کشیده 
نت ناسون فه مان تب هد ای ته نك ھا ی رین اوه د عادت داشت ۷و 
هنگامی که آن سگ بسیار کندة بشمالوی سیاه را دید , که دیدنش در جای تاریکی چون 
دوزخ به هیچ‌وجه مقبول طیع آدمی نیست. تشر ترسید. با فریادی بلند پیامش را 
ابلا کرد. «کلودیوس اینجاست.» 

در باسخش خروش شادی برخاست و گروهی از ارواح رژه‌کان بیرون آمدند و 


این سرود مشهور را می‌خواند ند : 


بیدا شد او بیدا شد او! 
فریاد تست فان نت ٩‏ ت۱3 


دستان خود برهم رنید » 
ی تسد ات۱ 


دست همنوایان شامل این افراد بود : کٌایوس سیلیوس. کنسول منتخب. یونکوس 


۸۰۹ 


فصل ۱۳ 


کلانتر بیشین. سکستوس ترائولوس. مارکوس هلویوس. تروگوس» کوتا. ونیوس 
والنس» فابیوس - شهسواران رمی که نارچیسوس دستور اعدام تارف يود مات 
کمدین. که کلودیوس با برداشتن کله‌اش قیافه‌اش را بهبود بخشیده بود» نیز حضور 
داشت. اکنون با انتشار خبر ورود کلودیوس ولوله‌ای در دوزخ افتاده بود و همه شتابان 
دنیال مسالینا می‌گشتند . آزاد برد گانش» پولیبیوس, میرون. هاربوکراس, آمفانوس: و 
فروناکتوس نخست وارد شدند. کلودیوس آنان را بیشاییش به آنجا فرستاده بود» زیرا 
مایل نبود پدون ملازمانش به هيج کجا برود. سپس دو فرمانده اوه کاو نوش 
یوستوس و روفریوس پولیو آمدند. سپس دوستانش ساتورنینوس لوزیوس, بدو بمیی و 
دو برادر آزینیوس, یعنی لوبوس و چلر آمدند. سرانجام لزبیا» دختر برادرش. و هلن. 
دختر خواهرش و دامادها . پدرزنها و مادرزنها - در واقع همه خانواده‌اش - اتید انان 
صف کشیدند و به صورت يك گروه با رژه به دیدار کلودیوس رفتند. کلودیوس به آنان 
خیره شد و با شگفتی گفت. «چطور. همه دوستان جمعند! چطور همگی اینجا جمع 
شده‌اید؟» بدو پاسخ داد : «ما جطور در اینجا جمع شده‌ايم ای خون‌آشام ناکس! به جه 
جراتی این برسش را از ما می‌کنی؟ جه کسی جز خودت مردی که همه دوستانش را 
سا را داش فرس اد است؟ اوه مس اش را ا 
بیفت. تو را به دادگاه کیفری راهنمایی خواهم کرد .» 

بدو او را وارد داد گاه آنگوتتون کر کون داوری بود که به موجب قوانین 
کوزنلیان به دعاوی قتل رسید گی می‌کرد. پدواز او خواست که نام زندانی را ثبت کند و 
ادعانامه را بر کرد: 

سناتورهای مقتول: ۳۵ 

شهسواران و رمیهای مقتول: ۲۲۱ 

اشخاص دیگر: نگاهداری امار دقیقشان غیرممکن بوده است. 

کور غاا ر کل کرد ها هب کی ادر کو ا رادها 
شود . سرانجام یوبلیوس بترونیوس قدم پیش گذارد. أو از دوستان همپیالة قدیمیش بود 
که می‌توانست بخوبی به زبان کلودیان سخن بگوید» و تقاضا کرد که به زندانی آزادی 
موقت داده شود. آئکوس موافقت نکرد. بنایراین یدو بمپی سخنرانی دادخواهی خود را 
با صدای هر چه بلندتر آغاز کرد. وکیل مدافع کوشید پاسخ دهد اما انکوس. که 


QAY 


خد ایگان کلودیوس 


باوجدان ترین داوران اس اقدام او ر خارج از روال دا تاه ۴ دعوا را به قراری که در 


دادخواست اد بود جمع بندی کرد و سپس اعلام داشت: 


کاری که فرومایه بدان دست بیازد 


سکوتی فوق‌العاده حکمفرما شد. همه از این تصمیم. که آن را بیسابقه 
می دانستند» در کیت ند البته خود کلودیوس می توانست سوایقی برای آن دکر 
کند. اما با وجود این فکر کرد که جنین کاری بسیار بیجا خواهد بود. سپس دربارة 
کیفری که باید در موردش اجرا می‌شد بحتی طولانی درگرفت. برخی می‌گفتند که 
اکنون سیزیف" په انداز؛ کافی سنگ خود را به بالای آن تهه غلتانده است. و برخی 
نی کھت کد بابد تاتالوس را یخن از آنکه برد از عنات کے رها ن و نیز رن 
می‌گفتند که اکنون وقت آن فرا رسیده است که آن چرخی را که بیوسته مشغول خرد 
کردن اتون وود ار کار بار ارد اا اتکی بر أن فد که هيچ‌يك از کهنه‌کاران را 
نبخشاید زیرا می‌ترسید که مبادا کلودیوس نیز امیدوار شود که روزی از چنان مهلت و 
بخششی برخوردار شود. در عوض باید مکافات تازه‌ای ایداع می‌شد: باید به کاری 
کاملا حع بیندیشند که از آرزوی آزمندانه‌ای که بیوسته به نومیدی می‌انجامد حکایت 
داشته باشد. سرانجام آنکوشن آن مجازات را اعلام داشت و آن این بود که کلودیوس 
می بايد برای هميشه در یك جام تاس ریژی بدون کف تأس بگرداند. 

بدین ترتیب زندانی بیدرنگ به اجرای محکومیتش مشغول شد. و چون تاسها 
فرو افتاند کورمال کورمال به یافتن آنها پرداخت و در آن بازی هرگز از این مرحله پیشتر 
نرفت. 


آری. باید آن جام را بس تکان می داد 


۱ ۵۷ 515۷: سیزیفوس محکرم بود که قطعه سنگی را ر کت کردن تا سر کوه بغلتاند وون انا می رسد هت 
می غلتید و دوباره فرو می‌افتاد .- م. 

۲) ۵5 ۲: پر زئوس. محکوم به زندان در جهان زیرین در حالی که آب تا زیر چانه‌اش بود اما هرگاه می خواست 
بنوشد اب به پایین می‌رفت. - م. 

۳( 0 محکوم به خرد شدن جاودان در زیر چرخ. زیرا به هوس عشق هرا افتاده بود .= م. 





AAA 


فصل ۳۲ 


و اماده می‌شد که بر تخته‌انش فرو ریزد. 

ليك تاسها از سوراخ زیرین ناپدید می‌گشتند . 

آنگاه دوباره باید آنها را می جست و می‌یافت. 

تا باز تکان دهد و همچون بار پیش بر تخته ریزد . 

اما دوباره نیز فریبش می‌دادند و فریبش می‌دادند 

و از ته جام نایدید می‌شد ند. 

و چون بار دیگر به یرداشتنشان خم می‌شد 

از میاق نانش فرو می لف ندند و رها ی شد ند 

و به فرار بی بایان خود ادامه می‌دادند - 

همچون هنگامی که سیزیف با سعی و رنج بی پایان 
صخره‌اش را غلتان غلتان بر قلۀ آن کوه دوز خ همی رساند 
اما باز رها می‌شد و به بایین در می‌غلتید و در جای نخست خود بر 


گردنش می نشست. 


ناگهان شخصی وارد داد گاه شد و او کسی جر گایوس کالیگولا نبود. کالیگولا 
گفت: «یعنی چه» آن برد؛ٌ من است و من بر او ادعا دارم!» کالیگولا گواهانی آورد که 
کات داهن هر ارو ای مر ای که گوس رانا اک هن تشم رد 
ضربه های مشتهایش از جا می برانده است دیده‌اند. بنایراین آن ادعا بذیرفته سشد؛ و 
کلودیوس راه اران وی دنل اغا کال کل وراه اکرش کن درد و 
اتعویتی اور د واتار اراد سای ما قر ارو اندر اورا به کار مت کی 
صورت جلسات داد گاه گمارد. 


[ترجمهر. گ.] 


س س سد 


۵۸۹ 


خدایگان کلودیوس 


یادداشت ت پایانی 

سته‌کا در سال ۶۵ میلادی به دستور نرو اجار به خود کشی شد. او بیش از دیک 
شخصیتهای این داستان زدست. بربتالیکو س را در سال ۵۵ میلادی زهر خوراندند. پالاسی» 
بوروسن: دوعیسیا؛ سیلئوس‌هایی که برججای مائده بودند» اکتاوباه تونیا فالوستوسی 
ی به گونمهایی فجیم کشته شدند.گرپیتلاپس از دو سال نخست فرمالروایی 
درو تقو دی را که در او داشت تاز دست داد »امیس از الک به درو لجحازه داد تابا وی مر تک زنای 
با محارم شود برای مذتی نفود خود رابازبافت. سپس نرو کوشید آگرپینلارابر یک کشتی 
درهم شکسته نش اند و به دربا بفرستد و او رادکنند. ان کشتی در مسافتی سیا دور از ساحل 
بر دو تیم شد. اکر پیت لا سلاهت شناکنان خود رابه ساحل رساند. سرانجام نرو سردازانی را 
ویک ا ی و ر ا ا سرداژان دستور داد که ضربه رابر شکمشی 
وارد آورند» شکمی که زمالی آن چنان لیس فرزندی را در خود پرورانده بود. هنگامی که در 
سال ۶۸ عیلادی سنا نرو رادشمی خلق اعلام کرد و وی به تقاضای خود به دست خدعتکاری 
کشته شد. هیچ کس از خاندانامیراتوری برجای نمانده بود تا جانشین او شود. در سال ۶٩‏ 
میلادی که همر با هرح د مرح و جنگ داخلی بود هار امپراتور یکی پس از دبگری‌روی کار 
آمدند: بعنی گالا اوتو »اووس وبتلبوس) و وسپازباد. وسپازبان با ب کخواهی فرعالروابی 
کرد و خاندان فلاوبان را یال نهاد. و جمهوری‌هر گز بازنگشت. 


ن 


۵۹۰ 


شحره‌نامة خاندان پادشاهی 


by Malthace by Cleopatra by Pallas 
ARCBELAUS HSROD ANTIP AS, 
King of Judaea 4 ۰ در‎ of Galilee 
deposed, died in exile wjth 4, 
entioned in St = bis ۱1602 HERO DIAS, 
Matthey iD HEROD PHILIP'S 
divorced wife (mentioned 
in ۶ Luke xxiı) 
PHASAEL 
Tettarel f 39 father of 
= SALOME CYPROS 
mentioned in 
St Luke ii) 
ARISTOBULUS ROD POLLIO 


King of Chall. 1120 A.D. 48, 


= Jotapo, a daughter of 
= his niece BERENICE, He had a sor 


SAMPSIGERA MUS, King of 


sroënê Aristobulus by a former wife 
MARIAMNE ۱ DRUSILLA DRUSUS 
w= (1) Archelaus, son of Holchiaş, = ۳ the King of 9 dicd young 
Master of Horse ۱ = (2) PELIX, Governor of 
= {2) Demetrius the Alexandrian Judaea (mentionedl in 
Alabacch AcCtS XXİÎV) 


هیرودها 


HEROD THE GREAT, son of Antinater. Governor of Judaea, and gn 
Arabian Princess (mentioned in St Matthew i) 
married 1. 5 
MARIAMNE ۲, granddaughter of King ۷۲۵۵۵ 


Two nieces, names ۵ 


4 
5. Marianıne JF, daughter of Simon, the High Priest 
6, Malthace, a Samaritan 
7 Cleopatra of Jerusalem 
8. Pallas 
9. Phaedra, mother of one Roxana 
۱ 10: Elpis, mother of one Salome 
and had children 


by Doris bY 34۸ ۱۸ ۷ 6 1 by Mariamne Il 
| 
Antipater, HEROD PHILIP 
pııt to death by his = his ۱۱۵6 ۱۲ ۶ ۰ 0۵ 8۵ 
father 4 ۰ who divorced him 


«mentioned in St Mark vD 





ARISTOBULUS™ RERENICE, ALEXANDER, Salampsio 
pu" to death his first put to deuth by = her cousin ۸ 
ا‎ father cousin 1s father 6 ۰, 


6 B.C, 


ات س 


1: ۲ ۲ ۵0۱۸5 ۳ (J) her ۷۵۸۱6 HEROD PHILIP 
= )2( her unçle HEROD ANTIPA ® 
(mentioned in St Matthew xiv) 


HEROD ۸01۴۸ 
= his cousin CYPROS, 
dicd A.D. 

{mentioned in Acts 
xil and xxi) SALOME 
3 her uncle PHILIP the ۵ 

= O) Aristobulus her first cousin 

(mentioned in St Mark ردب‎ 


HEROD AGRIPPA BERENICE 
the Younger. King of Chalcis = Marcia. SON Of ALEXANDER THE ۸۸۰ 
(mentioned in Acts XXy and XXVD BARCH (rnentioned in Actş iv), (hen = her 
uncle HEROD POLLIO, then POLFMON 
KINO OF PONTUS and CILICILA, then lived 
in incest with her brother HEROD AGRIPP A4 
(or twenty-five years, finally had an intimacy 
with (he Emperor Titus, who wished ۳ 
marry ber for her e (she was then 4 
years old) but could not do so because of he 
reputation al Rome (mentioned in ACs XXV 


۰ 
,و 


E 
ر‎ 
1۳ 





